۰ 


کک کم > کر Oe‏ 


ن 
ا 
<x‏ 


سرشناسه 

عنوان و نام پدیدآور 
مشخصات نشر 
مشخصات ظاهری 
فروست 

شابک 

وضعیت فهرست نویسی 
پادداشت 

یادداشت 

موضوع 

شناسه افزوده 
شناسه افزوده 


رده بندی کنگره 


رسول‌زاده عباس ۱۳۶۰ - 

شناخت مسیحیت/ عباس رسول‌زاده,جواد باغیانی. 

قم: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام حمینی. ۱۳۸۹. 
۶ص. 

انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؛1۹۲ .ادیان:۸ 
978-964-411-470-0 

واژه‌نامه. 


نمأیه. 


: "باغبانی, جوا ۱۳۶۰ - 


موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره), اتتشارات 
رهش ۹/؟/8R1£0‏ 


شماره ردیف ۶۹۲ 
شماره موضوعی ادیان -۰۸ 
۱۳۸۹۶ 


8 شناخت مسیحیت 

٩‏ تألیف: عباس رسول‌زاده و جواد باغبانی 

ناشر: انتشارات مزسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ا 
@ چاپ: افق 

۵ نوبت و تاریخ چاپ: سوم. بهار ۹٩‏ 


9 قیمت: ۱۲۰۰۰۰ تومان 


ه دفتر مرکزی: قم خیابان شهداء کوی ممتاز, پلاک ۲۸ 
تلفن و نمایر: ۰۲۵-۳۷۷۴۲۳۲۶ 

ه شعبه تهران: خیابان انقلاب. بین خیابان ۱۲ فروردین و شهید منیری جاوید ساختمان شماره ۳۱۰ طبقه سوم» واحد ۱۱۳ 
تلفن و نمایر: ۰۲۱-۶۶۴۶۶۱۲۱ 

۵ شعبه مؤسسه امام خمینی(رم: قې بلوارامین؛ بلوار جمهوری‌اسلامی» موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی( 
تلفن: ۰۲۵-۳۲۱۱۳۶۲۹ 


کلیه حقوق برای ناشر محفوظ است شایک ۹۷۸۹۶۴۴۱۱۴۷۰۰ 


مقدمه معاونت پژوهش Se‏ و EOS‏ 
مقدمه Tree Ea eR‏ 
شناخت مسیحیت TS‏ و TE Re‏ 
ویژگی‌های این تحقیق E RRR ERS SES‏ رتیت ی ۳ 
عناوین و مباحث کتاب E RCS ES Re‏ 
قدردانی و سپاس aio OS atar‏ 
فصل اول: بنیا نگذار مسیحیت / ۳۵ 

۰۱-۱ جهان پیرامون حضرت عیسی مسیح هی ORE‏ 
۱-۱-۱ وضع دینی ی 
۰۱-۱-۱۱ یهودیت سر aE‏ 
۱-۱-۱-۲ اعتقاد به خدایان مد و اهوم موم موه مهو وی سک ۳۷ 
۱-۱-۱-۳ پرستش امپراتور Ae ALAR N‏ 

۱-۱-۱-۴ ادیان سرّی و رمزی... رز 
۱-۱-۱-۵ جادوگری TES r ORD‏ 
۲۔۱ ۱. وضع فرهنگی Free SERE‏ 

۱ ۔ ۱-۲ ۱. فلسفة افلاطونی E EN see ARR‏ 
۱-۱-۲۲ فلسفة تاستیکی eA‏ 
۱-۱-۲۳ قلسفة اپیکوری AS‏ 1 
۱-۱-۲۴ فلسفة رواقی SSE‏ ی ی ۳۵ 
۰۱-۱-۲۵ فلسفة کلبی با 


۱-۱-۲-۶ شک‌گرایی OEE‏ هت هو ۴۷ 
۱-۱-۳ وضع سیاسی ae‏ و( 
۱-۱-۴. وضع اجتماعی tae ha Reet‏ 
۲ ۱. تولد حضرت عیسی مسیح و و LA‏ 
۱-۲۰۱ زمان تولد ی و و وس OVERSEE‏ 
۲۲ -۱. مکان تولد een‏ یه ۵۲ 
۴۔ ۱-۲ تولد در قرآن مجید OORT SEE ORS‏ 
۴ ۱-۲. تولد در اناجیل ما شاه ۵۷ 
۱-۲۵ نسب‌نامه‌ها مک OREN‏ 
۱-۲-۵۱ تحلیل نسب‌نامه‌ها ی[ ۶ 
۱-۲-۶.پرورش E AR‏ و SS‏ ۶ 
۱-۳. رسالت حضرت عیسی مسیح | 
۱-۳-۱ یحیی پیشگام عیسی Ree Sea AN‏ 
۱-۳-۲ آغاز رسالت N OO CPE EEIEETE EE‏ 
۰۱-۳۳ مخاطبان رسالت که اه ۱۷۲ 
۴۔ ۳۔١‏ . اھداف رسالت VOCE SESAME te‏ 
۱-۳-۴۱ تکمیل تورات E E‏ 
۲ ۱-۳-۴ . مژده به آمدن ملکوت OE‏ ۱۳ 
۱-۳-۵ ابعاد انقلابی رسالت Seale‏ ۰۷۲ 
۱-۳-۵-۱ نفوذ در تشکیلات دشمن Vas aaa Ae‏ 
۱-۳-۵-۲ تعمید در خون VAS RSG‏ 
۱-۳-۵۳ صلیب شهادت Ves Ree eA Î‏ 
۰۱-۳-۵۴ شمشیر به جای سلامت E‏ 
۱-۳-۵-۵ . دعوت به دفاع مسلحانه NEES SSR‏ 
۱-۲-۵۶ تحقیر پادشاه Araceae A Î‏ 


۱-۳-۵-۷ خدا و قیصر REESE‏ 
۱-۳-۵-۸ ستیز با روحانی‌نمایان بهود AT ale RÎ‏ 
۱-۳-۵-٩‏ نمایش قدرت Ae E SRA‏ 
۶ ۱۳.ابعاد اخلاقی رسالت Ae GEES SEES‏ 
۱-۳-۶۱ سفارش به محبت AES ERE‏ 
۰۱-۳-۶۲ سفارش به عفو ROR TI AE‏ 
۱-۳-۶۳ سفارش به پرهیز از ریاکاری RE AS‏ 
۴ ۶ ۱-۳.سفارش به پرهیز از دنیاطلبی ۸۷ 
۱-۳-۶۵ سفارش به پرهیز از عیبجویی en‏ ات ۸2 


۰ ۱۳-۶۰۶ سفارش به دعا 
۱-۳-۶۷ نوازش کودکان 


۴ ۱. معجزات حضرت عیسی مسیح RAE Aa‏ 
۱-۴۱ در قرآن مجید ی eee‏ 
۱-۴۲ در اناجیل هد مهتم موه او مرو مره دا ۳ ٩‏ 

۵ ۱. سرانجام حضرت عیسی مسیح ی و و وم ۹۳ 
۱-۵-۱ از دیدگاه بهودیان SERS‏ با 
۲۔ ۵ ۔ ۱. از دیدگاه مسیحیان NE E Ores sas‏ 
۱-۵-۳ از دیدگاه مسلمانان Nee eR SS‏ 

۱-۶ عیسی: اسطوره یا تاریخ و 


فصل دوم: مسیحیت در عصر باستان ۱۰۷7 


۱ ۲. کلیسا eS a ee‏ و ون و 1۳۷ 
۱-۱ ۲. آغاز کلیسا VAG‏ 
۱-۲ ۲. ماهیت کلیسای نخست EAeAE‏ ۱ 


۲-۲-۲۱ اسامی ...... و 


0 تیب‎ RTE 


۴ ۴ ۲ ۰۲ یعقوب پسر زبدی Ke‏ تم گر 
۴۰۵ ۲ ۲.یوحتا پسر زبدی ی 


۰ ۲-۲-۴ اندریاس O‏ ۳ 
۲-۲-۴-۱ پرتولما اک 
۲ ۲-۲-۴ توما ی 
۵۔۲۲ پولس رسول ی ۳ 
۲-۵۱ - ۲. اندیشه‌های پولس a‏ 
۲۰-۲-۵۲ پولس و دعوت بیگانگان 3 
ی در درگیری‌های پولس با رسولان 
۵ ۲-۲ سرانجام پولس e‏ 
۶ ۲ ۲. گسترش مسیحیت به دست رسولان. 


EER A 


۳-۱ قرون وسطا 


۳-۱۴ ۲.پاپیاس (ح. ۱۳۰-۶۰) ۱[ 
۰۳-۰۱۵ ۲ ابا ی مج 
۳-۱۰۶ ۲. پولیکارپ (۱۵۵-۶۹) e‏ 


۳-۱-۷ ۲. ژوستین شهید (ح. ۱۰۰-ح. ۱۶۵) e‏ 
۳-۳-۱-۸ ایرنه (ح. ۲۰۲-۱۲۵) DENE AKERS‏ ره 


۳-۱-۱ ۲. تقوفیلوس انطاکی 7 
۳2-۱۲ ۲. آتناگوراس Se‏ 


۳-۱-۳ ۲. کلمنت اسکندری (ح. ۲۱۵-۱۵۵) ی 
۴ ۱- ۲- ۲. ترتولیان (ح. ۲۲۵-۱۶۰) ی 
۲-۳-۱-۵ آوریجن (ح. ۲۵۴-۱۸۵) و 
۳-۱-۶ ۲. سیپریان (ج. ۲۵۸-۲۰۰) و 
۳-۱-۷ ۲. امپروز (۳۹۷-۲۴۰) aA‏ 
۳-۱-۸ ۲. یوحتای زرین‌دهان (۴۰۷-۳۴۷) ES‏ 
۳-۱-۹ ۲. تثودور (۴۲۸۳۲۵۰) و 
۰۳۱۰ ۲. آگوستین (۴۳۰-۳۵۴) 1 


فصل سوم: مسیحیت در قرون وسطا / ۱۶۷ 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


۱۔۱۔۳ جدایی شرق و غرب EASES RRs‏ 
۳۰۱-۱۱ جدایی رسمی شرق و غرب ese‏ 
۳-۱-۱-۲ اسلام از عوامل جدایی دو کلیسا NE es‏ 

۰۱۰-۲ ۳.کلیسا در قرون وسطا VA ESS Ea‏ 

۱۳ ۳ الاهیات در قرون وسطا VAS nena‏ 
۳۰۱۳۱ متألهان برجستة قرون وسطا ی AE‏ 

MES AS جنگ‌های صلیبی‎ .۳ ۱۴ 

۳۱۰-۵ تفتیش عقاید ۱۱ 

۱۶ ۳. دادگاه‌های تفتیش عقاید VOTERS EE‏ 

۰۱-۷ ۳. فساد مالی کلیسا SSE E‏ ی ۱۳۹۹ 

۳۱۰-۸ فساد اخلاقی کلیسا ۱ ۲۶ 


۱-۹ ۳. روحانی‌ستیزی 


فصل چهارم: مسیحیت در عصر اصلاحات / ۲۰۷ 


۱ - ۴. پیشگامان اصلاحات و ED‏ 

۰۱۰-۱ ۴. ویکلیف (۱۳۸۴-۱۳۲۸) یرو نش ۳۹۵۹۵۰۰ 

۴-۱-۲ هوس (۱۴۱۵-۱۳۶۹) Veer E Seg‏ 
۲ ۴. اصلاحات در آلمان Fees GSR Sa e‏ 
۳ ۴. اصلاحات در سوئیس :۲۱۳ 
۴ ۴. اصلاحات در فرانسه RA‏ وی AEE‏ 
۴-۵ اصلاحات در انگلستان کم ی a‏ مت هی ۲۲۰ 
۴-۶ پی‌آمدهای اصلاحات کب نو شب و ۲۲ 
۷ ۴. جنبش روشنگری و مس ۱۲۸ 
۴-۸ تبشیر EVSANE Se hes‏ 


۸۰-۲ ۴ کاتولیک‌ها و تبشیر TEESE Ae‏ 
۴۸۰-۳ پروتستان‌ها و تبشیر TEA‏ 
۸-۴ ۴. تبشیر در قرون اخیر ره هت و و وی ۱۳۳ 
۸۰-۵ ۴. تبشیر در ایران SA A‏ ی 
فصل پنجم: فرقه‌های مسیحیت / ۲۴۷ 

EVES an ee ۔ ۵. کلیسای کاتولیک‎ ١ 
۲۳/۳۵ نام‌گذاری ور سم وس‎ .۵ ۱-۱ 
۳۳۹ پیشینه ی و و‎ ۵-۱-۲ 
TON واتیکان ی ی من‎ ۵-۱-۳ 
TOTS موسسات فرهنگی واتیکان‎ .۵ ۱-۳ ۱ 
۲۵۳ eS سیاست خارجی واتیکان‎ ۵۱-۳۲ 
Ra a پاپ‎ .۵ ۱۴ 
زا‎ SEES ARERR گزینش پاپ‌ها‎ ۵-۱-۴ ۱ 

۲ ۔ ۴۔ ١‏ ۔ ۵. اماکن گزینش پاپ‌ها ese ese‏ 
۵۱-۴۳ القاب و اسامی پاپھا Eo EES‏ 
۴ ۱-۴ ۵. پوشش پاپ‌ها U E E‏ 
۵-۱-۴-۵ تعداد پاپ‌ها E‏ 
۶ ۵-۱-۴ ناپاپ‌ها SE Ea‏ ره 
۷۔ ۳۰۱-۴ نزاع پاپی TAR eas‏ رو و NAS‏ 
۱-۴-۸ ۵. پاپ‌های مقتول ی Ye‏ 
۵-۱-۴-۹ پاپ‌های قدیس NAS Rea Ea‏ 
۱۰ ۔ ۱-۴ ۵. نگاهی کوتاه به تاریخ برخی پاپ‌ها AV ss EE‏ 
۱-۴-۱ ۵. ایالات پاپی N‏ ی ۲۳۸ 
۱-۵ ۵. منابع آموزه‌های کلیسای کاتولیک و ی وس ۵ ۱۲ 


۲ + شناخت مسیحیت 


سس سس برس سس سس یس سس سس رس سس 


۱-۶ ۵. ویژگی‌های کلیسای کاتولیک AE ena‏ 
۱ ۔ ۶ ۔ ١‏ ۵. کلیسای کاتولیک و کتاب مقدس as‏ وت TA‏ 
۵-۱-۶۲ کلیسای کاتولیک و حضرت مریم VANE eS‏ 
٣۔‏ ۶ ۔ ١‏ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک و عشای ربانی YANE‏ 
۱-۶۴ ۵. کلیسای کاتولیک و ازدواج TASS eS‏ 
۵ _ ۶ ۔ ١‏ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک و شوراهای جهانی ATE aes‏ 
۱-۶۶ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک و اصلاحات e AEE me‏ 
۱-۶۷ ۵. کلیسای کاتولیک و متألهان POSS‏ 
۵-۱-۶۸ کلیسای کاتولیک و عرفان IER SESE‏ 
۹ ۶ ۔ ۱ ۵. کلیسای کاتولیک و زبان مقدس ET E‏ 
۰ ۵-۱-۶ کلیسای کاتولیک و کشیشی زنان anes‏ 
۱ ۱-۶ ۵. کلیسای کاتولیک و ادیان دیگر TANER ak‏ 

TA SS eee ۔ ۵. کلیسای ارتدکس‎ ۲ 

۲۰-۱ -۵. نام‌گذاری e‏ و کرک ی ۹۵ 7 

۲۲ ۵. مسیحیت بیزانسی ARE‏ 

۲۰۳ ۵. جدایی ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها ی مس ور Anh‏ 

۴۔ ۲ ۵. اختلاف درونی کلیسای ارتدکس esd ASS‏ 

۵ ۵۲ سازمان کلیسای ارتدکس ESSE DAA ese‏ ی 
۲-۵۱ ۵. پاتریارک‌نشین قسطنطنیه ی 
۵۲ ۲ - ۵. پاتریارک‌نشین اسکندریه ea‏ ۳۰۱۷ 
۳۔۵ ۔ ۲ ۵. پاتریارک‌نشین انطاکیه EMA TR‏ 
۲-۵-۴ ۵. پاتریارک‌نشین اورشلیم ۳۰ 
۵-۲-۵۵ کلیسای ارتدکسی قبرس Renta SE‏ 
۵۶ ۲ ۵. کلیسای ارتدکسی روسیه an‏ ی وا ینوس فد 


۵۷ ۲ -۵. کلیسای ارتدکسی صربستان eae Sa‏ 


۲۵-۸ -۵. کلیسای ارتدکسی رومانی تم 
۲۵۹ -۵. کلیسای ارتدکسی بلغارستان e‏ 
۰ ۵ ۲ ۔ ۵. کلیسای ارتدکسی گرجستان e‏ 
۵-۱ ۲ - ۵. کلیسای ارتدکسی یونان ی 
۲ ۔ ۵ ۔ ۲ ۔ ۵. کلیسای ارتدکسی لهستان a‏ 
۳ ۔ ۵ ۔ ۲ ۔ ۵. کلیسای ارتدکسی آلبانی e‏ 
۴ ۔ ۵ ۔ ۵-۲. کلیسای ارتدکسی چک و اسلواکی 
۵۵ ۲ -۵. کلیسای ارتدکسی آمریکا ERE‏ 
۶ ۵ ۔ ۲ ۵. کلیساهای ارتدکسی دیگر من 
۶ ۔ ۲ ۵. آموزه‌های کلیسای ارتدکس 2 
۷ ۵-۲ رابطة کلیسای ارتدکس با دیگر کلیساها .... 
۳ ۵. کلیسای پروتستان E E‏ 
۵-۳-۱ سیری در نهضت پروتستان ebes‏ 
۳-۲ ۵. چهار گروه عمدۀ پروتستان e E‏ 


۳-۳ ۵. گروه‌های پروتستانی دیگر هش 
۳-۲۰۱ ۵. مورمون‌ها ee‏ 


۳-۳-۲ ۵. سپاه نجات وج 
۳-۳۳ ۵.گواهان یهوه E OE IS‏ 
۳۰۳۰۴ ۵. کویکرها ۹ 
۵۔ ۳-۳ ۵. ادونتیست‌ها E‏ 
۳۳۰-۶ ۵. داربایت‌ها O O‏ 
۳۴ ۵. آموزه‌های کلیسای پروتستان A‏ که 
۳-۵ ۵. پروتستان‌ها و کاربرد کتاب مقدس هش نی رو شا 


۲-۶ ۵. پروتستان‌ها و اپوکریفای عهد عتیق SERE SOSA‏ 


۴ ه شناخت مسیحیت 


۵ ۵. کلیساهای ایران EEE SSE KGa‏ 
١‏ ۔ ۵ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک ایران SE aes‏ 
۵-۲ ۵. کلیسای ارتدکس ایران ree AA aE E‏ 
۵-۵-۳. کلیسای پروتستان ایران eR Co‏ 
۴ _ ۵ ۔ ۵. کلیسای نسطوری ایران ۰...۰ e‏ 


فصل ششم: شورا در مسیحیت / ۳۵۱ 

۶-۱ شوراهای جهاتی (مسکونی) ESSA AT AG‏ 
۱ ۱ ۶. شورای اول نیقيّه (۳۲۵) SSG‏ 
۲۔ ۱ ۶. شورای اول قسطنطنیه (۳۸۱) eas‏ 
۶-۱-۳ شورای سس (۴۳۱) O BEANS‏ 
۶-۱-۴ شورای کالسدون (خلقیدون) (۴۵۱) کی اه دی 
۶-۱-۵ شورای دوم قسطنطنیه (۵۵۳) ی 

۶-۱-۶ شورای سوم قسطنطنیه (۶۸۱-۶۸۰) E‏ 

۶-۱-۷ شورای دوم نیقیّه (۷۸۷) LLCS RSs‏ 

۶-۱-۸ شورای چهارم قسطنطنیه (۸۷۰۸۶۹) هه RAE‏ 

۶-۱-٩‏ شورای اول لاتران (۱۱۲۳) ی ی 


۶-۱-۰ شورای دوم لاتران (۱۱۳۹) و هد 


۶-۱-۱ شورای سوم لاتران (۱۱۷۹) PEs Se‏ 
۶-۱-۲ شورای چهارم لاتران (۱۲۱۵) و ین ۳۴ 
۶-۱-۳ شورای اول لیون (۱۲۴۵) TE N N ES‏ 
۶-۱-۴ شورای دوم لیون (۱۲۷۴) EE Ae‏ 
۶-۱-۵ شورای وین (۱۳۱۲-۱۳۱۱) RD‏ وه هس 2 ۳۶۷ 
۶-۱-۶ شورای کنستانس (۱۴۱۸-۱۴۱۴) ۱۳ 
۱-۷ ۶. شورای بال -فرارا_فلورانس (۱۴۵۸-۱۴۳۱) .....: EVs a‏ 
۶-۱-۸ شورای پنجم لاتران (۱۵۱۷-۱۵۱۲) PVs E‏ 
۱-۹ - ۶ شورای ترنت (۱۵۶۳-۱۵۴۵) یی ای رهش ۱ ۳۱۷ 
۱-۰ ۶. شورای اول واتیکان (۱۸۷۰-۱۸۶۹) OI‏ ۱۳۷۳۵ 
۶-۱-۱ شورای دوم واتیکان (۱۹۶۵-۱۹۶۲) ۳۷۳۰ 
فصل هفتم: رهبانیت در مسیحیت / ۳۷۹ 
۱۔۷ معنای رهبانیت ad‏ ایب PNAS‏ 
۲ ۷. پیشینۀ رهبانیت A ST N ERS‏ 
۷۳ علل گرایش به رهبانیت TARAS‏ 
۷-۴ رهبانیت در شرق AYES SSS ea‏ 
۷-۵ رهبانیت در غرب... ea eh‏ و او دوهی ۳۸۵ 
۶ - ۷ رهبانیت و اصلاحات ی TASE ET‏ 
۷ ۷. رهبانیت زنان EREN GEE ERE EERE‏ | 
۸ ۲. نذرها و پیمان‌های رهبانی REAR nas Rs,‏ 
۷-۸-۱ تجرد و عفت VVE ET SE‏ 
۷-۸-۲ فقر داوطلبانه ae O‏ 
۷۸-۳ فرمانبرداری و اطاعت SSAA‏ تیم AE‏ 
۷-٩‏ راهبان تام آور و نظام‌های رهبانی 


EEA تراپیست‌ها........:‎ .۷ ٩-۶۴ 
روما واه ی‎ AS دومینیک‎ ۰۷٩-۷ 
E RE RAR ET دومینیکن‌ها‎ ۷۹۰-۷۰۱ 
فرانسیس وا وه تراهم یووم وت تنج‎ .۷ ۹-۸ 
فرانسیسکن‌ها وه مب مکی اد ومد وا شوه‎ ۷-۹-۸-۱ 
O EAN برتولد و آلبرت ورسلی‎ ۷-۹-٩ 


CENO ژزوئیت‌ها‎ ۷-۹-۱۰۰۱ 

A O وتسان دوپل‎ ۷-٩-۱ 
[۳ لازاری‌ها‎ ۷-۹۰-۱۱۰۱ 

۰ - ۷. رهبانیت مسیحی در ایران iE RAE SS‏ 
۷-۱ انحراف در جوامع رهبانی e‏ 


فصل هشتم: وحی در سیحیت / ۴۳۹ 


۸-۲ وحی در اصطلاح جر یا وگو 


۸-۳ وحی در مسیحیت ROSSER‏ 
۴ ۸. دیدگاه‌های متألهان مسیحی متأخر دربارة و 
۱ ۸-۴ فریدریش شلایرماخر کا ا 
۸۴-۲ البرخت بنيامین ریچل یه 


۸-۴۳ کارل بارت 9[ 


Rea ETEK TRA سورن کیرکگارد‎ ۸-۲-۵ 


۸۰-۵ وحی و تجربة دینی و ما ی هجو ود 


۸-۵۲ عوامل رویکرد تجربی به وحی e‏ 
۸-۶ کلمه (لوگوس)...... E‏ 
۱ ۸-۶ کلمه در عهد جدید.. ASS‏ 
۲ ۶ ۔ ۸. دیدگاه‌های اندیشمندان درباره کلمه 
۳ ۸-۶ کلمه در قرآن a‏ 


Ua کتاب‌ها‎ ۸۰۸۰-۱۰-۱ 
E نویسندگان‎ ۸-۸-۱-۲ 


۸-۸-۱۳ زمان تدوین PC‏ ما یی ای و 
۸-۸-۱-۴ محتوا رون رها ماک مد Rh‏ هه رس مه جع 


۲ ۸۸ اپوکریفای عهد عتیق و 


حی ی هر ور و شوه رز ی ی ی 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


سس سس سس وس سس سس تسب سر 


۸-۸۰۳۱ فهرست کتاب‌های عهد جدید aa‏ اه ۲ 
۸-۸-۳-۲ نویسندگان. زمان تدوین و محتوا م۲۱ 
۸-۸-۴۰ اپوکریفای عهد جدید EAN SARA Ess‏ 
۸-۸-۵ شیوة ارجاع به کتاب مقدس last a‏ 


فصل نهم: تثلیث در مسیحیت / ۴۹۱ 


۱۳۹۱۲ ea SSS بيشينة تثلیث سس‎ ٩-۱ 
E O ES اقانیم سه‌گانه‎ ٩-۲ 
a O تثلیث در عهد عتیق‎ ٩-۳ 
۱۴۳۹ ۶ تثلیث در عهد جدید ی و تاه‎ ٩۴ 
ea . کلیسا و تثلیث‎ ٩۵ 


٩-۵-۱‏ قانون نیقاوی و تثلیٹ 
۲ ۹-۵.قوانین مدتی و تثلیث 


1 REE e فیلسوفان و تثلیث‎ ٩-۵۵ 
اندیشمندان و تثلیث‎ .٩ ۔‎ ۵ _ ۶ 


۵-۷-٩.هنرمندان‏ و تثلیث REE eS‏ 
٩-۶‏ مقابلۀ قرآن مجید با تثلیث ON E AR‏ 
4¥ مسلمانان و تثلیث eae‏ ی OFS‏ 


۱۰-۱-۱۲ پیشینة تعمید 2 
۱۰-۱-۱۳ تعمید عیسی BHOSLE‏ 
۱-۱-۴ ۱۰ انواع تعمید ORE ARS RARE‏ 
۰۱۰۱-۱-۵ سیر تاریخی اجرای تعمید یوم دی بت نشب ۵۳۷ 
۱۰۱-۲ تأیید (تثبیت ایمان) OES‏ 
۱۰-۱۳ اعتراف هه ی ۵۳۳ 
۱۰-۱-۳۱ سیر تاریخی اعتراف eS‏ ۵۳ 
۱۰-۱-۳۲ آثار اعتراف ea‏ یات ۳۳ ۵۴ 
۱۰-۱-۳۳ اعتراف و سنت آمرزش OOS e‏ 
۱۰-۱-۳۰ انواع اعتراف و ی ی ۵۴۷ 
۱۰-۱۴ عشای ربانی وه او و وه هل ۵۵ 
۱۰-۱-۴۱ نام‌های عشای ربانی ESR‏ ی :13 ۵۵ 
۲ ۱۰-۱-۴ پیشینة عشای ربانی BS‏ 
۱۰-۱-۴۳ عشای ربانی و کلیساهای مختلف 2۵۳ 
۴۔ ۴۔۱ ۱۰. مجری عشای ربانی OOD tas esate‏ 
۱۰-۱-۴۵ احکام عشای ربانی saad‏ ۵۵۵ 
۱۰-۱-۴۶ تبدل ماهیت در عشای ربانی و 
۱۰۱-۵ ازدواج ی 
۱ ۱۰-۱-۵ احکام ازدواج OAs‏ 
۱۰-۱-۵۲ تجرد روحانیون مسیحی ی هل 
۱۰-۱-۵۳ طلاق مسیحی هی ۵۳ 
۱۰۱-۶ درجات مقدس..... ۸ ۳ 3۶ 
۱۰-۱-۶۱ القاب درجات مقدس a‏ وت و کش ۵۶۲ 
۱۰-۱-۶۲ پوشش مقامات روحانی وس ی کی ییا ۵۶۷ 


۱۰-۱۶۳ زنان و درجات مقدس تک ی بو هگ a‏ 


۲۲ ۱۰. نمونه‌هایی از دعای مسیحی که 
۱۰-۲۳ توصیه‌هایی پیرامون دعا ره را و زاوها 
۱۰-۲۴ توجه به قبله و دا و اه سم هو اما جوا 
۱۰-۳ روزه eal‏ ام SEES‏ و کر که و 
۱۰-۳-۱ پیشینه Dn el gE‏ 
۳-۲ ۱۰ انواع روزه . SA Ea Se‏ موه 
۳۳ ۱۰. روزه در کلیساهای مختلف و یی ی ور او و 
۳-۴ ۱.حکام و آداب روزه EEE Seas‏ 
۴ زیارت ea‏ موه وی رو هه و مج موی اه ی RRR‏ 
۵ ۔ ۱۰ اعیاد مسیحیت E ASO a‏ وم و دم را وه وت 
۶ ۱۰ صدقات RRR‏ میتی و اوه رو وم گم 
۱ ۶ ۱۰. صدقه در عهد عتیق ê‏ وا سر وه PEREN‏ رگ اه 
۶۲ ۱۰. صدقه در عهد جدید E‏ دی وت طور Eg‏ عم سوم e EE‏ 
۱۰-۶۳ ارزش صدقه EEA OARS Re‏ 
۷ ۱۰.قوانین کلیسایی و تور توت ویس ها وت اه و باه وس رید 


۱۱-۱.گناه و قربانی aa‏ و ها ابو 
۱۱-۲ گناه در مسیحیت ی و Re A‏ 
۱ ۔ ۲۔۱۱ دیدگاه پولس ER re Ra‏ 
۲۔۲ ۱۱. گناه اصلی RE A eR e‏ 


۱۱-۲۲۰۱ گناه اصلی و آیین تعمید ARSE RSE‏ 


۱۱-۲-۲۲ گناه اصلی و قدیس آگوستین. 
۲۰۳ ۱۱-۰۲ گناه اصلی و گریگوری کبیر.... 


۲-۲-۴ -۱۱.گناه اصلی و توماس آکویناس 
۲۳ -۱۱.گناه و آشتی با کلیسا 


۴۔ ۱۱ . ارتداد TEE aE‏ 
۱۔ ۴۔۱۱ . ارتداد در کتاب مقدس e‏ 
۲۔ ۱۱-۴ ارتداد در مسیحیت aR‏ 
۳ ۱۱-۴. دیدگاه کلیسای قدیم e‏ 
۴ د ۴ ۱۱. مناقشة دوناتیست‌ها | 


۵ ۱۱-۴ رواج اتهام ارتداد هوق زگ 
۵- ۱۱. مقابله با بدعت و ارتداد 1 


۱۱-۶۱ عهد عتیق و جنگ و 
۲ ۱۱-۶ . عهد جدید و جنگ BE TEE‏ 


فصل دوازدهم: نجات / ۶۲۹ 


۱ ۱۲. نجات و دیدگاه‌ها ea ee‏ 

۱-۱ ۱۲.امکان یا عدم امکان نجات ا 
۱۲ ۱۲. نجات در عهد عتیق 
۱-۳ ۱۲. نجات در عهد جدید 
۱-۴ ۱۲. دیدگاه پولس E‏ 
۱-۵ ۱۲ رابطة نجات با تعمید هه 
۱۶ ۱۲. نجات از طریق صلیب SER‏ 


۱-۷ ۱۲ نجات از طریق کلیسا 


۲ + شناخت مسیحیت 


۱-۸ ۱۲ نجات از طریق پاپ SEAS Enos‏ 
۱-٩‏ ۱۲. نجات یا کمال EE‏ ۶۳۹ 
۱-۰ - ۰۱۲ فرایند نجات و و AEE‏ 
۱-۱ ۱۲. نجات و انتخاب پیشین FEE eS e es‏ 

۲ ۱۲. ایمان و عمل ER‏ اب وت ۶۳۲ 
۲-۱ ۱۲. دیدگاه پولس... 1 و( 
۲۲ ۱۲. دیدگاه یعقوب EEO SSSR RSs‏ 
۲۳ ۱۲. انعکاس دو دیدگاه در کلیسا SEE‏ 

۳ ۱۲. فدا..... RR‏ ها هش مر EVs‏ 
۳۰-۱ ۱۲.پيشينة فدا SEAS eR RESA‏ 
۳-۲ ۱۲. ضرورت فدا 5 ی ۶۳۹ 
۳۳ ۱۲. اثر فداشدن عیسی ....... ی 

فصل سیزدهم: آخرالزمان / ۶۵۳ 

۱۳-۱ پیشینه .. ی 
۱۳-۱۱ آخرالزمان در عهد عتیق هو یراج سم ای مج ۵ 
۱۳-۱۲ آخرالزمان در اپوکریفای عهد عتیق و موی وه ود ۶۵۷ 
۱۳۱-۳ آخرالزمان در طومارهای بحرالمیت OR ERS es:‏ 
۴ ۱ ۱۳. آخرالزمان در تلمود PON eel‏ 
۵ ۱۳-۱ . آخرالزمان در عهد جدید FOYE‏ 

PEE EAR REEES TE فتنه‌های آخرالزمان‎ .۱۳ ۲ 
ESAS RES دجال‎ ۳-۲-۱ 

۱۳-۳ بازگشت مسیح PEO SASS Ae‏ 
۱۳۳-۱ تأویل بازگشت مسیح ی 

۴ ۱۳. آخرالزمان در الاهیات مسیحی CFESA Saa‏ 


۱۳-۴۱ هزاره گرایی هب 
۵ ۱۳. رستاخیز مردگان و 


۶ ۱۳. فردوس و پاداش E‏ 
۱۳-۷ جهنم و مجازات een‏ 
۱۳-۸ جاودانگی SESS‏ 


فصل چهاردهم: مسیحیت و مسائل عصر جدید / ۶۷۹ 


۱۴-۱ نقد تاریخی کتاب مقدس ۳ 


۸۔ ۱۴ کشیشی زنان . ED‏ 
۰۱۴-٩‏ جنبش کاریزماتیک اه وج 


۰ ۱۴. کثرت‌گرایی دینی ی 


۱۴۰۱ - ۱۴ ازدواج هه دم 


۱۴-۲ ۱۴. تشکیل خانواده آری یا خیر؟ و وگب هش ها هس ۲ ۱۷ 


¢ ۴ 


شناخت بیحیت 


۱۴-۳ ۱۴ صیانت از خانواده ار Sa‏ ی با ی ۱۳۲۱ 
۴- ۱۴ ۱۴. تعدد زوجات EEE‏ وا و A O‏ 
۵- ۱۴۱۴ طلاق.... VEER Eee ERR‏ 
۱۴-۶ ۱۴ سقط جنین AS‏ ۱۷/۳۲ 
۷ - ۱۳ ۱۴. خانواده در جامعةٌ صنعتی eer SARA‏ ۱۷۲۵ 
۱۴-۸ ۱۴ شبیه‌سازی VEE Ca EEE EA SARE e‏ 
۵ - ۱۴. همجنس‌گرایی وه و و ام و و ۲ ۷۲۱ 
۶- ۱۴. حقوق بشر ی ی یر VERSA‏ 
۷- ۱۴. کلیسا و سیاست EVREN E SSA‏ 
۱ ۱۷ ۱۴. مسیحیت در روم و و ORAS RS‏ 
۱۷۲ ۱۴. پاپ و امپراتور رو رو و ERS‏ 
۱۷۳ ۱۴. کاهش قدرت سیاسی پاپ 
۱۷۴ ۰۱۴ سایر نظام‌های مسیحی NS‏ ی ی ۰۷۵8 
۱۷۵ ۱۴. حکومت EOE OA POE‏ ۱۷۵ 
۱۷-۶ ۱۴. چالش مکتب‌های فکری جدید وی 2 ۵۳ ۱۷ 
واژه‌نامه SSSR SSA ES‏ ۲۷۵۰ 
کتاب‌نامه SEEN metres aê ale Sa‏ رم 


مقدمه معاونت پژوهش 


حقیقت اصیل‌ترین. جاودانه‌ترین و زیباترین راز هستی و نیاز آدمی است که سلسلۀ 
مومنان و عالمان صادق چه جان‌ها که در راه آن نباخته, و جاهلان و باطل‌پرستان چه 
توطثه‌ها و ترفندها که برای محو و مسخ آن نساخته‌اند. چه تلخواقعیتی است مظلومیت 
حقیقت» و چه شیرین حقیقتی است این واقعیت که در مصاف همیشگی حق و باطل» حق 
سربلند و سرفراز است و باطل از بین‌رفتنی و نگونسار. این والا و بالانشینی حقیقت» 
گذشته از سرشت حق. وام‌دار کوشش‌های خالصانه و پایان‌ناپذیر حقیقت‌جویانی است 
که در عرصۀ نظر و عمل کمر همت محکم بسته و از دام و دانۀ دنیا رسته‌اند» و در این تا 
نقش و تأثیر ادیان و پیامبران الهی» و به‌ویژه اسلام و پیامبر اکرم اة و جانشینان برحق و 
گرامی او طا برجسته‌ترین است. 

دانشمندان نام‌آور شیعه رسالت خطیر و بی‌نظیر خویش را بهره‌گیری از عقل و نقل و 
غوص در دریای معارف قرآن و برگرفتن گوهر ناب حقیقت از سيره آن پیشوایان و عرضۀ 
آن به عالم بشری و دفاع جانانه در برابر هجوم ظلمت‌پرستان حقیقت‌گریز دانسته و در این 
راه دیده‌ها سوده و جان‌ها فرسوده‌اند. اکنون در عصر بحران معنویت که دشمنان حقیقت 
و آدمیت هر لحظه با تولید و انتشار فزون از شمار آثار نوشتاری و دیداری و به کارگیری 
انواع ابزارهای پیشرفتةُ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در عرصه‌های گوناگون برای سیطره بر 
جهان می‌کوشند. رسالت حقیقت‌خواهان و اندیشمندان حوزوی و دانشگاهی, به‌ویژه 
عالمان دین» بس عظیم‌تر و سخت دشوارتر است. 

در جهان تشیع» پژوهشگران حوزوی در علوم فلسفی و کلامی. تفسیری و حدیثی» 
فقهی و اصولی و نظایر آن کارنامةٌ درخشانی دارند» و تأملات ایشان بر تارک پژوهش‌های 


۶ ھچ شناخت مسیحیت 


همست سس تست وه سس 


اسلامی می‌درخشد. در زمینۀ علوم طبیعی و تجربی و فناوری‌های جدید نیز پژوهشگران 
ما تلاش‌هایی چشمگیر کرده گام‌هایی نویدبخش برداشته و به جایگاه درخور خویش در 
جهان نزدیک شده‌اند» و می‌روند تا با فعالیت‌های روزافزونشان مقام شایستۀ خویش 
را در صحنة علمی بین‌المللی بازیابند. ولی در قلمرو پژوهش‌های علوم اجتماعی و 
انسانی تلاشهای دانشمندان این مرز و بوم آن‌گونه که شایستۀ نظام اسلامی است 
به بار ننشسته و آنان گاه به ترجمه و اقتباس نظریات دیگران بسنده کرده‌اند. در 
این زمینه کمتر می‌توان رد پای ابتکارات و به‌ویژه خلاقیت‌های برخاسته از مبانی اسلامی 
را یافت و تا رسیدن به منزلت مطلوب راهی طولانی و پرچالش در پیش است. از این 
روی» افزون بر استنباط استخراج» تفسیر و تبیین آموزه‌های دینی و سازماندهی معارف 
اسلامی, کاوش در مسائل علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه اسلامی و تبیین آنها از 
مهم‌ترین اهداف و اوئویت‌های مسسات علمی به‌ویژه مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه 
است. 

مزسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی 4 در پرتو تأییدات رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی و حمایت‌های بی‌دریغ خلف صالح وی» حضرت آیت الله خامنه‌ای «مد ظله 
العالی» از آغاز تأسیس بر اساس سیاست‌ها و اهمداف ترسیم شده از سوی حضرت 
آیت الله محمدتقی مصباح یزدی «دامت برکاته» به امر پژوهش‌های علمی و دینی اهتمام 
داشته و در مسیر برآوردن نیازهای فکری و دینی جامعه» به پژوهش‌های بنیادی, راهبردی 
و کاربردی پرداخته است. معاونت پژوهش مژسسه برای تحقق این مهم افزون بر 
برنامه‌ریزی و هدایت دانش‌پژوهان و پژوهشگران در زمینة نشر آثار محققان نیز 
کوشیده و بحمدالله تاکنون آثار ارزنده‌ای را در حد توان خود به جامعة اسلامی تقدیم کرده 


است. 
کتاب پیش روی» پژوهشی است در قلمرو تاریخ و اعتقادات مسیحیت که با تلاش 
پژوهشگران ارجمند حجج اسلام آقایان عباس رسول‌زاده و جواد باغبانی نگارش یافته 


است. هدف اصلی نویسندگان ارائهة شناخحت درست و فراگیری دربار؛ مسیحیت برای 


فهرست مطالب ه ۲۷ 


پژوهشگران است. معاونت پژوهش از ملفان محترم و حجت‌الاسلام والمسلمین آقای 
حسین توفیقی و حجت‌الاسلام والمسلمین آقای دکتر شمالی که با راهتمایی» مطالعه و 
ارائة نظرهای سودمندشان, بر اتقان و غنای آن افزوده‌انده صمیمانه سپاسگزاری می‌کند و 


توفیق روزافزون ایشان را از خداوند متعالی خواستار است. 


معاونت پژوهش 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 4 


مقدمه 

نگهبانی و دفاع از مرزهای عقیدتی اسلام هنگامی بهتر صورت می‌گیرد که علاوه بر داشتن 
شناخت درستی از اسلا با ادیان و مکاتب دیگر نیز آشنا باشیم. در میان ادیان؛ بهودیت و 
مسیحیت به سبب نقاط اشتراکی که با اسلام دارند. برای این آشنایی در اولویت هستند. 
آشنایی با مسیحیت نیز به سبب داشتن پیروان فراوان و فعالیت‌های تبلیغی گسترده. بر 


یهودیت تقدم دارد. 


در شناخت مسیحیت بايد به چند نکته توجه داشت: 

۱. گذشت زمان پیرایه‌های فراوانی را بر تن مسیحیت پوشانده و وضعیت بعدی آن 
آیین از وضعیت ابتدایی‌اش بسیار متفاوت شده است. حقیقت این است که ميان 
آموزه‌های حضرت عیسی مسیح لإ و آموزه‌های مسیحیت تفاوت فراوانی و جود دارد به 
گونه‌ای که برحی افراد این مسیحیت را «مسیحیت پولسی» می‌نامند. تفاوت‌های 
یادشده فرایند تحقیق و تعمیق پیرامون این آیین را با چالشی جدی روبه‌رو کرده 
است. 

۲. برای آگاهی از دیدگاه‌های مسیحیت ناگزیریم به متون مقدس مسیحی و تفسیر 
عالمان آن دین مراجعه کنیم و در این مراجعه دیدگاه‌های مشهور را برگزينيم. 

۳ از آنجا که یهودیت» مسیحیت و اسلام در خانواد؛ ادیان ابراهیمی جای دارند و 
مسیحیت ادامۂ یهودیت است» شناخت مناسب مسیحیت بدون آشنایی با یهودیت 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


رت نیسحت 
کند. ناگزیر است پیش از آن به تحقیق و تفحص در یهودیت بپردازد. همچنین باید 
نیم‌نگاهی به آیین بعدی یعنی دین مبین اسلام داشته باشد. 

۴ شناختی از مسیحیت مناسب است که جامع باشد و همه مباحث کلی و جزئی آن 
آیین را دربرگیرد. اما با توجه به گستردگی آموزه‌های مسیحیت ظاهراً چنین شناختی 
ممکن نیست. بدیهی است که این مشکل نباید مانعی جدی برای تحقیق و کنجکاوی 
باشد. 

۵ از سوی دیگر» هر پژوهشگری بر اثر انس و آشنایی با دین و فرهنگ خویش, هر 
قدر هم بکوشد. نمی‌تواند به ژرفای ایمان و اعتقاد دیگران دست یابد. این مشکل نیز نباید 
مانعی اساسی برای تحقیق تلقی شود. 

۶ امروزه در تحقیقات و بررسی‌های بی‌طرفانه دیدگاه‌های دیگران با بردباری و 
آرامش نقل می‌شود و بیان آن دیدگاه‌ها به معنای پذیرفتن آنها نیست. پدیدآورندگان این 


اثر کوشیده‌اند شیو مذکور را در کتاب حاضر به خوبی رعایت کنند. 


ویژگی‌های این تحقیق 
برای آشنابی با مسیحیت کتاب‌های فراوانی نوشته شده است. در میان این آثار جای 
مجموعه‌ای به زبان فارسی که اطلاعاتی جامع و کافی پیرامون جوانب مختلف تاریخ و 
تعالیم این آیین ارائه کند. خالی است. نوشتة پیش روی شما در پی آن است که آن جای 
خالی را پر کند. 

کتاب حاضر گلچینی از مهم‌ترین مباحث مربوط به مسیحیت را در چهارده فصل 
تقدیم می‌کند و نویسندگان آن کوشیده‌اند که این اثر از ویژگی‌های زیر برخوردار باشد: 

۱. خوانندگان محترم را از طریق منابع دست اول با مسیحیت آشنا کند؛ 

۲ دربارة برجسته‌ترین مباحث و مژثرترین شخصیت‌ها در طول تاریخ مسیحیت 
سخن بگوید؛ 


۳ صورت کمک‌درسی داشته باشد. 


مقدمه ۾ ۳۱ 


عناوین و مباحث کتاب 
این اثر شامل مباحث زیر است: 

فصل اول دربارۂ بنیان‌گذار مسیحیت بحث می‌کند و از جهان پیرامون حضرت عیسی 
مسیح طا تولد. رسالت و معجزات آن حضرت و مبحث «عیسای تاریخی» سخن می‌گوید. 

فصل دوم پیرامون مسیحیت در عصر باستان است و موضوعاتی مانند کلیساء رسولان 
و پدران کلیسا را ارائه می‌کند. 

فصل سوم مسیحیت در قرون وسطا را بررسی می‌کند و در ضمن آن مباحثی مانند 
فساد کلیسا؛ جنگ‌های صلیبی و تفتیش عقاید آمده است. 

فصل چهارم پیرامون مسیحیت در عصر اصلاحات است و از پیشگامان اصلاحات 
اصسلاحات در آلمان» سوئیس, فرانسه انگلستان» پی‌آمدهای اصلاحات» جنبش 
روشنگری و تبشیر سخن می‌گوید. 

فصل پنجم با عنوان فرقه‌های مسیحیت دربارۀ سه کلیسای بزر کاتولیک» ارتدکس و 
پروتستان بحث می‌کند. این فصل شامل توضیحاتی پیرامون کلیساهای دیگر از جمله 
کلیساهای ایران نیز هست. 

فصل ششم به بررسی شورا در مسیحیت می‌پردازد. در این فصل از بيست و یک 
شورای جهانی سخن گفته شده است. 

فصل هفتم دربارۂ رهبانیت در مسیحیت است. این فصل شامل موضوعاتی مانند پیشینه 
و علل گرایش به رهبانیت» رهبانیت در شرق و غرب. اصلاحات و رهبانیت» رهبانیت زنان» 
نذرها و پیمان‌های رهبانی» راهبان نام‌آون نظام‌های رهبانی و رهبانیت در ایران است. 

فصل هشتم از وحی در مسیحیت سخن می‌گوید و آن را از نظر لغوی و اصطلاحی 
بررسی می‌کند و به دیدگاه‌های دانشمندان مسیحی دربارة وحی» کلمه (لوگوس) و کتاب 
مقدس می‌پردازد. 

فصل نهم پیرامون تثلیث است و دربارۂ پيشينة آن» اقانیم سه‌گانه تثلیث در کتاب 
مقدس, کلیسا و تثلیث. موضع قرآن مجید و مسلمانان در باب تثلیث بحث می‌کند. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


فصل دهم با عنوان شریعت و قوانین کلیسا پیرامون آیین‌های هفتگانه در کلیساهای 
مختلف و اموری مانند دعاء روزه زیارت. اعیاد و صدقات در مسیحیت سخن 
می‌گوید. 

فصل یازدهم دربارة گناه است. این فصل شامل موضوعاتی مانند گناه و قربانی, 
دیدگاه‌های مسیحیان دربارۀ گناه» گناه اصلی» بدعت و ارتداد و مقابله با آنها و همچنین 
موضوع جنگ است. 

فصل دوازدهم با عنوان نجات به موضوعاتی همچون راه‌های دستیابی به نجات و 
دیدگاه‌های گوناگون دربار؛ آن, نقش ایمان و عمل در نجات و فدا می‌پردازد. 

فصل سیزدهم پیرامون آخرالزمان است و از پيشينة این بحث در یبهودیت و ادیان 
دیگر. فتنه‌های آخرالزمان بازگشت مسیح» آخرالزمان در الاهیات مسیحی» هزاره گرایی 
رستاخیز مردگان؛ فردوس و پاداش» جهنم و مجازات جاودانگی سخن می‌گوید. 

فصل چهاردهم دربارة مسیحیت و مسائل عصر جدید است. این فصل دیدگاه‌های 
مسیحیت را دربارة امور زیر بررسی می‌کند: نقد تاریخی کتاب مقدس, راست‌کیشی 
جدید» لیبرالیسم. مارکسیسم. الاهیات آزادی‌بخش, وحدت‌گرایی؛ فمینیسم» کشیشی 
زنان. جنبش کاریزماتیک» کثرت‌گرایی دینی» مدرنیته» محیط‌زیست. جهانی‌شدن. 
خانواد» همجنس‌گرایی؛ حقوق بشر و سیاست. 

در پایان کتاب واژه‌نامه‌ای مشتمل بر اصطلاحات تخصصی مسیحیت آمده است. 

فهرست اعلام این اثر در پنج بخش (اشخاص, اماکن» گروه‌هاء کتب و ادیان) تنظیم 
شده است. اعلامی که بسیار تکرار شده در این فهرست نیامده است. 


قدردانی و سپاس 

این اثر در گروه ادیان موس آموزشی و پژوهشی امام خمینی ی به همت برادران 
عزیز جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای عباس رسول‌زاده و جناب حجت الاسلام 
والمسلمین آقای جواد باغبانی (دام عزهما) زیر نظر اینجانب تهیه شده است. 


کمالات این کتاب مرهون دانش و تعهد آن عزیزان است و نقایص آن از بی‌بضاعتی 
اینجانب نشأت می‌گیرد. 

امید است خوانندگان محترم کاستی‌های این اثر را به اطلاع گروه ادیان مسسه برسانند 
تا در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. 

در اینجا لازم است از الطاف كريمانة حضرت آيت الله مصباح یزدی (دامت برکاته) 
ریاست محترم مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام حمینی ی و زحمات جناب حجت 
الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدرضا شریفی معاونت محترم پژوهشی مسسه 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدعلی شمالی مدير محترم گروه ادیان, 
همچنین مدیریت تدوین متون مرکز انتشارات و سایر عزیزانی که ما را در این راه پاری 


کرده‌اند. صمیمانه تشکر کنیم. 


حسین توفیقی 


مم 
۱۳۸/۳ 


فصل اول: بنیانگذار مسیحیت 


بنیان‌گذار مسیحیت شخصیتی است که گروه بزرگی او را خدا گروه رک دیگری وی را 
یکی از پیامبران اولوالعزم جمعی او را تنها یک معلم برجستة اخلاق و جمعی دیگر وی را 
یک مدعی مسیحایی می‌دانند. برخی نیز می‌گویند مسیحیت حاصل تخیل و امید مردمی 
است که بر اثر تحمل رنج و اندوه مشتاق ظهور یک منجی بوده‌اند. نام‌گذاری مسیحیت: 
مانند بسیاری از ادیان به وسیلۀ فرد خاصی صورت نگرفته» بلکه این نام با گذشت زمان 
تعین یافته است. پس از صعود حضرت عیسی مسیح طق بود که پیروان آن حضرت را ابتدا 
در انطاکیه (مسیحی» نامیدند.۱ 


۱ ۔ ۱. جهان پیرامون حضرت عیسی مسیح 

حضرت عیسی مسیح تلو در نقطه‌ای از جهان متولد شد که زیر سلطه رومیان قرار داشت 
و فلسطین در سال ۶۳ق.م. یکی از آخرین سرزمین‌هایی بود که به دست رومیان تسخیر 
شد. در آن عصر بنی‌اسرائیل به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگانگان قرار داشتند و فشار 
دولت روم غیرقابل تحمل بود. نهضت‌های نافرجامی در گوشه و کنار فلسطین برخاست؛ 
ولی بی‌رحمانه سرکوب شد. رسالت حضرت عیسی تقو نیز در ظاهر یک نهضت بود؛ 
نهضتی که در آغاز شکست خورد ولی بعدها شاگردان و پیروان او با عزمی استوار 
آن رسالت را نشر دادند. برحی از بازماندگان نهضت‌های پیشین نیز جذب این آیین 


شدند. 


۱ اعمال رسولان ۲۶:۱۱. 


٠‏ ۶ چ شناخت مسیحیت 


1-۱ ۱ وضع دینی 

در محیطی که حضرت عیسی ا ظهور کرد ادیان گوناگونی رواج داشت. برخی از مردم 
پیرو آیین یهود بودند گروهی به خدایان متعدد یونان و روم اعتقاد داشتند. بعضی امپراتور 
را می‌پرستیدند. عده‌ای هم به مذاهب سری و رمزی روی آورده بودند و پرستش ارواح 
نیک و بد و جادوگری آیین گروهی دیگر بود. 


۱-۱-۱ یهودیت 
میان آیین‌های امپراتوری روم آیین بهود موقعیت ویژه‌ای داشت. دین قومي بنی‌اسرائیل 
یعنی یهودیت بر اعتقاد به یگانگی خدا استوار شده بود. پیروان این دين مجاز نبودند 
خدایان دیگری را پرستش کنند یا حتی به وجود آنها معتقد اش دیگران یهودیان را 
متهم می‌کردند که منکر خدا هستند نه به این دلیل که خدا را قبول نداشتند, بلکه چون 
تأکید می‌کردند که هیچ خدایی جز خدای آنان وجود ندارد و او را دیّهه۲ می‌نامیدند. در 
خداشناسی بهود انسان مخلوق خدا بود و می‌توانست شریعت را اطاعت يا عصیان کند و 
در نتیجه حیات یا موت معنوی نصیب او شود. 

اساس و پایة بهودیت بر وحی الاهی که در تورات و کتب انبیا ثبت شده بود قرار 
داشت و بهودیان بر این باور بودند که کلام خدا به درستی در کتاب مقدس حفظ شده 
است. 

دوری بهودیان از معبد بزر اورشلیم در دورة اسارت بابل به پیدایش کنیسه انجامید. 
کنیسه‌ها پیام یکتاپرستی را از قرن سوم قبل از میلاد به مردم ساکن حوزۀ مدیترانه 
رساندند. کنیسه در رشد و حفظ یهودیت نقش بسیار مهمی داشته است. کسانی که به دلیل 
دوری مسافت و عدم توانایی مالی نمی‌توانستند در معبد اورشلیم حاضر شوند. به 
کنیسه‌ها می‌رفتند. هر جا که ده نفر مرد برای تشکیل نماز جماعت وجود داشت. در آن 


.۴:۶ تثنیه‎ ۱ 
2. Jehovah. 


فصل اول /بتیان‌گذار مسیحیت 4 ۳۷ 


محل کنیسه‌ای تأسیس می‌شد تا مکانی برای دعا و عبادت آنان باشد. در عهد عتیق نامی از 
کنیسه وجود نداری اما پس از بازگشت قوم یهود از اسارت بابل تازمان حضرت 
عیسی ا کنیسه‌ها در فلسطین بسیار متشکل عمل می‌کردند. 

یهودیان در انتظار ظهور موعودی بودند که دوران باشکوه داوود و سلیمان را برای 
آنان به ارمغان آوَرّد. ایشان این موعود را مسیحا می‌نامیدند و این انتظار یهودیان برای 
رومیان معروف بود. 

اصولاً مسیحیت که زاییدة انديشة انتظار بود در ابتدا شعبه‌ای از یهودیت شمرده 
می‌شد و مسیحیان پیروان «بدعت نصاری» خوانده می‌شدند (اعمال رسولان 
۴ ۱۴). 

یکتاپرستی, قوانین اخلاقی (مانند ده فرمان» کتب عهد عتیق, اميد به ظهور مسیحای 
موعود و کنیسه مهم ترین میرائی بود که آیین بهود در اختیار مسیحیت قرار داد. بدین‌سان 
پس از مسیحی شدن رومیان در قرن چهارماز تمام آیین‌های رایج در امپراتوری روم تنها 


آیین بهود تداوم یافت. 


۱-۱۰۱۲ اعتقاد به خدایان 
آیین رومیان پرستش ارباب انواع یا خدایان عناصر گوناگون همچون آب و خاک و آتش 
بود. خدای جنگل» خدای دشت. خدای آسمان, خدای زمین» خدای کشت و محصول هر 
یک در زمان و مکان مناسب مورد پرستش قرار می‌گرفتند. برخی خدایان رومی را تا 
۰ برشمرده‌اند و شکایت داشته‌اند که در برخی از شهرها شمارة آنان بیش از آدمیان 
است. 

در هر سال پیش از ۱۰۰ روز مقدس بود. به مناسبت آغاز فصل زمستان جشن‌هایی 
برگزار می‌شد که بر آیین‌های کریسمس! مسیحیان تأثیر گذاشت. جشنواره‌ها فرصتی بود 


برای شادی و کامرانی همراه با گریز از قیود جنسی» و در آنها بسیاری از امور حرام مجاز 


. 8 به معنای «جشن مسیح» یادبود تولد حضرت عیسی ا در ۲۵ دسامبر برابر با ۴ دی است. 


۸ + شناخت سیحیت 


سح سس سوبس سس تسس هتسد 


شمرده می‌شد. در یکی از این جشن‌ها برخی از مردان و زنان نماد آلت مردانه را به سبب 
نقشی که در باروری دارد. تقدیس می‌کردند. شمارۀ مراسم دینی همواره رو به افزایش بود 
و گویا جوهر دین را همین مراسم می‌دانستند نه بندگی جزء در برابر کل. 

رومیان در موارد بسیاری خدایان اقوام را با تقدیم قربانی و نذر در معابد عویش 
تکریم و تقدیس می‌کردند تا خدایان اقوام مورد هجوم دست از حمایت آن اقوام بردارند 
و بدین شیوه پیروزی بر آنان آسان شود. رومیان به خدایان خویش هدیه و قربانی تقدیم 
می‌کردند» هرچند آنها در ذهن ایشان خدایانی سرد و بی‌عاطفه بودند و نمی‌توانستند 
آرامش دهند و الهام‌بخش باشند. با وجود این» دين در روم سرچشمة اخحلاق و نظم و نیرو 
بود. دين خانواده را در حمایت الاهی قرار می‌داد. وفاداری به پیمان زناشویی را تشویق 
می‌کرد» به قانون اصل آسمانی می‌بخشيد و جرم را بر هم زدن نظام و آرامش آسمان 
می‌دانست. 

یونانیان خدایان خود را لبریز از ماجراجویی و ذوق و شعر می‌دانستند. از این روء 
رومیان از خدایان یونان استقبال کردند و آبین پرستش آنها را فرا گرفتند و برایشان 
پرستشگاه ساختند. کاهنان تا آنجا که ممکن بود آن خدایان را با خدایان خود یکی کردند و 
مثلاً ژوپیتر (مشتری) خدای آسمان رومیان با زئوس خدای خدایان یونان یکی شد. آنان 
خداي پزشکی یونان را که به شکل ماری بزر بود به روم آوردند و به احترام وی 
پرستشگاه و بیمارستانی ساختند. آیین پرستش با اهدای پیشکش و قربانی برای جلب 
یاری یا دفع حشم خدایان انجام می‌شد. عمل قربانی جوهر هر آیینی بود و گاهی 
انسان‌هایی را قربانی می‌کردند تا این‌که در سال ۹۷ق.م. قانوناً ممنوع شد. یونانیان 
جاودانگی روح را باور داشتند. ولی معتقد به معاد جسمانی نبودند. 


۱-۱-۱۳ پرستش امپراتور 
آشنایی مردم روم با تمدن یونان راه را برای آیین جدید یعنی پرستش امپراتور آماده کرد. 
حکومت‌های بونان پادشاهان خود را تا مرتبة الوهیت بالا می‌بردند و با القایی مانند 
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خداوندگان نجات دهنده و مظهر خدا از آنان یاد می‌کردند. تمرکز قدرت اجرایی در 
دست امپراتور این تصور را به و جود آورده بود که وی دارای نیرویی الاهی است. برای 
جلب وفاداری مردم به امپراتور اجرای احترامات فوق‌انسانی نسبت به وی شکل گرفت و 
در نهایت به پرستش امپراتور انجامید. به این وسیله وطن‌پرستی و عبادت در هم آمیخت و 
پشتیبانی از دولت وظیفه‌ای دینی به حساب آمد. 

پرستش روح امپراتور با ستایش خدایان و روح پدر خانواده همراه شد. آگوستوس 
(یعتی بلندمرتبه) نخستین امپراتور روم بود. وی در فاصل سال‌های ۲۷ق.م-۱۴م. بیش از 
چهل سال فرمانروایی کرد. آگوستوس یکی از رقیبان عمدۀ خدایان شد و پس از مر با 
رأی سنا به مقام الوهیت رسید. البته مردم آن زمان می‌دانستند که آگوستوس بشر است. 
آنان زمانی که به آگوستوس مقام الوهیت می‌بخشیدند کلمة «دئوس» یا «تئوس»' را به کار 
می‌بردند که معادل قدیس در احکام پاپی است. در حقیقت قدیس‌سازی ارئی است که از 


خداسازی روم قدیم به مسیحیان رسیده است. 


۱-۱-۱-۴ ادیان سری و رمزی 

در آن روزگار هیچ یک از آیین‌های رسمی و پرستش امپراتور مردم را به طور کامل راضی 
نمی‌کرد و نمی‌توانست نیازهای روحی مردم را تأمین کند؛ زیرا هدف این آیین‌ها جلب 
حمایت معبود بود نه مصاحبت با وی. در آن آیین‌ها قربانی به طور دسته‌جمعی اجرا 
می‌شد نه به صورت فردی. آیین‌های رسمی و پرستش امپراتور نمی‌توانستند در سختی‌ها 
به پیروان خود آرامش دهند. ادیان سرّی بیش از آیین‌های دیگر توانایی برآوردن نیازهای 
روحی و احساسی مردم را داشتند. زیرا مردم در جست‌وجوی یک ایمان شخصی بودند 
که بتواند آنان را با خدا مربوط کند و ادیان سرّی و رمزی این خواستة مردم را برمی‌آورد. 
سرچشمة بیشتر این ادیان مشرق‌زمین بود. نیاز به یک نقطة اتکای معنوی سبب نفوذ و 


نشر آیین‌های شرقی میان رومیان شد. 


۱ 165 یا 11805 نزد رومیان؛ هم به معنای «قدیس» بود و هم به معنای «خدا». 


۰ چ شناخت مسیحیت 


مهرپرستی یا آیین میتراا از ایران به مناطق دیگر رفت و مراسم رمزی آن یک قرن قبل از 
میلاد در قلمرو روم رواج یافت. پیروان میترا سالگرد پیروزی او را بر نیروهای تاریکی در 
اواخر دسامبن هنگام انقلاب شتوی (اول دی» شب یلدا)؛ جشن می‌گرفتند. زیرا از آن پس مهر 
(< خورشید) روزبه‌روز روشنایی بیشتری می‌داد. هفتمین روز هفته روز مقدس مهر خحدای 
آفتاب بود. برخی از مراسم آیین میترا مانند تعمید و تناول عشای متبرک و نواختن ناقوس با 
آن‌چه بعدها نزد مسیحیان شایع شد. شباهت داشت. آبای کلیسا با دیدن این‌همه وجوه اشتراک 
میان مسیحیت و آیین میترا شگفت‌زده شدند و گفتند این آیین نیرنگ شیطان است. 

آیین‌های پرستش اوزیریس" (خدای کشاورزی) و ایزیس" (الاهة مادر) از مصر در 
قرن چهارم قبل از میلاد به یونان در قرن سوم قبل از میلاد به سیسیل» و در قرن دوم قبل از 
میلاد به ایتالیا و از آنجا به تمام قسمت‌های امپراتوری روم رسیده بود. آیین پرستش 
ایزیس بیش از همۀ آیین‌های مشرکان به مسیحیت نزدیک بود. مراسم پرستش سیبله 
(کوبله) ۲ (مام بزر )از آسیای صغیر سرچشمه گرفته بود. 

اگرچه این ادیان از نظر ريشه و جزئیات با یکدیگر تفاوت داشتند اما از نظر 
ویژگی‌های کلی شبیه یکدیگر بودند. آنها از خدایی سخن می‌گفتند که جان داده و دوباره 
زنده شده بود. در تمام این ادیان مراسم عبادت» تطهیر و آیین‌های مصاحبت با خدا وجود 
داشت. هر یک از آنها یک حلقة برادری به وجود می‌آوردند که در آن همة پیروان آن دین 
با یکدیگر برابر بودند. آرزوی مردم به جاودانگی انسان و برابری اجتماعی در این ادیان 


پیش‌بینی شده بود و این امر موجب گسترش آنها می‌شد. 


۱۱-۰۱۵ جادوگری 


مردم از روزگاران قدیم برای مقابله با بیماری و طاعون از جادو و دعا کمک می‌گرفتند. در 


1. Mithraism. 
2. Osiris. 

3. Isis. 

4. Cybele. 
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قرن اول پیش از میلاد برخی از مردم طبابت را به حرفة خود می‌افزودند. ایشان برای این 
کار جادو را به کمک می‌طلبیدند. داروهایی را با هم در می‌آمیختند و آنها را می‌فروختند. 
در دنیای آن روز پرستش ارواح نیک و بد و جادوگری رواج داشت. امروزه نیز بسیاری از 
خرافات وجود دارد. پرستش ارواح و جادوگری شباهت فراوانی به ادیان سرّی داشت. 
یهودیان نیز مانند غیریهودیان به برخی عقاید خرافی معتقد شدند. آنان در زمان اسارت 
بابل با ادیان سرّی آشنایی پیدا کردند و مدعی احضار ارواح و بیرون راندن ارواح پلید 
شدند. آنان به جادوگری نیز علاقه داشتند. از نظر عهد عتیق جادوگری کاملاً مردود بود , 
(تثنیه ۱۲-۱۰:۱۸ میکاه ۱۲:۵). عهد جدید از فردی به نام شمعون جادوگر یاد می‌کند که 
می‌خواست با پول اسرار روحانی را از حواریون بخرد و پطرس حواری او را طرد کرد: 
... (شمعون) گفت: «مرا نیز این قدرت دهید که به هر کس دست گذارم» روح‌القدس را 
بیابد.» پطرس به او گفت: «زرت با تو هلاک باه چون‌که پنداشتی که عطای خدا به زر 
حاصل می‌شود....»۱ 
از آثار مکتوب آن دوره چنین برمی‌آید که اعتقاد به جادوگری در تمام امپراتوری روم 
شایع بوده است. پلینی " مهتر (۷۹-۲۳) می‌نویسد: 
«ما همه از آن هراسانیم که نفرین و ورد برجا خشکمان کند.»۳ 
از افسون یا ورد برای جلوگیری از حوادث درمان بیماری‌هاء آمدن باران در هم 
شکستن سپاه دشمن و نابودی محصول او یاری می‌جستند. برخی مردم می‌پنداشتند 
جادوگران مار می‌خورند و شب‌ها پرواز می‌کنند؛ از گياهان زهر می‌سازند و کودکان را 
می‌کشند و مردگان را برمی‌انگيزند. اگر کاهنی با دیدن رودهٌ غیرعادی حیوان قربانی یا 
شنیدن غرش تندر در آسمان مُرغوا می‌زد مهم‌ترین کارهای بازرگانی» دولتی و حتی 
جنگ متوقف یا تعطیل می‌شد. حکومت این افراط کاری‌ها را خرافه می‌خواند و تا آنجا که 
۱ اعمال رسولان ۲۴-۹:۸. 


2. Pliny. 
۷۱ تاریخ تمدن؛ ج  ص‎ ۳ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


سس سوه =m‏ 


می‌توانست از آنها جلوگیری می‌کرد» اما زیرکانه از دینداری مردم برای ثبات دولت بهره 
می‌جست. 

پیشگوبی از روی ستارگان در امپراتوری روم رواج داشت. کاهنان بابل معتقد بودند 
سیارات با خدایان ارتباط دارند. یونانیان پیشگویی از روی ستارگان را پس از فتوحات 
اسکندر فراگرفتند و این فن به وسیلۀ آنان به رومیان رسید. امپراتور آگوستوس گاهی از 
این فن استفاده می‌کرد. پیشگویان با اطلاع از زمان تولد ابتدا تعیین می‌کردند که فرد هنگام 
طلوع کدام یک از برج‌های دوازده گانه به دنیا آمده است. سپس از موقعیت ستارگان در آن 
زمان, آیندۂ شخص را پیشگویی می‌کردند و می‌گفتند که چه عواملی بر زندگی وی تأثیر 
خواهد داشت. او از چه چیزهایی باید احتیاط کند و در انتظار چه چیزهایی باشد. این 


عمل طالع‌بینی نامیده می‌شد. 


۱-۱۰۲ وضع فرهنگی ‏ 
تمدن یونان پس از فتوحات اسکندر در مشرق نفوذ و گسترش بیشتری یافت. اسکندر 
تربیت یافتة ارسطو و تحت تأثیر ایلیاد هومر بود. فرهنگ یونان در نظر او بسیار ارزش 
داشت. اسکندر سربازان خود را به ازدواج با زنان شرقی تشویق می‌کرد. او پس از فتح 
ایران زبان یونانی را به ۳۰/۰۰۰ ایرانی آموزش داد. پس از مر اسکندر امپراتوری وی 
چندان دوام نیافت؛ زیرا برای او جانشین لایقی وجود نداشت. قلمرو اسکندر میان بطالسة 
مصر و سلوکیان سوریه تقسیم شد. 

با گسترش تمدن یونان در شرق و غرب, فرهنگ آن عصر تحت تأثیر آن قرار گرفت. 
بنابراین» اوضاع فرهنگی جهان در قرن اول میلادی تنها از سازمان سیاسی روم متأثر نبود. 
بیشتر بردگان یونانی از مالکان رومی خود باسوادتر بودند. این بردگان در بسیاری از 
خانه‌های رومیان حضور داشتند و به کارهایی همچون آموزگاری. حسابداری» پزشکی و 
نظارت بر مزارع و امور تجاری مشغول بودند. فرزندان رومیان ثروتمند زبان یونانی را به 


خوبی فرا می‌گرفتند و در دانشگاه‌های یونان به تحصیل می‌پرداختند. تجار یونانی در نیمة 
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شرقی امپراتوری روم تمدن یونان را گسترش و نفوذ دادند. فرهنگ و تمدن یونان کشور 
فاتح خود را چنان مغلوب کرد که رم شهری یونانی‌زبان شد. به عبارت دیگر, اگر رومیان 
از نظر سیاسی یونان را به تصرف خود در آوردند و بر آن پیروز شدند. یونانیان نیز از نظر 
فرهنگی روم را فتح کردند و اگر رومیان بناهای باشکوه جاده‌های خوب و پل‌های محکم 
ساختند. یونانیان نیز عمارت رفیع و بنای بلند اندیشه را برافراشتند. 

در آن زمان فلسفه نیز رواج کامل یافته بود. فلسفه عبارت است از علم به اشیاء و 
روابط آنها با یکدیگر و فهم ارزش‌ها و مفاهیم و شناختن نفس انسان و کسب بصیرت در 
تعیین مقاصد او. بعضی از مکتب‌های فلسفی وجود یک قدرت برتر و خدای زنده را 
می‌پذیرفتند و برخی دیگر اعتقاد به وجود خدا یا خدایان را لازم نمی دانستند. اصولاً بیشتر 
مکاتب فلسفی بر این فرض قرار دارند که انسان می‌تواند جهان خود را بشناسد و 
سرنوشت خویش را رقم زند. هدف فلسفه درک اسرار کائنات و وظایف انسان در زندگی 
است. 

در عصر ظهور حضرت عیسی ا مکتب‌های فلسفی از نقطۀ اوجی که در دورة 
افلاطون به آن رسیده بوده تنزل کرد. در فلسفهٌ رواقی و اپیکوری اندیشه‌های فردگرایانه 
وجود داشت. برخی به فلسفة ناستیکی! گرایش داشتند و گروهی به شک‌گرایی روی 


آورده بودند. 


۱-۱-۲-۱ فلسفة افلاطونی 

فلسفۀ افلاطونی در قرن چهارم قبل از میلاد به وسیلۀ افلاطون دوست و شاگرد سقراط 
پایه گذاری شد. به نظر افلاطون جهان از اشیای بی‌شماری تشکیل شده که هر یک نمونۀ 
ناقصی از ایده یا فکر اصلی است. جهان واقعی جهان ایده‌ها یا نکرهاست و جهان مادی 
سایه‌ای از جهان واقعی است. به عقیدة افلاطون ایده‌ها یگانه وجود حقیقی هستند و 
جهان کنونی انعکاس ضعیف و ناقصی از آنهاست. در رأس این ایده‌ها یک ایدة نیک یا 


ا این واژه به شکل «غنوصی» و «گنوسی» نیز به کار می‌رود. 
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خير واقعی وجود دارد. بر اساس فلسفة افلاطون تلاش انسان بايد فرار از جهان 
غیرحقیقی به سوی جهان حقیقی باشد. انديشه و تفکر و ریاضت راه رستگاری را 
می‌گشاید و جهل و نادانی. گناه است. فلسفة افلاطونی از آنجا که بسیار مجرد بود 


نمی‌توانست توجه مردم عادی را به خود جلب کند. 


۰۱۰۱-۲۲ فلسفة ناستیکی 

این مکتب وعده می داد که نجات از راه معرفت حاصل می‌شود. واژۀ ناستیک از نوسیس 
(علو00ع) یونانی به معنای «دانایی و معرفت» می‌آید. این مکتب خدا را بسیار بزر ترو 
مقدس تر از آن می‌دانست که جهانی مادی را که پر از بدبختی و فساد است. خلق کرده 
باشد. از خدای لایزال چندین طبقه موجودات بالاتر از انسان صادر شده است که 
پست‌ترین آنها یون (260) نام دارد و همین یون‌ها خالق جهان بوده‌اند. ماده شر است و 
انسان برای نجات خود باید از جهان مادی بگذرد و در پی جهان نامرئی باشد." این عقیده 
دو نتیجۀ اخلاقی متضاد را به دنبال داشت. نتیجه اول ریاضت بود. به این بیان که چون بدن 
مادی است. بنابراین» بدن شر و فاسد است و باید از ارضای خواسته‌ها و شهوات آن 
خودداری کرد. نتیجة دوم رخصت بهره‌مندی از هر گونه لذت مادی بود. با این توضیح که 
چون روح حقیقی و ابدی است و بدن غیرحقیقی و موقت و فانی است» ارضای 
خواسته‌ها و تمایلات جسمانی هیچ‌گونه تأثیری در تعالی روح ندارد. 


۱۱-۲۳ فلسفة اپیکوری 

بنیان‌گذار این مکتب اپیکور بود. وی در سال ۳۴۲ق.م. در آتن به دنیا آمد و مدرسۀ خود را 
در حدود ۳۰۶ق.م. در آن شهر بر پا کرد. اساس اخلاق اپیکوری این بود که تنها چیز 
حوب لذت است. لذت بر دو گونه است: جسمانی و روحانی. لذت جسمانی فقدان درد 


1. Encyclopedia of Religion, ۷۵۱,5۹ p.566. 
۸۲ معرفی عهد جدیدا ج ۱ ص‎ .۲ 
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است و لذت روحانی فقدان ترس و تشویش. حکمث شناخت راهی است که درد و ترس 
و تشویش را از میان بردارد. لازمۀ رسیدن به فضیلت معرفت است و سرآمد هم خوبی‌ها 
و سرچشما همۀ خوشبختی‌ها سلامت و خردمندی کامل است. فلسفة اپیکوری فلسفة 
کناره گیری و بی‌نیازی است. اپیکور عقیده داشت که جهان از رگبار اتم‌ها و ترکیب 
تصادفی بعضی از آنها با یکدیگر پدید آمده است. با این تصور دیگر جهان نه نقشه‌ای 
داشته است و نه مقصدی؛ نه قدرتی برای آفرینش لازم بوده است و نه اندیشه‌ای برای 
ادار؛ آن. خير مطلق وجود ندارد و بالاترین خی اگر وجود داشته باشد لذت است. 

برخلاف تصور مردم» فلسفهٌ اپیکوری پیروی از لذات جسمانی نیست. لذتی که 
اپیکور به آن دعوت و سفارش می‌کرد آزادی از درد و رنج است به گونه‌ای که انسان را 
پیوسته و به طور کامل راضی و حشنود کند. اگر ترک عادتی سبب رضایت خاطر می‌شد. این 
فلسفه به آن توصیه می‌کرد. اگرچه این مکتب به پیروی از هوی و هوس و اسراف سفارش 
نمی‌کرد؛ رهنمودی هم برای مهار خودخواهی انسان نداشت. این مکتب فلسفی استدلال‌های 
دور از ذهن‌نداشت و بسیار عامه پسند بود؛ زیرامردم را قانع می‌کرد که پیروی از لذت می‌تواند 
قبل قول باشد. یکی از شاگردان پیکور به نم لوکرتیوس! در آثار ود آموزه‌های اور بازگو 
کرد. لوکرتیوس یکی از فلاسفة مادی رومی و از شعرای قبل از میلاد بود. 


۱-۱-۲۴ فلسقة رواقی 

موسس فلسفة رواقی زنون ۲ (۳۳۵ق.م.-۶۳آق.م.) از اهالی قبرس بود. زنون باور داشت 
که جهان را یک عقل مطلق یا اراد؛ الاهی که جزئی از ذات جهان است. اداره می‌کند و 
برای خدا شخحصیت جداگانه‌ای نمی‌شناخت. تماس شخصی با خدا برای رواقیان امکان 
نداشت؛ زیرا خدا از نظر آنان شخص نبود. آنان می‌گفتند تماس شخصی با عقل مطلق 
مانند تماس شخصی با قانون جاذبه است. خدا علاقه‌ای به کارهای شخصی انسان ندارد. 


1. Lucretius. 
2. Zeno. 
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رواقیان بدی‌ها و شرور جهان را جزئی از خير بزر تر می‌دانستند و به موجب این عقیده 
نیازی به اصلاح و دگرگونی وضع موجود احساس نمی‌کردند. آنان پرهیزکاری و پیروی از 
اصول عقلی را از وظایف انسان می‌شمردند. ولی به اصلاح اجتماع و رهاندن مردم از 
بدبختی‌ها کاری نداشتند. این آموزۀ اناجیل که خدا برای مقابله با شرور» فرزند خود را به 
جهان فرستا برای رواقیان کاملاً مسخره‌آمیز بود. 

مکتب رواقی عالی‌ترین خیر بشر را پیروی از عقل می‌دانست. احساسات شخصی 
کم‌اهجیت. بلکه زیان‌بار بود؛ زیرا آنها سبب دوری انسان از راه حل‌های عاقلانه می‌شوند. 
هدف رواقیان مهار کامل نفس و مقاومت در برابر احساسات بود. از دیدگاه آنان لازم 
نیست انسان جریان وقایع را تغییر دهد یا متوقف کند. آنان این‌گونه نگرش به قضا و قدر 
را موجب کف نفس و در نتیجه تعالی اخلاق می‌دانستند. گروهی از رومیان سخت‌گیر و 


قانون‌گرا و برخی از سیاستمداران مشهور آنان از اصول رواقیان پیروی می‌کردند. 


۱-۱۰۲۵ فلسفة کلبی 

پیروان این مکتب والاترین صفت اخلاقی را رهایی از تمامی آرزوها و تمایلات و نداشتن 
نیاز و احتیاج می‌دانستند. سرچشمة این مکتب فکری آموزه‌های سقراط بود. مطابق آن 
آموزه‌ها مردمی که نیازمندی‌هایشان کمتر است» در شرایط سخت و دشوار توانایی ادامة 
حیات دارند. ولی کسانی که دارای نیازمندی‌های بیشتری هستند نمی‌توانند در آن شرایط 
به حیات خود ادامه دهند. پیروان فلسفة کلبی برای دست‌یابی به این هدف و برای 
ریشه‌کن کردن آرزوها همة معیارهای اخلاقی و رسوم را زیر پا می‌گذاشتند. آنان برای 
این‌که نشان دهند با دیگران فرق دارند. اغلب عمداً الفاظ رکیک بر زبان می‌آوردند و 
رفتارهای زشت انجام می‌دادند. موسس مکتب کلبی» یعنی آنتیشینس ۲ از دوستان سقراط 
و از شاگردان جورجیاس " سوفسطایی بود. سقراط که میدید کلبیان لباس پاره می‌پوشند 


1. 3 
2. Gorgias. 
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تا از دیگران متمایز شوند. به آنتیستنس گفت: «من می‌توانم غرور شما را از سوراخ‌های 
لباستان ببینم.»۱ 


۱۰۱-۲۶ شک‌گرایی 
جتبش شکاکیت با پیرهو الیسی ۲ (۶۵ق.م.-۹۵ق.م.) آغاز شد. پیرهو از کشمکش میان 
دو فلسفۀ جزمی رواقی و اپیکوری به این انديشه رسید که جست‌وجوی حقیقت کاری 
بی‌حاصل و دست‌یابی به معرفتِ یقینی محال است. خلاصة استدلال شک‌گرایان چنین 
است: از آنجا که پایه و اساس علم و دانش بر تجربه قرار دار هیچ‌گونه علم یقینی و دانش 
قطعی وجود نخواهد داشت. زيرا تجربة هر فرد با تجربة دیگری متفاوت است. درک 
افراد از اشیا در زمان‌ها و مکان‌های مختلف با یکدیگر فرق دارد. ادراک حسی مطلق 
نیست. بلکه نسبی است و به ماهیت مدرک و مدرک و اوضاع و احوال موجود بستگی 
دارد. 

شک‌گرایان متأخر به شک‌گرایان آکادمیک لقب جزم‌اندیش افراطی می‌دادند. آنان 
انکار معرفت به وسیل شک‌گرایان آکادمیک را هم نوعی جزم‌اندیشی می‌دانستند و حتی 
دربارۂ شک‌گرایی هم شک می‌کردند. 


۱-۱۳ وضع سیاسی 

فلسطین زادگاه حضرت عیسی لا در سال ۶۳ق.م. زیر سلطة امپراتوری روم قرار گرفت. 
این امپراتوری از اقیانوس اطلس در مغرب تا دریای سرخ و رود فرات در مشرق و از 
دریای سیاه و رودهای رن و دانوب و کوه‌های قفقاز در شمال تا صحرای آفریقا در جنوب 
گسترش داشت. این امپراتوری در اصل کشوری بود که در سال ۷۵۳ق.م. تأسیس شد و 


پس از آن توسعه یافت و با اين‌که در آن روزگار از چند دهکده تشکیل شده بود برای 


۱ معرفی عهد بجدیده ج ۱ ص ۸۷ 
Pyrrho of Elis.‏ .2 
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خود پادشاهی داشت. آن کشور در فاصلة سال‌های ۵۰۸ق.م.-۳۰ق.م. به صورت 
جمهوری اداره می‌شد. روم طی دو قرن با بزر ترین قدرت دریایی در غرب مدیترانه 
یعنی کارتاژ! درگیر بود و کشمکش داشت. با توسعة روم تصادماتی با امپراتوری کارتاژ به 
وجود آمد. فلسفه‌های سیاسی این دو تمدن با یکدیگر بیگانه بودند. شهر کارتاژ و اخائیه 
در سال ۱۴۶ق.م. و اندکی بعد» اسپانیا و آفریقای شمالی به تصرف روم در آمدند. مقدونیه 
نیز از مستعمرات روم شد. سزار در حدود سال ۵۷ق.م. سرزمین گل" (فرانسه) را جزیی از 
امپراتوری روم ساخت. بدین‌گونه کشور روم پس از پانصد سال جنگ تقریباً پی‌درپی 
توانست از دهکده‌هایی بی‌نام‌ونشان به یک امپراتوری بزر مبدل شود. نام این امپراتوری 
از رم پایتخت کشور ایتالیا گرفته شده است. امپراتوری روم مجموعه‌ای از شهرها و 
حکومت‌ها و سرزمین‌های مستقل بود که همه آنها از دولت مرکزی اطاعت می‌کردند. ` 

ادار؛ کشور به صورت ایالتی بود. به جز خود ایتالیا؛ دیگر قسمت‌های امپراتوری روم 
حکومت ایالتی داشتند. ایالت‌ها تا زمان قسطنطین به دولت مرکزی باج می‌دادند و هیچ گاه 
با روم برابر و مساوی به حساب نمی‌آمدند. فرمانداران رومی اغلب به نظر شوراهای 
ایالتی توجه می‌کردند. شهرها در ادارۀ امور خود به حدی آزادی داشتند که می‌توانستند 
سکه بزنند. 

به گفتة مورخان رومی» تقوای سیاسی در سه قرن اول جمهوری به بالاترین پا خود 
رسید؛ این مورخان از شخصی یاد می‌کنند که پس از خدمت کردن در بیست و یک مقام 
دولتی, با همان تهیدستی آغاز کارش به کشتزار خویش بازگشت. آنان از فرد دیگری نام 
می‌برند که از غنایم دشمن سهمی برای خود برنداشت. این مورخان از سفرایی سخن به 
میان می‌آورند که هدایای گرانبهای خود را که در زمان سفارت خویش در مصر گرفته 
بودند. به حکومت تحویل دادند. ستایش فراوان مورخان رومی از این افراد شک ما را در 
صحت سخنانشان برمی‌انگیزد. ۱ 


1. Carthage. 
2. Gaul. 
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ایالت‌ها دو گونه بودند: 

۱. ایالاتی که به روم وفادار بودند و در صلح به سر می‌بردند. این ایالات به وسیلۀ 
فرمانداران و والیانی که از مجلس سنای روم دستور می‌گرفتند. اداره می‌شد. 

۲ ایالاتی که در آنها زمینه برای آشوب و اغتشاش فراهم بود. این ایالات زیر نظر 
مستقیم امپراتور قرار می‌گرفت و او فرماندار آنها را برمی‌گزید و اغلب سپاهیانی را در آنها 
مستقر می‌ساخت. 

فرمانداران گروه اول برای یک سال انتخاب می‌شدند و بیشتر آنان هر سال تغییر 
می‌کردند» ولی فرمانداران گروه دوم تا هر زمان که امپراتور مایل بود در منصب خود 
می‌ماندند. برخحی شهرها مانند آتن «شهرهای آزاد» بودند؛ و از هر گونه محدودیتی جز 
شرکت در جنگ برون مرزی» معاف بودند و امور خود را بدون مداخلۀ رومیان اداره 
می‌کردند. 

دشمنی دائمی سلوکیان سوریه و بطالسة مصر سرزمین فلسطین را ميان چکش و 
سندان قرار داده بود؛ به گونه‌ای که سلوکیان و بطالسه هر یک این سرزمین را مدتی در 
تصرف خود داشتند تا این‌که فلسطین در زمان حضرت عیسی طا زیر فرمان امپراتور روم 
قرار گرفت. فرماندار آنجا پنطیوس پیلاطس «متّی ۱۱:۲۷) نام داشت که امپراتور وی را 


تعیین کرده بود. 


۱-۱-۴ وضع اجتماعی 

هیچ حکومتی همۀ مردم خود را خشنود نکرده و خرسندی میان انسان‌ها نادر است. 
استثمار ایالت‌ها و نظام بردگی ابرهای سیاهی بودند که آسمان امپراتوری روم را تیره و تار 
می‌کردند. برخورد روم با ساکنان ایالات همچون مناطقی بود که تسخیر شده‌اند؛ زمین‌های 
ایالت‌ها ملک دولت و ساکنان آنها رعایای امپراتوری روم بودند؛ حکومت زمین‌ها را با 
حفظ حق بازپس‌گیری» در اختیار مالکانش می‌گذاشت و امتیازهایی را به سود طبقات 


سوداگر و به زیان طبقات پایین قائل می‌شد. راز فرمانروایی روم این بود: «تفرقه بینداز و 
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حکومت کن». در اثری از سیسرون! (۱۰۶ق.م-۴۳ق.م.) قیلسوف» سیاستمدار و خطیب 
رومی آمده: 
از ستم و آزمندی ما همه ایالت‌ها به شیون» همۀ مردان آزاد به فغان و هم مناطق در 
اعتراضند. از این اقیانوس تا آن اقیانوس جایی» حتی نهان و دورافتاده» نمی‌توان یافت 
که طعم تلخ طمع و ستم ما را نچشیده باشد.۲ 
قانون جمهوری به بستانکار اجازه می‌داد تا بدهکاری را که به هیچ وجه تن به 
پرداخت دین خود نمی داد» در زندان خصوصی نگه دارد یا به بردگی بفروشد یا حتی او را 
بکشد. اگر فردی هنگام دزدی دستگیر می‌شد از آن پس بردۀ صاحب مال به حساب 
می‌آمد. " دزد با مجازات‌هایی مانند جریمه» تبعید» بردگی و مر تنبیه می‌شد. افتراء ارتشاء 
جادی سوگندشکنی, خرمن‌دزدی و اجتماعات آشوبگرانۀ شبانه در شهر مجازات مر 


داشت. 


جوان رومی از زمان کودکی برای جنگ پرورش می‌یافت و سپاهی‌گری را بیش از هر 
چیز دیگر می‌آموخت. ده سال از روزگار سازندگی عمرش را در میدان کارزار یا اردو 
می‌گذراند. سپاه روم با گیاه خواری جهان را فتح کرد. تنها برخی از ساکنان ایالت‌ها شارمند 
رومی به حساب می‌آمدند. شارمند کسی بود که نه برده باشد و نه بیگانه, و از 
شانزده‌سالگی تا شصت‌سالگی سپاهی‌گری کند مگر این که سخت تهیدست باشد. شارمند 
نمی‌توانست به منصب سیاسی برسد مگر این‌که ده سال در سپاه خدمت کرده باشد. 
رومیان صلاح خود را در این می‌دیدند که بدن خود را بیشتر با کار سودمند در کشتزار یا 
اردوگاه پرورش دهند. شبکة راه‌ها با شتاب دادن به نقل و انتقال سپاهیان و انتشار اخبار و 

عادات و اندیشه‌ها امپراتوری روم را محفوظ و متحد و سرزنده نگاه می‌داشت. 
رومیان فرمانبرداری می‌کردند تا فرمانروایی بیاموزند. آنان پرورش یافتة خانواده» دين 
Cicero.‏ 1 


۲. تاریخ تمدن» ج ۳ ص ۵۴۵ 
۳ مانند آن‌چه در مورد برادر حضرت یوسف طق مطرح شد (یوسف ۷۵۷۴). 
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ا یواست 
و دبستان بودند. تولد در روم حادثه‌ای مخاطره‌آمیز بود. اگر کودک کژ و کوژ یا دختر بود. 
به حکم سنت» پدر می‌توانست او را بکشد. جوانان رفتاری محبت‌آمیز با بزرگسالان 
داشتند و در جنگ و جهانگشایی آماده بودند بی‌پروا بکشند و بی‌دریغ کشته شوند. 

پلوتارک" تأسیس نخستین مدرسۀ رومی را در سال ۲۵۰ق.م. می‌داند. آموزگاران در 
مدارس حافظۂ دانش‌آموزان را با از بر کردن الواح دوازده گانهٌ قانون تمرین می‌دادند. اگر 
قرار بود که رومیان پیش از هر کاری زبان لاتین بیاموزند. فرصت چندانی برای 
جهانگشایی نمی‌یافتند. برده‌ای یونانی ادبیات لاتینی را در حدود سال ۲۷۲ق.م. در روم 
پدید آورد. او لاتین و یونانی را به عده‌ای آموزش داد و برای آنان اودیسه را به نظم لاتینی 
ترجمه کرد. در سال ۲۰۲ق.م. کتاب معتبری به نام تاریخ رم نوشته شد؛ اما زبان آن یونانی 
بود. 

زناشویی در قوانین قدیم روم اجباری بود اما در سال ۴۱۳ق.م. که برای مردان مجرد 
مالیات مقرر شد این حکم اعتبار خود را از دست داد. مردان معمولاً در سن بیست‌سالگی: 
ازدواج می‌کردند. حداقل سن زناشویی برای دختران دوازده سال و برای پسران چهارده 
سال بود. 

دو نوع ازدواج وجود داشت: کوم‌مانو و سینه‌مان و "؛ در ازدواج نوع اول زن کاملاً در 
اختیار همسر بود و شوهر یا پدر شوهر نسبت به اموال او قدرت مطلق داشتند. رعایت 
آیین دینی در اين نوع ازدواج لازم بود. جهیزیه در اختیار شوهر بود و هنگام طلاق یا مر 
معادل آن می‌بایست به زن بازگردانده شود. فسخ زناشویی در این نوع ازدواج به ارادۀ 
شوهر بود. ازدواج نوع دوم به آیین دینی نیازی نداشت و تنها رضایت عروس و داماد 
کفایت می‌کرد. در این نوع زناشویی اختیار دختر همچنان با پدر بود و طلاق به ارادۀ هر 
یک از دو طرف بدون رضایت طرف دیگر امکان داشت. زن در هر سنی از عمرش زید. 

1. Plutarch. 


2. cum manu. 
3. sine mano. 
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قیمومت مردی بود که بدون اجازة او حق زناشویی یا استفاده از اموال خویش را نداشت. 
او نمی‌توانست در محاکم حتی به عنوان شاهد حضور یابد. دربارة مقام زن در روم نباید از 
روی محرومیت‌های قانونی وی داوری کرد زیرا نیاز مرد به او همیشه زن را با 


افسون‌هایی بسیار نیرومندتر از هر قانونی مجهز می‌کرد. 


۲۔ ۱. تولد حضرت عیسی مسیح 

از سرگذشت حضرت عیسی لا در آغاز تولد و دوران کودکی و جوانی وی اطلاع و 
آگاهی مستقیمی در دست نیست. آن‌چه گفته می‌شود از لابه‌لای کتاب‌های تاریخ است که 
مطالب آنها به انجیل‌ها یا قرآن مجید باز می‌گردد و همان‌طور که به تفصیل خواهیم گفت» 
هیچ منبع تاریخی مستقلی در مورد آن و جود ندارد. 


۲۱ -۱. زمان تولد 
پژوهشگران دربارة سال تولد حضرت عیسی طا احتمالات گوناگونی داده‌اند. از نظر 
ایشان, تاریخ میلادی برای تعیین سال تولد آن حضرت کارساز نیست؛ زیرا آن تاریخ که 
در قرن ششم میلادی پدید آمده است. دقیق نیست. از این روء آنان به شواهدی که احیاناً 
در متون تاریخی یافت می‌شود. متوسل شده و با توجه به آن شواهد. از سال هشتم قبل از 
میلاد تا سال دوازدهم میلادی را برای زمان واقعی میلاد حضرت عیسی ما پيشنهاد 
کرده‌اند. 

انجیل‌های متّی و لوقا تولد حضرت عیسی طا را در روزگار پادشاهی هیرودیس کبیر' 
در یهودیه می‌دانند." در آن زمان یهودیه بخشی از سوریه به شمار می‌رفت؛ سوریه نیز 
یکی از ایالات امیراتوری روم بود. از این ری لوقا هنگام گزارش تولد آن حضرت. نام 
قیصر روم و والی سوریه را می‌آورد و می‌گوید: 


1. Herod The Great. 
۸۵:۱ متّی ۱:۲ و لوقا‎ ۲ 
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و در آن ایام حکمی از اوغسطس قیصر صادر گشت که تمام ربع مسکون را اسم‌نویسی 
کنند. وین اسم‌نویسی اول شد هنگامی که کیرینیوس والی سوریه بود. پس همة مردم» 
هر یک به شهر خود برای اسم‌نویسی می‌رفتند. و یوسف نیز از جلیل از بلدۀ ناصره به 
یهودیه به شهر داوود که بیت‌لحم نام داشت» رفت. زیرا که او از خاندان و آل داوود بود تا 
نام او با مریم که نامزد او بود و نزدیک به زاییدن بود ثبت گردد. و وقتی که ایشان در آنجا 
بودندء هنگام وضع حمل او رسیده پسر نخستین خود را زایید. و او را در قنداقه پیچیده» در 
آخور خوابانید. زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود.! 
در توضیح متن بالا باید گفت که اوغسطس از سال ۲۷ق.م. تا سال ۱۴م. قیصر روم و 
کیرینیوس بین سال‌های ۱۲-۶ والی سوریه بوده است. فلاویوس بوسقوس۲ 
(ح۳۷سح۱۰۱) تاریخ سرشماری یهودیه را حدود سال‌های ۷۶ می‌داند. ترتولیان " از یک 
سرشماری به فرمان والی سوریه در سال‌های ق.م.-۷ق.م. یاد می‌کند. اگر این سرشماری 
همان سرشماری مورد نظر لوقا باشد تولد حضرت عیسی ب را باید پیش از سال ششم 
قبل از میلاد دانست. 
کلمنت اسکندری ؟ (م.۲۱۵) باورهای مختلفی را که در روزگار وی پیرامون زادروز 
حضرت عیسی ‏ وجود داشته است به این ترتیب بیان می‌کند: نوزدهم آوریل» بیستم 
مه» ششم ژانویه» بیست و پنجم دسامبر. اما خود او آن را هفدهم نوامبر سال سوم قبل از 
میلاد می‌داند. کلیسای روم و برخی از کلیساهای غربی در سال ۳۵۴ بیست و پنجم دسامبر 
را برای زادروز عیسی فا تعیین کردند. این روز پیش از آن» روز تولد میترا (مهر) بود. اگر 
چه کلیساهای مشرق‌زمین همکیشان غربی خود را به سبب این کار به مهرپرستی متهم 
می‌کردند. ولی آن کلیساها نیز در پایان قرن چهارم» بیست و پنجم دسامیر را به عنوان 
زادروز حضرت عیسی ا پذیرفتند. 
۰ لوقا ۷۱:۲ 
Flavius Josephus.‏ .2 


3. Tertullian. 
4. Clement of Alexandria. 
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۱-۲۲ مکان تولد 
انجیل‌های می و لوقا بیت‌لحم در هشت کیلومتری اورشلیم را زادگاه حضرت عیسی اا 
می‌دانند. بهودیان بر اين باور بودند که مسیحای موعود باید از نسل حضرت داوود لاا 
باشد که خاندان او در بیتلحم سکنا داشته‌اند. برخی از محققان و ناقدان کتاب مقدس 
می‌گویند متّی و لوقا برای تقویت و اثبات ادعای خود که عیسی همان مسیحای موعود 
است» بیتلحم رازادگاه حضرت عیسی طا معرفی کرده‌اند و ناصره واقع در جلیل را محل 
پرورش و زندگی حضرت عیسی نف می‌دانند. انجیل مرقس از بیت‌لحم سخنی به میان 
نمی‌آورد و او را عیسای ناصری می‌نامد. انجیل یوحنا در این باره مبهم سخن گفته است: 
و بعضی گفتند: «او مسیح است.» و بعضی گفتند: «مگر مسیح از [ایالت] جلیل خواهد 
آمد؟ آیا کتاب نگفته است که از نسل داوود و از بیتلحم» دهی که داوود در آن بوه مسیح 
ظاهر خواهد شد؟» پس دربارۂ او میان مردم اختلاف افتاد.! 
به گفتۀ هر چهار انجیل, نخستین وطن حضرت عیسی ل ناصره بود. شهری بدین نام 
در عهد عتیق» آثار یوسفوس و تلمود یافت نمی‌شود. تیا شهر ناصرۂ کنونی قطعاً از 
قرن چهارم میلادی فراتر نمی‌رود و آن هنگامی بود که زیارت گستردة اماکن مذهبی آغاز 
شد. تنها منبع ما دربارۂ وجود قدیم‌تر این شهر سنت مسیحی است. شاید کسی نتواند به 
جرأت بگوید که در عصر عیسی شهری به نام ناصره وجود داشته است. ممکن است 
روستایی به نام ناصره وجود داشته, اما به علت گمنامی مورد توجه نویسندگان یهودی 
قرار نگرفته است. ولی از آنجا که متّی و لوقا آن را یک «شهر» می‌خوانند." این راه حل 
نمی‌تواند قانع کننده باشد. 
همچنین مسیحیان به ویژه در مشرق‌زمین «نصاری» خوانده شده‌اند که مفرد آن 
«نصرانی»" است. این دو واژه در قرآن مجید و احادیث و سایر منابع اسلامی بسیار دیده 
۱ یوحتّا ۰۳۳-۴۱۷ 


۲ متی ۲۳:۲؛ لوقا ۲۶:۱ ۳۹:۲ ۲۹:۴ 
Nazarene.‏ .3 
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می‌شود و لقب «مسیحی» که اصولاً در مغرب‌زمین معروف بوده. در زمان‌های بعد به 
جهان اسلام راه یافته است. 

معمولاً چنین تصور می‌شود که لقب نصرانی یا ناصری از مکانی به نام «ناصره» گرفته 
شده است. اما هیچ نمونة دیگری در دست نیست که نام فرقه‌ای را از وطن بنیان‌گذار آن 
گرفته باشند. به عنوان مثال هیچ‌کس مسلمانان را «مکُی» نمی‌نامد. «نصرانی» به احتمال 
قوی از واژ؛ عبری تَصَر به معنای «حفظه» یا «مراعات» می‌آید و به معنای نگهبان نوعی 
آیین دینی است. برخی گمانه‌زنی کرده‌اند که شاید مسیحیان یونانی زبان و غیراًشنا با زبان 
عبری و جغرافیای فلسطین پيشينة کلمة ناصری را به شهر خیالی ناصره برگردانده باشند و 
بدین شیوه این واژه به انجیل‌ها راه یافته باشد. 

از این روء می‌توان گفت که ناصریان نام مناسب فرقه‌ای از يهود بوده که مانند آن‌چه 
عیسی در موعظة کوه گفته است» شریعت را باطل نمی‌دانستند و به آن عمل می‌کردند و به 
درجه‌ای از پارسایی که بر پارسایی کاتبان و فریسیان برتری داشت. اهتمام می‌ورزیدند. 
این نام به غلط بر پیروان پولس که منکر شریعت يهود بودند. اطلاق شد و بهودیان نیز به 
طور طبیعی آن را برای همة مسیحیان به کار بردند. 

نام «ناصریان» یا (به طور صحیح‌تر) «ناصوریان» در کتاب اعمال رسولان (۵:۲۴) (از 
زبان یک بهودی) برای توصیف مسیحیان به کار رفته است. «ناصریان» (نوصریم) در 
تلمود به همین معناست. پدران کلیسا این واژه را در مورد فرقه‌ای در قرون نخستین 
مسیحیت به کار می‌برند که عیسی را مسیحا می‌دانستند» ولی عمل به شریعت يهود را نیز 


ادامه می‌دادند. 


۱۲۳ تولد در قرآن مجید 
تولد شگفتآور حضرت عیسی ا در قرآن کریم چنین آمده است: 
و در این کتاب از مریم یاد کن, آنگاه که از کسان خود در مکانی شرقی به کناری شتافت. 


و در برابر آنان پرده‌ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او فرستاديم تا به صورت 


۵۶ چ شناخت مسیحیت 


بشری خوش اندام بر او نمایان شد. مریم گفت: «اگر پرهیزگاری من از تو به خدای 

رحمان پناه می‌برم.» گفت: «من فقط فرستادة پروردگار توام» برای این‌که به تو پسری 

پاکیزه ببخشم.» گفت: «چگونه مرا پسری باشد با آن‌که دست بشری به من نرسیده و 

بدکار نبوده‌ام؟» گفت: «چنین است. پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است» و تا او را 

نشانه‌ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم» و دستوری قطعی است.» پس 

مریم به او آبستن شد وبا اوبه مکان دورافتاده‌ای پناه جست. تا درد زایمان, او را به سوی 

تن درخت خرمایی کشانید. گفت: «ای کاش» پیش از این مرده بودم و یک‌سر فراموش 

شده بودم.» پس, از زیر پای او ندایی رسید که غم مدارء زیرا پروردگارت زیر پای تو 

چشمۀ آبی پدید آورده است. و تن درخت خرما را به طرف خود بتکان تا بر تو خرمای تازه 

فرو ریزد. پس بخور و بنوش و دیده روشن دار؛ پس اگر کسی از آدمیان را دیدی, بگوی: 

«من برای خدای رحمان روزه نذر کرده‌ام» و امروز مطلقا با انسانی سخن نخواهم گفت.» 

پس مریم در حالی که او را در آغوش گرفته بوده به نزد قومش آورد. گفتند: «ای مریم به 

راستی کار بسیار ناپسندی مرتکب شده‌ای. ای خواهر هارون» پدرت مرد بدی نبود و 

مادرت نیز بدکار نبود.» مریم به سوی عیسی اشاره کرد. گفتند: «چگونه با کودکی که در 

گهواره است» سخن بگوییم؟» [کودک] گفت: «منم بنده خداء او به من کتاب داده و مرا 

پیامبر قرار داده است» و هر جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده‌ام به نماز و زکات 

سفارش کرده است» و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و زورگو و نافرمانم نگردانیده 

است. و درود بر من» روزی که زاده شدم و روزی که می‌میرم و روزی که زنده برانگیخته 
می‌شوم»۱ 

لازم به یادآوری است که پدر نداشتن حضرت عیسی ا در مسیحیت مسئله‌ای 

اعتقادی است که فقط از اناجیل معلوم شده و آن حضرت به حسب ظاهر پدری به نام 

«یوسف نجار» داشته است. ولی همین قضیه در قرآن مجید به صورت مسئله‌ای تاریخی 


نقل شده است که مردم بر سر حضرت مریم لا فریاد کشیده‌اند و او را که شوهر نداشته 


مریم ۳۳-۱۶ 
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است» به بی‌عفتی متهم کرده‌اند. از این روء لازم شده است که او روزهُ سکوت بگیرد تا 
خود نوزاد به قدرت خدای متعال به سخن آید و از مادرش رفع تهمت کند. اتهام حضرت 
مریم لا و رفع آن اتهام در مسیحیت مطرح نیست و چنین چیزی به گوش مسیحیان 
نخورده است. 

در قرآن اشاره‌ای به نامزدی حضرت مریم به یوسف نجار وجود ندارد. از سوی دیگر 
آن کتاب الاهی در مقابل اتهام بی‌عفتی به حضرت مریم ایستادگی می‌کند و در چند آیه 

هرگونه بدگویی دربار؛ آن حضرت را ناروا می‌داند. آن بدگویی‌ها از جانب یهودیان بوده 
است (نساء ۱۵۶). 


۱-۲۴ تولد در اناجیل 

داستان تولد حضرت عیسی طا در اناجیل می و لوقا آمده است. اما مرقس و یوحّا از آن 

سخن نگفته‌اند. تین می‌گوید: 
اما ولادت عیسی مسیح چنین بود که چون مادرش مریم به یوسف نامزد شده بوده قبل از 
آن‌که با هم آیند او را از روحالقدس حامله یافتند. و شوهرش یوسف چون که مرد صالح 
بود و نخواست او را عبرت نمایده پس اراده نمود او را به پنهانی رها کند. اما چون او در این 
چیزها تفکر می‌کرده تاگاه فرشتة خداوند در خواب بر وی ظاهر شده, گفت: «ای یوسف 
پسر داووه از گرفتن زن خویش مریم مترس؛ زیرا که آن‌چه در وی قرار گرفته است. از 
روح‌القدس است. و او پسری خواهد زایید و تام او را عیسی خواهی نهاد....» پس چون 
یوسف از خواب بیدار شد چتان‌که فرشتة خداوند به او امر کرده بوده به عمل آورد و زن 
خویش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایید او را نشناخت؛ و او را عیسی نام نهاد. 

و لوقا می‌گوید: 

... جیرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام داشت» فرستاده شد؛ نزد 


باکره‌ای نامزد مردی مسمی به یوسف از خاندان داوود و نام آن باکره مریم بود. پس 


۱ متّی ۲۵-۱۸:۱. 


۸ چ شناخت مسیحیت 


کح تحت 
فرشته نزد او داخل شده گفت: «سلام بر تو ای نعمت‌رسیده خدآوند با توست و تو در 
میان زنان مبارک هستی.» چون او را دیده از سخن او مضطرب شده, متفکر شد که این 
چه نوع تحیت است. فرشته به اوگفت: «ای مریم» ترسان مباش زیر که نزد خدا نعمت 
یافته‌ای. و اینک حامله شده» پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. او بزرگ 
خواهد بود و به پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداونذ خدا تخت پدرش داوود را به او 
عطا خواهد فرمود. و او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را 
نهایت نخواهد بود.» مریم به فرشته گفت: «این چگونه می‌شود و حال آن‌که مردی را 
نشناخته‌ام؟» فرشته در جواب وی گفت: «روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت 
اعلی بر تو سایه خواهد افکند.-»۲ 


۱-۲-۵ نسب‌نامه‌ها 

متّی و لوقا با این‌که می‌گویند حضرت عیسی ل بدون پدر از حضرت مریم لټ متولد 

شده است. هر کدام (شاید بی‌خبر از یکدیگر) نسب‌نامه‌ای برای وی ترتیب داده‌اند. 

مرقس و یوحنا به تولد حضرت مسیح مق اشاره‌ای نمی‌کنند و نسب‌نامه‌ای در انجیل‌های 

آنان نیست. 

متّی نسب‌نامه را این گونه ترتیب می‌دهد: 

کتاب نسب‌نامة عیسی مسیح بن داوود بن ابراهیم: ابراهیم اسحاق را آورد؛ و اسحاق 
یعقوب را آورد؛ و یعقوب یهودا و برادران او را آورد؛ و بهوداء فازص و زارح را از تامار آورد؛ و 
فازص, خضرون را آورد؛ و حضرون, آرام را آورد؛ و آرام» عمیناداب را آورد؛ و غمیناداب 
تَحشون را آورد؛ و تحشون شلْمون را آورد؛ و شَلمون بوعز را از راحاب آورد؛ و بوعز عوبید را 
از راعوت آورد؛ و عوبید یس را آورد؛ و یی داوود پادشاه را آورد؛ و داوود پادشاه سلیمان را 
از زن اورت آورد؛ و سلیمان رَحَبْعام را آورد؛ و رحبعام ابا را آورد؛ وبا آسا را آورد؛ و آسا 


تهوشافاط را آورد؛ و تهوشافاط یورام را آورد؛ و یورام زا را آورد؛ و عُزیا يوتام را آورد؛ و 


.۳۶-۲۶:۱ لوقا‎ .١ 
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یوتام آحاز را آورد؛ و آحاز حزقیّا را آورد؛ و جقیا منتی را آورد؛ و منشی آمون را آورد؛ و آمون 
یوشا را آورد؛ و یوشیا یَکتیا و برادرانش را در زمان جلای بابل آورد. و بعد از جلای بایل» 
کنیا التیئیل را آورد و سألتیئیل زروبایل را آورد؛ و زروبایل آبیهود را آورد؛ و آبیهود 
ایلیاقیم را آورد؛ و ايلياقيم عازور را آورد؛ و عازور صادوق را آورد؛ و صادوق یاکین را آورد؛ و 
یاکین ایلیُود را آورد؛ و ایلیُود ایلعازر را آورد؛ و ایلعازر متان را آورد؛ و متان یعقوب را آورد؛ 
و یعقوب یوسف شوهر مریم را آورد که عیسای مسمی به مسیح از او متولا شد. پس تمام 
طبقات. از ابراهیم تا داوود چهارده طبقه است. واز داوود تا جلای بابل چهارده طبقه» و از 
جلای بابل تا مسیح چهارده طبقه.۱ 

لوقا نیز نسب‌نامه‌ای برای حضرت عیسی م ترتیب می‌دهد و نسب او را از طریق 

حضرت داوود لا و حضرت ابراهیم ا به حضرت آدم طا می‌رساند: 

و خود عیسی وقتی که شروع کرده قريب سی‌ساله بود. و حسب گمان خلق» پسر یوسف 
بن هالی, بن متات بن لاوی» بن ملکی» بن یاه بن یوسف بن متاتیاه بن آموس, بن 
ناحوم» بن خشلی» بن تَجُی» بن مَأت» بن متاټیاء بن شمعی» بن یوسف» بن یهوداء بن 
یوحتاء بن ریساء بن زروبابل» بن سَأْییثیل بن نیری» بن مَلْکی» بن آدی» بن قوسام بن 
المودام» بن عیر بن یوسی» بن ایلعادرء بن یوریم» بن متات» بن لاوی» بن شمعون» بن 
یهوداء بن یوسف بن یونانء بن ایلیاقیم» بن مَلیاه بن مَینان» بن متاتا بن ناتان» بن داوودء 
بن یسّی» بن عوبیده بن بوعزء بن شَلّْمون» بن تخځشون» بن عمیناداب» بن أرام» بن 
حضرون» بن فارص» بن یهوداء بن یعقوب» بن اسحاق, بن ابراهیم» بن تَارّح» بن ناحورء 
بن سروج بن رَعُو بن فلج بن عابّر بن صالٌح» بن قینان» بن آزفکشاد بن سام» بن توج 
بن لامک بن مَتوشالح» بن خنوخ, بن یازه بن مَهْلٌلئیل» بن قینان» بن آنوش» بن شیٹ» 
بن آدې بن الله 


دربارۀ این دو نسب‌نامه چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد: 


.۱۷-۱:۱ متّی‎ ١ 
.۳۸۲۳:۳ لوقا‎ .۲ 


۰ چ شناخت مسیحیت 


۱. این اندیشه در يهود وجود داشته است که مسیحای موعود بايد از نسل داوود باشد 
و جلال او را برگرداند." بر پایۀ این اندیشه» می که گفته می‌شود انجیل خود را برای 
بهودیان نوشته است.۲ عیسی را از نسل داوود معرفی می‌کند.۳ 

۲. همچنین مسّی تمهیدی می‌اندیشد و با استفاده از ارزش عددی کلمۀ «داووده که در 
ابجد عبری ۱۴ است؛" سه طبقة چهارده گانه (۳×۱۴۴۲) برای نسب‌نامة حضرت 
عیسی مقا ترتیب می‌دهد و با این تمهید نام «داوود» را سه بار در آن اشراب می‌کند. 

۳ نسب‌نامة انجیل لوقا بر اساس ترجمهة یونانی عهد عتیق که «سبعینیه» نام دارد. 
نگاشته شده است؛ زیرا در نسخه‌های عبری و سامری عهد عتیق بین «صالح» و 
«ارفکشاد» «قینان» وجود ندارد ۵ 

۴ از مقايسة این دو نسب‌نامه معلوم می‌شود که متّی نام‌های پدران را از بالا به پایین 
برشمرده و از حضرت ابراهیم لٍ آغاز و به یوسف نجار همسر مریم تم کرده است. اما 
لوقا پدران یوسف نجار را از پایین به بالا به حضرت آدم لا رسانده است. بدیهی است که 


نویسندگان هر دو شیوه را به کار می‌برند. 


۱ نهالی از تن یی [پدرِ داوود] بیرون آمده» شاخه‌ای از ریشه‌هایش خواهد شکفت و روح خداوند بر او قرار 
خواهد گرفت» یعنی روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوت و روح معرفت و ترس از خداوند. خوشی او در 
ترس خداوند خواهد بود و موافق ریت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش‌های خویش تنبیه 
نخواهد نمود بلکه مسکینان را به عدالت داوری خراهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستی حکم خواهد 
نمود. جهان را به عصای دهان خویش زده شریران را به نفخة لب‌های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت 
خواهد بود و کمربند میانش امانت. گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله 
و شیر و پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهد راند. گاو با خرس خواهد چرید و بچه‌های آنها با هم خراهند 
خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طقل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد و طفل از شیر باز داشته 
شده دست خود را بر خانهٌ افعی خواهد گذاشت. و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد؛ زیرا 
که جهان از معرفت خداوند پر خواهد بود, مغل آب‌هایی که دریا را می پوشاند (اشعیا .)٩-۱:۱۱‏ 

۲ گروهی از محققان گفته‌اند مسّی انجیل خود را به زبان عبری نگاشته سپس آن اثر به زبان یونانی ترجمه شده 
است. 

۳ همچنین او را از نسل ابراهیم که طرف پیمان خدا بوده است. معرفی می‌کند. 

۴ عددهای ابجدی حدود ۱۵۰ سال قبل از میلاد در جامعةٌ بهودیان ابداع شده و از آنجا به مسیحیت و اسلام 
راه یافته است. 


۵ رک. پیدایش ۲۴:۱۰ 
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۱-۲-۵۱ تحلیل نسب‌نامه‌ها 
با دقت در نسب‌نامه‌های اناجیل می و لوقاء موارد زیر قابل بررسی است: 

۱. سومین طبقه‌ای که متّی به آن اشاره می‌کند و دربار آن می‌گوید: «از جلای بابل تا 
مسیح چهارده طبقه», بر خلاف ادعای وی» مشتمل بر سیزده طبقه است. 

برخی از نویسندگان مسیحی برای رفع این اشکال گفته‌اند نام «یهویاقیم» که در طبقَةٌ 
دوم قرار می‌گیرد» از این نسب‌نامه حذف شده است و با در نظر گرفتن آن» مشکل بر طرف 
می‌شود؛ زیرا در این حالت «یکنیا» از پایان طبق دوم به آغاز طة رح می‌رود و آن را 
تکمیل می‌کند. در واقع باید گفت متّی یهویاقیم را به این سبب از نسب‌نامه حذف کرده 
است که در کتاب مقدس دربارة وی آمده است: «هیچ‌کس از ذریت وی کامیاب نخواهد 
شد و بر کرسی داوود نخواهد نشست؛»۱ در حالی که متی می‌خواهد برای یهودیان اثبات 
کند که عیسی وارث کرسی داوود است. 

ولی باید گفت لحاظ کردن نام يهوياقیم اشکال مذکور را بر طرف نمی‌کند؛ زیرا اگر 
قرار باشد نام کسانی زا که از نسب‌نامه حذف شده‌اند, لحاظ کنیم. بايد سه نفر دیگر به 
نام‌های «اخزیا»۲ «یوآش»" و «امصیا» ؟ نیز در نسب‌نامه لحاظ شوند. در این صورت» 
تقسیمات چهارده گانه بر هم خواهد ریخت. 

۲. در نسب‌نامة متّی علاوه بر حضرت مریم ڳا چهار زن دیگر نیز شاخص شده‌اند 
که عبارتند از: تامان راحاب. راعوت و زن اوریّ. اکنون ما با مراجعه به کتاب عهد عتیق» 
این چهار زن را شناسایی می‌کنيم: 

الف) تامار: در باب سی و هشتم سفر پیدایش آمده است که تامار ابتدا با «عیر» فرزند 
یهودا بن یعقوب لا ازدواج کرد و پس از مر شوهرش, همسر «اونان» فرزند دیگر 
یهودا شد. وقتی «اونان» نیز از دنیا رفت. یهودا به تامار وعده داد که هرگاه پسرم «شیله» به 


۱ ارمیا ۳۰:۲۲ 

۲ کتاب دوم پادشاهان ۲۴:۸. 
۳ کتاب دوم پادشاهان ۱:۱۳. 
۴ کتاب دوم پادشاهان ۱:۱۴. 


۳۲ ھچ شناخت مسیحیت 


حد بلوغ رسد تو را به همسری او درمی‌آورم. اما هنگامی که «شیله» بالغ شد یهودا به 
وعد؛ خود عمل نکرد. از این ری تامار حیله‌ای کرد تا یهودا بدون این‌که او را بشناسد با 
وی زنا کند. «فارص» و «زارح» که در نسب‌نامة انجیل متّی آمده‌انده نتيج این زنا هستند. 

ب) راحاب: کتاب مقدس از این زن با عناوین زن زانیه! و راحاب فاحشه یاد می‌کند. 
مفسران مسیحی اجماع دارند که راحاب مذکور در نسب‌نامة انجیل متّی همان راحاب 
فاحشه است. 

ج( راعوت: نام این زن در کتاب عهد عتیق «روت» است و رسالةٌ کوچکی به همین نام 
در آن مجموعه وجود دارد که شرح حال این زن است. آن رساله به رفتار مشکوک روت 
پس از مر شوهرش, با مرد ثروتمندی به نام «بوعز» اشاره می‌کند. سرانجام, آن دو با هم 
ازدواج می‌کنند. در این رساله آمده است که مردم روت را به تامار (که اندکی قبل از وی یاد 
شد) تشبیه کردند و گفتند: «خانۀ تو مثل خانة فارص باشد که تامار برای یهودا زایید.»۳ 
گفته می‌شود هدف نویسنذۀ این رساله اشاره به پیشینۀ خاندان داوود بوده است. 

د) زن اوریّا: دربارۀ این زن در باب یازدهم کتاب دوم سموئیل داستانی آمده است که 
چون مُتضمن بی‌حرمتی به حضرت داوود طا است. از نظر ما باطل و مردود به شمار 
می‌رود. اما صرفاً به منظور شناسایی این زن که مانند سه زن دیگر در نسب‌نامة انجیل متی 
شاخحص شده است» خلاصه آن داستان را با تلخکامی نقل می‌کنیم. 

داستان خیالی از این قرار است که داوود در یک روز بهاری هنگام عصر به پشت‌بام 
کاخ رفت. در آنجا چشمش به زنی زیبا افتاد که خود را شست‌وشو می‌داد. وی پس از 
پرس‌وجو دانست که آن زن بَتسَبم» همسر اوریای جتّی یکی از سرداران اوست. در آن 
زمان اوریا در جبهۀ جنگ بود. داوود دستور داد آن زن را نزد او بیاورند و پس از آن با وی 
همیستر شد. 

۱ یوشع ۱:۲ 


۲ رساله به عبرانیان ۳۱:۱۱ و رسالةٌ یعقوب ۲۵:۲ 
۴ روت ۱۲:۴. 
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زن به خانۀ خود بازگشت و به داوود اطلاع داد که از وی حامله شده است. 

داوود برای این‌که آن حمل را به آوریا ملحق کند. به یوآب فرمانده سپاه دستور داد 
اوریا را نزد وی بفرستد. 

وقتی اوریا آمد» داوود از سلامتی فرماندهان و سربازان و اوضاع جنگ سوال کرد؛ 
سپس به او گفت: «به خانه برو و استراحت کن.» هدف داوود این بود که وی با همسر خود 
همبستر شود و حمل به او تعلق گیرد. اما اوریا به خانه نرفت و شب را نزد محافظان پادشاه 
به بنبن برد 

روز بعد داوود یه اوریا گفت: «چرا به خانۀ خود نرفته‌ای؟» اوریا پاسخ داد: «اکنون که 
صندوق عهد خداوند و سپاه بنی‌اسرائیل و افسران و سربازان در صحرا اردو زده‌اند. آیا 
سزاوار است من به خانه بروم و با زنم به عیش و نوش بپردازم و با او بخوابم؟ به جان تو 
سوگند که این کار را نخواهم کرد.» 

سپس داوود به اوریا گفت: «امروز نیز اینجا باش» فردا تو را روانه می‌کنم.» آنگاه داوود 
او را به مهمانی دعوت کرد و به او شراب نوشانید و وی را مست کرد تا شاید راه خانه را 
در پیش گیرد و هدف داوود محقق شود. ولی اوریا آن شب نیز به خانه‌اش نرفت و دوباره 
نزد محافظان پادشاه استراحت کرد. 

روز بعد داوود نامه‌ای به یوآب فرمانده اوریا نوشت و آن را به وسیلة اوریا برایش 
فرستاد. در نامه آمده بود که وقتی جنگ شدت می‌گیرد» اوریا را در حط مقدم جبهه تنها 
بگذار تا کشته شود. فرمانده نیز چنین کرد و اوریا کشته شد. 

وقتی بتشبع شنید شوهرش مرده است» طبق آیین یهود برای او عزاداری کرد. داوود 
پس از تمام شدن سوگواری بتشبع» وی را به کاخ آورد و او نیز یکی از همسران داوود شد. 

کتاب مقدس در پایان این داستان وحشتناک به جملةٌ زیر بسنده می‌کند: 

اما کاری که داوود کرده بوده در تظر خداوند ناپسند آمد.۱ 


همان‌طور که دیدیم هر یک از این چهار زن که در نسب‌نامة انجیل متّی شاخص 


۱ کتاب دوم سموئیل ۲۷:۱۱. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


شده‌انده به شهادت کتاب مقدس, از نظر عفت مشکل دارند و معلوم نیست که هدف متّی 
از شاخص کردن آنان چه بوده است. 


الف) هدف متّی اثبات این امر بوده است که خدا از طریق زنان بدنام پسر خود را برای 


نجات انسان به جهان فرستاد. 
در پاسخ باید گفت که نسل زنا نزد بنی‌اسرائیل مطرود بوده است تا آنجا که در تورات 
می‌خوانیم: 


حرام‌زاده‌ای داخل جماعت خداوند نشوده حتی تا پشت دهم احدی از او داخل جماعت 
خداوند نشود. ۱ 
ب) همچنین مسیحیان گفته‌اند: چون این زنان از بنی‌اسرائیل نبوده‌اند» متّی آنان را 
شاخص کرده است. 
در پاسخ این توجیه باید گفت که ازدواج بنی‌اسرائیل با بیگانگان حرام بوده است" و 
این توجیه اشکال را تقویت می‌کند. علاوه بر این» از بنی‌اسرائیل نبودن به آن چهار زن 
اختصاص ندارد و زنانی دیگر مانند نعمة عمّونیه " مادر رحبعام نیز بیگانه بوده‌اند بدون 
اين‌که در نسب‌نامۀ مورد بحث شاخص شده باشند. 
۳ این دو نسب‌نامه با هم اختلاف‌هایی دارند که قابل چشم‌پوشی نیست و هماهنگ 
کردن آنها همواره یکی از دغدغه‌های مفسران اناجیل بوده است: 
الف) متّی از یوسف نجار به عنوان پسر یعقوب یاد می‌کند؛ ولی لوقا وی را پسر هالی 
می‌داند. 
ب) متّی نسب یوسف نجار را به سلیمان بن داوود و لوقا آن را به ناتان بن داوود 


وشات 


۱ تثنبه ۲:۲۳ 
۲ تشنیه ۴-۳:۷ 
۳ کتاب اول پادشاهان ۲۱:۱۴ و کتاب دوم تواریخ ایام ۳ 
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ج) متّی بین یوسف نجار و داوود از ۲۵ واسطه به عنوان پدر سخن می‌گوید» در حالی 
که لوقا آن فاصله را با ۴۱ پدر پر می‌کند. 

د) مسیحیان به سادگی ژروبابل فرزند سألتیئیل بن یکنا در نسب‌نامة متّی را همان 
زروبابل فرزند سألتیئیل بن یری در نسب‌نامة لوقا می‌دانند. اگر چنین چیزی صحیح باشد. 
در اسامی اجداد وی تا داوود و اولاد وی تا یوسف نجار اختلاف وجود دارد. 

ه) در متّی ابیهود و در لوقا ریسا فرزند زروبابل شمرده شده‌اند. در باب سوم کتاب اول 
تواریخ ایام هنگام برشمردن فرزندان زروبابل» هیچ یک از اببهود و ریسا نیامده‌اند. 

مفسران اناجیل برای حل این اشکال‌ها معمولاً می‌گویند: فقط نسب‌نامة انجیل متّی به 
یوسف نجار مربوط می‌شود. ولی نسب‌نامة انجیل لوقا به حضرت مریم ۶ اختصاص 


دارد. هرچند در ظاهر نسب‌نامة یوسف نجار است.۱ 


۱-۲۶ پرورش 

حضرت عیسی مق از بنی‌اسرائیل بود. بنیاسرائیل که معمولاً «یهودی» نامیده می‌شوند. 
پیوسته به ظواهر شرع حضرت موسی نا پایبند بوده‌اند. عیسی نیز که در خانواده‌ای 
یهودی به دنیا آمده بود مانند همه کودکان یهودی در روز هشتم ختنه شد (لوقا ۲۱:۲). 
پس از تولد. نام پشوع بر او نهادند که معنای آن «نجات خدا» است." یونانیان این واژه را به 


ایسوس "و رومیان به سوس" تبدیل کردند که در زبان عربی عیسی شد. 


۱ بر اساس این ادعاه نسب حضرت مریم اڭ از حضرت داوود لا عبور می‌کند. ولی با تأمل در باب اول 
انجیل لوقاء معلوم می‌شود که چنین چیزی ممکن نیست؛ زیر از یک سر الیصابات مادر حضرت یحیی لا از 
خاندان هارون طب بوده (لوقا :۵ و از سوی دیگر: حضرت مریم تلا از خویشاوندان البصایات بوده است 
(لوقا ۳۶:۱). بر مبنای ازدواج درون‌قبیله‌ای بهود (اعداد ۳۶), کسی که از خاندان هارون ما باشد» خودش و 
خویشاوندش نمی‌توانند از خاندان داوود ‏ باشند؛ زیرا خود حضرت داوود ع از خاندان هارون لت نبوده 
است. 
۲ برگرفته از لوقا ۳۰:۲ 
.0 .3 
lesus.‏ .4 


۶2 ه شناخت مسیحیت 


او در دوازده‌سالگی همراه خانواده‌اش به اورشلیم رفت تا در مراسم عید فصح 
(سالروز آزادی بنی‌اسرائیل از مصر) شرکت کند (لوقا ۴۱:۲). اناجیل متّی و لوقا محل 
پرورش و زندگی حضرت عیسی طا را ناصره واقع در جلیل می‌دانند و انجیل مرقس او را 
عیسای ناصری می‌خواند. عیسی ا در مراسم دینی يهود شرکت می‌کرد. از آن جمله, 
یکبار هنگام برگزاری «عید خیمه‌ها» به معبد اورشلیم رفت و تعلیم دادن آغاز 
کرد. یهودیان از سخنان او تعجب کردند و گفتند: «اين شخص که هرگز تعلیم نیافته. 
چگونه کتب را می‌داند؟» او پاسخ داد: «تعلیم من از من نیست» بلکه از فرستندۀ من 
است.»۱ 
متّی از برادران عیسی ا با نام‌های یعقوب یوسف» شمعون و بهودا یاد می‌کند و 

مرقس به جای یوسف از یوشانام می‌برد. متّی و مرقس از خواهران عیسی ل نیز یاد 
می‌کنند. اما نام آنان را نمی‌آورند. کلمنت. ترتولیان و جروم" از پدران کلیسا به بکارت 
همیشگی مریم معتقد بودند. اعتقاد مسیحیان کاتولیک و ارتدکس بر این است که حضرت 
مریم ۵ تا آخر عمر باکره بود. بنابراین, محال است حضرت عیسی 3 برادرانی به معنای 
واقعی کلمه داشته باشد؛ آنان عبارت‌های متّی و مرقس را در این باره تأویل می‌کنند. 
مسیحیان پروتستان اگر چه تولد عیسی فا را از مریم باکره می‌دانند» ولی براین باورند که 
مریم و یوسف نجار پس از ولادت عیسی ع با زندگی زناشویی طبیعی خود فرزندانی را 
به دنیا آورده‌اند. عبارتی از انجیل متّی که آمیزش یوسف نجار با همسرش مریم را پس از 
به دنیا آمدن حضرت عیسی طا می‌داند» می‌تواند تأییدی بر این باور باشد: 

پس چون یوسف از خواب بیدار شد چنان‌که فرشتة خداوند به او امر کرده بود به عمل 

آورد و زن خویش را گرفت و تا پسر نخستین خود را نزایده او را نشناخت؛" و او را عیسی 

نام نهاد.۴ 


۱ یوحن ۱۷-۱۷ 

2. Jerome. 
در عرف کتاب مقدس «شناختن» کنایه از آمیزش است.‎ ۴ 
.۲۵-۲۴:۱ متّی‎ ۴ 
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۳ -۱. رسالت حضرت عیسی مسیح 
یکی از دوره‌های تاریخی قوم يهود دورة پادشاهان است. در این دوره کسانی که به 
پادشاهی می‌رسیدند. به دست مقامات روحانی با روغن مسح می‌شدند و به «ماشیح» 
ملقب می‌شدند که در زبان عبری به معنای «مسح‌شده» است.۱ 

ماشیح علاوه بر قدرت اجرایی پادشاه» جنب روحانی نیز پیدا می‌کرد. از پادشاهی که به 
«ماشیح» ملقب می‌شد. انتظار می‌رفت ظلم را ريشه کن و عدالت را در جامعه پیاده کند. 

بعدها کسانی را که چنین انتظاری از آنان می‌رفت. گرچه روغن‌مالی نشده باشند. 
ماشیح می‌نامیدند. مثلاً کورش که به بهودیان حدمت کرده بود. در اشعیا ۱:۴۵ «مسیح خداوند؛ 
نامیده شده است. با این‌که چیزی درباره مسح شدن وی با روغن در تاریخ نیامده است. 

به مرور زمان واژۀ ماشیح برای اشاره به موعود يهود به کار رفت و دل‌های بنی‌اسرائیل 
از عشق به ماشیح موعود لبریز شد. بهودیان در سراسر تاریخ محنت‌بار خود هرگونه 
خواری و شکنجه را به این امید بر خود هموار کرده‌اند که روزی ماشیح بیاید و آنان را از 
خواری و درد و رنج نجات دهد. برخی از یهودیان نیز آرمان ماشیح را توسعه داد 
مسائلی دیگر بر آن افزودند و گفتند که در دوران ماشیح برکات طبیعت افزایش می‌یابد. 
آنان چیزهایی را برای دوران ماشیح تخیل کردند که حتی در عصر درخشان داوود و 
سلیمان وجود نداشت. 

واژه‌های 1۷16555 در یونانی و ۷1655121 در لاتینی و «مشیحا» در شریانی و «مسیا» در 
عربی و «مسیحا» در فارسی از روی همین وارهُ عبری «ماشیّح» ساخته شده است. همچنین 
در زبان‌های اروپایی برای انديشة انتظار از وارهُ 1۷]6551001570 استفاده می‌شود. 
بزر ترین کسی که بر اثر انديشة انتظار لقب ماشیح گرفت. هرچند با روغن مسح نشد. 
حضرت عیسی طب بود. 
۱. مثلاً دربارُ نصب شال به پادشاهی بنی‌اسرائیل در کتاب مقدس می‌خوانیم: «پس سموئیل ظرف روغن را 


گرفته» بر سر وی ریخت و او را بوسیده گفت: آیا این نیست که خداوند تو را مسح کرد تأ بر میراث او حاکم 
شوی» (کتاب اول سموئیل ۱:۱۰). 


۱ ۸ ۵ شتاخت مسیحیت 


هنگامی که بخش‌های مختلف عهد جدید به زبان یونانی تألیف می‌شد. نویسندگان آن 
کتاب واه «ماشیح» را در مورد حضرت عیسی مسیح ا به «کرستّس» (12715)05ع) تر جمه 
کردند.۱ این واژه اسم مفعول فعل 600600 در زبان یونانی است که از 01۳5577 به معنای 
روغن می‌آید. املای لاتینی واژة مذکور نها است که گونه‌هایی از آن در زبان‌های 
اروپایی دیده می‌شود؛ مثلاً در زبان انگلیسی برای «عیسی مسیح)» تعبیر "اعفته) تاک" به 
کار می‌رود. 

ما مسلمانان به پیروی از قرآن کریم» لقب مسیح را برای حضرت عیسی ل قبول داریم؛ 
ولی یهودیان با در نظر داشتن ویژگی‌های نمادین موعود خود بر این باور بودند که مسیحای 
موعود باید از خاندان داوود و از زادگاه او یعنی شهر بیت لحم باشد. از این رو آنان به 
یو کنیع رت میتی به دیل زیر کیو اجان مغرو ان 

۱. وی از نسل حضرت داوود ا نیست؛ 

۲ در بیت‌لحم متولد نشده است؛ 

۳. کسی او را مسح نکرده است؛ 

۴ پیش از وی الیاس از آسمان برنگشته است؛ 

۵ او بر دشمنانش پیروز نشده است. 

مسیحیان برای رفع این اشکالات اساسی اقداماتی انجام داده‌اند و در صدد پاسخ‌گویی 
بررآمده‌اند: 

۱. از حضرت عیسی طا نقل کرده‌اند که بنا نبوده است مسیحای موعود از نسل داوود 
باشد.۲ 
۲ مدعی شده‌اند حضرت عیسی مو که اهل ناصرة ایالت جلیل بوده در بیت‌لحم 


ایالت یهودیه به دنیا آمده است.۳ 


۱ يوتا ۴۲:۱. 
۲ متی ٩۴۳۶-۴۱:۲۲‏ مرقس ۳۷-۳۵:۱۲ و لوقا ۴۴-۴۱:۲۰. 
۳ رک:: داستان تولد حضرت مسیح ا در انجیل‌های متّی و لوقا. در انجیل یوستا (۴۳-۴۱:۷) می‌خوانیم: «و 
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۳ در مورد مسیح بودن او گفته شد که وی مسح‌شدۀ خدا بوده است.! 

۴ از خود عیسی طا نقل کرده‌اند که حضرت بحیی طا همان الیاس بوده که آمده است.۲ 

۵ پیروزی بر دشمنان را نیز می توان برای هر کسی اذعا کرد و به همین دلیل, نقل شده 
است که حضرت عیسی ا گفت: «خاطر جمع دارید؛ زیرا که من بر جهان غالب 
شده‌ام.»۲ همچنین مسیحیان پیوسته از پیروزی وی بر مر و شیاطین سخن گفته‌اند. 

تمهیداتی از این قبیل برای قابل قبول کردن مسیحایی حضرت عیسی طا در سراسر 
اناجیل یافت می‌شود. 


۱-۲-۱ یحیی پیشگام عیسی 
به گفتة اناجیل, اندکی پیش از برانگیخته شدن حضرت عیسی مسیح لب حضرت یحبی بن 
زکریا ّا پیامبر جوان و پرآواز؛ بنی‌اسرائیل در سرزمین بهودیه قیام کرد و به موعظة مردم 
پرداخت. این پیامبر به مردم می‌گفت: «توبه کنید؛ زیرا ملکوت آسمان نزدیک است».۲ 
از دیدگاه بنی‌اسرائیل, ملکوت آسمان گونه‌ای حکومت الاهی بود که آرمان مقدس 
آنان به شمار می‌رفت. به همین دلیل یحیای تعمیددهنده در دعوت خود موفقیت 
چشمگیری به دست آورد و تأثیر عمیقی بر مردم گذاشت به طوری که همه طبقات 
اجتماعی گروه گروه نزد او می‌آمدند و توبه می‌کردند و وی آنان را غسل تعمید می‌داد. 
او می‌گفت: گرچه من شما را تعمید دهم با انجام کارهای شایسته ثابت کنید که از 
کناهان خود توبه کرده‌اید. من شما را با آب تعمید می‌دهم اما کسی خواهد آمد 


که از من برتر و تواناتر است. او شما را با روح‌القدس و آتش تعمید خواهد دادء۵ 
من پرتر و نوات بر € من و اس ین 


< بعضی گفتند: او مسیح است؛ و بعضی گفتند: مگر مسیح از جلیل خواهد آمد؟ آیا کتاب نگفته است که از نسل 
داوود و از پیت‌لحم؛ دهی که داوود در آن بود مسیح ظاهر خواهد شد؟ پس درباره او میان مردم اختلاف افتاد.» 
۱ اعمال رسولان ۲۷:۴ و ۳۸:۱۰ 

۲ متّی ۰۱۴:۱۱ ۱۳-۱۰:۱۷ و مرقس ۱۳-۱۱:۹. 

۳ یوحتا ۳۳:۱۶. 

۴ متی ۰۲:۳ مرقس ۴:۱ و لوقا ۳:۳ 

۵ می ۰۱۲-۱:۳ مرقس ۸۱:۱ و لوق ۱۸-۰۱:۲. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


یعنی فيض روحالقدس را به نیکان خواهد بخشيد و بدکاران را به آتش جهنم خواهد 
سپرد. 

به گفتة اناجیل حضرت عیسی طا در زمانی که حدود سی سال داشت. از ناصرة جلیل 
به ساحل رود اردن رفت تا حضرت یحیی ا وی را تعمید دهد. 

اندک‌اندک حضرت یحیی با هیرودیس تیترازخ»' پادشاه فاسد و ستمگر ایالت جلیل به 
مخالفت برخاست و پس از چندی به فرمان وی سر او را در زندان بریدند.؟ 

وی به هیرودیس پادشاه گفته بود: «نگاه داشتن هیرودیاء زن برادرت بر تو روا و حلال 
نیست»" و پادشاه از این سخن برآشفته و او را زندانی کرده بود. هیرودیا کینة یحیی طا را 
به دل گرفت. او در ضیافت جشن میلاد هیرودیس دختر خود را به رقص فرا خواند. دختر 
هیرودیا با رقص شر حاضران را شادمان کرد به گونه‌ای که پادشاه به وی گفت: «آن‌چه 
خواهی از من بطلب تابه تو دهم.» و سوگند یاد کرد که «آن‌چه از من خواهی» حتی نصف 
ملک مره هر آینه به تو عطا کنم.» دختر پس از مشورت با مادرش گفت: «می‌خواهم که 
الآن سر یحیای تعمید دهنده را در طبقی به من عنایت فرمایی.» پادشاه روی ملاحظاتی 
رنجیده خاطر شد اما حواستة او را اجابت کرد.۴ 


۱۲۲ آغاز رسالت 
پس از شهادت حضرت یحیی لا شاگردانش جسد او را به خاک سپردند و شهادت وی را 
به حضرت عیسی ا اطلاع دادند. آنگاه عیسی م3 به جلیل آمد و شروع به موعظه کرد و 
گفت: «توبه کنید؛ زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.»۵ او ابتدا به روستاها می‌رفت و مردم 
را به توبه, ایمان و رستگاری دعوت می‌کرد. 

1. Tetrarch. 
۹۷:۹ می ۱۲-۱:۱۴ مرقس ۲۹-۱۴:۶ و لوقا‎ ۲ 
.۲۱:۲۰ قس:: لاویان ۱۶:۱۸ و‎ ۳ 


۴ می ۰۱۲-۱:۱۴ مرقس ۲۹-۱۴:۶ و لوقا 4۷:۹ 
۵ متی ۷۴ 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت چ ۷۱ 


پیروان یحیی ا در جست وجوی رهبر جدیدی بودند؛ حضرت عیسی فا مسئولیت 
رهبری را پذیرفت و بار آن را به دوش کشید. در واقع» آن حضرت کار تبلیغی حضرت 
یحیی ّا را دنبال کرد و رهبری شاگردان او و سایر مومنان را به عهده گرفت و در 
کنیسه‌های نواحی مجاور به ایراد موعظه پرداخت. 

اندریاس که از شاگردان یحیی لا بود و با راهنمایی استادش از تعالیم عیسی طا بهره 
می‌برد, از حواریون حضرت عیسی ا شد.! 

حضرت عیسی طا نیز مانند حضرت یحیی طا تا زمانی که به عنوان یک نبی از نزدیک 
شدن ملکوت آسمان سخن می‌گفت. مشکلی با مردم نداشت و پذیرش پیام او چشمگیر 
بود. بسیاری از کسانی که به آن حضرت ایمان می‌آوردند. یقین داشتند که وی به زودی 
پادشاه یک آرمانشهر خدایی خواهد شد و هیچ‌کس حتی نزدیک‌ترین شاگرد وی پطرس 
نمی‌توانست ناکامی ظاهری مسیح خدا" را تصور کند.۳ 

رهبران بهود هنگامی با حضرت عیسی ها به مخالفت برخاستند که مشاهده کردند, 
وی آرزوی آنان برای قیام یک مسیح فاتح را برنمی‌آورد و از سوی دیگر بر ضد 
نابهنجاری‌های اعلاقی و رفتارهای ناپسند آنان به ستیز برخاسته است. 

در واقم. حضرت عیسی ا موفق نشد حکومتی الاهی که مورد انتظار بنی‌اسرائیل 
بود» تأسیس کند و بر این اساس, یارانش گفتند که (اولاً) وی آمده بود تا قربانی گناهان بشر 
شود و (ثانیٌ) به زودی برای واپسین داوری باز خواهد گشت و این دو مسئله زیربنای 


از سوی دیگر یهودیان گفتند که برپا نشدن حکومتِ آرماتی بنی‌اسرائیل به دست 


۱ بوحّا ۴۱-۳۵:۱. 

۲. به طوری که می‌دانیم» در گذشته‌های دور میان بنی‌اسرائیل مرسوم بوده است که انبیا جلو سر پادشاهان آن 
قوم را در آغاز پادشاهی با روغن مسح می‌کرده‌اند و پادشاهان به این مناسبت. به «مسیح» ملقب می‌شده‌اند و 
اطاعت از مسیح بر بنی اسرائیل واجب بوده است. در مواردی همین لقب مجازاً برای کسانی که پادشاه نبوده‌اند 
تا یکی از انبیا او را مسح کند. به عنوان «سیح خدا» (رک.: اشعیا ۱:۶۱) به کار رفته است. مسیحیان همواره 
حضرت عیسی ا را از این باب مسیح می‌دانسته‌اند (اعمال رسولان ۲۷:۴ و ۳۸:۱۰). 

۳ متی ۲۱:۱۶ و مرقس ۳۲:۸ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


حضرت عیسی طا و مصلوب شدن خود او اثبات می‌کند که وی نه مسیحای موعود. بلکه 
یکی از مدعیان بی‌شمار مسیحایی در تاریخ بهود بوده است. 
حضرت عیسی مسیح لق به تکرار» حضرت یحبی لیذ را ستوده و در گفت‌وگو با 
مخالفان خود با استناد به سیرت پسندیده آن پیامبر از نام نیک وی بهره برده است.! 
عیسی ا در انجام رسالت خویش آموزه‌هایش را از جانب خود نمی‌دانست و آنها را 
به فرستنده‌اش استناد می‌داد. وی در پاسخ به این پرسش که چگونه کتب را می‌داند» 
می‌گفت: 


تعلیم من از من نیست. بلکه از فرستنده من است.۲ 


۱۳ مخاطبان رسالت 
قرآن مجید رسالت حضرت عیسی را متوجه بنی‌اسرائیل می‌داند." از برخحی عبارات 
اناجیل نیز استفاده می‌شود که رسالت حضرت عیسی اختصاص به بنی‌اسرائیل داشته 
است. هنگامی که حضرت عیسی طا حواریون خود را برای رساندن بشارتش اعزام کرد 
به آنان گفت: 
از راه امت‌ها مروید و در بلدی از سامریان داخل مشوید. بلکه نزد گوسفندان گم‌شدة 
اسرائیل بروید.؟ 
از رویداد زیر نیز چنین چیزی استفاده می‌شود: 
پس عیسی از آنجا بیرون شده» به دیار صور و صیدون رفت. ناگاه زن کنعانیه‌ای از آن 
حدود بیرون آمده» فریادزنان وی را گفت: «خداونداء پسر داووداء بر من رحم کن؛ زیرا دختر 
من سخت دیوانه است.» لیکن هیچ جوابش نداد تا شاگردان او پیش آمده خواهش 
نمودند که «او را مرخص فرمای؛ زیرا در عقب ما شورش می‌کند.» او در جواب گفت: 
۱ متّی ۰۱۲۷-۲۳:۲۱ مرقس ۳۳-۲۷:۱۱ و لوقا ۸۱:۲۰ 
۲ یوحتا ۱۷-۱۷ 


۳ آل‌عمران ۴۹ و الصف ۶ 
۴ متی ۶۵:۰ 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت ۾ ۷۳ 


«فرستاده نشده‌ام مگر به جهت گوسفندان گم‌شده خاندان اسرائیل.» پس آن زن آمده» 
او را پرستش کرد گفت: «خداوندا مرا یاری کن.» در جواب گفت: «نان فرزندان را 
گرفتن و نزد سگان انداختن جایز نیست.» عرض کرد: «بلی خداونداء زیرا سگان نیز از 
پاره‌های افتادهُ سفر آقایان خویش می‌خورند.» آنگاه عیسی در جواب او گفت: «ای زن» 
ایمان تو عظیم است! تو را بر حسب خواهش تو بشود» که در همان ساعت» دخترش شفا 
یافت.۱ 

این رویداد با اندکی تفاوت در انجیل مرقس نیز آمده است (رک: مرقس ۳۰-۲۴:۷). 
حضرت عیسی لجلا در این ماجرا ابتدا شفا دادن خود را از آن زن دریغ داشت؛ زیرا او از 
غیر بنی‌اسرائیل بود. 

به سیب این توصیه رسولان پس از حضرت عیسی 1 در دعوت غير بنی‌اسرائیل به 
مسیحیت تردید داشتند.۲ 

سرانجام تردیذها رفع شد و رسولان به این نتیجه رسیدند که بايد همه امت‌ها را به 
مسیحیت دعوت کنند. 

در انجیل مرقس که قدیم‌ترین انجیل از اناجیل چهارگانه است. آمده که حضرت 
عیسی ا پس از مصلوب شدن و برخحاستن از قبر و پیش از صعود به آسمان به شاگردان 
خود گفت: «در تمام عالم بروید و جمیم خلایق را به انجیل موعظه کنید.»۲ ولی در 
دست‌نویس‌های قدیمی این انجیل عبارات مرقس ۲۰-۹:۱۶ وجود ندارد و بنابرایین, 
می‌تواند از مطالبی باشد که بعدها مسیحیان برای جهانی کردن رسالت حضرت عیسی لا 
به آن افزوده‌اند. 

چنین توصیه‌ای در آخر انجیل متّی نیز از زبان حضرت عیسی هاا آمده است: 

پس عیسی پیش آمده» بدیشان [-حواریون] خطاب کرده. گفت: «تمامی قدرت در 

۱ می ۲۸-۲۱:۱۵. 


۲ اعمال رسولان ۱۰ و ۰۱۱ 
۳ مرقس ۱۵:۱۶. 


۴ +۵ شناخت مسب مسیحیت 


آسمان و بر زمین به من داده شده است. پس رفته» همه آمت‌ها را شا گرد سازید و ایشان 
را به اسم اب و این و روح‌القدس تعمید دهید.»۱ 
به هر حال» مسیحیان بر این باورند که مسیحیت دینی جهانی است و رسالت حضرت 
عیسی لا عمومیت داشته است و آن حضرت نه تنها به سوی قوم بنی‌اسرائیل بلکه به 
سوی همه امت‌ها فرستاده شده است. 
از آن‌چه گذشت به دست می‌آید که رسالت حضرت عیسی ا در آغاز اختصاص به 
بنی اسرائیل داشته, اما پس از وی» رسولان به رسالت او رنگ جهانی داده‌اند. 
آن حضرت اقشار مختلف اجتماع را مخاطبان خود می‌دانست: 
آنگاه چند بچۀ کوچک را نزد او آوردند تا دست‌های خود را بر ایشان نهاده» دعا کند. اما 
شاگردان» یشان را نهیب دادند. عیسی گفت: «بچه‌های کوچک را بگذارید واز آمدن نزد 
من» ایشان را منع مکنید. زیرا ملکوت آسمان از مثل اینها است.» و دست‌های خود را بر 
ایشان گذارده از آنجا روانه شد." 
حضرت عیسی نت در میهمانی‌ها شرکت می‌کرد. با باجگیران و گناهکاران می‌نشست 
و معاشرت با بینوایان را بر توانگران ترجیح می‌داد. موعظ او در کنیسه‌ها چنین بود: 
روح خداوند بر من است. زیرا که مرا مسح کرد تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاد تا 
شکسته‌دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا 
کویدگان را زد سازم ۳ 
جوان ثروتمندی که در جست‌وجوی حیات جاودانی بود. از او پرسید افزون بر احکام 
دهگانه (ده فرمان) چه باید انجام دهم؟ عیسی لا پاسخ داد: «آن‌چه داری بفروش و به 
فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی یافت.... چه دشوار است که توانگران داحل ملکوت 
خدا شوند.»۴ حضرت عیسی طا از مرد بینوایی در جهان دیگر سخن گفت که اجازه 
۱ متّی 1۹-۱۸:۲۸. 
۲ متّی ۱۴-۱۳:۱۹ مرقس ۱۶-۱۳:۱۰ و لوقا ۱۷-۱۵:۱۸. 


۳ لوقا ۱۸:۴. 
۴ مرقس ۲۳-۱۷:۱۰. 
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نمی‌یابد برای برطرف کردن تشنگی ثروتمندی که در جهنم است. قطره‌ای آب بر زبانش 
بریزد (لوقا ۳۱-۱۹:۱۶). 


۱۳۴ اهداق رسالت 

اهداف تعالیم حضرت عیسی طا که در اناجیل پرا کنده‌اند. اعلام حقایق اخلاقی و روحانی 
و تشویق مردم به انجام دادن آنها است. موعظهٌ روی کوه مجموعه‌ای از تعالیم اخلاقی 
است که کنار یکدیگر گرد آمده‌اند (متّی ۵ ۶ و ۷). 


۱-۳-۴-۱ تکمیل تورات 

حضرت عیسی مسیح ل رسالت خود را در مسیر کامل کردن شریعت و همراه ساختن آن 

با طریقت می‌داند. او هنگام موعظه بر روی کوه اظهار می‌دارد که برای تکمیل احکام 

تورات آمده است و نه الغای آنها: 
گمان مبرید که آمده‌ام تا تورات یا صحف انبیا را باطل سازم؛ نیامده‌ام تا باطل بنمایم» 
بلکه تا تمام کنم. زیرا هرآینه به شما می‌گویم تا آسمان و زمین زایل نشود, همزه‌ای یا 
نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد. تا همه واقع شود. پس هر که یکی از این احکام 
کوچک‌ترین [یعنی جزئی‌ترین حکم تورات] رابشکند و به مردم چنین تعلیم دهد در 
ملکوت آسمان کمترین شمرده شود؛ اما هر که به عمل آورد و تعلیم نماید او در ملکوت 
آسمان بزرگ خوانده خواهد شد.... شنیده‌اید که به اولین گفته شده است «قتل مکن و هر 
که قتل کند سزاوار حکم شود.» لیکن من به شما می‌گویم» هر که به برادر خود بی‌سبب 
خشم گیرده مستوجب حکم باشد و هر که برادر خود را راقا ' گوید مستوجب قصاص 
باشد و هر که احمق گویده مستحق آتش جهنم بُوّد.... شنیده‌اید که به اولین گفته شده 
است «زنا مکن.» لیکن من به شما می‌گویم» هر کس به زنی نظر شهوت اندازه همان دم 
در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را بلغزانده قلعش کن و از خود دور 


۱ اين واژه شریانی به معنای «کودن» است. 


٠‏ ۶ چ شناخت مسیحیت 


انداز زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت تباه گرددء از آن‌که تمام بدنت در جهنم 
افکنده شود.... باز شنیده‌اید که به اولین گفته شده است که «قسم دروغ مخور بلکه 
قسم‌های خود را به خداوند وفا کن.» لیکن من به شما می‌گویم» هرگز قسم مخورید.! 
مسیحیان معتقدند که شریعت عهد عتیق مقدمذ عهد جدید بوده و مدت شریعت عهد 
عتیق با فرارسیدن عهد جدید پایان یافته است. بنابراین» الغای احکام تورات در مسیحیت 
طبق برنامه پیش رفته است. آنان برای این عقیده به قول پولس استناد می‌کنند که: 
«شریعت لِه ما شد تا [ما را] به مسیح برساند تا از ایمان عادل شمرده شویم. لیکن چون 
ایمان آمد دیگر زیر دست له نیستیم؛ زیرا همگی شما به وسیلةٌ ایمان در مسیح عیسیء 


پسران خدا می‌باشید».۲ 


۱-۲۰۴۲ مژده به آمدن ملکوت 
شاید یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که حضرت عیسی لا دربارة آن سخن گفته است» 
ملکوت باشد. از دیدگاه بنی‌اسرائیل ملکوت آسمان گونه‌ای حکومت الاهی بود که آرمان 
مقدس آنان به شمار می‌رفت. به همین دلیل (به گفتة اناجیل در موارد مختلف) یحیای 
تعمیددهنده که از ملکوت آسمان سخن می‌گفت, در دعوت خود موفقیت چشمگیری به 
دست آورد و تأثیر عمیقی بر مردم گذاشت به‌طوری که همذ طبقات اجتماعی گروه گروه 
نزد او می‌آمدند و توبه می‌کردند و وی آنان را تعمید می‌داد. در هر چهار انجیل آمده است 
که عیسی طا نیز در ابتدا از نزدیک بودن ملکوت آسمان," سپس از تحقق آن * سخن 
می‌گفت. از نظر وی ملکوت تمام جنبه‌های فرمانروایی خدا بود. مسیحیان بر این باورند 
که ملکوت به طور کامل پس از بازگشت عیسی طا خواهد آمد. 

در تعالیم عیسی طق تفاوت زیادی میان مفهوم «ملکوت آسمان» و «ملکوت خدا» 


۱ متی ۳۵-۱۷:۵. 

۲ رساله به غلاطیان ۲۶-۲۴:۳. 

۳ متی ۳۳:۶ مرقس ۱۵:۱ و لوقا ۴۳:۴ 
۴ لوقا ۲۱-۲۰:۱۷ و یوحنا ۳:۳ 
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وجود ندارد. او در مورد هر یک از دو ملکوت گفته که آن «نزدیک است». «ملکوت 
آسمان» یک اصطلاح یهودی است که برای خودداری از بر زبان آوردن نام خدا (یهوه) به 
کار رفته است. این اصطلاح فقط در انجیل متّی وجود دارد و بیش از سی بار در آن انجیل 
آمده است. اصطلاح «ملکوت خداه تنها پنج بار در انجیل می دیده می‌شود. 


۳۵ ۱ ابعاد انقلابی رسالت 


با مطالعة اناجیل به آسانی درمي‌يابيم که حضرت عیسی طا با تمام وجود برای تحقق 
آرمان‌های رسالت خود می‌کوشیده و در پی پیروزی ستمدیدگان بر ستمگران بوده است. 
البته نباید فراموش کرد که مسیحیان پس از صعود عیسی» پیوسته گفته‌اند که هدف وی 
امری ملکوتی بوده و برای کفاره شدن گناهان بشر کشته شده است. از این ری آنان دوست 
ندارند که او فردی انقلابی معرفی شود یا کسی وی را «شهید» بنامد.! نمونه‌هایی از 
کارهای انقلابی و سیاسی وی که در عهد جدید آمده» به این شرح است: 


۱-۳-۵-۱ نفوذ در تشکیلات دشمن 

حضرت عیسی مسیح ا در مسیر اهداف والای رسالت به یک تن از شاگردان خویش 
اجازه داد تا به‌طور ناشناس در شورای سنهدرین " يهود شرکت کند. گرچه کسی از نقش 
این شاگرد که مستلزم انکار ظاهری حضرت مسیح َا بود. آگاه نیست» طبیعی به نظر 
می‌رسد که او توطله‌های شورا و خیانت یهودای اشخزیوطی را به آن حضرت گزارش 
داده باشد. این در حالی است که وی بارها از پیروان خود خواسته بود او را نزد مردم انکار 
نکنند.۳ 


سرانجام هنگامی که حضرت عیسی مسیح ا در ظاهر دستگیر و مصلوب شد در آن 


1. بدیهی است که مسیحیان نیز مانند هر امت و قومی» شهدای فراوانی از زمان حواریون تا عصر حاضر دارند. 
۲ 53011601710 مجمعی که علمای يهود در آن گرد می‌آمدند و دربار؛ امور مذهبی تصمیم می‌گرفتند. این واژه 
از کلمةٌ یونانی سیندریون به معنای «مجمع» آمده است. 

۳ متی ۳۲:۱۰ 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


شرایط هراس‌انگیز که همه شاگردان از ترس گريخته بودند. این شاگرد نزد حاکم رفت و 
به ظاه جسد حضرت عیسی مسیح مق را از وی تحویل گرفت و آن را با تجلیل زیاد به 
خاک سپرد. اناجیل او را این گونه معرفی کرده‌اند: 
شخصی دولتمند از اهل رامه»' یوسف نام که او نیز از شاگردان عیسی بود 
(متی ۰۵۷:۲۷ع). 
یوسف نامی از اهل رامه که مردی شریف از اعضای شورا و نیز منتظر ملکوت خدا بود 
(مرقس ۴۳:۱۵). ۱ 
بیسف نامی از اهل شور که مردی تیکو و صالح بود که در رای و عمل ایشان مشارکت 
نداشت و از اهل رامه» بلدی از بلاد یهود بود و انتظار ملکوت خدا را می‌کشید 
(لوقا ۵۳۵۰:۲۳). 
یوسف که از اهل رامه و شاگرد عیسی بود لیکن مخفی به سبب ترس يهود 
(یوحتا ۳۸:۱۹). 


۱-۳-۵۲ تعمید در خون 

حضرت مسیح ا در گفتاری شوق‌آمیز واژۀ مقدس تعمید را برای بیان آرزوی شهادت 

در راه خدا که تعمید در خون است. به کار می‌برد (مانند وضوی خون در ادبیات اسلامی). 
من آمدم تا آتشی در زمین افروزم. پس چه می‌خواهم اگر الآن درگرفته است؟ اما مرا 
تعمیدی است که بیایم و چه بسیار در تنگی هستم تا وقتی که آن به سر آید. آیا گمان 
می‌برید که من آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بخشم» نی» بلکه به شما می‌گویم: تفریق را. 
زیرا بعد از این پنج تفر که در یک خانه باشند دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد: پدر از 
پسر و پسر از پدر و مادر از دختر و دختر از مادر و خارسو از عروس و عروس از خارسو 
مفارقت خواهند نمود.؟ 


۰ .1 
۲ لوقا ۸۵۲۳-۴۹:۱۲ 
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همچنین در مرقس ۰ متعمید به معنای شهادت آمده است. در اناجیل, علاوه 
بر تعمید با آب تعمید با آتش و روح‌القدس نیز به چشم می‌خورد." تعبیر صِبْغة الله در 
قرآن کریم ۲ نیز به نظر گروهی از مفسران به معنای تعمید الاهی است. 


۱-۳-۵۲ صلیب شهادت 
حضرت عیسی طلا بارها به تأکید گفته است که پیرو واقعی او کسی است که صلیب خود 
را بردارد و به دنبال او برود. از این سخن می‌توان به روشنی دریافت که سابقة آویختن 
نشان صلیب به دوران زندگی آن حضرت باز می‌گردد و نباید آن را نشانة مصلوب شدن او 
دانست. این سنت باید به «انکار خویشتن» و اعلام آمادگی برای شهادت در راه خدا تفسیر 
شود.؟ اما مسیحیان به نشانة مصلوب شدن حضرت عیسی مسیح طف در راه گناهان بشر 
نشان صلیبی به گردن می‌آويزند. 
و هنگامی که جمعی کثیر همراه او می‌رفتند» روی گردانیده» بدیشان گفت: «اگر کسی نزد 
من آید و پدر و مادر و زن و اولاد و برادران و خواهران حتی جان خود را نیز دشمن ندارده 
شاگرد من نمی‌تواند بود و هر که صلیب خود را برندارد و از عقب من نیاید. نمی‌تواند 
شاگرد من گردد» (لوقا ۲۷-۲۵:۱۴). 
پس مردم را با شاگردان خود خوانده گفت: «هر که خواهد از عقب من آید خویشتن 
را انکار کند و صلیب خود را برداشته, مرا متابعت تماید. زیرا هر که خواهد جان 
خود را نجات دهد. آن را هلاک سازد و هر که جان خود را به جهت من و انجیل بر 
باد دهد آن را برهاند» (مرقس ۳۵۳۴:۸ متی ۱۳۹۳۳۷:۱۰ ۲۶-۲۴:۱۶ و لوقا 
(YA‏ 


۱۶:۳ می ۲ مرقس ۸:۱ و لوقا‎ ١ 

۲ مب له وم خسن من اللّه صِبْعَةٌ وحن لَه عَابدُون (بقره» ۱۳۸ 

۳ مردم ایران نیز در تظاهرات انقلاب اسلامی به نشانة آمادگی برای شهادت در راه خدا کفن می‌پوشیدند. 
همچنین دعبل بن علی خزاعی شاعر اهل بیت عا در اشاره به جانبازی‌های خود گفته است: «من پنجاه سال 
است که چوبة دارم را بر دوش دارم اما تا کنون کسی را نیافته‌ام که مرا بر آن بیاویزد» (عبداله بن المع طقات 
الشعراء» ص ۱۲۵). 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


۱-۳-۵-۴ شمشیر به جای سلامت 
مردم آسایش طلب تصور نادرستی از مسیحای موعود داشتند. حضرت عیسی مسیح ا 
به منظور تصحیح اندیشه‌های آنان, هدف رسالت خویش را به روشنی اعلام کرد: 
گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم؛ نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم بلکه 
شمشیر راء زیر که آمده‌ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خویش و عروس را از مادر 


شوهرش جدا سازم و دشمتان شخص اهل خانة او خواهند بود.۱ 


۱-۳-۵-۵ دعوت به دفاع مسلحانه 
هنگامی که تعقیب و دستگیری حضرت مسیح ا قطعی و نزدیک شد و دانست که با وی 
همچون یک مجرم رفتار خواهند کرد برای دفاع مسلحانه آخرین تلاش خود را کرد اما 
پاسخ مساعدی نشنید: 
پس به ایشان گفت: «... کسی که شمشیر ندارد» جامۀ خود را فروخته» آن را بخرد؛ زیرا به 
شما می‌گویم که این نوشته [یعنی پیشگویی اشعیا ۱۳:۵۲] در من می‌باید به انجام رسد 
یعنی: با گناهکاران محسوب شد. زیرا هرچه در خصوص من است انقضا دارد [یعنی واقع 
می‌شود].» گفتند: «ای خداوند. اینک دو شمشیر.» به ایشان گفت: «کافی است.».۲ 
یاران آن حضرت به سبب تصور نادرستی که از مسیحای موعود داشتند. خطری برای 
او احساس نمی‌کردند و به همین علت. فرمان مؤکد وی را برای خریدن شمشیر جدی 
نگرفتند. اما هنگامی که «جمعی کثیر با شمشیرها و چوب‌ها» به او هجوم آوردند. آنان هم 
به اهمیت حمل سلاح پی بردند. ولی به علت فقدان آمادگی قبلی» استفاده از شمشیر در 
آن وضعیت بحرانی بی‌نتیجه بود و موجب قصاص می‌گردید. از این رو حضرت 
مسیح ا در آن شرایط آنان را از این کار منع کرد:؟ 
۱ متی ۳۶۳۴:۱۰ 


۲. لوقا ۳۸-۳۶:۲۲ 
۳ همان‌طور که پیامبر عالی‌قدر اسلام نیز در دوران سختی کشیدن مسلمانان در مکۀٌ مکرمه به علت فراهم 
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ناگاه یکی از همراهان عیسی [=شمعون پطرس] دست آورده» شمشیر خود را از غلاف 
کشیدہ بر غلام رئیس کهنه زد وگوشش را از تن جدا کرد آنگاه عیسی وی را گفت: 


«شمشیر خود را غلاف کن زیرا هر که شمشیر گیرد به شمشیر هلاک شود.».۱ 


۱-۳-۵-۶ تحقیر پادشاه 
حضرت عیسی مسیح ل هیرودیس پادشاه منطقهٌ جلیل را روباه نامید و از ستمگری و 
سنگدلی او که قاتل حضرت یحیی للا بو هیچ باک و پروایی نداشت: 
در همان روز چند نفر از فریسیان" آمده, به وی گفتند: «دور شو و از اینجا برو زیرا که 
هیرودیس می‌خواهد تو را به قتل رساند.» ایشان را گفت: «بروید و به آن روباه گویید 
اینک امروز و فردا دیوها را [از دیوانگان] بیرون می‌کنم و مریضان را صحت می‌بخشم و 
در روز سیم [در انجام وظیفه] کامل خواهم شد لیکن می‌باید امروز و فردا و پس‌فردا 
[برای انجام رسالت] راه روم زیرا که محال است نبیی بیرون از اورشلیم کشته شود.»." 


۱-۲۰۵۷ خدا و قیصر 
سخنی را به حضرت عیسی ا نسبت می دهند که: «کار قیصر را به قیصر واگذارید و کار 
خدا را به خدا.» باید دانست که اولاً عبارت مذکور در اناجیل به این شکل است: «مال 
قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا را به خدا»؛ ثانیاً این سخن به چیزی دلالت نمی‌کند. 
زیرا حضرت مسیح طا هنگام گفتن آن در شرایط تقیه بوده است: 
و مراقب او بوده» جاسوسان فرستادند که خود را صالح می‌نمودند تا سخنی از او گرفته» او 
را به حکم و قدرت والی بسپارند. بس از او سوال نموده گفتند: «ای استاد می‌دانیم که تو به 
راستی سخن می‌رانی و تعلیم می‌دهی و از کسی روداری نمی‌کنی» بلکه طریق خدا را به 
ج نبودن شرایط دفاع» ایشان را از هر اقدام مسلحانه‌ای باز می‌داشت. 
۱ متی ۵۲۵۱:۲۶ مرقس ۴۷:۱۴ لوقا ۵1-۵۰:۲۲ و یوحن ۱۱-۱۰:۱۸. 


2. Pharisees. 
.۳۲-۳۱:۱۳ لوقا‎ ۳ 


۲ چ شناخت مسیحیت 


صدق می‌آموزی آیا بر ما جایز هست که جزیه به قیصر بدهیم یا ند؟» او چون مکر ایشان 
را درک کرد بدیشان گفت: «مرا برای چه امتحان می‌کنید؟ دیناری به من نشان دهید.» 
[آنان دیتاری را نزد او آوردند و او پرسید] صورت و رقمش از کیست؟» ایشان در جواب 
گفتند: «از قیصر است.» او به ايشان گفت: «پس مال قیصر را به قیصر رد کنید و مال خدا 
را به خدا.» پس چون نتوانستند او را به سخنی در نظر مردم ملزم سازند» از جواب او در 
عجب شده ساکت ماندند.۱ 
از این داستان می‌فهمیم که سژال آنان به منظور گرفتار کردن حضرت مسیح طا بوده 
است. آن حضرت نیز به جای پاسخ مستقیم (آری یا نه)؛ با طلبیدن سکه» بحث را منحرف 
کرده و سژال ایشان را در خصوص جزیه بی‌پاسخ گذاشته است به گونه‌ای که آنان ناکام 
بازگشته‌اند. ۱ 


۱-۳۰۵۸ ستیز با روحانی‌نمایان يهود - 

حضرت عیسی مسیح ا رهبران دینی خودپسند» ریاکار و دنیاپرست را به شدت 

سرزنش می‌کرد. همین امر آنان را برانگیخت تا برای نابودی آن حضرت توطثه و اقدام 

کنند. برخحی از سخنان او در این باب چنین است: 
«... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که در ملکوت آسمان را به روی مردم 
می‌بندید زیرا خود داخل آن نمی‌شوید و داخل‌شوندگان را از دخول مانع می‌شوید وای بر 
شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار زیرا خانه‌های بیوه‌زنان را می‌بلعید و از روی ریا نماز را 
طویل می‌کنید؛ از آن رو عذاب شدیدتر خواهید یافت وای بر شما ای کاتبان و فریسیان 
ریاکار زیرا که بز و بحر را می‌گردید تا مریدی پیدا کنید و چون پیدا شد او را دو صرتبه 
پست‌تر از خود پسر جهنم می‌سازید... وای بر شما ای کاتبان و فریسیان ریاکار که 
قبرهای انبیا را بنا می‌کنید و مدقن‌های صادقان را زینت می‌دهید و می‌گویید اگر در ایام 


پدران خود می‌بودیم» در ریختن خون انبا با ایشان شسریک نمی‌شدیم پس بر خود 


۱ متّی ۲۲-۱۵:۲۲» مرقس ۱۷-۱۳:۱۲ و لوقا ۲۶-۲۰:۲۰. 
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شهادت می‌دهید که فرزندان قاتلان انبیا هستی پس شما پیمانة پدران خود را لبریز 


کنید ای ماران و افعی‌زادگان چگونه از عذاب جهنم فرار خواهید کرد..».۱ 


۱-۳-۵-۹ نمایش قدرت 
حضرت عیسی مسیح مق گفت: 
«زیرا که پسر انسان خواهد آمد در جلال پدر خویش به اتفاق ملائکة خود و در آن وقت 
هر کسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد هرآیته به شما می‌گویم که بعضی در ایتجا 
حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می‌آید ذائقةٌ موت را نخواهند 
چشید.»۲ 
سرانجام» آن حضرت در واپسین روزهای زندگی خود در میان استقبال پرشور 
منتظران ملکوت آسمانی در حالی که بر کره الاغی سوار بود وارد شهر قدس شد. از جمله 
شعارهایی که در آن جمع به گوش می‌رسید. این بود: «مبارک باد پادشاه اسرائیل که به اسم 
خداوند می‌آید.» از متن زیر معلوم می‌شود که وی این شعار را تأیید می‌کرده است. 
آنگاه بعضی از فریسیان از میان به او گفتند: «ای استاد شاگردان خود را نهیب نما.» او در 
جواب ایشان گفت: «به شما می‌گویم اگر اینها ساکت شوند, هرآینه سنگ‌ها به صدا آیند.»۳ 
وی با شکوه و جلال فراوان به معبد پا نهاد و آن مکان مقدس را از کسانی که به خرید و 
فروش مشغول بودند» پاکسازی کرد. شاید برخی مردم انتظار داشتند مسیحای موعود بر 
اسب سوار شود و تخت پادشاهان ستمکار را واژگون سازد» اما تنها کاری که حضرت 
عیسی مسیح ّا در آن شرایط انجام داد این بود که بر کره الاغی عاریتی سوار شد و پس از 
ورود به معبد, «تخت‌های صرافان و کرسی‌های کبوتر فروشان را واژگون ساخت».۴ 
در واقع حضرت مسیح نف با کار خود جامعة بنی‌اسرائیل را آزمایش کرد و پس از 
١‏ متّی ۲۶-۱۳:۲۳ و لوقا ۵۲-۳۹:۱۱ 
۴ متی ۰۲۲۸-۲۷:۱۶ مرقس :۱ و لوقا ۲۷-۲۶:۹. 


۳ لوقا ۴۰-۳۹:۱۹. 
۴ متّی ۰۲۱ مرقس ۱۱ لوقا ۱٩‏ و یوحّا ۱۲. 


۴ + شناخت مسیحیت 


مشاهدء مخالفت آشکار فریسیان با اقدامات اصلاحی او در معبد» دانست که شرایط برای 
انقلاب فراهم نیست. از این رو» پس از عتاب و سرزنش فراوان. شهر قدس را مخاطب 
قرار داد و گفت: 
«ای اورشلیم. اورشلیم» قاتل انبیا و سنگسارکنندۀ مرسلان خود چند مرتبه خواستم 
فرزندان تو را جمع کنم» مثل مرغی که جوجه‌های خود را زیر بال خود جمع می‌کند و 
نخواستید اینک خانة شما برای شما ویران گذارده می‌شود زیرا به شما می‌گویم از این 


پس مرا نخواهید دید تا بگویید مبارک است او که به نام خداوند می‌آید.»۲ 


۶ ۱۳ ابعاد اخلاقی رسالت 

حضرت عیسی ا همچون انبیای گذشته مسائل دینی رابه زبان ساده و با تمثیل بیان می‌کرد. 
برخی از این تعالیم در منابع اسلامی به نقل از پیشوایان معصوم ما آمده است. آن حضرت 
پیرامون موضوعات گوناگونی سخن گفته است که برخی از آنها عبارتند از: چگونگی صدقه 
دادن (متّی ۴۱:۶ دعا (متّی ۱۵-۵:۶ و :۱۲-۷ روزه (متّی ۱۸-۱۶:۶) امور مالی (متی 
۳۴۶ ازدواج و طلاق (متّی ۱۲-۳:۱۹) و رابطه با دولت (متّی ۲۲-۱۵:۲۲). 


۱-۲-۶۱ سفارش به محبت 

نقطة اوج آموزه‌های عیسی طا محبت به خدا و انسان بود: 
و یکی از ایشان (فریسیان) که فقیه بوده از وی به طریق امتحان سؤال کرده گفت: «ای 
استاد, کدام حکم در شریعت بزرگ تر است؟» عیسی وی را گفت: «این‌که خداوند. خدای 
خود را به هم دل و تمامی نفس و تمامی فکر خود محبت تما. این است حکم اول و 
اعظم. و دوم مثل آن است یعنی همساية خود را مثل خود محبت نما. بدین دو حکم تمام 
تورات و صحف انبیا متعلق است.»۲ 


۱ متی ۳۷:۲۳۔۳۹ و لوقا ۳۵۴۴:۱۳ 
۲ متّی ۴۰-۳۵:۲۲ و مرقس ۳۱-۲۸:۱۲. 
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۱-۳۰۶۲ سفارش به عفو 
حضرت عیسی طا برای پذیرفته‌شدن دعا در درگاه خداوند توصیه می‌کند که دعاکننده 
باید خطاهای دیگران را ببخشد: 
و وقتی که به دعا بایستید. هرگاه کسی به شنما خطا کرده باشد» او را ببخشید تا آن‌که پدر 
شما نیز که در آسمان است» خطایای شما را معاف دارد.۱ 
حضرت عیسی لو برای عفو و بخشش دیگران حد و مرزی نمی‌شناسد: 
آنگاه پطرس نزد او آمده گفت: «خداونداء چند مرتبه برادرم به من خطا ورزد. می‌باید او را 
آمرزید آیا تا هفت مرتبه؟» عیسی به او گفت: «تو را نمی‌گویم تا هفت مرتبه» بلکه تا 
هفتاد هفت [۷۰×۷] مرتبه.»۳ 
آن حضرت در موعظه بر روی کوه رسالت خود را چنین شرح داد: 
شنیده‌اید که گفته شده است: «چشمی به چشمی و دنداتی به دندانی.» لیکن من به شما 
می‌گویم: «با شریر مقاومت مکنید. بلکه هر که به رخسارۀ راست تو طپانچه زند دیگری 
رانیز به سوی او بگردان» و اگر کسی خواهد با تو دعواکند و قبای تو را بگیردء عبای خود را 
نیز به او واگذار.»۳ 
برخی افراد عبارت فوق را به معنای تسلیم در برابر ستمکاران و پذیرش ستم آنان 
دانسته‌اند. اما می توان گفت که این سخن یک توصية اخلاقی مبالغه آمیز است و تنها به عفو 
و بخشایش در امور شخصی دلالت می‌کند. ؟ دستورهای اکید و فراوانی مانند آن, مبنی بر 
صبر و عفو بدکاران و سلام دادن به افراد بی‌فرهنگ و بزرگواری ورزیدن در برابر 
ناهنجاری‌های ایشان در قرآن مجید و احادیث اسلامی یافت می‌شود و سیرة اولیای الاهی 


بر آن گواهی می‌دهد.۵ 


۱ مرقس ۲۵:۱۱ 

۲ متّی ۲۲-۲۱:۱۸ و لوقا ۴۳:۱۷ 

۳ متی ۴۸۳۸۵ 

۴. همچنین فیلسوف هلندی اسپینوزا (5۳10022) اين عبارت انجیل را در فصل هفتم رساله در الاحیات و 
میاست خویش به گونه‌ای زیبا و معقول تفسیر کرده است که مطالعة آن به پژوهشگران توصیه می‌شود. 

۵ برای نمونه رک: نحل ۱۲۸۱۲۶ مژمنون ٩۶‏ فرفان ۶۳ و ۷۲ و فصلت ۳۶۳۴ حضرت امیرالمومنین 


۶ + شناخت مسیحیت 


با آن‌که حضرت مسیح ل خواستار عدم مقاومت در برابر شریر است؛ اما به گفتذ 
یوحتا, هنگامی که آن حضرت را دستگیر کردند. یکی از دشمنان به او طپانچه زد. آن 
حضرت فوراً اعتراض کرد و گفت: «برای چه مرا می‌زنی؟»۱ 
این اعتراض بیانگر آن است که توصیه به عفو به معنای تسلیم در برابر دشمن نیست. 
از این رو» شاگردان و پیروان وی این سفارش را مربوط به امور شخصی می‌دانستند و در 
برابر زورگویان کاملاً مقاومت می‌کردند (شرح این مقاومت‌ها در کتاب اعمال رسولان 
آمده است). آنان برای این‌که بتوانند در برابر پادشاهان و دشمنان دین ایستادگی کنند. به 
درگاه الاهی چنین دعا کردند: 
«... خداونداء تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آن‌چه را در آنهاست آفریدی... 
زیرا که فی‌الواقع بر بندۀ قدوس تو عیسی که او را مسح کردی» هیرودیس و پُنطیوس 
پیلا طس با امت‌ها و قوم‌های اسرائیل با هم جمع شدند تا آن‌چه را که دست و رأی تواز 
قبل مقدر فرموده بودء بجا آورند. الآن ای خداوند. به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان 
خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند.»۲ 


۱-۳۰۶۳ سفارش به پرهیز از ریا کاری 
حضرت عیسی هه با توصیه به رعایت اخلاق در صدد بود تا رفتار افراد جامعةٌ خود را 
اصلاح کند. او با ریاکاری به شدت مخالفت می‌کرد و می‌گفت: 


ج علی ما یکی از صفات پسندید: انسان تقواپیشه را این می‌داند که از کسی که به او ستم روا داشته؛ گذشت 
می‌کند: «يعقُو عَمنْ طلَة و بُفطي مَنْ حَرَمَةٌ و بصل مَنْ قَْعَ» (نیچ ابلاغ خطبة ۱۹۴) همچنین آن حضرت در 
نامه به امام حسن مجتبی طا به اموری از این قبیل سفارش می‌کند و می‌افزاید: «نباید این دستورالعمل را در 
غير مورد آن, با نسبت به کسی که شايستة آن نیست. اجرا کرد» (نهج اللاعه نامة ۲ ) در روایتی نیز می‌خوانیم که 
امام جعفر صادق ا همین عبارت مربوط به طپانچه زدن را به حضرت یو نسبت داده است 
(بحارلنوار ج ۰۱۴ ص ۲۸۷). این عبارت انجیل در ضمن مواعظ حضرت عسی 3 در آخر کتاب تحن‌العتول 
تألیف حسن بن شعبه مء از علمای قرن چهارم هجری» نیز بدون هیچ استنکاری نقل شده است. 

۱ بوحیّا ۰۲۲۳-۲۲:۱۸ 

۲ اعمال رسولان ۲۹-۲۴:۴. 
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زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا نیاورید تا شما را ببیننده و الا نزد پدر خود که در 
ای ارت فا رن 
پس چون صدقه دهی» پیش خود کَرنا منواز چنان‌که ریاکاران در کنایس و بازارها 
می‌کنند» تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافتهاند. بلکه تو چون 
صدقه دهی, دست چپ تو از آن‌چه دست راستت می‌کند. مطلع نشوده تا صدقهٌ تو در 
نهان باشد و پدر نهمان‌بین توء تو را آشکارا اجر خواهد داد. 
و چون عبادت کنی» مانند ریاکاران مباش؛ زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه‌های 
کوچه‌ها ایستاده» نماز گزارند تا مردم ایشان را ببینند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را 
تحصیل نموده‌اند. لیکن تو چون عبادت کنی به حجرهٌ خود داخل شو و در را بسته, پدر 
خود را که در نهان است عبادت نما؛ و پدر نهان‌بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد.۲ 
اما چون روزه دارید. مانند رياکاران ترشرو مباشید؛ زیرا که صورت خویش را تغییر 
` می‌دهند تا در نظر مردم روزه‌دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند. لیکن 
تو چون روزه داری» سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه‌دار 
ننمایی» بلکه در حضور پدرت که در نهان است؛ و پدر نهان‌بین تو تو را آشکارا جزا خواهد 


داد" 


۴ ۱-۲-۶ سفارش به پرهیز از دنیاطلبی 
سوزنی را پبای‌بند راه عیسی ساختند حب دنیا پای‌بند است ار همه یک سوزن است 
(سنایی) 


حضرت امام علی 1 دربار؛ عیسی طا می‌فرماید: وی سنگ را بالش می‌ساخت و جامةً 


1 5 1 ا 5 ۳ 
زبر می‌پوشید و غذای درشت می‌خورد. 


۱ متی ۶۱:۶ 
۲ متّی ۱۸۱۶:۶. ۲ 
۳ لَقَذ كان یتسد الحَجَر و بل الحَشَْ و یال الجَشب (نهجاللاغه» خطبة ۱۶۰). 


۸۸ چ شناخت مسیحیت 


در منابع اسلامی آمده است که حضرت عیسی لا سنگی زیر سر گرفته بود ابلیس بر 
او گذشت و گفت: «تو هم در دنیا رغبت نمودی!» حضرت عیسی َه آن سنگ را از زیر 
سر برداشت و به سوی ابلیس انداخت و گفت: «اين هم با تمام دنیا تو را باشد.»۱ 
حضرت عیسی ها در پاسخ به کسی که می‌خواهد دنباله‌رو او باشد بهای پیروی از خود 
را رهایی از همه تعلقات و امکاناتی می‌داند که سبب آسایش و رفاه انسان می‌شوند: 
آنگاه کاتبی پیش آمده, بدو گفت: «استادا هر جا روی» تو را متابعت کنم.» عیسی بدو 
گفت: «روباهان را سوراخ‌ها و مرغان هوا را آشیانه‌ها است. لیکن پسر انسان را جای سر 
نهادن نیست.»۲ 
آن حضرت در موعظۀ روی کوه این‌گونه سفارش می‌کند: ۱ 
گنج‌ها برای خود بر زمین نیندوزید جایی که بید وزنگ زیان می‌رساند و جایی که دزدان 
نقب می‌زنند و دزدی می‌نمایند. بلکه گنج‌ها به جهت خود در آسمان بیندوزید جایی که 
بید و زنگ زیان نمی‌رساند و جایی که دزدان نقب نمی‌زنند و دزدی نمی‌کنند. زیرا هر کجا 
گنج تو است» دل تو نیز در آنجا خواهد بود.... هیچ‌کس دو آقا را خدمت نمی تواند کرد» زیرا 
یا از یکی نفرت دارد وبا دیگری محبت. و یا به یکی می‌چسبد و دیگر را حقیر می‌شمارد. 
محال است که خدا و ممونا (پول و مال دنیا) را خدمت کنید.۳ 


۱-۳۰۶۵ سفارش به پرهیز از عیبجویی 

در موعظه آن حضرت روی کوه آمده است که: 
حکم مکنید تا بر شما حکم نشود؛ زیرا بدان طریقی که حکم کنید» بر شما نیز حکم 
خواهد شد و بدان پیمانه‌ای که پیماییده برای شما خواهتد پیمود. و چون است که خس را 
در چشم برادر خود می‌بینی و چوبی را که در چشم خود داری» نمی‌یابی؟ یا چگونه به برادر 

۱ احیاء علوم الدین؛ ربع مهلکات. کتاب شرح عجائب القلب. 


۲ مثی ۲۰-۱۹:۸ و لوقا ۵۸۵۷:۹ 
۳ می ۲۴-۱۹:۶. 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت + ۸٩‏ 


خود می‌گویی اجازت ده تا خس را از چشمت بیرون کنم و اینک چوب در چشم توست؟ 
ای ریا کار اول چوب را از چشم خود بیرون کن, آنگاه نیک خواهی دید تا خس را از چشم 
برادرت بیرون کنی.' 

در منابع اسلامی نیز می‌خوانيم: 
حضرت عیسی ع با حواریون بر لاشة حیوانی گذر می‌کردند. حواریون گقتند: این سگ 


مرده چه بوی بدی دارد! حضرت عیسی طا گفت: چه دندان‌های سفیدی دارد؟۲ 


۶ ۶ ۱۳ سفارش به دعا 

آن حضرت پیروانش را به دعا ترغیب می‌کرد و می‌گفت: 
سوال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که برای شما باز 
کرده خواهد شد. زیرا هر که سوّال کند. یابد و کسی که بطلید» دریافت کند و هر که بکوبد 
برای او گشاده خواهد شد. و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی 
به او دهد؟ یا اگر ماهی خواهد ماری به او بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید» دادن 
بخشش‌های نیکو را به اولاد خود می‌دانیده چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است 
چیزهای نیکو را به آنانی که از اوسوال می‌کنند خواهد بخشید!۳ 
و هر آن‌چه با ایمان به دعا طلب کنید. خواهید یافت.۴ 


۱-۳۶۷ نوازش کودکان 
کودکان در دیدگاه حضرت عیسی مسیح ا از مرتبه‌ای والا برخوردار بودند: 
و بچه‌های کوچک را نزد او آوردند تا ایشان را لمس نماید؛ اما شاگردان آورندگان را منع 


۱ متّی ۵-۱۷ و لوقا ۴۲-۳۷:۶. 

5 لاا موم 7 3 8 9 ی 8 ا ك 
۲ عیسی طا مر مَحَ الحوارتین على جيفة. فا الحواریون: ما انت ریخ هذا الکلب! فقال عیسی :ما اشد 
یا آسنایه! (سحارالانواره ج ۰۱۴ ص ۳۲۷). 

۳ متی ۱۱-۷:۷. 
۴.متی ۲۲:۲۱. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


کردند. چون عیسی این را بدیده خشم نموده, بدیشان گفت: بگذارید که بچه‌های کوچک 
نزد من آیند و ایشان را مانع نشویده زیرا ملکوت خدا از امثال اینها است. هرآینه به شما 
می‌گويم ه رکه ملکوت خدا را مدل بچ کوچک قبول نکند داخل آن نشود پس ایشان را 
در آغوش کشید و دست بر ایشان نهاده» برکت داد 


۴ - ۱. معجزات حضرت عیسی مسیح 

فیض روح‌القدس ار باز مدد فرماید ‏ دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد 

(حافظ) 

آگوستین؟ (۴۳۰-۳۵۲) عقیده دارد که «خارج از یکتاپرستی, معجزه مفهومی ندارد» و 
پاسکال " می‌گوید: داعتفاد است که معجزه را تشخیص می‌دهد». 

برخی بر این باورند که ما هنوز نمی‌توانیم برای نیروهای بالقوه‌ای که در فکر و 
احساس بشر نهفته است. حد و مرزی معین کنیم. 

پیامبران بنی‌اسرائیل برای هدایت مردم آیات و معجزات فراوانی داشتند. برخی از آنها 
در کتاب عهد عتیق آمده است. معجزات بزر حضرت موسی ا در برابر فرعون و 
سپس در صحرای سیناه مرده زنده کردن حضرت ايليا و حضرت الیشع (الیاس و الیسم) و 
معجزات دیگر پیامبران در سفر خروج تورات و سایر کتاب‌های عهد عتیق یافت می‌شود. 
از اناجیل برمی‌آید حضرت یحیی ما معجزه‌ای نداشته (یوحتا ۴۱:۱۰ گرچه دارای 
مقامی بالاتر از یک پیامبر بوده است. " گویا در آن زمان معجزه نشان «مسیح موعود» بوده 
است. 


هاینریش پاولوس۵ (۱۸۵۱-۱۷۶۱) در سال ۱۸۲۸ در کتابی که پیرامون زندگی مسیح 


.1۶-۱۳:۱۰ مرقس‎ . 
2. Augustine. 
3. Pascal. 
.۲۶:۷ و لوقا‎ ٩:۱۱ متی‎ .۴ 
5. Heinrich Paulus. 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت 4 ٩۱‏ 


در ۱۱۹۲ صفحه نگاشت. تفسیری عقلانی برای معجزات در نظر گرفت و به عبارت دیگر 
وقوع معجزات را پذیرفت. اما آنها را به علل و قدرت‌های طبیعی نسبت داد. 
برخی احتمال داده‌اند که معجزات حضرت عیسی طا در بیشتر موارد نتیجۀ تلقین 
بوده است؛ یعنی تأثیر یک روح قوی و مطمئن بر ارواح تأثیرپذیر. ولی معجزات وی 
دلالت می‌کند که توانایی‌های آن حضرت فوق‌العاده بوده است. انجیل متّی بیش از اناجیل 
دیگر بر معجزات منسوب به وی تکیه می‌کند؛ زیرا هدف متّی از نوشتن این انجیل جذب 
یهودیان به مسیحیت بوده است. متّی و مرقس بر این باورند که عیسی طا در زادگاهش 
ناصره نتوانست معجزه کند؛ زیرا مردم این شهر او را به چشم عیسای نجار پسر یوسف و 
مریم می‌نگریستند و به او ایمان نداشتند. حضرت عیسی ا به آنان گفت: «نبی بی حرمت 
نباشد جز در وطن خود و ميان خویشان و در خانۀ خود.»۱ توجه به دو نکته دربارة 
معجزات حضرت عیسی لا ضرورت دارد: 
۱. آن حضرت این معجزات را پدیده‌هایی صرفاً طبیعی نمی‌دانست و می‌گفت که آنها 
را فقط به یاری روحی الاهی انجام می‌دهد. 
۲ حضرت عیسی فلا شرط شفا دادن و شفا گرفتن را ایمان شفادهنده و شفاگیرنده 
می‌دانست: 
و چون به نزد جماعت رسیدن شخصی پیش آمده نزد وی زانو زد عرض کرد: 
«خداونداء بر پسر من رحم کن؛ زیرا مصروع و به شدت متألم است» چنان‌که بارها در آتش 
و مکرراً در آب می‌افتد. و او را نزد شا گردان تو آوردم» نتوانستند او را شفا دهند.» عیسی در 
جواب گفت: «ای فرقة بی‌ایمان کجرفتارء تا به کی با شما باشم و تا چند متحمل شما 
گردم؟ او را نزد من آورید.» پس عیسی او را نهیب داده» دیو از وی بیرون شد و در ساعت؛ 
آن پسر شفا یافت. اما شاگردان نزد عیسی آمده» در خلوت از او پرسیدند: «چرا ما 
نتوانستیم او را بیرون کنیم؟ عیسی ایشان را گفت: «به سبب بی‌ایمانی شما. زیرا هر آینه 
به شما می‌گویم» اگر ایمان به قدر دانة خردلی می‌داشتید بدین کوه می‌گفتید از ایتجا 


۱ متی ۵۸۵۳:۱۳ و مرقس ۶۱:۶ 


۲ ه شناخت مسیحیت 


بدانجا منتقل شو البته منتقل می‌شد و هیچ امری بر شما محال نمی‌بود. لیکن این 
جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی‌رود» (متّی ۲۱-۱۴:۱۷ مرقس ۲۹-۱۴:۹ و لوقا 
۴۳۳۷۹ 

«.. ای دختره خاطرجمع باش؛ زیراک ایمانت تو را شفا داده است» (متی ۲۳:۹ مرقس 
۴۵ و لوقا (FAA‏ 

واین سخن هنوز بر زبان او بود که یکی از خان رئیس کنیسه آمده» به وی گفت: «دخترت 
مرد. دیگر استاد را زحمت مده.» چون عیسی این را شنید. توجه نموده به وی گفت: 
«ترسان مباش, ایمان آور و بس که شفا خواهد یافت» (لوقا ۵۰-۴۹:۸) 


۱-۴۱ در قرآن مجید 
قرآن نیز به پرخی از معجزات حضرت عیسی طا اشاره می‌کند: 
۱. سخن گفتن در گهواره؛ 
۲. دمیدن روح در شکل پرنده گلین و پرنده شدن آن؛ 
۳. شفا دادن کور مادرزاد؛ 
۵ زنده کردن مردگان؛ 
۶ خبر دادن از آن‌چه مردم می‌خورند و آن‌چه در خانه‌هایشان ذخیره می‌کنند؛ 


۷ فرود آوردن مائدة آسمانی با درخواست حواریون.۱ 


۱-۴۲ در اناجیل 

اناجیل معجزات فراوانی به حضرت عیسی لا نسبت می‌دهند: شفای بیماری‌های 
مختلف از افراد گوناگون» شفای گوش بریده. شفای مرد کر و لال» بینا کردن کور؛ طاهر 
کردن ابرص» خارج کردن دیو آرام کردن طوفان, زنده کردن مرده؛ راه رفتن بر روی آب. 
تبدیل آب به شراب صید ماهی فراوان برکت دادن غذاء خشکانیدن درخت انجیر تبدیل 


۱ آل‌عمران ۴۹-۴۶ مائده ۱۱۵-۱۱۰ و مریم ۳۳-۲۹ 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت +4 ٩۳‏ 


هیأت عیسی» قیام عیسی از قبر و ظاهر شدن او به شاگردان. این معجزات بیش از آن‌که 
برای اثبات رسالت باشد, به منظور خدمت به مردم دردمند انجام گرفته است. در مواردی 
آن حضرت با اکراه معجزه می‌آورد. ۱ 
"هنگامی که حضرت یحیی ا از کارهای حضرت عیسی َا آگاه شد دو نفر را برای 
تحقیق اين‌که آیا او «مسیح موعود» است نزد حضرت عیسی ا فرستاد: 
و چون یحیی در زندان. اعمال مسیح را شنید» دو نفر از شاگردان خود را فرستاده» بدو 
گفت: «آیا آن آینده تویی یا منتظر دیگری باشیم؟» عیسی در جواب ایشان گفت: «بروید 
و یحبی را از آن‌چه شنیده و دیده‌اید.اطلاع دهید که کوران بینا می‌گردند و لنگان به رفتار 
می‌آیند و ابرصان طاهر و کران شنوا و مردگان زنده می‌شوند... و خوشا به حال کسی که در 
من نلغزد.»... هر آینه به شما می‌گویم که از اولاد زنان بزرگ‌تری از یحیای تعمیددهنده 
برتخاست. لیکن کوچک‌تر در ملکوت آسمان از وی بزرگ‌تر است.۱ 
حضرت عیسی "1 در این مورد در پاسخ به نمایندگان حضرت یحیی لا برای این که 
اثبات کند مسیح موعود است به معجزات خود اشاره کرد؛ اما برای این‌که دشمنان به مسیح 
بودن او پی نبرند. معجزات خود را به شدت پنهان می‌کرد: 
و چون او از کوه به زیر آمدء گروهی بسیار از عقب او روانه شدند. که ناگاه ابرصی آمد واو را 
پرستش نموده گفت: «ای خداونداگر بخواهی» می توانی مرا طاهر سازی.» عیسی دست 
آورده» او را لمس نمود و گفت: «می‌خواهم؛ طاهر شوا» که فوراً برص او طاهر گشت. 
عیسی بدو گفت: «زنهار کسی را اطلاع ندهی بلکه رفته» خود را به کاهن بنما و آن 
هدیه‌ای را که موسی فرمود, بگذران تا به جهت ایشان شهادتی باشد» (متی ۴۱:۸ 
مرقس ۴۵-۴۴:۱ و لوقا ۱۶-۱۴:۵). 
اما فریسیان بیرون رفته» بر او شورا نمودند که چطور او را هلاک کنند. عیسی این را درک 
نموده از آنجا روانه شد و گروهی بسیار از عقب او آمدند. پس جمیع ایشان را شفا بخشید. 


و ایشان را قدغن فرمود که او را شهرت ندهند (متی ۱۶-۱۴:۱۲) 


۱ متّی ۱۱-۲:۱۱ و لوقا ۳۰-۱۸:۷ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


۱-۵ سرانجام حضرت عیسی مسیح 
در اناجیل گزارش‌هایی از دستگیری» محاکمه و به صلیب آویختن عیسی مسیح طلا آمده 
است. اما بهودیان مسیحیان و مسلمانان هر یک در این باره دیدگاه متفاوتی دارند. 


۱۵-۱ از دیدگاه یهودیان 
بنی‌اسرائیل در انتظار دخالت اعجازآمیز خدا در دوران سیطرء ظالمانة والیان رومی بر 
فلسطین بودند. آنان در تب و تاب فرارسیدن روزهای بهتری به رهبری مسیحای موعود به 
سر می‌بردند. در این زمان ندای یحیای تعمید دهنده بلند شد که: «توبه کنید؛ زیرا ملکوت 
آسمان نزدیک است»»۲ مردم به او روی آوردند و پیام وی را با جان و دل شنیدند. با 
شهادت حضرت یحیی ا این حرکت خاموش نشد و شاگردانش راه او را ادامه دادند. 
یهودیان حضرت عیسی ا را یکی از شاگردان یحیی می‌دانند که تحت تأثیر مواعظط 
وی قرار گرفت. عیسای ناصری به علت داشتن عواطف و کمالات روحی بلند خویشن 
گروه‌هایی از مردم را به سوی خود جلب کرد و بر آنان ژرف‌ترین اثر را گذاشت. عیسای 
ناصری مسیحا بودن خود را تنها برای اندکی از شاگردان برگزیدة خود آشکار می‌کرد و از 
اظهار آن گریزان بود." عیسی شاگردان خود را منع کرد که به هیچ‌کس نگویند که او مسیح 
است." چند روز بعد. شاگردانش به وی گفتند که بر اساس سنت کاتبان» نخست باید 
«الیاس» بیاید. عیسی پاسخ داد که «الیاس» ظاهر شد «و او را نشناختنده بلکه آن‌چه 
خواستند با وی کردند... آنگاه شاگردان دریافتند که دربارهٌ یحیای تعمید دهنده با ایشان 
سخن می‌گفت.»؟ 
در برخی از نوشته‌های ربانیون که در تلمود آمده اشاراتی پیرامون عیسی وجود دارد. 
این اشارات ادعای مسیحایی او را زیر سؤال می‌برد: 
۱.متی ۲:۳. 
۲ متّی ۱۹-۱۳:۱۶: یوحتا ۲۶-۲۵:۴. 


۳ متی ۲۰:۱۶. 
۴ متی ۱۳-۹:۱۷. 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت ه ۹٩۵‏ 


تعلیم داده‌اند که در شب عید فصح, عیسای [ناصری] به دار آویخته شد. یک جارچی 
مدت چهل روز پیش روی او می‌رفت و فریاد می‌کرد: «وی باید سنگسار شود؛ زیرا یه 
جادوگری روی آورده» بنی‌اسرائیل را گمراه کرده و آنان را به آشوبگری سوق داده است. 
هر کس چیزی برای دفاع از او دارده بیاید و بگوید.» هیچکس نیامد و وی را در شب عید 
فصح به دار آويختند. اولاً پاسخ داد؛ «آیا گمان می‌کنید که وی کسی بود که دفاع از او 
ممکن باشد؟ آیا او گمراه کننده‌ای نبود که کتاب مقدس دربارذاش می‌گوید: بر او شفقت 
متما و او را پنهان مکن (تثنیه ۸:۱۳). ولی قضیه یشوع تفاوت داشت» زیرا او با حکومت 
[یا سلطنت] مرتبط بود[یعنی نفوذ داشت].»' 
یهودیان حضرت عیسی ا را مسیحای موعود نمی‌دانند و می‌گویند که آنان وی را 
چون ادعای مسیحایی داشت. به دار زدند. ولی پس از گذشت نزدیک به ۲۰۰۰ سال بر 
مسیحیت و نفوذ صهیونیسم. شورای واتیکانی دوم در مصوبات خود. کوشید از نقش 
عمد؛ یهودیان در این فاجعه بکاهد. مصوبة آن شورا در این باب چنین است: 
گرچه مقامات یهودی و پیروان آنان بر مرگ عیسی پافشاری کردند (رک.: یوحتا 4۶:۱۹ 
اما این طور نیست که بتوانیم بدون تفاوت همۀ یهودیان آن زمان و بهودیان امروز را به 
جرایمی که در مصیبت عیسی واقح شده است. متهم کنیم. درست است که کلیسا قوم 
جدید خداست. اما نباید از پهودیان به عنوان قوم مردود و ملعون صحبت شود با این 
گمان که چنین چیزی از کتاب مقدس به دست می‌آید.۲ 
همچنین به مناسبت دیدار پاپ جان پل دوم از نیویورک» یک گروه بهودی که خود را 
«کمیتةٌ حقیقت و عدالت» می‌خواند» یک آگهی بزر و گران‌قیمت بر صفحه اول روزنامۂ 
نیویورک تایمز منتشر کرد. این گروه در «نامة سرگشاده به پاپ جان پل دوم» از او 
می‌خواهد «در فصل‌هایی از اناجیل چهارگانه که از محاکمة عیسی سخن به میان 
آمده است. منصفانه تجدید نظر کند.» آنان اعلام می‌کنند این کار بايد انجام 


۱. تلمود بابلی سنهدرین ۴۳الف. 
Vatican Council IH, ۷۵۱.1 p.741.‏ .2 


٠‏ ۶ ه شناخت سیحیت 


شود تا همذ مطالب مربوط به اشتراک یهود در قتل عیسی حذف شوند. این آگهی 
می‌گوید: این مطالب غیرتاریخی و ض1ّیهودی‌اند و باز هم موجب رنج کشیدن قوم يهود 
می‌شوند.۱ 
۵-۲ ۰ ۱ از دیدگاه مسیحیان 
بر اساس آن‌چه در اناجیل آمده است هنگامی که بزرگان يهود دیدند تعاليم حضرت 
عیسی طا منافع آنان را تهدید می‌کند» برای کشتن او توطثه کردند. گزارش حوادث 
آخرین شب زندگی و دستگیری عیسی در اناجیل همنوا با آن‌چه در انجیل یوحتا آمده 
مقداری تفاوت دارد. بنا بر اناجیل همنواء عیسی پیش از آن‌که دستگیر شود, شام فصح 
(عشای ربانی) را با شاگردان خویش صرف کرد. انجیل یوحتا آن حوادث را پیش از آن 
شام می‌داند. یکی از دوازده شاگرد برگزیده وی به نام یهودای !شخریوطی در مقابل پولی 
که آز رژسای کاهتان يهود گرفته بود» به وی خیانت کرد و او را به مأمورانی که کاهنان 
یهودی فرستاده بودند. تسلیم کرد. بهودا برای نشان دادن حضرت عیسی طا او را بوسید 
و تعبیر «بوسة یهودا»" در عرف مسیحیان به مفهوم خیانتی از این قبیل است. 
هنگامی که شام پایان یافت» عیسی و شاگردانش بیرون رفتند. زمان اواخر غروب 
پنجشنبه بود. 
و بعد از خواندن تسبیح؛ به سوی کوه زیتون بیرون رفتند.... و چون به موضعی که 
چتسیمانی ۳ تام داشت» رسیدند [عیسی] به شاگردان خود گفت: «در اینجا بنشینید تا 
دعا کنم» و پطرس و یعقوب و یوحّا را همراه برداشته» مضطرب و دلتنگ گردید. و 
بدیشان گفت: «نفس من از حزن» مُشرٍف بر موت شد. اینجا بمانید و بیدار باشید.» و 
قدری پیش‌تر رفته» به روی بر زمین افتاد و دعا کرد تا اگر ممکن باشد. آن ساعت از او 
۱. سیحیت از لابه‌لای متون» ص ۳4. 


2. Judas kiss. 
3. Gethsemane. 


فصل اول /بنیان‌گذار سیحیت  ٩۷‏ 


بگذرد. پس گفت: «یا با" پدره همه چیز نزد تو ممکن است. این پیاله را از من بگذران» 
لیکن ته به خواهش من, بلکه به ارادۀ تو» 
پس چون آمده ایشان را در خواب دیده» پطرس را گفت: «ای شمعون» در خواب هستی! 
آیا نمی توانستی یک ساعت بیدار باشی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در آزمایش نیفتید. روح 
البته راغب است» لیکن جسم ناتوان.» و باز رفتهء به همان کلام دعا نمود. و نیز برگشتهء 
ایشان را در خواب یافت؛ زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود و ندانستند او را چه 
جواب دهند. و مرتبة سوم آمده» بدیشان گفت: «مابقی را بخوابید و استراحت کنید؛ کافی 
است. ساعت رسیده است. اینک پسر انسان به دست‌های گناهکاران تسلیم می‌شود. 
برخیزید برویم که اکنون تسلیم‌کنندۀ من نزدیک شد.» 
در ساعت» وقتی که او هنوز سخن می‌گفت. یهودا که یکی از آن دوازده بوده با گروهی 
بسیار با شمشیرها و چوب‌ها از جانب رسای کهنه و کاتبان و مشایخ آمدند. و 
تسلیم‌کنندغ او بدیشان نشانی داده, گفته بود: «هر که را ببوسم» همان است؛ او را بگیرید و 
با حفظ تمام ببرید.» و در ساعت» نزد وی شده گفت: «یا سیدی یا سیدی.» و وی را 
بوسید. ناگاه دست‌های خود را بر وی انداخته گرفتندش. و یکی از حاضرین شمشیر خود 
را کشیده» بر یکی از غلامان رئیس کهنه زده, گوشش را ببرید. عیسی روی بدیشان کرده, 
گفت: «گویا بر دزد با شمشیرها و چوب‌ها به جهت گرفتن من بیرون آمدید. هر روز در نزد 
شما در هیکل تعلیم می‌دادم و مرا نگرفتیده لیکن لازم است که کتب تمام گردد. آنگاه 
همه او را واگذارده بگریختند.» 
و یک جوانی با چادری بر بدن برهنۀ خود پیچیده» از عقب او روانه شد. چون جوانان او را 
گرفتند» چادر راگذارده, برهته از دست ایشان گریخت.۲ 

به گفتة لوقا پس از دستگیری عیسی محاکمۀ رسمی او در سنهدرین صبح روز بعد 

یعنی جمعه بوده است. شاید این یک دادرسی مقدماتی نزد کاهن اعظم باشد: 


1. abba. 
مرقس ۲۶:۱۴۔۵۲.‎ .۲ 


۸ + شناخت مسیحیت 


و چون روز شد اهل شورای قوم یعنی رسای کهنه و کاتبان فراهم آمده در مجلس خود 
اورا آوره گفتند: «اگر تو مسیح هستیء به ما بکو» او به ایشان گفت: «اگر به شما گویم» 
مرا تصدیق نخواهید کرد. و اگر از شما سژال کتم» جواب نمی‌دهید و مرا رها نمی‌کنید 
لیکن بعد از این پسر انسان به طرف راست قوت خدا خواهد نشست.» همه گفتند: «پس 
تو پسر خدا هستی؟» او به ایشان گفت: «شما می‌گویید که من هستم.» گفتند: «دیگر ما را 
چه حاجت به شهادت است؟ زیرا خود از زبانش شنیدیم.»۲ 
متّی در انجیل خود محاکمة عیسی را در سنهدرین این‌گونه آورده است: 

و نانی که عیسی را گرفته بودندہ او را نزد قیافا رئیس کهنه» جایی که کاتبان و مشایخ 
جمع بودند, بردند.... پس رؤسای کهته و مشایخ و تمامی اهل شورا طلب شهادت دروغ بر 
عیسی می‌کردند تا او را به قتل رسانند لیکن نيافتن با آنکه چند شاهد دروغ پیش 
آمدند هیچ نیافتند. آخر دو نفر آمده, گفتند: «اين شخص گفت: می‌توانم هیکل خدا را 
خراب کنم و در سه روزش بنا نمایم.» پس رئیس کهنه برخاسته» بدو گفت: «هیچ جواب 
نمی‌دهی! چیست که اینها بر تو شهادت می‌دهند؟» اما عیسی خاموش ماند تا آن‌که 
رئیس کهنه روی به وی کرده» گفت: «تو را به خدای حی قسم می‌دهم ما را یگوی که تو 
مسیح پسر خدا هستی یا نه.» عیسی به وی گفت: «تو گفتی و نیز شما را می‌گویم: بعد از 
این پسر انسان را خواهید دید که بر دست راست قوت نشسته» بر ابرهای آسمان می‌آید.» 
در ساعت رئیس کهنه رخت خود را چاک زده گفت: «کفر گفت. دیگر ما را | چه حاجت 
به شهود است؟ الحال کفرش را شنیدید. چه مصلحت می‌بینید؟» ایشان در جواب 
گفتند: «مستوجب قتل است.» آنگاه آب دهان بر رویش انداخته او را طپانچه 
می‌زدند و بعضی سیلی زده» می‌گفتند: «ای مسیح» به ما نبوت کن؛ کیست که تو را زده 
است؟»۲ 


از آنجا که خود یهودیان حق نداشتند کسی را اعدام کنند. حضرت عیسی لا به 


۱ لوقا ۷۱۶۶:۲۲ 
۲ متی ۶۸۵۷:۲۶ 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت هم ٩٩‏ 


مقامات رومی اورشلیم سپرده شد. به نوشتة اناجیل» پیلاطس فرمانروای رومی حاضر 
نبود او را مجازات کند و می‌گفت جرمی در وی سراغ ندارد؛ پبلاطس در هر عید یک 
زندانی را که بهودیان درخواست می‌کردند. آزاد می‌کرد. او در صدد بود عیسی را به این 
عنوان آزاد کند. اما مردم با تحریک رژسای يهود فریاد برآوردند و گفتند «او را هلاک کن و 
برا را برای ما رها فرماه. با شخصی بود که به سبب شورش و قتلی که در شهر واقع 
شده بود» در زندان به سر می‌برد. بهودیان بر اعدام عیسی بسیار پافشاری کردند و گفتند که 
اگر اعدام نشود. شورش خواهند کرد. 
پیلاطس بدیشان گفت: «با عیسای مشهور به مسیح چه کنم؟» جمیعاً گفتند: «مصلوب 
شود.» والی گفت: «چرا؟ چه بدی کرده است؟» ایشان بیشتر فریاد زده» گفتند: «مصلوب 
شود.» چون پیلاطس دید که ثمری نداردء بلکه آشوب زیاده می‌گردده آب طلبیده پیش 
مردم دست خود را شسته» گفت: «من بری هستم از خون این شخص عادل؛ شما 
ببینید.» تمام قوم گفتند: «خون او بر ما و فرزندان ما باد.»! 
... پیلاطس خواست او را آزاد نماید. لیکن بهودیان فریاد برآورده» می‌گفتند: «اگر این 
شخص را رها کنی» دوست قیصر نیستی. هر که خود را پادشاه ساز برخلاف قیصر 
سخن گوید.» 
پس چون پیلاطس این را شنیدء عیسی را بیرون آورده» بر مسند حکومت» در موضعی که 
به بلاط و به عبرانی جبّاتا گفته می‌شد. نشست. و وقت تهية قصح و قريب به ساعت 
ششم بود. پس به یهودیان گفت: «اینک پادشاه شماء» ایشان فریاد زدند: «او را بردارء 
بردار. صلیبش کن.» پیلاطس به ایشان گفت: «آیا پادشاه شما را مصلوب کتم؟» رسای 
کهنه جواب دادند: «غیر از قیصر پادشاهی نداریم.» آنگاه او را بدیشان تسلیم کرد تا 
مصلوب شود. پس عیسی را گرفته» بردند.۲ 
طبق تعلیم اناجیل» حضرت عیسی لا مصلوب شد روی صلیب مرد و او را دفن 


۱ متّی ۲۵-۲۲:۲۷. 
۲ یوحتا ۱۶-۱۳:۱۹. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


کردند. پس از سه رون" از مردگان برخحاست. وی مدت چهل روز گاه و بیگاه برای 
شاگردان خود ظاهر شد. سپس به آسمان رفت. طبق سنت مسیحی این حوادث در سال 
۳اتفاق افتاده است. 


۱-۵-۳ از دیدگاه مسلمانان 

مسلمانان بر این‌باورند که تصلیب مورد ادعااتفاق‌نیفتاده و عیسی به هیچ وجه قربانی نشده است. 
[یاد کن] هنگامی را که خدا گفت: «ای عیسی» من تو را برگرفته و به سوی خویش بالا 
می‌برم» و تو را از [آلایش] کسانی که کفر ورزیده‌اند پاک می‌گردانم» و تا روز رستاخیزه 
کسانی را که از تو پیروی کرده‌اند. فوق کسانی که کافر شده‌اند قرار خواهم داد؛ آنگاه 
فرجام شما به سوی من است» پس در آن‌چه برسر آن اختلاف می‌کردید میان شما 
داوری خواهم کرد" 
و [یهودیان] برای گفتارشان که: «ماء مسیح» عیسی بن مریم, پیامبر خدا را کشتیم»» 
[مجازات شدند] در حالی که نه او را کشتند و نه به دار آویختند؛ لیکن امر بر آنها مشتبه 
شد. و کسانی که در مورد او اختلاف کردند» از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها 
ازگمان پیروی می‌کنند؛ و قطعاًاورا نکشتند؛ بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد. و خداوند 
توانا و حکیم است.۳ 

بیضاوی گفته است: 

بعضی می‌گویند که شخصی در حضور عیسی اظهار ایمان کرد» ولی هنگامی که از آنجا 
رفت» وی را انکار کرد و به همین علت خدا آن شخص را به شکل عیسی درآورد و او را 
گرفتند و مصلوب کردند.؟ 


۱ به گفتةٌ اناجیل» او پیشگویی کرده بود که سه روز و سه شب در شکم زمین خواهد ماند (متّی ۴۰:۱۲). ولی 
(باز هم به گفته اناجیل) وی پیش از غروب روز جمعه به خاک سپرده شد و در سپیده‌دم روز یکشنبه دیدند که در 
قبرش یت 

۲ آل‌عمران ۵۵ 

۳ نساء ۱۵۸۰۱۵۷ 

۴ لوامع اشنزیل» ذیل آية ۱۵۷ سورة نساء. 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت 4 ۱۰۱ 


در سده‌های پیش از اسلام نیز برخی از فرقه‌های مسیحی غنوصی مر عیسی بر 

صلیب را انکار می‌کردند. ایرنه۱ اسقف لیون (م.۲۰۲) اعتقاد یک مسیحی غنوصی به نام 
والنتین دربار؛ تصلیب عیسی را این‌گونه مطرح می‌کند: 

بتابراین» عیسی [روی صلیب] درد تکشید. بلکه شخصی به نام شمعون قیرواتی مجبور 

شد صلیب او را حمل کند و همین شمعون قیروانی بود که از روی جهل و خطا مصلوب 

شد؛ زیرا عیسی وی را به شکل خود در آورده بود به گونه‌ای که مردم تصور می‌کردند که او 

عیسی است؛ در حالی که عیسی به شکل شمعون درآمده» آنجا ایستاده بود و ایشان را 


مسخره می‌کرد.۳ 


۱-۶ عینسی: اسطوره یا تاریخ 
اکنون بیش از ۲۰۰ سال است که دانشمندان دربارة وجود تاریخی حضرت عیسی لا 
بحث و تردید کرده‌اند: 

آیا عیسی وجود داشته است؟ آیا تاریخ زندگی بنیانگذار مسیحیت حاصل غم و اندوه 
مردم و تخیل و امد آنان و در واقع افسانه‌ای مانند افسانه‌های خدایان مشرکان نبوده 
است؟ 

از قرن هجدهم به‌طور حصوصی دربارۀ احتمال اسطوره بودن عیسی بحث می‌شد و 
نخستین نویسندۀ عصر جدید که زندگی عیسی را به زیر نقادی علمی برد هرمان ساموئل 
رایماروس,:" استاد زبان‌های شرقی دانشگاه هامبور از سال ۱۷۲۷ تا ۱۷۶۸ بود. مخالفت 
علتی با اعتقادات تثبیت شده حتی در قرن هجدهم. چنان خطرناک بود که رایماروس 
یارای نشر تحقیقات خود را در حیات خویش نداشت. و فردی به نام لسینگ؟ آنها را برای 
نخستین بار پس از مرگش به جهان عرضه کرد. 

1. Irenaeus. 

۲ رد بدعت‌ ها ۴.۲۴:۱. 


3. Hermann Samuel Reimarus. 
4. Lessing. 


۲ ۵ شناخت مسیحیت 


رایماروس کتاب‌مقدس را آزادانه نقد می‌کند و عیسی‌را یک مدعی مسیحایی می‌داند 
که با وعدة امور مادی, پیروانی گرد آورد و بر اثر درگیر شدن با مقامات» از پای درآمد. 
پیروانش به منظور تحقق آرزوهای خود جسد او را دزدیدند داستان رستاخیز و بازگشت 
نهایی او را ساختند و کلیسا را تأسیس کردند. نتایجی که رایماروس از بحث خود گرفته 
بود» طوفانی از خشم را برانگیخت و گرفتاری قابل ملاحظه‌ای را برای لسینگ پدید 
آورد.! 
دانشمندی به نام لن ی" در کتاب ویرانه‌های امپراتوری " به سال ۱۷۹۰ همین شک را 
ابراز کرد. هنگامی که ناپلئون در سال ۱۸۰۸ با یک نويسندة نامدار آلمانی به نام ویلند؟ 
ملاقات کرد دربار؛ سیاست یا جنگ از او چیزی نپرسید. بلکه سژال کرد آیا وی به 
تاریخی بودن عیسی معتقد است یا نه. این دانشمندان در جست‌وجوی «عیسای 
تاریخی»۶ بودند. 
نخستین منبع غیرمسیحنی برای اثبات زجود عیسی مسیح ‏ کتاب تاریخ باستانی 
بهود اثر یوسفوس است. این کتاب به زبان یونانی نگاشته شده و مطالب آن از آفرینش 
جهان تا سال ۶ را فرا می‌گیرد. در این کتاب می‌خوانیم: 
در حدود این ایام عیسی که یک انسان خردمند بود البته اگر بتوانیم او را انسان بنامیم» بر 
پا خاست؛ زیرا وی کارهای شگفت‌آوری انجام می‌داد و آموزگار کسانی بود که حقیقت را 
با رغبت دریافت می‌کردند. او بسیاری از بهودیان» همچنین بسیاری از قوم یونانی را به 
طرف خود جلب کرد او مسیح بود. و هنگامی که پیلاطّس بر اساس کیفرخواست بزرگان 
ماء وی را به مرگ بر صلیب محکوم کرد» دوستداران قبلی او از محبت وی دست 
برنداشتند؛ زیرا وی روز سوم دوباره زنده شد و بر آنان ظاهر گردید. این در حالی بود که 
۱. عیسی: اسطوره با تاریخ؟ ص ۶۲-۶۱ 
۰ .2 
Ruines of Empire.‏ .3 
Wieland.‏ .4 


۵ تاریخ تمدن» ج ۳ ص ۶۵۱ 
Historical Jesus.‏ .6 


فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت ۾ ۱۰۳ 


انبیا به الام الاهی این امور و ۱۰/۰۰۰ موضوع شگفت‌آور دیگر را دربارۂ او پیشگویی 
کرده بودند. و تا کنون نسل مسیحیان که این نام را از او دارنده نابود تشده است.۲ 
چنین ستایش بلندبالایی از حضرت عیسی ا آن هم از سوی یک یهودی بعید به نظر 
می‌رسد و این گزیده را جعلی جلوه می‌دهد و دانشوران فرهيختة مسیحی هم آن را 
الحاقی می‌دانند. نویسندۂ عبارت بالا باید یک مسیحی باشد نه یک یهودی. اوریجن ۲ در 
قرن سوم هنگام اشاره به یوسفوس می‌نویسد که وی «به مسیحا بودن عیسی عقیده 
نداشت.» از اینجا معلوم می‌شود که این عبارت در نسخه وی یافت نمی‌شده است. عبارت 
مذکور را برای نخستین بار یویبیوس " در قرن چهارم نقل می‌کند و آن را تا اندازة زیادی 
مانند آن‌چه در دست ماست» می‌آورد. البته از آن‌چه گفته شد. نباید نتیجه بگیریم که 
یوسفوس هیچ گزارشی پیرامون عیسی نداده است؛ زیرا در قرن‌های چهارم و پنجم 
هنگامی که مسیحیت دین امپراتوری روم شد مقامات دولتی نوشته‌های مخالف با 
دین تازه را بی‌رحمانه به چنگ آوردند و آتش زدند. بنابراین هر گزارشی که 
یوسفوس از عیسی داده باشد. در صورت ناسازگاری با مسیحیت. در آن زمان از ميان رفته 
است. 
در کتاب تلمود؟ نیز اشاره‌هایی به «یشوع ناصری» وجود دارد. ولی آنها نیز چیزی 
نیست جز انعکاس مخالفت‌های بهودیان با مسیحایی کسی که پیروانش او را موعود 
بنیاسرائیل می‌دانسته‌اند. 
در ادبیات مشرکان» قدیم‌ترین یادی که از عیسی شده نامه‌ای است که تاریخ آن به 
حدود ۱۱۰ تخمین زده می‌شود. این نامه در نوشته‌های پلینی کهتر (۱۱۴-۶۱) آمده است و 
در آن سژال شده که چگونه باید با مسیحیان رفتار کرد. 
Josephus, Antiquities of the Jews, xviii, iii, 3.‏ .1 
Origen.‏ .2 
Eusebius.‏ .3 


۴ این کتاب تفسیر و تأویل تورات است و احادیث و احکام بهود را در بر دارد. تلمود را «تورات شفاهی» نیز 
می‌نامند. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


تاریخ‌نویس رومی. تاسیتوس ۱ کتاب سال‌شمار را حدود سال‌های ۱۲۰-۱۱۵ نگاشته 
است. این کتاب در اصل تاریخ امپراتوری روم از سال ۱۴ تا ۶۸ را در بر می‌گرفته است؛ اما 
بخش‌های مربوط به سال‌های ۳۱-۲۹ ۴۷-۳۷ و ۶۸۶ اکنون در دست نیست. تاسیتوس» 
هنگام بحث از آزار مسیحیان در سال ۶۴ به دست امپراتور ُرون (۶۸۵۴) می‌نویسد: 
مسیح که نام آنان [مسیحیان] از وی مشتق شده کیفر سختی را در حکومت طیباریوس 
به دست پُنطیوس پیلاطْس حاکم تحمل کرد و فاسدترین خرافه که در یک برهه متوقف 
شده بود دوباره رواج یافت» آن هم نه تنها در بهودیه, نخستین خاستگاه آن نابکاری» 
بلکه حتی در رم که تمام چیزهای زشت و شرم‌آور از هر گوشة جهان به آن راه می‌یابد و 
شایع می‌گردد.۲ 
نرون پس از آتش زدن شهر رم در سال ۶۴ در جست‌ وجوی بلاگردان بود و آن را در 
مردمی یافت که به سبب اعمال دینی خود نزد رومیان مشرک منفور بودند و عموماً 
مسیحی خوانده می‌شدند. نرون خدعهٌ معمول خود را به کار زد. گروهی را یافت که 
راضی شدند به گناه خود اعتراف کنند؛ و به شهادت چنین افرادی عده‌ای از مسیحیان 
محکوم شدند. 
در قرن نوزدهم تلاشی صورت گرفت تا اثبات شود که سراسر کتاب سال‌شمار ساختة 
رنسانس است و برخی از طرفداران نظرية اسطورگی عیسی هنوز هم به آن کتاب بدگمان 
هستند. ولی امروزه هیچ یک از کارشناسان ادبیات کلاسیک اصالت کتاب سال‌شمار را 
انکار نمی‌کنند. برخی نقادان که بدنۀ اصلی کتاب سال‌شمار را می‌پذیرند» بخش مربوط به 
آزار نرون را رد می‌کنند؛ اما این افراد نادرند. این‌که عبارات فوق در صورت اصالت. 
وجود تاریخی عیسی را اثبات می‌کند یا نه» مسئلة دیگری است. 


حدود سال ۱۲۰ سوئتونیوس " (۱۴۰-۶۹) زندگینامه‌نویس رومی که معاصر پلینی 


1. Tacitus. 
2. Tacitus, Annals, xv, 44. 
3. Suetonius. 


1 فصل اول /بنیان‌گذار مسیحیت هه ۱۰۵ 


کهتر و تاسیتوس بود و دبیری امپراتور هادریان" را بر عهده داشت. کتاب زندگی قیصران 
از ژولیوس تا دومیتیان را نگاشت. او به ما می‌گوید که امپراتور کلاودیوس بهودیان را از 
رم تبعید کرد؛ زیرا آنان «پیوسته به تحریک کرستوس (کtuیeاطC)‏ آشوب می‌کردند.»۲ 
تبعید یهودیان به دست کلاودیوس در کتاب اعمال رسولان ۲:۱۸ آمده و به نظر می‌رسد 
در حدود سال ۴4 اتفاق افتاده باشد. 
همچنین سوئْتونیوس به مجازات مسیحیان به عنوان «طبقه‌ای از مردم که به خرافة تازه 
و فسادانگیزی تن در داده‌اند»,۲ به دست نرون اشاره می‌کند. هر دو گفتار بسیار کوتاهند و 
از هیچ راهی نمی‌توانیم به دست آوریم که آیا سوتونیوس نام کرستوس (کننا9ع:)) در 
گفتار اول را به مسیحیان (05ناعنت)) در گفتار دوم وا می‌دانسته است یا نه. در 
جهان یونانی‌زبان وا ناآشنای 077075005 (به معنای «مسح شده») می‌توانست به آسانی به 
5 (به معنای «خوب») تبدیل گردد. در واقع» مردم آن روزگار صفت مشتق از 
Christos‏ را غالبا به جای ۸1 C۸۲81‏ به صورت 0۸۲٤5114۸1‏ می‌نوشتند. شاید.یهودیان 
آشوبگر دوران کلاودیوس سردستۀ خود را مسیحا (05/09) شناخته بودند و 
سوئتونیوس که یک پژوهشگر دقیق نبوده» تصور کرده که مسیحیان عصر نرون به همان 
گروه تعلق داشته‌اند.۴ 
این شواهد بیش از آن‌که دلالت بر وجود مسیح داشته باشد» دلالت بر وجود مسیحیان 
در نیمه قرن اول دارد. بنا بر آن‌چه در اعمال رسولان ۲۶:۱۱ آمده که «شاگردان نخست در 
انطاکیه به مسیحی مسمی شدند» نام مسیحی پس از حضرت عیسی نف پدید آمده است. 
نخستین منابع و مدارک مسیحی که بر وجود حضرت عیسی عا دلالت می‌کند 
رساله‌های منسوب به پولس رسول است که نگارش آنها پیش از سال ۶۴ است. پولس به 
دیدارهای خود با پطرس» یعقوب و یوحنا اشاره می‌کند و با رشک و حسرت می‌گوید که 
Hadrian.‏ .1 
Suetonius, Claudius, xxv, 4.‏ .2 


Ibid., Nero, xvi, 2.‏ .3 
۴ عسی: اسطوره یا تاریخ؟ ص ۵۱۵۰ 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


این سه نفر در حیات جسمانی حضرت عیسی با او آشنا شده‌اند. در رساله‌های پولس 
چندین بار به آخرین شام (رسالة اول به قرنتیان ۲۶-۲۳:۱۱) و به مصلوب شدن عیسی 
(همان ۳:۱۵ و رساله به غلاطیان ۲۰:۲) اشاره می‌شود. 

نویسندگان مسیحی پیش از سال ۱۰۰ مطالبی را از عهد عتیق می‌آورند. اما هیچ‌گاه 
مطلبی را از عهد جدید نقل نمی‌کنند. در مورد انجیل‌ها این احتمال وجود دارد که آنها بین 
سال‌های ۶۰ ۱۲۰۱ نوشته شده‌اند. قدیم‌ترین نسخه‌های خطی بر جا مانده انا ط 

ی نو یم برین ی بر یل مربو 

ٻه قرب سوم میلادی است. بنابراین» مدت دو قرن این نسخه‌ها در معرض اشتباه‌های 
استنساخ و تغییرهایی بوده است تا احتمالاً متن با دیدگاه‌ها و باورها و اصول خداشناسی 


فرقه نسخه‌بردار يا دوره او وفق داده شود. 
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فصل دوم: مسیحیت در عصر باستان 


مسیحیت نام آیین مسیحیان است که به مسیح منتسب هستند. این آیین حدود ۲۰۰۰ سال 
پیش در سرزمین فلسطین پدید آمد. این سرزمین در آن زمان زیر سلطة رومیان بود. در آغاز 
رسالت حضرت عیسی طا بخشی از یهودیان فلسطین به آیین وی گرویدند و بدین شیوه 
مسیحیت شکل گرفت. سایۀ سنگین فرهنگ بیگانه و فشار دولت روم در گرایش کسانی که 
منتظر یک منجی آسمانی بودند. بی‌تأثیر نبود. مسیحیان عقیده دارند که فیض الاهی بعد از 
یهودیت. به مسیحیت تعلق گرفته است. به مرور زمان آیین آن حضرت با تلاش بی‌وقفاً 
شاگردان و پیروانش گسترش یافت و امروزه مسیحیان در بیشتر مناطق جهان زندگی می‌کنند. 


۱ ۲ کلیسا 
مسیحیان جامعۀ مسیحی را «کلیسا» می‌نامند. به عقیده آنان بنیان‌گذار کلیسا حضرت 
عیسی مسیح لو است و هدف آن حضرت از پدید آوردن کلیسا این بوده است که انسان 
را نجات دهد. 

آنان بر این باورند که عیسی پس از برخاستن از مردگان» در جامعةٌ مسیحی زیست 
می‌کند و همراه آن است. همچنین وی پیوسته همان خدماتی را انجام می‌دهد که در طول 
حیات خود در فلسطین انجام می‌داد؛ مانند: تعلیم» دعاء شفا دادن بیماران غذا دادن به 
گرسنگان. عفو بدکاران و تحمل رنج و مر .کارهای غیرآشکار مسیح در زندگی کلیسایی 
به وسیلة آیین‌های هفتگانه! آشکار می‌شود. به دیگر سخن, هنگامی که یک مسیحی در 


۱. دربارة این آیین‌ها در آینده بحث خواهد شد. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


مراسم مربوط به یکی از آیین‌ها شرکت می‌کند, ایمان دارد که با این عمل به ملاقات مسیح 
که از مر برخاسته و فیض خدای نجات‌بخش را به وی بخشیده است. می رود. عهد 
جدید به کلیسا اهمیت فراوانی می‌دهد و موارد زیر نشانه‌ای از آن است: 

۱. مسیح کلیسا را محبت نمود و خویشتن را برای آن فدا ساخت (رساله به افسسیان 
۲۵۵ 

۲ هدف اصلی خدا بنای کلیسا بود (متّی ۱۸:۱۶ و اعمال رسولان ۱۴:۱۵)؛ 

۳ خداوند کلیسا را طاهر و تقدیس کرد (رساله به افسسیان ۲۶:۵ و ۲۷)؛ 

۴ خدا رأس کلیساست (رساله به افسسیان ۲۲:۱ و ۲۳:۵ و رساله به کولسیان 6۱۸:۱؛ 

۵ کلیسا عمارت خداست (رساله اول به قرنتیان ٩:۳‏ ۱۶ و ۱۷ رسالة دوم به قرنتیان 
۶۶ رساله به افسسیان ۲۲-۲۰:۲ رسالة اول به تیموتاژس ۱۵:۳)؛ ۱ 

۶ مسیح سر زاویه این عمارت است (متّی ۱۸:۱۶ رسالة اول به قرنتیان ۱۱:۳ رسالة 
اول پطرس ۶:۲ و ۷)؛ 

۷ مسیح کلیسا را به حون خود خریده است (اعمال رسولان ۰ 

۸ کلیسا کلیسای عیسی مسیح نام دارد و او رأس آن است (رساله به افسسیان ۲۳:۵)؛ 

٩‏ مسیح به عنوان خداوند کلیساها معرفی می‌شود که در میان چراغدان‌ها قدم می‌زند 
(رساله به افسسیان ۲۳:۵)؛ 

۰ و سرانجام اين‌که کلیسا به خود عیسی تعلق دارد؛ زیرا آن را «کلیسای خود» خواند 
و به پطرس گفت: 

و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم.۱ 
از این عبارت می‌فهمیم که پایه گذار اصلی کلیسا حضرت عیسی ِا است. 


۱-۱ ۲. آغاز کلیسا 


دربارة آغاز تشکیل کلیسا نظرات متفاوتی وجود دارد: 


+ متّی ۱۸:۱۶ 
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۱. برخی معتقدند آغاز آن را باید در عهد عتیق جست‌وجو کرد؛ زیرا بر اساس عهد 
جدید نخستین گروه مژمنان را کسانی تشکیل می‌دادند که از کنیسه‌ها به مسیح ایمان 
آوردند. آنان معتقدند کلیسای نخستین در درجۀ اول یهودی بود و در دل دين يهود به 
موجودیت خود ادامه می‌داد. بر اساس این اعتقاد حضرت عیسی طلا در امر بشارت 
انجیل برای یهودیان اولویت قائل بود. بهودیان مسیحی این بشارت را که برای اولین بار 
در اورشلیم و در روز پنطیکاست موعظه شد به دیگر شهرهای یهودیه و سایره" بردند.۲ 
کلیسای نخستین نیز همان راهی را دنبال کرد که مسیح پیموده بود. لوقا در دوازده باب اول 
کتاب اعمال رسولان آغاز توسعة مسیحیت و گسترش آن تا انطاکیه را تشریح کرده است. 

در مورد این نظریه باید گفت که کنیسه در یهودیت به معنای مکانی است که یهودیان برای 
عبادت در آن گردهم می‌آیند. بنابراین» از واه کنیسه در بهودیت هیچ‌گاه امت اراده نمی‌شود و 
این در حالی است که کلیسا در مسیحیت به معنای «امت» است و از آن جامعة مسیحیت اراده 
می‌شود. به نظر می‌رسد صاحبان نظرية بالا بین این دو موضوع خلط کرده باشند. 

همچنین گفته شده است که سخنان مسیح ا این نظر را رد می‌کند؛ زیرا عیسی اعلام 
کرد کلیسای خود را بر صخره‌ای بنا می‌کند و آن صخره یکی از شاگردانش به نام 
پطرس بود. "این نمی‌توانست اشاره به کنیسه باشد؛ زیرا در آن هنگام کنیسه وجود داشت. 

اصولاً برخی عقیده دارند که کلیسا گرچه با گذشته ارتباط دار اما نمی‌تواند ادامة نظام 
پیشین باشد؛ زیرا شریعت جدید یعنی مسیحیت در قالبی جدید عرضه شده است و آغاز 
کلیسا نمی‌تواند در عهد عتیق باشد. 

۲. برخی بر این باورند که کلیسا با رسالت مسیح طا آغاز شد. 

۳. برخحی نیز عقیده دارند تأسیس کلیسا و جامعة مسیحیت به زمان رسولان و بعد از آن 


باز می‌گردد. بر مبنای این عقیده جامعةٌ مسیحیت که توصیف آن در کتاب عهد جدید 


i. Samaria. 
.۱۴۵:۲ اعمال رسولان‎ ۲ 
.۱۸:۱۶ ۳.متّی‎ 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


آمده» «کلیسای رسولان» نامیده می‌شود و مقصود از آن جامعة رسولان و نسل‌های 
نخستین مسیحیت است. این جامعه از نظر زمانی» تقریباً فاصلۀ سال‌های ۱7۳۰ ۱۰۰ یعنی 
از عید گلریزان (پنجاهه پنطیکاست) تا تدوین آخرین بخش کتاب مقدس را فرا می‌گیرد. 
۴ گفته می‌شود روز پنطیکاست آغاز تأسیس کلیسا است. یکصد و بیست نفر در آن 
روز منتظر وعده آمدن روح‌القدس بودند. این افراد اولین کسانی هستند که به وسیلة 
روح‌القدس تعمید یافتند و اعضای مؤسس کلیسای اورشلیم شدند. در همان زمان ۳۰۰۰ 
نفر موعظة پطرس و سایر رسولان را پذیرفتند و تعمید یافتند و به عضویت کلیسا در 
آمدند. در اعمال رسولان می‌خوانیم: 

و چون روز پنطیکاست رسید به یک دل در یک‌جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای 
وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودنده پر ساخت. و 
زبانه‌های منقسم‌شده مثل زبانه‌های آتش بدیشان ظاهر گشته, بر هر یکی از ایشان قرار 
گرفت. و همه از روح‌القدس پرگشته. به زبان‌های مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت 

تلفظ بخشید, به سخن‌گفتن شروع کردند. 
مردم یهود دیندار از هر طایفه زیر فلک در آورشلیم منزل می‌داشتند. پس چون این صدا 
بلند شد گروهی فراهم شده. در حیرت افتادند؛ زیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. و 
همه مبهوت و متعجب شده» به یکدیگر می‌گفتند: «مگر همه اینها که حرف می‌زننده 
جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافته‌ايم, 
می‌شنویم؟ پارتیان" و مادیان " و عیلامیان " و ساکنان جزیره و یهودیه و کپدکیا" 
و پُنطْس و آسیا و فریجیه و پمفلیه" و مصر و نواحی لییا* که متصل به قیروان ۲ است 
Parthians.‏ .1 
Medes.‏ .2 
Elamites.‏ .3 
Cappadocia.‏ .4 
Pamphylia.‏ .5 


6. Libya. 
7. Cyrene. 
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و غربا از روم یعنی بهودیان و جدیدان و اهل کریت" و عرب" اینها را می‌شنویم که به 
زبان‌های ما ذکر کبریایی خدا می‌کنند.» پس همه در حیرت و شک افتاده, به یکدیگر 
گفتند: «اين به کجا خواهد انحامید؟» اما بضی استهزا کنان گفتند که «از خمر تازه مست 
شده‌اند!» 

پس پطرس با آن بازده برخاسته. آواز خود را بلند کرده. به ایشان گفت: «ای مردان یهودا 
و جمیع سکن اورشلیم این را بدانید و سخنان مرا فراگیرید. زیرا که اینها مست نیستند 
چنان‌که شما گمان می‌برید» زیرا که ساعت سوم از روز است. بلکه این همان است که 
یوئیل نبی گفت: که خدا می‌گوید: در ایام آخر چنین خواهد بود که از روح خود بر تمام بشر 
خواهم ریخت و پسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رؤیاها و پیران شما 
خواب‌ها خواهند دید؛ و بر غلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خود خواهم ریخت و 
ایشان نبوت خواهند نمود. واز بالا در افلاک» عجایب واز پایین در زمین» آیات را از خون و 
آتش و بخار دود به ظهور آورم. خورشید به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد قبل از وقوع 
روز عظیم مشهور خداوند. و چنین خواهد بود که هر که نام خداوند را بخواند, نجات 


یابد.»۳ 


۰۱-۲ ۲. ماهیت کلیسای نخست 
هنگامی که مردم به مسیح لا ایمان می‌آوردند. دور یکدیگر جمع می‌شدند و گروه 
مومنان را تشکیل می‌دادند. ابتدا هیچ سازمانی وجود نداشت» جلسات به صورتی بسیار 
ساده در خانه‌ها برگزار می‌شد و تنها یک پیوند محبت‌آمیز بین اعضا شکل می‌گرفت. 
مومنان به عنوان برادران ایمانی با یکدیگر در آیین‌های مقدس تعمید و شام خداوند 
شرکت می‌کردند و در جلسات عبادت عمومی حضور می‌یافتند. عهد جدید شیوة زندگی 
نخستین جامعةٌ مسیحی را به این شرح بیان می‌کند: 

1. Cretans. 


2. Arabs. 
.۲۱-۱:۲ اعمال رسولان‎ ۳ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


[تازه‌مسیحیان] در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان" و دعاها مواظبت 
می‌نمودند. و همة خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر 
می‌گشت. و همه ایمانداران با هم می‌زیستند و در همه چیز شریک می‌بودند و آملاک و 
اموال خود را فروخته» آنها را به هر کس به قدر احتیاجش تقسیم می‌کردند. هر روزه در 
هیکل به یکدل پیوسته می‌بودند و در خانه‌ها نان را پاره می‌کردند و خوراک به خوشی و 
ساده‌دلی می‌خوردند و خدا را حمد می‌گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می‌گردیدند و خداوند 
هر روزه ناجیان را برکلیسا می‌افزود.۲ 
کلیساهای دیگری نیز در مناطق گوناگونی غیر از اورشلیم تشکیل شد. شاگردان 
عیسی ها به سایر مناطق می‌رفتند و کلیساهای محلی دیگری تشکیل می‌دادند. ایين 
مجموعه‌ها به مرور زمان در ساير نقاط یهودیه " شهر سامره انطاکية یه ى شکل 
کلیسا به خود گرفت. مقرراتی برای آنها وضع شد که بر اساس آنها مزمنان از تعلیم 
مشخصی پیروی می‌کردند (اعمال رسولان ۴۲:۲) با شرکت در مراسم دعا آیین تعمید و 
عشای ربانی را انجام می‌دادند و از کمک مالی به اعضای نیاز مند دریغ نمی‌ورزیدند (همان 
۴۶۲). رسولان هفت نفر را برای کمک به نیازمندان برگزیدند (همان ۷-۱:۶) و برخی 
کلیساها مانند کلیسای اورشلیم خدمتکارانی را برای مدیریت کمک به نیازمندان تعیین 
کردند (همان ۷-۱:۶). در این کلیساها جمع‌آوری هدایا در روز یکشنبه انجام می‌شد, زیرا 
پولس گفته بود: 
در روز اول هفته هر یکی از شما به حسب نعمتی که یافته باشد. نزد خود ذخیره کرده و 
بگذارد.۶ 


. مقصود از شکستن نان پاره کردن آن برای عشای ربانی است؛ رک.: متّی ۲۶:۲۶. 
۲. اعمال رسولان ۴۷-۴۲:۲. 

۳ رساله به غلاطیان ۲۲:۱ و رسالهٌ اول به تسالونیکیان ۱۴:۲. 

۴ اعمال رسولان ۲۳-۱:۸. 

۵ اعمال رسولان ۳۰-۲۰:۱۱ و ۱:۱۳ 

۶ رسالة اول به قرنتبان ۲:۱۶. 
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این اقدامات می‌رساند که به مرور زمان گونه‌ای مقررات بر کلیساها حاکم شد. بالاخره 
در آسیای صفیر, مقدونیه» یونان» ایتالیاء اسپانیا و بسیاری از نواحی ساحلی دریای مدیترانه 
با حدمات بشارتی پولس و سایر رسولان و تمام مسیحیان نخستین کلیساهای محلي 


تأنیسی ندا 


۰۱۳ ۲. معانی کلیسا 
«کلیسا» در زبان فارسی از واه یونانی اکلیسیا ' گرفته شده و این واژه برای نخستین بار در 
کتاب عهد جدید وارد شده است.۲ این واژه در گذشته به ارتشی که برای جنگ فرا خوانده 
می‌شده نیز به کار می‌رفته است. کلیسا همچنین در مورد گروهی که وظیفۀ قانونگذاری را 
بر عهده داشته‌اند» استعمال می‌شده است. امروزه این واژه بیشتر در زمینه‌های مذهیی 
دیده می‌شود. کلیسا در مورد چارچوب‌های سازمانی مسیحیت که به مرور زمان ترتیب 
یافته است. نیز به کار می‌رود؛ به عبارت دیگر به سازمان روحانیت مسیحیت کلیسا گفته 
می‌ شود" 

در عهد جدید کلیسا به مردمی گفته می‌شود که دنیا و اعمال گناهآلود آن را رها کرده‌اند. 
بنابراین وقتی مسیحیان مجمع خود را کلیسا نامیدند» منظورشان مجمعی سیاسی» نظامی 
یا مجمعی از قوم بهود نبود -اگرچه بسیاری از مسیحیان عصر اول یهودی‌الاصل بودند - 
بلکه منظور آنان از کلیسا مؤمنانی بودند که خدا ایشان را فرا خوانده بود و با ایمان به 


1. Ekklesia. 
.۱۸:۱۶ متی‎ ۲ 
بسیاری از ادیان جهان روحانی دارند؛ یعنی طبقه‌ای در آن جوامع وجود دارد که بر اساس انتصاب و گرفتن‎ ۳ 
لقبی مانند کاهن و کشیش» بین خدا و خلق واسطه می‌شوند. به عبارت دیگر برخی امور در ادیانی مانند‎ 
مسیحیت در صورتی تخقق می‌یابد که با وساطت یک مقام روحانی اجرا شود. مثلاً در این آیین ازدواج تنها در‎ 
صورتی محقق می‌شود که کشیش يا اسقفی مراسم عقد را در کلیسا اجرا کند. برخی عبادات مانند نماز نیز باید‎ 
در معبد خوانده شود و در غیر آن مکان رسمیت پیدا نمی‌کند. در اسلام مژمنان مستقیماً با خدا تماس می‌گیرند و‎ 
بر خلاف مسیحیت و بسیاری از ادیان دیگر نیازی به وساطت روحانی نیست. بنابراین: در اسلام روحانی وجود‎ 
تدارد گرچه بیش از نیم قرن است که علما و طلاب را روحانی می‌نامند.‎ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


بیشترین کاربرد واژۀ کلیسا در دو معناست: 

۱. گروه مژمنان و عموم افراد مسیحی و به عبارت دیگر کلیسا به معنای «جامعة 
مسیحیت» است. مقصود پولس در عبارت زیر از کلیسا ممتان مسیحی است: 

زیرا سرگذشت سابق مرا در دین بهود شنیده‌اید که بر کلیسای خدا بی‌نهایت جفا 
می‌نمودم و آن را ویران می‌ساختم.۲ 

معادل کلیسا به این معنا در اسلام وا امت است. هنگامی که می‌گوییم نظر کلیسا در 
مسئله‌ای چنین است. مقصودمان نظر جامعۀ مسیحیت است نه اهل ساختمانی که 
مسیحیان برای عبادت در آن گرد می‌آیند. 

جوامع ایمانی مسیحیت با لفظ کلیسا مشخص می‌شوند؛ مثلاً گفته می‌شود: کلیسای 
کاتولیک," کلیسای ارتدکس " و کلیسای پروتستان." بدیهی است که مسیحیان با این 
تفرقه‌ها مخالفند و ادعا می‌کنند که عهد جدید با این‌گونه فرقه‌ها و جداسازی‌ها میانه‌ای 
ندارو ۵ : 

در عهد جدید پولس تعبیر «بدن مسیح» را برای کلیسا به کار برده است: 

و او بدن یعنی کلیسا را سر است؛ زیرا که او ابتدا است و نخست‌زاده از مردگان تا در همه 
چیز او مقدم شود. ۶ 

۲. ساختمان و مکانی که مسیحیان برای عبادت در آن جمع می‌شوند و مراسم عبادی 
خود را در آن برگزار می‌کنند. کنیسه در یهودیت و مسجد در اسلام نام مکان‌هایی است که 
پیروان این دو آیین برای عبادت در آن گردهم می‌آیند. «کلیسا» در این معنا در برابر 
«کنیسه» و «مسجد» قرار می‌گیرد.۲ 
۱ رساله به غلاطیان ۱۳:۱. 

2. Catholic Church. 
3. Orthodox Church. 
4. Protestant Church. 
.۱۷-۱۱:۱ رسالۀ اول به قرنتبان‎ ۵ 


۶ رساله به کولشیان ۱۸:۱. 
۷ در زبان عربی واه الکيسة هم برای معبد بهودیان و هم برای معبد مسیحیان به کار می‌رود. 
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مسیحیان نخستین در اتاق‌ها یا در نمازخانه‌های کوچک جمع می‌شدند و با این نوید 
ملکوتی که همه آزاد خواهند شد. تسلی می‌یافتنده به هیثت‌های تبلیفی پول می‌دادند و 
برای گروه‌های مسیحی نیازمند کمک جمع می‌کردند. 

مبلغان صدر مسیحیت برای تبلیغ آیین خود ابتدا به کنیسه‌های یهودیان می‌رفتند. در 
احوالات پولس آمده است که وی به تسالونیکی! وارد شل به کنیسه رفت و در سه سېت 
برای یهودیان موعظه کرد.۲ 


۳ جامعة روحائیت مسیحی نیز «کلیسا» نامیده می‌شود. 


۲ ۲. رسولان 

حضرت عیسی ا با اندرزهای خود پیروان بسیاری یافت. وی با در نظر گرفتن دوازده 
قبیلۀ بنی‌اسرائیل»" از میان آنان دوازده نفر را برای ابلاغ بشارت و نشر دعوت خویش 
انتخاب کرد. همچنین به نوشتذ لوقا" وی هفتاد تن دیگر را به همین منظور برگزید و به 
شهرهای فلسطین اعزام کرد. به عقیدة مسیحیان پس از برخاستن عیسی از مردگان» یاران 
نزدیک وی او را زنده در میان خود دیدند. کتاب اعمال رسولان دربارة زندگی و سخنان 


رسولان و کسانی که شاهد این واقعه بوده‌اند. سخن می‌گوید. 


۲۰۲-۱ حواری» رسول و شاگرد 
مسیحیان برگزیدگان حضرت عیسی ل را «رسول»۵ می‌نامند. مبلغان آغاز مسیحیت نیز 
«رسول» خوانده می‌شوند. قرآن مجید و سایر منابع اسلامی رسولان حضرت عیسی ما را 


«حواری» می‌نامند. این واژه از زبان حبشی می‌آید و به معنای «رسول» است. عهد جدید 


۰ .1 
۲. اعمال رسولان ۲-۱:۱۷. 
۳ متی ۲۸:۱۹ و لوقا ۳۰:۲۲ 
۴ لوقا ۱:۱۰ 
Apostle.‏ .5 


۶ 4۸ شناخت مسیحیت 


معمولاً برای دوازده نفری که حضرت عیسی نف برای نشر دعوت خویش برگزید. تعبیر 
«شاگرد»" به کار می‌برد: 
و دوازده شاگرد خود را طلبیده» ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد که آنها را بیرون کنند و هر 
بیماری و رنجی را شفا دهند.۲ 
و چون عیسی به آورشلیم می‌رفت» دوازده شا گرد خود را در اثنای راه به خلوت طلبیده» به 
ایشان گفت....۳ 
پس دوازده شاگرد خود را طلبیده» به ایشان قوت و قدرت بر جمیع دیوها و شفا دادن 
امراض عطا فرمود.۴ 
در عهدجدید واژ؛ شاگرد برای کسانی غیر از دوازده حواری عیسی تنیز به کار رفته است: 
اما چون وقت عصر رسید. شخصی دولتمند از اهل رامهء یوسف نام که او نیز از شاگردان 
عیسی بود آمد.۵ 
در همان وقت بسیاری از شا گردان او برگشته. دیگر با او همراهی نکردند. آنگاه عیسی به 
آن دوازده گفت: «آیا شما نیز می‌خواهید بروید؟»؟ 
و تنی چند از شاگردان قیصریه همراه آمدهه ما را نزد شخصی مناسون نام که از اهل 
قپرس و شاگرد قدیمی بود. آوردند تا نزد او منزل نمائیم.۲ 
حضرت عیسی ا شاگردان خود را «رسول» نیز خوانده است: 
و چون روز شدء شاگردان خود را پیش طلبیده» دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده ایشان 
را نیز «رسول» خواند.۸ 
Disciple.‏ .1 


۲ متّی ۱:۱۰. 

۳ متّي ۱۷:۲۰. 

۱:۹٩ لوقا‎ ۴ 

۵ متی ۵۷:۲۷ 

۶ پو حًا ۶۷۶۶۶ 

۷ اعمال رسولان ۱۶:۲۱ 
۸ لوقا ۱۳:۶ 
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یکی از کسانی که خود را «رسول» خواند. پولس است. وی گفت: 
آیا رسول نیستم؟ آیا آزاد نیستم؟ آیا عیسی مسیح خداوند ما را ندیدم؟ آیا شما عمل من 
در خداوند نیستید؟ هرگاه دیگران را رسول نباشم, البته شما را هستم؛ زیرا که مُهرٍ رسالتِ 
من در خداونده شما هستید.۱ 
بی‌فهم شده‌ام! شما مرا مجبور ساختید زیرا می‌بایست شما مرا مدح کرده باشید از آنرو 
که من از بزرگ‌ترین رسولان به هیچ‌وجه کمتر نیستم» هر چند هیچ هستم. به درستی که 
علامات رسول در میان شما با کمال صبر از آیات و معجزات و قوات پدید گشت.۲ 

از مطالعة برخی آثار مسیحیان استفاده می‌شود که آنان بین واژه‌های شاگرد و رسول 

تفاوتی نمی‌گذارند. 

از عهد جدید برمی‌آید کسانی نیز خود را به دروغ رسول می‌خواندند: 

می‌دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو را و این‌که متحمل اشرار نمی‌توانی شد و آنانی را 


که خود را «رسولان» می‌خوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی.۳ 


۲۲۲ دوازده شاگرد 

همان طور که گفته شد. حضرت عیسی مسیح فا از میان شاگردان خویش دوازده تن را 

برگزید و در گزینش خود اسباط دوازده گانۀ بنی‌اسرائیل را ملاک قرار داد تا آن شاگردان در 

روز بازگشت وی بر دوازده کرسی بنشینند و بر آن اسباط داوری کنند: 
عیسی ایشان را گفت: «هر آینه به شما می‌گویم شما که مرا متابعت نموده‌ایده در معاد" 
وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند. شما نیز به دوازده کرسی نشسته, بر 
دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود»* 

۱. رسالة اول به قرنتیان ۲-۱:۹. 

۲. رساله دوم به قرنتیان 1-۲ 

۳ مکاشفة یوحتا ۲:۲. 


۴ رجعت و قیامت در مسیحیت یکی است و حضرت مسیح چ داور آن روز به شمار می‌رود. 
۵ متی ۲۸:۱۹. 


۸ ۵ شناخت مسیحیت 


۲-۲-۲-۱ اسامی 
هر یک از نویسندگان اناجیل همنوانام‌های دوازده شاگرد عیسی ّا را با کمی تفاوت ذکر 
کرده‌اند. انجیل یوحتا این نام‌ها را در کنار یکدیگر نیاورده است. نام دوازده شاگرد 
حضرت عیسی ل در اناجیل همنوا و کتاب اعمال رسولان از این قرار است: 

۲. اندریاس (برادر پطرس)؛ 

۳ یعقوب (پسر زبدی)؛ 

۴ یوحن (برادر یعقوب)؛ 

۵ فیلیّس؛ 

۶ پرتولما؛ 

۷ توما؛ 

۸ متی؛ 

٩‏ یعقوب (پسر خلفی)؛ 

۰ دی (به گفت لوقا: یهودا برادر بعقوب)؛ 

۱ شمعون قاتوی (غیور)؛ 


۲ بهودای اسخریوطی.۱ 


۲۰۲۰۲ ۲. دوازده برگزیده 
از عهد جدیداستفادمی شود که‌حضرت‌عیسی ا دوازده‌شا گردش را خود وی گزینش کرد: 
و چون روز شد شا گردان خود را پیش طلبیده. دوازده نفر از ایشان را انتخاب کرده» ایشان 
را نیز رسول خواند (لوقا ۱۳:۶). 
آن حضرت هر یک از دوازده رسول خویش را جداگانه به سوی خود دعوت کرد: 


و چون عیسی به کتارةٌ دریای جلیل می‌خرامید» دو برادر یعنی شمعون مسمی به پطرس و 


۱ متّی ۴-۲:۱۰؛ مرقس ۱۹-۱۶:۳: لوقا ۱۶-۱۴:۶ و اعمال رسولان ۱۳:۱. 
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پرادرش اندریاس را دید که دامی در دریا می‌اندازند. زیرا صیاد بودند. به ایشان گفت: «از 
عقب من آیید تا شما را صیاد مردم گردانم» (متی ۱۹-۱۸:۴)؛ 
و چون از آنجا گذشت. دو برادر دیگر یعنی یعقوب» پسر زبدی و برادرش یوحتا را دید که 
در کشتی با پدر خویش زبدی, دام‌های خود را اصلاح می‌کنند؛ ایشان را نیز دعوت نمود. 
(متی ۲۱:۴: 
چون عیسی از آنجا می‌گذشت. مردی را مسمی به متّی به باج‌گاه نشسته دید. به او گفت: 
«مرا متابعت کن» (متی ۲۲:۴)؛ 
بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود فیلیٌس را یافته» به او گفت: «از 
عقب من بیا» (یوحتا ۴۳:۱). 
عیسی لا می‌دانست یکی از شاگردانش به نام یهودای اسخریوطی بازیچة دست 
شیطان خواهد شد. با این وجود به روشنی بیان می‌کند که هر دوازده شاگرد را خودش 


انتخاب کرده است: 
عیسی به ایشان جواب داد: «آیا من شما دوازده تفر را برنگزيدم و حال آن‌که یکی از شما ` 
ابلیسی است.»۱ 


۲۲-۳ رسولان و جاذبة عیسی 
جاذبۀ عیسی لا و تأثیر سخنانش به گونه‌ای بود که وقتی آن حضرت فردی را برمی‌گزید 
و به سوی خود فرا می‌خواند. وی بی‌درنگ دعوت او را می‌پذیرفت و همه وابستگی‌های 
شغلی, مالی و خویشاوندی را کنار می‌گذاشت و از او پیروی می‌کرد: 
در ساعت [شمعون و اندریاس] دام‌ها راگذارده» از عقب او روانه شدند (متّی ۲۰:۴)؛ 
در حال» [یعقوب و یوحتا] کشتی و پدر خود را ترک کرده» از عقب او روانه شدند (متّی ۲۲:۴): 
در حال» [متی] برخاسته» از عقب وی روانه شد (متی 1:٩‏ 


در حال» [لاوی] همه چیز ۳ ترک کرده» برخاست و در عقب وی روانه شد (لوقا ۸۵ 


۱ بوحنا ۷۰:۶ 


۰ چ شناخت مسیحیت 


۰۲۴ ۲. آشنایی با رسولان 
هر یک از رسولان دارای صفات و ویژگی‌هایی بوده‌اند و برخورد عیسی ما نیز بر اساس 
آن ویژگی‌ها بوده است. اینک به طور اجمال به شخصیت هر یک از آنان می‌پردازيم: 


۲۰۴-۱ ۲. پطرس 
بزر ترین رسول حضرت عیسی ا شمعون است که آن حضرت وی را پطرس یعنی 
«صخره»۲ نامید و او را سنگ زیربتای کلیسا یعنی جامعهٌ مسیحیت قرار داد: 

و من نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم و ابواب 

جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم: و آن‌چه 

بر زمین ببندی» در آسمان بسته گردد و آنچه در زمین گشایی» در آسمان گشاده شود.۳ 
حضرت وی را مشاهده می‌کند (رسالة اول به قرنتیان ۵ یکی از سه شاگرد ویژة آن 
حضرت به حساب می‌آید (متّی ۱۳-۷ شبانی جامعه به او سپرده می‌شود (یوحنا 
۱۷-۱) و با تعبیر «حوشابه حال تو» مورد خطاب عیسی تفا قرار می‌گیرد (مّی 
۶ -۱۷). گرچه پطرس برجسته‌ترین شاگرد عیسی است. اما نمی‌تواند انتظارات آن 
حضرت را برآورد و بارها مورد سرزنش و نکوهش عیسی ما قرار می‌گیرد: 

ای کم‌ایمان» چرا شک آوردی؟ (متی 2۴ 

گفت: «تو را می‌گويم ای پطرس! امروز خروس بانگ تزده باشد که سه مرتبه انکار 

خواهی کرد که مرا نمی‌شناسی» (لوقا ۳۴:۲۲)؛ 

عیسی گفت: «آیا شما نیز تا به حال بی‌ادراک هستید؟» (متّی ۱۶:۱۵)؛ 


اما او [عیسی] برگشته» به شاگردان خود نگریسته, پطرس را نهیب داد و گفت: «ای 


۱. شمعرن الصفا (صفا در عربی به معنای «صخره» است) در کتب اسلامی وصی حضرت عیسی طا معرفی 
شده است و در داستان حضرت نرجس کا به عنوان جد اعلای آن بانو به او اشاره می‌شود. مسیحیان دربارة 
نسل شمعون چیزی نمی‌گرینده ولی از انجیل معلوم می‌شود که او همسر داشته است (متّی ۱۵-۱۴:۸). 

۲ متّی ۱۹-۱۸:۱۶. مشابه این انتصاب در یوحتا ۱۹-۱۵:۲۱ آمده است. 
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شیطان از من دور شوه زیرا امور الاهی را اندیشه نمی‌کنی» بلکه چیزهای انسانی را» 
(مرقس ۳۳:۸). 
پطرس پس از این که عیسی ّا را سه بار انکار می‌کند» از گفتار و رفتار خویش پشیمان 
می‌شود: «پس بیرون رفته» زارزار بگریست» «متّی ۷۵:۲۶). وی پس از برخاستن حضرت 
مسیح لا و رفتن او تصمیم می‌گیرد شاگرد و رسولی فداکار برای استاد خویش باشد. از 
این رو برای تبلیغ مسیحیت به شهر رم پایتخت ایتالیا عزیمت کرد. نقوذ پطرس به گونه‌ای 
#7 ۱ 
پس ایشان کلام او را پذیرفته» تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً +۰ تفر به آیشان " 
پیوستند. (اعمال رسولان ۴۱:۲)؛ 
ˆ به قسمی که مریضان را در کوچه‌ها بیرون آوردند و بر بسترها و تختها خوابانیدند تا وقتی 
که پطرس آید اقلا سای او بر بعضی از ایشان بیفتد. (اعمال رسولان ۱۵:۵) 
از خودگذشتگی پطرس در راه نشر دعوت عیسی طا تا آنجا پیش رفت که در شهر رم 
به دست رون شهید شد. آرامگاه این نخستین اسقف شهر رم روی تب واتیکان! رم که 
«کلیسای سنت پیتر»" را بر فراز آن بنا کرده‌اند. موجب رونق و اهمیت آن مکان شده و به 
همین دلیل» واتیکان از دیرباز مرکز مسیحیت کاتولیک بوده است. کلیسای سنت پیتر و 
کاخ‌ها و باغ‌های اطراف آن از زیباترین آثار دیدنی جهان به شمار می‌روند. به طوری که 


خواهیم گفت. پاپ‌ها خود را جانشین پطرس می‌دانند. 


۲۰۲-۴۲ متّی 

حاکمیت فلسطین که عیسی ل در آن به دنیا آمد. از آن امپراتوری روم بود. مردم منطقه 
مجبور بودند به رومی‌ها باج بپردازند. به کسانی که این باج را وصول می‌کردند. باجگیر 
می‌گفتند. متّی که یکی از آنان بو دعوت عیسی را پذیرفت. 


1. Vatican. 
2. Saint Peter’s Basilica. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


چون عیسی از آنجا می‌گذست» مردی را مسمی به متّی به باجگاه نشسته دید. به اوگفت: 
«مرا متابعت کن.» در حال» برخاسته» از عقب وی روانه شد.۱ 
متّی نویسند؛ یکی از اناجیل است. گفته می‌شود وی در یهودیه به تبلیغ مشغول بوده تا 
اين‌که یهودیان او را سنگسار کردند و کشتند." 


۲۴۳ ۲. یهودای اسخریوطی 
بهو دای اسخریوطی یکی از شاگردان معروف عیسی ط4ا است. معروفیت وی به این علت 
است که با مراجعه به بزرگان یهود» برای کمک به دستگیری حضرت عیسی نف اعلام 
آمادگی کرد و برای این کار نقشه‌ای را به کار برد: 
و هنوز سخن می‌گفت که تاگاه یهودا که یکی از آن دوازده بو با جمعی کثیر با شمشیرها 
و چوب‌ها از جانب رؤسای کهنه و مشایخ قوم آمدند. و تسلیم‌کننده او به ایشان نشانی 
داده, گفته بود: «هر که را بوسه زنم, همان است. او را محکم بگیرید.» در ساعت نزد 
عیسی آمده, گفت: «سلام یا سیدی!» و او را بوسید. عیسی وی را گفت: «ای رفیق! از پهر 
چه آمدی؟» آنگاه پیش آمده دست بر عیسی انداخته, اور گرفتند.۳ 
به گفتة اناجیل یهودا از کرد خویش پشیمان شد و دست به خودکشی زد: 
در آن هنگام چون یهودا تسلیم‌کننده او دید که بر او فتوا دادنده پشیمان شده» سی پاره 
نقره را به رسای کهنه و مشایخ رد کرده» گفت: «گناه کردم که خون بی‌گناهی را تسلیم 
نمودم.» گفتند: «ما را چه» خود دانی!» پس آن نقره را در هیکل انداخته» روانه شد و رفته 
خود را خفه نمود.»۴ 
با مر یهو دای اسخریوطی. جانشین وی برگزیده شد و عدد دوازده باقی ماند: 


و در آن ایام» پطرس در میان برادران که عدد اسامی ایشان جملةٌ قریب به صد و پیست 


٩: ۱.متّی‎ 

۲. قاموس کتاب مقدس» واه «متّی»: ص ۷۸۲. 
۳ می ۵۰-۴۷:۲۶ 

۴ می :۵-۳:۲۷ 
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بود برخاسته» گفت: «ای برادران» می‌بایست آن نوشته تمام شود که روح‌القدس از زبان 
داوود [از] پیش گفت دربارةٌ یهودا که راهنما شد برای آنانی که عیسی را گرفتند؛ که او با ما 
محسوب شده» نصیبی در این خدمت یافت. پس او از اجرت ظلم خود زمینی خریده به 
روی درافتاده» از میان پاره شد و تمامی امعایش ریخته گشت. و بر تمام سکن اورشلیم 
معلوم گردید» چنان‌که آن زمین در لغت ایشان به «حَمٌل دما» یعنی زمین خون نامیده شد. 
زیرا در کتاب زبور مکتوب است که خان او خراب بشود و هیچکس در آن مسکن نگیرد و 
نظارتش را دیگری ضبط نماید. الحال می‌باید از آن مردمانی که همراهان ما بودنده در 
تمام آن مدتی که عیسی خداوند با ما آمد و رفت می‌کرد از زمان تعمید یحیی» تا روزی که 
از نزد ما بالا برده شد» یکی از ایشان با ما شاهد برخاستن او بشود.» 
آنگاه دو نفر یعنی یوسف مسمی به برسبا' که به یوسسٌس " ملقب بود و متیاس" را 
برپا داشتند. و دعا کرده» گفتند: «تو ای خداوند که عارف قلوب همه هستی, بنما کدام‌یک 
از این دو را برگزیده‌ای تا قسمت این خدمت و رسالت را بیابد که یهودا از آن بازافتاده. به 
مکان خود پیوست.» پس قرعه به نام ایشان افکندند و قرعه به نام متیاس برآمد واو با 
یازده رسول محسوب گشت.۴ 

به گفتة اناجیل» حضرت عیسی لب پیشگویی کرده بود که همة رسولان در مورد او 


لغزش خواهند خورد" و چنین شد که هنگام دستگیری‌اش» او را رها کرده گریختند. ۶ 


۲-۴-۴ ۲. یعقوب پسر زبدی 


یعقوب و یوحتّا پسران زبدی در بیت‌صیدا متولد شدند و در آنجا به ماهیگیری اشتغال 


1. Barsabbas. 
2. Justus. 
3. Matthias. 
.۲۶-۱۵:۱ اعمال رسولان‎ ۴ 
.۲۷:۱۴ مرقس‎ ۵ 
۵۱:۱۴ مرقس‎ ۶ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


داشتند. به گفتة اناجیل» یعقوب و یوحَا دو نفر از کسانی هستند که در لحظات 
سرنوشت‌ساز در کنار حضرت عیسی طا بوده‌اند. آنان هنگامی که دختر یایروس زنده 
می‌شود! و لحظة تبدل هیئت عیسی ی بر فراز کوه و وقتی که در باغ جتسیمانی 
آخرین دعا خوانده می‌شود." همراه عیسی طا بوده‌اند. مادر آن دو در آخرین سفر 
عیسی طا به اورشلیم. از وی خواست یکی از پسرانش در دست راست و دیگری در 
دست چپ او در ملکوت بنشینند." پولس نیز پسران زبدی را از ستون‌های کلیسا 


5 ۴ 
برمی‌شمرد. 


۰۲۴۵ ۲. یوحتا پسر زبدی 

یوحتاء علاوه بر آن‌چه گفته شد از هم حواریون جوان‌تر بوده در خردسالی رسول شده۵ 
و به عقیدۀ مسیحیان انجیل خود را در سن پیری, در پایان قرن اول. نوشته است. 
رساله‌های یوحنا و مکاشفة یوحن نیز منسوب به وی است. یوحنا آنقدر عمر کرد که مردم 


پنداشتند او نخواهد مرد.؟ 


۰۲-۲۶ ۲. شمعون 

میان دوازده شاگرد عیسی څا دو نفر به نام شمعون وجود دارند: یکی شمعون معروف به 
پطرس است و دیگری فردی که می و مرقس " از وی به شمعون قانوی و لوقا از او به 
شمعون غیور یاد می‌کنند.*لفظ قانوی اشاره به مکان تولد وی ندارد؛ بلکه این لفظ کلدانی 


.۴۳-۳۵:۵ مرقس‎ ١ 
۰۳۲۳-۳۲:۱۴ ۲.متی ۳۷-۳۶:۲۶ و مرقس‎ 
.۲۳-۲۰:۲۰ متّی‎ ۳ 
٩:۲ رساله به غلاطیان‎ ۴ 
.۲۰:۲۱ یوحنا ۲۵-۲۳:۱۳ و‎ ۵ 
.۲۳:۲۱ یوحتّا‎ ۶ 
7. Mark. 
.۱۵:۶ متی ۴:۱۰ مرقس ۱۸:۳ و لوقا‎ ۸ 
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به غیور بودن او دلالت می‌کند. وی عضو گروه فدائیان بود.۱ فدائیان گروهی بودند که برای 
برانداختن استعمار روم در فلسطین فعالیت می‌کردند. 


۰۲۰۴۰۷ ۲. یعقوب 

مرقس و لوقا از یک لاوی باجگیر یاد کرده‌اند که داستانش مانند داستان منّای باجگیر 
است و مرقس وی را لاوی پسر حلفی می‌داند." اگر این حلفی همان پدر یعقوب 
باشد," متّی و یعقوب پسران حلفی برادرند (هرچند اثبات هر یک از این امور مشکل 
است»). 


گفته می‌شود یعقوب بن حلفی در مصر در راه نشر مسیحیت به صلیب کشیده شد. 


۲-۲-۴-۸ فیلٌس 

فیس از شاگردانی است که پس از این‌که حضرت عیسی ا او را برگزید» بی‌درنگ به 

تبلیغ آیین آن حضرت اقدام کرد و با دعوت دیگران برای پیوستن به مسیح 1 از نخستین 

مبلغان آیین وی شد: 
بامدادان چون عیسی خواست به سوی جلیل روانه شود فیلّس را یافته, به او گفت: «از 
عقب من بیا.» و فیس از بیت‌صیدا از شهر اندریاس و پطرس بود. فیس ثتنائیل "را 
یافته» به او گفت: «آن کسی را که موسی در تورات و انبیا مذکور داشته‌اند» یافته‌ايم 
که عیسی پسر یوسف ناصری است.» نتنائیل به او گفت: «مگر می‌شود که 
از ناصره چیزی خوب پیدا شود؟» فليس به او گفت: «بیا وببین.» و عیسی چون 
دید که نتنائیل به سوی او می‌آید. دربارۂ او گفت: «اینک اسرائیلی حقیقی که در 
او مکری نیست.» نتنائیل به او گفت: «مرا از کجا می‌شناسی؟» عیسی در جواب وی 

۱ ترجمة تفسیری کتاب مقدس: توضیح مترجم در متّی ۴:۱۰. 

۲ مرقس ۱۴:۲ و لوقا ۲۷:۵. 


۳ متّی ۱۳:۱۰ مرقس ۱۸:۳ و لوقا ۱۵:۶. 
Nathanael.‏ .4 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


گفت: «قبل ار آن‌که فیس تو را دعوت کند» در حینی که زیر درخت انجیر بودی» تو را 
دیدم.»۱ 
فیلیُس در فریجیه" (بخشی از آسیای صغیر) موعظه می‌کرد. وی که از شهر 
بیت صیدای ایالت جلیل بود. سرانجام در هلیوپولیس "از دنیا رفت. 


۲۰۲۰۴۹ تذی 
یکی از شاگردان عیسی تدّی است که متّی از وی به لبّی معروف به تَدّی نام می‌برد (متی 
۰ مرقس به ذکر تّی بسنده می‌کند (مرقس ۱۸:۳). لوقا به جای تدّی از یهودا برادر 


یعقوب نام برده است.۴ 


۲-۴۰ ۲. اندریاس 

اندریاس ابتدا شاگرد یحیای تعمیددهنده بود. حضرت یحیی طا حضرت عیسی لو را به 
او معرفی کرد. بی‌درنگ اندریاس به دنبال عیسی طا به راه افتاد و یکی از نخستین یاران 
آن حضرت شد." گفته می‌شود وی در یونان و آسیای صغیر موعظه می‌کرد و سرانجام در 
اخائیه مصلوب شد. 

۲۰۴-۱ ۲. برتولما 

برتولما یکی از دوازده شاگرد عیسی طا در اناجیل همنواست. ولی یوحا از او سخنی به 
میان نمی‌آورد. اناجیل همنوا کنار فيلس از برتولما نام می‌برند * و یوحنا کنار فيلس از 


نتناثیل نام می‌برد.۲ این موضوع شاید قرینه‌ای باشد بر این‌که نتنائیل همان برتولماست. 


۱ یوحتا :۴۸۴۳ 
Phrygia.‏ .2 
۳ 761102018 یعنی شهر خورشید. بعلبک کنونی در لبنان. 
۴ لوقا ۱۶:۶ 
۵ یوستا :۴۲-۳۵ 
۶ می ۳:۱۰ مرقس ۱۸:۳ و لوقا ۱۴:۶. 
۷ بوحّا :۵۱-۴۳ 
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یوحن نام نتنائیل را میان دیگر شاگردان عیسی ا ذکر می‌کند و زادگاه وی را قانا! در جلیل 


می‌داند.۲ 


۲۲ ۲. توما 
توما از شاگردانی است که اناجیل همنوا و کتاب اعمال رسولان در ذکر نام وی 
اتفاق نظر دارند. یوحّا در انجیل خود وی را دیرباور توصیف می‌کند به گونه‌ای که تا 
چشمانش چیزی را نمی‌دید» نمی‌پذیرفت. هنگامی که به او خبر دادند عیسی غلا از 
مردگان برخاسته است» و او را دیده‌انده گفت: من که باور نمی‌کنم وی زنده شده باشد: 
و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه‌ای جمع بودند و درها بسته بود که ناگاه 
عیسی طف آمد و در میان آیستاده گفت: «سلام بر شما باد!» پس به توما گفت: «انگشت خود 
را به اینجا بیاور و دست‌های مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و بی‌ایمان 
مباش بلکه ایمان دار.» توما در جواب وی گفت: «ای خداوند من و ای خدای من.» عیسی ا 
گفت: «ای توما! بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند.»۳ 


۰۲-۵ ۲. پولس رسول 

پولس از حواریون دوازده گانة عیسی نی نیست؛ ولی از رسولانی است که نقش مهمی در 
شکل‌گیری مسیحیت دارد. با آن‌که حضرت عیسی نف پطرس را به جانشینی خود برگزیده 
بود فرد دیگری به نام «پولس» عملاً موقعیت بهتری پیدا کرد و معمار مسیحیت کنونی 
شد. نام این شخص در آغاز «شاژل»" بود که از نام‌های عبری است. او پس از قبول 
مسیحیت. برای فاصله گرفتن از زبان عبری و فرهنگ یهودی نام خود را به «پولس» تغییر داد. 


1. Cana. 
.۲:۲۱ يوتا‎ .۲ 
.۲۹-۲۶:۲۰ یوحتا‎ ۳ 
4. Saul. 
تلفظ بونانی اين نام «سولس» است.‎ ۵ 


٠‏ ۱۲۸ ۵ شناخت مسیحیت 


از عهد جدید برمی‌آید که پولس با آن‌که یهودی متعصبی بود تابعیت رومی داشت. 
وی که از فریسیان بهودی بود مطابق اصول این فرقه پرورش یافته بود. پولس با این که با 
فرهنگ و رسوم یونانی آشنا بود. یهودی ماند. او به مسیحیت که بدعتی در یهودیت 
شمرده می‌شد حمله می‌کرد و در رأس آزاردهندگان به مسیحیان اورشایم قرار داشت. 

اما شگفت آور این‌که پولس سرانجام یهودیت را کنار گذاشت و مسیحی شد. وی آگاه 
شده بود که کیش جدید پیروانی در دمشق دارد؛ از این ری از کاهن اعظم اورشلیم 
نامه‌هایی گرفت تا به دمشق برود و آنان را دست‌بسته به اورشلیم بیاورد. پولس مدعی شد 
هنگامی که برای انجام این مأموریت عازم دمشق بود نور حضرت عیسی ل را در راه 
دید و به دستور او مسیحی شد..: 

و در اثنای راهء چون نزدیک به دمشق رسید. ناگاه نوری از آسمان دور او درخشید و به 
زمین افتاده» آوازی شنید که به اوگفت: «ای شاؤلء شاؤل» برای چه بر من جفا می‌کنی؟» 
گفت: «خداونداء توکیستی؟» خداوند گفت: «من آن عیسی هستم که تو به او جفا می‌کنی. 
لیکن برخاسته, به شهر برو که آنجا به توگفته می‌شود چه باید کرد.» اما آنانی که همسفر 
او بودنده خاموش ایستادند چون‌که آن صدا را شنيدند لیکن هیچ‌کس را ندیدند. پس 
سولس از زمین برخاسته» چون چشمان خود را گشود, هیچ‌کس را ندید و دستش راگرفته» 
او را به دمشق بردند, و سه روز نابینا بوده» چیزی نخورد و نیاشامید.... پس حنانیا رفته؛ به 
آن خانه درآمد و دستها بر وی گذارده» گفت: «ای برادر شاوّل» خداوند یعنی عیسی که در 
راهی که می‌آمدی» بر تو ظاهر گشت. مرا فرستاد تا بیتایی بیابی و از روح‌القدس پر 
شوی.» در ساعت از چشمان او چیزی مثل فلس افتاده, بینایی یافت و برخاسته, تعمید 
گرفت. و غذا خورده» قوت گرفت وروزی چند با شا گردان در دمشق توقف نمود. وبی‌درنگ» 
در کنایس به عیسی موعظه می‌نمود که او پسر خداست. و آنان که شنیدند تعجب نموده, 
گفتند: «مگر این آن کسی نیست که خوانندگان این اسم را در اورشلیم پریشان می‌نمود و 


در اینجا محض این آمده است تا ایشان را بتد نهاده» نزد رژسای کهنه بد؟»۲ 


۱ اعمال رسولان :۰۲۱-۳ 


فصل دوم /مسیحیت در عصر باستان 4 ۱۲٩‏ 


هنگامی که پولس به اورشلیم رسید» کوشید تا نزد رسولان رود. ولی همه از او 
می‌ترسیدند و تصور می‌کردند که حیله‌ای در کار است؛ زیرا از وی سابقه‌ای جز 
شکنجۀ پیروان عیسی سراغ نداشتند. یکی از رسولان به نام برنابا" او را نزد رسولان 
برد و برای آنان شرح داد که چگونه وی در راه دمشق عیسی را دیده و پس از آن 
در راه نشر آیین وی کوشیده است. با وساطت برنابا رسولان پولس را در جمع خود راه 
دادند.۲ 

پولس پس از مسیحی شدن با شور و نشاط فراوان آن آیین را تبلیغ کرد و در این راه 
بسیار رنج کشید. او که مدعی رسالت از جانب حضرت عیسی ل بود» به مناطق مختلف 


سفر کرد و مسیحیت را به اطراف دریای مدیترانه گسترش داد. 


۲-۲-۵-۱ اندیشه‌های پولس 
اندیشه‌ها و تعالیم پولس با بسیاری از اندیشه‌ها و تعالیم حواریون متفاوت بود. وی ادعا 
می‌کرد که افکارش را نه از حواریون, بلکه مستقیماً از عیسی مسیح گرفته است: 
اما ای برادران, شما را اعلام می‌کنم از انجیلی که من به آن بشارت دادم که به طريق 
انسان نیست؛ زیرا که من آن را از انسان نیافتم و نیاموختم, مگر به کشف عیسی 
ی 
اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خوانده رضا به این داد که 
پسر خود را در من آشکار سازد تا در میان امت‌ها به او بشارت دهم در آن وقت با جسم و 
خون مشورت نکردم و به آورشلیم هم نزد آنانی که قبل از من رسول بودند, ترفتم» بلکه به 
عرب شدم و باز به دمشق مراجعت کردم" 
پولس الاهیات مخصوصی را وارد مسیحیت کرد. پیش از این گفتیم که وی پس از 
Barnabas.‏ .1 
۲ اعمال رسولان ۲۸-۲۶۹. 


۳. رساله به غلاطیان ۱۲-۱۱:۱. 
۴ رساله به غلاطیان ۱۷-۱۵:۱. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


این‌که مدعی شد نور عیسی را در راه دمشق دیده است. «بی‌درنگه در کنایس به عیسی 
موعظه می‌نمود که او پسر خداست.»۱ 

عنوان «پسر خدا» در ادیان گوناگون به انبیا و ممنین " اطلاق شده است. ولی به مرور 
زمان مسیحیان این اصطلاح را از معنای تشریفی آن به معنای حقیقی متحول کردند. 
هنگامی که اسقفی به نام آریوس در قرن چهارم با الوهیت عیسی به مخالفت برخاست. 
شورای نیقیّه در سال ۳۲۵ نظر وی را رد کرد و الوهیت عیسی را پذیرفت و در قانون 
نیقاوی۴ نوشت: «... عیسی مسیح پسر خدا...». 

از آنجا که عنوان «پسر خدا» موجب گمراهی اهل کتاب شده اسلام استعمال این لقب 
را حتی در معنای تشریفی تحریم کرده است. 

اناجیل چهارگانه و دیگر کتاب‌های عهد جدید بارها عنوان پسر خدا را تکرار کرده‌اند.* در 
سه انجیل همنوا مطالب غلوآمیز فراوانی دربار؛ حضرت عیسی یافت نمی‌شود؛ اما در انجیل 
یوحنًا مطالب غلوآمیزی مانند الوهیت وی وجود دارد. گفته می‌شود اناجیل همنوا بین 
سال‌های ۳۸ تا ۸۰و انجیل بوحنّا حدود سال ۱۰۰ نوشته شده‌اند. متوسط سال‌هایی که اناجیل 
همنوا در آن نوشته شده‌اند با زمان تلاش تبلیغی پولس و درگیری‌های وی برابری می‌کند و 
زمان نگارش انجیل یوحّا همزمان با هنگامی است که افکار پولس مسلط بوده است. 

بسیاری بر این باورند که اعتقادات کنونی مسیحیان ناشی از نوع الاهیاتی است که 
پولس به مسیحیت وارد کرده است. عقایدی مانند تثلیت. فدای مسیح. به داررفتن او و 
برحی اعتقادات دیگر در مذاهب خاور دور و بت‌پرستان اطراف دریای مدیترانه وجود 
داشته است. پولس و مسیحیان این اعتقادات و اصطلاحات را از آن ادیان گرفته‌اند. ۶ 


۱ اعمال رسولان ۲۰:۹. 
۲ کتاب اول تواریخ ایام ۶:۲۸ 
۳ خروج ۴ همچنین رک.: مائده ۰۱۸ 
The Nicene Creed.‏ .4 
۵ متی ۴۵-۴۴۸۵ و یرحتّا ۱۲١‏ و.۔.. 
۶ رک.: المقائد الوثية فى الديانة اللصرانية تألیف محمد طاهر التنیر یا ترجمة فارسی آن به نام افسانه‌های بت پرستى 
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درست است که پولس عیسی مسیح ل را نخست‌زادة تمامی آفریدگان خوانده 
است» اما در رساله به فیلیّیان می‌گوید: 
[عیسی] که چون در صورتِ خدا بوده با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد؛ لیکن خود را خالی 
کرده, صورت غلام را پذیرقت و در شباهت مردمان شد؛ و چون در شکل انسان یافت شد 
خویشتن را فروتن ساخت؛ و تا به موت, بلکه تا به موت صلیب مطیع گردید.۲ 
الغای شریعت حضرت موسی ا یکی دیگر از تعالیم پولس بود. وی اعتقاد داشت 
ایمان به عیسی مسیح برای عادل شمرده شدن کفایت می‌کند: 
اما چون‌که یافتیم که هیچکس از اعمال شریعت عادل شمرده نمی‌شود, بلکه به ایمان به 
عیسی مسیح» ما هم به مسیح عیسی ایمان آوردیم تا از ایمان به مسیح و نه از اعمالي 
شریعت» عادل شمرده شویم. زیرا که از اعمال شریعت هیچ بشری عادل شمرده نخواهد 
شد 
ای غلاطیان بی‌فهم» کیست که شما را افسون کرد تا راستی را اطاعت نکنید که پیش 
چشمان شما عیسی مسیح مصلوب‌شده مبین گردید؟ فقط این را می‌خواهم از شما 
بفهمم که روح را از اعمال شریعت یافته‌اید یا از خبر ایمان؟ آیا این‌قدر بی‌فهم هستید که 
به روح شروع کرده» الآن به جسم کامل می‌شوید؟ آیا این‌قدر زحمات را عبث کشیدید اگر 
فی‌الحقيقة عبث باشد؟ پس آن‌که روح را به شما عطا می‌کند و قوات در میان شما به 
ظهور می‌آورد. آیا از اعمال شریعت یا از خبر ایمان می‌کند؟ 
چتان‌که ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او عدالت محسوب شد. پس آگاهید که اهل 
ایمان فرزندان ابراهیم هستند. و کتاب چون پیش دید که خدا امت‌ها را از ایمان عادل 
خواهد شمرد به ابراهیم بشارت داد که «جمیع امت‌ها از تو برکت خواهند یافت.» 


بنابراین» اهل ایمان با ابراهیم ایمان‌دار برکت می‌یابند. زیرا جمیع آنانی که از اعمال 


ج در این کلسا 

۱ رساله به کولسیان ۱۵:۱ 
۲. رساله به فیلیّیان ۸۶:۲ 
۳ رساله به غلاطیان ۱۶:۲ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


شریعت هستنده زیر لعنت می‌باشند؛ زیرا مکتوب است: «ملعون است هر که ثابت نماند 
در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به‌جا آرد.» اما واضح است که هیچ‌کس در 
حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود. زیرا که «عادل به ایمان زیست خواهد 
نمود.» اما شریعت از ایمان نیست بلکه «آن‌که به آنها عمل می‌کند در آتها زیست خواهد 
نمود.» مسیح ما را از لعنت شریعت قدا کرد چون‌که در راه ما لعنت شد» چنان‌که مکتوب 
است «ملعون است هر که بر دار آویخته شود.» تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر 
امت‌ها آید و تا وعدة روح را به وسیلة ایمان حاصل کنیم.۲ 

این در حالی است که بخش‌هایی از عهد جدید گویای این است که حواریونی مانند 

پطرس و یعقوب به اجرای شریعت تأکید می‌ورزیدند: 

زیرا هر که تمام شریعت را نگاه دارد و در یک جزو بلفز ملزم همه می‌باشد.۲ 

برخی احادیث اسلامی پولس را مسئول گمراهی مسیحیان شناخته است.۳ 


۲۰۲۰۵۰۲ پولس و دعوت بیگانگان 

پولس پس از ادعای ملاقات با عیسی در راه دمشق, به نشر مسیحیت اقدام کرد. او لازم 
بود برای تبلیغ یا به بهودیه یا به بخش‌های دیگر امپراتوری بزر ‏ روم برود. بیشتر ساکنان 
سرزمین بهودیه را بهودیان تشکیل می‌دادند. اما امپراتوری روم از کشورهاء ایالات و 
شهرهای مختلفی تشکیل شده بود و ادیان گوناگونی در آن سرزمین رواج داشت و بیشتر 
ساکنان آن مشرک بودند. چون پولس اعتقادات ویژۀ خود را از مذاهپ خاور دور و 
بت‌پرستان اطراف دریای مدیترانه گرفته بود و این افکار با اعتقادات یهودیان همخوانی 
نداشت» بهودیه جایی مناسب برای تبلیغ وی نبود و پولس راه دوم را برگزید و به تبلیغ 
غیریهودیان اقدام کرد. 


۱ رساله به غلاطیان ۱۴-۱:۳. 

۴ رسالهً یعقوب ۱۰:۲. 

۳ برای نمونه رک.: بحارالانوار: ح۸ ص ۰۳۱۱ 
برای نمر وار ج۸ ص 
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برخی از پژوهشگران معتقدند که پولس پس از این‌که برای تبلیغ مسیحیت روانۀ 
سرزمین مشرکان شد. لازم دید تعالیم خود را با اعتقادات آنان هماهنگ کند. نه این‌که وی 
از پیش برای این امر نقشه‌ای در ذهن خود داشته باشد. جان بی.ناس در این باره 
می‌نویسد: 
اما چون وی نزد امم غیریهودی به دعوت مبعوث بود فکر مسیحیت و بعشت و رجعت او به 
کلی نزد ایشان فکری بیگانه بود. از این رو پولس از راه دیگر که مناسب با فکر و اندیشۀ 
آن اقوام بود درآمد.۱ 
مطابق این نظریه. پولس در بعد الاهیاتی کوشید مسیحیت را به گونه‌ای عرضه کند که 
برای مشرکان قابل فهم و پذیرش باشد و برای این هدف به افکار آنان شکل مسیحی 
می‌داد و سرانجام. مجموعه‌ای از تعالیم را پدید آورد که مسیحیت کنونی شد. ویل دورانت 
نیز می‌نویسد: 
پولس بز اثر بدبیتی و پشیمانی خودش و همچنین بر اثر دیدگاه دگرگون‌شده‌اش از مسیح 
و شاید تحت تأثیر نظرات افلاطونی و رواقی دربارة ماده و جسم به عنوان آلات شر و 
احتمالاً با یادآوری آداب و رسوم یهودیان و مشرکان در مورد قربانی کردن یک «بز 
طلیقه» برای کفاره‌گناهان قوم الاهیاتی پدید آورد که در سخنان مسیح چیزی جز نکات 
مبهم از آن نمی‌توان یافت... مردم مصره آسیای صغیر و یونان از دیرزمان به خدایانی 
مانند اوزیریس, آتیس" و دیونیسوس" که به خاطر نجات بشر مرده بودند» اعتقاد 
داشتند. عنوان‌هایی از قبیل سور" (منجی) و الئوتریوس (رهاننده) به این خدایان 
اطلاق شده بود. واه کوریوس؟ (خداوندگار) که پولس آن را به مسیح اطلاق می‌کند. 
همان عنوانی بود که کیش‌های سوریه و یونان به دیونیسوس که می‌مرد و موجب 
1. تاریخ جامع ادیان؛ صن ۶۱۷ 
Attis.‏ .2 
Dionysos.‏ .3 


4. Soter. 
5. Curius. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


رستگاری می‌شد. داده بودند. غیریهودیان انطا کیه و شهرهای دیگر که هرگز عیسی را در 
حیاتش نشناخته بودنده تمی‌توانستند او را جز به شیوهٌ خدایان منجی بپذیرند... پولس به 
الاهیات مردم‌پسند و تسلی‌بخش پاره‌ای مفاهیم عرفانی می‌افزود که قبلاً بر اثر کتاب 
حکمت و قلسفة فیلو! جاری و ساری بود. پولس می‌گفت مسیح ... لوگوس (کلمه) است که 
مرگش همه مردم را نجات می‌دهد. پولس با این تفسیرها می‌توانست زندگی واقعی و سخنان 
عیسی را که مستقیماً با آنها آشنا نشده بود, نادیده گیرد و خود را با حواریون بلاقصل که در 
مکاشغة مابعدالطبیعه با او همسری نمی توانستند کرد بر پاية برابری قرار دهد.۲ 
جرأت و جسارتی که پولس در تبلیغ مسیحیت از خود نشان می‌داده عده‌ای از یهودیان 
یونانی‌زبان را که پولس با آنان بحث و مجادله می‌کرده واداشت تا تصمیم بر قتل وی 
بگیرند. رسولان برای جان او احساس خطر کردند از این روء وی را به زادگاهش 
طرسوس " فرستادند. " سپس برنابا از او برای ادارة کلیسای انطاکیه یاری جست و آن دو 
افراد بسیاری را به کیش مسیح در آوردند. در اینجا بود که برای نخستین بار غیربهودیان به 
آن آیین تازه وارد می‌شدند. 
پولس و برنابا مشرکان را می‌پذیرفتند بی‌آن‌که اجرای ختنه را که وجوب آن برای 
حواریون بدیهی بود از ایشان بخواهند. آنان بر این باور بودند که با این شیوه» عدۀ قابل 
توجهی از غیریهودیان به مسیحیت جذب خواهند شد. جان بی. ناس می‌نویسد: 
چون آن نودینان را ملاحظه کرد که با وجود ایمان کامل به عیسی به کلی از شریعت 
موسی بی‌خبرند» ولی پایة اعمال و اخلاق ایشان بسیار عالی‌تر و محکم‌تر از پیروان ظاهر 
شرع است. بر او روشن شد که حقیقتِ مسیح در باطن مرد مؤمن تجلی می‌کند و او را به 
سرمنزل صواب و رستگاری رهبری می‌نماید» به طوری که با آزادی روح و ضمیره 
کارهای نیک و پسندیده انجام می‌دهد و از بدی می‌پرهيزد و برای او ضرورت ندارد که 
Philo.‏ .1 
۲ تاریخ تمدن» ج ۰۳ ص ۶۸٩‏ 


3. Tarsus. 
.۳۰-۲۹:۹ اعمال رسولان‎ .۴ 
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دائماً به دستورهای رسمی و قوانین دینی رجوع کرده» حلال و حرام را از روی آنها 
تشخیص دهد. پس به یقین دانست که باید بندهای پوسيدة شریعت موسی را رها کند و 
طلبکار آزادی روح و حریت ضمیر شود. از این رو, صریحاً اعلام کرد که دیگر عمل ختان 
وجوبی ندارد و همچنین رعایت حلال و حرام در طعام و شراب ضرورت نخواهد داشت و 

افراد بشری را به نجس و طاهر تقسیم نباید کرد.! 
چند تن از شاگردان برجستهُ ساکن اورشلیم. با شنیدن این‌که پولس و برنابا مشرکان را 
به مسیحیت می‌پذیرند بی‌آن‌که اجرای ختنه را از آنان بخواهند» به انطاکیه آمده. تعلیم 
می‌دادند که اگر کسی بر حسب آیین موسی مختون نشود. ممکن نیست نجات یابد. ۲ نزاع 
بر سر موضوع فوق موجب شد پولس و برنابا به اورشلیم روند تا با آن شاگردان برجسته 
دربار؛ این موضوع بحث کنند. اختلاف میان پولس با پطرس از یک سو و با برنابا از سوی 


دیگر بالا گرفت. 


۲۰۵-۳ ۲. درگیری‌های پولس با رسولان 

اندیشه‌های تازۀ پولس میان رسولان تنش می‌آفرید و درگیری‌های وی با رسولان حتی 

پطرس, در کتاب اعمال رسولان و رساله‌های خود او منعکس شده است. وی می‌نویسد: 
اما چون پطرس به انطاکیه آمد. او را رو به رو مخالفت نمودم؛ زیرا که مستوجب ملامت 


بود" 


تعجب می‌کنم که به این زودی از آن کس که شما را فیض مسیح خوانده است» 
برمی‌گردید به سوی انجیلی دیگره که (انجیل) دیگر نیست. لیکن بعضی هستند که شما 
را مضطرب می‌سازند و می‌خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه هر گاه ما هم یا 
فرشته‌ای از آسمان, انجیلی غیر از آن‌که ما به آن بشارت دادیم به شما رسانده اناتیما 


۱. تاریخ جامع ادیان: ص ۶۱۶. 
۲ اعمال رسولان ۰۱:۱۵ 
۳ رساله به غلاطیان ۱۱:۲. 


۶ مه شناخت مسیحیت 


(ملعون) باد. چنان‌که پیش گفتیم» الآن هم باز می‌گویم: اگر کسی انجیلی غیر از آن‌که 
پذیرفتیدبیاورد ناتیما اد 
پولس هنگام بر شمردن فضائل خویش و خطرهایی که در راه تبلیغ مسیحیت بر خود 

هموار کرده است. به برآدران کذّبه» اشاره می‌کند و مقصود او رسولانی است که با 

اندیشه‌هایش مخالفت می‌کرده‌اند: 
آیا عبرانی هستند؟ من نیز هستم! اسرائیلی هستند؟ من نیز هستم! از ذریت ابراهیم 
هستند؟ من نیز می‌باشم! آیا خدام مسیح هستند؟ چون دیوانه حرف می‌زنم» من بیشتر 
هستم! در محنت‌ها افزونتره در تازیانه‌ها زیادتره در زندان‌ها بیشتر, در مرگ‌ها مکرر. از 
یهودیان پنج مرتبه» از چهل یک کم تازیانه خوردم. سه مرتبه مرا چوب زدند؛ یک دفعه 
سنگسار شدم؛ سه کزت شکسته کشتی شدم؛ شبانه‌روزی در دریا به سر بردم؛ در سفرها 
بارها؛ در خطرهای نهرها؛ در خطرهای دزدان؛ در خطرها از قوم خود و در خطرها از 
امت‌ها؛ در خطرها در شهر؛ در خطرها در بیابان؛ در خطرها در دریا؛ در خطرها در میان 
برادران کذبه؛ در محنت و مشقت. در بی‌خوابی‌ها بارها؛ در گرسنگی و تشنگی» در روزه‌ها 
بارها؛ در سرما و عریانی. بدون آن‌چه علاوه بر اینهاست. آن باری که هر روزه بر من 
است» یعنی اندیشه برای همه کلیساهاء کیست ضعیف که من ضعیف نمی‌شوم؟ که 
لغزش می خورد که من نمی‌سوزم؟ اگر فخر می‌باید کرد از آن چه به ضعف من تعلق دارده 
فخر می‌کنم. خدا و پدر عیسی مسیح خداوند که تا به ابد متبارک است. می‌داند که دروغ 
نمی‌گويم. در دمشقء والی حارث پادشاه, شهر دمشقیان را برای گرفتن من محافظت 
می‌نمود. و مرا از دریچه‌ای در زنبیلی از بارة قلعه پایین کردند و از دست‌های وی 
رستم.۲ 

تفاوت اندیشه‌های پولس با حواریون موجب شد تا وی حوزة مأموریت خود را با 
کسانی مانند پطرس جدا بداند: 


۱ رساله به غلاطیان 4۶:۱ 
۲ رسالهٌ دوم به قرنتیان ۳۳-۲۲:۱۱. 
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بلکه به خلاف آن» چون دیدند که بشارت نامختونان به من سپرده شد چنان‌که بشارت 
مختونان به پطرس؛ زیرا او که برای رسالت مختونان در پطرس عمل کرد در من هم 
برای امت‌ها عمل کرد.۱ 
این در حالی است که پطرس محدودیتی برای مأموریت خود قائل نبود و تبلیغ در ميان 
غیریهودیان را نیز در دایرٌ وظایف تبلیغی خود می‌دانست: 
و چون مباحثه سخت شد» پطرس برخاسته» به ایشان گفت: «ای برادران عزیزه شما 
آگاهید که از ایام اول» خدا از میان شما اختیار کرد که امت‌ها از زبان من کلام بشارت را 
بشنوند و ایمان آورند. و خدای عارف‌القلوب بر ایشان شهادت داد به ای که روح‌القدس را 
به ایشان داد چنان‌که به ما نیز. و در میان ما و ایشان هیچ فرق نگذاشت, بلکه محض 
ایمان دل‌های ایشان را طاهر نمود." 
از میان رسولان برنابا حاضر شده بود با پولس همکاری کند و همراه او برای تبلیغ آیین 
عیسی به سفرهای تبلیغی رود." اما پس از مدتی بین آن دو نیز اختلاف افتاد و پولس به 
مخالفت با برنابا برخاست. اختلاف آنان به حدی شدت گرفت که از هم جدا شدند.۴ 
۲-۵-۴ ۲. سرانجام پولس 
پولس در راه نشر آنچه مدعی بود کیش مسیحیت است» رنج‌های فراوان دید و به 
سفرهای تبلیغی فراوانی دست زد. وی نامه‌های زیادی به مردم مناطق مختلف و دوستان 
خود نگاشت که بعدها بخشی از عهد جدید شد. او بارها به زندان افتاد و سرانجام 
پیشگویی کرد که به زودی خونش ریخته خواهد شد: 
زیرا که من الآن ريخته می‌شوم و وقت رحلت من رسیده است. به جنگ نیکو جنگ 
کرده‌ام و دور خود را به کمال رسانیده» ایمان را محفوظ داشته‌ام.۵ 
۱. رساله به غلاطیان ۸۷:۲ 
۲ اعمال رسولان ۹۷:۱۵. 
۳ اعمال رسولان ۳۷:۱۵-۲:۱۳. 


۴ اعمال رسولان ۴۱-۳۶:۱۵. 
۵ رسالهٌ دوم به تیموتاژس ۷-۶:۴. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


گفته می‌شود که پولس در حدود سال‌های ۶۷-۶۴ در رم کشته شده است. شرح احوال 
و افکار پولس در کتاب اعمال رسولان و نامه‌های او موجود است؛ در انجیل بَرنابا از وی 
به شدت انتقاد شده است.۱ 

در کتاب‌های تاریخی مستقل هیچ چیزی دربارۀ رسولان یافت نمی‌شود. آن‌چه دربارة 
رسولان از جمله پولس می‌يابيم در منابعی چون عهد جدید است که منابعی دینی 


اما 


۲-۲-۶ گسترش مسیحیت به دست رسولان 

به گفتة عهد جدید. حضرت عیسی طا پس از برخاستن از قبر و پیش از رفتن به آسمان» 

رسالت خود را فراگیر اعلام کرد و به شاگردان خود سفارش نمود همه امت‌ها را شاگرد 

سازند و مردم همه جهان را به مسیحیت دعوت کنند: 
و بعد از آن به آن یازده هنگامی که به غذا نشسته بودنه ظاهر شد و ایشان را به سبب 
بی‌ایمانی و سخت‌دلی ایشان توبیخ نمود؛ زیرا به آنانی که او را برخاسته دیده بودند, 
تصدیق ننمودند. پس به ایشان گفت: «در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل 
موعظه کنید.»۲ 

پس از صعود حضرت عیسی م حواریون بر این عقیده بودند که وی به زودی باز 

می‌گردد تا ملکوت آسمان را بر زمین مستقر کند: 
زیرا اگر باور می‌کنيم که عیسی مرد و برخاست. به همین‌طور نیز خدا آنانی راکه در عیسی 
خوابیده‌انده با وی خواهد آورد. زیرا این را به شما از کلام خدا می‌گویيم که ما که زنده و تا 
آمدن خداوند باقی باشیم» بر خوابیدگان سبقت نخواهیم جست. زیرا خود خداوند با صدا و 
با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول 
خواهند برخاست. آنگاه ما که زنده و باقی باشیم» با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا 


۱. مسیحیان انجیل برنابا را قبول ندارند. 
۲ مرقس ۱۵-۱۴:۱۶. 
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خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین با خداوند خواهیم بود. پس به این سخنان 
همدیگر را تسلی دهید.۱ 
ای بچه‌هاء این ساعت آخر است و چنان‌که شنیده‌اید که دجال می‌آید, الحال هم دجالان 
بسیار ظاهر شده‌اند و از این می‌دانیم که ساعت آخر است:۳ 
اعتقاد به رستاخیز عیسی طا و نوید زندگی دوباره و امید به ملکوت آسمان نیروی 
محرکه‌ای را در رسولان و شاگردان آن حضرت پدید آورد که با تمام توان خود به نشر 
تعالیم وی اقدام‌کردند. با گرایش روزافزون افراد به مسیحیت. مقامات روحانی يهود 
اندک‌اندک به وحشت افتادند. پطرس و برخی‌دیگر از رسولان دستگیرشدند و سَنهدرین 
از آنان‌بازجویی کرد. 
صدوقیان می‌خواستند آنان را محکوم به اعدام کنند؛ اما یک فریسی به نام گملیئل "که 
ریاست سنهدرین را بر عهده داشت و احتمالاً همان استاد پولس بود" به آنان توصیه کرد 
که این حکم را به حالت تعلیق درآورند. از این رو صدوقیان به عنوان یک راه حل آنان را 
تازیانه زدند و رها کردند.۵ 
اندکی بعد به استیفان * که به عقیده مسیحیان نخستین شهید مسیحیت است. اخطار شد 
تا به اتهام گفتن سخنان کفرآمیز دربار؛ موسی و خدا در برابر سنهدرین حاضر 
شود."استیفان به دفاع از خود برحاست و گفت: 


ای گردنکشان که به دل وگوش تامختونید. شما پیوسته با روحالقدس مقاومت می‌کنید 


۱ رسالة اول به تسالونیکیان ۱۸-۱۴:۴. 
۲ رسالة اول یوحن ۱۸:۲. 
.Gamaliel ۳‏ ری در مقام ریاست سنهدرین» سنت تفسیر شریعت را با توجه به ضعف و ناتوانی بشر با نرمش 
و اعتدال دنبال می‌کرد. فریسیان سخت‌گیر از این‌که می‌دیدند او حتی بعضی زنان مشرک را احترام می‌کند. 
ناخشنود بودند. 
۴ اعمال رسولان ۰۳:۲۲ 
۵ اعمال رسولان ۴۱-۳۴:۵. 

6. Stephen. 
.۱۴-۱۱:۶ اعمال رسولان‎ ۷ 


۰ + شناخت مسیحیت 


چنان‌که پدران شما همچنین شما. کیست از انبیا که پدران شما به او جفا نکردند؟ و آنانی 
را کشتند که از آمدن آن عادلی که شما بالفعل تسلیم‌کنندگان و قاتلان او شدید پیش 
اخبار نمودند. شما که به توسط فرشتگان شریعت را یافته»آن را حفظ نکردید.۱ 
با حکم سنهدرین استیفان از شهر اخراج و سپس سنگسار شد (اعمال رسولان :۵۸). 
پولس که در آن زمان شاژل نامیده می‌شد در اورشلیم خانه به خانه می‌گشت و مردان 
و زنان مسیحی را دستگیر می‌کرد و به زندان می‌افکند. او نیز به کشته شدن استیفان راضی 
بود (اعمال رسولان ۳-۱۸). پیروان استیفان به سایره و انطاکیه گریختند و در آنجا 
جماعات مسیحی نیرومندی پدید آوردند. 
در حدود سال ۴۱ هیرودیس اگریپا پادشاه فلسطین یعقوب رسول برادر یوحنای 
رسول را با شمشیر کشت.۲ 
با افزایش آزارها؛ مسیحیان اورشلیم مجبور شدند شهر را ترک کنند و در محل زندگی 
مشرکان و طرفداران روم در آن سوی رود اردن مستقر شوند. 
علی‌رغم این فشارها و سختی‌هاء رسولان عیسی لا بشارت را از دمشق تا رم منتشر 
کردند. بر اثر دعوت فیس مردم سایره و قیصریه مسیحی شدند. یوحنا کلیسای 
نیرومندی در امس" پدید آورد و پطرس در شهرهای سوریه به موعظه پرداخت. 
پطرس بیرون از زندان و پولس که تازه مسیحی شده بو درون زندان در مسیحی 
کردن مردم رم با هم رقابت می‌کردند تا اين‌که هر دو احتمالاً در سال ۶۴ کشته شدند. 
حرارت» مجاهدت و نوع تبلیغات این نخستین مبلغان را می‌توان در عهد جدید احساس 
کرد: 
(از) پطرس» رسول عیسی مسیح, به غریبانی که پراکنده‌اند در ینس " و غلاطیه" و 


۱. اعمال رسولان ۵۲۵۱:۷ 
۲ اعمال رسولال ۲-۱:۱۲. 
Ephesus.‏ .3 
Pontus.‏ .4 
Galatia.‏ .5 
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قدوقیه' و آسیا و بطانیه؛" برگزیدگان بر حسب علم سابق خدای پدرء به تقدیس روح 
برای اطاعت و پاشیدن خون عیسی مسیح. فیض و سلامتی بر شما افزون باد.... ای 
محبوبان, استدعا دارم که چون غریبان و بیگانگان از شهوات جسمی که با نفس در نزاع 
هستند» اجتناب نمایید؛ و سیرت خود را در ميان امت‌ها نیکو دارید تا در همان امری که 
شما را مثل بدکاران بد می‌گویند» از کارهای نیکوی شما که ببیننده در روز تفقد» خدا را 
تمجید نمایند. لهذا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید» خواه پادشاه را که 
فوق همه است. و خواه حکام را که رسولان وی هستند به جهت انتقام کشیدن از بدکاران ۱ 
و تحسین تیکوکاران. زیرا که همین است اراد خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان 
بی‌فهم را ساکت نمایید. مثل آزادگان, اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت 
7 می‌سازند, بلکه چون بندگان خدا. همۀ مردمان را احترام کنید؛ برادران را محبت نمایید؛ از 
خدا بترسید؛ پادشاه را احترام نمایید.... خلاصه هم شما یک‌رأی و همدرد و برادردوست 
و مشفق و فروتن باشید. و بدی به عوض بدی و دشنام به عوض دشنام مدهیدء بلکه بر 
عکس برکت بطلبید؛ زیرا که می‌دانید برای این خوانده شده‌اید تا وارث برکت شوید. " 
هنگامی که پطرس برای تبلیغ به شهرهای مختلف می‌رفت. یعقوب نامی رهبر 
کلیسای کوچک اورشلیم بود." او شریعت را با کمال جدیت رعایت می‌کرد و شاید مانند 
اسنیان" ریاضت می‌کشید. گوشت نمی خورد» شراب نم ی آشامید. یک لباس بیشتر نداشت 
و هرگز موهای سر و ریش خود را نمی‌سترد. مسیحیان با رهبری او در آرامش زندگی 
می‌کردند و کسی به آنان آزاری نمی‌رساند. 
مسیحیت با تلاش رسولان گسترش يافت و به مرور زمان به یک آیین فراگیر مبدل 
Cappadocia.‏ .1 
Bithynia.‏ .2 
۳ رسالة اول پطرس ۹:۳-۱:۱. 
۴. رساله به غلاطیان ۱۹-۱۸:1 و ۱۲:۲. 
۵ 13856069 فرقه‌ای که حدود دو قرن پیش از میلاد پدید آمد و با ویرانی اورشلیم در سال ۷۰ از بین رفت. 


ريشة این واژه احتمالاً به معنای «شفادهنده» است» به این معنا که آنان در اندیشة شفای روان خود بوده‌اند. گاهی 
گفته می‌شود این واژه معنای «تعمیددهنده» دارد. 


۲ + شناخت مسیحیت 


شد. هر کس به این آیین درمی‌آمد. با شور و حرارت مبلغ این کیش می‌شد. مسیحیت در 
شرق از اورشلیم تا دمشق؛ در جنوب تا عربستان؛ در غرب از راه سوریه به مصر؛ در 
شمال از طریق انطاکیه به آسیای صغیر و ارمنستان گسترش یافت و به آفریقای شمالی 
رسید؛ و از مدیترانه یا کوه‌های آلپ به اسپانیا و فرانسه رفت و از آنجا به انگلستان گسترش 


یافت. 


۲۰۷ ۲. معجزات رسولان 
پس از این‌که حضرت عیسی طا به آسمان رفت» شاگردان و رسولان وی با قدرت تمام به 
تبلیغ آیین وی اقدام کردند. در عهد جدید آمده است که رسولان در راه نشر کیش مسیح از 
قدرت معجزه» شفای بیماران و سخن‌گفتن به زبان‌های مختلف برخوردار بودند و معلمان 
و رسولانی یافت شدند که با الهام روح خدا سخن گفتند: 
و هم خلق ترسیدند و معجزات و علامات بسیار از دست رسولان صادر می‌گشت.! 
و آیات و معجزات عظیمه از دست‌های رسولان در میان قوم به ظهور می‌رسید و همه به 
یک‌دل در رواق سلیمان می‌بودند. اما احدی از دیگران جرأت نمی‌کرد که به ایشان 
ملحق شود لیکن خلق, ایشان را محترم می‌داشتند. و بیشتر ایمانداران به خداوند متحد 
می‌شدند. انبوهی از مردان و زنان» به قسمی که مریضان را در کوچه‌ها بیرون آوردند و بر 
بسترها و تخت‌ها خوابانیدند تا وقتی که پطرس آید اقلاً سا او بر بعضی از ایشان بیفتد. 
و گروهی از بُلدان اطراف اورشلیم» بیماران و رتج‌دیدگان ارواح پلیده را آورده جمع شدند و 
جمیع ایشان شفا یافتند.؟ 
و در ساعت نهم وقت نمازه پطرس و یوحتا با هم به هیکل می‌رفتند. ناگاه مردی 
را که لنگ مادرزاد بود می‌بردند که او را هر روزه بر آن در هیکل که جمیل نام 


دارد می‌گذاشتند تا از روندگان به هیکل صدقه بخواهد. آن شخص چون پطرس و 


.عمال رسولان ۴۲:۲. 
۲ اعمال رسولان ۱۶-۱۲:۵. 
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یوحتّا را دید که می‌خواهند به هیکل داخل شوند» صدقه خواست. اما پطرس با 
یوحتّا بر وی نیک نگریسته, گفت: «به ما بنگر.» پس بر ایشان نظر افکنده منتظر 
بود که از ایشان چیزی بگیرد. آنگاه پطرس گفت: «مرا طلا و نقره نیست» اما 
آن‌چه دارم به تو می‌دهم. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام!» و دست 
راستش را گرفته» او را برخیزانید که در ساعت پای‌ها و ساق‌های او قوت گرفت و برجسته 
بایستاد و خرامید و با ایشان خرامان و جست‌وخیزکنان و خدا را حمدگویان داخل هیکل 
شد 

پس [عیسی] آن دوازده را پیش خوانده» شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت و 
ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد... و [آنان] بسیار دیوها را بیرون کردند و مریضان کثیر را 
روغن مالیده شفا دادنږ." 


۳ ۲. پدران کلیسا 
در عهد عتیق برگزیدگانی مانند حضرت ابراهیم لاء حضرت اسحاق ا و حضرت 
یعقوب مه که قوم بنی‌اسرائیل را پدید آورده‌انده «پدران» نامیده می‌شوند و در عهد جدید 
کسانی که به کمک روح‌القدس, ایمان مسیحی را تعلیم داده‌اند. «پدران» نامیده می‌شوند. 
پولس رسول می‌گوید: 
زیرا هر چند هزاران استاد در مسیح داشته باشید» لیکن پدران بسیار نداریده زیرا که من 
شما را در مسیح به انجیل تولید نمودم.۳ 
البته حضرت عیسی طا توصیه کرده بود همة پیروانش با هم برادر باشند؛ کسی 
احساس برتری نکند و هیچ‌کس عنوان «آقا» «پدر» و «پیشوا» نداشته باشد: 


شما «آقا» خوانده مشوید؛ زیرا استاد شما یکی است یعنی مسیح و جمیع شما برادرانید. و 


1 اعمال رسولان ۸۱:۳ 
۲ متی ۰ مرقس ۱۳-۷:۶ و لوقا ۶۱:۹ 
۳ رساله اول به قرنتبان ۱۵:۴. 
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هیچ کس را بر زمین «پدر» خود مخوانید؛ زیرا پدر شما یکی است که در آسمان است. و 
«پیشوا» خوانده مشوید؛ زیرا پیشوای شما یکی است یعنی مسیح. و هر که از شما بزرگ تر 
باشد» خادم شما بود و هر که خود را بلند کنده پست گردد و هر که خود را فروتن سازده 
سرافراز گردد.۱ 
واژهابا که در زبان شُریانی به معنای «پدر» است. سه بار در عهد جدید آمده است:۲ 
آبوت " نیز که به معنای «پدره است و به رهبر یک گروه از راهبان گفته می‌شود از همین 
واژه می‌آید. 
آن‌چه گفته شد. دربارة سابقة این عنوان تشریفی از کتاب مقدس بود» ولی عنوان «پدر» 
در تاریخ مسیحیت اهمیت ویژه‌ای دارد که اکنون به آن اشاره می‌کنیم. 
فاصلهٌ بین سال‌های ۵۰۰-۱۰۰ را عصر پد ران" می‌نامند. این اصطلاح به «پدران» (به 
زبان لاتینی ۲۵0۲68) کلیسا یعنی اسقفان برجستة متکلم و صاحب قلمی که در این دوره 
نفوذ عمیقی بر مسیحیت داشتند» اشاره می‌کند. 
پدران کلیسای غرب در این دوره ادامة پدران رسولی از آغاز قرن دوم تا پدران قرن 
پنجم هستند. آنان را «پدران رسولی» نامیدند. زیرا ادعا می‌شود آنان به طور مستقیم با 
سنت رسولان مسیح آشنا بودند و آن را ادامه دادند.* 
شاخه ارتدکس شرقی مسیحیت برخی از متکلمان قرون وسطا را نیز پدران کلیسا 
در قرون نخست مسیحیت. اسقف کلیسا به سبب تعمید و تعلیم مردم «پدر در مسیح» 


تلقی می‌شد. از قرن چهارم به بعد اسقفانی را که برای حجیتِ سنت مسیحی به آثارشان 


۱ متی ۱۲-۸:۲۳. 
۲ مرقس ۳۶:۱۴ رساله به رومیان ۱۵:۸ و رساله به غلاطیان ۶:۴ 
abbot.‏ .3 
Patristic Age.‏ .4 
۵ برخی نویسندگان هنوز هم از اصطلاح قدیم‌تر پدران بعد از رسولان برای اشاره به این زمان و نویسندگان 
برجسته‌اش استفاده می‌کنند. 
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استناد می‌شد. «یدر» می‌نامیدند. در منازعات مسیح‌شناسی قرن پنجم برای نخستین بار به 
آن آثار استناد شد. آگوستین برای اولین بار جروم را که اسقف نبود در ردیف «پدران» 
قرار داد. ونسان اهل ون" به پیروی از آگوستین مفهوم «پدران» راتعمیم داد" در غرب 
برای ابراز وفاداری به اسقفان از عنوان «پدر» استفاده می‌شد. 

استفاده از واه پدر برای بزرگان آن دوره امروزه از رواج افتاده است؛ زیرا جهتگیری 
شدیداً مذکر آن به کم کردن نقش زنان گرایش دارد. 

عنوان «پدران کلیسا» به گروهی از نویسندگان مسیحی که دارای چهار ویژگی بوده‌اند. 
اطلاق شده است: 

۱. قدیمی بودن» 

۲ راست‌کیشی» 

۳ قداست» 


۴ تأیید کلیسایی. 


۰۲۳-۱ آثار و اندیشه‌های پدران کلیسا 
پاترولوژی" عنوان رشته‌ای است که به مطالعه پیرامون زندگی و آثار پدران کلیسا 
احتصاص دارد. اکثر پدران از پایان دوران رسولان (سال ۱۰۰) تا شورای کالسدون 
(خلقیدونیه) به سال ۴۵۱ می‌زیسته‌اند. 

پدرانی که دوران رسولان را درک کرده بودند» با رسولان و آموزه‌های آنان آشنایی 
داشتند و پس از نوشته شدن عهد جدید. نگارش آثار مسیحی را ادامه دادند. این پدران در 
آثار خود برای اثبات عقایدشان از عهد عتیق بسیار استفاده می‌کردند؛ زیرا مسیحیت را 
تحقق پیشگویی‌های عهد عتیق می‌دانستند. در آثار آنان نشانه‌های اندکی از فلسفه به 
چشم می‌خورد. اغلب این آثار در سال‌های بین ۹۵ تا ۱۵۰ پدید آمده است. 

1. Vincent of Lérins. 


2. New Catholic Encyclopedia, voi.5, pp.853-855. 
3 ۷۰ 
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نخستین پدران کلیسا نه از بنی‌اسرائیل بلکه یونانی و رومی بودند. آنان ایمان مسیحی 
را در قالب اندیشه‌های یونانی بیان می‌کردند. بنابراین» عناصری از اندیشۀ یونانی که با 
کتاب مقدس هماهنگ نبود در آثار آتان سر برآورد. 
نخستین پدران کلیسا مجبور بودند تناقض بین مفهوم خدا در فلسفة یونان با مفهوم 
خدا در کتاب مقدس را به گونه‌ای حل کنند. خدای فلسفه یونان نمی‌توانست با این جهان 
تماس مستقیم داشته باشد. تفکر یونانی از «لوگوس» که نقش واسطه بین خدا و جهان 
داشت. سخن می‌گفت. این واژه هم به معنای «عقل» و هم به معنای «کلمه» بود. «کلمه» در 
مفهوم یونانی آن با «خدا» تفاوت داشت و نمی‌توانست مقام الوهیت داشته باشد؛ و این 
مشکلی بود که الاهیات مسیحی در قرن چهارم میلادی با آن روبرو شد. مفهوم «خدا» و 
«کلمه» در انجیل یوحتا :۳-۱ این‌گونه آمده است: 
در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به 
واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. 
اینک نظری اجمالی به زندگی و اندیشه‌های برخی پدران کلیسا می‌اندازیم.۱ 


۳-۱-۱ ۲. کلینت (۰۰۳۰) 
کلمنت احتملاً یک رومی غیر بنی‌اسرائیلی بود که اسقف کلیسای رم شد. در آثار پدران 
کلیسا دو رساله به کلمنت نسبت داده می‌شود: 

۱. رسالة اول کلمنت؛ 

۲ رساله دوم کلمنت. 

نام کلیسای رم به کلیسای رس که عموماً آن را به عنوان رسالاً اول کلمنت 
می‌شناسند. شاید قدیم‌ترین سند و نوشتة مسیحی بیرون از عهد جدید باشد. در هیچ 
جای این اثر از کلمنت به عنوان ملف آن یاد نشده است. تاریخ سنتي آن که به سال ۶باز 
۱. در این بخش بیشتر از منابع زیر استفاده شده است: 


1) The Ante-Nicene Fathers; 
2) A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. 


فصل دوم /مسیحیت در عصر باستان +4 ۱۴۷ 


می‌گردد هم بر اساس شواهد درونی و هم از سوی بیشتر دانشمندان تأیید شده است. 
نويسندة این رساله عیسی را یک موجود الاهی و «عصای جلال خدا» می‌داند که برای 
نجات جهان مرد و از مردگان برخاست. پولس و نويسند؛ رساله به عبرانیان (که در 
همین رسالۀ اول کلمنت به آن استناد شده) نیز چنین دیدگاهی دربار؛ حضرت عیسی ا 
دارند. تویسنده این رساله عیسی طا را «بر حسب جسم» از نسل یعقوب لا و موجودی 
بشری می‌داند. نویسنده از نوعی انجیل ولی نه هیچ یک از اناجیل موجود نقل قول 
می‌کند. 

کلمنت در این رساله به عنوان اسقف کلیسای رم با نوعی اقتدار و تحکم به کلیسای 
قرنتس خطاب می‌کند و مسیحیان را به اطاعت و فرمانبرداری فرامی‌خواند؛ زیرا آنان علیه 
رهبران خود طغیان کرده بودند. کلمنت با اشاره به داستان هابیل و قائن و نیز عیسو و 
یعقوب در عهد عتیق. فرجام زشت حسادت را نشان می‌دهد. در این رساله حدود ۱۵۰ 
بار از عهد عتیق نقل قول شده است. برخی بر این باورند کلمنت همان فردی است که 
پولس در رساله به فیلپیان ۳:۴ او را شریک و همکار خود می‌داند.۲ 

نوشتۀ معروف به رسالهٌ دوم کلمنت در واقع نه یک رساله بلکه خطابه‌ای از یک 
نويسنده ناشناس است که به کلمنت نسبت داده می‌شود و در حدود سال ۱۵۰ نگاشته 
شده است. موّلف این رساله عیسی را خدایی توصیف می‌کند که «در آغاز روح بود. سپس 
جسم شد». و او «شهریار جاودانگی» است. وی از اناجیل همنوا و اناجیل غیررسمی به 
طور یکسان نقل قول می‌کند. 


۲۰۳-۱۰۲ ایگناتیوس (م.ج. ۰ 


یکی دیگر از پدرانی که گفته می‌شود رسولان را درک کرده بود ایگناتیوس " است. او در 


اوایل قرن دوم اسقف انطاکیه در سورية قدیم بود. هشت رساله از پانزده رسالة منسوب به 


1. The Ante-Nicene Fathers, ۷۵۱.1, 2 
2. Ignatius. 
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ایگناتیوس ساختگی و جعلی است.! هفت رسالهٌ دیگر منسوب به وی نامه‌هایی است که 
در سفر به رم به کلیساهای سر راه خود نوشته است (پنج نامه به پنج کلیسای آسیای صغیر؛ 
نامه‌ای به کلیسای رم و نامه‌ای به پولیکارپ). این رساله‌ها نیز نسخه‌های کوتاه و بلند 
دارد. ایگناتیوس نخستین کسی است که اسقف را دارای قدرت مطلقه دانسته و کلمة 
«کاتولیک» (جامع» فراگیر) را به کار برده اما مقام اسقف رم را برتر از دیگر اسقفان ندانسته 


است. ایگناتیوس از شهدای مسیحی دوران امپراتوری تراژان شمرده می‌شود. 


۳-۱-۳ ۲. متتیس 

اطلاعات ما از این شخص بسیار اندک است. شاید متتیس " نخستین دفاعیه‌نویس مسیحی 
باشد. رساله به دیوجنتوس که به او منسوب است» تا مدت‌ها بعد از چاپ آن در سال 
۲ به ژوستین شهید؟ نسبت داده می‌شد. در دوران اخیر نیز اتو" آن را در ردیف آثار 
ژوستین آورد. اما دیگران گفتند این رساله نمی‌تواند از او باشد. در فصل ۱۱ این رساله 


نویسنده خود را «شاگرد رسولان» می‌داند. 


۳۱-۴ ۲. پاپیاس (ح. ۱۳۰-۶۰) 

پاپیاس *دوست پولیکارپ و در نیمة اول قرن دوم میلادی اسقف هیراپولیس" در ایالت 
فریجیه بوده است. او اثر خود را پیرامون زندگی و تعالیم مسیح با عنوان تفسیر سخنان 
خداوند ! نگاشت. اصل این اثر از بین رفته است؛ اما ده گزیدۀ کوتاه و بلند آن‌که در 


1. The Ante-Nicene Fathers, vol.1, p.105. 
2. Polycarp. 

3. Mathetes. 

4. Justin Martyr. 

5.Otto. 

6. Papias. 

7. Hierapolis. 

8. Exposition of the Oracles of the Lord. 


قصل دوم /مسیحیت در عصر باستان ۵ ۱۴۹ 


نوشته‌ها و آثار پوسبیوس و ایرنه و دیگران آمده باقی است. بر اساس بخش‌های 
باقی‌مانده. مرقس انجیل خود را بر پاية نظرات پطرس نگاشته و متّی انجیل خود را به زبان 
عبری نوشته است. همچنین از این آثار اعتقاد پاپیاس به سلطنت هزارساله آشکار می‌شود. 
برحی احتمال داده‌اند که او از شاگردان یوحن بوده و برخی گفته‌اند که وی در حدود سال 
۳ در رم یا پرغامه! شهید شده است. 


۳۰۱۵ ۲ ټرنابا ۱ 
برنابا از سبط لاوی و از اهالی قبرس بود که در زمان رسولان به مسیحیت گروید. وی 
یوسف نام داشت و رسولان به سبب تلاش‌هایش در تبلیغ آیین مسیح» او را برنابا یعنی 
«ابن الوعظه» نامیدند. (اعمال رسولان ۳۶:۴). مؤلف کتاب اعمال رسولان وی را مردی 
صالح و پر از روح‌القدس و ایمان معرقی می‌کند.۲ 

در مجموعة آثار پدران کلیسا رساله‌ای منسوب به برنابا وجود دارد. برخی از پدران 
کلیسا این رساله را به برتابا که در عهد جدید از او یاد شده‌است. نسبت می‌دهند. رسالۀ 
برنابا از معرفت و ایمان سخن می‌گوید و دارای دو بخش نظری و عملی است. در بخش 
اول در طول هفده فصل از عهد عتیق و برخورد يهود با آن سخن به میان آمده است. 
نویسنده یهودیان و مسیحیان را دعوت به فهم معانی حقیقی و رمزی عهد عتیق می‌کند و 
می‌گوید خدا تنها طالب دل‌های توبه کننده است نه قربانی‌های خونی؛ فرمان خدا برای 
ختان بدن نیست. بلکه برای ختان عقل است تا در نتیجه به حقیقت دست يابیم. در 
فصل‌های باقیمانده دو راه نور و ظلمت را توصیف و بر ده فرمان تکیه می‌کند. این رساله 
پس از سال ۷۰ نگاشته شده است؛ زیرا در فصل شانزدهم آن به تخریب دوم اورشلیم 
اشاره می‌کند. تعیین تاریخ دقیق این اثر دشوار است. دیدگاه عمومی بر این است که 
نگارش رسالة برنابا از نیم اول قرن دوم دیرتر نبوده و آن رساله در حدود سال‌های 


1. Pergamus. 
.۲۴:۱۱ اعمال رسولان‎ .۲ 


۰ . شناخت مسیحیت 


۱۳۰-۰ تألیف شده است.۱ در این رساله عیسی پسر ازلی خدا و «حداوندگار همه 
جهان» است که مجسم شد به دست مردم مصلوب گردید و برای نجات انسانها از مردگان 
برخحاست. این رساله مطابق سنت پولسی نگارش یافته‌است. 

باید توجه داشت که رساله برنابا غیر از انجیل برناباست. مسیحیان انجیل برنابا را قبول 
ندارند و مسلمانان را به جعل آن متهم می‌کنند. این در حالی است که انجیل مذکور از 
جهان مسیحیت به جهان اسلام راه یافته و کمترین اشاره و نشانه‌ای از آن در متابع اسلامی 
وجود نداشته است. نام انجیل برنابا در فهرستی که پاپ گلاسیوس اول قبل از اسلام منتشر 
کرده است» وجود دارد. ولی مسیحیان می‌گویند آن انجیل مفقود شده است و ربطی به 
انجیل برنابای کنونی ندارد. 

مسلمانان نیز به هیچ وجه نمی‌توانند انجیل برتابا را قبول کننده زیرا این انجیل مانند 
اناجیل چهارگانة مسیحیت شرح حال حضرت عیسی لا و سخنان او را نگاشته است. این 
شیو؛ کتابت با انتظار مسلمانان از انجیل حقیقی که به گفتة قرآن مجید به خود حضرت 
عیسی لا داده شده (حدید ۲۷) و نزول آن مانند قرآن مجید بوده است (آل‌عمران ۳-۳ 
منافات دارد. 

علاوه بر این در باب ۱۰ و ۱۶۸ انجیل برنابا آمده است که حضرت عیسی طا در 
سی‌سالگی روی کوه زیتون کتابی را از جبرئیل دریافت کرد که مانند آینه می درخحشید و به 
مردم گفت که انجیل من همین است و هر چه من می‌گویم» از این کتاب صادر می‌شود. 

مواردی از انجیل برنابا با قرآن مجید اختلاف دارد که به چند مورد آن اشاره می‌شود: 

۱. در باب ۳۵ و ۳۹ آن انجیل آمده است که فرشتگان بر خاک آدم سجده کردنده سپس 
روح به او دمیده شد. در حالی که در سورة حجر آي ۹ می‌خوانیم: «پس همین که او را 
آفریدم و از روح خودم در او دمیدم» برای او به سجده بیفتید.» 

۲ در باب ۱۷۸ آن انجیل از ٩‏ آسمان سخن به ميان آمده است» در حالی که عدد 


آسمان‌ها در قرآن مجید ۷ است. 


1. The Ante-Nicene Fathers, ۷۵۲-1, pp.134-135. 
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۳. در باب ۱۵ آن انجیل آمده است که حضرت عیسی لا آب را با معجزه به شراب 
تبدیل کرد و این ادعای باطل در باب دوم انجیل یوحن نیز آمده است. 
انجیل برنابا از این جهت که بشارت‌های فراوانی به ظهور حضرت رسول خاتم ا 


در آن یافت می‌شود. مورد توجه مسلمانان قرار گرفته است.۱ 


۳۱۶ ۲ پولیکارپ (۱۵۵-۶۹) 
پولیکارپ سال‌ها منصب اسقفی شهر اسمیرنا (ازمیر کنونی در ترکیه) را به عهده داشت. 
وی نويسنده رساله‌ای به کلیسای فیلپی در سال ۱۱۰ است. او در این رساله ۶۰ بار 
از عهد جدید نقل قول کرده که ۳۴ مورد آن از نوشته‌های پولس است؛ و این 
نشان می‌دهد که در اوایل قرن دوم آموزه‌های پولس جای خود را نزد برخی 
از پدران کلیسا باز کرده بود. رسالهٌ پولیکارپ ارتباط تنگاتنگی با رساله‌های 
ایگناتیوس دارد و نفی یا اثبات اصالت آن به رساله‌های ایگناتیوس پیوند خورده 
است. 

اشارات نویسندۀ رسالهٌ پولیکارپ به حضرت عیسی در بیشتر موارد از سنخ منقولات 
عهد جد ید است. ایرنه اسقف لیون نويسند؛ کتابی به نام رد یدعت‌ها است. او می‌گوید که 
پولیکارپ با یوحتا و شاگردان دیگر عیسی آشنا بود. اما باید بدانیم که رسالهة پولیکارپ 
هیچ اشاره‌ای به یوحنا نمی‌کند و هيچ‌گونه اطلاع شخصی پیرامون عیسی در بر ندارد؛ و 
احتمالاً ایرنه در این مسئله اشتباه کرده است. 

ایرنه می‌گوید که در نوجوانی با پولیکارپ که «یوحتاء شاگرد خداوندگار» را 
می‌شناخته, آشنا بوده است. به گفتة ایرنه» یوحن تا فرمانروایی تراژان (۱۱۷-۹۸) می‌زیسته 
و انجیل چهارم را در پایان عمر خود در افشس نگاشته است. این زنجیرة مفروض سنت 
شفاهی (عیسی-یوحنا-پولیکارپ_ایرنه) که بر دو قرن نخست پل می‌زند. یکی از 


ارزشمندترین میراث‌های بنیادگرایی است. 


۱. برای آگاهی بیشتر در این باره می‌توان به مقدمهٌ ترجمه‌های انجیل برنابا مراجعه کرد. 


۲ ۸ شناخت مسیحیت 


گفتار ایرنه مشکلاتی را پدید می‌آورد. رسالهٌ پولیکارپ نه به یوحن اشاره می‌کند و نه 
اطلاعاتی پیرامون عیسی افزون بر عهد جدید در بر دارد. خواه این رساله را اصیل بدانیم 
یا نه» اگر جاعل آن از وجود چنین زنجیره‌ای از سنت اطلاع می‌داشت» قطعاً برای اعتبار 
بخشیدن به اثر خود به آن اشاره می‌کرد. 

علاوه بر این» ایرنه هنگام نقل قول از پاپیاس» وی را «شنوندة یوحتا و یار پولیکارپ» 
می‌خواند. اکنون ما می‌دانیم که پاپیاس چیزی از بوحنا نشنیده است؛ زیرا خود پاپیاس می‌گوید 
که وی هیچ یک از رسولان را نمی‌شناخته و برای به دست آوردن تعالیم ایشان مجبور شده 
است به کسانی مراجعه کند که آنان را می‌شناخته‌اند. اکنون که معلوم شد ايرنه در مورد پاپیاس 
اشتباه کرده است» امکان دارد در مورد پولیکارپ نیز دچار اشتباه شده باشد. 

بیشتر دانشمندان معتقدند که استاد پولیکارپ نه یوحنای رسول, بلکه بوحتای 
متأخری بوده که پاپیاس از وی با عنوان «مهتره نام برده است. آنان می‌گویند ایرنه که به 
گفت خودش در سنین پایین با پولیکارپ آشنا بوده» این دو یوحن را با هم اشتباه کرده 
است. شاید علت سکوت رسالهٌ پولیکارپ در باب یوحتای رسول همین موضوع باشد. 

هنگامی که پولیکارپ را در حضور مقامات رومی محاکمه می‌کردند از وی خواستند 
تا به مسیح ناسزا گوید و او را انکار کند تا وی را آزاد کنند. پولیکارپ گفت: «نمی‌توانم به 
کسی که ۸۶ سال خدمتگزار او بوده‌ام و چیزی جز خیر و خوبی از وی ندیده‌ام, کفر 
بگویم.» سرانجام او را در سال ۱۵۵ (یا احتمالاً بین ۱۶۶ تا ۱۷۷) در سالخوردگی زنده در 
آتش سوزاندند. آخرین سخن پولیکارپ این بود: «ای خدای فرشتگان ... تو را شکر 


می‌گویم که مرا لایق این روز و این ساعت شمردی که از شهدای تو محسوب شوم.» 


۰۱-۷ ۲۰۲ ژوستین شهید (ح. 2-۱۰۰ 6۶۵ 
ژوستین شهید در قرن دوم میلادی در خانواده‌ای بونانی و بت‌پرست در شکیم فلسطین 
چشم به جهان گشود. وی در آغاز جوانی مانند یک فیلسوف سرگردان در جست‌وجوی 


حقیقت برآمد و پیش از مسیحی شدن برای آموختن فلسفة رواقی» ارسطویی» 
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فیثاغورسی و افلاطونی کوشید و آنها را آزمود. سرانجام رفتار بی‌باکانة مسیحیان در 
روبارویی با شهادت او را تحت تأثیر قرار داد و مسیحی شد. ژوستین بر این باور بود که 
افلاطون و فلاسفة دیگر بعضی از اندیشه‌های خود را از عهد عتیق گرفته‌اند. او تلاش کرد 
آموزه‌های عهد جدید را با فلسفة یونان پیوند دهد. سه اثر از ژوستین باقی مانده است: 

۱. گفت‌وگو با تریفوی یهودی. وی در این کتاب می‌کوشد بهودیان را قانع سازد که 
عیسی همان مسیحا است. این اثر اندکی پس از سال ۱۳۵ تألیف شده و در آن ژوستین با 
یک ربانی برجستةٌ یهودی به نام تریفو امتیارات هر یک از بهودیت و مسیحیت را بررسی 
می‌کنند. دلیل‌هایی که ژوستین به دهان تریفو می‌گذارد» گرچه ساختگی است. بدون شک 
موضع عموم ربانیون آن روزگار را نشان می دهد. تریفو می‌گوید: مسیحیان از مشرکان 
بدترند و انسان می‌تواند با پیروی از فلسفۀ مشرکان به چیزهای بهتری دست یابد: 

اما برای کسانی که خدا را ترک کرده و به انسانی آمید بسته‌انده چه راه نجاتی باقی است؟ 
... مسیجا اگر متولد شده و در جایی زیست می‌کند. برای دیگران و حتی برای خود او 
ناشناخته است و تا الیاس نیاید و او را پس از تدهین بر همه آشکار نکند» قدرتی ندارد. 
شما یک گزارش باطل را پذیرفته و نوعی مسیحا برای خود ساخته‌اید و به خاطر او 
بی‌محابا جان خود را بر باد می‌دهید... شما به انسانی که به سادگی مصلوب شد توکل 
می‌کنید و فرمان‌های خدا را نادیده می‌گیرید» در عین حال اميد دارید که پرکات او را به 
دست آرید... این شخصی که وی را مسیحای خود می‌نامید. چنان خوار و ذلیل بود که 
آخرین لعنت مذکور در شریعت خدا به او تعلق گرفت؛ زیرا مصلوب شد.! 
ژوستین این حملات را با استدلال به پیشگویی‌هایی از عهد عتیق پاسخ می‌دهد. 
وی اگر چه خود به الوهیت عیسی معتقد بوده» ولی در ضمن بحث. می پذیرد که برخی از 
مسیحیان عیسی را انسانی می‌دانند که از والدین بشری متولد شده است. تریفو پاسخ 
می‌دهد که این مسیحیان معقول‌تر از کسانی می‌اندیشند که مانند ژوستین به خدایی او 


معتقدند؛ اما با این و صف وی نمی‌تواند مسیحا بودن عیسی را که به دست الیاس تدهین 


1. Justin, Dialogue with Trypho, 8, 10, 32. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


نشده است» بپذیرد. ژوستین پاسخ می‌دهد: روح خدا که به الیاس الهام می‌بخشد در 
یحیای تعمید دهنده که عیسی را تعمید داد. نیز وجود داشت. این مناظره با استدلال هر دو 
طرف از کتاب‌های انبیا ادامه می‌یابد و مناظره کنندگان به طور دوستانه از یکدیگر جدا 
می‌شوند. 

۲. دفاعیه‌ای از ایمان مسیحی (خحطاب به امپراتور). بیشتر این اثر بحث دربارة 
عقاید و اخحلاق بنیان‌گذار مسیحیت است. نویسنده این کتاب تلاش می‌کند اثبات کند که 
زندگی و ویژگی‌های اخلاقی برتر مسیح در عهد عتیق پیشگویی شده است. 

۳. دفاعیه‌ای از ایمان مسیحی (خطاب به ستای رم). در این کتاب مسیح با سقراط 
مقایسه می‌شود؛ زیرا هر دو پرستش خدایان را رد کرده و حاضر شده بودند برای اعتقاد 
خود رنج بکشند. 

ژوستین دفاعیۀ خود را در حدود سال ۰ نگاشته است. به نظر او عیسی عبارت 
است از «خود کلمه که شکل پذیرفت و انسان شد ... پسر و رسول خدای پدر و 
فرمانروای همه چیز.» در عین حال» عیسی یک چهرة تاریخی است که «در حکومت 
پُتطیوس پیلاطٌس فرمانروای بهودیه در زمان پادشاهی طیباریوس قیصر مصلوب شده ... 
مرد و از خاک برخاسته, به آسمان رفت.» ژوستین با توسل به داستان‌های خدایان 
بت‌پرستان و آیین خداساختن امپراتوران از هماهنگی این مفاهیم متتاقض دفاع می‌کند. 
وی می‌گوید که تمام نژاد بشری از کلمه (عقل) سهمی دارند و آنان که مطابق با آن زیست 
می‌کنند مسیحی هستند» حتی اگر ملحد خوانده شوند. سقراط و هرا کلیت از فنیلسوفان 
یونان» همچنین صالحان عهد عتیق که عليه خدایان دروغین شهادت می‌دادند. نیز چنین 
بودند. ژوستین به اناجیل همنوا با عنوان غیردقیق «خاطرات رسولان» اشاره می‌کند. ولی به 
انجیل یوحّا کاری ندارد با آن‌که الاهیات آن انجیل با الاهیات خود وی موافقت دارد. 
ظاهراً این انجیل را تا آن زمان به عنوان مرجعی منتسب به یکی از رسولان نپذیرفته بوده‌اند. 

ژوستین به دلیل امتناع از تقدیم قربانی برای خدایان رومی حدود سال ۱۶۵ 
دستگیر و محاکمه و پذیرای مر در راه مسیح شد. 
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۰۱۰-۸ ۲۳ ایرنه (ح. ۲۰۲-۱۳۵) 
ایرنه در شهر اسمیرنا چشم به جهان گشود و تحت تأثیر موعظه‌های پولیکارپ اسقف 
آن شهر قرار گرفت. وی حدود بیست سال مقام اسقفی لیون در سرزمین گل (فرانسه) را 
به عهده داشت. ایرنه تواناترین مخالف بدعت بود. او بدعت را انحراف از کتاب‌های 
مقدس و قانون ایمان معرفی می‌کرد و اصرار داشت اسقف‌های دیگر نیز بدعت را 
مشخص و با آن مبارزه کنند. ایرنه می‌گفت تنها وسیله برای جلوگیری از تجزية مسیحیت 
به هزار فرقه» این است که همه مسیحیان با فروتنی از فتوای شوراهای اسقفان کلیسا 
پیروی کنند. او اثر خود را در حدود سال‌های ۱۷۵ تا ۱۸۵ به نام رد بدعت‌ها در رد 
آموزه‌های غنوصی نگاشت. وی در این اثر تعاليم رسولان را معیار حقانیت در کلیسا می‌داند: 
کسانی که خواهان شناخت حقیقت هستند. می‌توانند به سنت رسولی که در هر کلیسا در 
سراسر جهان آشکار است» بنگرند. ما می‌توانیم کسانی را که رسولان در کلیساها به 
اسقفی نصب کرده‌اند و نیز جانشینان آنان را تا زمان خویش بشماريم. آنان هرگز 
مهملاتی را که این افراد (بدعتگذار) تولید می‌کننده تعلیم ندادند و هرگز آنها را 
نشناختند.... ما به سنت رسولی و ایمانی که به مردم موعظه می‌شود و از طریق توالی 
اسقفان به دست ما رسیده است» اشاره می‌کنیم؛ یعنی سنت و اعتقاداتِ بزرگ‌ترین و 
قدیم‌ترین کلیسا که در رم به دست دو رسول بسیار گرامی یعنی پطرس و پولس 
پایه گذاری شده است؛ زیرا هر کلیسا یعنی هم مؤمنان باید حتماً با این کلیسا به سہب 
موقعیتی که در رهبری و اقتدار دارد همراه باشند؛ زیرا مومنان هم جهان سنت رسولی را 


پیوسته در آن نگه داشته‌اند.۱ 


۱۰-۹ ۰۲ ۲. هرماس 


هرماس؟ برادر پاپ پیوس اول (۱۵۵-۱۴۰) بوده است. کتاب مکاشفه‌اي شبان هرماس ۴ 


۱. رد بدعت‌ها ۰۱.۳.۳ 
:4 .2 


۶ ه شناخت مسیحیت 


منسوب به اوست. این اثر که در آن از مکاشفه تمثیل و استعاره استفاده شده است» بر 
ضرورت توبه تأکید می‌کند و گناهکاران را به بازگشت و کار برای خشنودی خدا فرا 
می خواند. شبان هرماس یکی از اندک نوشته‌های صدر مسیحیت است که حقیقتاً ارزش 
ادبی دارد و به گفتة مؤلف کتاب قانون موراتوری, ‏ در حدود سال‌های ۱۵۵-۱۴۰ به دست 
یکی از برادران پاپ پیوس اول نوشته شده است. گواهی مذکور تقریباً با کتاب شبان 
همزمان است و می‌توان آن را با اطمینانی بیش از اکثر اظهارات مشابه در باب نویسندگان 
آثار مکتوب صدر مسیحیت پذیرفت. شبان هرماس اگر نگوییم رایج‌ترین» دست کم یکی 
از رایج‌ترین کتاب‌ها در کلیسای مسیحی در طول قرن‌های دوم و سوم و چهارم میلادی 
بوده است. تا مدت‌ها تنها یک دست‌نوشته از آن به زبان لاتين در دسترس بود. اما بعدها 
تحریر لاتینی دیگری از آن کشف شد. سپس دست‌نوشته‌ای از آن به زبان یونانی در کوه 
آتوس*به دست آمد.؟ این کتاب به منظور تلقین ریاضت و ایستادگی در برابر آزار نوشته 
شده است. مژلف آن کتاب معتقد است که بنیان‌گذار مسیحیت مردی است که در او روح 
خدا حلول کرد (همان‌طور که ممکن است در دیگران حلول کند) و با «کار زیاد و تحمل 
رنج‌های بسیار» خود را شایستة آن ساخت که پسر خدا و واسطة انتقال شریعت تازة خدا 
به بشر گردد. این اثر دربارة تصلیب و رستاخیز عیسی چیزی نمی‌گوید. هرگز به کتاب‌های 
عهد عتیق يا عهد جدید اشاره نمی‌کند. نام عیسی یا مسیح را مطلقاً نمی‌آورده و عنوان 
«پسر خدا» را به شیوه‌ای نسبتاً گیج کننده» گاهی برای روح‌القدس. گاه دیگر برای انسانی 
که روح‌القدس در او حلول کرده و زمانی برای قانونی که به واسط او به جهان داده شده 


3. The Pastor of Hermas. 

۴ این فهرست در رم شاید در حدود سال ۲۰۰ نوشته شده است. نام این فهرست از نام کاشف آن در سال 
۰ (ل. ای. موراتوری (1۷60۲21011 ۸ مآ) می‌آید. اصل آن به زبان یونانی بوده (قرن دوم) و چنان ناشیانه به 
زبان لاتینی ترجمه شده است (قرن هشتم) که فهم برخی قسمت‌های آن مشکل است و ترجمة انگلیسی آن 
مقدار زیادی از خرابی ترجمة لاتینی را دربردارد. ابتدای آن (که شاید دربارهٌ انجیل متّی صحبت می‌کند) و 
انتهای آن گم شده است. این متن به سبب اشاره به انگیزه‌ها و فرایند رسمی‌شدن کتاب‌های مقدس اهمیت دارد. 
Athos.‏ .5 

6. The Ante—Nicene Fathers, vO!.2, pp.6-7. 
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است. به کار می‌برد. در این کتاب هیچگاه مسیح خدا خوانده نمی‌شود. این که بسیاری از 
مردم چنین اثری را یک نوشتة الهامی می‌دانستند و دست‌کم یک دست‌نوشتة عهد جدید 
آن را در بر دارد نشانگر آزادی فوق العاد؛ اندیشه است که در کلیسای نخستین وجود داشت. 


۳۰ ۲. طاطیان (۱۷۲-۱۱۰) 
طاطیان" از مسیحیان آشوری شمال عراق بود که سفرهای متعددی داشت و مدتی هم در 
رم شاگرد ژوستین بود. او در اثر خود به نام خطاب به یونانیان " ادعای آنان را در مورد 
رهبری فرهنگی رد کرد. وی مسیحیت را برتر و قدیمی‌تر از آیین و انديشة یونان 
می‌دانست. او در بخشی از این کتاب تعالیم مسیحی را با اساطیر و فلسفة یونان مقایسه 
می‌کند. طاطیان از معلم خود ژوستین فاصله می‌گیرد و می‌توان وی را بهترین نمایندۀ 
حرکت مخالف فلسفه در مسیحیت آغازین شمرد. 

اثر دیگر طاطیان کتابی است که همه مطالب انجیل‌ها را در بر دارد. این انجیل 
دیایشرون " یعنی «برگزیده از چهار» نامیده می‌شود. گردآوری این اثر بین سال‌های 
۱۶۰-۰ صورت گرفته است. دیایشرون میان مسیحیان شریانی رواج کاملی داشت و در 
طول چندین قرن تنها متنی بود که در سورية بزر از انجیل ارائه می‌شد. طاطیان کتاب 
خود را نخست به یونانی و سپس به شریانی نوشته است. قدیم‌ترین ترجمۀ این کتاب به 
عربی است و به شخصی به نام ابوالفرج عبدالّه بن الطیّب که در قرن یازدهم میلادی 


می‌زیسته است» نسبت داده می‌شود. 


۱-۱ ۳ ۲. تئوفیلوس انطاکی 


تلوفیلوس انطاکی ؟ در خانواده‌ای مشرک به دنیا آمد و پس از روی آوردن به مسیحیت. 


1. ۰ 

2. Address to the Greeks. 
3. Diatessaron. 

4. Theophilus of Antioch. 
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ششمین اسقف انطاکیه در سوریة آن روز شد. او پس از سال ۱۸۰ اثری به نام تثوفیلوس 
به اتولیکوس ۲ نوشت به این اميد که اتولیکوس که یک قاضی غیرمسیحی بود. مسیحیت 
را بپذیرد. توفیلوس در کتاب خود دربار؛ طبیعت و برتری خدا بحث می‌کند و از ضعف 
بت‌پرستی سخن می‌گوید. وی نخستین کسی بود که اصطلاح تریاس " را برای تثلیث 
به کار برد." اگر نگوییم اولین فرده دست کم یکی از نخستین کسانی است که بر اناجیل 
تفسیر نوشته است. به نظر می‌رسد او قدیمی‌ترین مورخ مسیحی کلیسا در عهد باستان 


است. 


۲ ۳-۱ ۲ آتناگوراس 

آگاهی ما از آتناگوراس؟ بسیار اندک است. وی یک آتنی بود که به مسیحیت گروید و در 
حدود سال ۱۷۷ اثری به نام درخواست برای مسیحیان ۵ خطاب به امپراتور نگاشت. 
آتناگوراس ابتدا از اتهام‌هایی علیه مسیحیان یاد می‌کند. آنگاه اتهام الحاد را دربارة 
مسیحیان مردود می‌شمرد و خدایان بت‌پرستان را ساختۀ دست انسان می‌داند. او اظهار 
می‌دارد که مسیحیان نه مرتکب زنا با محارم می‌شوند و نه گوشت فرزندان خود را در 
مراسم جشن‌های قربانی می‌خورند. وی سرانجام نتیجه می‌گیرد که امپراتور باید رفتار 
مهرآمیزی با آنان داشته باشد. اثر دیگر او رستاخیز مسردگان *نام دارد. 
او در این اثر رستاخیز را مطابق حکمت. قدرت و عدالت خدا می‌داند و می‌گوید که 
جاودانگی انسان و طبیعت مرکب او از روح و بدن و پاداش و کیفر رستاخیز مردگان را 
ایجاب می‌کند. 


1: Theophilus to Autolycus 2:15. 
2. trias. 

3. Theophilus to Autolycus 2:15. 
4. Athenagoras. 

5. A Plea for the Christians. 

6. The Resurrection of the Dead. 


فصل دوم /مسیحیت در عصر باستان 4 ۱۵٩۹‏ 


۳-۱-۳ ۲. کلمنت اسکندری (ح. ۲۱۵۰۱۵۵) 

نخستین فیلسوف بزر مسیحی کلمنت اسکندری است که فلسفه یونانی را یک عطیه 
الاهی می‌دانست. وی به افکار افلاطون بیشتر از اندیشه‌های ارسطو گرایش داشت؛ زیرا 
افلاطون واقعیت جهان روح را می‌پذیرفت. بهره‌برداری مرتب و نظام‌یافته از فلسفه برای 
بیان انديشة مسیحی به دست کلمنت اسکندری و شاگردش اوریجن آغاز شد. کلمنت و 
اوریجن بزر ترین پرچمداران مکتب افلاطونی خالص در آغاز مسیحیت بودند. از 
دیدگاه کلمنت. مغان ایران» کاهنان سرزمین «گل» بَرَهْمّنان هندوستان, بودا و فلاسفه 
یونان مانند سقراط و هراکلیت حکیمانی بودند که حکمت الاهی را پذیرفتند. کلمنت 
مدرسه‌ای برای تربیت آموزگاران دینی مسیحی در اسکندریه تأسیس کرد که در آن فلسفة 
یونان تدریس می‌شد. این مدرسه مهم‌ترین مرکز آموزش الاهیات در مسبحیت بود و تأثیر 
بزرگی بر اندیشة مسیحی آن زمان باقی گذاشت. 


۳-۱-۴ ۲. ترتولیان (ح. ۲۲۵۸۱۶۰) 

ترتولیان در خانواده‌ای رومی که در کارتاژ شمال آفريقا در حال مأموریت بود زاده شد. او 
زبان‌های یونانی و لاتین را فراگرفت و پس از آموختن علم حقوق» به تعلیم فن سخنرانی و 
انجام کارهای قضایی در رم مشغول شد. وی بیش از بیست سال داشت که در شهر رم به 
مسیحیت گروید. ترتولیان را پدر الاهیات لاتین می‌خوانند؛ زیرا او اصطلاحات مسیحی را 
به زبان لاتینی تعریف کرد. ترتولیان نخستین پدر کلیسا بود که در برابر حملات بت‌پرستان 
کتاب‌هایی به زبان لاتینی نوشت و از مسیحیت دفاع کرد. آثار او بیشتر بر کلیسای غرب 
تأثیر گذاشت. ترتولیان کتاب مقدس را مجموعة غیرقابل تقسیم عهد عتیق و عهد جدید 
می‌دانست و با عقيده مرقیون که به تقدس عهد عتیق اعتقاد نداشت» مخالفت می‌کرد. 
ترتولیان کتاب مقدس را برای دفاع از مسیحیت کافی می‌دانست و مخالف کسانی بود که 
برای شناخت خدا به فلسفه‌های عرفی رو می‌آوردند. ترتولیان درسال ۲۰۲ به مونتانیسم! 


1. Montanism. 
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روی آورد. مونتائیست‌ها برپا شدن اورشلیم آسمانی و روز داوری یعنی بازگشت مسیح را 
نزدیک می‌دانستند و به زهد و پارسایی سفارش می‌کردند. ترتولیان نیز مسیحیان را 
به سادگی در پوشاک و زیورآلات زنان تشویق می‌کرد و آنان را از سرگرمی‌های 
غیراخلاقی بت‌پرستان برحلو فی داشت آو بنه کمک تفکر منطقی لانینی خنود 
الاهیات کلیسای غرب را پدید آورد و با نیروهای کاذب فلسفی و بت‌پرستی به مبارزه 
پرخاست. 

ترتولیان در رسالة خود به نام دفاعیه ! خطاب به حاکم رومی ایالت خویش اتهامات 
علیه مسیحیان را رد کرد و گفت آزار و شکنجۀ مسیحیان به شکست منجر می‌شود و با این 
کارها تعداد آنان افزایش می‌یابد. تر تولیان در کتاب بر ضد پراکسیاس ۲ نخستین کسی بود 
که آموزة تثلیث را تبیین و از اصطلاح تثلیث برای نام‌گذاری این تعلیم استفاده کرد.۳ 


۳۰۱-۵ ۲. اوریچن (ح. ۲۵۴-۱۸۵) 
اوریجن پیشگام مباحث اندیشۀ مسیحی است. او با پدید آوردن تفاسیر مبسوطی در باب 
هر یک از بخش‌های کتاب مقدس» سهم به‌سزایی در تبیین اندیشۀ مسیحی دارد. اوریجن 
در نوشته‌های خود دو هدف را پیگیری می‌کرد: یکی شرح؛ یعنی فهمیدن عبارات و 
بررسی متن و دیگری تفسیر یعنی فهمیدن ابعاد مختلف متن. 

اوریجن تفسیر تمثیلی را مطرح کرد و میان معنای ظاهری و معنای عمیق کتاب مقدس 
فرق گذاشت. وی جدایی میان الوهیت کامل پدر و الوهیت پسر را پایه گذاری کرد. برحی 
مذهب آریوس را پیامد همین انديشه می‌دانند. تألیفات اوریجن سنگ زیربنایی بود که 
پس از وی بیشتر پدران کلیسا بدان اعتماد کردند. اوریجن بزر ترین دانشمند 
فارغ‌التحصیل مدرسة اسکندریه است. او رحمت عام را شامل حال همگان می‌دانست و 


1. Apology. 
2. Against Praxeas. 
3. Christianity Through the Centuries, pp.111-174. 
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بر این باور بود که انسان و شیطان هر دو نجات خواهند یافت. مسیحیان همواره در مورد 
اوریجن اختلاف نظر داشته‌اند و برخی از نوشته‌های او را از عقیدهٌ صحیح خارج 
شمرده‌اند. 

۳-۱-۶ ۲. سیهریان (ح. ۲۵۸-۲۰۰) 

سیپریان" اندکی بعد از سال ۲۰۰ در خانواده‌ای مشرک در کارتاژ به دنیا آمد. تحصیلات او 
در معانی و بیان و حقوق بود و معانی و بیان را به خوبی تدریس می‌کرد. وی در حدود , 
سال ۲۴۶ به مسیحیت گروید و در سال ۲۴۸ اسقف کارتاژ شد و تا زمان شهادتش در سال 
۸ در این مقام باقی بود. سیپریان با ادعای برتری اسقف شهر رم بر همة اسقفان 
مخالفت می‌کرد. او می‌گفت رهبری کلیسا به شکل دسته‌جمعی و با مشارکت اسقف رم 
انجام می‌گیرد. جروم او را بر خلاف استادش ترتولیان شخص آرامی می‌دانست. مهم‌ترین 
اثر سیپریان کتابی است به نام دربارةُ وحدت کلیسای جامع " خطاب به پیروان نواتیان که 
به پندار وی بر ضد وحدت کلیسا کار می‌کرد. سیپریان با تأکید بر تمایز میان 
اسقف و کشیش مرکز اتحاد کلیسا را اسقف می‌دانست و از جمله کسانی بود که در تفسیر 
برخحی از قسمت‌های کتاب مقدس تجرد را تشویق می‌کرد. وی عقیده داشت توبه در 
زندگی مسیحی نقشی حیاتی دارد و تعمید کودک واقعیتی پذیرفته شده است. سیپریان 
بر این باور بود که کشیش هنگام آیین عشای ربانی به جای مسیح عمل می‌کند و قربانی 
حقیقی و کاملی را به خدای پدر تقدیم می‌نماید." این اعتقاد که رسمیت آیین عشای 
ربانی به اجرای کشیش بستگی دارد» موجب جدایی بیشتری بین روحانیون و عموم مردم 


شد ۵ 


1. Cyprian. 

2. On the Unity of the Catholic Church. 

3. Novatian. 

4. Cyprian, Epistles, LXI1:14. 

5. Christianity Through the Centuries, pp.123-126, 164, 173. 
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۳-۱-۷ ۲. امبروز (۳۹۷-۳۴۰) 
امبروز' در تریر" زاده شد. پدرش فرماندار گل (فرانسه) بود. پيشينة تربیتی امبروز نشان 
می‌دهد که برای خدمات سیاسی آماده شده بود و به زودی استانداری شمال ایتالیا را 
عهده‌دار شد. وقتی به امپروز خبر رسید که فرقه‌های رقیب برای برگزیدن اسقف در 
کلیسای بزر شهر گرد آمده‌انده با شتاب در آنجا حضور یافت و با سخنان خود آنان را 
آرام کرد. پس از اين‌که فرقه‌ها نتوانستند بر سر فردی اتفاق کنند. کسی پيشنهاد انتخاب 
امبروز را داد و این سبب وحدت آرا شد. امبروز اعتراض کرد که او هنوز تعمید نیافته 
است. اما با شتاب تعمید یافت و به شمّاسی و سپس به کشیشی و سرانجام به اسقفی 
منصوب شد. هم این کارها در مدت یک هفته انجام گرفت. امبروز مسئولیت جدید را با 
وقار و مهارت آغاز کرد. او دارایی خود را به بینوایان بخشید و تشتریفات قبلی خود را رها 
کرد و زندگی ساده‌ای را در پیش گرفت. امبروز با قدرت از اعتقادنامة نیقیّه دفاع کرد و 
برخی از بهترین سرودهای کلیسایی را ساخجت. او خطیبی بود که مواعظش موجب گرایش 
آگوستین به مسیحیت شد. 

در اواخر قرن چهارم میلادی, هنگامی که تئودوسیوس " امپراتور روم می‌خواست 
برای انجام مراسم «عید پاک» وارد کلیسای شهر میلان شود امبروز قدیس به دلیل این‌که 
امپراتور با مردم سالونیک بدرفتاری کرده و دستش به خون آغشته است» شخصاً از ورود 
او به کلیسا جلوگیری کرد و گفت در صورتی که توبه نکند» تکفیر خواهد شد. امپراتور 
خاضعانه توبه کرد و آن قدیس توبه‌اش را پذیرفت.؟ 


۰۳۱-۸ ۲. یوحتای زرین‌دهان (۴۰۷-۳۴۷) 


یوحّای زرین‌ دهان در سال ۳۴۷ در یک خانوادةثروتمند و اشرافی در انطاکیه به دنیا آمد. 


1. Ambrose. 
2. Trier. 
3. Theodosius. 
۷۱-۷۰ تاریخ تمدن» ج ۴ ص‎ ۴ 
5. Jobn Chrysostom. 
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او در کودکی پدر خود را از دست داد. مادرش تمام وقت خود را صرف آموزش وی کرد. 
یوحن ادبیات کلاسیک یونانی و علم معانی و بیان را به خوبی فراگرفت و این موجب 
شکوفایی توانایی وی در سخنوری بی‌نظیرش شد. حدود ۶۴۰ سخنرانی و موعظه از او 
موجود است. مدتی قضاوت را پيشة خود ساخت. اما در سال ۲۶۸ پس از تعمید به سلک 
راهبان در آمد. پس از درگذشت مادرش در سال ۳۷۴ زندگی زاهدانه و مرتاضانه‌ای را 
برگزید و تا سال ۳۸۰ در غاری نزدیک انطاکیه زیست. کسالت جسمی او را از ادامة این 
شیوة سخت زندگی بازداشت. وی در سال ۳۹۸ به مقام اسقفی منصوب شد و تا سال ۴۰۴ 
که امپراتریس «اودوکسیاه' او را تبعید کرد» در این مقام باقی بود. علت تبعید یو حًا این بود 
که امپراتریس را به دلیل پوشیدن لباس‌های ناهنجار و نصب مجسمۀ سیمین خود در 
نزدیکی محل موعظه‌اش در کلیسای ایاسوفیا مورد انتقاد قرار می‌داد. سرانجام یوحنًا در 
سال ۴۰۷ در تبعیدگاه در گذشت. 


۱-۹ ۳ ۲. تئودور (۴۲۸-۳۵۰) 

تلودور" ده سال به فراگیری کتاب مقدس مشغول بود. خانواد؛ ثروتمند او امکان چنین 
تحصیلاتی را برای وی فراهم کرده بودند. تثودور در سال ۳۸۳ به کشیشی شهر انطاکیه و 
در سال ۳۹۲ به اسقفی شهری در ایالت قیلیقیه منصوب شد. او با روش تفسیر استعاری 
مخالف بود و بر دستور زبان و زمينة تاریخی متن تأکید داشت. تئو دور را «شهریار مفسران 
کهن» نامیده‌اند. 


۰۳۰۱۰ ۲. آگوستین (۴۳۰-۳۵۴) 


آگوستین به سال ۳۵۴ در تاگاست" واقع در نومیدیا" شمال شرقی الجزایر کنونی زاده شد. 


1. Empress ۰ 
2. Theodore. 

3. Tagaste. 

4. Numidia. 


۴ 4۵ شناخت مسیحیت 


او در محیطی به دنیا آمد که مردم آن از نژادهای مختلف بودند و عقاید گوناگونی داشتند. 
مادرش مسیحی مؤمنی بود که تلاش می‌کرد فرزند خود را با ایمان تربیت کند. پدرش 
بت‌پرست تنگ‌دستی بود که سری پرسودا داشت. آگوستین در مدرسه ایمان خود را 
مغرورانه به دور افکند. در دوازده‌سالگی به دبستان و در هفده‌سالگی برای ادامة تحصیل 
به کارتاژ رفت. هجده‌ساله بود که ناخواسته از معشوقه‌اش صاحب پسری شد که او را 
گاهی فرزند گناه عود می‌خواند. ولی بیشتر او را آدئوداتوس" یعنی «خداداد» می‌نامید. 
در نوزده‌سالگی با مطالعة برخی آثار سیسرون به فلسفه دلبستگی پیدا کرد. چنان 
شیفته افلاطون شد که او را «نیمه‌عدا» لقب داد. مدت نه سال (۳۸۳-۳۷۴) ثنویت 
مانی را پذیرفت. بیست‌ونه‌ساله بود که از کارتاژ روان؛ رم شد. پس از یک سال 
تدریس در رم به میلان رفت و در آنجا مادرش به وی پیوست. با خواهش مادر و 
همراه وی در مجالس وعظ امبروز حاضر شد و از آن مجالس تأثیر پذیرفت. 
سی و دو سال داشت که مادرش به وی پیشنهاد کرد با دختری ده‌ساله ازدواج کند؛ 
آگوستین با درخواست مادرش به این شرط موافقت کرد که دختر تا دوازده‌سالگی 
صبر کند. آنگاه معشوقه‌اش را به آفریقا فرستاد و خود با اندوه از این جدایی در 
صومعه‌ای معتکف شد. اما پس از چند هفته خویشتن‌داری به جای ازدواج» معشوقۀ 
دیگری برگزید. 

آگوستین در سی‌وسه‌سالگی به دست امیروز تعمید یافت. از آن پس وی ایمان را بر 
ادراک مقدم شمرد و مسیحیت برای او به یک رضایت عمیق عاطفی تبدیل شد. وی با ترک 
هرگونه شکاکیت عقلی تصمیم گرفت رهبانیت را پیشۀ خود سازد و بدین‌سان در سال 
۸ فرقۀ رهبانی آگوستینی به وجود آمد. در سال ۳٩۱‏ اسقف هیپو" در الجزایر برخلاف 
میل آگوستین به او رتبة کشیشی داد و کرسی وعظ را به وی سپرد. در سال ۳۹۵به اسقفی 
هیپو برگزیده شد و تا پایان عمر (سال ۴۳۰) در آن مقام باقی ماند. 


1. Adeodatus. 
2. Hippo. 
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آگوستین دیدگاه‌های خود را پیرامون مسائل الاهیات و فلسفه در ۲۳۰ رساله بیان 
می‌کند. اعترافات وی زندگینامةٌ خودنوشتی است که در آن گناهان دوران جوانی خود را 
شرح می‌دهد و توبه‌نامه‌ای طولانی است که در آن با خدای خود راز و نیاز می‌کند. او 
سیزده سال از عمر خود را صرف تألیف اثر هزار و دویست صفحه‌ای شهر خدا' کرد. 
آگوستین طرح اصلی این کتاب را از دو شهر مجازی می‌گیرد: یکی شهری زمینی با مردمی 
که همت خود را صرف امور و لذات دنیوی می‌کنند و دیگری شهری آسمانی از 
پرستندگان یک خدای واحد حقیقی در گذشته و حال و آینده. مشرکان می‌گفتند چون 
پرستش خدایان قدیم رومیان ممنوع شد آنان حمایت خود را از رم برگرفتند و این شهر 
به تاراج بربریان" تسلیم شد. آگوستین در شهر خدا به چنین اتهامی پاسخ می‌دهد. 
اعترافات و شهر خدا از آثار ماندگار و ادبیات کلاسیک جهان به شمار می‌روند. 


4 44 4 4 


1. The City of God. 
2. Berbers. 


فصل سوم: مسیحیت در قرون وسطا 


اصطلاح قرون وسطا ساختة متفکران رنسانس در قرن پانزدهم است. این اصطلاح در قرن 
هجدهم در استعمالات عمومی تاریخ‌نگاران وجود داشت و پس از آن همگانی شد. 


۳۱ قرون وسطا 
امروزه قرون وسطا به عنوان یک اصطلاح تاریخی» عموماً برای دلالت به دوره‌ای از زمان به 
کار می‌رود. در سال ۰ مورخ آلمانی یاکوب بوزکهارت" در اثر خود به نام تمدن و 
رنسانس در ایتالیا " که هنوز هم کتابی بسیار معروف است. قرون وسطا را فاقد فردگرایی» 
احساس کشف خویشتن و جهان و ارج نهادن به میراث یونان و رم باستان معرفی کرد. 
گاهی اصطلاح قرون تاریک " نیز در ادبیات قدیم‌تر یافت می‌شود. این اصطلاح بر 
نیمه اول قرون وسطا یعنی دوره‌ای از حدود سال‌های ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ که ویژگی آن بی‌ثباتی 
سیاسی و فرهنگی بود. دلالت می‌کند. برخی آغاز دقیق قرون تاریک را سال سقوط رم به 
دست «آلاریک»؟ یعنی سال ۴۱۰ می‌دانند. 
با سقوط رم بی‌ثباتی سراسر منطقةٌ غرب مدیترانه را فرا گرفت. در این دوران بود که 
علم و دانش بی‌فروغ شد و فرهنگ و آموزش دورة بی‌ثباتی و ناامنی را می‌گذراند. ظهور و 
گسترش اسلام در بخشی از این دوره یعنی در قرن هفتم رخ داد. این حادثه نیز موجب 
Jakob Burckhardt.‏ .1 
The Civilization of the Renaissance in Italy.‏ .2 


3. the dark ages. 
4. Alaric. 
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تغییرات ساختاری بیشتر در منطقه شد. پس از این دوران است که پویایی محسوسی در 
علم و معرفت پدید آمد. 

قرون وسطا مانند بیشتر اصطلاحاتی که برای دوره‌های زمانی طولانی به کار می‌رود» 
مدلولی غیردقیق دارد. از این رو دربارة محدودة زمانی آن اختلاف است. 

برحی آغاز قرون وسطا را سال ۳۲۵ که شورای نیقیّه در آن تشکیل شد و دیگران سال 
۸می‌دانند. در این سال نبرد آدریانوپل ! به وقوع پیوست که منجر به کوچ ویزیگوت‌ها؟ 
به داخل امپراتوری روم گردید. برخی تاریخ‌نگاران نیز غارت شهر رم در سال ۴۱۰ به 
دست آلاریک و گروهی از تاریخ‌نگاران سقوط آخرین امپراتور روم در سال ۶ را آغاز 
دوران قرون وسطا می‌دانند." برخی دیگر این عدد را به سال ۵۰۰ گرد کرده‌اند و برحی هم 
از سال ۰به عنوان آغاز دوران قرون وسطا نام برده‌اند؛ زیرا در این سال پاپ گریگوری 
اول دور؛ جدیدی را برای تحقق اقتدار کلیسا در غرب آغاز کرد. دیگران زمان عقب‌تری 
را که تاجگذاری شارلمانی ؟ به عنوان امپراتور روم مقدس در سال ۸۰۰ باشد. آغاز قرون 
وسطا می‌دانند. 

دربارة پایان قرون وسطا نیز احتلاف وجود دارد. بعضی آن را سال ۱۰۹۵ یعنی شروع 
جنگ‌های صلیبی, برخی سال ۱۴۵۳ که قسطنطنیه فتح شد و برخی سال ۱۵۱۷ را به عنوان 
سال پایانی قرون وسطا نام برده‌اند؛ زیرا در این سال اقدامات مارتین لوتر دورة کاملا 
متفاوتی را در مسیحیت پدید آورد.٩‏ دیگران سال ۱۶۴۸ یعنی سال معاهدة وستفالی * را 


سال پاپان قرون وسطا می‌دانند. 


۱. ۸0۲1۵00016 در آسیای صغیر, ادرنهٌ کنونی. 
۲ ۷5019 شاخه‌ای از گوت‌ها از قبایل مهم ژرمن. 
۳ در این سال آخرین امپراتور روم غربی به دست یک پادشاه گوت از تخت به زیر کشیده شد و بدین‌سان 
موجودیت امپراتوری روم غربی عملاً پایان بافت. 

4. Charlemagne. 
۱۳۵ سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ» ص‎ ۵ 
معاهده‌ای میان امپراتوری مقدس روم» فرانسه» سوئد و ایالات پروتستان امپراتوری برای پایان دادن به‎ .۶ 
جنگ‌های سی‌ساله» اعطای آزادی به پروتستان‌ها و تقسیم مجدد سرزمین‌ها میان دولت‌های مذکور.‎ 


فصل سوم /مسیحیت در قرون وسطا 4 ۱۶۹ 


ما در این نوشتار مانند بیشتر تاریخ‌نگاران, دوره قرون وسطا را از سال ۵۰۰ تا سال 
۰ به حساب می‌آوريم. 

اصطلاح قرون وسطا برای مسیحیت غربی مناسب است. اما با مسیحیت شرقی 
سازگاری ندارد. این شاخة مسیحیت بیزانسی ۱ خوانده می‌شود؛ نامی که تقریباً به همان 
دوره دلالت می‌کند. عصر بیزانسی " از سال ۳۳۰ که قسطنطین شهر قسطنطنیه را در شرق 
به عنوان پایتخت نیمةٌ شرقی امپراتوری روم تأسیس کرد تا سال ۱۴۵۳ که قسطنطنیه به 
دست مسلمانان افتا ادامه داشت. امپراتوري روم شرقی (بیزانس بر حلاف روم غربی» 
هرگز به دست بربریان نیفتاد و رنسانسی را به درجة اروپای غربی تجربه نکرد. اصطلاح 


عصر بیزانسی که به نقاط اختلاف آن عصر با جهان غرب اشاره می‌کند» مناسب‌تر است. 


۳۱-۱ جدایی شرق و غرب 
یکی از حوادئی که در دورۀ قرون وسطا رخ داد. جدایی شرق و غرب است. کلمۀ 
«جدایی» بر انفصال بین دو بخش يا گروه از مسیحیان دلالت می‌کند و ربطی به اعتقاد 
ندارد. مهم ترین «جدایی» در تاریخ مسیحیت آن است که بین کلیسای قسطنطنیه و کلیسای 
رم پدید آمد و آن را گاهی «جدایی شرق و غرب» می‌خوانند. کلیسای رم می‌گفت کسانی 
که کلیساها را رهیری و سرپرستی می‌کنند. اسقفان جهان هستند که با هم در جسم واحدی 
تحت اشراف اسقف رم عمل می‌کنند. اما به نظر کلیسای قسطنطنیه پنج مرکز برای 
مسیحیت وجود دارد که از نظر اعتبار و اقتدار برابرند: اورشلیم. انطاکیه. رم اسکندریه و 
بنابراین» یکی از موضوعاتی که هميشه در مسیحیت مورد بحث بوده موضوع تفوق و 
برتری اسقف‌نشین رم بر سایر اسقف‌نشین‌ها بوده است. برخی خواسته‌اند رأی اسقف رم 
را برای سایر اسقف‌ها حجت بدانند و نظر پاپ را تنها مرجع تعیین عقاید و احکام به 


1. Byzantine. 
2. Byzantine Age. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


حساب آورند. در مقابل برحی اصرار ورزیده‌اند تا چهار اسقف‌نشین قسطنطنیه, اورشلیم» 


انطا کیه و اسکندریه را در کنار اسقف‌نشین رم از اهمیت برابر برخوردار سازند. 


۲۰۱-۱۰۱ جدایی رسمی شرق و غرب 
نزاع میان کلیساها تتش‌هایی را میان مسیحیت شرقی و غربی از قرن هفتم به بعد پدید 
آورده است. این تنش‌ها در قرن یازدهم به جدایی رسمی آن دو انجامید. با وجود این 
اختلاف نظر پیرامون قدرت. مسیحیان تابع رم و قسطنطنیه تا قرن نهم که جدایی 
کوتاهمدتی در عصر فوتیوس ! پاتریارک" قسطنطنیه پیش آمد» همگی متحد بودند. در 
قرن‌های بعدی نیز آن دو کلیسا چندی با هم در آشتی به سر می‌بردند و دوباره از هم جدا 
می‌شدند, تا اینکه سرانجام آخرین جدایی بین رم و قسطنطنیه در سال ۱۰۵۴ پدید آمد. 
کلیساهای سیسیل غالباً تابع ارتدکس شرقی بودند و هنگامی که رم کوشید بر آن 
کلیساها استیلا یابد. پاتریارک قسطنطنیه میخائیل سرولاریوس" کلیساهای آیین لاتینی را 
در قلمرو خویش بست و به مشروعیت مسیحیت کاتولیک رومی حمله کرد. پاپ لثوی 
نهم با فرستادن کاردینال هامپرت " به قسطنطنیه در سال ۴ به این عمل واکنش نشان 
داد. در متنی که ارائه می‌شود. می خوانیم که هامبرت در نامه‌ای * میخائیل را تکفیر کرد. 
هامبرت» با فیض خداء اسقف اعظم کلیسای مقدس رومی؛ پطرس سراسقف 
آملفی؛ "فردریک شماس و مستشار؛ به همة پسران کلیسای کاتولیک: 


سریر مقدس۷ رومي مقدّم و رسولی که برای همه کلیساها نگرانی ویژه‌ای دار به 


1. Photius. 
اسقفان عالىمقام برخی مراکز مسیحیت شرقی از دیرباز عنوان‌پاتریارک («پدر فرمانروا»)‎ ۰۳۵۱۲18۲0 ۲ 
داشته‌اند.‎ 
3. Cerularius. 
4. Humbert. 
نام مذکور را فرستادگان پاپ اندکی پیش از آغاز عبادت» روی مذبح اصلی کلیسای جامع ایاسوفیا نهادند.‎ ۵ 
6. Amalfi. 


7. The Holy See. 


فصل سوم /مسیحیت در قرون وسطا + ۱۷۱ 


خاطر صلح و نفع کلیسا حاضر شده است که ما را به نمایندگی خود به این شهر بفرستد. 
ما طبق تعلیم باید بیاییم و ببینیم آیا در حقیقت غوغایی که پیوسته به گوش (رم) 
می‌رسد» هنوز هم ادامه دارد و اگر ادامه نداره سریر مقدس از آن آگاه شود. از این رو 
بالاتر از هر چیز دیگر» امپراتوران شکوهمند» روحانیون» مجلس سنا و مردم این شهر 
قسطنطنیه و سراسر کلیسای کاتولیک بدانند که ما اینجا خیر عظیمی دیده و به سبب آن 
عمیقاً در خداوند به وجد آمده‌ایم. ولی شر بسیار عظیمی نیز دیده‌ایم که به سبب آن عمیقاً 
آندوهگین هستیم. 

این شهر به سبب ارکان امپراتوری و شهروندان خردمند و محترم آن» بسیار مسیحی 
و راست‌کیش است. ولی به سبب میخائیل که به غلط پاتریارک خوانده می‌شود 
و به سبب پیروان نادانش» روزانه علف‌های هرز فراوانی از بدعت میان آن کاشته 
می‌شود.' زیرا سایمونیان " هدية خدا را می‌فروشند؛ والزیان " میهمانان خود را اخته 
می‌کنند و آنان را نه تنها به درجۀ کشیشی» بلکه به درجۀ اسقفی نیز می‌رساننب؛ 
آری وسیان " کسانی (مخصوصاً از لاتینیان) را که به نام تثلیث مقدس تعمید 
گرفته‌اند دوباره تعمید می‌دهند؛ دوناتیست‌ها ۶ قاطعانه می‌گویند که به استثنای 
کلیسای یونانی, کلیسای مسیح و قربانی حقیقی (عشای ربانی) و تعمید از جهان رخت 
بربسته است؛ نیکلاییان ۷ ازدواج خادمان مذبح مقدس را مجاز می‌دانند و از آن دفاع 


می‌کنند؛ سوریان* معتقدند که شریعت موسی ملعون است؛ نوماتوماخیان" (دشمنان 


۱ از اینجا به بعد, هامبرت ادعا می‌کند که اعمال کلیسای ارتدکس به بدعت‌های قدیم شباهت دارد که هم 
کلیسای شرقی و هم کلیسای غربی آتها را محکوم کرده‌اند. 

2. Simoniacs. 

3. Valesians. 

4. Arians. 

5. Latins. 

6. Donatists. 

7. Nicolaites. 

8. Severians. 

9 


. Pneumatomachians. 


۲ ه شتاخت مسیحیت 


روح‌القدس) یا تئوماخیان ' (دشمنان خدا) صدور روح‌القدس از پسر را از اعتقادنامه 
حذف کرده‌اند؛ مانویان " در سخنان خود می‌گویند: هر چیزی که تخمیر شود زنده 
است. نصرانیان "... موی سر و صورت خود را بلند نگه می‌دارند و به کسانی که طبق 
رسم کلیسای رومی موی خود را کوتاه می‌کنند و ریش خود را می‌تراشند. اجازۀ تناول از 
عشای ربانی نمی‌دهند.؟ 

خود میخائیل با ای که خداوندگار ما پاپ لثو" وی را در مورد این خطاها و بسیاری از 
کارهای دیگرش موعظه کرده است. این هشدارها را عامدانه نادیده می‌گیرد. علاوه بر 
این» او حضور ما و هرگونه ارتباط شفاهی خویش را از ما سفیران (لشو) که صادقانه 
می‌کوشيم موجبات این شرور عظیم را فرونشانیم دریغ داشته است. او (استفاده از) 
کلیساها را برای برگزاری مراسم عشای ربانی برای ما ممنوع کرده؛ درست همان‌طور که 
قبلاً کلیساهای لاتيني (قسطنطنیه) را بسته است. او لاتینیان را «ازیمایت»* نامیده و 
آنان را همه جا و در گفتار و کردار تعقیب کرده است. در واقع» او سریر رسولی را به سبب 
لعنت کردن فرزندان آن» لعنت کرده و برای مقابله (با رم)» در امضای خود از لقب 
«پاتریارک مسکونی» ۲ بهره برده است. 

ما نمی‌توانیم با این افترا و توهین به سریر رسولی مقدّم و مقدس کنار بياييم. زیرا آنان با 
شیوه‌های بسیار زیادی به ایمان کاتولیکی حمله می‌کنند و ما با اقتدار تثلیث غیرمنقسم و 
مقدس و اقتدار سریر رسولی که سفیران آن هستیم و با اقتدار هم پدران راست‌کیش 
هفت شورای جهانی و اقتدار سراسر کلیسای کاتولیک» اعلام می‌کنیم که اگر میخائیل و 


.1 
Manichaeans.‏ .2 
Nazarenes.‏ .3 
۴ تنش دیگر میان کلیساهای شرقی و غربی به لزوم داشتن ریش برای روحانیون کلیسای شرقی و رسم 
ریش‌تراشی کامل در کلیسای رومی مربوط می‌شد. 
Leo.‏ .5 
۶ 8 2: کسی که عشای ربانی را با نان (ویفر) فطیر برگزار می‌کند. 
۷ ۳۵1۲:8۲65 12001061621 نقبی که مسیحیان ارتدکس به پاتریارک استانبول می‌دهند. 
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پیروانش از هر آن‌چه خداوندگار بسیار محترم ماء پاپ مورد نکوهش قرار داده است» توبه 
نکنند» اناتیما (ملعون) باشند. میخائیل» پاتریارک دروغین نوظهور... و همة پیروانش در خطاها 
و ادعاهای یادشده اناتیما (ملعون) باشند؛ ماران‌آتا»" با سایمونیان» والزیان» آریوسیان» 
دوناتیست‌هاء نیکلاییان» سوریان» نوماتوماخیان» مانویان و نصرانیان و با همه بدعتگذاران» 
در واقع با شیطان و کارگزارانش, مگر این‌که احیاناً توبه کنن. آمین. آمین. آمین.۲ 

متن زیر پاسخ نرم میخائیل است که در آن خطاهای کاتولیک‌های رومی را برمی‌شمارد 

و آنان را تکفیر می‌کند. 

(اعتقادتامة میخائیل) اعتقادنامه در پاسخ به توقیع تکفیری که نماینده رم بر ضد 
مقدس‌ترین پاتریارک» میخائیل, در ماه ژویه از هفتم پانزدهه ۲ (-۱۰۵۴) جلو مذبح 
مقدس گذاشته بود: ۱ 
هنگام ریاست مقدس‌ترین فرمانروا و پاتریارک مسکونی ماء میخائیل, برخی انسان‌های 
بی‌تقوا و غیرمحترم (انسان باتقوا چه نامی دیگر می‌تواند بر آنان بگذارد؟) از تاریکی 
بیرون آمدند؛ زیرا آنان در غرب" متولد شده بودند. ایشان به این شهر پارسا و محروس 
از سوی خدا که چشمه‌های راست‌کیشی از بلندی‌های آن جاری است و تعالیم پارسایی 
را تا دورترین نقاط جهان منتشر می‌کند» وارد شدند. آنان مانند صاعقه یا زلزله یا طوفان 
تگرگ و اگر بخواهیم صریح‌تر بگوییم» مانند گرگ‌های وحشی» به این شهر آمدند تا 
اعتقاد ارتدکسی را با جزمیاتی دیگر بیالایند. آنان با انکار کتاب مقدس, (تکفیرنامه‌ای 
را) روی مذبح مقدس قرار دادند.... 
ما میل نداریم به سیب بحث‌های غلط و استدلال‌های بی‌قاعده و گستاخی شدید برای 


اعتقادنامة بسیار مقدسی که اعتبار مداوم آن به مصوبات سینودها" و شوراهای 


. (۷27802052) به زبان آرامی یعنی «خداونداء بیا» (رسالهُ اول به قرنتیان ۲۲:۱۶). 
۲ مسیحیت از لابهلای متون؛ ص ۰۲۲۵-۲۲۴ 

۳ گونه‌ای گاهشماری خراجی که قسطنطین در سال ۳۱۳ معمول کرد. 

۴ غرب به سبب غروب خورشید در آن» سرزمین تاریکی‌هاست. 

۵ 59000 به شوراهای محلی اطلاق می‌شود. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


مسکونی! مستند است» به کسی باج بدهیم. بر خلاف آنان؛ ما حاضر نیستیم بگوییم که 
روح‌القدس از پدر و پسر صادر می‌شود - چه فریب اهریمنی‌ای! -بلکه می‌گویيم که 
روح‌القدس از پدر صادر می‌شود. اما اعلام می‌کنيم که آنان از کتاب مقدس که می‌گوید: 
«ریشتان را نتراشید». پیروی نمی‌کنند. همچنین نمی‌خواهتد درست بفهمند که 
خدای آفریدگار زن را به‌جا آفریده و مقرر کرده است که تنها بودن برای مرد مناسب 
نیست.... ما به رعایت قوانین ثابت و قدیمی که کمال و اتصال آنها به رسولان می‌رسد. 
ادامه می‌دهیم و می‌خواهیم تأکید کتیم ازدواج کسانی که نصب شده‌اند (کشیشان) تباید 
منحل شود و آنان نباید از روابط جنسی با همسرانشان که گاه گاهی مناسب است, محروم 
شوند. بنابراین» اگر کسی برای مقام شماسی یا شمَاسی جزء شایستگی داشته باشد» این 
مقام نباید از او دریخ شود و اورا باید به همسر شرعی‌اش برگرداند تا به چیزی که خود خدا 
مقرر کرده و مبارک ساخته است» بی‌حرمتی نکنیم؛ به ویژه که انجیل چنین اعلام کرده 
است: «پس آن‌چه را خدا پیوست. انسان جدا نسازد.» " پس اگر کسی به مقابله با 
قوانین رسولی جرأت کند و کسی را که کشیش, شماس یا شماس جزء است. از روحانیت 
برکنار کند یا او را از عقد شرعی با همسرش محروم سازد مکفر باد.... 
ولی آنان برای مخالفت با ما و مخالفت با کلیسای ارتدکس خدا آمدنده نه مانتد کسی که از 
رم مهتر بلکه مانند کسی که از جایی دیگر آمده باشده در پیشگاه پارساترین امپراتور 
حاضر شدند. آنان بر ضد مؤمنان دسیسه کردند و حتی در ورود خود با این عنوان که از رم 
آمده‌اند, «تقلب کردند» و مدعی شدند که پاپ ایشان را فرستاده است.... همچنین آنان 
نامه‌های فریب‌آمیزی درست کردند و مدعی شدند که وی آنها را به ایشان داده است. این 
فریب نیز مانند فریب‌های دیگر از مهرهای آشکاری که زده بودنده کشف شد. این سند 
که به زبان لاتیتی بر ضد ما نوشته شده است» به دست این شخص بی تقوا در حضور 
Ecumenical Council ۰۱‏ اشاره به ربع مسکون زمین. 


۲ احتمالاً اشاره به لاویان ۲۷:۱۹. 
۳.متی ۶:1٩‏ و مرقس ۹:۱۰ 
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شماسان جزئی که در دومین هفتةٌ انتصاب خویش به خدمت مشغول بودنده روی مذبح 
مقدس کلیسای خدا گذاشته شد.... معنای سخنان آنان از این قرار بود: «هر کس با ایمان 
و قربانی سریر رومی و رسولی مخالفت ورزد, اناتیما (ملعون) باد و به عنوان راست‌کیش 
پذیرفته شود و او را «پرآزیمایت»' و دجال جدید بنامند» .س 

طبق بصیرت پارساترین امپراتور ماء آن سند فاقد پارسایی و کسانی که آن را اینجا 
گذاشتند یا در تهية آن اظهار نظر کردند. در ادارة بزرگ قانونی و اجرایی و در حضور 
نمایندگانی که به سوی امپراتور فرستاده شده‌انه اناتیما (ملعون) شدند. گزارش سینود 
پنجم (در این باب) طبق رسم برای هم مردم خوانده خواهد شد. بار دیگر این سند فاقد 
پارسایی و کسانی که آن را نگارش یا ویرایش کرده یا در راده و عمل به آن ارتباط دارنده 
اناتیما (ملعون) باشند. اصل این سند فاقد پارسایی را که این افراد بی‌دین و ملعون روی 
مذبح گذاشتنده نسوزاندیم؛ بلکه آن را بایگانی کردیم تا ماية بی‌حرمتی مداوم کسانی 
باشد که چنین کفرگویی‌هایی را بر ضد ما مرتکب شده‌اند و گواه همیشگی این 
محکومیت بماند....۲ 


این تکفیرهای متقابل تا سال ۱۹۶۵ ادامه یافت و در این تاریخ بود که پاپ پل ششم و 
پاتریارک آتناگوراس در بیانیه‌ای مشترک برای مصالحه آن تکفیرها را ابطال کردند. 


شکی نیست که اسباب و علل سیاسی بیشتر جدایی‌ها را پیش می‌آورد؛ ولی در جدایی 


رسمی شرق و غرب یک عنصر اعتقادی وجود داشت مبنی بر استفاده از عبارت «و از 


پسره" در قانون ایمان: کاتولیک‌ها (همچنین پروتستان‌ها) برای اظهار ایمان خود به صدور 
روح‌القدس از خدای پدر و عیسای پسر که با هم عمل کرده‌اند. عبارت مذکور را به کار 


می‌برند؛ در صورتی که ارتدکس‌ها به عبارت اصلی قانون ایمان بسنده می‌کنند و عبارت او 


از پسر» را به آن نمی‌افزایند. به عقیده ار تدکس‌ها روح‌القدس فقط از خدای پدر صادر 


proazymite ۰‏ مدافع زوم استفاده از نان فطیر در عشای ربانی. 
۲. مسیحیت از لابه‌لای متون» ص ۰۲۲۷-۲۲۵ 


3. ۰ 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


شده است. با این‌که مسثلةٌ مذکور پیوسته در دوران‌های پیش مورد بحث شدیدی بین 
مسیحیان شرقی و غربی بوده ولی در حقیقت نمی تواند علت مهمی برای اختلاف باشد و 
مسیحیان غربی عبارت سنتی مورد توجه مسیحیان شرقی را می‌پذیرند. همچنین این 
مسئله در واقع برای علمای الاهیات اهمیت دارد و تودٌ مسیحیان این نزاع را چیزی در 
حاشیۀ تاریخ مسیحیت تلقی می‌کنند. 

گرچه امروزه کلیساهای شرق و غرب به عنوان دو فرقة مجزا در مسیحیت به حساب 
می‌آیند و جدایی آن دو از نظر ظاهری و جمعیت کلیسایی جدایی بزرگی است. اما در 
آموزه‌های اساسی آن دین مانند مسیح‌شناسی. انسان‌شناسی, نجات‌شناسی و... اختلافی 
ندارند. به عبارت دیگر کلیسای ارتدکس شرق و کاتولیک غرب نظام الاهیاتی‌ای را که در 
سده‌های نخست شکل گرفته است» قبول دارند و اختلافاتشان در این مورد جزئی است. 

در دهه‌های اخیر تلاش برای وحدت کلیساهای رم و قسطنطنیه شتاب بیشتری یافته 
است. هر یک از پاپ جان بیست و سوم پل ششم و جان پل دوم به دیدار دو پاتریارک 
آتناگوراس و دیمتریوس ! در استانبول مبادرت کرده و این دو پاتریارک برای بازدید 
پاپ‌های مذکور به رم (واتیکان) رفته‌اند. همچنین این دو کلیسا کمیته‌هایی را برای 


برانداحتن موانع وحدت ایجاد کرده‌اند. 


۲۰۱۰۱۲ اسلام از عوامل جدایی دو کلیسا 

برخی اسلام را از عوامل جدایی شرق و غرب دانسته‌اند. این گروه ادعا می‌کنند فتوحات 
مسلمانان در محدودة امپراتوری روم شرقی در دو بخش شدن کلیسا و تجزیة آن بی‌تأثیر 
نبوده است. 


هنگامی که امپراتور روم شرقی لثوی سوم" (م۷۴۱۰) مسلمین را در بسف ر؟ شکست 


1. Demetrius. 
2. Leo II. 
3. Bosphorus. 
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داد به اصلاحات مذهبی روی آورد تا از نفوذ اسلام در امان بماند. شکستن شمایل‌ها 
یکی از این اقدامات بود. وی تحت تأثیر اعتقادات و اعتراضات مسلمانان مجاور حوزة 
فرمانروایی خویش فرمانی صادر کرد که به موجب آن پرستش تصاویر و تماثیل مقدس 
در کلیساها و معابد مسیحی ممتوع اعلام شد. این اقدام موجب نزاع هم در خود 
امپراتوری شرق شد و هم رم را در مقابل قسطنطنیه قرار داد. وی در کلیساهای شرقی 
توانست با قدرت امپراتوری خود این فرمان را اجرا کند؛ اما در روم غربی با مخالفت پاپ 
مواجه شد. پاپ با تخطئۀ ضمنی امپراتو تصاویر و تماثیل را از لوازم مناسک کلیسایی 
دانست و آن را مثل کتاب مقدس وسیله‌ای برای تثبیت ایمان مسیحیان خواند.۱ 

این نزاع در امپراتوری بیزانس بین سال‌های ۷۲۵ تا ۸۴۲ ادامه داشت و محور آن 
استفاده از شمایل‌ها و تصاویر در کلیساها بود. در کلیسای بیزانس تزیین عبادتگاه‌ها با 
تصاویر و تابلوهای معرق عیسی» مریم و قدیسان رواج داشت و آن تصاویر از احترام 
زیادی برخوردار بودند. در زمان امپراتور لثوی سوم برخی از مسیحیان احساس کردند که 
احترام به شمایل‌ها کار شایسته‌ای نیست. این مخالفان را «شمایل شکن» نامیدند. مورخان 
برای این مخالفت‌ها سه علت یافته‌اند: 

۱. در برخی از جوامع مسیحی جریان‌هایی پدید آمد که از جنبة بشری عیسی 
می‌کاست و این در حالی بود که طبیعت جسمانی وی با وجود شمایل‌ها تا کید می‌شد. 

۲ در شرق آناتولی" بدعتی مسیحی پیدا شد که تحت تأثیر مانویت می‌گفت هر چه 
مادی باشد شر است و در نتیجه» تصاویر اجسام بشری برای اماکن عبادت شایستگی 
ندارند. 

۳ امپراتور احساس می‌کرد که استفاده کردن از شمایل‌ها از هدایت شدن مسلمانان و 
یهودیان به مسیحیت جلوگیری می‌کند. 

آتش این نزاع به مدت یک قرن و نیم در سراسر امپراتوری بیزانس برافروخته بود و بر 


۱. در قلمرو وجدان» ص ۰۲۰۷ 
Anatolia.‏ .2 
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اثر آن هزاران شمایل نابود شد. بسیاری از راهبان به علت دقاع شدید از احترام شمایل‌ها 
به قتل رسیدند و سایر راهبان به مکان‌هایی دور افتاده» مانند گورمه" در صحرای آناتولی 
پناه بردند و شمایل‌های خود را در کلیساهایی که داخل غارها ساخته بودند, ترسیم کردند. 

اقدامات لئوی سوم برای اصلاحات مذهبی علاوه بر ایجاد نزاع در خود امپراتوری 
شرق سبب نارضایتی پاپ گریگوری نیز شد. وی در رم از اجرای حکم قیصر سر باز زد و 


امپراتور را تکفیر کرد. چنین اقداماتی سبب شد بین دو کلیسا جدایی بیشتری حاصل شود. 


۲۱-۲ کلیسا در قرون وسطا 
گفته می‌شود هنگامی که امپراتور قسطنطین در سال ۳۱۲ برای نبرد با رقیب خود 
مکسنتیوس" فرمانروای ایتالیا حرکت می‌کرد» صلیبی در آسمان به نظرش رسید که بر آن 
نوشته شده است: «به وسیلة این پیروز شوه.۲ بار دیگر وی اظهار داشت مسیح در خواب 
به او امر کرده صلیبی بسازد و در جنگ به جای پرچم از آن استفاده کند.؟ قسطنطین این 
فرمان را اجرا کرد و بر دشمنان خود پیروز شد. 
برخی از مسیحیان صلح‌طلب این رویداد را انکار می‌کنند و می‌گویند امکان ندارد 
مسیح که حکم به غلاف کردن شمشیر داده است» چنین دستوری بدهد. نخستین اقدام 
قسطنطین پس از پیروزی» صدور «فرمان میلان» در سال ۳۱۳بود که بر اثر آن مسیحیان در 
انجام امور دینی خود و تبلیغ مسیحیت آزاد شدند. 
در اين‌که آیا اقدام قسطنطین نشانةٌ مسیحی شدن او بوده است یا این‌که باید آن را تنها 
یک مانور سیاسی خردمندانه شمرد اختلاف است. 
در روزگار قسطنطین (م. ۳۳۷) جامعة مسیحیت از «گروهی» که مورد آزار قدرت‌های 
6۰ .1 
2.Maxentius.‏ 
In hoc signo vinces.‏ .3 


۴ بوسبیوس در آثار خود که تنها منبع موجود از آن زمان پیرامون این واقعه است» اعتراف می‌کند که این 
رویداد را تنها از قول خود قسطنطین بازگو می‌کند. 
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امپراتوری روم بود. به کلیسای دولتی تحول یافت و حکومت آن را به رسمیت شناخت. بر 
اثر این تحول تغییر و دگرگونی بزرگی در زندگی کلیسا پدید آمد و بیشتر مردم در 
امپراتوری بیزانس و امپراتوری روم به استثنای یهود» دست‌کم در ظاهر به مسیحیت در 
آمدند. هنگامی که جدایی بین شرق و غرب کامل شد. هر یک از آن دو منطقه مسقلا 
مراسم عبادی, فلسفه, الاهیات و سنت خود را شکل داد. همچنین کلیسای قبطی در مصر. 
کلیسای سّریانی در سوریه و کلیسای نسطوری در عراق و ایران سنت‌های قدیمی خود را 
شکل دادند. 

آفت‌هایی مانند فروش منصب‌های روحانی و امتیازات کلیسایی و در اختیار گرفتن 
تقریباً تمام نقش‌های مهم کلیسایی, کلیسای کاتولیک در قرون وسطا را به پرتگاه نابودی 
نردیک کرد. ۱ 

البته اقدامات اصلاحی نیز در کلیسای قرون وسطا پدید آمد. برخی از این اقدامات در 
عین پذیرفتن اقتدار پاپ‌هاء اصلاح مفاسدی را که چهرة کلیسا را زشت کرده بود مد نظر 
داشت. ولی برحی دیگر کلیسای کاتولیک را نمی‌پذیرفت و برای پیگیری یک زندگی 
مسیحی بهتر و همراه با پرهیزکاری بیشتر تلاش می‌کرد. از این ری در میان این گروه 
برخی اوقات افکار و عقائدی پدید می‌آمد که با ایمان سنتی کلیساها هماهنگ نبود و 
موجب تکفیر آنان می‌شد. کلیسا و دولت دست به دست هم دادند و برای زدودن آن 
بدعت‌هاء با شیوه‌های غالباً بسیار قساوت‌آمیزی با آنها جنگیدند. 


۱-۳ ۳. الاهیات در قرون وسطا 

علم الاهیات (یا به اختصار الاهیات) نزد مسیحیان به تمامی مظاهر تلاش آنان برای فهم 
ایمان مسیحی اطلاق می‌شود. علمای الاهی بنیادگرا بر این مسئله تأکید می‌کنند که 
ما نمی‌توانیم شناختی از خدا داشته باشیم» مگر آن‌چه را که خود او بر ما مکشوف 
سازد و بر این اساسء علم الاهیات به معتای دقیق آن» «علم وحی» است. الاهیات نزد 
مسیحیان. زمینه‌هایی از مطالعات دینی را شامل می‌شود که از علم کلام در سنت اسلامی 
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گسترده‌تر است. شاید علم الاهیات مسیحی با مباحث علم فقه اسلامی تناسب بیشتری 
داشته باشد. 

تلاش متألهان در قرون وسطا بیشتر صرف تبیین و تفسیر نظامی الاهیاتی بود که پیش 
از آن و در سده‌های نخست مسیحیت شکل گرفته بود. پنج قرن نخست قرون وسطا قرون 
تاریک نام گرفته است. وضعیت الاهیات در این دوره بسیار بحرانی است. در سال ۴۱۰ 
شهر رم زیر امواج هجوم بربریان قرار گرفت و به تصرف اقوام بربر درآمد. در سال ۴۷۶ 
آخرین امپراتور روم غربی به دست یکی از پادشاهان گوت" سقوط کرد و اقوام مختلف 
بربر اروپا را عرصه تاخت و تاز خود کردند. در این دوره میراث گذشته در معرض نابودی 
کامل قرار گرفت. با پیروزی شارلمانی که در سال ۸۰۰ تاجگذاری کرد فرصت کوتاهی 
برای شکوفایی تمدن و معرفت پدید آمد. اما پس از مدتی با پورش وایکینگ‌ها" این 
دوران و دست‌آوردهای مثبت آن به پایان رسید. در این دوران الاهیات عمدتاً به دیرها و 
صومعه‌ها محدود می‌شد. هدف اصلی این الاهیات که به الاهیات صوععه‌ای معروف 
است عبادت» تعهد و سرسپردگی بود نه جست‌وجوی حقیقت. با شروع قرن بازدهم 
تجدید حیاتی در صومعه‌ها پدید آمد و مطالعات الاهیاتی به تدریج جایگاه خود را یافت. 


۰۳۰۱-۲۰-۱ متألهان برجسته قرون وسطا 

در قرن سوم هر یک از کلمنت اسکندری و اوریجن (م۔ ۲۵۴) اندیشۂ کلامی خود 
را بر فلسفة افلاطونی پایه‌گذاری کردند. پس از ایشان» علمای الاهی همچون 
امبروز (م. ۳۹۷) و آگوستین (۴۳۰۰) و دیونیسیوس"(م.۵۰۰) به پا خاستند 
و با کمک گرفتن از مکتب نوافلاطونی به گونه‌ای که افلوطین۴ (۲۷۰-۲۰۵) 
۱. گوت‌ها (001188)) یکی از اقوام ژرمنی هستند که نخستین مسکن آنان احتمالاً اسکاندیناوی بوده است. 

۲. (۷16088) جنگجویاتی از اسکاندیناوی که از قرن نهم تا یازدهم به سواحل اروپا و جزایر بریتانیا حمله 
می‌کردند. 


3. Dionysius. 
4. Plotinus. 
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فرفوریوس ۱ (۳۰۴-۲۳۲) و پروکلوس۲ (۴۸۵-۴۱۰) بیان کرده بودند» انديشة کلامی 
خویش در باب ایمان مسیحی را پایه گذاری کردند. 

دانشمندان الاهیات اروپا در قرون وسطا با اتکا به مکتب نوافلاطونی راه آگوستین و 
دیونیسیوس را ادامه دادند و تلاش ایشان نتیجۀ مهم و سترگی باقی گذاشت که «الاهیات 
اصحاب مدرسه» نامیده می‌شود. 

یکی از نخستین متفکران این مکتب فردی بود به نام جان اسکات اریجینا" (م. ۸۷۷) 
که بر جدایی آشکارا میان حجت (یعنی کتاب مقدس) و عقل اصرار می‌ورزید. وی معتقد 
بود که کتاب مقدس برای مسیحیان منبع اصلی شناخت خداست» ولی عقل که فيض ` 
خدا نور می‌گیرد. آموزش تعالیم کتاب مقدس و عرضه کردن آنها با روشی نظام‌یافته را بر 
ما فرض ز لازم می‌سازد. 

در قرن یازدهم آنسلم؟ سراسقفب گنێربری (م۱۱۰۹۰) شهرت یافت. وی برنامة 
الاهیات اصحاب مدرسه را بیان کرد و اساس آن را رابطة میان ایمان و عقل دانست." به 
نظر او, عبارت «ایمان می‌آورم تا بتوانم بفهمم» تلاشی و کوششی است «برای فهمیدن 
آن‌چه به آن ایمان می‌آوریم. 

یکی از شیوه‌هایی که الاهیات اصحاب مدرسه به آن متوسل شد و آن را متحول 
ساخت, فن مناظره بود که به ویژه پس از ظهور آبلار * (۱۱۴۲-۱۰۷۹) رایج گردید.۲ این 


فن بر سوال و جواب یا ارزیابی دلیل‌های موافق و مخالف استوار شده است. برخی 


1. ۰ 

2. ۷۰ 

3. John Scott Erigena. 

4. Anseim. 

۵ از زمان آنسلم عقل به عنوان روشی برای دقاع از ایمان مسیحی و درک عمیق‌تر آن وارد الاهیات شد. به 

عبارت دیگر آنسلم برای نشان دادن عقلائیت ایمان مسیحی این روش را به کار گرفت. 

6. Abelard. 

۷ آبلار روش‌های فلسفی را در الاهیات به کار می‌گرفت. برنارد کلروویی 0121۳73 0۴ 3670270 به عنوان 

آخرین نمايندهٌ الاهیات صومعه‌ای با وی مخالفت می‌ورزید. اما پطرس لومباردی که از شاگردان آبلار بود و از 
حمایت برنارد کلروویی نیز بهره می‌برد روش‌های او را با احتیاط بیشتری تداوم بخشید. 
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تحقیقات جدید نشان می دهد که اصحاب مدرسه این شیوه را از علم کلام اسلامی اقتباس 
کرده‌اند. کتاب حکمت‌های پطرس لومباردی ۱ (م. ۱۱۶۰) «اوج» این مکتب در آغاز آن و 
بهترین بیان آن است. 

در قرن سیزدهم با عرضه شدن ثمرة افکار آلبرت کبیر" (۱۳۸۰-۱۲۰۶) و شاگرد او 
توماس آکویناس نسیم روح‌بخشی بر الاهیات اصحاب مدرسه وزیدن گرفت. آن دو 
متفکر فلسفة ارسطو را اساس انديشْة کلامی خود قرار دادند. از آنجا که تعالیم آکویناس از 
عمق, برتری و دقت بسیار زیادی برخوردار بود» کلیسای کاتولیک آن را «تعلیم رسمی» 
خود اعلام کرد. بسیاری از مسیحیان آکویناس را بزر ترین دانشمند الاهی در تاريخ 
کلیسا می‌دانند.۳ 

دانز اسکوتس ؟ (م۱۳۰۸۰) یکی دیگر از متألهان برجستةٌ قرون وسطاست. وی بر 
حلاف توماس آکویناس که حکمت الاهی را مقدم می‌دانست. قاثل به تقدم ارادۀ الاهی بر 
حکمت الاهی بود. از اين-آموزه تحت عنوان اصالت اراد الاهمی ياد می‌شود. دانز 
اسکوتس یکی از پرچمداران آموزة آبستنی بدون آلودگی* مریم مادر عیسی نیز است. 
آکویناس عقّیده داشت مریم مانند هر بشر دیگر به جز مسیح آلود؛ به گناه شد؛ اما دانز 
اسکوتس بر این باور بود که مسیح به سب فضیلت عمل» توانست مریم را از آلودگی گناه 
اصلی باز دارد. 

ویلیام آکامی ۶(م.۱۳۴۷) از متألهان برجسته‌ای است که مدافع موضع دانز اسکوتس در 


1. Peter Lombard. 

2. Albertus Magnus. 

۳ در قرن سیزدهم به سبب ترجمۀ آثار فلسفی ارسطو به زبان لاتین فلسفه به عنوان یک نظام فکری رقیب 

برای مسیحیت مطرح شد. از این رو مطالعة آثار فلسفی ارسطو مدتی ممنوع شد. توماس آکویناس کوشید 

الاهیات و فلسفة ارسطریی را با هم ترکیب کند تا نشان دهد که اگر این فلسفه به درستی تفسیر شود می‌تواند 
سازگار با ایمان مسیحی و همراه با آن باقی بماند. 


4. Duns Scotus. 

Conception ۵‏ 1۳070126101206 به معنای این‌که خود حضرت مریم کل از حین انعقاد نطفه‌اش از گناه اصلی 
پاک بوده است. 

6. William of Ockham. 


فصل سوم /مسیحیت در قرون وسطا + ۱۸۳ 


مقدم دانستن اراد الاهی بر حکمت الاهی است. یکی از تعالیم اصلی وی آمرزش گناہ 
بشر بدون نیاز به واسطه است. متألهانی مانند آکویناس عقیده داشتند که آمرزش گناه بشر 
با استفاده از واسطه‌ای است که خدا در روح بشر القا می‌کند؛ اما اکامی بر این باور بود که 
آمرزش تنها زمانی امکان‌پذیر است که خدا فرد گناهکار را مستقیماً بپذیرد و هیچ نیازی به 
دخالت واسطه نیست. 

یکی دیگر از متألهان برجستهٌ قرون وسطا اراسموس! اهل روتردام (۱۵۳۶۱۳۶۶) 
است. وی با نوشته‌های خود تأثیر عمیقی بر الاهیات مسیحی در نیمه نخست قرن 
شانزدهم داشت. گرچه وی پروتستان نبود؛ اما در استوار ساختن مبانی فکری نهضت 
اصلاح دینی نقش داشت. کتاب راهنمای سرباز مسیحی" اثر وی با استقبال فراوان 
روبه‌رو شد. در این کتاب آمده است که کلیسای عصر را می توان با بازگشت جمعی به آثار 
آبای کلیسا و کتاب مقدس اصلاح کرد. وی می‌گفت چرا آدمی آنگاه که می‌تواند به طور 
مستقیم نزد خدا به گناه اعتراف کنده باید نزد انسان دیگری تنها به این دلیل که کشیش 
است اعتراف کند؟ 

در زمان اصلاح دین. شاید مهم‌ترین کسانی که در رشته الاهیات سهمی داشتند. 
مارتین لوتر و جان کالون" باشند. لوتر از همان روزی که شعار معروف خود را سر داد و 
گفت: «فقط کتاب مقدس, فقط فیض, فقط ایمان» در واقع یک نظام الاهمی را برای 
نسل‌های آيندة مکتب پروتستان پایه گذاری کرد. کالوّن هوشمندترین دانشمند الاهیات 
کلیسای اصلاحی شناخته می‌شود. وی به خاطر مکتب «انتخاب پیشین»" که یکی از 
زیربناهای سنت کالوّنی است و شرح آن در فصل ۱۲ خواهد آمد. شهرت یافت. ولی این 
مکتب و اعتقاد به این‌که خدا برگزیدگان را بلاعوض نجات می‌دهد. مورد انتقاد برخی از 
خود کالونی‌ها قرار گرفت؛ مانند یعقوب ارمینیوس (م. ۱۶۰۹) که می‌گفت قدرت فراگیر 
۱ ۴8 ادیب و کشیش کاتولیک هلندی. 

2. Enchiridion Militis Christiani (Handbook of the Christian Soldier). 


3. John Calvin. 
4. Predestination. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


خدا می‌تواند با اختیار انسان هماهنگ شود. در این زمینه شورای ترت اعلام کرد که تعلیم 
کالون پیرامون انتخاب پیشین با اعتقاد صحیح مسیحی مطابقت ندارد. با این وصف» تعلیم 
کالون و طرح مسئلة هماهنگی بین قدرت خدا و ارادۀ انسان مجادلات بسیاری را میان 
علمای الاهی کاتولیک قرن شانزدهم و هفدهم برانگیخت. 

دانشمندان رهبانیت دومنیکن به رهبری دومنیکو باێز' (م.۱۶۰۴) بر این مسئله تأکید 
کردند که قدرت خدا از هم حوادث و از جمله, کارهای انسان بزر تر است. در 
واقعیت آزادی بشر در کنار قدرت مطلقة خدا تلاش کردند. کلیسای کاتولیک هر دو 
مکتب را موافق تعالیم کاتولیکی اعلام کرد. 


۱-۴ ۳. جنگ‌های صلیبی 

با ظهور اسلام در قرن هفتم میلادی جهان مسیحیت خود را در برابر آیینی جدید یافت. 
گسترش سریع اسلام موجب شد تا مسیحیت شرقی و غربی هر دو مجبور شوند با 
واقعیت اسلام و قدرت بالنده‌اش در قرون وسطا دست به گریبان شوند. اسلام از آغاز 
ظهورش به سرعت و بسیار سریع‌تر از هر گسترشی که مسیحیت به شکل شرقی یا غربی 
آن داشته است» در خاورمیانه گسترش یافت. به زودی تقریباً همه سرزمین‌های خاورمیانه 
و آفریقای شمالی اسلامی شدند و بسیاری از جمعیت‌های مسیحی آنها به اسلام گرویدند. 
نیروهای مسلمان بر مراکز کلیسایی عمدة مسیحیت شرقی استیلا یافتند که اورشلیم و 
اسلامی می‌زیستند و شریعت اسلام از آنان حمایت می‌کرد. اسلام فشار خود را بر 
امپراتوری بیزانس ادامه داد تا اين‌که خود قسطنطنیه در سال ۱۴۵۳ شهری اسلامی شد و 
کلیسای جامع باستانی آن یعنی کلیسای حکمت مقدس (به یونانی آیا سوفیا) که 


ژوستینیان اول آن را بنا کرده بود به مسجد تبدیل شد. 


1. Bafiez. 
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تغییر نگرش مسیحیان به جنگ را می‌توان یکی از زمینه‌های بروز جنگ‌های صلیبی 
دانست. پیش از دوران پاپ گریگوری هفتم (۱۰۸۵-۱۰۷۳) سربازان حتی اگر در یک 
جنگ عادلانه شرکت می‌کردند. باید به درگاه خدا توبه کنند؛ زیرا کلیسا بر این باور بود که 
سربازان موجب مر دیگران شده‌اند. اما پاپ گریگوری هفتم اعلام کرد جنگیدن برای 
دست‌یابی به حقوق نه تنها گناه نیست بلکه پسندیده نیز هست. 

مقابلة عمد؛ مسیحیت غربی با اسلام در جنگ‌های صلیبی اتفاق افتاد که در طی آن. 
نیروهای مسیحی از سراسر اروپا چندین بار کوشیدند اماکن مقدس فلسطین را از دست 
مسلمانان بیرون آورند و این تلاشی بود که سرانجام شکست خورد. 

در قرن‌های یازدهم تا سیزدهم» دولت‌های اروپایی جنگ‌های صلیبی را به راه 
انداعتند و بر اثر آن دشمنی و نفرت نه تنها بین مسلمانان و مسیحیان, بلکه بین مسیحیان 
غرب اروپا و مسیحیان بیزانسی تا امروز بر جای مانده است. ویرانگری‌ها. شکنجه‌ها و 
کشتارهایی که مسیحیان در هجوم به قدس (۱۰۹۹) و قسطنطنیه (۱۲۰۴) از خود بروز 
دادند بدترین تأثیر را هم نزد مسلمانان و هم نزد مسیحیان شرق باقی گذاشت. 

در سال ۱۰۹۷ ارتش‌های شرکت‌کننده در جنگ صلیبی در قسطنطتیه گرد آمدند و 
سپس از طریق آسیای صغیر به جنوب رهسپار شدند و سرانجام قدس را در سال ۱۰۹۹ 
تسخیر کردند. 

جنگ‌های صلیبی در دورانی آغاز شد که احساسات مذهبی در اروپا به غلیان درآمده 
بۇ 

شمار فزایند؛ زاثرانی که به سوی صومعه‌ها در رفت و آمد بودند. خبر از تب و تاب 
دینی در اروپا می‌داد. بقعه‌های متعدد زائران را به سوی خود جذب می‌کرد. بسیاری از 
مسیحیان نیز برای زیارت قدس به سوی آن سرازیر می‌شدند. ‏ 

فرقه‌های مسیحی در سرزمین‌های اسلامی از آزادی زیادی برخوردار بودند. خلفای 
فاطمی در مصر در حکومت بر فلسطین همین طریق مدارا با مسیحیان را شیوة خود قرار 
داده بودند.البته برخی از آنان مانند الحاکم بامرلله (۱۰۲۰-۹۹۶) بی‌تدبیری کردند. 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


در سال ۱۰۷۰ ترکان سلجوقی قدس را از چنگ فاطمیان بیرون آوردند. پس از چندی» 
مسیحیان از پاپ اوربان دوم تقاضای کمک کردند تا آن مکان مقدس را به چنگ آورند. 
وی نیز اروپای مسیحی را به طرز بی‌سابقه‌ای به جنبش درآورد و با شور فراوانی مردم را 
برای جنگ مقدس با جهان اسلام آماده ساخت. 

اوربان دوم در سال ۱۰۹۵ به شورای کلرمون" پیام داد و مصرانه خواستار اصلاحاتی 
در کلیسا و جامعه شد و مخصوصاً این‌که به جنگ میان ایالات اروپا پایان داده شود. وی 
در پاپان پیامش مردم را به جنگی مقدس دعوت کرد تا به امپراتوری شرقی (بیزانس) 
کمک نظامی کنند تا سرزمین مقدس (فلسطین) از سلطهْ مسلمانان آزاد شود.۲ متن پیام 
اوربان دوم این‌گونه است: 

برادران بسیار محبویم! من اوربان که به رخصت خداء اسقف اعظم و مطران " همه 
جهان هستم» به مقتضای ضرورت» همچون سفیری با اندرز الاهی برای شما بندگان 
خداء به این نواحی آمده‌ام.... 

ای پسران خدا! شما محکم‌تر از هر زمانی وعده داده‌اید که صلح را میان خود نگه دارید و 
حقوق کلیسا را حفظ کنید. ولی کار مهمی برای شما باقی مانده است که باید انجام 
دهید.... برادران شما در شرق به کمکتان بسیار نیازمندند و شما باید در رساندن کمکی 
که بارها به آنان وعده داده شده است» شتاب کنید. زیرا همان‌طور که بسیاری از شما 
شتیده‌اید ترک‌ها و عرب‌ها به آنان یورش برده و سرزمین روم" و غرب آن را تا سواحل 
مدیترانه و تنگة داردانل فتح کرده‌اند. ایشان بیشترین مساحت سرزمین‌های آن 
مسیحیان را اشغال کرده و در هفت جنگ بر ایشان پیروز شده‌اند. آنان بسیاری را کشته و 
اسیر کرده‌اند و کلیساها را ویران و امپراتوری را غارت کرده‌اند. اگر شما اجازه بدهید که 


آنان با امنیت به کار خود ادامه دهنده مومنان خدا بیش از پیش در معرض تاخت و تاز 


1. Clermont. 
2. O.J. Thatcher and E.H. McNeal, A Source Book for Medieval History, pp.514-517. 
يعنى «مادرشهر».‎ Mer OPO1iS منسوب به‎ Metropolitan ۳ 


۴ امپراتوری بیزانس. 
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ایشان قرار خواهند گرفت. بر این اساسء من» بلکه خداوند» از شما منادیان مسیح 
درخواست می‌کنم که این پیام را در همه جا منتشر کنید و همه مردم را از هر طبقهء 
پیاده‌نظام و شهسوارء فقیر و غنی ترغیب کنید که بی‌درنگ به آن مسیحیان کمک 
برسانند و آن نسل شرور را در سرزمین‌های دوستان ما هلاک کنند. من این را به 
حاضران می‌گویم؛ ولی غایبان نیز مد نظر هستند. علاوه بر این» مسیح نیز چنین دستور 
می‌دهد. 
همه کسانی که در این راهء چه در خشکی و چه در دریا یا هنگام جنگ با بت‌پرستان 
بمیرند گناهانشان بی‌درنگ پاک خواهد شد. من این را به واسطة قدرت خدا که به من 
داده شده است. عطا می‌کنم. چه ذلتی خواهد بود که این نسل پست و بی‌مقدار که 
شیاطین را می‌پرستند.! بر قومی که به خدای قادر مطلق ایمان دارد و به نام مسیح 
شکوهمند شده است» پیروز شوند! خداوند ما را با چه سرزنش‌هایی احاطه خواهد کرد اگر 
به آنانی که با ما به دین مسیحی ایمان دارند. کمک نکنید! کسانی که عادت کرده‌اند 
جنگ‌های غیرعادلانة داخلی بر ضد موّمنان راه بیندازند ۲ اکتون با کافران مقابله کنند 
و این جنگ را که مدت‌ها پیش آغاز شده است» با پیروزی به پایان برند. کسانی که 
مدت‌ها دزد بوده‌انده اکنون شهسوار شوند. آنان که با برادران و بستگان خویش 
جنگیده‌اند, اکنون مناسب است با وحشیان بجنگند. کسانی که در مقابل پاداشی اندک 
مزدوری کرده‌انده اکنون پاداش ابدی را به دست آورند. آنان که جسم و جان خود را 
فرسوده‌اند, اکنون برای افتخاری مضاعف کار کنند.... کسانی که رفتنی هستندء سفر خود 
را به تعویق نیندازند؛ بلکه زمین‌هایشان را اجاره دهند و برای مخارج خویش پول تهیه 
کنند. همین‌که زمستان پایان یافت و بهار فرا رسید, شورمندانه و با هدایت خدا راه بیفتند. 
با سخنان اوربان دوم. جماعت کثیری زیر پرچم سپاهیان صلیبی گرد آمدند. وی به 
۱. در میان پاپ‌هاء اوربان دوم بدترین تهمت‌ها را به مسلمین روا می‌دارد. 


۲. اوربان دوم در اینجا به بدی‌های جنگ‌های مداوم اروپای مسیحی که در آغاز پيامش آنها را محکوم کرده 
است» اشاره می‌کند. 


۱۸۸ ه شناخت مسیحیت 


صلیبیان و افرادی که حاضر به شرکت در جنگ صلیبی شده بودند دستور داد که بر روی 
سینه یا پیشانی خویش علامت صلیب نقش کنند. کلیسا مقرر کرد هر کس که در جنگ 
کشته شود از هر گونه عقوبتی که به واسطة ارتکاب گناه دامنگیرش شده است» رهایی 
یابد. رعایای پادشاهان از مالیات معاف شدند؛ بدهکاران تا مدتی از پردأنخت سود فراغت 
یافتند؛ زندانیان آزاد شدند؛ مجازات افرادی که محکوم به مر شده بودنده به خدمت 
مادام‌العمر در فلسطین تخفیف داده شد و هزاران تن از ولگردان به رهسروان این قافلۀ 
مقدس پیوستند. راهبان و زاهدان از گوشة عزلت به در آمدند تا مجاهدان لشکر مسیح 
باشند. آنان همه آمده بودند تا محل ولادت و وفات عیسی مسیح را آزاد کنند. 
تاریخ مسیحیت نشان می‌دهد موضوعاتی چون جنگ انتقام‌گیری» افنزون‌طلبی» 
سیری‌ناپذیری» فقدان گذشت. استیلا و استعمار بر آن سایه افکنده است. مسیحیان بودند 
که محاکم تفتيش را پدید آوردند و در جنگ‌های صلیبی به کشتار مردم پرداختند و در 
اروپای مسیحی بود که میلیون‌ها یهودی و «کولی» جان باختند. ‏ 
برخحی از مسیحیان تلاش کرده‌اند در برابر این انتقادات موضم بگیرند و اعمال 
همکیشان خویش را موجه نشان دهند. توماس میشل می‌گوید: 
اتههاماتی که به جانب مسیحیان نشانه گیری می‌شوند. مهم هستند و کسی نمی تواند 
اعمال ناروای آنان را توجیه کند. فقط این را می‌توان گفت که آن کارها از مسیحیانی سر 
زده است که یا از تعالیم عیسی بی‌خبر بوده‌اندء یا آن‌که آگاهانه آن تعالیم را ترک کرده و از 
اقتدا به آورندۀ آن تعالیم سر باز زده‌اند. هر کس طالب آن باشد که اثر عمل محبت‌آمیز 
عیسی را به روشنی مشاهده کند. باید به مسیحیانی نظر بیفکند که حاضر شدند فيض 
عیسی و محبت تحول‌آفرین وی رهبر خط مشی و کارهای آنان شود. تاریخ در کنار 
جنگ‌های مسیحیان و کردارهای ناپسند آنان, کارهای افراد و گروه‌هایی از مسیحیان را 
ثبت کرده که انگیزهةٌ ایشان در محبت» خدمت و گذشت. تأسی به عیسی بوده است. برای 
نمونه می‌توان از موارد زیر یاد کرد: مسیحیان نخستین که مرگ را بر پیوستن به ارتش 


روم ترجیح دادنده پدران مسیحی که به فرزندان خود می‌آموزند که پیروی از عیسی به 
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معنای محبت و گذشت است. راهبه‌هایی که زندگی خود را پیوسته وقف سوادآموزی و 
پرستاری از بیماران کرده‌انه و کسانی همچون فرانسیس اسیزی" که هنگام اشتعال 
آتش جنگ‌های صلیبی به عنوان پیام‌آور صلح» نزد پادشاه مصر رفت. با مطالعه در 
زندگی این‌گونه افراد که بخشی از جهان مسیحیت را تشکیل می‌دهند» می‌توان اثر 
محبت تحول‌آفرین در فرایند کفاره شدن را مشاهده کرد.۲ 
جنگ‌های صلیبی به ترتیب در سال‌های ۱۰۹۹-۱۰۹۵ ۸۱۱۴۸۱۱۴۶ ۱۱۹۲-۱۱۸۹ و 
۲ رخ داد. سرانجام, این جنگ‌ها بعد از فراز و نشیب‌های زیاد با شکست 
مسیحیان خاتمه یافت. 
یکی از سرداران سپاه اسلام در نبردهای صلیبی صلاح‌الدین ایوبی است. تشکیل 
قدرتی نیرومند از مسلمانان برای شکست مسیحیان وقتی آغاز شد که سلطان ملکشاه 
سلجوقی در سال ۱۱۲۷ شخصی به نام زنگی عمادالدین " را فرمانروای موصل کرد. او در 
سال ۱۱۴۴ آنقدر نیرومند شد که توانست ادسا" را از مسیحیان پس بگیرد. پسر زنگی 
عمادالدین به جای پدر نشست و در سال ۹ بر ضد فاطمیان مصر قوایی را به آنجا 
اعزام کرد. در همین سال سردار سپاهی که به مصر فرستاده شده بود. درگذشت و 
برادرزاده‌اش صلاح‌الدین به جای وی به سرداری سپاه رسید. صلاح‌الدین به سرعت 
مصر را گرفت و در سال ۱۱۷۴ بعد از مر پسر زنگی عمادالدین, خود بر تمام نواحی 
ميان موصل و قاهره سلطه یافت. 
هدف صلاح‌الدین علاوه بر یکپارچه کردن این ناحیه» اخراج صلیبیان بود. عمل یکی 
از امرای مسیحی زمينة مناسبی برای صلاح‌الدین پدید آورد. آن امیر مسیحی ناوگانی را از 
راه خلیج عقبه به دریای سرخ گسیل داشته و کشتی حامل زوار مسلمان به کعبه را غرق 


1. Francis of Assisi. 
.۱ کلام سیحی؛ ص‎ ۲ 
زنگی عمادالدین یکی از غلامان ملکشاه سلجوقی بود که به حکومت عراق دست یافت. وی سلسلة اتابکان‎ ۳ 
زنگی را تأسیس کرد که تا سال ۱۲۳۴ دوام آورد.‎ 
اورف کنونی در جنوب ترکیه.‎ ۴ ۴ 


۰ شناخت مسیحیت 


کرده بود. شعلةٌ خشم مسلمانان از این کار برافروخته شد و صلاح‌الدین از فرصتی که پیش 
آمده بود» برای جنگ بر ضد مسیحیان استفاده کرد. سرانجام او به هدفش رسید و قدس را 
در سال ۱۱۸۷ از مسیحیان پس گرفت.۱ 


۳۰۱-۵ تفتیش عقاید 
یهودیان قرون وسطا حکم کتاب عهد عتیق مبنی بر سنگسار کردن بدعتگذاران را از لحاظ 
نظری قبول داشتند, ولی در عمل از این حکم پیروی نمی‌کردند. بر اساس عهد عتیق» افراد 
بدعتگذار باید دقیقاً مورد بازرسی قرار گیرند و اگر سه نفر شاهد معتبر بر بدعت آنان 
شهادت داد بايد کشته شوند.۴ 

به موجب قوانین یونان نیز هر کس مرتکب پرستش يا تبلیغ خدایانی غیر از خدایان 
اصیل یونان می‌شد. عملش گناهی بزر به حساب می‌آمد. به پشتوانة این قانون بود که 
سقراط را به نوشیدن جام شوکران وادار کردند. 

همچنین در روم باستان بدعت و بی‌حرمتی به خدایان خیانتی بزر محسوب می‌شد 
و مجازات چنین جرمی مر بود. در هر مورد که مدعی خحصوصی وجود نداشت. قاضی 
دادگاه شخص مظنون را احضار و خودش دربارة اتهام تحقیق می‌کرد. 

کلیسا نیز در برابر بدعت‌ها ساکت نماند و از خود واکنش نشان داد. به عقیده لئوی نهم 
تکفیر تنها مجازاتی است که باید برای بدعتگذاران در نظر گرفت. با رواج بدعتگذاری در 
قرن دوازدهم برخی از روحانیون معتقد شدند که علاوه بر صدور حکم تکفیر از سوی 
کلیساء حکومت نیز باید بدعتگذاران را به مجازات‌هایی همچون تبعید یا زندان محکوم 
کند. 


کلیسای کاتولیک روم پس از آن‌که در اوایل قرون وسطا پایه‌های قدرت خود را تثبیت 


۱ ویل دورانت می‌گوید: تاریخ‌نگاران اتفاق دارند که صلاح‌الدین ایوبی از همه کسانی که در جنگ‌های صلیبی 
شرکت داشتند: شریف‌تر بود. جهان اسلام به عدل و صلاح حکومت وی می‌بالید و جهان مسیحیت نیز او را یک 
غيرمسيحي شایستة احترام می‌شناخت. (تاریخ تمدن: ج ۴ ص ۲۸۶ و ۳۹۷). 

۲ تثنیه ۷-۲:1۷ و ۱۱-۱:۱۳. 
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کرد به افراد بدعتگذار به دیدة دشمنان جامعه نگریست. گریگوری نهم مشاهده کرد 
تعقیب و مجازات بدعتگذاران از سوی اسقفان و مقامات حکومتی و عامة مردم تأثیری 
نمی‌بخشد و بازار بدعت رو به گرمی می‌رود. 

پاپ به نمایندۀ خود در فرانسه اختیاراتی بخشید که وی بتواند در سراسر فرانسه 
دستگاه تفتیش عقاید برپا کند. او اجازه داشت با صدور فرمانی عمومی جمیع گناهان 
پادشاه و آن دسته از نجبای فرانسوی را که در قلع و قمع بدعتگذاران کاتار مدد 
می‌رساندند ببخشاید. 

سرزمین‌هایی مانند بوسنی بلغارستان ایتالیا و فرانسه مراکز رشد نهضت‌های 
بدعت‌آمیز شد. شهرهایی چون مونپلیه." ناربون" و مارسی " نخستین مراکز بدعت در 
فرانسه بودند. این امر شاید از اینجا ناشی می‌شد که ارتباط فرانسویان با مسلمانان از یک 
سو و با یهودیان از سوی دیگر در این منطقه فراوان بوده است. 

لانگدوک؟ نیز تبدیل به دژی مستحکم برای بدعتگذاران در فرانسه شد. موقعیت کلیسا 
در این منطقه رو به ضعف گذاشت و افراد و موسنات به ضبط و ثبت املاک آن اقدام کردند. 

سراسر خطة بالکان و بیشتر نواحی فرانسه چنان تحت تأثیر نهضت‌های بدعتگذاران 
قرار گرفت که اسقف فیلیپو پاترنون* که حوزۂ روحانی وی از پیزا" تا آرتتسو! گسترده 
بود به آیین بدعتی کاتارها گروید. 

کاتارها" یکی از نیرومندترین فرقه‌های بدعتگذار در فرانسه به حساب می‌آیند. آنان 
مانند مانوبان امور جهان را به دو مبداً یر و شر نسبت می‌دادند. علاوه بر این کاتارها 
۱ 17 شهری در جنوب فرانسه. 
۲ 18۲001006[ شهری در جنوب فرانسه. 
۳ 1۷1275611165 بندری باستانی در جنوب غربی فرانسه. 
۴ 1218116000 ناحیه‌ای در جنوب غربی فرانسه. 

5. ۵۰ 

۶ 158 شهری در ایتالیا. 


۷ ۸۲6۶20 منطقه‌ای در ایتالیا. 
۸ 111875) پیروان نهضتی مذهبی در قرون وسطا که معتقد به ثنویت بودند. 


۲ ۵ شناخت مسیحیت 


معتقد بودند که پاپ‌ها جانشینان امپراتوران روم قدیم هستند نه جانشینان حواریون عیسی 

مسیح. آنان می‌گفتند چگونه می‌شود که عیسی چند وجب زمین برای خفتن نداشته باشد. 

ولی پاپ در کاخ زندگی کند؟ میان متألهان کاتولیک و کاتارها مجالس مباحثه و مناظرۀ 

عمومی برگزار شد. اما در کاهش عقاید بدعت‌آمیز آنان تأثیری نداشت. 

با گسترش عقاید بدعت‌آمیز در اروپا این اعتقاد به وجود آمد که مجازات ملحدان 

موجب نجات آنان از عذاب ابدی جهنم می‌شود. ویل دورانت در این باره می‌نویسد: 
دستگاه تفتیش افکار در میان مردمی که اصول معتقدات مذهبی آنان از تأثیر تعلیم و 
تربیت و سیر و سیاحت بر کنار مانده و خردشان پای بستۀ عادات و اوهام است» سریح‌تر و 
زودتر بسط می‌یابد. تقریباً تمام مسیحیان قرون وسطاء تحت تأثیر تحصیلات کودکی و 
محیط پیرامونشان معتقد بودند که کتاب مقدس کلمه به کلمه گفتةٌ خداست و عیسی که 
پسر خدا باشد» مستقیماً کلیسای مسیحیت را بنیاد نهاده است. از این دو مقدمه نتیجه‌ای 
که حاصل می‌آمد» این بود: خداوند خواستار مسیحی شدن تمام ملت‌هاست و عمل به 
دستور و تعالیم مذاهب غیرمسیحی به خصوص ضدمسیحی اهانتی بزرگ به ذات 
باری‌تعالی است. از این گذشته چون بدعت بايستة عذاب و کیفر جاودانی بود 
کیفردهندگان آن می‌توانستند معتقد باشند (و به راستی عده‌ای اعتقاد قلبی به این امر 
داشتند) که با یافتن و مجازات کردن ملحدان» عده‌ای از بی دینان بالقوه و شاید شخص 
خویشتن را از عذاب ابدی دوزخ می‌رهانند.! 

با گسترش این تفکر برخورد با فرقه‌های بدعتگذار در قرون وسطا شدت گرفت. 

اینوسنت سوم که در سال ۸ به پاپی رسید. در برابر افکار و اعمال بدعت‌آمیز واکنش 

شدیدی از خویش نشان داد. او در نامه‌ای به اسقف اعظم اوش" در گاسکونی " نوشت: 
قایق کوچک قدیس پطرس در میان دریا بارها سرگشته شده و طوفان‌های بسیاری به 


1 تاریخ تمدن» ج ۶ ص ۰۲۵۴ 
۲ ۸01 شهری در جنوب غربی فرانسه. 
۳ 60¥ ناحیه‌ای در جنوب غربی فرانسه. 
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خود دیده است. اما چیزی که بالاتر از همه مرا اندوهگین می‌کند. آن است که در این 
ایام... جمعی از شیطان‌صفتان گمراه را مشاهده می‌کنیم که به مراتب لجام‌گسیخته‌تر و 
موذی‌تر از سابق مردمان ساده‌لوح را به دام می‌اندازند. این جماعت با خرافات و جعلیات 
خویش معانی اقوال کتاب مقدس را تحریف می‌کنند و در صدد امحای وحدت کلیسای 
کاتولیک برآمده‌اند. از آنجا که این خطای زیان‌آور در گاسکونی و اراضی همجوار رو به 
قزونی نهاده است. ما می‌خواهیم که شما و اسققان همکارتان با تمام قدرتی که دارید در 
برابر آن مقاومت ورزید... ما به شما اکیداً فرمان می‌دهیم که با هر وسیله‌ای که در اختیار 
داریدء همۀ این بدعتگذاران را نابود کنید و کلیةٌ مردمی را که بر اثر آرای آنان آلوده 
شده‌اند, از قلمرو خویش بیرون کنید... در صورت لزوم می‌توانید پادشاهان و مردم را 
برانگیزید تا به زور شمشیر آنان را پایمال کنند.۱ ˆ 


۳۰۱-۶ دادگاه‌های تفتیش عقایند 
گریگوری نهم که ظهور بدعت‌ها را در سطحی وسیع در سده‌های یازدهم و دوازدهم 
مشاهده کرد. در سال ۱۲۳۲ دستور داد دادگاه‌های تفتیش عقاید برای رسیدگی به آنها 
تشکیل شود. این دستگاه که برای تعقیب متخلفان از مقررات مذهبی تأسیس شد به مرور 
زمان نام «انکیزیسیون»" به خود گرفت. 

ادارۀ این دادگاه در ابتدا به راهبان و تارکان دنیا سپرده شد. آنان مجرمین را به شدت 
مجازات می‌کردند و در دوران تسلط خود صدها هزار مردم بی‌گتاه را به بهانۂ تخلف از 
مقررات مذهبی شکنجه کردند یا به قتل رساندند. گفته می‌شود تنها در اسپانیا بین سال‌های 
۰ تا ۱۴۸۸ حدود ۱۰۰/۰۰۰ نفر به مجازات‌های سنگین محکوم شدند و حدود ٩۰۰۰‏ 
تفر از آنان را کارگزاران انکیزیسیون در آتش سوزاندند ۳ 
۱ تاریخ تمدن ج ۴ ص ۰۱۰۴۰ 


۲ 100۳01511100 در زبان‌های اروپایی به معنای «تفتیش» است. 
۳. تاریخ تمدن ج ۶ ص ۲۶۳. 


۴ ۸ شناخت مسیحیت 


استفاده از شکنجه برای اعتراف گرفتن و افشای اسامی سایر بدعتگذاران در سال 
۲ به تصویب پاپ اینوسنت چهارم رسید. هر متهمی که جرم خود را می‌پذیرفت یا در 
دادگاه محکوم می‌شد. باید یکی از انواع مختلف مجازات را بپذیرد. نماز» روزه. ضبط 
اموال و حبس ابد از جمله مجازات‌های تعیین شده بود. بدعتگذارانی که پس از محکوم 
شدن, از توبه سر باز می‌زدند و نیز کسانی که بعد از محکوم شدن و توبه» بار دیگر به افکار 
و عقاید پیشین خود باز می‌گشتند. ممکن بود به مجازات اعدام محکوم شوند. 
قدیس توماس آکویناس در این باره نوشت: 
در مورد بدعتگذاران دو نکته باید رعایت شود: یکی نسبت به بدعتگذاران و دیگری 
نسبت به کلیساء نسبت به بدعتگذاران گناهی وجود دارد که آنان به سبب آن گناه نه تنها 
باید با تکفیر از کلیسا جدا شوند بلکه باید با مرگ نیز از جهان منقطع شوند. زیرا فاسد 
کردن ایمان که حیات روح به آن بستگی دارد از جعل پول که حیات مادی به آن بستگی 
دارده بسیار ستگین‌تر است. پس اگر مقام سکولار جاعلان و دزدان ذیگر را به سیب 
رفتارشان به مرگ محکوم می‌کنده دلیل محکم‌تری وجود دارد که بدعتگذاران» به محض 
اثبات بدعتشان, ته تنها تکفیر, بلکه اعدام نیز بشوند. 
اما نسبت به کلیساء رحمتی وجود دارد که به بازگشت گمراهان ناظر است و به این سبب 
در محکوم کردن آنان شتاب نمی‌ورزد بلکه «بعد از یک دو نصیحت» (رساله به تیمطلس 
۳) همان‌طور که [پولس] رسول راهتمایی کرده است. پس از آن» اگر باز هم وی 
سرسختی کند, کلیسا که دیگر امیدی به بازگشت او ندارده نجات دیگران را در نظر 
می‌گیرد و او را تکفیر و از کلیسا جدا می‌کند و علاوه بر آن» وی را به محکمة سکولار 
می‌سپارد تا از آن طریق از جهان ريشه کن و اعدام شود.! 
سرانجام کلیسا در قرن سیزدهم حوزة عمل دستگاه‌های تفتیش عقاید را مشخص کرد 
و پاپ نیکولاوس سوم در ۱۲۸۰ در فرمانی مجازات سنگینی را برای بدعتگذاران و 
حامیان آنان مقرر کرد: 


1. Thomas Aquinas, Summa 17601006 2/2, 11, 3, [vol.32, pp.89-91]. 
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به این وسیله ما عموم بدعتگذاران کاتارهاء پاتارین‌هاء! فقرای لیون ... و امثالهم را به 
هر اسم و عنوان نامیده شوند. تکفیر و لعنت می‌کنيم. هنگامی که این‌گونه آفراد 
از طرف کلیسا محکوم شوند. باید آنان را به قاضی حکومتی بسپارند.. اگر کسی 
بعد از بازداشت توبه کند و خواستار مجازات کفاره شود باید او را مادام‌العمر 
زندانی سازند... كلية افرادی که به مردمان بدعتگذار پناه دهند یا از آنان دفاع 
یا به آنان کمک کننده باید به عنوان بدعتگذار تکفیر و لعنت شوند. هر کس به 
مدت یک سال و یک روز در حالت تکفیر و لعنت باشد باید تبعید شود... کسانی 
که مظنون به بدعتگناری هستنده چنان‌چه نتوانند بی‌گناهی خود را شابت کنند 
تکفیر و لعنت خواهند شد. اگر طوق تکفیر و لعنت به مدت یک سال بر گردن آنان 
بمانده بدعتگذار تلقی می‌شوند و به مجازات مقرر خواهند رسید. این قبیل آفراد 
را هیچ‌گونه حق فرجام‌خواهی نخواهد بود.... هر کس ایشان را طبق شعاثر مسیحی 
اجازة کفن و دفن دهد, محکوم به حکم تکفیر خواهد شد تا آن‌که به خوبی رضایت 
خاطر کلیسا را جلب کند. چنین کسی مورد بخشایش قرار نخواهد گرفت» مگر آن‌که با 
دست خویش اجساد به گور سپردة آن مردگان را از زیر خاک بیرون آورد و به دور افکند... 
ما عموم افراد غیرروحانی را از بحث دربارة مسائل مربوط به آیین کاتولیک باز می‌داریم؛ و 
اگر کسی از این فرمان تخلف ورزد او را تکفیر خواهیم کرد. هر کس از وجود بدعتگذاران 
یا اشخاصی که در خفا محافلی تشکیل می‌دهند یا کسانی که از همه جهات پیرو اصول و 
عقاید صحیح آیین کاتولیک نیستند, آگاهی داشته باشد, باید این مطالب را نزد کشیشی 
که برای اقرار به گناهان به خدمتش می‌رود یا نزدکس دیگری فاش سازد تا به اطلاع 
اسقف یا بازپرس روحانی برسانند. اگر شخصی از اتجام این تکلیف سرپیچی کند تکفیر 
خواهد شد. بدعتگذاران و کلیۀ افرادی که آنان را پناه می‌دهنده حمایت می‌کنند یا مدد 


می‌رسانند و همگی کودکان آنان تا دو نسل حق تصدی مقامات کلیسایی را نخواهند 


Patri ۱‏ اعضای فرقهً مذهبی مسیحی که در حدود سال ۱۰۵۵ در میلان ایتالیا در صدد اصلاح رهبران 
کلیسا برآمدند. 


داشت... ما به این وسیله کلية این قبیل اقراد را برای همیشه از عوایدشان مسحروم 
می‌سازيم.۱ 

گاهی در دادگاه‌های تفتیش عقاید کسانی به اموری متهم می‌شدند اما چون به مر 
طبیعی از دنیا می‌رفتند» مأموران تفتیش عقاید حکم می‌کردند که جسد آنان به آتش 
سوزانده شود. دوستان متهمان جسد آنان را با چنان مهارتی پنهان می‌کردند که برای 
اجرای رأی دادگاه, سوزاندن آدمکی ضرورت پیدا می‌کرد. 

سازمان تفتیش عقاید برای از بین بردن جادوگری» سوزاندن زنان ساحره را در دستور 
کار خود قرار داد. این دادگاه‌ها حس لجبازی مردم را برانگیخت و جادوگری به صورت 
یک بیماری عمومی به خصوص در ایتالیای مجاور آلپ درآمد. مشهور است که ۲۵/۰۰۰ 
نفر در شنبه‌بازار جادوگران حضور می‌يافتند. در سال ۱۵۱۸ دادگاه‌های تفتیش عفاید ۷۲ 
نفر از آنان را سوزاندند و هزاران تن از مظنونان به جادوگری را زندانی کردند. 

«دستگاه تفتیش عقاید در سراسر اروپا بدعتگذاران را به محاکمه می‌کشید. کستره این 
دستگاه در قرن ۱۶ تمام اروپا به استثنای انگلستان را فراگرفت؛ اما پس از یک قرن رو به 
ضعف گذاشت و در قرن ۱۸ از اغلب کشورها برچیده شد. 

اسپانیا یکی از مناطق اروپا بود که دستگاه تفتیش عقاید آن بدعتگذاران را مورد تعقیب 
قرار می‌داد. در سال ۱۴۷۸ پاپ سیکستوس چهارم دادگاه تفتیش عقاید در اسپانیا را 
تأسیس کرد. پس از اين‌که مسلمانان از اسپانیا یرون رانده شدند. پادشاهان کاتولیک 
آراگون" و کاستیل " خواهان نهادی ویژه برای مبارزه با نومسیحیانی شدند که به دين قبلی 
خود یعنی بهودیت یا اسلام برمی‌گشتند. 

نخستین تفتیش‌گران اسپانیایی که در سویل ؟ به کار مشغول بودند. چنان با شدت و 
خشونت عمل می‌کردند که سیکستوس چهارم ناچار به مداخله شد. یکی از این 


۱. تاریخ تمدن؛ ج ۴ ص ۰۱۰۴۹ 

۲ ۸2800 ناحیه‌ای در شمال شرقی اسپانیا. 

ste ۳‏ ناحیه‌ای در اسپانیای مرکزی و شمالی. 
۴ 96116 شهر و بندری در جنوب غربی اسپانیا 
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تفتیش‌گران فردی به نام توماس دوتورکمادا! (۱۴۹۸-۱۴۲۰) از فرقۀ دومینیکن " بود که 
قربانیان خود را شکنجه و اموالشان را مصادره می‌کرد. گفته می‌شود کسانی که در دوران 
تصدی او بر چوبة دار رفتند و سوزانده شدند بالغ بر ۲۰۰۰ تن بوده‌اند. 
در هلند نیز امپراتور چارلز پنجم " دادگاه تفتیش عقاید را در سال ۱۵۲۲ برقرار کرد. 
ایتالیا یکی از مناطقی است که دستگاه تفتیش عقاید در آن به شدت مشغول فعالیت 
بود. در ۲۱ ژویه ۱۵۴۲ پاپ پل سوم دادگاه رومی تفتیش عقاید را با هدف مشخص 
جنگیدن با آبین پروتستان و جادوگری در ایتالیا تشکیل داد. یک هیأت شش نفره از 
کاردینال‌ها به نام جماعت تفتیش عقاید بر آن دادگاه نظارت می‌کردند. البته دادگاه تفتیش 
عقاید اغلب در مناطق و میان مللی که به طور رسمی کاتولیک بودند. فعالیت می‌کرد. این 
دادگاه‌ها در چنین مواردی در جلوگیری از رشد آیین پروتستان موفق بودند. پاپ فرمان 
خود را این‌گونه صادر کرد: 
از آغاز صعودمان بر کرسی رسولی» ما به شکوفایی ایمان کاتولیکی و پا کسازی از بدعت 
علاقه‌مند بوده‌ایم. آنان که با حیله‌های شیطانی اغوا شدند باید به آغل و وحدت کلیسا 
بازگردند. آنان که در مسیر دوزخی‌شان پافشاری کنند. باید معزول شوند و کیفرشان 
سرمشق دیگران قرار گیرد. با وجود اين» ما امیدواريم لطف خداء دعای موّمنان و موعظةٌ 
فرهیختگان موجب شود آنان به اشتباهات خویش پی ببرند و به کلیسای مقدس 
کاتولیک بازگردند. اگر کسی درنگ کند. اولیای شورای مقدس جهانی و جامع که 
امیدواریم هر چه زودتر تشکیل شود او را به راه خواهند آورد؛ بنایراین» ما تشکیل دادگاه 
تفتیش عقاید فاسد و بدعت‌آمیز را به تأخیر می‌اندازيم. اما اینک به علل گوناگون» شورا 
تشکیل نشده و دشمن نسل انسان حتی بدعت بیشتری میان موّمتان منتشر کرده و ردای 


مسیح ۳ دریده است... . 


1. Thomas 1۶ ۰ 
2. Dominican. 
3. Charles IV. 


۸ ه شناخت مسیحیت 


برای ای ن‌که امور مادامی که در انتظار شورا به سر می‌بریم بدتر تشود, ما پسر محبوب خود 
جیووانی پیترو کرافا" را بازجوی کل با اختیارات قانونی در سراسر حکومت مسیحی 
شامل ایتالیا و دربار رومی" منصوب کرده‌ايم.... (وی و زیردستانش) موظف هستند از 
راه تفتیش عقاید همه و تک‌تک افرادی که از راه خداوند و ایمان کاتولیک متحرف 
می‌شوند, همچنین کسانی را که به بدعت متهم شده‌اند همراه پیروان و شرکاء عمومی یا 
خصوصی, مستقیم یا غیرمستقیم بازجویی کنند. مجرمان و متهمان باید زندانی شوند و 
عليه آنان اقامةٌ دعوا شود تا حکم نهایی صادر گردد. کسانی را که به عنوان مجرم محکوم 
می‌شوند, باید طبق کیفرهای قانونی مجازات کرد. پس از کیفر مرگ اموالشان فروخته 
می‌شود. برای تحقق بخشیدن هر آن‌چه لازم دانسته شود باید یاری نیروی دولت مدنی 
را درخواست کرد. هر کس جرأت کند مانع این کار شود با خشم خدای متعال و رسولان 
مقدس» پطرس و پولس مواجه خواهد شد.۳ 
در دوران پل سوم (۱۵۴۹-۱۵۳۴) و ژولیوس سوم (۱۵۵۵-۱۵۵۰) از شدت تفتیش 
(۱۵۷۲-۱۵۶۶) از مشی اعتدالی آنان پیروی کردند. 
پس از آن‌که حطر آیین پروتستان برای وحدت دینی ایتالیا از میان رفت» تفتیش عقاید 
در حکومت پاپی به یک امر عادی تبدیل شد و کلیسا تلاش خود را بیشتر صرف پاکدینی 
در میان کاتولیک‌ها کرد. 
گستره تفتیش عقاید دامن کسانی چون گالیله (۱۶۴۲-۱۵۶۴) را نیز گرفت. وی نظریۀ 
حرکت زمین را مطرح کرد که مخالف با کتاب مقدس تلقی شد. دادگاه تفتیش این نظریه را 
بدعت‌دانست و در سال ۱۶۳۳ گالیله را به حبس ابد محکوم کردکه به حصر خانگی تبد یل شد. 
Giovanni Pietro Caraffa.‏ .1 
۲. تمام دربار پاپی و از جمله» دستگاه‌های اداری آن. 
۳ ترجمه از: 


Bullarium Romanum, vol.1, pp.762-764, as found in Kidd, Documents of the‏ چم 
Continental Reformation, pp.347-350.‏ 
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سرانجام پس از گذشت چند قرن در سال ۱۹۸۴ کمیسیونی در واتیکان اعلام کرد که 
مقامات کلیسا در مورد محکومیت گالیله خطا کرده‌اند. 
تفتیش عفاید در برخی مناطق موثر افتاد و برخی از اهداف و سیاست‌های تفتیشر گران 


را محقق ساخت., ولی در بیشتر مناطق تأثیر چندانی در تحقق این اهداف نداشت. 


۳۰۱-۷ فساد مالی کلیسا 
پس از مسیحی شدن قسطنطین و رسمیت یافتن مسیحیت در امپراتوری روم این دين 
قدرت را جدی گرفت و قیصرهای مسیحی و پاپ‌ها حدود ۱۵ قرن با اقتدار تمام 
حکومت کردند. کلیسا که انتظار می‌رفت کار خود را با صمیمیت و اخلاص دنبال کند به 
مرور زمان به شهرت‌طلبی و مال‌اندوزی روی آورد. ۱ 

از آنجا که قدرت معمولاً فساد را به دنبال می‌آورد. حکومت پاپ‌ها نیز آلوده شد. 
پاپ‌ها برای حفظ موقعیت و قدرت خود به انباشت خزاین و گنجینه‌ها اقدام کردند. آنان 
این کار را با مضاعف ساختن مالیات‌هایی محقق ساختند که برای مناصب کلیسایی» ‏ 
صومعه‌ها و کلیساهای محلی وضع شده بود. 

بیشتر ماليات‌ها به دست پاپ می‌رسید. وضعیت به گونه‌ای شد که ادوارد سوم پادشاه 
انگلستان که خود در وضع مالیات توانا بود به پاپ کلمنت ششم یادآور شد که وظیفۀ 
جانشینان حواریون این است که راهنمای گلۀ خداوند به چراگاه باشند نه اين‌که آنان را 

ادعا شده است که کلیسا نیمی از ثروت و دارایی آلمان را در اختیار داشت. تاریخ 
نویسان کاتولیک نیز یک سوم دارایی آلمان و یک پنجم دارایی فرانسه را متعلق به کلیسا 
می‌دانستند. یک سوم اراضی ایتالیا به نام ایالات پاپی به کلیسا تعلق داشت و در بقیة نقاط 
نیز کلیسا مالک زمین‌های پردرآمدی بود. بسیاری از اسقفان هم فرمانروای مدنی و هم 
فرمانروای روحانی قلمرو خود بودند. 


فساد تا انجا پیش رفت که بیشتر روحانیان و اسقفان را مقامات غیرروحانی منصوب 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


می‌کردند و آنان به مرور زمان به اشرافزادگانی تبدیل می‌شدند و به عشرت‌طلبی و زندگی 
پرتجمل عادت می‌کردند. آنان با وجوه شرعی مانند شاهزادگان ولخرجی می‌کردند. 
انتخاب کاردینال‌ها به‌ندرت بر اساس دینداری و پرهیزگاری ایشان بود. آنان بیشتر به 
لحاظ ثروت یا وابستگی به یک مقام سیاسی و یا داشتن قدرت مدیریت به این مقام 
برگزیده می‌شدند. 

خادمان کلیسا چون به امور دنیوی آلوده شده بودندء اغلب مانند کارگزاران حکومت به 
فساد روی آوردند. برای اموری که در دستگاه اداری پاپ‌ها انجام می‌ شد حق‌الزحمه‌های 
مناسبی تعیین شده بود؛ اما حرص و مال‌اندوزی کارمندان سبب شد که این حق‌الزحمه‌ها 
تا بیست برابر مقدار شرعی و قانونی بالا رود. هر حرامی را می‌توانستند حلال کنند و از هر 
جرم و حتی گناهی می‌توانستند برائت حاصل کنند. 

پیوس دوم پیش از آن‌که به مسند پاپی بنشیند» نوشت: در رم همه چیز فروختنی بود و 
هیچ چیز ممکن نبود بدون پول به دست آید. راهب ساوونارولا' یک نسل بعد با اهانتی 
اغراق‌آمیز کلیسای رم را فاحشه‌ای خواند که الطاف خویش را به پول می‌فروشد. 

آفت‌های متعددی کلیسای کاتولیک را در قرون وسطا به پرتگاه نابودی کشاند. شاید 
یکی از زشت‌ترین و ناهنجارترین آنها سایمونی" باشد که عبارت بود از فروش 
منصب‌های روحانی و امتیازات کلیسایی. 

به مرور زمان یکی از راه‌های پول‌اندوزی پاپ‌ها فروش مناصب وابسته به کلیسا و 
نصب اشخاص به مقامات کلیسایی بود. الکساندر ششم ۸۰ادارة جدید تأسیس کرد و از 
هر یک از اشخاصی که بر رأس آن ادارات منصوب کرد ۷۶۰ دوکات (۱۹/۰۰۰ دلار) 
دریافت داشت. ژولیوس دوم کالج یا دفترخانه‌ای که ۱۰۱ دبیر داشت ایجاد کرد و در 


مجموع از فروش مناصب آن ۰ دوکات استفاده برد. لثوی دهم ۰ نفر را به مقام 


01 1 
۲ 51010۳ برگرفته از نام «شمعون جادوگر» که می‌خواست قدرت اعجاز حواریون را با پول از آنان بخرد 
(اعمال رسولان ۲۴-۹:۸). 
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پرده‌داری و ۱۴۱ نقر را به مباشرت دربار پاپی برگزید و ۲۰۲/۰۰۰ دوکات از آنان دریافت 
کرد. 
علاوه بر این» پاپ‌هاء اسقفان و کشیشان تقریباً تمام نقش‌های مهم کلیسایی را در 
انحصار خود داشتند و نقش قابل توجهی برای عامة مردم قائل نمی شدند و آنان را در امور 
دین و ایمان در نادانی باقی می‌گذاشتند. 
اعتراف خود پاپ‌ها دربارة فضای حاکم بر کلیسا بهترین دلیل بر فساد آن دستگاه بود. 
پاپ پیوس دوم گروهی را تشکیل داد و آنان را مأمور بررسی میات و ضعف‌های کلیسا ۱ 
کرد. وی جهت اصلاح کلیسا دست به دامن کاردینال‌ها شد و خطاب به آنان گفت: 
مردم [دربارة ما ] می‌گویند که ما زندگی را به لهو و لعب می‌گذرانیم» ثروت می‌آندوزيم» با 
" تکبر و نخوت حرکت می‌کنیم» و بر استرهای فربه و اسبان برازنده سوار می‌شویم... برای 
نخجیر» تازی می‌پرورانیم و مبالغ هنگفتی را صرف بازیگران و طفیلی‌ها می‌کنیم و کاری 
برای دین انجام نمی‌دهیم. باید گفت که سخنان آنان تا حدی حقیقت دارد؛ کاردینال‌ها و 
مأموران دربار ما زندگی را به این‌سان که گذشت» می‌گذرانند. نهراسیم و حقیقت را 
بگوییم» تجمل و شکوه دربار ما بیش از اندازه است. به همین جهت مردم از ما بیزار و 
متنفرند و حتی وقتی سخنی به راستی می‌گوییم» به گفتۀ ما گوش نمی‌دهند. به نظر شما 
در چنین وضع شرم‌آوری چه باید کرد؟... ما باید تحقیق کنیم که پیشینیان ما به چه 
وسایلی آن همه قدرت و شایستگی برای کلیسا کسب کردند... و بکوشیم تا با همان 
وسایل برای کلیسا کسب قدرت کنیم. میاته‌رویء سادگی» پاکی» غیرت» شور ایمان» 
خوارشمردن دتیاء و عشق به جانبازی در راه دين وسایلی هستند که سیب اعتلای 


E 
کلیسای رم و سروری آن بر جهان شدند.‎ 


۱۸ ۳. فساد اخلاقی کلیسا 


بربریان پس از گرویدن به آیین مسیحیت بی‌درنگ دست از آداب و رسوم خویش 


۱. تاریخ تمدن» ج ۶ ص 1۵. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


نکشیدند؛ بلکه آنان مدت‌ها به بربریت خویش ادامه دادند؛ بربریت نیرومندی که 
اعتقادات مسیحی را با بی‌میلی قبول کرده بود و اخلاقیات آن را زیر پا می‌نهاد. بخشی از 
قرون وسطا به مبارزه میان اصول اخلاقی مسیحی و بربریت گذشت. 
جعل اناجیل متعدد و نسبت دادن آنها به حواریون عیسی یکی از کارهای رایج این 
دوره بود. رشوه دادن برای دست‌یابی به مناصب و مقامات عمومی در قرون وسطا امری 
عادی شد و با پرداخت آن, شهود را به ادای هر نوع شهادت دروغی در دادگاه ترغیب 
می‌کردند. بی‌اعتمادی میان مردم آنقدر شایع شد که لازم بود هر کس برای هر امر عادی 
سوگند یاد کند. شیوع فساد اخلاقی پادشاه انگلستان ادوارد اول را بر آن داشت تا در سال 
۹ اکنر قضات و وزیران خویش را از کار بر کنار کند. 
با وجود هزاران گونه مقررات و جریمه‌های صنفی» صنعتگران قرون وسطا مشتریان 
خود را فریب می‌دادند و اشیای تقلبی به آنان می‌فروختند. استفاده از انواع مختلف 
نیرنگ‌ها در حرفه‌های گوناگون امری عاذی شده بود. 
میکده‌های فراوانی وجود داشت که در آنها زنان هرزه عرضه می‌شدند. تلاش کلیسا 
برای تعطیل کردن این مکان‌هاء دستکم در روز یکشنبه, بی‌نتیجه ماند. قدیس فرانسیس 
در قرن سیزدهم از وضعیتی که بر این دوره حاکم بود. گله داشت و از خبائت و تبهکاری 
روزافزون این دوران می‌نالید. راجر بیکن' (۱۲۹۴-۱۲۱۴) دربارة فضای حاکم بر دورة 
خود گفت: 
هرگز جهل به این اندازه نبوده است... در این زمانه گناهان به قدری حکمفرما شده که در 
هیچ‌یک از اعصار گذشته نظیرش دیده نشده است.... فساد ... هرزگی ... و شکمبارگی را 
نهایتی نیست.... در عین حال» ما از تعمید و مکاشفة عیسی برخورداریم ... که افراد واقعاً 
نه می‌توانند آن را باور کنند و نه حرمت نهند و الا هرگز به خود اجازه نمی دادند که 


این‌سان فاسد شوند.۲ 


1. 133001 فیلسوف مدرسی و دانشمند انگلیسی. 


۲ تاریخ تمدن» ج ۴ ص ۰۱۱۳۶ 
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در برابر این نارسایی‌های اخلاقی» قرون وسطا ویژگی‌های مثبتی نیز داشت؛ اما سایة 
سنگین فساد حاکم بر این دوره قرون وسطا را به دوره‌ای تاریک از نظر اخلاقی تبدیل 
کرد. 
کلیسا سال‌هاپی از قرون وسطا را با سابقه‌ای خوب گذراند؛ اما طبیعت پست آدمی این 
دوران را بر هم زد و به مرور زمان کلیسا دچار انحطاط شد و روحانیون نیز از آن در امان 
نماندند. 
در اواخر قرن سیزدهم چهار فرقة رهبانی تأسیس شد. این فرقه‌ها عبارت بودند از 
فرانسیسکن‌هاءادومیتیکن‌ها," کرملی‌ها" و آگوستینی‌ها" بسیاری از راهبان سه فرقة 
نخست از تقوا و پرهیزگاری دست کشیدند. هزاران نفر از آنان و راهبان مسیحی دیگر از 
خدمات مذهبی غافل شدند؛ از چهار دیواری دیرهای خود بیرون آمدند؛ به ولگردی 
پرداختند؛ در میخانه‌ها به باد‌نوشی نشستند و به دنبال عشق‌ورزی رفتند. 
مسیحیان ازدواج را برای مقامات عالی روحانی خویش حرام می‌دانند. یکی از 
فسادهای اخلاقی رایج در قرون وسطا شکستن عهد و میثاق تجرد بود. در نورفک 
انگلستان از ۷۳ مورد اتهام فساد ۱۵ مورد» در ریپن از ۱۲۶ مورد ۲۴ مورد و در لمبث از 
۸ مورد ٩‏ مورد دربار؛ بی‌عفتی کشیشان بود. به عبارت دیگر کشیشان ۲۹ درصد کل 
مجرمین را تشکیل می‌دادند؛ در حالی که شمارشان کمتر از ۲ درصد کل جمعیت بوده 
است. هزاران نفر از کشیشان معشوقه داشتند. گفته می‌شود در شهر یکصد هزار نفری رم 
۰ روسپی زندگی می‌کردند. یکی از مورخان کاتولیک یک قرن پیش نوشت: 
اگر کسی تصور کند که فساد و انحطاط روحانیت در رم بیش از جاهای دیگر بوده به خطا 
رفته است؛ زیرا مدارک و شواهد مستند نشان می‌دهند که در تمام شهرهای شبه جزيرةٌ 
ایتالیه فساد و هرزگی گریبان‌گیر کشیشان بوده است... از این رو تعجب‌آور نیست که 


۱. 73116190018" فرقه‌ای از راهبان کاتولیک رومی که در سال ۱۲۰۹ توسط قدیس فرانسیس تشکیل شد. 
۲ 120101016205 فرقه کاتولیک رومی که در سال ۱۲۱۶ توسط قدیس دومینیک تأسیس شد. 

C88 ۳‏ فرقه‌ای از راهبان فقیر که در آغاز بر کوه کرمل فلسطین می‌زیستند. 

۴ 5)101805دا۸ فرق رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


نویسندگان معاصر با تحسر و تأسف از انحطاط روحانیت یاد می‌کنند و می‌گویند که 
روحانیت در همه جا نفوذ و اعتبار خود را از دست داده است و در بسیاری از تقاط کسی 
برای کشیشان کمترین ارزشی قائل نیست. فساد اخلاق آنان به حدی زياد بود که زمزمۀ 


تحصیل اجازة ازدواج برای کشیشان به گوش می‌رسید.۱ 


۰۱-۹ ۳. روحانی‌ستیزی 
با شکست سپاهیان صلیبی از مسلمانان و بازگشت آنان به اروپاء تردید جدی دربارۀ منشا 
ملکوتی کلیسا و حمایت الاهی از آیین عیسی نف به دل‌ها راه یافت. آوای مانویت و آیین 
مزدک نیز از طریق آسیای صغیر و بالکان به غرب رسید. نشر این افکار موجب پیدایش 
فرقه‌های متعددی شد که بیشتر آنها به مقامات کلیسایی بسیار بدبین بودند. تنها در شهر 
میلان ایتالیا هفده فرقۀ مذهبی جدید پدید آمد که فرق پاتارین‌ها یکی از مهم‌ترین آنها 
بود. آنان هدف خویش را ضبط ثروت کشیشان, حراج اموال و چپاول خانه‌هایشان و 
بیرون راندن آنان اعلام کردند. در شهرهای مهم دیگر نیز مخالفت با کشیشان در رس 
امور قرار گرفت. در سال ۱۲۳۷ جماعتی از مردم میلان با آلوده کردن چندین کلیساء به 
مقدسات توهین کردند. 

در اواخر قرن پانزدهم یعنی همزمان با پایان قرون وسطاء اروپا شاهد افزایش گرایش 
مردم به دین بود. ساختن کلیساء جمع‌آوری آثار قدیسان, زیارت قبور و اعطای هدایا به 
آن اماکن رواج یافت. ولی با اين‌که دینداری عامۀ مردم رشد کرده بود نشانه‌ای از نوسازی 
و تجدید حیات معنوی میان روحانیون آن دوره به چشم نمی‌خورد. این احساس که 
کشیشان بدون داشتن سهمی در دین‌گرایی جدید مردم از گرایش تازه مردم به دين سوء 
استفاده می‌کنند» زمینه را برای ظهور گرایش‌های ضد کشیشی فراهم کرد. با ظهور این 
گرایش‌ها انتقاد از کلیسا شدت گرفت و برخی گفتند: چرا کلیسا آن‌طور که باید و شاید به 


وظایف خود عمل نمی‌کند؟ 


4 تاریخ تمدن» ج ۶ ص ۰۲۵-۲۳ 
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موقعیت اجتماعی و طبقاتی روحانیون ضعیف شد. در اوایل قرن شانزدهم کشیشان 
میلان درآمدی پایین‌تر از درآمد کارگران عادی داشتند. بسیاری از آنان به پرورش گاو و 
گله‌داری روی آوردند تا زندگی خود را تأمین کنند. در ایتالیای دورة رنسانس کشیشان از 
آموزش کافی بهره‌ای نداشتند و آن‌چه می‌دانستنده معمولاً به تقلید از همکاران خود بود. 
مردم از بی‌سوادی کشیشان و اشتباهات فاحش و مداوم آنان در اجرای مراسم نیایش 
سخن می‌گفتند. 

در مناطق روستایی فرانسه روحانیون ردۀ پایین مانند افراد مستمند و خانه به 
دوش زندگی می‌کردند؛ به گونه‌ای که اگر از موضوع معافیت از مالیات» تعقیب در 
دادگاه‌های مدنی و خدمت سربازی صرف نظر کنیم» آنان عملاً با تهیدستان دوره گرد فرقی 
نداشتند. 

بحران‌های دهۀ ۱۵۲۰ در فرانسه نقش مهمی در تقویت گرایش‌های ضدروحانی 
داشت. در این دهه روند توسعه و رفاه معکوس شد و با خراب شدن اوضاع اقتصادی. 
مردم به فاصله‌ای که میان طبقة کارگر و نهاد کلیسا پدید آمده بود بیشتر توجه 
کردند. اکثریت قریب به اتفاق اسقف‌های فرانسوی در دورۀ رنسانس از اشراف بودند و 
این روند در همة اسقف‌نشین‌های مشابه وجود داشت. روحانیون به مردم مناطق خود که 
مسئولیت ارشاد و راهنمایی‌شان را بر عهده داشتند. به چشم متابع تأمین درآمد 
می‌نگریستند. 

روحانیون در بعضی مناطق از همة ماليات‌هاء از جمله مالیات‌های مربوط به هزينۀ 
تدارک سربازان معافیت داشتند و از تعقیب در دادگاه‌های غیرروحانی مصون بودند. این 
موضوع موجب بروز نارضایتی‌های قابل‌توجهی شد و بیش از پیش آنان را از مردم جدا 
کرد. 

نوع تعلیم و تربیت کلیسا نیز در نارضایتی مردم از کشیشان و مقامات کلیسا بی‌تأثیر 
نبود؛ به گونه‌ای که به مرور زمان این نگرش پدید آمد که نهاد کلیسا با آموزه‌های جدید 


خحصومیت‌آمیز برخورد می‌کند و بر نگرش خود که روش سنتی و ناکارآمد است. تأکید 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


می‌ورزد. اینها سبب شد که نویسندگانی مانند رابله' سوء استفاده‌های کلیسا را افشا کنند و 
کسانی مانند اراسموس از خشک و بی‌روح بودن حکمت مدرسی و بی‌کفایتی کشیشان 


سخن بگویند. 


44444 


۱. 13206189 نویسنده هجوگرای فرانسوی متوفای ۱۵۵۳. 


فصل چهارم: مسیحیت در عصر اصلاحات 


قرن سیزدهم میلادی زمان اوج عظمت و اقتدار پاپ‌ها بود. پاپ‌ها عقیده داشتند قدرتشان 
از جانب خداوند است؛ زیرا ایشان خلیفه و قائم‌مقام مسیح بر زمین هستند و اطاعت از 
پاپ در هر شرایطی واجب بود. تنها شورای جهانی کلیسا می‌توانست پاپ را به جرم 
الحاد و بدعت آشکار عزل کند. _ 

هیچ قدرتی جز قدرت خداوند بالاتر از پاپ نبود. قدرت او از قدرت پادشاهان برتر 
بود و آنان از جانب وی نصب می‌شدند؛ همان‌طور که وی می‌توانست ایشان را به دلخواه 
خود عزل کند. فرمان هیچ پادشاهی بدون موافقت و تأیید پاپ اعتبار نداشت. مسیحیان 
پاپ را برتر از فرشتگان می‌دانستند و معتقد بودند مقام او همسان مریم و قدیسان است. 

زمانی فرا رسید که دیگر حفظ آن عظمت و شکوه امکان نداشت. از یک سو فساد و 
انحصارطلبی دستگاه پاپ احساس قومیت و ملی‌گرایی اروپاییان را تشدید کرد. از سوی 
دیگر جنگ‌های صلیبی فتح قسطنطنیه و اکتشافات جغرافیایی دنیای وسیع‌تری را در افق 
فکر مردم پدید آورد. مردم در کتار هزاران سخنِ دیگر از سازمان کلیسا و رفتار روحانیون 
انتقاد می‌کردند. کلیسا برای جمع مال و گرفتن پول مقررات خاصی داشت و به عنوان 
فروش آمرزش و آزادی از کیفر خداوند اعتراف به گناهان, تعمید ازدواج و... 


۱ ۴. پیشگامان اصلاحات 
در برابر فسادی که سراسر کلیسا را فراگرفته بود, دو حرکت پدید آمد. از یک سو 


شورش‌هایی برپا شد که به برخی از آنها قبلاً اشاره کردیم. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


از سوی دیگر مصلحانی برای بازگرداندن ارزش‌های از دست‌رفته قیام کردند. قیام 
مصلحان در مناطق مختلف قلمرو پاپ‌ها ضربةٌ محکمی به اقتدار دستگاه پاپی وارد کرد. 
برخی از مصلحان به کمک خوانین و حاکمان محلی در مناطقی از اروپا حکومت‌هایی بر 
پا کردند. آنان سرانجام به همان راهی افتادند که برای نابودی آن قیام کرده بودند. برخی 
دیگر به شکل اقلیت‌های کوچک در سای آن حکومت‌ها به حیات خود ادامه دادند و 
چون حکومت نداشتند» توانستند ارزش‌هایی را که قرن‌ها از آن دم زده بودند» نگه دارند. 


فرقه‌های صلح‌گرا! مانند آمیش‌ها" و منونی‌ها" از این دسته‌اند. 


۴۱۰-۱ ویکلیف (۱۳۸۲-۶۱۳۲۸) 
جان ویکلیف ؟ در هیپسول*نزدیک دهکدۂ ویکلیف در شمال یورکشایر انگلستان به دنیا 
آمد. وی تحصیلات خود را در آکسفورد به پایان برد؛ سپس برای تأمین معاش منصبی 
کلیسایی را پذیرفت و در آکسفورد نیز به کار علمی ادامه داد. 

ویکلیف می‌خواست مردم به مسیحیت آن‌گونه که در عهد جدید آمده است» 
بازگردند. او برای رسیدن به این هدف» تصمیم گرفت کتاب مقدس را با جمعی از یارانش 
ترجمه کند. ترجمۀ کتاب مقدس از زبان لاتین به زبان انگلیسی از کارهای مهم جان 
ویکلیف بود. گروهی از کشیشان که پیرو ویکلیف بودند به مردم تعلیم می‌دادند که انجیل 
را به زبان مادری خود بخوانند. ویکلیف مرجع و میزان همة امور را کتاب مقدس 
می‌دانست و معتقد بود که سنت. کلیساء شوراهای کلیسایی و حتی پاپ هم باید با محک 


کتاب مقدس سنجیده شوند. 


1. pacifist. 

2. Amish. 

3. Mennonites. 
4. John Wycliffe. 
5. Hipswell. 

6. Yorkshire. 
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ویکلیف آموزه‌های کلیسای کاتولیک را در آثار خود به نام‌های حقیقت کتاب مقدس» 
قدرت پاپ ارتداد و عشای ربانی زیر سوال برد. ویکلیف گرفتن مالیات‌های دینی را 
محکوم می‌کرد و آنها را حرام می‌دانست. او می‌گفت: «پیوند و ارتباط میان خالق و خلق 
مستقیم است و به واسطه و میانجی نیاز ندارد. بنابراین, ادعای کلیسا بر این‌که کشیشان 
رابط میان خدا و مردم‌اند» مردود است.» 

ویکلیف در سال ۱۳۸۱ به دلیل آموزه‌های تندش از آکسفورد اخراج شد و پاپ در 
سال ۱۳۸۴ وی را به رم فرا خواند؛ اما ناگهان بر اثر سکته درگذشت. 

سال‌ها بعد شورای جهانی کنستانس۲ (۱۴۱۵) چهل و پنج مورد از آرای ویکلیف را 
مردود شناخت و حکم کرد استخوان‌های او را از گور بیرون آوردند و در نهری که از 
نزدیکی آن می‌گذشت. ريختند. 

پیروان ویکلیف در انگلستان با نام «لولاردها»۲ شناخته می‌شدند. آنان پس از شورش 
ناموفق سال ۱۴۱۴ به مخفی‌کاری روی آوردند. این نام از کلم هلندی لولارد به معنای 
«زمزمه کردن» گرفته شده است. 

لولاردها با آشنا کردن مردم با کتاب مقدس به زبان انگلیسی بستر مناسبی را برای 
پذیرش اندیشه‌های اصلاحی فراهم کردند. آنان با ثروت‌اندوزی کلیساه تجرد کشیشان و 
ضرورت اعتراف نزد آنان» عقیده به تبدل ماهیت نان و شراب عشای ربانی به گوشت و 
خون عیسی, زیارت. نماز و دعا برای مردگان. پرستش قدیسان و شمایل‌های آنان مخالف 
بودند؛ جنگ را مردود می‌شمردند و تجمل‌گرایی را عملی غیراخلاقی می‌دانستند. ایشان 
از سوگند امتناع می‌ورزیدند و مردم را به خوردن غذاهای ساده و پوشیدن لباس‌های 
بی‌آلایش سفارش می‌کردند. برخی از عقاید آنان به این شرح است: 

۱. باید کتاب مقدس به زبان محلی در اختیار همگان قرار گیرد؛ 

۲. عیسی در آیین عشای ربانی حضور معنوی دارد؛ 


۱. 0 شهری در جنوب غربی آلمان. 
Lollards.‏ .2 


۰ ه شناخت مسیحیت 


۳ پاپ فراتر از حد خود اعمال قدرت می‌کند؛ 
۴ احترام و تکریم شمایل‌ها جایز نیست؛ 
۵ زیارت اماکن مقدس ازرشی ندارد؛ 


۶ همه مردم کشیش هستند. 


۴۰-۱۲ هوس (۱۴۱۵-۰۱۳۶۹) 
یان هوس ! در دهکد؛ هوزینتس" به دنیا آمد و به یان هوزینتسی شهرت یافت. بعدها خود 
وی این نام را به یان هوس کوتاه کرد. («یان» در زبان انگلیسی «جان» تلفظ می‌شود). 

هوس در حدود سال ۱۳۹۰ برای تحصیل عازم پرا شد و زندگی خود را از راه 
حدمت به کلیسا می‌گذراند. او در سال ۱۳۹۶ فوق‌لیسانس گرفت؛ سپس به تدریس در 
دانشگاه پرداخت و در سال ۱۴۰۱ به مقام کشیشی رسید. 

در سال ۱۳۹۱ کلیسایی به نام نمازخانة بیت‌لحم برای رهبری جنبش اصلاح کلیسا در 
پرا تأسیس شد. در سال ۱۴۰۲ جان هوس را برای سخنرانی و وعظ در این نمازخانه 
برگزیدند. بسیاری از بزرگان دربار و مشاهیر در مراسم سخنرانی او شرکت می‌کردند. 

در سال ۱۴۱۱ ناپاپ جان بیست و سوم اعلام کرد که بخشش‌نامه‌های جدیدی به 
مردم عطا خواهد شد. جان هوس با فروش بخشش‌نامه مخالفت کرد و وجود برزخ را زیر 
سوال برد. از این رو پاپ وی را تکفیر کرد. هوس از پرا رفت و دو سال در روستاها در 
حال انزوا به سر برد و در این دو سال بزر ترین آثار خود را نوشت. از جمله آثار او خرید 
و فروش اشیای متبرک, خطاهای ششگانه و درباره کلیسا هستند. وی در این آثار تحت 
تأثیر ویکلیف قرار داشت. 

هوس در آثار خود به خرید و فروش اشیای مقدس و مقامات کلیسایی به وسیلۀ 
روحانیون اعتراض داشت و اجرت گرفتن کشیشان برای انجام وظایف دیتی مانند تعمید. 


1. Jan Hus (John Huss). 
2. Husinetz. 
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تأیید. عشای ربانی؛ ازدواج و تدفین را محکوم می‌کرد. هوس معتقد بود رهبر کلیسا مسیح 
است و راهتمای مسیحیان کتاب مقدس است. نه پاپ. او می‌گفت هنگامی اطاعت از پاپ 
لازم است که دستورهایش مطابق گفته‌های مسیح باشد. و گرنه شوریدن علیه پاپ خطا کار 
اصل است و قیام‌کردن بر ضد او در حقیقت, اطاعت کردن از مسیح اسث.۱ 

شورای کنستانس در سال ۱۴۱۵ پس از هفت ماه بازداشت جان هوس» به او پيشنهاد 
کرد از عقاید خود دست بردارد تا جان خود را نجات دهد. وی گفت حاضر است از هر 
عقیده‌ای که شورا با استناد به کتاب مقدس آن را رد کند. دست بکشد. شورا اظهار داشت 
که تفسیر کتاب مقدس به عهدة پیشوایان کلیسا است و هر کسی نمی‌تواند آنرا تفسیر کند. 
سپس شورا هوس را محکوم کرد و فرمان داد نوشته‌هایش را بسوزانند. 

سرانجام توده‌ای از هیزم بر هم انباشته شد و هوس را پس از خلع لباس روحانیت» به 
شعله‌های آتش سپردند. 


۲ ۴. اصلاحات در آلمان 
در نیمه اول قرن پانزدهم میلادی کلیسا کوشید در کارهای خود اصلاحات شایسته‌ای به 
عمل آورد؛ ولی این کوشش بدون نتیجه ماند. تنها اصلاح مژثری که به انجام رسید» نصب 
یک فرد بر مسند پاپی در شهر رم به جای مدعیان متعدد این مسند بود. کلیسا از برآوردن 
نیازهای عصر خود بازماند و در نظر مردم حقیر شد. 

در قرن شانزدهم میلادی نهضت اصلاح کلیسا که از سده‌های گذشته آغاز شده بود. با 
توان و نیروی پیشتری به میدان آمد. شکاف بزرگی بین دین و دنیای افراد پیدا شده بود. 
کلیسای کاتولیک که فراملی بود گرفتار فساد و تباهی شد و کلیسای پروتستان که به نوعی 
ملی‌گرایی دعوت می‌کرد؛ سر برآورد. دینداران تحت تأثیر ملی‌گرایی و سرمایه‌داری» 
خواستار تغییرات اساسی در کلیسا شدند. عنصر مشترک نهضت اصلاح بازگشت به کتاب 


مقدس و کلیسای قدیم و استفاده از زبان ملی در مراسم دینی بود. 


1. Huss, John, De ecclesia, 220-1. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


معروف‌ترین مصلح مسیحیت مارتین لوتر بود. لوتر (۱۵۴۶-۱۴۸۲) در شهر کوچکی 
به نام آیسلین! در آلمان چشم به جهان گشود. به مناسبت تعمید او در جشن مارتین 
توری»" نام مارتین را بر وی نهادند. لوتر در سال ۱۵۰۱ تحصیلات دانشگاهی را آغاز و در 
۵ دور ادبیات و علوم انسانی را به پایان رساند. در همان سال به دیر آگوستین قدم 
نهاد. او در آنجا به ریاضت و عبادت و دعا مشغول شد و در سال ۱۵۰۷ به مقام کشیشی 
رسید. وی در سال ۱۵۰۸ به سمت استادی دانشگاه برگزیده شد و در سال ۱۵۱۲ درجۀ 
دکتری الاهیات را دریافت کرد. دانشگاه‌های آلمان در دورۂ اصلاحات بیشتر از کمک 
کلیسا بهره‌مند می‌شدند» جز دو دانشگاه مهم: دانشگاه ارفورت» محل تحصیل لوتر و 
دانشگاه ویتنبر »محل تدریس او. 

لوتر در سال ۱۵۱۷ به مصاف پاپ رفت و توانست به کمک فرمانروایان آلمانی 
موفقیتی کسب کند. یکی از آرمان‌های لوتر که آن را در سال ۱۵۲۰ مطرح کرد. رهمایی 
کشور آلمان از حاکمیت پاپ بود. جریان بخشش‌نامه‌ها غوغایی را در جامعة مسیحیت 
برانگیخت. قضیه از این قرار بود که تنی چند از واعظان پر شور مناطق مختلف اروپا را زیر 
پا گذاشتند و در همه جا اعلام کردند که هر ممنی می‌تواند با پرداخت مقداری پول به 
کلیسا از مجازات معاف شود و خود را از کیفر گناه بازخرید کند و نجات دهد. توقیع‌های 
پاپی شرایط اساسی بخشش را اعتراف توبه» طلب بخشش و کارهای عام‌المنفعه 
می‌دانست؛ اما در مقام عمل» چون کلیسا نیاز به پول داشت بخشش‌نامه ها را منتشر 
می‌کرد. لوتر از این جریان به شدت عصبانی شد و بخشش‌نامه‌ها را بی‌ارزش دانست. 

لوتر در سال ۱۵۱۷ اعلامیه‌ای مشتمل بر ۹۵ ماده انتشار داد که تعالیم کلیسای کاتولیک 
را زیر سؤال می‌برد. برخحی از مواد اعلامية او عبارت بودند از: 

-نجات فقط از راه ایمان به دست می‌آید؛ 

-تنها منبع ایمان مسیحی کتاب مقدس است؛ 


۰ .1 
Martin 0۶ OU ۲‏ قدیس فرانسری (۳۹۶-۳۱۶) و پدر رهبانیت در کشور گل. 
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-نباید معتقد بود عشای ربانی قربانی است؛ 
رهبانیت و نذر کردن برای آن باطل است؛ 
کلیساهای محلی باید از کلیسای رم مستقل شوند؛ ۱ 
-افراد غیرروحانی باید نقش مهمتری در مراسم عبادی و رهبری دینی داشته باشند؛ 
-برخی اعمال کاتولیکی, مانند زیارت»" روزه" و اعتراف به گناه باید ترک شود؛ 
-با کارهای نامشروع, مانند فروش بخشش‌نامه‌ها و مناصب روحانی باید برخورد شود. 
قدرت پاپ برای بخشش گناه و رهایی ارواح در برزخ بیش از دعای او نزد خداوند 
برای شفاعت از گناهکاران نیست. 
پاپ لثوی دهم در سال ۱۵۲۰ ضمن تکفیر لوتر از وی خواست به اشتباهات خود 
اعتراف کند و به جمع مومنان به مسیح بازگردد. پاپ از مردم خواست نوشته‌های لوتر را 
بسوزانند. او در واکتش به عمل پاپ نامه سرگشاده‌ای به اشراف مسیحی آلمان نوشت و 
در آن از فرمانروایان و اشراف آلمانی خواست کلیسا را اصلاح کنند. وی پیش از آن 
اندیشه‌های خود را برای استفاده؛ روشتفکران به زبان لاتین منتشر می‌کرد اما این نامه را به 
زبان آلمانی نوشت تا عموم مردم بخوانند. لوتر از «سه دیواری» که مقام پاپ به دور خود 
کشیده بود انتقاد کرد و گفت این دیوارها باید ویران و نابود شوند: 
۱ تمایز بین روحانیون و مسیحیان عادی؛ 
۲ حق انحصاری پاپ در تفسیر کتاب مقدس؛ 
۳ حق انحصاری پاپ در فرا خواندن شوراهای جامع کلیسایی. 
یکی از آرمان‌های لوتر رهایی کشور آلمان از حاکمیت پاپ بود. او فرمانروایان آلمان 
را تشویق می‌کرد که سلطة پاپ را مردود شمارند و مردم را به پذیرش اصلاح انجیلی ۳ 


۱. قبلاً مسیحیان به زیازت اورشلیم می‌رفتند و جنگ‌های صلیبی نیز به همین بهانه درگرفت. 

۲. مسیحیان مدت چهل روز قبل از عید پاک روزه می‌گرفتند و آن عبارت بود از خوردن یک وعده غذای اصلی 
در شبانه‌روز. نوشیدنی‌ها و خوراکی‌های جزیی در مسیحبت روزه را باطل نمی‌کند. 

۳. لوتر در صدد بود کلیسا را طبق تعالیم اصلی کتاب مقدس اصلاح کند و به همین دلیل» نهضت وی اصلاح 
انجیلی نامیده شد. 


۴ 4 شناغت مسیحیت 


خودش مجبور کنند. او می‌گفت: مراسم نماز و دعا باید به زبان آلمانی انجام شود نه به 
زبان لاتین. لوتر در مدتی که حطری جدی جان او را تهدید می‌کرد و از دیده‌ها پنهان شده 
بود؛ با استفاده از این فرصت شروع به ترجمة کتاب مقدس به زبان آلمانی کرد. این ترجمه 
از نظر مذهبی و فرهنگی اهمیت فراوان یافت؛ زیرا باعث شد تا از یک سو عموم مردم از 
طریق زبان مادری خود با کتاب مقدس آشنا شوند و از سوی دیگر زبان آلمانی به شکل 
امروزی خود درآید و وسیله‌ای برای وحدت فرهنگی ملت آلمان شود و مردم به 
موجودیت ملی خویش پی ببرند. 

آموزه‌های لوتر پیرامون اطاعت از کارگزاران دولت و فرمانبرداری از شاهزادگان 
زیربنای دولت‌های آلمان شد. او به کمک فرمانروایان آلمانی توانست به موفقیت‌هایی دست 
یابد. وی می‌گفت باید به ایمان جامعۀ مسیحیان نخستین بازگرديم. اکنون کلیسای انجیلی 
اصلاح‌شده در کشورهای اروپای شمالی (آلمان, نروژ؛ سوئده دانمارک و فنلاند) گسترش 
یافته است. برخی مصلحان دیگر نیز حکومت‌هایی در مناطق دیگری از اروپا برپا کردند. 


۳ ۴. اصلاحات در سوئیس 
کلیسای سوئیس همچون برخی کلیساهای دیگر به فساد آلوده شده بود. یکی از اسقفان 
سوئیس برای هر فرزندی که برای کشیشان قلمرو اسقفی او به دنیا می‌آمد چهار گیلدر! 
مطالبه می‌کرد. این اسقف در سال ۱۵۲۲ مبلغ ۰ گیلدر از این راه به دست آورد. همین 
اسقف شکوه می‌کرد که بسیاری از کشیشان به میخانه‌ها می روند باده می‌نوشند و اوقات 
خود را با قمار سپری می‌کنند. ولی ظاهراً او از این شکوه داشت که در مقابل ارتکاب این 
اعمال پولی نصیب او نمی‌شود. در سال ۱۵۱۰ پاپ ژولیوس دوم به شورای شهر ژنو اجازه 
داد تا امور دیرها و صومعه‌ها را اصلاح کند. با این کار راه برای ادغام کلیسا و دولت هموار شد. 
یکی از کسانی که به اصلاحات در کلیسا می‌اندیشید. زوینگلی ۲ (۱۵۳۱-۱۴۸۴) بود. 


۱. هر گیلدر (80011067) برابر با ۲۵ دلار است. 
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زوینگلی در دهکده‌ای کوهستانی در هشتاد کیلومتری شهر زوریخ به دنیا آمد. او در 
بیست و دوسالگی پس از گرفتن دانشنامة کارشناسی ارشد به مقام کشیشی منصوب شد. 
آشنایی زوینگلی با آموزه‌های اومانیسم به او وسعت دید داد. زوینگلی از جوانی به 
اومانیست‌ها گرایش پیدا کرد و در مبارزه با خرافات. آنان را همراهی کرد. او زبان یونانی 
را فرا گرفت تا عهد جدید را به زبان اصلی آن مطالعه کند. 

زوینگلی در سال ۱۵۱۹ عهده‌دار مقام کشیشی شهر زوریخ شد و کار خود را برای 
اصلاح اخلاقیات کلیسا آغاز کرد. وی با انتقاد از الاهیات کلیساء بازگشت به کتاب مقدس 
را پایةٌ مسیحیت قرار داد. بر این اساس» او از مردم زوریخ درخواست کرد همه شمایل‌ها 
و صلیب‌ها را از کلیسا بردارند و سرودها را بدون ارغنون بسرایند. زوینگلی با آن‌که خود 
موسیقیدان بود. اجرای موسیقی را هنگام دعا و مراسم دینی ممنوع کرد. 

زوینگلی نان و شراب عشای ربانی را رمزی می‌دانست که یادآور فداکاری و مصلوب 
شدن عیسی در راه نجات انسان است؛ نه این که آن دو حقیقتاً گوشت و خون عیسی باشند. 
وی موعظه را بر مراسم دینی ترجیح می‌داد و تشریفات ظاهری و آداب و رسوم صوری 
عشای ربانی را نقطه مرکزی عبادت نمی‌دانست؛ بلکه بر موعظه و پیروی از گفتار و کردار 
مسیحیان صدر اول تاکید می‌کرد. 

زوینگلی رهبانیت» خرید و فروش بخشش‌نامه. اعتقاد به برزخ و شفاعت قدیسان 
را آشکارا مورد انتقاد قرار می‌داد. او از اسقف کنستانس خواست تا با تجویز 
زناشویی کشیشان» به فساد کلیسا پایان دهد. وی اعتراف و اقرار نزد کشیش را لازم 
نمی‌دانست؛ زیرا بر این باور بود که جز خدا کسی نمی‌تواند گناهان انسان را ببخشد. با 
وجود این» او درمیان گذاشتن مشکلات روحی با کشیش را برای انسان سودمند 
موا 

انتشار اندیشه‌های زوینگلی در بیشتر شهرهای اروپای مرکزی به درگیری میان پیروان 
وی و کاتولیک‌ها انجامید. او نیز در سال ۱۵۳١‏ در یکی از این جنگ‌ها کشته شد. 
کاتولیک‌ها بدن او را قطعه قطعه کردند و آتش زدند. 


۲۱۶ ۵ شناخت مسیحیت 


در جنوب غربی سوئیس, راهب جوان و پرشوری به نام گیوم فارل' (۱۵۶۵۱۳۸۹) 
در شهر ژنو قیام کرد و مردم را به اصلاحات دینی فرا خواند. او پاپ را ضد مسیح 
می‌خواند و مراسم عشای ربانی کاتولیکی را توهین به مقدسات می‌دانست. فارل مردم را 
تشویق می‌کرد شمایل‌های کلیساها را از بین ببرند. در سال ۱۵۳۲ گماشتگان اسقف وی را 
در ژنو دستگیر کردند. وی پس از رهایی از زندان «شورای صغیر بیست و پنج نفری» 
شهر ژنو را با خود همراه ساخت. این شورا در ۱۵۳۶ اجرای مراسم عشای ربانی به شیو 
کاتولیک‌ها را در شهر ممنوع کرد و فرمان داد شمایل‌ها را از کلیساها برچینند. کسانی که از 
حضور در کلیساهای اصلاح‌شده سر باز می‌زدند از شهر تبعید می‌شدند. 

فارل چون اجرای اصلاحات را فراتر از قدرت خود دید. در حالی که چهل و هفت 
سال داشت از جان کالون 0۵۶۲۱۵۰ بیست و هفت‌ساله خواست رهبری 
پروتستان‌های ژنو را بپذیرد. کالون که جوان دانشمندی بود مطالعه و تحقیق را بر کارهای 
اجتماعی ترجیح می‌داد؛ ولی سرانجام این پيشنهاد را پذیرفت و خدمات دینی خود را در 
سپتامبر ۱۵۳۶ آغاز کرد. در همین سال کالون کتاب خود را با نام مبادی دین مسیحی " به 
زبان لاتین منتشر و در ۱۵۴۱ آن را به زبان فرانسه ترجمه کرد. کتاب کالون به هر دو زبان 
از سوی پارلمان پاریس تحریم و نسخه‌های آن در فرانسه به آتش کشیده شد. این کتاب 
هنوز از برجسته‌ترین آثار ادبی فرانسه به شمار می‌رود و پایه و اساس یکی از نظام‌های 
پروتستان به نام «پرسپیتری»" است. 

کالون اگرچه فرانسوی بود. ولی نام وی با نام شهر ژنو گره خورد. «شورای کبیر 
دویست نفری» شهر ژنو در نوامبر ۱۵۳۶ کتیکیزم ؟ اثر کالون و اعتراف‌نامةٌ ایمان و 
انضباط * اثر فارل را تصویب کرد. بر پاية این دو کتاب افرادی که از قوانین اخلاقی 

1. Guillaume Farel. 
2. Institutes of the Christian Religion. 
3. Presbyterian. 
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سرپیجی می‌کردند» تکفیر و از شهر رانده می‌شدند. این شورا مردم شهر را ملزم کرد به 
اعتراف‌نامة فارل سوگند وفاداری یاد کنند. اجرای مراسم آیین کاتولیک مانند همراه داشتن 
تسبیح احترام به آثار منسوب به قدیسان و برگزاری اعیاد آنان. جرم به حساب می‌آمد. 
قماربازان را به درخت می‌بستند و زناکاران را از شهر می‌راندند. 

در انتخابات ۱۵۳۸ اکثریت شورا تغیبر کرد. شورای جدید از رهبران دینی خواست از 
سیاست دوری کنند. فارل و کالون از این فرمان سرپیچی کردند. شورا پس از عزل آنان از 
مقام روحانیت. به آنان اخطار کرد ظرف سه روز ژنو را ترک کنند. فارل به دعوت مردم به 
نوشاتل ۱ رفت و تا پایان عمر خود در سال ۱۵۶۵ در حالی که بیش از هشتاد سال داشت» 
در کلیسای آنجا موعظه کرد. کالون هم به استراسبور ۲ رفت و در کلیسای آنجا مشغول 
خدمت شد. او در سال ۱۵۴۰ با پیوه‌زن تنگدستی که چند فرزند داشت ازدواج کرد و پس 
ازمر آن زن در سال ۱۵۴۹ پانزده سال باقی‌ماندۂ عمر را در تنهایی بسر برد. 

در سال ۱۵۴۱ شورا حکم تبعید فارل و کالون را باطل کرد. نمایندگان متعددی برای 
بازگشت کالون به ژنو و به دست گرفتن رهبری دینی این شهر نزد او رفتند. سرانجام مردم 
به او وعدة پشتیبانی و همکاری دادند و کالون با واقع‌بینی و تجربه‌ای بیش از پیش به ژنو 
بازگشت. او شبانه‌روزی دوازده تا هجده ساعت کار می‌کرد. کالون اوقات خود را برای 
وعظ و خطابه» تدریس الاهیات» وضع مقررات اجتماعی و آیین‌های نماز کلیسایی. 
رسیدگی به امور اداری» راهنمایی شوراهای شهری و سرپرستی کلیساها و آموزشگاه‌ها 
می‌گذراند. او برای تربیت کشیشان کلیساهای اصلاح‌شده فرهنگستان ژنو را پدید آورد و 
برای اجرای نظم در کلیسا «انجمن کشیشان» را پایه گذاری کرد. کالون کم غذا می‌خورد. 
کم می خوابید و مرتب روزه می‌گرفت. هنگامی که خبر درگذشت وی به پاپ پیوس 
چهارم (۱۵۶۵-۱۵۵۹) رسید. دربارة او گفت: «نیروی این بدعتگذار از این ريشه می‌گرفت 
که پول هیچ‌گاه وی را نمی‌فریفت. اگر من چنین خدمتگزارانی می داشتم» قلمرو خویش را 


Neue1 ۰‏ شهری در غرب سوئیس. 
۲ 517291078 از شهرهای آزاد امپراتوری آلمان که اکنون در شمال فرانسه است. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


به سراسر جهان گسترش می‌دادم.»۲ کالون تنها دو آیین تعمید و عشای ربانی را از آیین‌های 
مقدس هفتگانةٌ کلیسای کاتولیک به رسمیت می‌شناخت و به تعمید کودکان نیز معتقد بود. 


او.مدت یک ربع قرن (۱۵۶۴-۱۵۴۱) حکومت دینی ژنو را رهبری کرد. 


۴ ۴. اصلاحات در فرانسه 
در کلیسای فرانسه زشتی‌ها و زیبایی‌هایی به چشم می‌خورد و اصلاحات در آنجا نیز 
اجتناب‌ناپذیر بود. در فرانسه فردی مانند لوتر قیام.نکرد تا مردم را علیه پاپ بشوراند» 
بلکه پادشاه فرانسه فرانسوای اول (۱۵۴۷-۱۵۱۵) با پاپ پیمانی بست که زمینة مساعدی 
را برای طغیان مردم فرانسه فراهم کرد. این پیمان که در سال ۱۵۱۶ بین فرانسوا و پاپ 
لئوی دهم بسته شد» حق انتصاب اسقفان و رژسای دیرهای فرانسه را به شاه واگذار 
می‌کرد و بر اساس آن, کلیسا از سلطه پاپ آزاد و تابع دولت شد. فرانسوا از تبلیغ و انتشار 
اندیشه‌های لوتر» تا جایی که گرایش مردم آرامش سیاسی و اجتماعی فرانسه را آشفته 
نسازد» جلوگیری نمی‌کرد. اما رفتار او با پروتستان‌ها تابع سیاست روز بود. وی زمانی 
چنان پروتستان‌ها را زندانی می‌کرد و آزار و شکنجه می‌داد که پاپ پل سوم فرانسوا را به 
سبب شدت عمل غیرلازم عليه پروتستان‌ها سرزنش کرد. 

پدر اصلاح دینی فرانسه در حقیقت یک کشیش کاتولیک به نام «لوفور داتاپل»" بود. 
وی در پاریس فلسفه و ریاضیات تدریس می‌کرد و با آثاره اندیشه‌ها و عقاید ارسطو و 
پدران کلیسا کاملاً آشنایی داشت. لوفور در سال ۱۵۱۲ تفسیری بر رساله‌های پولس 
نوشت و مطالب جدیدی را مطرح کرد که از میان آنها دو عقیده اساس مکتب فکری لوتر 
شد: 

۱. انسان نه با کارهای نیک بلکه با ایمان به فیض و رحمت خداوند رستگار خواهد 
شد؛ 


1. Philip Schaff, History of the Christian Church, ۷۵۱8, pp.836-839. 
2. Lefèver d’Étaples. 
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۲ کشیش نان و شراب عشای ربانی را به گوشت و خون عیسی تبدیل نمی‌کند, بلکه 
عیسی با حضور خویش, آیین قربانی مقدس را برکت می‌دهد. 
لوفور می‌خواست مسیحیان به تعالیم عهد جدید بازگردند تا از افسانه‌ها و پیرایه‌های 
قرون وسطایی که کشیشان به مسیحیت بسته بودند» رهایی یابند. او در سال ۱۵۲۳ ترجمۀ 
عهد جدید و یک سال بعد ترجمة مزامیر داوود را به زبان فرانسوی منتشر کرد. ترجمۀ 
لوفور به سه نکته جهت‌گیری شده بود: 
۱. کتاب مقدس تنها دستور و راهنمای ایمان است؛ 
۲. هر فردی حق دارد کتاب مقدس را برای خود تفسیر کند؛ 
۳ نجات از ایمان است نه از اعمال. 
پس از انتشار این ترجمه‌ها لوفور با مخالفت شدیدی روبرو شد و دانشگاه سوربن او 
را به بدعت‌گذاری متهم کرد. وی از بیم جان خود به استراسبور گریخت. فرانسوابا 
میانجیگری خواهرش لوفور را نزد خود فرا خواند و او را مدیر کتابخانة سلطنتی و مربی 
فرزندان خویش قرار داد. در سال ۱۵۳۱ هنگامی که تندروی پروتستان‌ها شاه را نگران و 
برآشفته کرد لوفور به خواهر شاه پناه برد و به جنوب فرانسه رفت. او تا سال ۱۵۳۷ زمان 
مرگش در هشتاد و هفت‌سالگی در آنجا بسر برد. 
در سال ۱۵۳۹ مجلس پاریس به سفارش پادشاه فرانسه» هانری دوم (۱۵۵۹-۱۵۴۷) 
کمیسیونی را برای تعقیب مرتدان انتخاب کرد. دادگاهی برای محاکم پروتستان‌ها ایجاد 
شد که به «اتاق سوزان» شهرت یافت. در طول سه سال شصت نفر به جرم هواداری از 
۱ آیین پروتستان به مر در آتش محکوم شدند. 
در سال ۱۵۵۱ چاپ, نشر و خواندن مکتوبات بدعت‌آمیز در شمار گناهان کبیره قرار 
گرفت و کیفر مر برای کسانی که در آیین پروتستان باقی بمانند. تعیین شد؛ یک سوم 
دارایی محکومان به افرادی تعلق می‌گرفت که دادگاه را از تمایل آنان به آیین پروتستان آگاه 
می‌کردند. قضاتی که با پروتستان‌ها با ملایمت و مدارا رفتار می‌کردند به مجلس پاریس 


معرفی می‌شدند. در آن زمان شرط داشتن مقام دولتی» وفاداری کامل به کلیسای کاتولیک بود. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


پروتستان‌های فرانسه که به «هوگنوها»" معروف بودند از کالون پیروی می‌کردند. آنان 
معتقدات دینی خود را بر کتاب مبادی دین مسیحی اثر کالون بنیاد می‌نهادند. زیرا زبان و 
نویسندة آن کتاب فرانسوی بود و به مذاق مردم فرانسه خوش می‌آمد. اصول اخحلاقی 
موگنوها از رقبایشان سخت‌تر بود؛ زیرا آنان از رقص و تثاتر و پوشیدن لباس‌های فاخر 
اجتناب می‌کردند. 
در سال ۱۵۶۱ مدتی آزار و اذیت پروتستان‌ها متوقف شد. در این سال ۲۰۰۰ کلیسای 
اصلاح شده یا کالونی در فرانسه وجود داشت. پروتستان‌ها اجازه یافتند آزادانه مجالس 
خود را بیرون از شهرها تشکیل دهند؛ اما این گشایش و آزادی دیری نپایید که در سال 
۲ با قتل‌عام «واسی»" نقض شد و کاتولیک‌ها دست به کشتار پروتستان‌ها زدند. در 
واسی چند صد سرباز به مجلسی که پروتستان‌ها در آن گرد آمده و مشغول عبادت بودند. 
حمله کردند و صدها نفر را کشتند. 
اختلاف بین کاتولیک‌ها و پروتستان‌های فرانسه به کشمکش‌های خونین انجامید؛ آنان 
در طول هشت جنگ داخلی, تلفات جانی و مالی سنگین و سهمگینی برجای گذاشتند. 
بسیاری از پروتستان‌های فرانسه بر اثر فشار و شکنجه به مناطق مختلف پروتستان‌نشین 
اروپا و آمریکا مهاجرت کردند. 
افزایش جمعیت پروتستان‌های فرانسه» کشیشان کاتولیک متکی به دربار را به وحشت 
انداخت. کالون در سال ۱۵۵۹ هوگنوها را یک دهم جمعیت فرانسه تخمین می‌زد. 
کاتولیک‌ها تلاش کردند نهضت هوگنوها را خاموش کنند. ملکة فرانسه, کاترین 
دومدیسی," همسر هانری دوم هنگامی که عهده‌دار نیابت سلطنت بود با هموگنوها با 
مسالمت رفتار کرد» ولی پس از مدتی به مخالفت با آنان برخاست. پادشاه فرانسه. شارل 
نهم در سال ۱۵۷۲ به درخواست کاترین دومدیسی فرمان قتل عام پروتستان‌ها را 
Huguenots.‏ .1 
Vassy.‏ .2 


3. Catherine de Medicis. 
4. Charles IX. 
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صادر کرد. بر اساس این فرمان حدود ۲۰۰۰ نفر در پاریس و احتمالاً ۵۰۰۰ نفر در سایر 
شهرها کشته شدند؛ مجموع کشته شدگان را از ۵۰۰۰ تا ۳۰/۰۰۰ نفر تخمین زده‌اند. 
راموس ۲ (۱۵۷۲-۱۵۱۵) فیلسوف» ریاضیدان و اومانیست فرانسوی در این کشتار به قتل 
رسید. کاتولیک‌ها به سادگی از کنار این قتل عام گذشتند و آن را پیامد خشم» غضب و 
حس انتقام جویی کاتولیک‌هایی شمردند که سال‌ها مورد آزار و شکنجۀ هوگنوها قرار 
گرفته بودند. پاپ گریگوری سیزدهم (۱۵۸۵-۱۵۷۲) و کاردینال‌های او برای شکرگزاری 
در مراسم عشای ربانی با شکوهی شرکت کردند و خدا را سپاس گفتند که «چنین مرحمتی , 
در حق مسیحیان فرموده» و فرانسه و مقام پاپ را از خطر حفظ کرده است. 

سرانجام در سال ۱۵۹۸ هانری چهارم فرمان نانت " را صادر کرد. به موجب این فرمان, 
آزادی ایمان و عقیده و استفاده کامل از حقوق مدنی در دویست شهر فرانسه به 
پروتستان‌ها داده شد و آنان در پناه دولت قرار گرفتند. فرمان نانت هشتاد و هفت سال 
حکمفرما بود تا این‌که لویی چهاردهم " در سال ۱۶۸۵ آن را فسخ و آیین پروتستان را 
غیرقانونی اعلام کرد. دوباره در زمان ناپلئون فرقه‌های پروتستان از آزادی کامل برخوردار 


شدند. 


۵ ۔ ۴. اصلاحات در انگلستان 

مباحث الاهیاتی و اعتقادی کلیسای انگلستان در دورۀ اصلاحات. چندان مورد توجه نبود. 

جدایی انگلستان از قسمت عمده اروپا به وسیلۀ دریا موجب شد این کشور در دوران 

اصلاحات تا حدود زیادی از نفوذ اندیشه‌های اصلاحی اروپا در امان بماند. مهم‌ترین 

عامل پدیدآورندة اصلاحات را در انگلستان افزایش قدرت پادشاه دانسته‌اند. پادشاه 

انگلستان نمی‌توانست حکمرانی پاپ را در امور کشورش نادیده بگیرد. مردم نیز به 
Ramus.‏ .1 


2. Edict of Nantes. 
3. Louis XIV. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


دارایی کلیسا رشک می‌بردند؛ برخی از آنان در انتظار روزی بودند که اموال و املاکی را که 
نيا کانشان به کلیسا بخشیده بودند بازستانند. یک کاتولیک محافظه کار دارایی کلیسا را در 
سال ۱۵۰۰ یک پنجم املاک انگلستان تخمین زده است. 
میگساری, زناء فساد و جنایت در کلیسای انگلستان نیز به چشم می‌خورد. کسی که 
قبل از مر مقداری از دارایی خود را وقف کلیسا نمی‌کرد با مراسم دینی به خاک سپرده 
نمی‌شد. اسقف اعظم لندن. موریّن ! (۱۵۰۰-۱۴۲۰) در سال ۱۳۸۶ گفت: رسوایی 
کشیشان هستی کلیسا را به خطر انداخته است. یکی دیگر از علمای الاهیات به نام کولت؟ 
(۱۵۱۹-۹۱۴۶۷) در مجمع کشیشان در سال ۱۵۱۲ گفت: آرزو دارم که به خاطر نام و مقام 
خود اصلاح کلیسا را وجهة همت خویش سازید؛ زیرا هیچ عاملی مانند دنیاطلبی و 
شهوت‌پرستي ما سیمای کلیسا را چرکین نساخته است. آز و طمع چنان در دل ما کشیشان 
راه یافته است که به چیزی جز منافع شخصی خویش نمی‌انديشیم ... اصلاح دینی از خود 
شما بايد آغاز شود. ` ۱ 
انتشار اندیشه‌های بدعت‌آمیز در انگلستان واکنش‌هایی را به دنبال داشت. در سال 
۶ دو نفر را به اتهام مخالفت با آموزه‌های کلیسای کاتولیک آتش زدند. در سال ۱۵۱۰ 
اسقف لندن چهل نفر را به پای میز محاکمه کشید و دو نفر از آنان را به جرم ناسازگاری 
عقایدشان با عقاید کلیسا به آتش سپرد. همان اسقف در سال ۱ چھل و پنج نفر را 
محاکمه کرد و پنج نفر از آنان را در آتش سوزاند. تاریخ انگلستان سیصد و چهل و دو نوع 
از این محاکمات را در مدت پانزده سال ثبت کرده است. 
هنری هشتم پادشاه انگلستان نیز در برابر افکار بدعت‌آمیز موضع گرفت. او در سال 
۱ رساله‌ای را به نام دفاع از آیین‌های مقدس هفتگانه در برابر لوتر" منتشر کرد. 
نمایندۀ هنری هنگام تقدیم. نسخه‌ای از این رساله به پاپ لشوی دهم از وی خواست. 
Morton.‏ .1 


2. Colet. 
3. Assertion of the Seven Sacraments Against Martin Luther. 
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هنری را به لقب «نگهبان ایمان» مفتخر سازد. پاپ این درخواست را پذیرفت و هنری این 
لقب را بر سکه‌های خویش ضرب کرد. 

اصلاحات در کلیسای انگلستان دولتی بود. هنری می‌خواست پس از مرگش انتقال 
قدرت به آرامی صورت گیرد؛ وی آرزو داشت پسری داشته باشد تا وارث تاج و تخت او 
شود و فرمانروایی هنری را به ارث ببرد. کاترین آراگونی:۲ همسر قانونی او نتوانسته بود 
این آرزو را برآورده سازد و برای او پسری به دنیا بیاورد. هنری از دربار پاپ اجازه 
خواست کاترین را طلاق دهد و با آن بولین " ازدواج کند. پاپ با این تقاضا موافقت نکرد و 
هنری رابطة خود را با کلیسای کاتولیک قطع کرد. بنبراین اصلاح کلیسا در انگلستان برای 
تأمین تسلط و سیطرة شاه بر سراسر آن کشور صورت گرفت. 

نظریه پرداز اصلاحات در انگلستان توماس کرنمر" (۱۵۵۶-۱۴۸۹) بود. او در سال 
۰ به عنوان استاد الاهیات دانشگاه کمبریج به هنری پيشنهاد داد از دانشگاه‌های مهم 
اروپا پپرسند که آیا پاپ می‌تواند زناشویی مردی را با بیو برادرش جایز شمارد. پاسخ 
دانشگاه‌های ایتالیا متضاد بود. دانشگاه‌های لوتری از اظهار نظر به نفع هنری خودداری 
کردند. پاسخ دانشگاه‌های پاریس, آکسفورد و کمبریج موافق خواستة هنری بود. 

مجلس انگلستان در سال ۱۵۲۹ به کاهش دارایی کلیسا رأی داد و آرزوی هنری را برای 
داشتن فرزند پسر قابل قبول دانست. مجلس عوام در نامه‌ای به شاه روحانیون را به باد انتقاد 
گرفت و از هنری خواست برای اصلاح کلیسا اقدام کند. در سال ۱۵۳۱ شاه از شورای روحانیون 
حواست او را «حامی و یگانه رهبر کلیسای انگلستان» بشناسند. ویسلیام وارهم؛۲ 
(۱۵۳۲-۱۳۵۰) اسقف اعظم دستور شاه را با قید «تا آنجا که شریعت خدا اجازه می‌دهد» په آن 
شورا برد. سکوت شورا علامت رضا شناخته شد و دستور شاه جنبۀ قانونی یافت. شورای 
روحانیون در سال ۱۵۳۲ در نامه‌ای به شاه آمادگی خود را برای فاصله گرفتن از پاپ اعلام کرد. 


1. Catherine of Aragon. 
2. Anne Boleyn. 

3. Thomas Cranmer. 

4. William Warham. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


در ژانوية سال ۱۵۳۳ هنری با آن بولین که از چهارماه قبل باردار شده بود. زناشویی 
کرد. در همان سال هنری از شورای روحانیون خواست تا کاترین را طلاق دهد. پاپ 
کلمنت هفتم ازدواج مجدد هنری را نامشروع و فرزندان آیند او را زنازاده خواند و هنری 
را تکفیر کرد. 
در سال ۱۵۳۳ کرنمر اسقف اعظم کنتربری زناشویی هنری را با کاترین غیرقانونی و 
بی‌اعتبار دانست و آن بولین را همسر قانونی او شناخت. در سال ۱۵۳۶ هنگامی که آن 
بولین به اتهام خیانت و رابطۀ نامشروع به مر محکوم شد نمایندگان شاه از کرنمر 
خواستند تا زناشویی هنری را با آن بولین غیرقانونی و فرزند او الیزابت تثودور" را زنازاده 
اعلام کند. اسقف اعظم این درخواست را پذیرفت. کرنمر در روز اعدام آن بولین به شاه که 
هنوز هوس داشتن پسر را از دل بیرون نکرده بود اجازه داد بار دیگر ازدواج کند. 
در سال ۱۵۳۴ مجموعه‌ای از قوانین وضع شد. هنری پارلمان را وادار کرد تا «قانون 
جانشینی»" را تصویب کند. این قانون زناشویی هنری را با کاترین نامشروع اعلام کرد و 
الیزابت دختر آن بولین را وارث قانونی تاج و تخت انگلستان خواند. افکار عمومی جامعه 
موافق کارهای هنری نبود؛ اما هنگامی که او به پارلمان پيشنهاد کرد کلیسای انگلستان را از 
دستگاه پاپ جدا کند. مردم از او طرفداری کردند. در همان سال «قانون تفوق»" در 
پارلمان به تصویب رسید. این قانون رهبری کلیسای انگلستان را که از آن پس «کلیسای 
انگلیکن»" نامیده شد به پادشاه واگذار کرد. 
هنری در اصول عقاید محافظه کار بود و به اصلاحات اساسی در آداب و عبادات 
تمایلی نداشت. از این رو وی در سال ۱۵۳۹ با همکاری شورای روحانیون» «قانون شش 
ماده‌ای» را به تصویب مجلس رساند. این قانون اعتقاد کلیسای کاتولیک را دربارۀ تبدل نان 
و شراب عشای ربانی به گوشت و خون عیسی و حضور واقعی او در آیین عشای ربانی. 
Elizabeth Theodore.‏ .1 
Succession Act.‏ .2 


3. Supremacy Act. 
4. Anglican Church. 
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تجرد روحانیون و منع آنان از ازدواج» محدودیت‌های رهبانیء اجرای مراسم عشای ربانی 
برای مردگان, اقرار و اعتراف به گناه نزد کشیش و لزوم یکنواختی در مراسم آیین عشای 
ربانی را تأیید کرد. 

هر گونه انکار این اصول کیفر شدیدی را به دنبال داشت. کسی که تبدل نان و شراب 
عشای ربانی را به گوشت و خون عیسی انکار می‌کرد» مجازاتش سوختن در آتش بود 
بدون آن‌که از خود حق دفاع داشته باشد. چهار نفر را به این جرم سوزاندند. جان لمبرت! 
پروتستان را خود هنری محاکمه و به مر محکوم کرد آنگاه وی را آتش زدند (۱۵۳۸). 
کسانی که سایر مواد ششگانه این قانون را انکار می‌کردند» ابتدا اموالشان ضبط می‌شد و در 
صورت پایداری در عقیدة خویش به مر محکوم می‌شدند. مردم آن را «قانون خون‌آلود» 
نامیدند. در سال ۱۵۴۰ در یک روز سه پروتستان به جرم تکذیب عقاید کاتولیکی و سه 
کاتولیک از آن جهت که شاه را رهبر کلیسای انگلستان نمی‌شناختند. اعدام شدند. 

هنری در سال ۱۵۴۳ در فرمانی ادوارد. ماری و الیزابت را به تناوب جانشین خود قرار 
داد. وی اندکی پس از این فرمان به امید آن‌که شاید سرانجام دارای وارٹث پسری شود 
برای بار ششم ازدواج کرد. سلطنت هنری سی و هفت سال طول کشید. او به سلطة پاپ 
در انگلستان پایان داد و کلیسا را فرمانبردار دولت کرد. مردم از سلطة پاپ رها شدند و در 
چنگال شاه گرفتار آمدند. 

پس از هنری هشتم ادوارد ششم در حالی که بیش از ده سال نداشت» به سلطنت 
رسید. ادوارد که نزد کرنمر تعلیم یافته بود. دل در گرو آیین پروتستان نهاد و از سرکوبی 
منکران اصول مذکور جلوگیری کرد. در این زمان. کرنمر رهبر هواداران اصلاحات بود. او 
در ایام روز؛ بزر مسیحیان آشکارا گوشت خورد." در حالی که انگلستان تا آن زمان 
چنین کاری را به یاد نداشت. 

کرنمر در سال ۱۵۴۸ نخستین کتاب دعای عمومی خود را منتشر کرد. وی کتاب 

1. John Lambert. 


۲. روزه بزرگ مسیحیان در طول چهل روز پیش از عید پاک است. مسیحیان در آن مدت» علاوه بر روزه‌داری» از 
خوردن گوشت پرهیز می‌کنند. 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


خویش را به جای آن‌که به شورای روحانیون ارائه دهد. برای تصویب به مجلس فرستاد. 
کتاب کرنمر پس از تصویب مجلس کتاب دعای عمومی و رسمی شد. این کتاب بسیاری 
از مراسم کلیسای کاتولیک رومی را در بر دارد. ولی نویسندة آن از برخی نظرات لوتر الهام 
گرفته است. 

کرنمر در سال ۱۵۵۲ دومین کتاب دعای عمومی خود را منتشر کرد. وی در این کتاب 
اعتقاد به حضور واقعی مسیح در نان و شراب عشای ربانی را بی‌اساس خواند و آیین 
«تدهین نهایی» را رد کرد. کرنمر با گنجاندن پاره‌ای از اندیشه‌های پروتستان‌ها در این 
کتاب کتاب پیشین خود رااصلاح کرد. مجلس با تصویب دومین «قانون وحدت» مردم را 
وادار کرد پیوسته و تنها در مجامعی که بر اساس نمازنامة جدید کرنمر برگزار می‌شد. گرد 
آیند. کیفر کسانی که سه بار از این قانون سرپیچی می‌کردند. مر بود. 

کرنمر همچنین فهرستی از اندیشه‌های گمراهکننده را تنظیم کرد. اعتقاد به حضور 
واقعی مسیح در آیین قربانی مقدس اعتقاد به رستگاری بشر تنها به سبب ایمان» تفوق و 
سروری پاپ بر کلیساء انکار دوگانگی ذات مسیح و انکار وحیانی بودن عهد عتیق از 
اندیشه‌های گمراه کننده شمرده شد. شورای سلطنت در سال ۱۵۵۳ پیروی از «قانون دینی» 
چهل و دو ماده‌ای را که کرنمر تنظیم کرده بود» برای همه مردم انگلستان اجباری کرد. 

پس از اين‌که ادوارد ششم در شانزده‌سالگی درگذشت. خواهرش ماری تئودور 
جانشین وی شد. ماری کاتولیک متعصبی بود. او هم روحانیونی را که ازدواج کرده 
بودند. از کار برکنار کرد و رهبری و تفوق پاپ را به رسمیت شناخت. اقدامات ماری 
تلودور با واکنش‌هایی روبه‌رو شد. از جمله کرنمر از مراسم عشای ربانی کاتولیکی انتقاد 
کرد و آن را «زشت‌ترین مظهر کفر» نامید. کرنمر در اواخر سال ۱۵۵۳ زندانی شد. 

در سال ۱۵۵۵ کرنمر شصت و شش‌ساله را برای دادرسی و محاکمه از لندن به 
آکسفورد آوردند. دادگاه او را مجرم شناخحت» ولی چون کرنمر اسقف اعظم بو حکم 
دادگاه را برای تأیید نزد پاپ فرستادند. پاپ پل چهارم محکومیت کرنمر را امضا کرد. 
کرنمر که خود را در آستانة مر دید بدعت‌ها و خطاهای لوتر و زوینگلی را انکار و 
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تقبیح کرد. آنگاه وی اعتقادات کلیسای کاتولیک رومی از جمله برزخ, آیین‌های مقدس 
هفتگانه و تبدل ماهیت را صحیح دانست. ملکه ماری تئودور (۱۵۵۸-۱۵۵۳) اعتراف 
کرنمر را ریاکارانه خواند و حکم اعدام او را صادر کرد. کرنمر پیش از اجرای این حکم 
گفت: اکنون از رازی که بیش از هر چیز وجدانم را می‌آزارد؛ پرده برمی‌دارم و آن مطالب 
خلاف حقیقتی است که از بیم جان نوشته‌ام. اکنون همه را تکذیب می‌کنم و چون با 
نوشتن مطالبی مخالف وجدانم دست خویش را به گناه آلوده‌ام» سزاوار است اول دست 
من به کیفر برسد و در آتش خاکستر شود. اما پاپ از نظر من ضد مسیح است. 
راجر اسکم ! (۱۵۶۸۰۱۵۱۵) که خود منشی ملکه ماری و معلم ملکه الیزابت اول بوده 
است. در مهم‌ترین رساله‌اش به نام مدیر آموزشگاه" دربارُ قوم انگلیسی می‌نویسد: 
این قوم به کتاب التزام اخلاقی " اثر سیسرون بیش از رساله‌های پولس اهمیت 
می‌دهد؛ و یک قصۀ بوکاتچو را مهم‌تر از داستان‌های کتاب مقدس می‌داند؛ سپس شعائر 
دین عیسی را افسانه می‌شمرد. از عیسی و انجیل فقط برای پیش بردن سیاست خود 
استفاده می‌کند و هیچ یک از دو مذهب (پروتستان و کاتولیک) را غلط نمی‌داند. در جای 
خود برای پیشرفت هر دو مذهب می‌کوشد و به موقع خود هر دو را پنهانی مسخره 
می‌کند... در هر جا که جرئت کند و در حضور هر کس که باشد» گستاخانه به پروتستان‌ها و 
طرفداران پاپ می‌خندد. توجهی به کتاب مقدس ندارد... پاپ را مسخره می‌کند و به لوتر 
ناسزا می‌گوید... فردوسی که آرزو می‌کند فقط لذت شخصی و نفع خصوصی اوست, و علناً 
می‌گوید که تابع چه مکتبی است -مکتب اپیکور در زندگی و بی‌دینی در عقیده.۳ 


۶ ۴. پی‌آمدهای اصلاحات 
قیام مصلحان در مناطق مختلفب قلمرو پاپ‌ها ضربةٌ محکمی به اقتدارشان وارد کرد. از 


1. Roger Ascham. 
2. The Schoolmaster. 


3. Offices. 
4. Ascham, The Scholemaster, 81. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


یک سو امیران و رهبران اروپای شمالی که نمی خواستند به کلیسای کاتولیک باج دهند. 
آیین پروتستان را پذیرفتند و با کلیسای کاتولیک رومی درافتادند و سرانجام» پس از 
جنگ‌های طولانی» کلیسای کاتولیک رومی را به تسلیم شدن در براببر حاکمیت ملی 
کشورها وادار کردند. ۱ 

از سوی دیگر به عقیده لوتر و کالون انسان نه با پناه بردن به زندگی راهبانه, بلکه با 
انتخاب هر شغل و پيشة شرافتمندانه و مفیدی می‌تواند در حدمت خداوند باشد. لوتر و 
کالون این بینش را که مشاغل دینی از پیشه‌های دنیوی برتر هستند. قبول نداشتند. آنان 
مسیحیان را به فعالیت‌های دنیوی تشویق می‌کردند و کار و تلاش همراه با درستی عمل را 
بزرگداشت شأن خداوند می‌دانستند. بر پایۀ این دیدگاه ثروت فقط هنگامی که موجب 
گناه شود نامطلوب شناخته شد و تلاش برای کسب ثروت نه تنها جایز بود» بلکه به 
آن توصیه می‌شد و آرزوی فقر مانند آرزوی بیماری مردود بود. در نتیجه کار و 
سرمایه افزايش یافت. ثروت ارج و مقام پیدا کرد و مال‌اندوزی خویی پسندیده به شمار 
آمد. 

از این ری بیشتر اندیشمندان معتقدند که اصلاحات مسیحیت بیش از آن‌که در 
اعتقادات دینی تحول و دگرگونی ایجاد کند. سرآغازی برای پدید آمدن جنبش‌های 


سیاسی و اقتصادی شد و در دو جهان‌بینی ملی‌گرایی و سرمایه‌داری نفوذ کرد. 


۴۷. جنبش روشنگری 

جنبش روشنگری! اصطلاحی است که بر مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و نگرش‌های سال‌های 
۰ تا ۱۷۸۰ دلالت می‌کند. اعتقاد به قوانین طبیعی و قدرت عقل برای راهنمایی بشر و 
داشتن رویکردی عقلی به دین از ویژگی‌های این جنبش علمی و فلسفی است. افزون بر 
اين. کانت ویژگی عصر روشنگری را خروج انسان‌ها از قیمومتی می‌داند که قبلاً خود را 
تسلیم آن کرده بودند. 


1. Enlightenment. 
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بر همین اساس شعار عصر روشنگری این بود: «شجاع باش و عقل خود را به کار 
انداز.» در واقع این شعار متوجه مراجع کلیسایی بود که بر عالم اندیشه سلطه داشتند. به 
عبارت دیگر برخی نهضت روشنگری را روشنایی‌بخش جهانی می‌دانستند که کلیسا آن را 
تاریک ساخته بود. کم‌کم ادعا شد که همه حوزه‌های مهم حیات انسانی مانند علم اقتصاد. 
سیاست. قانون, دولت» فرهنگ, تعلیم و تربیت» بهداشت و رفاه اجتماعی باید از تأثیر 
کلیساء الاهیات و دین خارج شوند و تحت مسولیت مستقیم خود انسان‌ها درآیند. 

سکولاریسم عصر روشنگری مسیحیت غربی را در قرن هجدهم با چالش رو به‌رو 
کرد. عصر روشنگری در حقیقت عصر سکولاریزه کردن فرهنگ به رهبری عقلي بریده از 
ایمان بود. پارسامنشی" قرن هجدهم خنثی کردن تأثیر این عصر را بر مسیحیت به عهده 
گرفت. مقابلة کلیسا با عقل‌گرایی و آزادانديشي عصر روشنگری هنگامی آسان‌تر شد که 
این دو مفهوم شکل افراطی‌تر الحاد را به خود گرفتند؛ همان‌گونه که در انقلاب فرانسه 
چنین شد. اما هنگامی که عصر روشنگری به تغییرات دقیقی در خود کلیسا مانند معرفی 
علوم تاریخی مدرن و کاربرد آنها در کتاب مقدس و الاهیات انجامید اثر آن بر مسیحیت 
عمیق‌تر شد. 

برخحی آغاز عصر روشنگری را از زمان فرانسیس بیکن می‌دانند. شعار بیکن این بود: 
«دانایی توانایی است». این شعار زمانی اعلام شد که هنوز یک قرن از پافشاری لوتر بر 
برتری مسقام ایمان نگذشته بود. متفکرانی چون دکارت (۱۶۵۰-۱۵۹۶)» هابز 
(۱۶۷۹-۱۵۸۸): اسپینوزا (۱۶۷۷-۱۶۳۲) و لاک (۱۷۰۴-۱۶۳۲) فلسفه را جانشین دین کردند. 

جنبش روشنگری در صدد کنار گذاشتن اسطوره‌های کهن با استفاده از عقل بود. به 
عبارت دیگر تأکید بر توانایی عقل بشری در راهیابی به اسرار جهان یکی از ویژگی‌های 
اساسی این جنبش است. به همین دلیل گاهی برای عصر روشنگری از اصطلاح «عصر 
خرد؟ استفاده می‌شود. 


1. Pietism. 
2. Age of Reason. 


۰ ۵ شناخت مسیحیت 


جنبش روشنگری بر کشف ریشه‌های عقلانی مسیحیت تأکید می‌کرد. این تأکید 
تردیدها و تزلزل‌هایی را برای مسیحیت در غرب اروپا و آمریکای شمالی پدید آورد. 
هنوز زمان زیادی از نهضت اصلاح دینی و اثرات ناشی از آن نگذشته بود که چالشی نو در 


برابر مسیحي ظاهر شد. اگر نهضت اصلاح دینی در قرن شانزدهم کلیسا را به بازاندیشی 


در باورهای خود وادار کرد جنبش روشنگری نیز اعتبارنامٌ عقلانی مسیحیت را با 
تهدیدی جدی مواجه ساخت. 

از آنجا که در ماهیت آیین پروتستان روح اعتراض وجود دارد و جنبش روشنگری نیز 
در حقیقت نوعی اعتراض به مسیحیت موجود بود. بسیاری از نویسندگان پروتستان با این 
جنیش همراه شدند و شیوه‌ها و دیدگاه‌های آن را برگزیدند. بنابراین» امواج برآمده از این 
جنبش بر الاهیات پروتستان بیش از الاهیات کاتولیک و ارتدکس تأثیر گذاشت. 

جنبش روشنگری در محیطی سر برآورد که مسیحیت در آن سلطا دینی داشت و به 
همین دلیل هدف نقادی این جنبش قرار گرفت. این جنبش معجزاتی را که در عهد جدید 
مطرح شده است» در معرض نقادی شکاکانة خود قرار می‌داد. از این روء مسیحیت سنتی 
مجبور شد تا از آموز؛ الوهیت مسیح از راه‌های دیگری غیر از معجزات دفاع کند. 

همچنین جنبش روشنگری با اندیشۀ گناه اصلی و این که سرشت بشر به گناه آلوده شد 
مخالفت می‌کرد. کسانی مانند ولتر و روسو این آموزه را مورد انتقاد قرار می‌دادند.! به 
عقیدة آنان این آموزه توانایی‌های انسان را زیر سوال می‌برد و مانع رشد اجتماعی و 
سیاسی آدمی می‌شود. انکار گناه اصلی از اهمیت بسیاری برخحوردار بود؛ زیرا آموزة 
مسیحی بازخریٍ افراد. بر این فرض بنا شده که بشر نیازمند به رهایی از اسارت گناه اصلی 
است. 

موضوع شر یکی دیگر از موضوعاتی بود که مورد توجه جنبش روشنگری قرار 
گرفت. در قرون وسطا وجود شر مانعی بر سر راه ایمان تلقی نمی‌شد و نسبت شر به 
خدای قادر مطلق خیرخواه فقط مشکلی علمی و الاهیاتی بود. اما جنبش روشنگری 


۱. درستامة الاهیات مسیحی؛ ص ۰۱۸۸ 
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تحولی اساسی در نگرش به این موضوع پدید آورد و وجود شر را مانعی برای اعتبار و 
انسجام ایمان مسیحی دانست. 

رویکرد انتقادی به کتاب مقدس از دیگر آثار جنبش روشنگری است. تا پیش از عصر 
روشنگری کتاب مقدس در مسیحیت منبعی الاهمی و آسمانی در بناب اعتقادات و 
اخلاقیات محسوب می‌شد و با دیگر کتاب‌ها متفاوت بود. با ظهور جنبش روشنگری این 
فرض نیز مورد تردید قرار گرفت. توضیح کامل این بحث در بخش «نقد تاریخی کتاب 
مقدس) آمده است. 

همین‌که آثار عصر روشنگری راه خود را در ادبیات علوم سیاسی و سرانجام در 
زندگی روزمرة اروپا و سپس آمریکا گشود. مزایای ویژه‌ای که مسیحیت در جهان غرب از 
زمان قسطنطین به دست آورده بود» رو به کاهش نهاد. اعتقاد به جدایی کلیسا و دولت در 
عصر روشنگری و اندیشه‌های مدارا و آزادی دینی عموماً به شیوه ملایم‌تری در آمریکا و 
سپس اروپا گسترش یافت. حاصل جمع مسیحیت با عقل‌گرايی عصر روشنگری دئیسم" 


بود. 


۴-۸ تبشیر 
پیروان برخی ادیان دیگران را به پذیرفتن دین خود فرا می خوانند که مسیحیت و اسلام از 
آن جمله‌اند. ولی پیروان برخی ادیان تبلیغ ندارند و بهودیت که یک دين قومی است. از 
آن جمله است. تبلیغ مسیحی «تبشیر» و تبلیغ اسلامی «دعوت» خوانده می‌شود. 

در مسیحیت تبشیر بسیار اهمیت دارد تا آنجا که مسیحیان چهار کتاب آغازین عهد 
جدید را «انجیل» می‌نامند. واه انجیل معرب واژه یونانی اوانگلیون " به معنای «بشارت 
و مزده» است. این واژه ۱۰۴ بار در کتاب عهد جدید آمده و همة موارد استعمال آن به 


همین معنا است. 


1. Deism. 
2. euangelion. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


مسیحیان از گذشته‌های دور به ابلاغ بشارت به جهانیان نیز اهمیت می‌داده‌اند و برای 
هیأت‌های تبلیغی خویش واژۀ میسیون ! را برگزیده‌اند. کسانی که به دين خود و مسائل 
معنوی آن پایبند هستند» تبلیغ در آنان تأثیری ندارد؛ زیرا پیروان هر دینی به صحت آن دين 
و بطلان سایر ادیان قطع دارند و خلاف آن به ذهنشان خطور نمی‌کند. آری» ممکن است 
افرادی با انگیزه‌هایی مانند ازدواج» انتخاب شغل, تأثیرات روانی» فشارهای اجتماعی و ... 
از دینی به دین دیگر روی آورند. 
فیتزجرالد." رئیس شورای پاپی گفت‌وگوی ادیان در پاسخ به سژالی دربارة رابطۀ 
گفت وگوی ادیان با تبشیر می‌گوید: 
من خودم به یک جمعیت میسیونری تعلق دارم من متعلق به جمعیتی هستم که به 
آفریقا مبلغ می‌فرستد. ما به این نتیجه رسیده‌ايم که پیام کتاب مقدس را به آفریقا ببریم» 
و این کاری است که از سال ۱۹۶۸ تاکنون انجام داده‌ایم و هم اکنون نیز انجام می‌دهیم. 
جمعیت ما در الجزایر پایه‌گذاری شده که یک کشور اسلامی است. آن‌چه ما به دست 
آورد‌ایم» این است که گرچه باید مأموریت تبلیغی خود را انجام دهیم» ولی باید به 
مسلمانان احترام بگذاریم؛...البته من با شما موافقم که در جهان, مبلغان مسيحي خیلی 
متعصبی هم وجود دارند که برای مردمی که با آنها گفت‌وگو می‌کنند. احترامی قائل 
نیستند. این نوع معرفی پیام مسیح گاهی پرخاشگرانه است و گاهی برای نشان دادن 
ضعف ادیان دیگر و حمله به آنها؛ ... پدر آنیبال اهل برزیل می‌تواند برای شما بگوید که 
در کشورش چگوته عدة زیادی را از آفریقا به عنوان برده به آنجا می‌آوردند و به محض 
رسیدن به آنجا آنان را غسل تعمید می‌دادند و به زور آنان را مسیحی می‌کردند و هرگز از 
آنان نمی‌خواستند که خودشان بیایند و مسیحی شوند.؟ 
یکی از اهداف مهم تبشیری میسیونرها جهان اسلام بوده است. آنان افزون بر استفاده 
mission.‏ .1 


2. Fitzgerald. 
۰۱۸۱۷ هقفت آسمان» ش ۰۲۷ ص‎ ۳ 
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از شیوه‌های یاد شده از منزلتی که قرآن مجید برای حضرت عیسی طلْ قائل شده است» 


نیز بهره‌برداری کرده‌اند. 


۴-۸-۱ شیوه‌های تبشیری 
هنگامی که در قرن چهارم مسیحیت دین رسمی امپراتوری روم شد منابع دینی مسیحیت 
جای دین و فلسفۀ یونانی-رومی را گرفت. در حدود سال‌های ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ مسیحیت با 
تلاش میسیونرها رشد کرد و هم اروپا را زیر پوشش قرار داد. پیش از آنکه اسلام 
امپراتوری بیزانس را تسخیر کند» مسیحیت شرقی در امپراتوری بیزانس به شکوفایی کامل 
خود رسید و اعتقادات خود را به ملت‌های اسلاوی در شمال آن سرزمین, به ویژه روسیه 
رساند. مسیحیت بیزانسی برای فعالیت‌های میسیونری سرمایه گذاری کرد. بلفارستان, 
روسیه و مراوی در قرن نهم مجارستان در قرن دهم و لهستان در قرون دهم تا دوازدهم 
مسیحی شد. 
میسیونرهای ارتدکس به حفظ فرهنگ‌های بومی اصرار داشتند. در غرب کاتولیک» 
زبان لاتین زبان کلیسا و کتاب مقدس بود؛ اما در شرق ار تدکس» میسیونرها کتاب مقدس و 
نمازنامه را به زبان اقوام مختلف ترجمه کردند. در نتیجهة این کار گستردهة میسیونری و 
همراهی با زبان‌هاء یک ارتدکسی اسلاوی پدید آمد و این در حالی بود که اسلام به تدریج 
بخش‌های جنوبی امپراتوری را می‌گشود. هنگامی که امپراتوری شرقی سرانجام به سال 
۳ سقوط کرد ارتدکسی اسلاوی -مخصوصاً دایرة اسقفی مسکو که خود را «رم 
سوم» می‌دانست -میراث مسیحی بیزانس را ادامه داد. 

مسیحیت رومی غربی بقایای تمدن باستانی خود را از طریق نهضت‌های رهبانیت 
جدید حفظ کرد. بسیاری از میسیونرهای قدیم راهب بودند؛ آنان ادبیات و مقداری از 
میراث علمی رم را حفظ کردند. این میراث به سبب فقدان نسخه‌برداری و مطالعه در 
شرف زوال بود. نهضت‌های رهبانی و تأسیس دانشگاه‌ها تغییراتی را در مراکز فعالیت 
مسیحیت غربی از جهان مدیترانه‌ای عهد باستان تا اروپای شمالی» مخصوصاً آلمان, 


۴ ه شناخت مسیحیت 


فرانسه و انگلستان پدید آورد. مسیحیت غربی هنوز هم به طور عمده زیر فرمان رم بود. با 
ادامةٌ تحول دینی» نهضت برای اصلاح کلیسای کاتولیک نیرومندتر شد و زمینه را برای 
اصلاحات پروتستانی و کاتولیکی در دور بعدی تاریخ اروپا آماده کرد. 

کلیسا میسیوثرها را پس از جذب و آموزش به مناطق مختلف جهان می‌فرستد. آنان در 
زمینه‌های گوناگون فرهنگی بهداشتی» درمانی و خدمات اجتماعی فعالیت می‌کنند و با 
شیوه‌های مستقیم و غیرمستقیم به تبلیغ مسیحیت مشغول می‌شوند. هیأت‌های تبشیری با 
استفاده از هنر و ابزارهای گوناگون مانند کتاب» مجله, روزنامه, رادیو, تلویزیون سینماء 
اینترنت و موزه و تأسیس مدرسه و دانشگاه درمانگاه و بیمارستان و ... می‌کوشند ایمان 
مسیحی راگسترش دهند. نخستین رئیس جمهور کنیا گفته است: «وقتی اروپائیان به آفریقا 
آمدند آنان کتاب مقدس داشتند و ما زمین؛ زمانی فرا رسید که آنان زمین داشتند و ما کتاب 
مقدس.۱ 

میسیونرهای مسیحی از شیوه‌های گوناگونی برای رسیدن به اهداف خود بهره بردهاند. 
برخی از این شیوه‌ها عبارتند از: 

برخورد عاطفی با مخاطبان؛ 

استفاده از ویژگی‌های اقوام مختلف؛ 

به کارگیری زبان‌های بومی و منطقه‌ای؛ 


احترام به آداب و رسوم و روش زندگی مردم. 


۸۰۲ ۴ کاتولیک‌ها و تبشیر 

فرانسیس گزاویه" نخستین میسیونر ژزوئیت و یکی از اعضای برجستة میسیون‌های 
کاتولیک رومی است. او در سال ۱۵۴۱ به هندوستان رفت و در آنجا چندین آموزشگاه 
تأسیس کرد. گزاویه با فراگیری زبان‌های تامیلی و مالایی و موعظة مردم به زبان بومی» 


۱. سیحیت در فریقا؛ ص ۰۲۱ 
Francis Xavier.‏ .2 
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افراد بسیاری را تعمید داد. کار تبلیغی مور فرانسیس گزاویه افراد زیادی را در اروپا 
علاقه‌مند به فعالیت میسیونری کرد. او می‌گفت: «می خواهم در جایی تبلیغ کنم که مسلمان 
و بهودی وجود نداشته باشد؛ سایر کافران و بی‌دینان را به من بسپارید». گزارش سفرهای 
تبلیغی او در نامه‌هایی از وی به جا مانده است. وی در نامه‌ای به سال ۱۵۴۳ پیشرفت خود 
را در هند گزارش می‌دهد: 
اکنون سومین سالی است که پرتغال را ترک کرده‌ام. بار سوم است که برای شما نامه 
می‌نویسم» در حالی که تنها یک نامه از شما به تاریخ فورية ۱۵۴۲ دریافت کرده‌ام. خدا 
گواه است که چقدر موجب سرور من شد. من فقط دو ماه پیش آن را دریافت کرده‌ام - 
دیرتر از آن‌چه به طور معمول نامه‌ها به هندوستان می‌رسد؛ زیرا کشتی حامل آن نامه 
زمستان را در موزامبیک گنرانده بود. 
اکنون من و فرانسیس مَنشس" میان مسیحیان کومُرین" زندگی می‌کنيم. تعداد آنان 
بسیار زیاد است و هر روز به طور چشمگیر افزایش می‌یابند. هنگامی که من ابتدا به اینجا 
آمدمء از آنان پرسیدم که آیا چیزی دربارهٌ خداوند ما عیسی مسیح می‌دانند.... از میان آنان 
هوشمندترین و کسانی را که می‌توانستند خوب بخوانند. برگزیدم؛ سپس به جست‌وجوی 
کوشاترین افراد که دو زبان می‌دانستنده پرداختم. ما برای چند روز جلساتی برقرار کردیم 
و با کوشش‌های پیوستة خویش و با سختی فراوان, کتکیزم را به زبان مالابار " ترجمه 
کردیم. این ترجمه را به خاطر سپردم؛ آنگاه به همۀ روستاهای ساحل می‌رفتم و کودکان 
و بزرگسالان را با صدای زنگی» تا آنجا که می توانستم» پیرامون خود گرد می‌آوردم. من 
روزی دو بار آنان را جمع می‌کردم و عقیدهٌ مسیحی را به ایشان تعلیم می‌دادم. بنابراین» 
در مدت یک ماه بچه‌ها به خوبی آن را به خاطر سپردند. و همیشه به آنان می‌گفتم در 


بازگشت خود هر چه را آموخته‌اند به پدر و مادرء خانواده و همسایگان خویش منتقل کنند. 


1. Mancias. 
2. Comorin. 
3. Malabar. 


۲۳۶ چ شناخت مسیحیت 


در هر یکشنبه, همه آنان را از مرد و زن و پسر و دختره در کلیسا گرد می‌آوردم. آنان با 
آمادگی‌های زیاد و علاقةٌ فراوان برای آموختن می‌آمدند. سپس به گونه‌ای که همه 
بشنوند» به نام تثلیث مقدس پدر و پسر و روح‌القدس» خواندن را آغاز می‌کردم و با صدای 
بلند «دعای خداوند» و «سرود مریم» و «اعتقادنامةٌ رسولان» را به زبان بومی می‌خواندم: 
آنان همگی همان عبارت‌ها را پس از من تکرار می‌کردند و به طور شگفت‌انگیزی از آن 
لذت می‌بردند.... 

ما فرائض دینی را به همین شیوه به آنان آموزش می‌دهیم.... من همگان را به ویژه 
کسانی که باید تعمید یایند وادار می‌کردم تا الفاظ اعتراف عمومی را تکرار کنند... 

اما تعداد کسانی را که مسیحی می‌شوند. شما می‌توانید از آن چه در ذیل می‌آید, بفهمید: 
بسا اتفاق می‌افتد که من بشت خن از تعمید دادن, به سختی قادرم از دستان خود 
استفاده کنم. اغلب در یک روز واحد همذ افراد یک روستا را تعمید داده‌ام. گاهی اوقات با 
تکرار دوباره و دوبارُ اعتقادنامه و دیگر آیین‌ها به کلی صدا و نیروی خود را از دست 
می‌دهم. نتیجه‌ای که از تعمید کودکان و نیز تعلیم آنان و دیگران به دست آمد. کاملاً اور 
نکردنی است. من قلباً اطمینان دارم این بچه‌ها با فیض خدا بسیار بهتر از پدرانشان 
خواهند بود. آنان برای شریعت الاهی» عشقی سوزان و برای آموختن دین مقدسمان و 
ابلاغ آن به دیگران, ذوق و شوق فوق‌العاده‌ای نشان می‌دهند. نفرت آنان از بت‌پرستی 
عجیب است و به سبب آن به بت‌پرستان کینه می‌ورزند و هر گاه والاینشان بت بپرستند. 
آنان را سرزنش می‌کنند و بی‌درنگ می‌آیند و به من اطلاع می‌دهند. هر گاه موردی از 
بت‌پرستی به من گزارش می‌شوده با گروه زیادی از این بچه‌ها به آنجا می‌روم و آنان 
بی‌درنگ آن قدر فحش و ناسزا را نثار شیطان می‌کنند که از احترام و عبادت والدین» 
خویشاوندان و آشنایان ایشان بیشتر است. کودکان به طرف بت‌ها هجوم می‌برند؛ آنها را 
واژگون می‌کنند؛ بر زمین می‌زنند؛ خرد می‌کنند؛ آب دهان به آنها می‌اندازند؛ آنها را زیر پا 
می‌گذارند و به هر سو می‌افکنند و خلاصه ای نکه هرگونه بی‌حرمتی ممکنی را بر آنها روا 


می‌دارند. 
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من تزدیک به چهار ماه در یک روستای مسیحی زندگی می‌کردم و مشغول ترجمةٌ 
کتکیزم بودم. تعداد زیادی از بومیان از همه بخش‌ها آمدند و از من خواستند تا به 
خانه‌هایشان بروم و کتار بالین خویشاوندان بیمارشان خدا را بخوانم.... سپس 
ناگهان راهی برای خدمت به همگان به فکرم رسید. از آنجا که خودم نمی‌توانستم 
بروم» کودکانی را که مورد اطمینان من بودند» به جای خود به اطراف می‌فرستادم. 
آنها نزد اشخاص بیمار می‌رفتند؛ خانواده‌ها و همسایگانشان را جمع می‌کردند؛ 
اعتقادنامه را با آنان می‌خواندند و رنجوران را به بهبود مطمئن و کاملی دلگرم 
می‌کردند. پس از همه اینها دعاهای کلیسایی را می‌خواندند. خلاصه این‌که ایمان 
و پرهیزکاری این کودکان و دیگران موجب می‌شد که خدا تعداد زیادی از بیماران 
جسمی و روحی را شفا دهد. چقدر خدا با آنان مهربان بود. او همین بیماری جسمی‌شان 
را فرصتی قرار داد تا وی را برای نجات بخوانند و آنان را تقریباً با زور به سوی 
دین مسیحی کشاند. من همچنین به این کودکان سفارش کرده‌ام تا در خانه‌ها و 
خیابان‌ها و چهارراه‌ها اصول عقاید مسیحی را به بی‌خبران تعلیم دهند. به محض ای نکه 
می‌بینم این فرایند در روستایی به راه افتاده است» به روستای دیگر می‌روم و همین 
تعالیم و مأموریت را به کودکان می‌رسانم و همین طور از میان همةٌ روستاها به ترتیب 
می‌گذرم.! 
گزاویه در سال ۱۵۴۹ برای تبلیغ آیین کاتولیک با کشتی به ژاپن رفت و در سال ۱۵۵۲ 

هنگامی که مسیحیت را به چین می‌برد» در چهل و شش‌سالگی درگذشت. او در سال 

۲ قدیس و در سال ۱۷۴۸ قدیس حافظ شرق و در سال ۱۹۰۴ قدیس حافظ ایمان 

اعلام شد. جشن یادبود وی روز سوم دسامیر است. 

در قرن هجدهې» هنگام سلطة ترکان عثمانی» راهبان ارتدکس کوه آتوس با پیشرفت 
اسلام در میان ملت‌های بالکان مبارزه می‌کردند. همتایان روسی آنان میسیون‌هایی را در 
سیبری (۱۷۰۲)؛ چین (۱۷۱۵) و آلاسکا (۱۷۹۴) تأسیس کردند. 


1. H. J. Coleridge, The Life and Letters of St. Francis Xavier. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


۴۸۰-۳ پروتستان‌ها و تبشیر 
در همان قرن هجدهم ویلیام کری»۱ شبان باپتیست انگلیسی مدعی بود مأموریت عیسی 
به رسولان که «بدیشان گفت: در تمام عالم بروید و جمیع خلایق را به انجیل موعظه کنید» 
(مرقس ۱۵:۱۶) هنوز برای مسیحیان الزام‌آور است. او به عنوان یک میسیونر پروتستان» 
پایه‌گذار تعلیم و تربیت به روش غربی در هندوستان بود. وی با کارهای متداول آن زمان 
همچون بردگی و سوزاندن بیوگان مخالفت کرد و تحقیقاتی در کشاورزی انجام داد. رسال 
او مربوط به سال ۱۷۹۲ شاید موجب پدید آمدن بزر ترین دورة فعالیت میسیونری از 
زمان کلیسای نخستین شد. در بخشی از این رساله آمده است: 
ما نمی توانیم اشتغال به میسیونری نزد بیگانگان را محال طبیعی بدانیم. گفته شده است 
که ما نباید راه خود را به دیگران تحمیل کنیم؛ بلکه باید در انتظار فتوحات و هدایت‌های 
خدا باشیم. اما ممکن است با کمال ادب به این سخن پاسخ داده شود که ما نباید از 
فتوحاتی که به خواست خدا ما را فرا گرفته است و روزانه خود را به ما نان می‌دهد. 
غفلت ورزیم. ما منتظر کدام فتوحات الا هی هستیم؟ ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
بدون وسیلۀ معمولی به جهان شرک برسیم یا هنگامی که به آنجا وارد شدیم از هدیۀ 
زبان‌ها و غیره برخوردار شویم.... هرگز نمی‌توان به محال بودن طبیعی متوسل شد 
مادامی که حقایقی وجود داشته باشد که عکس آن را اثبات کند. آیا میسیونرهای پاپی بر 
همه مشکلاتی که ما آنها را عموماً لاینحل می‌دانیم, غلبه نیافتند؟ آیا میسیونرهای 
اونیتاس فراتروم " و برادران مراوی با گرمای سوزان حبشه و سرزمین‌های ییخبندان 
گرینلند و لابرادور و زبان‌های دشوار و آداب و رسوم وحشیانة آنان روبه رو نشدند؟ و آیا 
بازرگانان انگلیسی برای سود بر همه چیزهایی که در راه رساندن موعظة انجیل معمولا 
موانع غیرقابل غلبه پنداشته می‌شدند, پیروز نشدند؟ تجارت به ایران, هند شرقی» چین» 
گرینلند و حتی تجارت لعنتی بردگان در سواحل آفریقا را مشاهده کنید. انسان‌ها به خاطر 


1. William Carey. 
2. Unitas Fratrum. 
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سود خود می‌توانند با وحشی‌ترین تژادها و بی‌فرهنگ‌ترین قبیله‌ها همدل شوند. و 
شرایط تجارت و موعظه چقدر تفاوت دارند؛ ولی در عین حال این امر امکان وجود 
کشیشانی را در آنجا اثبات می‌کند.... 

اعتراض می‌کنند که میان ملت خودمان و در مناطق عملیاتی نزدیکمان افراد بسیاری 
وجود دارند که به آندازهٌ وحشی‌های دریای جتوب بی‌خیر هستند و بنابراین» ما در وطن 
خود به اندازة کافی کار داریم بدون این‌که لازم باشد به کشورهای دیگر برویم. من به 
آسانی می‌پذیرم که در سرزمین ما هزاران نفر وجود دارند که بی‌نهایت از خدا دور 
هستند و این‌که این باید ما را برانگیزد تا در انجام کارمان و تلاش برای نشر 
دانش الاهی میان آنان ده برابر جدیت کنیم» امری مسلم است. اما این‌که باید 
همۀ تلاش‌ها برای گسترش بشارت در سرزمین‌های بیگانه را کنار گذاشت, ظاهراً 
دلیلی ندارد. هم‌میهنان خودمان ابزارهای فیض را دارند و اگر بخواهند می‌توانند در جایی 
که کلام خدا تبلیغ می‌شوده حضور یابند. آنان ابزارهای دانستن حقیقت را دارند و 
کشیشان وفاداری تقریباً در هر بخشی از این سرزمین نصب شده‌اند که تنها اگر 
اجتماعات آنان در اهداف خود غیورتر و فعال‌تر باشند. قلمرو عملشان گسترده‌تر می‌شود. 
اما در مورد آنانی که هیچ کتاب مقدسی ندارند؛ هیچ زبان مکتوبی ندارند و بسیاری از آنان 
چنین هستند؛ هیچ کشیشی ندارند؛ هیچ حکومت مدنی مناسبی ندارند و هیچ‌یک از 
امتیازهایی را که ما داریم ندارند. قضیه بسیار متفاوت است. ترحم» انسانیت و بیش از 
همه مسیحیت با صدای بلند ما را به تلاش ممکنی برای معرفی بشارت به آنان فرا 
می‌خواند... 

ثانیاً در مورد شیوة دور از تمدن و وحشیانۀ زندگی آنان اعتراضی بر کسی وارد نیست» مگر 
بر آنان که راحت‌طلبی‌شان آنان را به تحمل مشقت برای خیر دیگران بی‌میل کرده 
است. به رسولان و جانشینانشان که میان ژرمن‌ها و گل‌ها و بریتانیایی‌های وحشی‌تر نیز 
رفتند» اعتراضی نیست؟ آنان منتظر نماندند که سکنۀ قدیم این کشورها نخست متمدن 


شوند. سپس به مسیحیت بگروند؛ بلکه با عقیدهٌ صلیب به سادگی به میانشان رفتند. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


ترتولیان توانست با غرور بگوید: «بخش‌هایی از بریتانیا که در برابر سپاهیان رومی مقاوم 
بودندء با بشارت مسیح فتح شدند.» .. 

آیا ما می‌توانیم به عنوان انسان یا مسیحی بشنویم که بخش بزرگی از همنوعان ما که 
ارواحشان همچون ارواح ما جاوید است و مانند خودمان برای زینت بخشیدن به شارت و 
سهیم شدن از طریق موعظه‌هاء نوشته‌ها یا فعالیت‌هایشان در جلال نام فادي ما و در 
خیر کلیسایش شایستگی دارند. در نادانی و وحشی‌گری فرو رفته باشند؟ آیا ما می‌توانیم 
بشنویم که آنان بدون بشارت» بدون حکومت. بدون قوانین؛ بدون هنر و علوم هستند و 
برای نشر احساسات انسان‌ها و مسیحیان میان آنان خود را به تلاش نیندازیم؟ آیا 
گسترش بشارت مؤثرترین وسیله برای متمدن کردن آنان نیست؟... 

اگر اعضای جماعات طبق شرایط مالی خود متعهد شوند که هفته‌ای یک پنی یا بیشتر 
بپردازند و آن همچون سرمایه‌ای برای انتشار بشارت ذخیره شود به این شیوه پول 
زیادی جمع می‌شود.... بسیاری افراد اخیراً استفاده از شکر جزایر وست.ایندیزا را به 
سبب روش غیرعادلانه‌ای که در تحصیل آن به کار می‌رود» ترک کرده‌اند. خانواده‌هایی 
که چنین کرده و چیز دیگری را به جایش قرار نداده‌اند» نه تنها دست‌هایشان را از خون 
شسته‌اند. بلکه پس‌اندازی برای خانواده‌های خود فراهم کرده‌اند؛ برخی از آنان هفته‌ای 
شش پنی و برخی هفته‌ای یک شیلینگ. اگر این یا بخشی از این برای استفاده‌های 
مذکور اختصاص می‌یافت» بسیار کافی می‌بود. ما وظیفه داریم تنها نتیجه را در نظر 
بگیریم و قلب‌هایمان را کاملاً متوجه آن سازیم؛ اما وسایل تحقق آن بسیار مشکل 


نخواهد بود" 


۰۸-۴ ۴. تبشیر در قرون اخیر 
در قرن نوزدهم گسترش نهضت میسیونری آیندۂ مسیحیت را عمیقا تغییر داد. 
West-Indies.‏ .1 


2. W. Carey, An Enquiry into the Obligation of Christians to Use Means for the 
Conversion of the Heathen. 


فصل چهارم /مسیحیت در عصر اصلاحات 4 ۲۴۱ 


میسیون‌های برون‌مرزی پرشور پروتستان و تا حد کمتری کاتولیک به سراسر جهان رفتند 
و میان تقریباً همة بخش‌های مسیحیت نهضتی جهانی آغاز شد. 


محیت قرن نوزدهم دربار؛ چشم‌انداز ایمان در قرن بیستم» کاملاً خوش‌بین بود. 


نهضت نیرومند میسیونری را می‌توان یکی از عوامل این حوش‌بینی دانست. بیشتر 
کلیساهای غرب چه پروتستان چه کاتولیک تبلیغ انجیل را در بخش‌های بزرگی از جهان 
که هنوز با انجیل آشنا نبودنده آغاز کردند. هیأت‌های میسیونری و فاتحان 
استعماری/تجاری اغلب همراه یکدیگر حرکت می‌کردند. نهضت تبلیفی به عاملی برای 
نهضت مسکونی‌گرایی بدل شد. مسکونی‌گرایی عبارت از احترام» همکاری و حتی اتحاد 
مجدد کلیساهای مسیحی است. مبلغان پروتستان در مأموریت‌های خارجی «در صحن 
عمل» با یکدیگر همکاری کردند. تلقی گذشتة آنان دربار؛ اختلافات میان فرقه‌های 
پروتستان تغییر کرد. آنان به این باور رسیدند که در برابر فرهنگ‌های غیرغربی و ادیان 
غیرمسیحی, شباهت‌های مسیحیان با یکدیگر بیشتر و نیرومندتر از تفاوت‌های آنان است. 
به زودی این همکاری جدید در زمینة تبلیغ به کلیساهای وطنی میسیونرها در آمریکای 
شمالی و اروپا رسید و نهضت مسکونی‌گرایی که بعداً مسیحیت قرن بیستم را زیر نفوذ 
خود درآورد. زاده شد. سرانجام این میسیون‌ها بودند که مسیحیت را به صورت دینی 
جهانی درآوردند. 


۸۰-۵ ۴. تبشیر در ایران 

در زمان فرمانروایی مغولان بر ایران پاپ‌ها با آنان پیرامون تبلیغ مسیحیت تبادل نظرهایی 
داشتند. در دورة ایلخانی اعزام هیئت‌هایی از راهبان دومینیکن و فرانسیسکن به دربار 
ایلخانان صورت می‌گرفت. پاپ جان بیست و دوم برای نشر مسیحیت یک اسقف اعظم 
را به دربار ایلخانان فرستاد. در روزگار تیمور و جانشینان او نیز کلیسای روم برای گسترش 
مسیحیت در ایران می‌کوشید. با وجود رفتارهای دوستانةٌ دربار همیثت‌های تبلیغی 


نتوانستند در جامعة اسلامی آن دوران نفوذ کنند. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


در دور صفویه دول اروپایی هیثت‌هایی را با هدف تحریک دولت ایران برای جنگ با 
دولت عثمانی روانة اصفهان می‌کردند. در همان ایام پاپ‌ها پادشاهان مسیحی را برای 
مبارزه با ترکان عثمانی فرا می‌خواندند. به سیب مسائل سیاسی و مذهبی بین دولت 
عثمانی و پادشاهان صفوی اختلاف عمیقی به وجود آمد. این اختلاف‌ها موجب نزاع و 
دشمنی شدیدی شد. شاه اسماعیل صفوی باب مذاکره را با پادشاهان مسیحی برای 
همکاری در مقابل دشمن مشترک گشود. در زمان شاه عباس‌اصفهان شاهد سه گروه از 
مسیحیان بود: 

۱. مسیحیانی که به دلایل سیاسی, نظامی» تجاری و جهانگردی عازم این شهر 
می‌شدند؛ 

۲ ارامنه‌ای که شاه آنان را دز اصفهان اسکان داده بود؛ 

۳. مسیحیان گرجی که در دربار حضور داشتند. 

شاه عباس به دولت‌های اروپایی وعده داد بود که اگر آنها یکپارچه به دولت عثمانی 
حمله کنند. وی مرزهای خود را به روی هیثت‌های مسیحی خواهد گشود و آنان را در 
ساختن کلیسا آزاد خواهد گذاشت. او به ملاحظه پاره‌ای مسائل سیاسی به مبلغان مسیحی 
اجازه داد در ایران فعالیت کنند. 

در سال ۱۶۰۴ هیثت تبلیغی کرملی‌ها از طرف پاپ روانة ایران شد. آنان فعالیت تبلیغی 
خود را در جلفای اصفهان برای ارامنۀ کاتولیک آغاز کردند. ارمنیان گریگوری با ارمنیان 
کاتولیک مخالف بودند و تلاش می‌کردند آنان در ایران کلیسا و دیر نسازند. 

در قرن هجدهم انتشار نامه‌هایی که ویلیام کری از هند به انگلستان می‌فرستاده بر 
اندیشة جوانان آمریکا تأثیر گذاشت و عده‌ای برای انجام خدمات میسیونری در خارج از 
آمریکا اعلام آمادگی کردند. در طول چهل سال همه کلیساهای مهم پروتستان در اروپا و 
آمریکای شمالی برای خود انجمن میسیونری بیگانگان را سازمان دادند. 

مبلغان مسیحی برای تماس با مسلمانان قفقاز و فعالیت میان آنان میسیون بال" را 


1. Basle Mission. 
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تشکیل دادند. این میسیون نمایندۀ خود آقای سی. جی. فاندر" را در سال‌های ۱۸۲۹ و 
۳ برای توزیع نشریات مسیحی به ایران فرستاد. کتاب‌های میزان‌الحق یا سنجش 
حقیقت» راه زندگی و مفتاح‌الصدق از آثار قلمی اوست. ملا رحمة الله هندی در کتاب 
اظهارالحق به شبهاتی که او در آثارش از جمله میزان‌الحق به اسلام وارد کرده است» 
پاسخ می‌دهد. این میسیونر مسیحی در هند مناظره‌هایی با صاحب اظهارالحق داشته که 
بارها به زبان فارسی و اردو در دهلی و اکبرآباد به چاپ رسیده است.۲ 

در سال ۱۸۳۲ جی. ال. مریک" از آمریکا همراه دو میسیونر آلمانی به ایران آمدند و به 
شهرهای تهران و اصفهان و شیراز سفر کردند. گزارش آنان بوی ناامیدی می‌داد. همزمان 
گزارش دیگری نیز به آمریکا رسید که در آن خدمات میسیونری میان مسلمانان خاور 
نزدیک را غیرممکن می‌دانست. ؟ در همان سال هیئت تبلیغی دیگری پس از مسافرت به 
سوریه و آسیای صغیر و ارمنستان به ایران آمد. این هیثت در دیدار از ارومیه مورد استقبال 
آشوریان آنجا قرار گرفت. بر پایة این گزارش‌ها تصمیم گرفته شد هیثت مزبور ترویج 
مسیحیت را ابتدا بین آشوریان با نام «میسیون برای سطوریان ایران» آغاز کند. خوب 
است بدانیم که روابط سیاسی بین ایران و آمریکا حدود پنجاه سال پس از ورود این هیئت 
تبلیغی برقرار شد. در سال ۱۸۸۳ وزیر مختار آمریکا به ایران آمد و در سال ۱۸۸۸ وزير 
مختار ایران به واشنگتن رفت. 

در سال ۱۸۳۴ ژوستین پرکینز" همراه دکتر آساهل گرانت * از آمریکا به ایران آمد. آنان 
پس از یک سال فراگیری زبان آشوری در تبریز وارد ارومیه شدند. فعالیت این میسیونرها 


بیشتر در زمینة تأسیس مدارس» آموزش کودکان درمان بیماران و خدمات پزشکی بود. 


C.G. ۰‏ .1 
۲ اظهارالحق: ص ۱۶ 

3. J. L. Merrick. 
.۴-۲ تاریخ میسیون آمریگایی در ایران» ص‎ .۴ 

5. Justin Perkins. 

6. Asahei Grant. 
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پرکینز تا زمان مرگش در سال ۱۸۶۹ در این شهر اقامت داشت. او از آداب و رسوم 
آشوریان تقلید می‌کرد؛ مانند آنان لباس می‌پوشید و کلاه پوستی بلندی بر سر می‌گذاشت. 
پرکینز خط جدیدی برای.زبان آشوری ابداع کرد. او روزانه هشت ساعت را در ترجمۀ 
کتاب‌ها و مطالبی به زبان آشوری می‌گذراند. پرکینز دو ماه پس از ورود به ارومیه 
آموزشگاهی را با هفت نفر دانش‌آموز در یکی از اتاق‌های خانة خود تأسیس کرد. این 
آموزشگاه پس از چند سال به مدرسه‌ای شبانه‌روزی تبدیل شد. 

در سال ۱۸۴۰ پرکنیز چاپخانه‌ای را از آمریکا وارد ایران کرد و به انتشار آثار میسیونری 
پرداخت. آمار صحیحی از انتشارات میسیون در این دوره در دست نیست. اما در گزارشی 
آمده که در فاصلة سال‌های ۱۸۸۳ تا ۱۸۹۲ در مجموع ۷۷۳۶۴۲۸ صفحه کتاب در این 
چاپخانه به چاپ رسیده است. گویا نخستین روزنامة آشوری زبان ایران نیز به نام «اشعهٌ 
نور» که در سال ۱۸۴۸ تأسیس شد, در همان جا به چاپ می‌رسید. همراه پرکینز دکتر 
گرانت به خدمات پزشکی و درمان بیماران مشغول شد. او در نامه‌ای نوشت: «قبل از آن‌که 
من دين خود را به مردم تعلیم دهم» اعمال من آن را به مردم می‌شناساند و سد تعصب آنان 
را در هم می‌شکند». در سال ۸ خانم گرانت مدرسه‌ای با چهار شاگرد دختر نسطوری 
تأسیس کرد. آموزشگاه شبانه‌روزی دختران نیز چند سال بعد با شش نفر دانشسآموز آغاز 
به کار کرد. در سال ۱۸۵۴ گروهی از سطوریان که به آیین پروتستان گرویده بودند. در 
آیین عشای ربانی آنان شرکت کردند. 

حضور ارمنیان در مجالس کلیسای انجیلی سبب شد اسقف ارمنی جلفا آن را تحریم 
کند و دستور دهد تا از دفن ارمنیان عضو کلیسای انجیلی در گورستان ارمنیان جلوگیری 

تا سال ۱۹۲۰ انتشار کتاب‌های تبلیغ مسیحیت در ایران زیاد گسترده نبود. در آن سال 
میسیون برنامه وسیعی را برای این کار تنظیم کرد. مجلۀ عالم نسوان به سردبیری یک زن 
در همان سال آغاز به کار کرد. این مجله دوازده سال هر دو ماه یکبار و یک سال به 


صورت ماهانه منتشر شد. چاپ و نشر برشورها و کتاب‌های گوناگون برای کودکان و 
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جوانان ترجمة داستان‌های مسیحی و راهنمای مطالعة کتاب مقدس از جمله فعالیت‌های 
میسیون بود. بخشی از هزینه‌های این تبلیغات از سوی «کمیتۀ ادبیات مسیحی آمریکا برای 
مسلمانان» تأمین می‌شد. 
در سال ۱۹۲۰ یکی از میسیونرها در مشهد چهارده نفر را که از اسلام به مسیحیت گرویده 
بودند. تعمید داد. در سال ۱۹۲۴ بیمارستان آمریکایی مشهد ادارۂ امور پزشکی پرورشگاه 
جذامیان را نیز به عهده گرفت. بودجۀ پرورشگاه را آستان قدس رضوی تأمین می‌کرد. 
فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی میسیون‌ها ادامه داشت. به دلیل مذهبی بودن فرهنگ 
و محیط ایران میسیونرها در مسیحی کردن مردم موفقیت چندانی نداشتند؛ آنان در تربیت 
نسل جوان ایرانی با فرهنگ غرب و گرایش به غرب‌زدگی موثر بودند. بیشتر 
فارغ‌التحصیلان مدارس آمریکایی به مقامات عالی می‌رسیدند. دکتر جردن' رئیس کالج 
البرز (مدرسة میسیون آمریکایی در تهران) دربارة فارغ التحصیلان این کالج می‌نویسد: 
تأثیر جامعة فارغالتحصیلان کالج در تحول وضع زندگی جدید مردم ایران سال به سال 
آشکارتر می‌شود. یکی از آنان از بدو مشروطیت تاکنون مقام نمایندگی مجلس شورای 
ملی را داشته و از برجسته‌ترین شخصیت‌های سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. 
دیگری جوآن‌ترین عضو مجلس ایران است. وزیر فرهنگ» رئیس دانشکده پزشکی» 
فرماندار و رئیس شهرباني ثروتمندترین ایالت ایران» معاون وزارت کشور» مدیر اتحصار 
تریاک دولتیء رئیس ضرابخانه» مدیر راه آهن تازه‌ساز ایران و صدها نفر دیگر که امروز با 
سمت پزشک» حقوقدان, معلم» افسرء بازرگان» کارخانه‌دار و بانکدار به ایران خدمت 
می‌کنند, از فارغالتحصیلان کالج آمریکایی تهران هستند.۳ 
در سال ۱۹۳۲ دولت ایران قانونی وضع کرد که بر اساس آن کودکان ایرانی تا کلاس 
ششم ابتدایی باید در مدارس ایرانی تحصیل کنند. در سال ۱۹۳۹ دولت دستور داد کلیه 
مدارس بیگانه برای محصلین ایرانی برچیده شود. 


1. Jordan. 


۲. تاریخ میسیون آمریکایی در ابران» ص ٩۱‏ 
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ادیان غالباً پس از مدتی به فرقه‌های متعدد تقسیم می‌شوند. مسیحیت نیز از این قانون 
مستثنا نیست و مانند هر دین دیگر فرقه‌هایی دارد که برخی از آنها قدیمی و برخی نسبتاً 
تازه هستند. برخحی از آنها پیروان بسیار و برخحی دیگر پیروان اندک دارند. مسیحیان فرقه را 
کلیسا می‌نامند. در مسیحیت سه فرق بزر و تعدادی فرقة کوچک وجود دارد. تفاوت 
بعضی از فرقه‌ها (مانند کاتولیک و ارتدکس) با یکدیگر بسیار کم است» ولی برخی از آنها 
(مانند کاتولیک و پروتستان) با هم بسیار تفاوت دارند. اینک به سه فرقه يا کلیسای بزر 


مسیحیت و کلیساهای دیگر آن اشاره می‌کنیم: 


١‏ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک 
کلیسای کاتولیک بزر ترین کلیساست که در اکثر کشورها و مناطق جهان حضور دارد. از 
آنجا که کاتولیک‌ها اسقف رم را رهبر خود می‌دانند. آنان را «کاتولیک رومی» می‌نامند و در 
مصوبات شوراهای جهانی معمولاً از این کلیسا با نام «کلیسای مقدس کاتولیک رومی» یاد 
شده است. گستردگی کلیسای کاتولیک رومی در مناطق مختلف بیانگر موقعیت خاص این 
کلیسا در چهان مسیحیت است. 

کلیساهایی نیز وجود دارند که آنها را کلیساهای کاتولیک شرقی! می‌نامند. 
این کلیساها گرچه آیین‌های کاتولیک رومی را اجرا می‌کنند. اما در برخی از آداب 
مانند دعاء نماز تقویم و تا حدی سنت‌های الاهیاتی و احکام شرعی با کلیسای 


1. Eastern Catholic Churches. 
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ارتدکس شرقی وحدت دارند و از برحی رسوم آنان مثل تأهل روحانیون پیروی 
می‌کنند. 

طبق آمار خود کاتولیک‌هاء در سال ۱۹۹۷ از جمعیت تقریباً شش میلیاردی جهان, 
۳ کاتولیک هستند. بالاترین تراکم جمعیتی آنان در قاره‌های آمریکا و پایین‌ترین 
تراکم آنان در آسیا است.۱ 


۰۱-۱ ۵. نام‌گذاری 
واه «کاتولیک» ا زکا ئولیکوس" یونانی به معنای «جامع» است." برای نام‌گذاری این کلیسا 
به کاتولیک وجوهی بیان شده است: 

۱. گستردگی و فراگیری این کلیسا سبب شد تا به آن عنوان کاتولیک به معنای عام و 
جامع داده شود. به عبارت دیگر برای تعالیم و ایمان کلیسا که عموم مسیحیان آن را باور 
دارند. واژ؛ کاتولیک به کار می‌رود. این ہاور عام زا نشانة درستی تعالیم و راست‌کیشی این 
کلیسا می‌دانند. در این معنا کلیسای کاتولیک در برابر گروه‌های بدعتگذار قرار می‌گیرد. 
همان‌گونه که ونسان اهل لوزن گفت: «تعالیم کاتولیک تعالیمی است که هر جاء هميشه و به 
وسیلهٌ همگان باور شود.»۳ 

وا کاتولیک امروزه بیشتر برای کلیسایی به کار می‌رود که به دست عیسی مسیح ا 
بنا شد و ادعا می‌شود طبیعت آن برای هم نذادها و هم زمان‌هاست. انبیای عهد عتیق 
بارها از نوعی حاکمیت جهانی سخن گفته‌اند.* عیسی نیز از ملکوتی سخن به میان آورده 
که برای همه انسان‌هاست. از این روء شاگردانش را مأمور تعلیم همه امت‌ها کرد. نزول 


۱ وایکان» ص ۰۲۱۳ 

2. katholikos. 
یادآور می‌شویم که برخی از رساله‌های کتاب عهد جدید به رساله‌های «کاتولیک» شهرت دارند. مخاطب‎ ۴ 
این رساله‌ها فرد یا گروه خاصی نیست. بلکه عموم مسیحیان هستند» مانند رسالةٌ یعقوب.‎ 
.۴۶۹ بهودیت» سیحیت و اسلا ج ۲ ص‎ ۴ 
۵-۱:۴ اشعیا ۴۲:۲ و میکاه‎ ۵ 
.۱۵:۱۶ متی ۱۹-۱۸:۲۸و مرقس‎ ۶ 
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روح‌القدس بر کرنیلیوس! نامختون و گروه همراهش تأییدی بر فراگیر بودن این 
کلیساست و گواهی است بر این که خدابه امت‌ها نیز توبة حیات‌بخش عطا می‌کند." پولس 
هم از شهرت‌یافتن ایمان در تمام عالم سخن گفت.۳ 

اسناد قدیمی کلیسا مانند دیداخه و آثار برخی از پدران کلیسا مانند پولیکارپ 
(۱۵۵-۶۹) نیز جهان‌شمولی را یکی از ویژگی‌های مسیحیت می‌دانند. ایگناتیوس انطاکی 
(م.۱۱۰۰) از پدران کلیساء نخستین کسی است که واژۀ کاتولیک را به کار برده 
است. آترتولیان (ح. ۲۲۵-۱۶۰) نیز این واژه را برای فیض عام خدا و تثوفیلوس انطاکی ۵ 
آن را برای رستاخیز عمومی به کار برده‌اند. 

کلیسای کاتولیک رشد روزافزون مسیحیت در دو قرن نخست را نشانة عنایت ویژۀ 
الاهی به این کلیسا می‌داند. 

۲ کلیسای کاتولیک وحی را با تفکر فلسفی همراه کرده است و چون این کلیسا بین 
عقل و نقل جمع می‌کند. آن را «کاتولیک» می‌نامند. 

۳ کلیسای کاتولیک در طول تاریخ عناصر گوناگونی همچون قوانین رومی و ژرمنی. 
فلسفۀ افلاطونی و ارسطویی, مفاهیم جدید و بسیاری عناصر دیگر را به خود جذب کرده 
است. به همین دلیل آن را کلیسای کاتولیک می خوانند. 

۴ در کلیسای کاتولیک انواع مراسم عبادی و شعاثر دینی مختلف همچون قربانی»ریاضت. 
دعاء رهبانیت» عرفان و ... وجود دارد. از این رو آن را کلیسای کاتولیک یا جامع می‌نامند. 


۵-۱-۲. پيشینه 


کاتولیک‌ها مانند پیروان هر دین و مذهب دیگر, پيشینة خود را به زمان بنیان‌گذار دینشان 


1. Cornelius. 
۰۱۱ اعمال رسولان ۱۰ و‎ ۲ 
۸:۱ رساله به رومیان‎ ۳ 
۸ رسالة اسمیرنا‎ ۴ 
5. Theophilus of Antioch. 


۰ چ شناخت مسیحیت 


باز می‌گردانند. آنان عقیده دارند که این کلیسا مظهر ملکوت خدا روی زمین و پایه گذار آن 
خود مسیح است. 
در اناجیل آمده است که حضرت عیسی مسیح فا حواری برجستة خود شمعون را 
پطرس نامید که در زبان یونانی به معنای «سنگ» است و او را سنگ زیربنای کلیسا یعنی 
جامعۀ مسیحیت قرار داد و خطاب به وی گفت: 
ومن نیز تو را می‌گویم که تویی پطرس و بر این صخره کلیسای خود را بنا می‌کنم؛ و ابواب 
جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت. وکلیدهای ملکوت آسمان را به تو می‌سپارم و آن‌چه در 
زمین ببندی» در آسمان بسته گردد و آن‌چه در زمین گشایی» در آسمان گشاده شود.! 
پس از صعود عیسی» پطرس برای تبلیغ مسیحیت به شهر رم ایتالیا رفت و سرانجام در 
این شهر شهید شد. کلیسای سنت پیتر آرامگاه او را در برگرفته است. 
پس از پطرس, اسقفانی برای شهر رم تعیین شدند. کاتولیک‌ها می‌گویند که اسقف رم 
جانشین پطرس است و واگذاری «کلیدهای ملکوت آسمان» یعنی مرجعیت به پطرس به 
این معناست که اسقف شهر رم که پاپ نامیده می‌شود بر سایر اسقفان جهان مسیحیت 
برتری دارد. از این ری آنان پیشینۀ کلیسای کاتولیک را به حدود ۲۰۰۰ سال پیش باز 
می‌گردانند. 
تا پیش از سال ۴ که در مسیحیت فرقه‌ای به نام ارتدکس هویت جداگانه‌ای یافت» 
عموم مسیحیان کاتولیک نامیده می‌شدند و در برابر گروه‌ها و فرقه‌های کوچک بدعتگذار 
به بدنۀ اصلی مسیحیت عنوان کاتولیک داده می‌شد. 
بر اساس اسناد مو جود نخستین مسیحیان دو گروه بودند: 
۱. گروهی کاملاً بهودی که پطرس و سایر حواریون از ایشان بودند؛ 
۲ گروهی که به جدایی کامل از بهودیت گرایش داشت و پولس نمایند؛ آن بود. 
نخستین جامعۀ مسیحی کاتولیک از درهم آمیختن این دو گروه پدید آمد. امروزه واه 
کاتولیک به مسیحیانی اطلاق می‌شود که ارتدکس و پروتستان نیستند. 


۱ متی 1۹-۱۸:۱۶ 
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۱-۳ -۵. واتیکان 
مرکز کلیسای کاتولیک کشوری است که «واتیکان» نام دارد. واتیکان در اصل نام یکی از 
خدایان روم باستان بوده است که بر یکی از هفت تپۀ شهر رم نهاده بودند. 

پررسی تاریخ کلیسای کاتولیک و پاپ‌ها بدون بررسی واتیکان ممکن نیست. این 
کشور گرچه از نظر وسعت و جمعیت یکی از کوچک‌ترین و کم‌جمعیت‌ترین کشورهای 
جهان است. نفوذ و اعتبار خاصی دارد. 

واتیکان با مساحتی برابر با ۴۳۹۸۹۲ متر مربع در نیمکرة شمالی و در جنوب قارة اروپا 
در بخشی از شمال غربی شهر رم درست غرب رودخانۀ تیبر' قرار دارد. واتیکان تنها 
شهر این کشور است. 

این بخش با دیوارهای قدیمی از قرون وسطا و رنسانس احاطه شده و دارای شش 
دروازه است. کاخ‌ها و باغ‌های واتیکان درون این دیوارها قرار دارند. مشهورترین 
هنرمندان و معماران دوره رنسانس در ساختمان‌های واتیکان هنرآفرینی کرده‌اند. 

مهم‌ترین ساختمان و شاهکار معماری قرن شانزدهم ایتالیا کلیسای سنت پیتر است. 
در مقابل آن میدان بزر سنت پیتر قرار دارد که در دهۀ ۱۶۰۰ بنا شده است. عمارت 
بزر دیگر واتیکان کاخ پاپی است. این کاخ شامل مجموعه‌ای از ساختمان‌ها با بیش از 
۰ اتاق» آپارتمان‌ها؛ ادارات واتیکان, چند کلیسا و موز کو چک و یک کتابخانه است. 
مشهورترین بخش این کاخ نمازخانة سیستین" است که در سقف و دیوارهای آن آثار 
نقاشی میکلانژ" وجود دارد. 

واتیکان مانند سایر قسمت‌های رم دارای آب و هوای معتدل مدیترانه‌ای است. 

واتیکان جمعیتی حدود ۱۰۰۰ نفر دارد و اکثر ساکنان آن را ایتالیایی‌ها و سوئیسی‌ها 
تشکیل می‌دهند. زبان رسمی واتیکان ایتالیایی است. واتیکان سازماندهی ۴۰/۰۰۰ 


1. Fiber. 
2. Sistine. 
3. Michelangelo. 
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خلیفه گری ۱ شامل ۴۰۰/۰۰۰ کشیش, ۸۰۰/۰۰۰ راهبه ۵۰۰۰ اسقف و ۲۰۰ کاردینال را 
در سراسر جهان بر عهده دارد. 

واتیکان به علت این‌که محل اقامت پاپ است. قداست ویژه‌ای نزد کاتولیک‌ها دارد. از 
این ری همه‌ساله بسیاری از آنان برای دیدار با پاپ و زیارت کلیسای سنت پیتر و سایر 
کلیساها به ایتالیا سفر می‌کنند. افزون بر این» جهانگردان بسیاری نیز سالانه از سراسر 
جهان برای دیدار از آثار باستانی واتیکان رهسپار آنجا می‌شوند. 

واتیکان دارای حکومتی دینی است که ریاست عالية آن به پاپ تعلق دارد. در نظام 
سیاسی واتیکان کاردینال‌ها پاپ را انتخاب می‌کنند. پاپ پس از اين‌که به این مقام برگزیده 
شد. فرمانروای واتیکان می‌شود. 

واتیکان از نظر اقتصادی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است. واتیکان از طرق 
مختلفی درآمد کسب می‌کند. یکی از این راه‌ها صدقات مژمنان مسیحی است که به حساب 


واتیکان واریز می‌شود. مؤسسات و موزه‌های وابسته به واتیکان نیز درآمد خوبی دارند. 


۱ ۰۱-۳۰ ۵. مژسسات فرهنگی واتیکان 
مژسسات آموزش عالی و دانشگاه‌های متعددی در سراسر جهان مستقیم یا غیرمستقیم 
تحت نظارت واتیکان اداره می‌شوند. تنها در اندونزی که پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی 
است. تعداد ۲۸ مؤسسة آموزش عالی زیر نظر واتیکان است. دهها دانشگاه در ایتالیا با 
نظارت واتیکان فعالیت می‌کنند. این مراکز علمی در رشته‌های علوم انسانی-پزشکی و 
علوم دینی دانشجو می‌پذيرند. 

کتابخانة بزر واتیکان بخشی از میراث فرهنگی جهان را در خود جای داده است. 
این کتابخانه در اواخر قرن پانزدهم تشکیل شده است و با بیش از ۱/۰۰۰/۰۰۰ جلد کتاب 
چاپی, اسناد قدیمی فراوان و دهها هزار نسخۀ خطی. یکی از غنی ترین کتابخانه‌های جهان 


به شمار می‌رود. 


1. ۷10۵۲286 به معنای قلمرو روحانی اسقف. 
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رسانه‌های گروهی واتیکان شامل رادیو و تلویزیون. خبرگزاری» مطبوعات و 
انتشارات در نشر اخبار میسیون‌های کاتولیک تعالیم کلیساء بخش‌نامه‌های پاپ» سمینارها 
و رویدادهای واتیکان فعالیت می‌کنند. روزنامة اوسرواتوره رومانو»۲ که در دوازده 
صفحه منتشر می‌شود ارگان واتیکان است. این روزنامه ابتدا به صورت هفته‌نامه در سال 
۹ در رم منتشر شد و بعدها در سال ۱۸۶۱ به روزنامه تبدیل شد و از سال ۱۸۷۰ به 


عنوان ارگان رسمی واتیکان برگزیده شد. 


۱-۳-۲ -۵. سیاست خارجی واتیکان 
واتیکان می‌کوشد در صحنۀ سیاست جهانی فعال باشد. این کشور در سراسر جهان حدود 
۰ سفارتخانه دارد. از زمانی که پاپ جان پل دوم رهبر کاتولیک‌ها شد تلاش این کشور 
برای حضور فعال در سازمان‌های جهانی و مداخلة مزثر در بحران‌های سیاسی افزایش 
یافت و او بیش از دیگر پاپ‌ها بر گسترش فعالیت کلیسا در سراسر جهان تأکید ورزید. 
حدود ۱۰۰ سفر به کشورهای مختلف جهان در طول ۲۷ سال دوران پاپی او شاهدی بر 
این مدعاست. دیپلماسی فعال جان پل دوم روابط واتیکان را با بسیاری از کشورهای 
جهان گسترش داد و در زمان وی تعداد کشورهایی که واتیکان با آنها روابط دیپلماسی 
دارد از ٩۰‏ کشور به ۱۶۰ کشور رسید. 

واتیکان به عنوان یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد است. 

بررسی مواضع واتیکان در قبال تحولات جهانی و سیاست‌های این کشور در مناطق 
سوق‌الجیشی جهان, ما را با سیاست خارجی واتیکان به خوبی آشنا می‌کند. اینک به 
بررسی برخی از این مواضع می‌پردازیم: 

۱. ایتالیا: تاریخ سیاسی دو کشور ایتالیا و واتیکان به هم گره خورده است. واتیکان در 
سال ۱۹۲۹ موفق شد از طریق امضای پیمان لاتران" استقلال خود را از ایتالیا به دست 


1. LOsservatore Romano, 
2. Lateran. 


۴ 4 شناغت مسیحیت 


آورد. در ماد دوم این پیمان‌نامه آمده است: «ایتالیا حاکمیت واتیکان را در عرص 
پین‌المللی... در جهان به رسمیت می‌شتاسد.» در بخشی از مواد سوم و چهارم این 
پیمان‌نامه آمده است: «ایتالیا مالکیت کامل و سلطة انحصاری حاکمیت دربار پاپ را بر 
واتیکان در وضعیت فعلی و به همه ملحقات و امکانات آن به رسمیت می‌شناسد و به این 
وسیله شهر واتیکان با امداف ویژه و امکانات مقرر در این پیمان‌نامه تأسیس می‌شود... 
شناسایی حاکمیت و اقتدار انحصاری دربار پاپ بر شهر واتیکان به این معناست که دولت 
ایتالیا هیچ‌گونه دخالتی در امور این شهر نخواهد داشت و هیچ مقام دیگری جز دربار پاپ 
بر آن حاکم نخواهد بود.» 

حفاظت از امنیت واتیکان به عهده یک گارد از سوئیس است. تأمین آب» ارتباطات 
مخابراتی» امکانات راه و ترابری و خدمات عمومی واتیکان را دولت ایتالیا بر عهده دارد. 
روز ملی واتیکان ۲۲ اکتبر است. 

۲. اروپا: رابطة واتیکان و اروپا رابطه‌ای قدیمی و سنتی است؛ در زمآن حاضر نیز در 
استفاده از يورو و بعضی خدمات دیگر با اتحادية اروپا همکاری دارد. میزان نفوذ واتیکان 
در کشورهای اروپایی به تعداد پیروان مسیحیت کاتولیک در این کشورها بستگی دارد. 

۳ آمریکای لاتین: نیمی از کاتولیک‌های جهان در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. از این 
رو این منطقه برای واتیکان اهمیت زیادی دارد. رشد روزافزون «الاهیات آزادی‌بخش». 
از مسائلی است که توجه واتیکان را در سال‌های اخیر به خود جلب کرده است. 

۴ آفریقا: موضوع مسیحی‌سازی جهان معاصر در دستور کار واتیکان قرار دارد و 
تشکیلاتی با بودجه و اعتبار فراوان این هدف را در واتیکان تعقیب می‌کند. پاپ جان پل 
دوم در طول سفرهای خود به کشورهای مختلف جهان تمایل خویش را برای تحقق این 
موضوع نشان داده است. وی در سفر به کشورهای آفریقایی بر موضوع مسیحی کردن این 
قاره به صراحت تأکید ورزید. وی مسیحی کردن آفریقا را در آستانة هزار سوم میلادی 
وظیفه‌ای برای کلیسای کاتولیک دانست. سفر او به کشورهایی مانند نیجریه کامرون» 


آفریقای جنوبی» کنیا و مصر با این هدف صورت گرفته است. 
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۵. فلسطین اشغالی: موضع واتیکان نسبت به یهود در طول تاریخ منفی بوده است. 
پاپ گریگوری سیزدهم در سال ۱۵۸۱ یهودیان را محکوم اعلام کرد. در حکم پاپ آمده 
بود که گناه قوم یهود آن است که مسیح را به رسمیت نشناختند و او را آزار و شکنجه 
دادند. پاپ‌های بعدی بر این حکم پافشاری کردند. هنگامی که تثودر هرتزل طی نامه‌ای 
خواستار پشتیبانی واتیکان از صهیونیسم شد پاپ پیوس دهم گفت: «هرگز قادر به 
انجام چنین کاری نیستم.» وی در دیدار با هرتزل با برپایی کشور یهودی در فلسطین 
نیز مخالفت کرد. در سال ۱۹۱۷ پاپ بندیکت پانزدهم شعار «حاکمیت یهودیان 
بر سرزمین مقدس, هرگز» را سر داد و مخالفت خود را با اعلامية بالفور اعلام 
کرد. 

با تشکیل رژیم اشغالگر قدس, واتیکان از به رسمیت شناختن این رژیم سر باز می‌زد. 
این موضع به تدریج از دهۀ پنجاه میلادی تغییر کرد. برخحی یکی از علل تغییر موضع 
واتیکان را ناشی از این می‌دانند که رژیم اشغالگر قدس واتیکان را متهم می‌کرد که در 
جنگ جهانی دوم از نازی‌ها حمایت کرده است. صهیونیست‌ها با بزرگنمایی این حادثه و 
تبلیغات فراوان فشار سنگینی را بر واتیکان وارد ساختند. شورای واتیکانی دوم با اتخاذ 
موضعی معتدل در این باب تا اندازه‌ای از فشار سنگین تبلیغاتی صهیونیست‌ها کاست. 

در این شورا مقرر شد بخش‌هایی از نماز کاتولیکی که مشتمل بر توهین به یهودیان 
است» حذف شود. این شورا در سال ۱۹۶۵ سندی منتشر کرد که بر اساس آن مر 
حضرت عیسی طا را نباید به طور فراگیر به تمامی کسانی که در عهد وی زندگی 
می‌کرده‌اند یا به بهودیانی که امروز زندگی می‌کنند. نسبت داد. همچنین در این سند آمده 
است که نباید از یهودیان به عنوان قوم مردود و ملعون صحبت شود با این گمان که چنین 
چیزی از کتاب مقدس به دست می‌آید. 

از سال ۱۹۷۵ تغییر مواضم پاپ و واتیکان درباره اشغال سرزمین فلسطین سرعت 
بیشتری گرفت. از این زمان به بعد سخنان پاپ نسبت به يهود ملایم و جانبدارانه شد. در 


سال ۱۹۸۵ پاپ برای نخستین بار از کاتولیک‌های جهان خواست تا پایبندی دینی یهودیان 


٠‏ ۲۵۶ چ شناخت مسیحیت 


به سرزمین اسلافشان را درک کنند. با گذشت زمان گرایش پاپ به یهودیان بیشتر و بیشتر 
شد به گونه‌ای که وی به عنوان اسقف اعظم رم به دیدار حاخام بزر رم رفت. 
از سال ۱۹۸۶ دیدارهای پاپ با رهبران بهودی کشورهایی که به آنها سفر می‌کرد. 
عادی شد. در این دیدارها رهبران یهودی از پاپ می‌خواستند واتیکان رسماً با اسرائیل 
روابط دیپلماتیک برقرار کند. 
پس از دیدار پاپ با بوش (پدر) رئیس جمهور وقت آمریکا در سال ۱۹۹۱ پاپ در 
صدد ارزیابی برقراری روابط دیپلماتیک با اسرائیل برآمد. سرانجام در سال ۱۹۹۴ 
توافقنامۂ برقراری روابط کامل دیپلماتیک میان واتیکان و اسرائیل امضا شد. گرچه واتیکان 
حاکمیت اسرائیل بر قدس را هنوز به رسمیت نشناخته و خواستار بین‌المللی شدن آن شهر 
است. اما تیه طورش مفو اب جات پل دوع تین در سال ۲۰۰۰ را نشانة به 
رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر تمامی قدس دانست. 
" ۶. ایران: رابطةٌ رسمی ایران و واتیکان با گشایش سفارت ایران در سال ۱۳۳۲ در 
واتیکان برقرار شد. از آن زمان تاکنون این روابط در سطح خوبی ادامه داشته است. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی و اشغال لانة جاسوسی آمریکاء پاپ جان پل دوم اسقفی را برای 
وساطت به تهران اعزام کرد. حضرت امام خمینی ی در تاریخ ۱۳۵۸/۸/۱۹ نمایندۀ پاپ را 
به حضور پذیرفت و پس از دریافت پیام وی در بخشی از سخنان خود چنین گفت: 
من اگر در این موقع حساس مقامات دیگر تقاضای ملاقات کرده بودند» برای این موضوع 
نمی‌پذیرفتم» لیکن مقام روحانیت ملت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارند که ما پذیرفتیم 
و اتفاقاً خوشحال شدم از این‌که ایشان پیام فرستاده‌اند تا من مطالبی که باید به ایشان 
تذکر بدهم» تذکر بدهم ... ما پنحاه سال کشته دادیم کشته‌های دسته‌جمعیء در حبس 
بودیم» حبس‌های غیرانسانی که بهترین افراد این ملت را در آنجا شکنجه‌های 
غیرانسانی می‌دادند و یک میانجی‌گری در کار نيود و آقای پاپ اعظم به فکر این نیفتادند 
که از این ملت مستضعف پشتیبانی کنند یا لااقل میانجی‌گری کنند که ایشان دست از سر 


این مستضعفین بردارند.... 
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ما میل داشتیم که در طول این مدت یکی از مقامات روحانی خارج و خصوص روحانی 
بزرگ نصارا یک تفقدی به حال این ملت ضعیف‌شده [کرده] باشد. من نمی‌توانم باور 
کنم که واتیکان بی‌خبر بوده است از این مسائل و نمی‌دانم این نقط ایهام را چه یکنم؟ 
اگر ملت ما از من پرسید که روحانیت مسیح موافق است با این جنایاتی که ایتها کردند. 
من چه جواب بدهم؟...! 

همچنین امام در تاریخ ۱۳۵۹/۱/۲۵ به پیام پاپ رهبر کاتولیک‌های جهان این‌گونه 

پاسخ گفت: ۱ 

بسم الله الرحمن الرحیم 
عالیجتاب پاپ جان پل دوم 
مکتوب آن عالیجناب بر اساس نگرانی از تیرگی بین کشور اسلامی ایران و ایالات 
متحدۀ آمریکا واصل گردید. از حسن نیت آن جناب قدردانی می‌کنم و خاطر محترم را 
متوجه می‌کنم که ملت شریف مجاهد ما این قطع روابط را به فال نیک گرفته و برای آن 
جشن عظیم به پا کرده و چراغانی‌ها و پایکوبی‌ها نمودند. از دعای شما به درگاه خداوند 
متعال برای ملت مبارز ما شکرگزارم» لیکن متذکر می‌شود که جناب شما از نگیزه‌های 
تیرگی‌های دیگر و مشکلات خطرناک بزرگ‌تر که مرقوم داشته‌اید. نگران نباشید که 
ملت اسلامی ایران از مشکلاتی که در این قطع روابط به وجود آیده استقبال می‌کند و از 
خطرهای بزرگ‌تر که مرقوم شده است» هراس ندارد و آن روز برای ملت ما خطرناک 
است که روابطی نظیر روابط رژیم خائن سابق تجدید شود و با اميد به خدای متعال 
تجدید نخواهد شد. 
من از جتابعالی با نفوذ معنوی‌ای که بین ملت مسیح دارید. می‌خواهم که دولت آمریکا را 
از عواقب ستمگری‌ها و زورگویی‌ها و چپاولگری‌ها بترسانید و آقای کارتر راکه با شکست 
نهایی مواجه است» نصیحت کنید که با موازین انساتی با ملت‌هایی که می‌خواهند 
استقلال مطلق داشته باشند و وابسته به هیچ قدرتی در جهان نباشند رفتار کند و از 


۱. صحیفه نور ج ۱۱ ص ۳۳-۳۲. 


۸ + شناخت مسیحیت 


تعلیمات حضرت مسیح (سلام الله علیه) پیروی نماید و خود و دولت آمریکا را بیش از 
این در معرض رسوایی قرار ندهد. از خداوند متعال سعادت مستضعفین جهان را خواستار 
و قطع ایادی ستمگران را امیدوارم. 
روحالّهالموسوی الخمینی۱ 
گفت‌وگوهای جمهوری اسلامی ايران با واتیکان پیرامون موضوعاتی مانند تبادل 


دانشجو و امکان تأسیس کرسی‌های دانشگاهی برای مطالعات اسلام و مسیحیت است. 


۱-۴ ۵. پاپ 

کاتولیک‌ها اسقف اعظم رم را «پاپ» می‌نامند. این واژه از پاپاس " یونانی به معنای «پدر» 
می‌آید. از آنجا که کلیسای رم به بزر ترین شاگرد عیسی یعنی پطرس منسوب است و 
مشهورترین شخصیت مسیحیت پس از عیسی یعنی پولس مدتی رهبری آن کلیسا را بر 
عهده داشته است. کلیسای مذکور بر سایر کلیساها برتری یافت. کاتولیک‌ها عضو این 
کلیسای برتر هستند. پاپ نیز اسقفی است که با در نظر گرفتن توانایی مدیریت 
سیاسی-اجتماعی او برای رهبری این کلیسا انتخاب می‌شود. 

کاتولیک‌ها احکام پاپ را در برحی موارد مصون از خطا می‌دانند. 


۵-۱-۴-۱ گزینش پاپ‌ها 

با مر هر پاپ کاردینال‌ها که اسقفان برجستة کلیسای کاتولیک هستند. گردهم می‌آیند. 
آنان برای انتخاب پاپ بعدی به بحث و گفت‌وگو می‌پردازند و پس از آن رأی‌گیری 
می‌شود. هرگاه نصاب لازم برای انتخاب پاپ به دست آمد. کاغذهای رأی را همراه کاه 
می‌سوزانند و دود سفیدی را از دودکشی مخصوص بیرون می‌دهند تا خبرنگاران و سایر 
مردم از انتخاب پاپ جدید آگاه شوند. لحظاتی بعد. یکی از کاردینال‌ها روی بالکن ظاهر 


۱. صحیفهُ نوره ج ۰۱۲ ص ۴۳. 
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می‌شود و نخست این جمله را طبق رسم به زبان لاتینی می‌گوید: "Habu ۴421٣"‏ 
یعنی «ما پاپ داریم» و پس از آنء پاپ جدید را معرفی می‌کند. سپس خود پاپ منتخب ظأهر 
می‌شود و برای حاضران دست تکان می‌دهد. اما هرگاه نصاب لازم به دست نیاید. کاغذهای 
رأی را با علف می‌سوزانند و دود خاکستری رنگی را از ذودکش مخصوص بیرون می‌دهند تا 
خبرنگاران و مردم بدانند که هنوز پاپی انتخاب نشده است و رایزنی‌ها ادامه دارد. 

همۀ پاپ‌ها مرد بوده‌اند و داستانی حاکی از اين‌که یک زن انگلیسی در قرن نهم خود را 
به شکل مرد در آورد و بین لئوی چهارم و بندیکت سوم به مقام پاپی رسید و «جان هشتم» 
نامیده شد» صحت ندارد. 

منصب پاپی انتخابی است و ورائت در آن راه ندارد» زیرا پاپ‌ها از باب این که اسقف 
هستند» از ازدواج منع شده‌اند. 

برای منصب پاپی مدتی تعیین نشده و این منصب مادام‌العمری است. بیشترین مدت 
رهبری کلیسای کاتولیک را تاکنون پاپ پیوس نهم با ۳۲ سال پاپی بر عهده داشته است. 
از سوی دیگر استیفان دوم پس از انتخاب شدن به منصب پاپی در ۲۳ مارس ۷۵۳ 
تنها سه روز پس از آن در ۲۵ مارس همان سال و پیش از رسمیت یافتن از دنیا 
رفت. 

در فاصلۀ سال‌های ۱۰۴۹۸۶۷ یعنی نزدیک ۲۰۰ سال منصب پاپی به ضعف و ناتوانی 
گرفتار شد؛ به گونه‌ای که برخی از پاپ‌های آن دوره را دختری از خاندان‌های اشرافی 
اروپا به نام ماروزیا! )٩۳۷2-۸۹۲(‏ به این مقام نصب می‌کرد. این پاپ‌ها به شیوه‌های 
غیرمناسبی از میان افراد فاسد که برخی از آنان با ماروزیا روابط نامشروع داشتند انتخاب 
می‌شدند. گفته می‌شود پاپ جان یازدهم که فرزند ماروزیا بوده» از ارتباط نامشروع این 
زن با پاپ سرگیوس سوم به وجود آمده است. 

در آن روزگار برای دست یافتن به منضب پاپی از قتل و رشوه و اموری دیگر استفاده 
می‌شد؛ به گونه‌ای که بندیکت نهم در قرن یازدهم در دوازده‌سالگی پاپ شد و در همان 


۱ 1۷8۲0218 شاهزاده توسکانی. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


مقام به زندگی آلوده و غیراخلاقی خود ادامه داد. گویا دست‌یابی به منصب پاپی مجوزی 
برای زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی بود. بسیاری از روحانیون مسیحی آن دوره نیز به فسق 
و فجور افتادند. 


۵-۱-۴-۲ اماکن گزینش پاپ‌ها 
آمروزه پاپ‌ها در نمازخانة سیستین واتیکان انتخاب می‌شوند. از این مکان برای برخی 
ملاقات‌های پاپ نیز استفاده می‌شود. پاپ زیر تابلویی از میکلانژ به نام «واپسین داوری؛ 
افراد را به حضور می‌پذیرد. 

شاید عجیب‌ترین انتخاب پاپ در سال ۱۲۵۴ در شهر ناپل اتفاق افتاد. شهردار ناپل 
مشتاق موقعیت و درآمدی بود که از ناحية انتخاب پاپ عایدش می‌شد. از این روء فرمان 
داد دروازه‌های شهر را ببندند و پر آن قفل زنند تا کاردینال‌ها مجبور به ماندن در آنجا 
شوند. کاردینال‌ها نیز به سرعت الکساندر چهارم را برگزیدند تا بتوانند از آن شهر 
بگریزند. بونیفاس هشتم منتخب بعدی ناپل در سال ۱۲۹۴ بود. 

آخرین انتخاباتی که در غیر از شهر رم صورت گرفت» در سال ۱۸۰۰ در شهر ونیز بود 
و طی آن پیوس هفتم انتخاب شد. 


۵-۱-۴۳ القاب و اسامی پاپ‌ها 
به اسقفی که در رأس کلیسای کاتولیک قرار دارد علاوه بر عنوان پاپ عناوین دیگری نیز 
داده می‌شود. مانند: قائم‌مقام مسیح» جانشین پطرس مقدس, اسقف عالی کلیسای جهانی» 
پاتریارک مغرب‌زمین» پیشوای ایتالیء اسقف اعظم و مطران رم. شهریار واتیکان و 
خدمتکار خدمتکاران خدا. 

قبل از انتقال قطعی تختگاه امپراتوری به بیزانس» هنگامی که اسقف‌های اورشلیم 
انطاکیه» اسکندریه» قسطنطنیه و رم «پاتریارک» خوانده می‌شدند. اسقف رم این لقب را 


تپذیرفت و عنوان «پاپ» را برای خود کافی دانست. 
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در میان پاپ‌ها لئوی اول و گریگوری اول به «کبیر» ملقب شده‌اند. 

حدود ۱۰۰۰ سال است که پاپ‌ها پس از انتخاب به رهبری کلیسای کاتولیک نام 
جدیدی برای خود برمی‌گزینند و از این رسم کمتر تخلف شده است. برنحی نام‌ها 
را تعداد بیشتری از پاپ‌ها برای خود برگزیده‌اند. مثلاً تاکنون ۲۳ تن از پاپ‌ها برای 
خود نام «جان» ۱۶ تن «بندیکت» ۱۶ تن «گریگوری». ۱۴ تن «کلمنت» ۱۳ تن 
«لئو»» ۱۳ تن «اینوسنت» و ۱۲ تن «پیوس» برای خود برگزیده‌اند. بر اثر اشتباهی 
که برای تاریخ‌نگاران پیش آمده است. در فهرست پاپ‌ها جان بیستم وجود , 
ندارد؛ زیرا جان نوزدهم در سال‌های ۱۰۳۲-۱۰۲۴ و جان بیست و یکم در 
سال‌های ۱۲۷۷-۱۲۷۶ پاپ بوده‌اند و بین این دو پاپ کسی به نام «جان بیستم» دیده 
نمی‌شود. 

در سال ۱۹۶۳ پل ششم جانشین جان بیست و سوم شد. پس از درگذشت پل ششم در 
سال ۱۹۷۸ پاپ بعدی برای نخستین بار اسم مرکب «جان پل» را که اقتباس از نام دو پاپ 
پیشین بود» برای خود برگزید. مدت پاپی وی فقط ۲۸ روز بود. سپس در همان سال ۱۹۷۸ 
کاردینال لهستانی کارّل ووتیلا" (متولد ۱۹۲۰) به پاپی برگزیده شد. وی برای احترام به 
آرمان‌های سه پاپ قبلی, نام «جان پل دوم» را برای خود انتخاب کرد. 

جان پل دوم یکی از پاپ‌های بسیار موفق کلیسای کاتولیک است که در طی ۲۷ سال 
رهبری, بیش از ۱۰۰ سفر رسمی به کشورهای مختلف داشته است. همچنین از سال 
۲ که منصب پاپی عملاً در انحصار ایتالیایی‌ها بود. وی نخستین پاپ غیرایتالیایی 
أست. 

پس از درگذشت پاپ جان پل دوم در سال ۲۰۰۵ کاردینال آلمانی یوزف راتسینگر؟ 
(متولد ۱۹۲۷) به عنوان دویست و شصت و پنجمین پاپ. رهیری کلیسای کاتولیک را بر 
عهده گرفت و نام بندیکت شانزدهم را برای خود برگزید. 


1. Karol ۷۵۷۰ 
2. Josef Ratsinger. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


۱-۴-۴ -۵. پوشش پاپ‌ها 
پاپ در کلیسای کاتولیک مرکز توجه است. از این ری پوشش او نیز مورد توجه قرار 
می‌گیرد. معمولاً پوشش پاپ یک قبای سفید با عرقچین و کمربند سفید است. قبای او از 
پشم گوسفند یا نوعی کتان برای هوای گرم است که با ابریشم سفید و کمربند مزین به طلا 
و نشان‌ها گلدوزی شده است. یک صلیب روی سینه این آرایش را کامل می‌کند. 

گاهی به این پوشش یک اورکت دورویه یا کاپای" قرمز و ردا اضافه می‌شود. پاپ در زیر 
قبا یک گردن‌بند رومی به گردن می‌اندازد و یک پیراهن سفید با سردست فرانسوی و جوراب 
ساقه کوتاه سفید می‌پوشد. گاهی چیزهای اندک دیگری به این مجموعه افزوده می‌شود. 

لباس پاپ‌ها همیشه سفید نبوده است. در قرون نخستین رنگ لباس آنان قرمز بود. 
پاپ پیوس پنجم در سال ۱۵۶۶ تغییراتی در رنگ لباس پاپ‌ها پدید آورد. او از ردای 
سفید خود به عنوان عضو نظام واعظان فرایری دست نکشید و از آن زمان رنگ سفید 
استفادة انحصاری پاپ‌ها شد. 

کنش‌های سنتی پاپ «کفش‌های مرد ماهیگیر»" نام دارد. این کفش‌ها نوعی دمپایی 
مخملی است که بر روی آن نشان‌هایی گلدوزی شده یا با طلا و جواهرات تزیین و یک 
صلیب بر روی آن حک شده است. امروزه به جای این کفش‌ها از کفش‌های چرمی قرمز 
رنگ (لوفرز)" استفاده می‌شود. گاهی پاپ کفش پیاده‌روی یا حتی کفش تنیس می‌پوشد و 
در مجامع با کفش‌های سفید پیاده‌روی مزین با بندهای طلایی‌رنگ حاضر می‌شود. 

پوشش سر را نیز کلاه پهن قرمزی تشکیل می‌دهد. پاپ‌ها همچنین در زمستان یک 
کلاه مخملی گرم به نام کامارو " داشته‌اند. پاپ در برخی از سفرها کلاه افتخاری کشوری را 
که در حال دیدار از آن است. بر سر می‌نهد. مثلاً پاپ جان پل دوم در برخی سفرها کلاه 


سامپرژی مکزیکی و کلاه قبیله‌ای آفریقایی و کلاه مردم سرزمین آند را بر سر گذاشت. 


1. ۰ 

2. Shoes of the Fisherman. 
3. loafers. 

4. camauro. 
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۵۰۱-۴۵ تعداد پاپ‌ها 
امروزه تعداد پاپ‌ها را ۲۶۵ نفر می‌دانند. هرچند تعداد دقیق آنان مشخص نیست. این 
ابهام دلایل متعددی دارد: 

۱. وجود پاپی مانند استیفان دوم که پس از انتخاب و پیش از انتصاب از دنیا رفته است. 
در اين‌که او در شمار پاپ‌های رسمی کلیسا به حساب آید یا نه» اختلاف وجود دارد؛ 

۲ وجود نام‌های مشابه در فهرست پاپ‌هاء مانند جان بیستم که وجود خارجی نداشته 
است و مورخان به اشتباه آن را مطرح کرده‌اند. 

۳ در قوش بان ها بام كاين چوڭ تارتین و مارملوشسن ول زره دارند که 
بین دور پاپی آنان منصب پاپی به مدت چهار سال خالی است. برخی از مورخان آن دو را 
یک نفر می‌دانند و برخی دیگر دو نفر. 

۴. وجود پاپ‌های معارض که یکی از آنان «پاپ» و غیر او «ناپاپ» خوانده می‌شد. 
حقیقت این است که در مقاطعی از زمان دو یا سه نفر ادعای پاپی داشته‌اند که در مورد 
پاپ یا ناپاپ" بودن آنان اختلاف شده است. مثلاً لوی هشتم (۹۶۵۹۶۳) و بندیکت 
پنجم (۹۶۶-۹۶۴) هر دو تقریباً در یک زمان ادعای پاپی داشته‌اند. 

۵ در فهرست پاپ‌ها افرادی یافت می‌شوند که ابتدا ناپاپ به شمار می‌رفتند. اما بعداً 
گروهی او را پاپ و حتی شهید محسوب کرده‌اند. مانند هیپولیتوس " که ابتدا ناپاپ شمرده 
می‌شد. او به ساردنی " تبعید و در آنجا کشته شد. در این‌که وی را مانند گذشته ناپاپ به 
حساب آوریم و یا او را پاپ بدانیم اختلاف وجود دارد. 

۶ در فهرست پاپ‌ها افرادی یافت می‌شوند که ابتدا پاپ به شمار می‌رفتند. اما اکنون 
ناپاپ محسوب می‌شوند. مانند بونیفاس هفتم که تا سال ۱۹۰۵ در برخی از فهرست‌ها 


پاپ دانسته شده است. 


1. Marcellinus. 


2. antipope. 


3. Hippolytus. 
جزیره‌ای در ایتالیا,‎ ۹2701012 ۴ 
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فهرست پاپ‌ها از این قرار است: 
۱ پطرس )۶۷-٩(‏ 
۲ لینوس (۷۶۶۷) 
۳ کلتوس (۸۸-۷۶) 
۴ کلمنت اول (4۷2۸۸) 
۵. اواریستوس (۱۰۵-۹۷) 
۶ الکساندر اول (۱۱۵-۱۰۵) 
۷ سیکستوس اول (۱۳۲۵-۱۱۵) 
۸ تلسفوروس (۱۳۶-۱۲۵) 
٩‏ هوگینوس (۱۴۰-۱۳۶) 
۰ پیوس اول (۱۵۵-۱۴۰) 
۱. آنیکتوس (۱۶۶-۱۵۵) 
۲ سوتروس (۱۷۵-۱۶۶) 
۳. الئوتریوس ۱۸۹-۱۷۵) 
۴. ویکتور اول (1۹۹-۱۸۹) 
۵ زفورینوس (۲۱۷-۱۹۹) 
۶. کالیکستوس اول (۲۲۲-۲۱۷) 
۷. اوربان اول (۲۳۰-۲۲۲) 
۸. پونتیانوس (۲۳۵-۰۲۳۰) 
.٩‏ آنتروس (۲۳۶-۲۳۵) 


۰ فابیانوس (۲۵۰-۲۳۶) 


۱ لازم به یادآوری است که ضبط اسامی بسیاری از پاپ‌ها به صورت‌های مختلفی آمده است (مثلاً بوحتا, 
جان, ژان. خوان. یوهانس» یرحانس. ژوهانس یوآنس و... یک اسم است) و ما در این کتاب معروف‌ترین 
صورت آن اسامی را آورده‌ايم. 


۱ کورنلیوس (۲۵۲۳-۲۵۱) 

۲ لوکیوس اول (۲۵۴۲-۲۵۳) 
۳ استیفان اول (۲۵۷-۲۵۴) 

۴ سیکستوس دوم (۲۵۸۲۵۷) 
۵. دیونیسیوس (۲۶۸-۲۵۹) 
۶ فلیکس اول (۲۷۴-۲۶۹) 

۷ ائوتوکیانوس (۲۸۲-۲۷۵) 
۸ کایوس (۲۹۶-۲۸۳) 

)۳۰۴-۲۹۶( مارسلینوس‎ ٩ 
)۳۰۹۳۰۸( مارسلوس اول‎ ۰ 
)۳۱۰-۳۰۹( ائوسیبیوس‎ ۱ 

۲ ملکیادس (۳۱۳-۳۱۱) 

۳ سیلوستر اول (۳۳۵۳۱۴) 
۴ مارکوس (۳۳۶) 

۵. ژولیوس اول (۳۵۲-۳۳۷) 
۶ لیبریوس (۳۶۶-۳۵۲) 

۷ داماسوس اول (۳۸۴-۳۶۶) 
۸ سیریسیوس (۳۹۹-۳۸۴) 
4 آناستاسیوس اول (۴۰۱-۳۹۹) 
۰ اینوسنت اول (۴۱۷-۴۰۱) 
۱ زوسیموس (۴۱۸۴۱۷) 

۲ بونیفاس اول (۴۲۲-۴۱۸) 
۳ کلستینوس اول (۴۳۲-۴۲۲) 
۴ سیکستوس سوم (۴۴۰-۴۳۲) 
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۵ لوی اول (۴۶۱-۴۴۰) 
۶ هیلاریوس (۴۶۸:۴۶۱) 

۷. سیمپلیکیوس (۴۸۲-۴۶۸) 

۸ فلیکس دوم یا سوم (۴۹۲-۴۸۲۳) 
4 گلاسیوس اول (۴۹۶-۴۹۲) 

۰ آناستاسیوس دوم (۴۹۸۴۹۶) 

۱ سوماکوس (۵۱۴-۴۹۸) 

۲ هورمیسداس (۵۲۳-۵۱۴) 

۳ جان اول (۵۲۶۵۲۳) 

۴ فلیکس سوم یا چهارم (۵۳۰۵۲۶) 
۵ دیوسکوروس (۱)۵۳۰ 

۶ بونیفاس دوم (۵۳۲۵۳۰) 

۷ جان دوم (۵۳۵۸۵۲۳) 

۸ آگاپتوس اول (۵۳۶۵۳۵) 
٩‏ سیلوریوس (۵۳۷۵۳۶) 
۰ ویگیلیوس (۵۵۵۵۳۷) 

۱ پلاگیوس اول (۵۶۱۵۵۶) 

۲ جان سوم (۵۷۴۵۶۱) 

۳ بندیکت اول (۵۷۹۵۷۵) 

۴ پلاگیوس دوم )۵٩۰-۵۷۹(‏ 

۵ گریگوری اول (۶۰۴۸۵۹۰) 
۶ ساپینیانوس (۶۰۶۶۰۴) 


۷ بونیفاس سوم (۶۰۷) 


۱ پاپ یا ناپاپ بودن این فرد مشکوک است. 
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۸ بوتیفاس چهارم (۶۱۵-۶۰۸) 
4 آدئوداتوس (دئوسددیت) اول (۶۱۸۶۱۵) 
۰ بونیفاس پنجم (۶۲۵۶۱۹) 
۰ هونوریوس اول (۶۳۸۶۲۵) 
۲ سورینیوس (۶۴۰) 

۳ جان چهارم (۶۴۲-۶۴۰) 

۴ تئودوروس اول (۶۴۹-۶۴۲) 
۵ مارتین اول (۶۵۵۶۴۹) 

۶ یوجین اول (۶۵۷-۶۵۴) 

۷ ویتالیانوس (۶۷۲-۶۵۷) 

۸ آدئوداتوس (دئوسددیت) دوم (۶۷۶-۶۷۲) 
٩‏ دونومن (۶۷۸۶۷۶) 
۰ آگاتو (۶۸۱-۶۷۸) 

۸۱ لثوی دوم (۶۸۲-۶۸۲) 

۲ بندیکت دوم (۶۸۵-۶۸۴) 
۳ جان پنجم (۶۸۶۶۸۵) 

۴ کونون (۶۸۷-۶۸۶) 

۵ سرگیوس اول (۷۰۱-۶۸۷) 
۶ جان ششم (0۰۵۷۰۱ 

۷ جان هفتم (۷۰۱۷۸۷۰۵) 

۸ سیسینیوس (۷۰۸) 

)۷۱۵۷۰۸( کنستانتین اول‎ ٩ 
)۷۳۱-۷۱۵( گریگوری دوم‎ ۰ 
)۷۴۱-۷۳۱( گریگوری سوم‎ ۱ 


۲۶۸ چ شناخت مسیحیت 


۳ زا کاریاس (۷۵۲-۷۴۱) 

۳ استیفان دوم (۱۵/۵۲ 

۴ استیفان دوم یا سوم (۷۵۷-۷۵۲) 
۵ پل اول (۵۷/-۷۶۷) 

۶. استیفان سوم یا چهارم (۷۷۲۷۶۸) 
۷. پادریانوس اول (۷۹۵-۷۷۲) 

۸ لثوی سوم (۸۱۶۷۹۵) 

)۸۱۷۸۱۶( استیفان چهارم یا پنجم‎ ٩ 
)۸۲۴۸۱۷( پاسکالیس اول‎ ۰ 

۱ بیوجین دوم (۸۲۷۸۲۴) 

۲ والنتینوس (۸۲۷) 

۳ گریگوری چهارم (۸۴۴۸۲۷) 
۴ سرگیوس دوم (۸۴۷۸۴۴) 

۵ لئوی چهارم (۸۵۵-۸۴۷) 

۶ بندیکت سوم (۸۵۸۵۵۵) 

۷ نیکولاوس اول (۸۶۷۸۵۸) 

۸ آدریان دوم (۸۷۲۸۶۷) 

۹ جان هشتم (AATAVY)‏ 

۰ ماریتوس اول (۸۸۴۸۸۲) 

۱ آدریان سوم (۸۸۵۸۸۴) 


۲ استیفان پنجم یا ششم (۸۹۱۸۸۵) 


۱ این فرد سه روز پس از انتخاب و پیش از انتصاب رسمی درگذشت. از این ری تا قرن شانزدهم وی را پاپ به 
حساب نمی‌آوردند. از قرن شانزدهم تا سال ۱۹۶۱ پاپ بودن او پذیرفته شد. در آن سال بار دیگر نام وی از 
فهرست پاپ‌ها حذف شد و این عمل در شمار؛ٌ استیفان‌های بعدی تأثیر گذاشت. 


قصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت +4 ۲۶۹ 


۳ فورموسوس (۸۹۶2۸۹۱) 

۴ بونیفاس ششم (۸۹۶) 

۵ استیفان ششم یا هفتم (۸۹۷۸۹۶) 
۶ رومانوس )۸٩۷(‏ 

۷ تلودوروس دوم (۸۹۷) 

۸ جان نهم )٩4۰۰2۸۹۸(‏ 

۹ بندیکت چهارم (40۳-۰۰) 

۰ لئوی پنجم )٩۰۳(‏ 

۱ سرگیوس سوم (4۱۱-۹۰۴) 

۲ آناستاسیوس سوم (4۱۳-۹۱۱) 
۳ لاندونیوس (4۱۴-۹۱۳) 

۴ جان دهم )٩۲۸۵۹۱۴(‏ 

۵ لئوی ششم )٩۲۸(‏ 

۶ استیفان هفتم یا هشتم )٩۳۱-۹۲۸(‏ 
۷ جان یازدهم (4۳۵-۹۳۱) 

۸ لثوی هفتم )٩۳۹۹۳۶(‏ 

۹ استیفان هشتم یا نهم )٩۴۲-۹۳۹(‏ 
۰ مارینوس دوم )٩۴۶-۹۴۲(‏ 

۰۱ آگاپتوس دوم )٩۵۵۹۴۶(‏ 

۳۲ جان دوازدهم (4۶۴۹۵۵) 

۳ لئوی هشتم (۹۶۵-۹۶۳) 

۴ بندیکت پنجم (۱)۵۶۶-۹۶۴ 
۵ جان سیزدهم )٩۷۲۰۹۶۵(‏ 


۱ لثوی هشتم (ردیف قیل) و بندیکت پنجم یکی پاپ و دیگری ناپاپ به شمار می‌رود. 


۳۷۰ 


۱۳۶ 
1۳۷ 
1۸ 


i 


چ شناخت مسیحیت 


بندیکت ششم )٩۷۴-۹۷۲(‏ 
بندیکت هفتم )٩۸۳-۹۷۴(‏ 
جان چهاردهم (AAFAAT)‏ 
جان پانزدهم (۹۹۶-۹۸۵) 


. گریگوری پنجم (4۹۹-۹۹۶) 
. سیلوستر دوم (۱۰۰۳-۹۹۹) 


جان هقدهم (۱۰۰۳) 

جان هجدهم (۱۰۰۹-۱۰۰۴) 
سرگیوس چهارم (۱۰۱۲-۱۰۰۹) 
بندیکت هشتم (۱۰۲۴-۱۰۱۲) 
جان نوزدهم (۱۰۳۲-۱۰۲۴) 
بندیکت نهم (۰۱۰۴۴-۱۰۳۲ ۸۱۱۴۵ 6۱۱۴۸۰۱۱۴۷ 
سیلوستر سوم (۲6۱۰۴۵ 
گریگوری ششم (۲)۱۰۴۶-۱۰۴۵ 
کلمنت دوم (۳)۱۰۴۷-۱۰۴۶ 
داماسوس دوم (۱۰۴۸) 

لئوی نهم (۱۰۵۲۱۰۴۹) 

ویکتور دوم (۱۰۵۷-۱۰۵۵) 
استیفان نهم يا دهم )10۸-1۰۵0۷( 
نیکولاوس دوم (۱۰۶۱-۱۰۵۹) 
الکساندر دوم (۱۰۷۳۱۰۶۱) 


۱ پاپ يا ناپاپ بودن این فرد مشکوک است. 
۲ پاپ یا ناپاپ بودن این فرد مشکوک است. 
۳ پاپ یا ناپاپ بودن این فرد مشکوک است. 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت 4 ۲۷۱ 


۷ گریگوری هفتم (۱۰۸۵۱۰۷۳) 
۸ ویکتور سوم (۱۰۸۷-۱۰۸۶) 
4 اوربان دوم (۱۰۹۹۱۰۸۸) 

۰ پاسکالیس دوم (۱۱۱۸۸۱۰۹۹) 
۱ گلاسیوس دوم (۱۱۱۹۱۱۱۸) 
۲ کالیکستوس دوم (۱۱۲۴-۱۱۱۹) 
۳ هونوریوس دوم (۱۱۳۵-۱۱۲۴) 
۴ اینوسنت دوم (۱۱۴۳-۱۱۳۰) 
۵ کلستینوس دوم (۱۱۴۴-۱۱۴۳) 
۶ لوکیوس دوم (۱۱۴۵-۱۱۴۴) 
۷ یوجین سوم (۱۱۵۲-۱۱۴۵) 
۸ آناستاسیوس چهارم (۱۱۵۲-۱۱۵۳) 
4 .آدریان چهارم (۱۱۵۹۱۱۵۴) 
۰ الکساندر سوم (۱۱۸۱-۱۱۵۹) 


۱ لوکیوس سوم (۱۱۸۵-۱۱۸۱) 
۲ اوربان سوم (۱۱۸۷-۱۱۸۵) 


۳ گریگوری هشتم (۱۱۸۷) 

۴. کلمنت سوم (۱۱۹۱-۱۱۸۷) 
۵ کلستینوس سوم (۱۱۹۸۱۱۹۱) 
۶ اینوسنت سوم (۱۲۱۶-۱۱۹۸) 
۷ هونوریوس سوم (۱۲۲۷-۱۲۱۶) 
۸ گریگوری نهم (۱۲۴۱-۱۲۲۷) 
۹ کلستینوس چهارم (۲6۱۲۴۱ 


۱ پس از درگذشت این پاپ به سبب مشاجراتی که بین کاردینال‌ها و امپراتور فردریک دوم وجود داشت» 


۲ ٭ شناخت مسیحیت 


۰ اینوسنت چهارم (۱۲۵۲-۱۲۴۳) 
۱ الکساندر چهارم (۱۲۶۱-۱۲۵۴) 
۲ وربان چهارم (۱۲۶۲-۱۲۶۱) 
۳ کلمنت چهارم (۲۶۵ ۲6۱۲۶۸۸۱ 
۴ گریگوری دهم (۱۳۷۶۱۲۷۱) 
۵ اینوسنت پنجم (۱۲۷۶) 

۶ آدریان پنجم (۱۲۷۶) . 

۷ جان بیست و یکم" (۱۲۷۷-۱۲۷۶) 
۸ نیکولاوس سوم (۱۲۸۰-۱۲۷۷) 
۹ مارتین چهارم (۱۳۸۵-۱۲۸۱) 

۰ هونوریوس چهارم (۱۳۸۷-۱۲۸۵) 
۱ نیکولاوس چهارم (۳6۱۲۹۲-۱۲۸۸ 
۲ کلستینوس پنجم (۱۲۹۴) 

۳ بونیفاس هشتم (۱۳۰۳-۱۲۹۴) 

۴ بندیکت یازدهم (۱۳۰۴-۱۳۰۳) 
۵. کلمنت پنجم (۴)۱۳۱۴۱۳۰۵ 
۶ جان بیست و دوم (۱۳۳۲-۱۳۱۶) 
۷ بندیکت دوازدهم (۱۳۴۲-۱۳۳۴) 
۸ کلمنت ششم (۱۳۵۲-۱۳۴۲) 

9 انوسنت ششم (۱۳۶۲-۱۳۵۲) 


ج منصب پاپی به مدت ۱۸ ماه خالی ماند. 

۱ پس از درگذشت این پاپ منصب پاپی به سبب اختلاف کاردینال‌ها حدود ۳ سال خالی بود. 
۲ پاپی به نام جان بیستم وجود نداشته و علت آن اشتباه مورخان است. 

۳ پس از درگذشت این پاپ منصب پاپی به سبب اختلاف کاردینال‌ها ۲۷ ماه خالی بود. 

۴ پس از درگذشت این پاپ انتخاب وی بیش از دو سال طول کشید. 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت 4 ۲۷۲ 


۰ اوربان پنجم (۱۳۷۰-۱۳۶۲) 

۱ گریگوری یازدهم (۱۳۷۸,۱۳۷۰) 
۲ اوربان ششم (۱۳۸۹-۱۳۷۸) 

۳ بونیفاس نهم (۱۴۰۴۱۳۸۹) 

۴ اینوسنت هفتم (۱۴۰۶۱۴۰۴) 
۵ گریگوری دوازدهم (۲6۱۴۱۵-۱۴۰۶ 
۶ مارتین پنجم (۱۴۳۱-۱۴۱۷) 
۷ یوجین چهارم (۱۳۴۷-۱۴۳۱) 
۸ نیکولاوس پنجم (۱۴۵۵-۱۴۴۷) 
98 کالیکستوس سوم (۱۴۵۸-۱۴۵۵) 
۰ پیوس دوم (۱۴۶۲۱۳۵۸) 

۱ پل دوم (۱۴۷۱-۱۴۶۴) 

۲ سیکستوس چهارم (۱۴۸۳۱۴۷۱) 
۳ اینوسنت هشتم (۱۴۹۲-۱۴۸۴) 
۴ الکساندر ششم (۱۵۰۳-۱۴۹۲) 
۵ پیوس سوم (۱۵۰۳) 

۶ ژولیوس دوم (۱۵۱۲-۱۵۰۳) 

۷ لئوی دهم (۱۵۲۱-۱۵۱۳) 

۸ آدریان ششم (۱۵۲۳-۱۵۲۲) 

9 کلمنت هفتم (۱۵۳۴۱۵۲۳) 

۰ پل سوم (۱۵۴۹-۱۵۳۴) 


۱ شورای کنستانس استعفای پاپ گریگوری دوازدهم. ناپاپ بندیکت سیزدهم و ناپاپ جان بیست و سوم را 
خواستار شد. این شورا در سال ۱۴۱۵ هر سه مدعی را برکنار کرد و در سال ۱۴۱۷ مارتین بنجم را به پاپی برگزید 
و با این کار به اختلافات پایان داد. 


۳۷۴ 


۳" 


۳۳۷ 


۳۳5/۸ 


۳۳ 


۲۴ 


چ شناخت مسیحیت 


ژولیوس سوم (۱۵۵۵-۱۵۵۰) 

. مارسلوس دوم (۱۵۵۵) 

. پل چهارم (۱۵۵۹-۱۵۵۵) 

. پیوس چهارم (۱۵۶۵۱۵۵۹) 

. پیوس پنجم (۱۵۷۲-۱۵۶۶) 

. گریگوری سیزدهم (۱۵۸۵-۱۵۷۲) 
. سیکستوس پنجم (۱۵۹۰-۱۵۸۵) 
اوربان هفتم (۱۵۹۰) 

. گریگوری چهاردهم (۱۵۹۱-۱۵۹۰) 
. اینوسنت نهم (۱۵۹۱) 

. کلمنت هشتم (۱۶۰۵-۱۵۹۲) 

. لثوی یازدهم (۱۶۰۵) 

. پل پنجم (۱۶۲۱-۱۶۰۵) 

. گریگوری پانزدهم (۱۶۲۳-۱۶۲۱) 
. اوربان هشتم (۱۶۲۳۔۱۶۴۴) 

. اینوسنت دهم (۱۶۵۵-۱۶۴۴) 

. الکساندر هفتم (۱۶۶۷-۱۶۵۵) 

. کلمنت نهم (۱۶۶۹-۱۶۶۷) 

. کلمنت دهم (۱۶۷۶-۱۶۷۰) 

. اینوسنت یازدهم (۱۶۸۹۱۶۷۶) 

. الكساندر هشتم )1۶۹411۶۸4( 

. اینوسنت دوازدهم (۱۷۰۰-۱۶۹۱) 
کلمنت یازدهم (۱۷۲۱-۱۷۰۰) 


. اینوسنت سیزدهم (۱۷۲۴-۱۷۲۱) 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت 4 ۲۷۵ 


۵ بندیکت سیزدهم (۱۷۳۰-۱۷۲۴) 
۶ کلمنت دوازدهم (۱۷۴۰۱۷۳۰) 
۷ بندیکت چهاردهم (۱۷۵۸۱۷۴۰) 
۸ کلمنت سیزدهم (۱۷۶۹-۱۷۵۸) 
۹ کلمنت چهاردهم (۱۷۷۴۱۷۶۹) 
۰ پیوس ششم (۱۷۹۹-۱۷۷۵) 
۱ پیوس هفتم (۱۸۲۳-۱۸۰۰) 
۲ لثوی دوازدهم (۱۸۲۹-۱۸۲۳) 
۳ پیوس هشتم (۱۸۳۰-۱۸۲۹) 
۴ گریگوری شانزدهم (۱۸۴۶-۱۸۳۱) 
0۵ پیوس نهم (۱۸۷۸-۱۸۴۶) 
۶ لئوی سیزدهم (۱۹۱۲-۱۸۷۸) 
۵۷. پیوس دهم (۱۹۱۲۱۹۰۳) 
۸ بندیکت پانزدهم (۱۹۲۲-۱۹۱۴) 
9 پیوس یازدهم (۱۹۳۹-۱۹۲۲) 
۰ پیوس دوازدهم (۱۹۵۸۰۱۹۳۹) 
۶۱ جان بیست و سوم (۲6۱۹۶۲-۱۹۵۸ 
۲ پل ششم (۱۹۷۸-۱۹۶۳) 
۳ جان پل اول (۱۹۷۸) 
۴ جان پل دوم (۲۰۰۵۱۹۷۸) 
۵ بندیکت شانزدهم (۲۰۰۵-) 

۾ چ چ و چ 


1 با این‌که پاپ‌ها تا اوائل قرن چهاردهم نام «جان» را بیش از هر نام دیگری برگزیده‌اند. این پاپ پس از حدود 
شش قرن که این نام متروک شده بود خود را «جان بیست و سوم» نامید. 


۲۷۶ چ شناخت مسیحیت 


۵۱-۴۶ ناپاپ‌ها 
همان‌طور که اشاره شد «ناپاپ» عنوانی است که به پاپ‌های معارض داده‌اند؛ آنان کسانی 
بودند که همزمان با پاپ رسمی رم یا آوینیون ادعای پاپی داشتند. 

شماری از ناپاپ‌ها مربوط به زمانی است که با تشویق پادشاه فرانسه فیلیپ چهارم. 
مقر پاپ از رم به شهر آوینیون در فرانسه منتقل شد. این انتقال در سال ۱۳۰۹ صورت 
گرفت. حدود هفتاد سال طول کشید تا بار دیگر مقر پاپ به رم باز گشت. دوری پاپ‌ها از 
رم را به تبعید یهودیان به بابل تشبیه کرده‌اند و آن را «تبعید بابلی پاپ‌ها»' نامیده‌اند." پس 
از بازگشت مقر پاپی به رم باز هم کسانی در آوینیون برخاستند و مدت چهل سال ادعای 
پاپی کردند. مدعیان این دوره «ناپاپ» نامیده شدند. 

پاپ‌های معارض در زمان‌های دگز ی داشته‌اند. اولین ناپاپ در سال ۲۱۷ و 
آخرین ناپاپ در سال ۱۴۳۹ مدعی مقام پاپی شدند. 

فهرست ناپاپ‌ها از این قرار است: 

۱. هیپولیتوس (۲۳۵-۲۱۷) 
۲ نوواتیانوس (۲۵۸-۲۵۱) 
۳ فلیکس دوم (۳۶۵-۳۵۵) 
۴ اورسینوس (۳۶۷-۳۶۶) 
۵ ائولالیوس (۴۱۹-۴۱۸) 
۶ لاورنتیوس (۴۹۹-۴۹۸ 6۵۰۶-۵۰۱ 
۷ تلودوروس (۶۸۷) 
۸ پاسکالیس (۶۸۷) 
٩‏ کنستانتین (۷۶۸۰/۶۷) 


1. Babylonian Captivity of the Papacy. 


۲ تبعید بهودیان به بابل در قرن ششم قبل از میلاد توسط بختنصر صورت گرفت و حدود هفتاد سال طول 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت 4 ۲۷۷ 


سس سس سس سس سس سس 
۰ فیلیپ (۷۶۸) 

۱ جان (۸۴۴) 

۲. آناستاسیوس (۸۵۵) 

۳ کریستوفر )٩۰۴-۹۰۳(‏ 
۴. بونیفاس هفتم (۷۴ ۱6۹۸۵-۹۸۴ 
۵. جان شانزدهم (۹۹۸4۹۷) 

۶ گریگوری ششم (۱۰۱۲) 

۷ بندیکت دهم (۱۰۵۹-۱۰۵۸) 

۸ هونوریوس دوم (۱۰۶۴-۱۰۶۱) 
9٩‏ کلمنت سوم (۱۱۰۰-۱۰۸۵) 

۰ تلودریکوس (۱۱۰۱-۱۱۰۰) 

۱ آلبرت (۱۱۰۱) 

۲ سیلوستر چهارم (۱۱۱۱-۱۱۰۵) 
۳ گریگوری هشتم (۱۱۲۱-۱۱۱۸) 
۴ کلستینوس دوم (۱۱۲۴) 

۵ آناکلتوس دوم (۱۱۳۸۸۱۱۳۰) 
۶ ویکتور چهارم (۱۱۳۸) 

۷ وبکتور چهارم (۲6۱۱۶۴۱۱۵۹ 
۸ پاسکالیس سوم (۱۱۶۸۰۱۱۶۴) 
٩‏ کالیکستوس سوم (۱۱۷۸-۱۱۶۸) 
۰ اینوسنت سوم (۱۱۸۰-۱۱۷۹) 

۱ نیکولاوس پنجم (۱۳۲۰-۱۳۲۸) 


۱ وی تا سال ۱۹۰۵ در برخی از فهرست‌ها پاپ شمرده شده است. 
۲ وی غیر از ناپاپ قبلی است. 
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۲ کلمنت هفتم (۱۳۹۳-۱۳۷۸) 
۳ بندیکت سیزدهم (۱۴۲۳-۱۳۹۴) 
۴ الکساندر پنجم (۱۴۱۰-۱۴۰۹) 
۵ جان بیست و سوم (۱۴۱۵-۱۴۱۰) 
۶ کلمنت هشتم (۱۴۲۹۱۴۲۳) 
۷ بندیکت چهاردهم (۱۴۳۰-۱۴۲۵) 
۸. فلیکس پنجم (۱۴۴۹-۱۴۳۹) 
علاوه بر کسانی که پاپ یا ناپاپ بودنشان مورد اتفاق است» کسانی نیز پاپ یا ناپاپ 
بودنشان مورد تردید است. اولین فرد این مجموعه دیوسکوروس در قرن ششم و آخرین 
فرد آن کلمنت دوم در قرن یازدهم است. 


۳۰۱۰-۴-۷ نزاع پاپی 
در تاریخ پاپ‌ها مانند سایر رهبران نزاع‌هایی مشاهده می‌شود. این نزاع‌ها در حوزه‌های 
مختلف بوده است: 

۱ نزاع بر سر رهبری: یکی از نزاع‌های رایج میان پاپ‌ها این بوده است که منصب پاپی 
به چه کسی داده شود. مثلاً در زمانی که گریگوری دوازدهم پاپ رم بود بندیکت سیزدهم 
در آوینیون ادعای پاپی داشت و جان بیست و سوم از سوی امپراتور عنوان پاپی گرفته بود. 
سرانجام. شورای جهانی کنستانس (۱۴۱۸۰۱۴۱۴) هر سه مدعی را برکنار کرد و مارتین 
پنجم را به پاپی برگزید. دخالت این شورا در سال ۱۴۱۷ به «شقاق کبیر غربی»" پایان داد. 

۲. نزاع بر سر اقتدار پاپ: کاتولیک‌ها مدعی بوده‌اند رهبر آنان یعنی پاپ یگانه رهبر 
مسیحیت است و در اختلافات بین کلیساها باید از رأی و فتوای وی پیروی کرد. آنان 
عنوان پاپ را برای اسقف رم ماية امتیاز و تفوق خود می‌دانند و عنوان پاتریارک را که 


کلیساهای دیگر برای رهبران خود برگزیده‌اند. برای وی نمی‌پذیرند. گروهی از مسیحیان 


1. The Great Western Schism. 
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با تفوق پاپ بر اسقفان دیگر مخالفت کرده‌اند. این نزاع در سال ۱۰۵۴ به پدید آمدن 
کلیسای ارتدکس انجامید. ارتدکس‌ها به تعدد رهبری قأئل‌اند و می‌گویند اسقف رم 
می‌تواند یکی از چند رهبر کلیسا باشد. 

۳ نزاع شخصی: پاپ استیفان ششم در سال ۸٩۶‏ دستور داد جناز؛ پاپ اسبق 
فورموسوس را از قبر بیرون آورند و در دادگاهی روی صندلی متهمان قرار دهند و 
محاکمه‌اش کنند. پس از محاکمه, جسد فورموسوس را مثله کردند و تکه‌های آن را در 
رود تيبر شهر رم انداختند. پس از چندی, راهبی آنها را جمع کرد و به خاک سپرد. 

۴ نزاع بر سر عصمت پاپ: در سال ۱۸۷۰ شورای واتیکانی اول به عصمت پاپ به عنوان 
عقیده‌ای الزامآور حکم کرد. بر اساس این حکم هر گاه پاپ در مقام رسمی! خود در 
موضوعات ایمان و اخلاق سخن بگوید. از خطا مصون است و به اجماع کلیسا نیازق ندارد.۲ 

حکم به عصمت پاپ نهضتی را در بخش‌هایی از آیبن کاتولیک پدید آورد و شکاف 
بین پروتستان‌ها و کاتولیک‌های رومی را جمیق‌تر کرد. 


۱-۴-۸ ۵. پاپ‌های مقتول 
تاریخ آغاز مسیحیت گویای آن است که مقامات رومی برخی اسقفان رم (یعنی پاپ‌ها) را 
دستگیر کرده و پس از شکنجه آنان را کشته‌اند. به اعتقاد مسیحیان نخستین پاپی که به 
شهادت رسید. پطرس قدیس است. هنگامی که می‌خواستند وی را به دستور نرون 
مصلوب کنند. گفت که او شایستگی ندارد به شیوة آقايش عیسی بمیرد؛ از این رو 
درخواست کرد که او را وارونه مصلوب کنند و چنین شد. 

در طول تاریخ مسیحیت نیز برخی از پاپ‌ها با مر غیرطبیعی از دنیا رفته‌اند. جان 
هشتم نخستین پاپی است که دربارة او چنین احتمالی داده شده است. وی در سال ۸۸۲ 


1. ex cathedra. 
2. P. Schaff, Creeds of Christendom, vol.2, pp.262-271. 
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اکثر این قتل‌ها در قرون وسطا به ویژه در فاصلة زمانی ۹۶۴۸۶۷ رخ داده است. از 
بیست و شش پاپ این دوره هفت نفر با مر غیرطبیعی درگذشته‌اند. در زمان‌های اخیر 
هیچ گزارش رسمی دربار؛ قتل یک پاپ وجود ندارد. 

پس از مر کلمنت چهاردهم در سال ۱۷۷۴ و مر ناگهانی جان پل اول در سال 
۸ شایعة قتل‌های پنهان بیشتر مطرح شد. پاپ کلمنت چهاردهم در سال‌های آخر 
حاکمیتش ژزوئیت‌ها را آزار می‌داد. پس از مر وی شایعات سبب شد تاوی را 
کالبدشکافی کنند. گرچه کالبدشکافی چیزی را اثبات نکرد اما مخالفان ژزوئیت‌ها آنان را 
عامل قتل پاپ معرفی کردند. دربار؛ مر جان پل اول احتمالات گوناگونی داده شد. از 
جمله این‌که شاید عوامل دولت شوروی او را کشته باشند. جان پل دوم نیز مورد سوء 
قصد قرار گرفت. اما جان به در برد. 

به طوری که می‌دانیم» اقوام و ملل کسانی را که در راه آرمانی مقدس کشته می‌شوند» 
«شهید»۱ می‌نامند و یاد او را گرامی می‌دارند. ضمناً همة پاپ‌های شهید «قدیس» نیز 


هستند. 


۱-۴-۹ ۵. پاپ‌های قدیس 
بسیاری از پاپ‌ها عنوان «قدیس»۲ گرفته‌اند. در حقیقت همه پاپ‌ها از زمان پطرس تا 
سال ۳۵۲ قدیس خوانده می‌شوند. نخستین پاپی که عنوان قدیس ندارد لیبریوس و 
آخرین پاپی که قدیس شده پیوس دهم (۱۹۱۴-۱۹۰۳) است. وی در سال ۱۹۵۴ از سوی 
پیوس دوازدهم قدیس اعلام شد. 

حدود ۷۰ تن از ۲۶۵ پاپ قدیس شمرده شده‌اند. برخی از پاپ‌ها نیز که قدیس 
خوانده نمی شوند» عنوان «مبارک»" دارند که یک درجه از قدیس پایین‌تر است. 
۱ در زبان‌های اروپایی: برای «شهید» واژهُ یونانی‌الاصل 1۷127177 (به معنای «گواه») به کار می‌رود. 


2. Saint. 
3. Blessed. 
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۵-۱-۴-۰ نگاهیکوتاه به تاریخ برضی پاپ‌ها 
در طول تاریخ مسیحیت برخی از پاپ‌ها به عللی از شهرت بیشتری برخوردار بوده‌اند که 
به تعدادی از آنان اشاره می‌کنيم: 

. سیلوستر اول (۳۳۵:۳۱۴): وی قسطنطین را به دین مسیح دعوت کرد و یکی از 
پاپ‌های تأثیرگذار قرن چهارم است. یکی از مهم‌ترین حوادث دوران پاپی او تشکیل 
شورای نیقیّه بود. ۱ 

۲. لئوی اول (۴۶۱-۴۴۰) ملقب به «کبیر»: وی از مهم‌ترین پاپ‌های قرن پنجم است که 
با قدرت و شجاعت کوشید تا اقتدار اسقف رم یعنی پاپ را بر سایر کلیساها اثبات کند. ۱ 

۳ اوربان دوم (۱۰۹۹-۱۰۸۸): وی در سال ۱۰۹۵ اروپای مسیحی را به طرز 
بی‌سابقه‌ای به جنبش درآورد و با شور فراوانی مردم را برای جنگ مقدس" با مسلمانان 
آماده کرد. 

۴ کلمنت پنجم (۱۳۱۴۱۳۰۵): وی به وسیلۀ فیلیپ چهارم پادشاه فرانسه به قدرت 
رسید و مقر پاپی را از رم به آوینیون فرانسه منتقل کرد. او زندگی زاهدانه‌ای داشت و 
آموزش پزشکی را سازماندهی کرد. 

۵ جان بیست و دوم (۱۳۳۴-۱۳۱۶): وی جانشین موفقی برای کلمنت پنجم بود و ۱۸ 
سال رهبری کاتولیک‌ها را بر عهده داشت. او امور اداری کلیسا را سازماندهی کرد و عواید 
بسیاری را برای آن به دست آورد. از جمله اقدامات وی ترویج علم و دانش و مبارزه با 
جادوگری و کیمیاگری بود. 

۶ بندیکت دوازدهم (۱۳۴۲-۱۳۳۴) و کلمنت ششم (۱۳۵۲-۱۳۴۲): با گذشت زمان» 
پاپ‌های آوینیون اعتبار خود را از دست داده بودند و صرفاً دست‌نشانده فرانسوی‌ها 
محسوب می‌شدند. این دو پاپ کوشیدند اعتبار دست‌رفته را برای کلیسا مجدداً کسب 


۷ اوربان پنجم (۱۳۷۰-۱۳۶۲): او تصمیم گرقت علی‌رغم مشکلات فراوان مقر پاپ 


۱. مقصود جنگ‌های صلیبی است. 
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را به رم بازگرداند. اوربان پنجم برای تحقق هدف خویش باید رضایت کاردینال‌ها را به 
دست می‌آورد. وی مدعی بود که جنگ انگلستان و فرانسه به شکست فرانسه خواهد 
انجامید و انگلیسی‌ها با پاپ‌ها رفتار خوبی نخواهند داشت» زیرا آنان در طول جنگ در 
حدمت پادشاهان فرانسه بوده و هزينة جنگ آنان را تأمین کرده‌اند. بنابراین» کاردینال‌ها را 
متقاعد کرد تا به بازگشت مقر پاپ به رم رضایت دهند. بدین‌سان اوربان پنجم در ۱۶ اکتبر 
۷ در میان شادی مردم قدم به رم گذاشت. 

۸ گریگوری یازدهم (۱۳۷۸۱۳۷۰): وی جانشین اوربان پنجم شد. او به طور رسمی 
رم را بار دیگر مقر پاپ قرار داد. ولی به ایتالیایی‌ها اعتمادی نداشت و نمایندگان خود را 
برای ادارة ایالات پاپی بیشتر از میان فرانسویان برمی‌گزید. 

4 اوربان ششم (۱۳۸۹-۱۳۷۸): با مر گریگوری یازدهم وی در سال ۱۳۷۸ پاپ شد. 
کاردینال‌های فرانسوی پاپی او را نپذیرفتند و کلمنت هفتم (۱۳۹۴۱۳۷۸) را پاپ حقیقی 
دانستند. کلمنت هفتم آوینیون را مقر خود اعلام کرد. پس از این‌که رهبری کاتولیک‌ها به 
دو شاخه تقسیم شد» شورایی در پیزا تشکیل شد و هر دو پاپ رم و آوینیون را خلع کرد و 
کاردینال شهر میلان یعنی الکساندر پنجم (۱۴۱۰-۱۴۰۹) را به پاپی برگزید. دو پاپ رم و 
آوینیون این رأی را نپذیرفتند و بدین‌سان عملاً سه پاپ بر مسند پاپی تکیه زدند. 

۰ الکساندر ششم (۱۵۰۳-۱۴۹۲): وی یکی از مقتدرترین پاپ‌هاست که با وجود 
آلودگی‌های اخلاقی فراوان, به سبب خدماتی که به رشد و بالندگی مسیحیت کرده است. 
از وی تجلیل می‌شود. پنج پاپ برای مدت سی و پنج سال ریاست کل دربار پاپ رابه وی 
سپردند که به برکت آن یکی از ثروتمندترین کاردینال‌های تاریخ رم شد. جنایات و فسق و 
فجور این پاپ در تاریخ معروف است. او از یک زن شناخته‌شده چهار فرزند داشت که 
گاه و بیگاه آنان را از خود می‌دانست و برای ترقیشان می‌کوشید. افزون بر این فرزندانی 
داشت که مادرانشان ناشناخته‌اند۱ 


۱ لئوی سیزدهم (۱۹۰۳-۱۸۷۸): وی در اعتراض به از دست رفتن اقتدار دنیوی 


۱. هیچ‌یک از این امور موجب نمی شود که کاتولیک‌ها این گونه پاپ‌ها را ناپاپ قلمداد کنند. 
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کلیسا سال‌ها از واتیکان خارج نشد و در سایر امور نیز درگیری مداومی با حکومت ایتالیا 
داشت. 

۲ پیوس دهم (۱۹۱۴,۱۹۰۳): او در دورة پاپی خود بیشتر به امور دینی کشیشان 
پرداخت. پیوس دهم در فتوای خود به مقابله با مدرنیسم پرداخت و از کشیشان خواست 
تا برای مخالفت با مدرنیسم سوگند ادا کنند. 

۳ بندیکت پانزدهم (۱۹۲۲-۱۹۱۴): وی روابط بین‌المللی واتیکان را با گشودن ۲۷ 
سفارتخانه کسترش داد. همچنین او مجمع کلیساهای شرق را بنا نهاد و بر ضد جنگ 
جهانی اول موضع گرفت. 

۴. پیوس یازدهم (۱۹۳۹-۱۹۲۲): وی امر تبلیغ و میسیونری را در سراسر دنیا 
گسترش داد و با امضای موافقت‌نامة لاتران حکومت واتیکان را به سامان رساند. وی 
علاوه بر امضای این موافقت‌نامه در سال ۱۹۲۹ با موسولینی» موافقت‌نامه‌ای نیز با هیتلر 
در سال ۱۹۳۳ امضا کرد. 

۵. پیوس دوازدهم (۱۹۵۸-۱۹۳۹): وی به حمایت از هیتلر و نازی‌ها متهم شد. 

۶. جان بیست و سوم (۱۹۶۲-۱۹۵۸): وی در خطابة افتتاحية شورای دوم واتیکان در 
سال ۱۹۵۹ گفت: «کلیسا نباید با محکوم کردن و تکفین بلکه باید با حقایق ایمانی در قبال 
زمانة جدید واکتش نشان دهد.» 

۷. پل ششم (۱۹۷۸-۱۹۶۲): وی شورای دوم واتیکان را به پایان برد. از جمله 
کارهای او بازنشسته کردن اسقف‌ها در هفتاد و پنج‌سالگی» مخالفت با روش‌های جدید 
جلوگیری از بارداری و توسعة سفارتخانه‌های واتیکان در کشورها بود. 

۸. جان پل اول (۱۹۷۸): وی برای نخستین بار برای خود نام مرکب برگزید. 

۴۵۰ جان پل دوم (۲۰۰۵-۱۹۷۸): وی نخستین پاپ غیرایتالیایی پس از حدود‎ ٩ 
سال بود. سفرهای متعدد وی به کشورها سیاست خارجی فعالی را برای کلیسا رقم زد.‎ 

۰ بندیکت شانزدهم (۲۰۰۵- ): وی یکی از متألهان بزر کلیساست و همچون پاپ 


پیشین غیرایتالیایی است. 
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۰۱-۴۰۱ ۵. ایالات پاپی 
ایالات پاپی سرزمین‌های مستقلی بودند که تحت حاکمیت پاپ اداره می‌شدند و مرکز 
آن شهر رم بود. منشاً ایالات پاپی سرزمین‌هایی بود که در ایتالیاء سیسیل و ساردنی 
در قرن چهارم میلادی به عنوان «موقوفة پطرس حواری» به پاپ‌ها اعطا شد. 
ایالات پاپی در شبه جزیر؛ ایتالیا مشتمل بر نواحی لاسیوم اومبریاء مارکه و امیلیا-رومانیا 
بود. 

فراز و نشیب‌های متعددی در دوران حاکمیت پاپ‌ها بر ایالات پاپی گذشت. تبعید 
بابلی پاپ‌ها در قرن چهاردهم ایالات پاپی را دستخوش هرج و مرج کرد. حکمرانی 
واقعی پاپ‌ها بر قلمرو خود در قرن شانزدهم میلادی در دوره ژولیوس دوم آغاز شد. با 
اصلاحاتی که در مذهب کاتولیک صورت گرفت. گرچه قدرت معنوی پاپ‌ها افزایش 
یافت» ولی قدرت سیاسی آنان رو به زوال گذاشت. وسعت ایالات پاپی گاهی 
کاهش می‌یافت و گاهی گسترش. ایالات پاپی و حاکمیت کلیسا بر کشورها دو بار 
به کلی منحل شد. این فراز و نشیب‌ها ادامه داشت تا این‌که پیوس نهم حاضر 
نشد زوال فرمانروایی دنیوی خود را قبول کند. وی و جانشینانش خود را زندانی واتیکان 
شمردند. 

حاکمیت پاپ‌ها بر رم کم و بیش تا سال ۱۸۷۰ ادامه یافت. اما در این سال با ورود 
سربازان امانوئل پادشاه ایتالیا به رم این شهر از حاکمیت پاپ خارج شد و بخشی از ایتالیا 
به شمار رفت. این امر به بروز درگیری‌های جدیدی میان نهاد کلیسا و دولت انجامید. 
انزاوی کامل واتیکان تا جنگ جهانی اول ادامه یافت. با ظهور موسولینی در صحنۀ قدرت 
ایتالیا در سال ۱۹۲۳ موجی از خشونت و قتل سراسر ایتالیا را فراگرفت. در این شرایط 
واتیکان با هدف دست‌یابی به استقلال خود به کمک فاشیسم موسولینی آمد. معاهده‌ای به 
منظور آشتی میان دولت و کلیسا تنظیم شد که در آن واتیکان تقریباً به همة اهداف خود 
دست یافت. بدین‌سان طی موافقت‌نامهٌ لاتران که در سال ۱۹۲۹ به امضا رسید. واتیکان به 


عنوان کشوری مستقل شکل گرفت. 
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۵-۱-۵. منابع آموزه‌های کلیسای کاتولیک 
کاتولیک‌ها اصول عقاید خود را از سه منبع می‌گیرند: 

۱. کتاب مقدس: اکثر کاتولیک‌ها به وحی لفظی کتاب مقدس عقیده ندارند. آنان اصل 
پیام را از سوی خدا می‌دانند. ولی می‌گویند شکل پیام به خدا مربوط نیست. بلکه به عامل 
بشری ارتباط دارد. این عامل بشری نویسنده کتاب است که مانند همة مردم محدود و در 
معرض خطاست. گاهی این نویسنده نظریات غلط يا اطلاعات اشتباهی دارد که اثر آن در 
متن کتاب ظاهر می‌شود. با این وجود. اشتباهات نویسنده خللی به اصل پیام وارد 
نمی‌کند. کلیسای کاتولیک عقیده دارد ما با خواندن کتاب مقدس پیام خدا را به 
گونه‌ای دریافت می‌کنیم که خدا می‌خواسته است آن را از طریق نویسنده بشری بياموزيم. 
از این رو همه کتاب مقدس حجیت دارد. به عبارت دیگر کاتولیک‌ها به صحت و 
سلامت عهدین معتقدند. از این رو کتاب مقدس منبع معتبری برای اصول عتقاید 
کاتولیک‌هاست. 

۲ سنت: سنت عبارت است از مجموع شعاثر و عقایدی که از حواریون به دست 
مسیحیان رسیده است. حواریون نیز آنها را از روح‌القدس دریافت کرده‌اند. امروزه هیچ 
الاهیات‌شناس نامداری, جز در کلیسای کاتولیک» وجود ندارد که مسیحیت را به همان 
شکلی بپذیرد که سران کلیسا در ۱۰۰ سال پیش می‌پذیرفتند. بر اساس شورای ترنت 
(۱۵۶۲-۱۵۴۵) کتاب مقدس و سنت از نظر ارزش دارای رتبة واحدی هستند و باید 
نسبت به هر دو به طور یکسان احترام قائل شد. از این رو سنت همچون کتاب مقدس 
منبع معتبری برای اصول عقاید کاتولیک‌هاست. 

۳ تعالیم رسمی کلیسا: به موجب تصویب شورای واتیکانی اول (۱۸۷۰) پاپ در 
برخی از احکامی که صادر می‌کند. از خطا مصون است. از این رو پاپ که در رأس 
کلیسا به تفسیر متون مقدس و سنت می‌پردازه تفسیری بدون خطا خواهد داشت 
و سخنان و تعالیم وی می‌تواند منبع معتبری برای اصول عقاید و قوانین شرعی کلیسا 


باشد. 
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۱۶ ۵. ویژگی‌های کلیسای کاتولیک 

شناخت بهتر هر یک از سه جامعة عمد؛ مسیحی با بررسی ویژگی‌های آنها امکان‌پذیر 
است. ویذگی‌های این سه کلیسای بزر را می‌توان از مواضعی که آنها در برابر مسائل 
گوناگون اتخاذ کرده‌اند. به دست آورد. اینک به بررسی این مواضع در کلیسای کاتولیک 


می‌پردازیم: 


۵-۱-۶۱ کلیسای کاتولیک و کتاب مقدس 

کاتولیک‌ها مانند سایر مسیحیان کتاب مقدس را که مشتمل بر ۶۶ کتاب عهد عتیق و عهد 
جدید است. قبول دارند. آنان در بخش عهد عتیق علاوه بر ۳۹ کتاب کتاب‌های 
اپوکریفایی را بخشی از عهد عتبق می‌شمارند و آنها را «کتاب‌های قانون ثانوی»" می‌نامند. 
تعداد کتاب‌های اپوکریفایی بسیار است. ولی مجموعة ده‌گانه‌ای از آن به فارسی ترجمه 


شده ات۳ 


کتاب‌های سوذاپیگرافا" به معنای «نوشته‌های جعلی» هرگز در عهد عتیق قرار نگرفت. 
این نوشته‌ها چند دهه پیش از میلاد. به دست برخی از یهودیان پدید آمد. امروزه شماری 
از متون یا ترجمه‌های آنها در گوشه و کنار جهان در دسترس است و مجموعه‌هایی از آنها 
به زبان انگلیسی ترجمه و چاپ شده است.۴ 

در مورد کتاب‌های عهد جدید هیچ اختلافی بین مسیحیان نیست و هم آنان از جمله 
کاتولیک‌ها پر صحت ۲۷ کتاب عهد جدید اتفاق دارند. 

در مراسم عشای ربانی کلیسای کاتولیک, غالباً کتاب عهد جدید را جلو مذبح کلیسا 


۱۳۶ Books. 

۲. این مجموعه با نام اپوکریفای عهد عتین ( کتاب‌های فراموش‌شد؛ عهد عتیق) توسط عباس رسول‌زاده و جراد 
باغبانی ترجمه شده است. 

3. Pseudepigrapha. 

۴ یک مجموعة آنها زیر عنوان €۸ he Forgotten Books of Ed‏ در سال ۱۹۲۷ به زبان انگلیسی درآمریکا 

انتشار یافته است. ترجمة بخش‌هایی از این مجموعه در برخی از شماره‌های فصل‌نامهٌ هفت‌آسمان موجود 


است. 
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می‌آورند و کشیش پیش از خواندن, آن را معطر می‌کند و می‌بوسد. در سنت‌های کاتولیک 
و ارتدکس شرقی نسخه‌های کتاب مقدس اغلب به شکل فاخری صحافی و با طلاو 
جواهرات و تصاویر قدیسان تزیین می‌شود. ۱ 
کاتولیک‌ها در برابر برخی مسیحیان معاصر معروف به بنیادگراء به عصمت لفظی کتاب 
مقدس اعتقادی ندارند. آنان اصل پیام را از خدا می‌دانند که به وسیلۀ یک انسان نوشته 
شده است. کاتولیک‌ها می‌کوشند کتاب مقدس را به گونه‌ای بفهمند که با تعالیم کاتولیکی 
منطبق باشد. ونسان اهل لورّن می‌گوید: 
روش معمول کاتولیک‌ها پیوسته این بوده و امروز نیز این است که ایمان درست را به دو 
شیوه محک می‌زنند؛ نخست با اعتبار قانون الاهی" (کتاب مقدس) و سپس با سنت 
کلیسای کاتولیک. نه ای‌که قانون مذکور بنفسه در همة موارد غیرکافی باشد, بلکه چون 
خطاکارترین مفسران کلام الاهی از داوری‌های تحکم‌آمیز خود بهره می‌گیرند و در 
_ اعتقادات و اشتباهات گوناگونی سقوط می‌کنند» فهم کتاب‌های مقدس باید با قاعده 
يگانة تعالیم کاتولیکی منطبق باشد و این مخصوصاً در مورد مسائلی است که بنیاد همة 
جزم‌های کاتولیکی بر آنها نهاده شده است.۲ 


۱-۶۲ ۵. کلیسای کاتولیک و حضرت مریم 
کاتولیک‌ها معتقدند حضرت مریم تلا تا آخر عمر باکره بود. آنان کلام انجیل دربارة 
برادران و خواهران عیسی را تأویل می‌کنند و بر این باورند که حضرت عیسی لا برادرانی 
به معنای دقیق کلمه نداشته است. 

کاتولیک‌ها مریم را یک مخلوق بشری اما مقدس می‌دانند و معتقدند وی مرتکب 
گناهی نشده است. در سال ۱۸۵۴ پاپ پیوس نهم حکم کرد که آن حضرت از همۀ لوازم 
سقوط آدم و نتایج گناهآلودی که برای سایر انسان‌ها دار کاملاً پاک است. این حکم که 


۱. یعتی کتاب‌های رسمی. 
۲ بهودیت. مسیحیت و اسلام ج ۲ ص ۰۲۲۱ 
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شکاف بین کاتولیک‌ها با پروتستان‌ها و مؤمنان ارتدکس شرقی را گسترده‌تر کرده است» 
اوج احترام به حضرت مریم ۵ را می‌رساند.۱ پاپ پیوس دوازدهم نیز در سال ۱۹۵۰ 
اعتقاد به صعود جسمانی مریم به آسمان را تأیید کرد. 

پیروان کلیسای کاتولیک با سفر به زیارتگاه‌های حضرت مریم غ مقامش را گرامی 


می‌دارند و به او متوسل می‌شوند. 


۵۱-۶۳ کلیسای کاتولیک و عشای ربانی 
در یهودیت قربانی‌های فراوانی وجود دارد. انديشْة قربانی به مسیحیت نیز راه یافت و 
مسیحیان عیسی را قربانی می‌شمارند. آنان قربانی کردن حیوانات را لازم نمی‌دانند و 
حضرت عیسی طا را قربانی همیشگی به حساب می‌آورند. ۱ 

کاتولیک‌ها نان و شراب عشای ربانی را «قربانی» می‌نامند. آنان در مراسم عشای ربانی 
خوردن قربانی را با خواندن کتاب مقدسء همخوانی» توسل» شک موعظه و مصافحه 
همراه می‌کنند. ۱ 

کاتولیک‌ها عشای ربانی را قلب عبادات روزانه می‌دانند و این مراسم را در 
کلیساهایشان هر روز بر پا می‌کنند. در این مراسم گزیده‌ای از عهد عتیق و دو گزیده از عهد 
جدید قرائت می‌شود. دومین گزیده عهد جدید همیشه متنی از انجیل است. در قرن بیستم 
در بسیاری از کلیساها در اروپا و آمریکای شمالی نظام قرائتی یکسانی برگزیده شد که 
نتیجة آن این است که مسیحیان هر یکشنبه متون یکسانی از کتاب مقدس و موعظه‌هایی 
که کم و بیش پیرامون آن متون است. می‌شنوند. 

پس از شورای واتیکانی دوم اقلیتی از کاتولیک‌ها با اصلاحات اندک آن شورا در مورد 
عشای ربانی مخالفت کردند و گفتند که تنها شکل مجاز عشای ربانی آن است که شورای 
ترنت ارائه داده است. گروه یادشده این مراسم را به زبان لاتینی برگزار می‌کند و بخش‌های 
دیگر عشای ربانی به صورت قدیم آن حفظ شده است. این بخش‌ها عبارتند از: 


1. P. Schaff, Creeds of Christendom, vol.2, 00211-212. 
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سرودهایی که به سبک قدیم خوانده می‌شود. زنان با سرهای پوشیده حاضر می‌شوند و 


کشیشی رو به مذبح و پشت به مردم» بیشتر دعاهای مراسم را می‌خواند. 


۵۰۱-۶۴ کلیسای کاتولیک و ازدواج 
مسیحیان کاتولیک ازدواج را یکی از هفت آیین مقدس می‌شمارند و آن را کاری عبادی 
می‌دانند. ازدواج برای مقامات عالی روحانی در کلیسای کاتولیک حرام است؛ زیرا 
کاتولیک‌ها عقیده دارند روحانیون باید به پیروی از حضرت عیسی ها که ازدواج نکرد 
مجرد بمانند. 

تجرد روحانیون به تدریج وارد مسیحیت غربی شده است. به گونه‌ای که نخستین 
پاپ‌ها همسر داشته‌اند. راهبان تجرد را پذیرفته بودند. اما به مرور زمان برای کشیشان نیز 
پذیرفته شد. در سال ۱۰۷۴ پاپ گریگوری هفتم این حکم را ضمن مجموعه‌ای از 
فرمان‌ها صادر کرد و برای تحمیل تجرد کوشید و تا حدی موفق شد" 

چند سال پیش» کلیسای انگلیکن به جواز کشیش شدن بانوان فتوا داد. این فتوا بر 
جمعی از روحانیون همان کلیسا گران آمد و تصمیم گرفتند کلیسای انگلیکن را ترک کنند و 
کاتولیک شوند. این روحانیون همسر داشتند و این مسئله می‌توانست مشکل ایجاد کند؛ 
زیرا روحانی کاتولیک باید مجرد باشد. اما پاپ اجازه داد که آن روحانیون با داشتن همسر 
کاتولیک شوند. این قضیه اعتراض برخی از روحانیون کاتولیک را در پی داشت که گفتند 


که اگر روحانی می‌تواند همسر داشته باشد. پس چرا ما باید از آن محروم باشیم؟ 


۵ ۔ ۵-۱-۶. کلیسای کاتولیک و شوراهای جهانی 
پیش از این گفتیم که شوراهای جهانی به گردهمایی‌هایی اطلاق می‌شود که اسقفانی از 
سراسر جهان در آن شرکت کنند. کلیسای کاتولیک ۲۱ شورای جهانی را می‌پذیرد که 


نخستین آنها در سال ۳۲۵ در شهر نیقیّه تشکیل شد و آخرین آنها شورای واتیکانی دوم 


۱. مسیحیت از لابه‌لای متون» ص ۰۲۴۱ 
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است. این شورا از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ به دعوت پاپ جان بيست و سوم و با هدف 
نوسازی کلیسای کاتولیک طبق مقتضیات عصر جدید تشکیل شد. این شورا که ناظرانی از 
سایر کلیساها و ادیان دیگر نیز در آن حضور داشتند. برای کاتولیک‌ها بسیار اهمیت دارد. 


۶ ۰۱-۶ ۵. کلیسای کاتولیک و اصلاحات 
در طول زمان برخی مفاسد موجب زشتی چهرۀ کلیسا شد. کسانی به این موضوع توجه 
کردند و خواهان اصلاح آن شدند. در اوایل قرن شانزدهم اصلاح کلیسا با نهضت مارتین 
لوتر اوج گرفت. مصلحان به دلیل انگیزة اصلاحی خود. گاهی عناصر مهمی از ایمان 
مسیحی را به فراموشی می‌سپردند و افکار و عقایدی بینشان پدید می‌آمد که با ایمان سنتی 
کلیسا هماهنگ نبود و موجب تکفیر آنان می‌شد. کاتولیک‌ها با مشاهد؛ این وضعیت تصمیم 
گرفتند از درون کلیسا به اصلاح کلیسای خود اقدام کنند. شورای جهانی ترت (۱۵۶۳۱۵۴۵) 
که یک شورای اصلاحی بود» نخستین گام برای تحقق این هدف محسوب می‌شود. 

اصلاحات ترنت برای مناطقی که بیشتر آن قبلا پروتستان شده بودند (نیمی از شمال 
اروپا) بسیار ناچیز و دیرهنگام بود. برخی از کشورها مانند فرانسه و اسپانیا نیز آن را 
نپذیرفتند. فرانسه این اصلاحات را بسیار محافظه کارانه و بی‌مقدمه می‌دانست و اسپانیا آن 
را بیش از اندازه لیبرال می‌پنداشت. 

این مصلحان کاتولیک می‌کوشیدند با اتکا بر قدرت پاپ نه نفی آن و تأکید بر تعالیم سنتی 
کلیسای کاتولیک اصلاحات را از درون این کلیسا محقق کنند. ژزوئیت‌ها یکی از گروه‌هایی 
بودند که کوشیدند اصلاحات ترنت را میان ملت‌ها و مناطق کاتولیک‌نشین اعمال کنند. 

نهضتی که برای اصلاح و تقویت کلیسای کاتولیک به ویژه بعد از شورای ترنت به 
وجود آمد. ابتدا اصلاح متقابل ! نامیده شد ولی امروزه آن را معمولاً با نام اصلاح 


کاتولیکی " می‌شناسند. این نهضت اکثر اعتراضات اصلاح طلبان پروتستان را پذیرفت و در 


1. Counter Reformation. 
2. Catholic Reformation. 
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صدد اصلاح آنها برآمد. از دیگر نتایج اصلاح کاتولیکی زنده شدن عرفان در برخی مناطق 
به ویژه اسپانیا بود. 


۵-۱-۶-۷ کلیسای کاتولیک و متألهان 
الاهیات کلیسای کاتولیک بر اندیشه‌های پطرس تکیه می‌کند. طبیعی است که این 
اندیشه‌های الاهیاتی در طول زمان متحول شده است. در فصل‌های آینده دربارة 
برخی از اعتقادات کاتولیک‌ها مانند تثلیث گناه اصلی و... به تفصیل سخن خواهیم 
کلیسای کاتولیک اندیشه‌های توماس آکویناس را «تعلیم رسمی» خود می‌داند. وی که 
شاگرد آلبرت کبیر بود فلسفه ارسطویی را اساس انديشة کلامی خود قرار داد. پاپ لئوی 
سیزدهم آرای او را فلسفة رسمی کلیسای کاتولیک اعلام کرد. برخی آکویناس را 
بزر ترین متأله در تاریخ کلیسا می‌دانند. 
کاتولیک‌ها در قرن بیستم متألهان برجسته‌ای مانند پدر ایو کونگار" پدر هنری 
دولوتک»۲ پدر ه اس اورس فون بالتازار" داشته‌اند. بزر ترین متأله کلیسای 
کاتولیک در قرن بیستم راهب ژزوئیت کارل رار" (م.۱۹۸۴) است. وی تحت تأثیر 
فلسفة استاد اگزیستاسیالیست خود مارتین هایذگر قرار گرفت و در طول زندگی خویش 
کوشید تعالیم توماس آکویناس را به گونه‌ای نوسازی کند که بتواند به انتقادهای فلسفة 
کانت پاسخ گوید. رار یکی از متألهانی است که بر تعالیم شورای واتیکانی دوم تأثیرگذار 
بود. 
افزایش متألهان غیر اروپایی در عصر ما موجب پیشرفت و تحول آشکار این فن شده 
و نظریات هم آنان در کلیسا موثر افتاده است. از جملۀ این افراد سه تن از آمریکای لاتین 
Yves Congar.‏ .1 
Henri de Lubac.‏ .2 


3. Hans Urs von Balthasar. 
4. Karl Rahner. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


به نام‌های گوستاو گوتیرز, ژان سوټرینو' و لثوناردو بوف " هستند که با استفاده از تجربیات 
خویش در مبارزه برای مستمندان» کتاب‌هایی نوشتند و با این کار «الاهیات آزادی‌بخش» 
را وارد کلیسا کردند و این موضوع بحث و جدل‌های شدیدی را در کلیسا برانگیخت. از 
متألهان آسیایی و آفریقایی» افراد زیر را می‌توان نام برد: آَمَلوربوداس؟ از هندوستان» 
پیریس" از سری‌لانکا و مولاگوه از زثیر (کنگو). این افراد در زمینة الاهیات ادیان و 
پذیرش فرهنگ‌هاء مسائل تازه‌ای را مطرح کردند و در پیشبرد آن مباحث سهیم شدند. 


۵۰۱-۶۸ کلیسای کاتولیک و عرفان 
بیشتر مسیحیان بر این مسئله اتفاق نظر دارند که عرفان بخشی از زندگی هر مسیحی 
حقیقی است. کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها از عارفان خود بسیار تجلیل می‌کنند و بسیاری از 
عارفان بزر را در زمرۀ قدیسان قرار داده, نوشته‌های آنان را مطالعه می‌کنند از مضامین 
آنها سرمشق می‌گیرند و شیوه زندگی ایشان را الگوی خود قرار می‌دهند. 

ند اتولیک‌هامسلک‌هایروحانیگونگونی وج ودداردانندهسلکروحانیندیکت» 
مسلکروحانی فانسیس|سیزی مسلک رو حانووومینیک وسلک رو حانایگناتیوسلویولا ‏ 

قدیسان کاتولیکی همچون یوحتای صلیب۲ (م. ۱۵۹۱) رزای آویلی۸ (م. ۱۵۸۲) و 
ایگناتیوس لویولا (م. ۱۵۵۶) که برای اصلاح در کلیسای کاتولیک تلاش می‌کردند» در 
زمینه‌های روحانی نیز برجستگی نشان دادند و نوشته‌های ایشان در باب عرفان» از 


مهم‌ترین آثاری است که سنت مسیحی در این فن می‌شناسد. 


1. J. Sobrino. 

2. سنا‎ ۶, 
3. Amalorpavadass. 
4. A. Pieris. 

5. V. Mulago. 

6. Ignatius Loyola. 
7. John of the Cross. 
8. Teresa of Avila. 
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۵-۱-۶-٩‏ کلیسای کاتولیک و زبان مقدس 
کاتولیک‌ها تا حدود نیم قرن پیش به زبان لاتینی عبادت می‌کردند. لاتینی زبان دشمنان 
حضرت عیسی لا یعنی رومیان بوده است. رومیان در زمان حضرت مسیح طاء مشرک 
بودند و تصلیب آن حضرت (به نقل اناجیل) به اصرار یهودیان و به دست حاکم 
رومی فلسطین صورت گرفته است. پس از اين‌که رومیان در اوایل قرن چهارم مسیحی 
شدند و مراسم دینی خود را با زبان لاتینی اجرا کردند. این زبان به تدریج مقدس 
شد. 

ترجمۀ لاتینی کتاب مقدس معروف به «وولگاتا» به دست جروم (م۴۲۰۰) برای 
مسیحیان کاتولیک اهمیت داشته است. لزوم استفاده از زبان لاتینی در عبادت در شورای 
واتیکانی دوم (۱۹۶۵-۱۹۶۲) لغو شد. پاپ نیز فتواهای نود را به زبان لاتینی صادر می‌کند 
و چون زبان لاتین منسوخ شده است» آن فتواها بی‌درنگ به زبان‌های دیگر ترجمه و 
منتشر می‌شود. 

گرچه کلیسای کاتولیک از اوایل قرون وسطا استفاده از زبان لاتين را شرط کرده بود. 
اما با لغو این شرط در شورای واتیکانی دوم کاتولیک‌ها نیز اندک‌اندک از این کار استقبال 
کردند. تنها گروه‌های کوچکی از کاتولیک‌ها در فرانسه و برخی کشورهای دیگر این 
مسئله را نپذیرفته‌اند و هنوز هم به زبان لاتینی عبادت می‌کنند. 


۵-۱-۶۰ کلیسای کاتولیک ‏ وکشیشی زنان 

هنگامی که شورای واتیکانی دوم کلیسا را قوم خدا معرفی و مردم را برای جذب شدن در 
هم جنبه‌های زندگی کلیسا دعوت کرد تقاضاهای بسیاری برای نصب زنان به کشیشی 
صورت گرفت. ولی کلیسای کاتولیک در برابر این تقاضاها مقاومت کرد و تاکنون هرگز 
احساس نکرده است که منصب کشیشی یا اسقفی را می‌توان با ادل محکم به زنان بخشید. 
تعداد کمی از فرقه‌های بدعتگذار به ویژه غنوصی‌ها در قرون نخست اجرای خدمت 


کشیشی را به زنان نیز می‌سپردند. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


امروزه نهضت فمینیستی اصرار می‌ورزد تا کلیسا حق زنان را در انتصاب به همه 
مقامات کلیسایی به رسمیت بشناسد. 


۵-۱-۶-۱ کلیسای کاتولیک و ادیان دیگر 
در سنت مسیحی آمده است: «بیرون کلیسا هیچ نجاتی نیست.»" امروزه کاتولیک‌ها برای 
حفظ این سنت مسیحی اصطلاح کلیسا را به گونه‌ای تعمیم می‌دهند که همة ادیان را در بر 
گیرد. آنان فرض می‌کنند ادیان مانند چندین دایرة متحدالمرکز هستند که مرکزی‌ترین آنها 
کلیسای کاتولیک است. پس از آن سایر کلیساهای مسیحی و سپس اسلام و یهودیت قرار 
دارند. آنگاه نوبت به ادیان غیرابراهیمی می‌رسد که در دایره‌های بیرونی‌تر واقع می‌شوند. 
شورای واتیکانی دوم نیز گفت: در تمام ادیان جهانی طیفی از رستگاری وجود دارد؛ 
زیرا اعمال پیروان سایر ادیان تا حدودی با کلیسای کاتولیک هماهنگ است. 


۲ ۵. کلیسای ارتدکس 

شکل‌گیری رسمی کلیسای ارندکس در سال ۱۰۵۴ بود. مسیحیت ارشدکسی ابتدا در 
اسپراتوری روم شرقی (یونان امروزی» ترکیه و بخشی از خاورمیانه) و بعداً در 
سرزمین‌های اسلاوی‌زبان اروپای شرقی گسترش یافت. کلیسای ارتدکس خود را 
ادامه‌دهندة مشی جوامع مسیحی قدیم می‌داند که به دست حواریون حضرت عیسی ا 
در منطقۀ مدیترانه تأسیس شد و با تلاش میسیونرها در سراسر اروپای شرقی گسترش 
یافت. امروزه جمع کثیری از مسیحیان جهان به‌ویژه در مشرق‌زمین» روسیه اروپای 
شرقی و شبه‌جزیرة بالکان تابع کلیسای ارتدکس هستند. افزون بر این جوامع ارتدکسی 
بزرگی در آمریکای شمالی» آمریکای جنوبی و استرالیا و تعداد کمتری در اروپای غربی» 
آفریقا و آسیا زندگی می‌کنند. تعداد پیروان کلیسای ارتدکس در سراسر جهان در سال 


۰ حدود ۲۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر بوده است. ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تفر از آنان یونانی‌زبان بوده و 


1. "Extra ecclesiam nulla salus." 
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بقیه به زبان‌های دیگر اروپایی مانند اسلاوی یا به عربی سخن می‌گویند. ارندکس یونانی و 
ارتدکس شرقی عناوین دیگری است که برای کلیسای ارتدکس به کار می‌رود. 


۲-۱ -۵. نام‌گذاری 

واژ؛ ارتلدکس " در زبان یونانی مرکب از دو کلم ارتو" به معنای «راست و درست» و 
دکس" به معنای «عقیده و کیش» است. بتابراین» واژ؛ ارتدکس به معنای «راست‌کیش» 
است. ارتدکس‌ها مدعی‌اند ایمان اصیل مسیحی را از زمان رسولان تاکنون به دقت حفظ 
کرده‌اند. کلیسای ارتدکس این ایمان اصیل را در کتاب مقدس و در میان نوشته‌های 
نخستین اسقفان کلیسا یعنی پدرانی مانند باسیل» گریگوری نازیانزی و یوحتای 
زرین‌دهان* و سنت‌های پیشین کلیسا به ویژه آن‌گونه که در مناسک عبادی بیان شده 
است. می‌یابد. به عقیدة این کلیسا روح‌القدس در پنطیکاست فرود آمد و جامعةٌ مسیحیت 
را «به جمیع راستی» هدایت کرد. * بر اساس باور این کلیسا قدرت تعلیم و هدایت به 
- خادمان کلیسا به ویژه اسقفان هر قلمرو و نهادهای معینی مانند شوراها داده شده است. با 
این وجود. چون کلیسا علاوه بر اسقفان و روحانیون تمام عوام را نیز در بر می‌گیرد» همۀ 


«قوم خدا» نگهبان حقیقت هستند. 


۲۔ ۲ ۵. مسیحیت بیزانسی 


قسطنطین در سال ۳۳۰ شهری را به نام «قسطنطنیه»۲ در نیم شرقی امپراتوری به عنوان 


1. Orthodox. 
2. ortho. 
3. dox. 
4. Gregory of Nazianzus. 
5. John Chrysostom. 
.۱۳:۱۶ بوسنا‎ ۶ 
قسطنطنیه (0081208100۴16)) تا سال ۱۹۳۷ همراه نام «استانبول» (اناحاصهاه) برای آن شهر به کار‎ ۷ 
می‌رفت. در این سال آتاتورک استفاده از نام «قسطنطنیه» را ممنوع کرد.‎ 


۲۹۶ + شناخت مسیحیت 


پایتخت تأسیس کرد. از آنجا که قسطنطنیه در مکانی به نام «بیزانسیوم»" ساخته شد برخی 
از دانشمندان این سال را آغاز عصر بیزانسی می‌نامند. این شهر به عنوان رم جدید مرکز 
اصلی مسیحیت یونانی شد و به تدریج جای اسکندریه را گرفت. اسکندریه تا آن زمان از 
بالاترین منزلت در شرق برخوردار بود. امپراتور ژوستینیان اول کلیسای بزر «آیاسوفیا»" 
(یعنی «حکمت مقدس») را در این شهر بنا کرد. 

یکی دیگر از کارهای مهم قسطنطین تشکیل نخستین شورای جهانی مسیحیت یعنی 
شورای نیقیّه در سال ۳۲۵ در بخش شرقی امپراتوری روم بود. از نظر کلیسای ارتدکس 
شرقی احکام اعتقادی هفت شورای جهانی نخست در کنار کتاب مقدس برای اصول 
ایمان مسیحی حجیت دارد و مورد قبول هم پیروان آن کلیساست. 

پس از ظهور اسلام در قرن هفتم و گسترش آن در خاورمیانه و شمال آفریقا بسیاری از 
ملت‌های مسیحی این مناطق به اسلام گرویدند. مسلمانان بخش‌هایی از امپراتوری 
بیزانس را فتح کردند و اسلام بر مراکز کلیسایی عمد؛ مسیحیت شرقی استیلا یافت. 
قسطنطنیه نیز در سال ۱۴۵۳ به دست حکومت عثمانی فتح و کلیسای ایاسوفیا به مسجد 


تبدیل شد. سال ۱۴۵۳ پایان عصر بیزانسی و قرون وسطا است. 


۲۳ ۵. جدایی ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها 

جدایی رسمی مسیحیت شرقی و غربی به قرن‌ها قبل برمی‌گردد. به عبارت دیگر این 
جدایی طی فرایندی تدریجی شکل می‌گیرد. با تأسیس قسطنطنیه (رم جدید) در سال 
۰ که عنوان پایتخت امپراتوری شرق را به خود گرفت. رقابت میان شرق یونانی و غرب 
رومی آغاز شد. مدت زیادی طول نکشید که امپراتوری یکپارچة روم در سال ۳۹۵ به دو 
بخش شرقی و غربی تقسیم شد. پس از این انفصال بود که رقابت امپراتوری روم شرقی با 
مرکزیت قسطنطنیه و امپراتوری روم غربی با مرکزیت رم جدی‌تر شد. رقابت سیاسی میان 


1. Byzantium. 
2. Hagia Sophia. 
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آن دو به مرور زمان به رقابت دینی تبدیل شد و سرانجام در سال ۱۰۵۴ جدایی کلیسای 
ارتدکس و کاتولیک را به دنبال داشت. 

کلیسای ارتدکس در بیشتر مسائل به سنت‌ها وفادار ماند و مواضعی مانند مواضع 
کلیسای کاتولیک اتخاذ کرد. بنابراین» ارتدکس‌ها با کاتولیک‌ها اختلاف چندانی ندارند. با 
این وجود عواملی موجب جدایی این دو کلیسا شده است: 

۱. رهبری. اختلاف عمدة کلیسای ارتدکس با کلیسای کاتولیک دربارۂ رهبری است. 
کاتولیک‌ها اسقف شهر رم را تنها رهبر مسیحیت می‌دانند. این در حالی است که 
ارتدکس‌ها رهبری پنج اسقف رم اسکندریه, انطا کیه قسطنطنیه و اورشلیم را می‌پذیرند و 
به آنان عنوان «پاتریارک» می‌دهند. همان‌طور که گفته‌ایم» اسقف رم همان پاپ 
کاتولیک‌هاست. ولی ار تدکس‌ها برتری او بر اسقفان سایر مراکز مسیحیت و عنوان «پاپ» 
را برای وی نمی‌پذیرند. 

۲ حق نظارت. کلیسای کاتولیک حق نظارت بر سایر کلیساهای غرب (پروتستان) و 
کلیسای شرق (ارتدکس) را برای خویش قائل است. از کسانی که این ادعا را مطرح کردند, 
پاپ نیکولاوس اول در قرن نهم بود. ادعای نظارت کلیسای کاتولیک بر کلیساهای دیگر 
از برتری پاپ بر سایر اسقف‌ها ناشی می‌شود. کلیسای ارتدکس این ادعا را نمی‌پذیرد و 
عقیده دارد که در میان پنج اسقف مذکور اسقف رم در چارچوب کلیسای جهانی تنها 
واجد برتری تشریفاتی است. نه واجد قدرت اعمال نظارت جهانی. کلیسای ارتدکس بر 
این باور است که قانوناً می‌توان به اسقف رم مراجعه کرد اما وی حق ندارد بدون 
درخواست از او در امور دانعلی حوزه‌های اسقفی شرق دخالت کند. 

۳. فیلیکو. در اعتقادنامة نیقیّه آمده است که روح‌القدس از خدای پدر صادر می‌شود. 
کاتولیک‌ها قید «و پسر» (به زبان لاتینی: 0906ن11) را بر آن افزوده‌اند و عقیده دارند 
روح‌القدس از پدر و از پسر صادر می‌شود. تعبین تاریخ دقیق برای افزودن این کلمه 
دشوار است. اما گویا این امر در اسپانیا و در خلال قرن ششم در برابر بقایای عقیده 


آریوس صورت گرفته است. در کنار این اقدام موضوع الاهیات تثلیشی آگوستین مورد 


۸ چ شناخت مسیحیت 


توجه قرار می‌گیرد. وی هیچ » پیشنهاد تغییر متن اعتقادنامه را مطرح نکرد. اما در تعالیم 
خود طرفدار آموز؛ «صدور دوگانة» روح‌القدس بود. وی این موضوع را به گونه‌ای مطرح 
کرد که بسیاری از ارتدکس‌ها آن را بدعت‌آمیز ندانستند. کلیسای فرانک‌ها! در دورۀ 
زمامداری شارلمانی افزود؛ مزبور را در شورای فرانکفورت (۷۹۴) تأیید کرد اما این امر 
در رم پذیرفته نشد. در سال ۸۰۸ امپراتور روم شرقی لثوی سوم خطاب به شارلمانی 
نوشت آموز؛ مذکور گرچه از منظر الاهیاتی متین و منطقی است. اما نباید موجب تغییری 
در متن اعتقادنامه شود. بر حلاف این توصیه پاپ نیکولاوس اول در دهۀ ۰ از کاربرد 
کلمۂ فیلیکو توسط مبلغان مسیحی آلمانی در بلغارستان حمایت کرد. کلیسای شرق بر این 
باور بود که کلیسای غرب با تغییر یکجانبة این اعتقادنامه که مبراث مشترک کل 
کلیساهاست. دچار خطا شده است. بحث‌های مربوط به این خطا بیش از ۱۰۰۰ سال 
است که ميان این دو کلیسا ادامه دارد. گاهی گفته می‌شود دلیل اصلی الاهیاتی برای جدایی 
کلیساهای شرق و غرب نیز همین قضیه بوده است. 

۴. شمایل‌ستیزی. موضوع شمایل‌ستیزی در امپراتوری شرق موجب شد پاپ‌ها رابطه 
با این امپراتوری را در طول مدتی که این امپراتوری رسماً شمایل‌ستیز بود قطع کنند و به 
جای نگاه به سمت شرق یعنی قسطنطنیه نگاه خود را به سمت شمال یعنی پادشاهی روبه 
ترقی فرانک‌ها معطوف دارند. نمونة روشن این نگاه تاج‌گذاری شارلمانی در رم توسط 
پاپ لئوی سوم در سال ۸۰۰ است. این امر موجب شد تا یونانیان و رومیان که به کلیسای 
واحدی تعلق داشتند. با یکدیگر بیگانه شوند. گفتمان مشترک را از دست بدهند و 
سرانجام از یکدیگر جدا شوند. 

۵ پاکی مریم از گناه اصلی: اختلاف دریارة پاک بودن یا نبودن حضرت مریم از نتایج 
گناه‌آلود سقوط آدم. یکی دیگر از عوامل جدایی میان کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها است. 
در سال ۱۸۵۴ پاپ پیوس نهم حکم کرد که مادر عیسی از همة لوازم سقوط آدم و 


۱ نام قبیله‌ای ژرمنی که در قرن نهم بر بخش مهمی از اروپای غربی فرمانروایی می‌کردند. در زمان‌های بعد 
مسلمانان این واژه (و تغیبريافتة آن به صورت «فرنج» و «فرنگ») را به همه اروپایبان اطلاق کردند. 
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نتایج گناهآلود آن پاک است.۱ این حکم شکاف بین کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها را گسترده‌تر 
کرد. 

۶ استیلا بر کلیساها: موضوع استیلا بر کلیساها به ویژه کلیساهای تازه‌تأسیس 
مناقشاتی را در مقاطعی از زمان میان این دو کلیسا پدید آورده است. این تنش‌ها جدایی 
میان دو کلیسا را پررنگ‌تر کرده است. مثلاً طی سال‌های ۸۶۷۸۶۱ میان پاپ 
نیکولاوس اول اهل رم و سراسقف فوتیوس اهل قسطنطنیه مناقشاتی به وجود 
آمد که به تکفیرهای متقابل انجامید. این دو کلیسا می‌کوشیدند کنترل کلیسای 
تازه‌تأسیس بلغارستان را در اختیار بگیرند. نمونة دیگر این تنش‌ها موضوع استیلا بر 
کلیساهای سیسیل است. کلیساهای سیسیل غالباً تابع کلیسای ارتدکس شرقی بودند و 
هنگامی که رم کوشيد بر آن کلیساها استیلا یابد. پاتریارک قسطنطنیه, میخائیل 
سرولاریوس واکنش نشان داد. وی به مشروعیت مسیحیت کاتولیک رومی حمله کرد و 
فرمان داد تا کلیساهای آیین لاتینی که در:قلمروش فعال بودند. بسته شوند. در مقابل در 
سال ۱۰۵۴ پاپ لثوی نهم نیز با فرستادن کاردینال هامپرت" به قسطنطنیه به این عمل 
واکنش نشان داد. مامبرت از سرسختی سراسقف سرولاریوس خشمگین شد و لعن و 
تکفیری علیه او صادر کرد. سرولاریوس نیز با صدور حکم تکفیر هامبرت دست به اقدام 
متقابل زد. 

۷ استفاده از نان فطیر. موضوع دیگر مورد مشاجره استفاده از نان فطیر بوده است. در 
کلیسای ارتدکس مرسوم است که در مراسم عشای ربانی از نان خمیر ورآمده استفاده 
شود. این در حالی است که در عشای ربانی کلیسای غرب نان باید فطیر باشد. همین 
موضوع به ظاهر کوچک مناقشاتی را میان دو کلیسا پدید آورده است. 

۸ لوح نیکوکاران. در سال ۱۰۰۴ کلیسای قسطتطنیه از درج نام پاپ در لوح اسامی 
نیکوکاران امتناع ورزید. گرچه هنوز هم عواملی که موجب حذف نام پاپ شد شناسایی 


1. Philip Schaff, Creeds of Christendom, ۷۵(-2, 00211-12۰ 
2. Humbert. 


۰ چ شناخت مسیحیت 


نشده است. اما این حادثه تأثیر منفی خود را بر روابط دو کلیسا باقی گذاشت و موجب 
جدایی بیشتر آن دو کلیسا شد. 

٩‏ جنگ‌های صلیبی. صلیبیان با جایگزین کردن اسقفان لاتینی به جای اسقفان یونانی 
در شهرهای تصرف‌شده دودستگی را افزایش دادند. آنان در جنگ صلیبی چهارم در سال 
۴ پس از فتح قسطنطنیه و غارت آن سراسقفی لاتینی برای آن نصب کردند. این حادثه 
را کلیسای ارتدکس شرقی هرگز به فراموشی نسپرده و برای کلیسای ارتدکس آنقدر 
سنگین بوده است که برخی از دانشمندان مناسب‌ترین زمان برای تثبیت قطعی جدایی این 
دو کلیسا را سال ۱۲۰۴ می‌دانند. 


۰ افزون بر موارد مذکور بارها دربارۂ موضوعاتی مانند مراتب کلیسایی رسوم 
عبادی از قبیل شیوة برگزاری مراسم بلوغ و تکلیف روزة جهل‌روزه و موضوع 
بی‌همسری کشیشان میان این دو کلیسا مجادلاتی پدید آمده است. گاهی موضوعات مورد 
مناقشه در ظاهر بسیار کوچک به نظر می‌رسد. مثلاً روحانیون ارتدکس به روحانیون 
کاتولیک که ریش خود را می‌تراشند. اعتراض داشته و می‌گفته‌اند که تورات" از این عمل 
نهی کرده است. 

دو کلیسای ارتدکس و کاتولیک کوشیده‌اند احتلافات خود را به گونه‌ای حل کنند. مثلا 
در گردهمایی فلورانس که از سال ۱۴۳۸ تا ۱۴۴۵ برگزار شد و ارتدکس‌ها و کاتولیک‌ها در 
آن شرکت کردند. تلاش شد تا شکاف میان مسیحیت شرقی و غربی از میان برود. این 
گردهمایی, دست‌کم به نظر کاتولیک‌هاء تقدم پاپ را بر همه مسیحیان تأیید کرد. 


۴ ۔ ۵۲. اختلاف درونی کلیسای ارتدکس 
علاوه بر اختلافات میان کلیسای ارتدکس و کلیسای کاتولیک خود ارتدکس‌ها نیز در درون 
خود قرن‌ها شاهد اختلاف بوده‌اند. یکی از این اختلافات پیرامون احترام به تماثیل (شمایل‌ها) 


است. آنان در طی سال‌های ۸۳۴-۷۲۶ دربارۀ این موضوع به دو دسته تقسیم شدند: 


۲۷:۱٩ لاویان‎ .۱ 
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۱. شمایل‌ها دنبالۀ تجسد هستند و برای تعلیم مؤمنان به کار می‌آیند؛ از این رو باید به 
آنها احترام کرد. این گروه با نام آیکونودیول‌ها" یعنی تکریم‌کنندگان شمایل‌ها شناخته 
می‌شوند." شورای نیقی دوم (۷۸۷) که مورد قبول کلیسای ارتدکس شرقی است. در 
نشست خود به ریاست سراسقف تاراسیوس ۴ (م.۸۰۶) اعلام کرد نه تنها نقاشی کردن 
شمایل‌ها و گذاشتن آنها در کلیساهاء بلکه ستایش و تجلیل از آنها نیز مشروع است. 
مؤمنان می‌توانند در برابر آنها سجده کنند. بر آنها بوسه زنند. برایشان شمع بیفروزند و به 
آنها عود و عنبر تقدیم کنند. ارج گذاشتن به شمایل‌ها نه صرفاً به دلیل زیبایی آنهاست». 
بلکه آنها واسطة رحمت هستند. برخحی متألهان مدافع شمایل‌ها عبارتند از یوحتای 
دمشقی. تئودور استودیوس ۴ (۸۲۶-۷۵۹) و نیکیفوروس* (۸۲۸۷۵۸) سراسقف 
قسطنطنیه. یوحتّای دمشقی یکی از کسانی است که از تماثیل دفاع کرد و در سال ۷۳۰ نوشت: 

چیزهای نامرئی خدا از آغاز آفرینش جهان به کمک تمائیل مرئی می‌شوند. ما تمائیلی را 
در آفرینش می‌بینیم که خدا را به طور کمرنگ به یاد ما می‌آورد. مثلاً هنگامی که دربارة 
تثلیث مقدس و ستوده سخن می‌گوییم» برای تمثیل آن از خورشید یا نور یا پرتوهای 
سوزان یا چشمة روان یا رودخانة پرآب یا ذهن و نطق یا روحی که درون ماست یا شاخۀ 
گل سرخ یاگل در حال شکفتن یا بوی خوش استفاده می‌کنيم. 

همچنین تمثال چیزی را که در آینده خواهد بود بیان می‌کند و به طور رمزی بر 
چیزی که بناست اتفاق بیفتد. پرتو می‌افکند. مثلاً تابوت شهادت نمایشگر تمثال 


بانوی ماء مادر خداست؛ و همین طور است عصا" و کوزه گلین." مار کسی را پیش 


1. Iconodules. 

۲ غیر از 1002041188 گروهی هم هستند که به 1600018176125 به معنای «عبادت‌کنندگان» قدیسان» شمایل‌ها 
و غیره معروفند. 

3. Tarasios. 

4. Studios. 


5. Nikephoros. 
اشاره به عصای موسی و هارون.‎ ۶ 
و مکاشفة یوحا‎ ٩:۳ کوزه گلین در تورات پیدا نشد. ضمناً واه «عصا» همراه «کوزة کوزه گر» در مزامیر‎ ۷ 


۲ ه شناخت مسیحیت 


روی ما قرار می‌دهد که روی صلیب بر نیش مار قدیم پیروز شد؛" دریاء" آب" وابز؟ 
فیض تعمید را.... از این رو اکنون ما تمائیل و کارهای خوب گذشتگان را 
به شکل مکتوب حفظ می‌کنيم. پس یا همه تماثیل را دور کنید و از همگونی با 
خدایی که این ترتیبات را داده است» دور شوید یا این‌که آنها را با زبان و 
شیوه‌ای که مناسب آنهاست» بپذیرید. برای بیان شیوه» بیایید به مسئلةً عبادت 
بپردازیم. 
عبادت نشانهٌ احترام و تکریم است. باید بدانیم که عبادت درجات مختلفی دارد. نخست 
پرستش حقیقی است که لا تریا" نامیده می‌شود و آن را دربارُ خدایی که تنها او به 
طور طبیعی شايست پرستش است» معمول می‌داريم. سپس به خاطر خدایی که به طور 
طبیعی قابل ستایش است» قدیسان و بندگانش را احترام می‌کنیم؛ همان طور که یوشع و 
دانیال فرشته‌ای را پرستیدند* و داوود مکان‌های مقدس او را پرستش کرد... و یوسف 
معبود برادرانش واقع شد.۷ من آگاهی دارم که پرستش بر احترام استوار بوده است؛ 
مانند جریان ابراهیم و پسران حمور." از این رو یا باید پرستش را رها کرد یا باید آن را 
به طور کامل بر مقیاس مناسبش پذیرفت....٩‏ 
هم‌اکنون در نیایش کلیسای ارتدکس شرقی شمایل‌ها نقشی اساسی را ایفا می‌کنند. 

کلیساهای جداشده شرق نیز شمایل‌ها را مشروع می‌دانند. اما پیروان خود را کمتر به آن 

ج ۲۷-۲۶:۲ آمده است. 

۱ رک: اعداد 4۹:۲۱ بوحنّا ۱۵-۱۴۳ و مکاشفه یوحنا ۲:۲۰. 

۲ رک.: خروج ۳۱-۴ 

۳ رک:: خروج ۷-۱:۱۷ 

۴ رک: خروج ۲۰-۱۹:۱۴. ِ 

۵ 12/7618 به معنای «عبادت» معمولا در برابر 00111612 یعنی «تکریم» قدیسان. شمایل‌ها و غیره قرار دارد. 

۶ یوشع ۷۵ و دانیال ۰۱۷۰۸ 

۷ پیدایش ۲۸:۴۳. 


۸ پیدایش ۷:۲۳ و ۱۲. البته در این داستان» به جای «پسران حمور»» «پسران حِتَ» آمده است. 
4 مسیحیت از لا به‌لای متون» ص ۰۲۳۸-۲۳۷ 
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۲. احترام به شمایل‌ها با بت‌پرستی برابر است و این عمل با دومین فرمان تورات مبنی 
بر منع تماثیل تراشیده‌شده نمی‌سازد. از این رو باید با تماثیل مخالفت ورزید. بر این 
اساس» پیروان این عقیده گاهی آنها را شکسته‌اند. این گروه با نام شمایل‌شکنان یا 
آیکونوکلست‌ها شناخته می‌شوند. امپراتور لئوی سوم از جمله کسانی است که بر ضد هر 

آستفاده‌ای از تمثال حکم صادر کرد. در سال ۷۵۴ امپراتور قسطنطین پنجم شورای هیریا! 

را تشکیل داد که در آن تکریم شمایل این‌گونه محکوم شد: 

شیطان مردم راگمراه کرد؛ به گونه‌ای که آنان مخلوق را به جای خالق پرستیدند. شریعت 
موسی و انبیا برای نابودی این فساد دست به دست هم دادند. ولی خدا برای این‌که بشر 
را به طور کامل نجات دهد پسر خویش را فرستاد و او ما را از خطا و پرستش بتان دور کرد 
و پرستش خدا را در روح و حقیقت به ما آموخت. وی رسولان و شاگردان خویش را به 
عنوان قاصدان عقيدة نجات‌بخش خود برای ما باقی گناشت و این افراد کلیسا یعنی 
عروس او را با عقاید شکوهمند وی زینت دادند. این زينتِ کلیسا را پدران مقدس و شش 
شورای جهانی با استواری حفظ کردند. ولی شرارت‌پیشگان مذکور چشم دیدن این زینت 
را نداشتند و به تدریج بت‌پرستی را با نام مسیحیت برگرداندند. همان‌طور که مسیح در آن 
روزگارء رسولانش را بر ضد بت‌پرستی به قدرت روح‌القدس مسلح کرد و آنان را به سراسر 
جهان فرستا در این روزگار نیز بندگان خود یعنی امپراتوران مومن ما را بر ضد 
یت‌پرستی جدید برانگیخت و همان حکمت روح‌القدس را به ایشان عطا کرد. آنان که به 
الزام روحالقدس» بیش از این نتواستند شاهد باشند که کلیسا با فریب شسیاطین رو به 
ویرانی نهد مجمع مقدس اسقفان محبوب خدا را تشکیل دادند تا آن مجمع در سینودی» 
پس از مراجعه به کتاب مقدس دربارهٌ ظاهر فریبندۀ تصاویر که روح آدمی را از عشق 
متعالی به خدا تا عشق پست و مادی به مخلوق پایین می‌آورد با هدایت الاهی دیدگاه 
خود را دربارة این موضوع بیان کند.... 


از این رو صواب دانستیم که در تعریف زیر, خطاهای کسانی را که شمایل می‌سازند و 


1. Hiereia. 
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تحت تحت شتسد 
آنها را احترام می‌کنند به دقت تمام نشان دهیم. عقیدۀ مورد اجماع همه پدران مقدس و 
شش سینود جهانی این است که هیچ‌کس نباید به هیچ وجه در مقابل اتحاد غیرقابل 
درک, غیرقابل بیان و غیرقابل فهم دو طبیعت در یک شخص, دربار جدایی یا آمیختگی 
آنها بیندیشد. پس نقاش نادانی که به سبب علاقۀ گناهآلود به منافع» چیزی را ترسیم 
می‌کند که نباید ترسیم کرد و با دست‌های آلوده‌اش برای ساختن چیزی می‌کوشد که 
فقط باید در قلب به آن معتقد بود و با دهان به آن آقرار کرد چه سودی خواهد برد؟ او 
تمثالی را می‌سازد و آن را مسیح می‌نامد. نام مسیح به معنای خدا و انسان است. در 
نتیجه» آن تصوير خدا وانسان است, و در نتیجهء وی در ذهن احمق خویش, با ارائۀ آن 
جسم مخلوق» خدا را که نمی توان نشان داده ترسیم می‌کند و از این را چیزی را که نباید 
ترکیب کرد ترکیب می‌کند. پس او مرتکب کفرگویی مضاعفی می‌شود که یکی ساختن 
تمثال خداست و دیگری ترکیب کردن الوهیت و بشریت.. 
یگانه صورت مُجاز مسیح... نان و شراب شام مقدس است. همین و نه شکل دیگره 
همین و نه گونه‌ای دیگر را وی برگزیده است تا تجسد خویش را نشان دهد.... 
برخی می‌گویند این سخن می‌تواند به سبب اتحاد رازگونة آن دو طبیعت [انسانی و 
خدایی مسیح] در مورد تمثال مسیح درست باشد؛ ولی منع تمثال مادر بی‌عیب و 
شکوهمند خدا و تمثال انبیاء رسولان و شهیدان که انسان‌هایی غیرمرکب از دو طبیعت 
بودنده درست نیست. ما قبل از هر چیز پاسخ می‌دهیم که اگر آن (شمایل‌های خدا) باطل 
باشتد. دیگر نیازی به اینها نیست. ولی ما چیزی را که دربارخ خصوص اینها می‌توان 
گفت» بیان می‌کنيم. مسیحیت هرگونه بت‌پرستی را رد کرده است و از این رو نه تنها 
قربانی‌های بت پرستان,بلکه شمایل پرستی آنان نیز رد شده است. قدیسان تا ای با خدا 
زیست می‌کنند؛ اگرچه مرده باشند. اگر کسی تصور کند می‌تواند با هنری مرده که 
بت‌پرستان آن را کشف کرده‌اند. آنان را به حیات برگرداند» عمداً مرتکب کفرگویی 
می‌شود. چه کسی جرأت دارد با هنر بت‌پرستان برای ترسیم مادر خدا که از آسمان‌ها و از 
قدیسان بالاتر است» بکوشد؟ برای مسیحیان که به رستاخیز امیدوارنده تقلید از مراسم 
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شیطان پرستان وناسزاگویی به قدیسانی که در شکوه فراوان می‌درخشند از طریق امری 


مبتذل و مرده مجاز نیست.۱ 


این دودستگی درونی ارتدکس‌ها ادامه داشت تا این‌که شورای نيقيَهُ دوم در سال ۷۸۷ 


اعتقادنامه‌ای صادر کرد که در آن گروه اول تأییذ شد. در بخشی از این اعتقادنامه آمده 


سنت: 


ما به پیروی از صراط ملوکانه و اقتدار الهام‌شدة الاهی پدران مقدسمان و سنت کلیسای 
کاتولیک (زیرا به طوری که همۀ ما می‌دانیم» روح‌القدس در آن کلیسا ساکن است) با 
اطمینان و دقت تمام تصمیم گرفته‌ايم تمائیل محترم و مقدس یعنی صورت خداونذ خدا 
و نجات‌دهندۂ ما عیسی مسیح و بانوی بی‌عیب, مادر خده و فرشتگان مکرم و همةٌ 
قدیسان و همه انسان‌های پارساء چه در نقاشی یا موزائیک و سایر مواد مناسب, درست 
مانند صورت صلیب گرانبها و حیات‌بخش, در کلیساهای مقدس خدا و بر ظروف مقدس و 
بر لباس‌ها و پرده‌ها و تابلوهای خانه‌ها و راه‌ها قرار داده شود. زیر نان هر اندازه بیشتر در 
نمایش هنری دیده شوندء مردم نیز بیشتر به یادآوری صاحبان آن تماثیل و شوق به ایشان 
صعود خواهند کرد. باید سلام مناسب و احترام فراوان و نه آن عبادت واقعاً درست ایمانی که 
فقط به خدای متعال اختصاص دارد به آنان تقدیم شود. بلکه باید طبق رسم پارسایان قدیم 
در مورد صورت صلیب گرانیها و حیات‌بخش و اتاجیل و اشیای مقدس دیگر» بوی خوش و 
روشنایی به آنها تقدیم کرد. زیرا احترامی که به صورت ادا می‌شوده به صاحب صورت می‌رسد 
و ھر کس که صورت را گرامی می‌دارده اصل آن را گرامی می‌دارد..-۲ 


اختلاف درونی کلیسای ارتدکس دربارۂ تمثال‌ها تنها دربارة تمثال‌های دوبعدی است؛ 


اما موضوعاتی مانند ساختن عیسی بر روی صلیب و مجسمه‌سازی پیوسته نزد همه 


ارتدکس‌ها به عنوان گرایش به بت‌پرستی حرام پوده است. 


1. ۳۰ Schaff and A. Wace (eds.), 4 Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of 


the Christian Church, vOl.14, Pp.543-544. 


2. P. Schaff and A. Wace (eds.), 4 Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of 


the Christian Church, (second series), ۷۵۱14, p.550. 
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۵-۲-۵ سازمان کلیسای ارتدکس 

کلیسای ارتدکس مجموعه‌ای از کلیساهای مستقل است که هر یک از آنها را یک اسقف 
عالی اداره می‌کند. این اسقفان «پاتریارک» یا «مطران» نام دارند. در قرون نخست مسیحیت 
اسقفان بزر ترین شهرهای امپراتوری روم یعنی رم قسطنطنیه اسکندریه انطاکیه و 
اورشلیم «پاتریارک» نامیده می‌شدند. امروزه به استثنای رم» چهار پاتریارک‌نشین مذکور و 
دوازده کلیسای دیگر کلیسای ارتدکس را تشکیل می‌دهند. این دوازده کلیسا عبارتند از 
پاتریارک‌نشین‌های جدید روسیه. صربستان, رومانی» بلغارستان. گرجستان» کلیساهای 
ارتدکس قبرس, یونان, جمهوری چک» جمهوری اسلواکی» لهستان, آلبانی و آمریکا. 
شانزده کلیسای مذکور اصول عقیدتی یکسانی دارند و در سیاست و انضباط کلیسایی 
همسانند و دارای سنت عبادی مشترکی هستند. تنها اختلاف این کلیساها در زبانی است 
که برای عبادت به کار می‌رود. جزئیات برخی از مراسم عبادی آنها نیز اندکی با یکدیگر 
تفاوث دارد. در این کلیساها اسقغان ارشد شوراهای محلی را رهبری می‌کنند. در این 


شوراها موضوعات عقیدتی و مدیریتی بررسی می‌شود. 


۵-۲-۵-۱ پاتریارک‌نشین قسطنطنیه 

کلیسای قسطنطنیه در میان پاتریارک‌نشین‌های چهارگانه از اهمیت بیشتری برخوردار 
است؛ زیرا قسطنطنیه (بیزانسیوم) بین سال‌های ۳۳۰ تا ۱۴۵۳ پایتخت امپراتور روم شرقی 
و در نتیجه» مرکز مسیحیت شرقی بوده است. پس از تقسیم امپراتوری روم در ابتدای 
قرون وسطاء اسقف قسطنطنیه از شأن بی‌مانندی در میان اسقفان ارتدکس جهان مسیحی 
برخوردار شد. در چند شورای جهانی از حقوق پاتریارک قسطنطنیه سخن به ميان آمد و 
در قرن ششم این کلیسا عنوان پاتریارک‌نشین جهانی به خود گرفت. این موقعیت پس از 
فتح قسطنطنیه به دست سلطان محمد فاتح در سال ۱۴۵۳ برقرار ماند. اسقف این کلیسا بر 
حلاف پاپ هیچ‌گاه ادعای عصمت نمی‌کند تنها از موقعیت اخلاقی ویژه‌ای بهره می‌برد و 


اقتدار او از قلمرو اسقفی‌اش فراتر نمی‌رود. امروزه اقتدار این پاتریارک‌نشین بر بسیاری از 
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جوامع کوچک در ترکیه و برخی قلمروهای اسقفی در سرزمین یونان و بر جوامع 
یونانی‌زبان در ایالات متحده. استرالیا و اروپای غربی و بر کلیسای مستقل فنلاند سایه 
اقکنده است. به هر حال» اقتدار پاتریارک قسطنطنیه در شرق هرگز با اقتدار پاپ رم در 
غرب قابل مقایسه نیست. اسقف قسطنطنیه در محله‌ای از استانبول که «فنر»۱ نامیده 


می‌شود اقامت دارد. 


۰۲۰۵۲ ۵. پاتریارک‌نشین اسکندریه 

کلیسای ارتدکسی اسکندریه در میان پاتریارک‌نشین‌های چهارگانه در رتب دوم اهممیت 
قرار دارد. خاستگاه این کلیسا به مرقس قدیس نخستین اسقف آفریقا باز می‌گردد. اقتدار 
این پاتریارک‌نشین امروزه بر قارة آفریقا سایه افکنده و در کنیاء اوگاندء تانزانیا و برخی 
کشورهای دیگر نوکیشان فراوانی را به خود جلب کرده است. پس از قرن پنجم بسیاری از 
مسیحیان آفریقا از کلیسای ارتدکس جدا شدند و اقتدار شوراهای جهانی را نپذیرفتند. 
امروزه کلیسای ارتدکس قبطی و کلیسای متحد ارتدکس حبشی این گروه‌ها را نمایندگی 
می‌کنند. پیروان کلیسای ارتدکس اسکندریه که به زبان یونانی عبادت می‌کنند. در سال 


۰ حدود ۳۰۰/۰۰۰ بوده‌اند. 


۲-۵۳ -۵. پاتریارک‌نشین انطا کیه 

پاتریارک انطاکیه امروزه در شهر باستانی دمشق در سوریه سکونت دارد. با این وجود وی 
همچنان عنوان پاتریارک انطاکیه را با خود حمل می‌کند. انطاکیه روزگاری سومین شهر 
بزر امپراتوری روم و بزر ترین شهر امپراتوری روم شرقی بود. تا قرن هفتم میلادی 
اسقف انطاکیه از مقتدرترین رهبران مسیحی بود اما بعد از ظهور اسلام از اقتدار آن به 
شدت کاسته شد. خاستگاه این کلیسا به پطرس و پولس باز می‌گردد. امروزه پاتریارک 
انطاکیه در رأس مسیحیان ارتدکس سوریه» لبنان و عراق قرار دارد. 


1. Phanar (Fenar). 
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۲-۵-۴ ۵. پاتریارک‌نشین اورشلیم 
پاتریارک‌نشین اورشلیم رهبری مسیحیان ارتدکس عرب‌زبان در اردن, فلسطین اشغالی و 
کرانٌ غربی رود اردن را بر عهده دارد. خاستگاه این پاتریارک‌نشین به نخستین شاگردان 
مسیح که پس از وی در قدس ساکن شدند. مخصوصاً یعقوب برادر عیسی: باز می‌گردد. 
شورای کالسدون در سال ۴۵۱ عنوان افتخارآمیز پاتریارک را به اسقف این کلیسا داد اما 
خود این کلیسا از لحاظ سیاسی هرگز قدرت نیافت. کلیسای اورشلیم به سبب مسائل 
سیاسی پیرامون رژیم اشغالگر قدس آسیب‌پذیر است. پیروان پاتریارک‌نشین‌های انطاکیه 
و اورشلیم حدود ۷۲۵/۰۰۰ نفر ارتدکس عرب زبان هستند. 

علاوه بر این چهار پاتریارک‌نشین دوازده کلیسای دیگر در سازمان کلیسای ارتدکسی 


فعالیت دارند. به این شرح: 


۵ ۔ ۵ - ۲ -۵. کلیسای ارتدکسی قبرس 

خاستگاه کلیسای ارتدکسی قبرس به پولس و برنابا باز می‌گردد (اعمال رسولان ۴:۱۳). با 
تلاش این دو رسول جامعةٌ مسیحی این منطقه در قرن اول شکل گرفت. کلیسای 
ارتدکسی قبرس پیش از این‌که در سال ۴۳۱ از سوی شورای افسس به خودمختاری 
دست یابد» وابسته به پاتربارک‌نشین انطاکیه بود. شورای افسس رتبة این کلیسا را 
بلافاصله بعد از پاتریارک‌نشین‌های چهارگانه قرار داد. قبرس گرچه در طول قرون برای 
چندین بار دست به دست شد اما پیوسته روابط کلیسای آن با پاتریارک‌نشین قسطنطنیه 
پابرجا بود. قبرس در سال ۱۸۷۸ به دست بریتانیا افتاد و اسقف‌های آن در برابر استعمار 
مقاومت کردند. سرانجام در سال ۱۹۶۵ اسقف اعظم قبرس ما کاریوس سوم این جزیره را از 
چنگال استعمار بریتانیا رهانید و خود نخستین رئیس جمهور این کشور شد. رهبر این کلیسا 
«اسقف اعظم نئا ژوستینیانا! و همه قبرس» خوانده می‌شود و مقرش در نیکوزیاست. 
تعداد پیروان کلیسای ارتدکسی قبرس در سال ۲۰۰۰ حدود ۵۵۰/۰۰۰ بوده است. 


1. Nea Justiniana. 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت 4ھ ۳۰۹ 


۲۵-۶ -۵. کلیسای ارتدکسی روسیه 

گرچه این کلیسا پرجمعیت‌ترین کلیسای ارتدکسی است. اما در میان پاتریارک‌نشین‌ها و 
کلیساهای ارتدکسی از لحاظ اهمیت در ششمین رتبه قرار دارد. روسیه در قرن دهم به 
مسیحیت ارتدکسی روی آورد. اما پاتربارک‌نشین مسکو در سال ۱۵۸۹ چند سال پس از 
فتح قسطنطنیه تأسیس شد و آن را رم سوم نامیدند. در اواخر قرن شانزدهم بسیاری از 
مردم اوکراین به مسیحیت ارتدکسی روی آوردند. آنان در قرون هفده و هجده در قلمرو 
کلیسای مسکو قرار گرفتند و تابع قوانین روسیه شدند. بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ کلیسای 
ارتدکسی روسیه آنجا دوران سختی را پشت سر گذاشت. هیثت حاکمة اتحاد جماهیر 
شوروی گروهی از روحانیون و فعالان کلیسا را زندانی کرد و برخی از آنان را به جوخذ 
اعدام سپرد. محدودیت‌های زیادی بر کلیسا تحمیل شد تبلیغات وسیع و جدی پیرامون 
انکار خدا صورت گرفت» هزاران کلیسا و صومعه را بسته و بسیاری از آنها به موزه تبدیل 
شد. زوال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ فرصت تازه‌ای را برای رشد کلیسای 
روسیه فراهم کرد. پیروان کلیسای ارتدکس روسیه در سال ۲۰۰۰ حدود ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ نفر 
بود که ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ نفر از آنان در اوکراین هستند. کلیسای اوکراین در نخستین دهۀ سال 
۰ به سوی استقلال گام برداشت و این حرکت مقابله با پاتریاک‌نشین روسیه قلمداد 


شد 


۲۰۵-۷ -۵. کلیسای ارتدکسی صربستان 

تاریخ کلیسای ارتدکسی صربستان به قرن نهم میلادی باز می‌گردد. یکی از دست‌آوردهای 
هیئت‌های تبلیغی مسیحیت شرقی در بلغارستان و همسایگان اسلاوی‌زبان آن روی 
آوردن مردم این نواحی به مسیحیت بود. این کلیسا مدت‌ها تحت حوزه کلیسای 
بلغارستان بود. این کلیسا حودمختاری خود را در سال ۱۳۴۶ اعلام کرد و قسطنطنیه نیز آن 
را در سال ۱۳۷۵ پذیرفت. بنابراین» کلیسای ارتدکسی صربستان با عنایت و توجه 


پاتریارک‌نشین قسطنطنیه یک قلمرو اسقفی خودمختار شد. نخستین اسقف اعظم این 
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کلیساساوای قدیس! بود. بین سال‌های ۱۴۵۹ تا قرن نوزدهم که امپراتوری 
عشمانی بر صربستان سلطه داشت» کلیسای صربستان استقلال خود را از دست 
داد. در سال ۱۸۷۹ قسطنطنیه بار دیگر خودمختاری این کلیسا را به رسمیت شناخت 
و در سال ۱۹۲۰ به طور رسمی یک پاتریارک‌نشین شد. ادارۂ مرکزی کلیسای 
ارتدکسی صربستان در شهر بلگراد است. این کلیسا ستم بسیاری را در طول دورة 
استبداد کمونیست‌ها تحمل کرد. بعد از تجزية یوگسلاوی در سال ۱۹۹۲ و تظاهراتتی 
که برای سرنگونی رثیس‌جمهور صرب آن اسلوودان سیلوسویچ" صورت 
گرفت. این کلیسا تشخص خاصی از لحاظ سیاسی پیدا کرد. در سال ۲۰۰۰ پیروان 
این کلیسا حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ نفر بوده‌اند که در صربستان» مونته‌نگرو» بوسنی و 
هرزگوین» کرواسی و همچنین جوامع صرب آمریکای شمالی اروپای غربی 
و استرالیا زندگی می‌کردند. در جریان بی‌ثباتی کمونیستی در سال ۱۹۹۷ بخشی از کلیسای 
صربستان که در جمهوری مقدونية یوگسلاوی پیشین قرار داشت» جدایی خود را به 
عنوان کلیسای ارتدکسی مقدونیه اعلام کرد» اما سایر کلیساهای ارتدکسی این وضعیت را 
به رسمیت نشناختند. پیروان کلیسای مقدونیه در سال ۲۰۰۰ حدود ۱/۲۰۰/۰۰۰ نفر 


بوده‌اند. 


۲-۵-۸ -۵. کلیسای ارتدکسی رومانی 

ورود مسیحیت به رومانی در قرن چهارم بوده است. از زمان سلطة بلغارها این کلیسا 
تحت نظارت قسطنطنیه اداره می‌شد. این کلیسا از قرن هفدهم مناسک خود را به زبانل 
اسلاوی به جا می‌آورد. اما به تدریج زبان رومانیایی جای آن را گرفت. با ظهور 
نهضت‌های ناسیونالیستی استقلال‌خواهانه در قرن نوزدهم بخش‌های مولداوی و والاکی 
نیز انتخاباتی را در جهت وحدت میان خود در سال ۱۸۵۷ برگزار کردند. دو سال بعد 


1. St. Sava. 
2. Slobodan Miloševic. 
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کلیسا در این دو بخش خودمختار شد. پاتریارک‌نشین قسطنطنیه در سال ۱۸۸۵ موقعیت 
جدید این دو کلیسا را به رسمیت شناخت. کلیسای ارتدکسی رومانی در سال ۱۹۲۵ به 
درجه پاتریارک‌نشینی ارتقا پیدا کرد. در دور؛ُ حاکمیت مستبدانة کمونیست‌ها کلیسای 
رومانی مورد ستم واقع شد. اما همچنان در زندگی مردم نقش فرهنگی خود را حفظ کرد. 
بعد از سقوط دیکتاتور کمونیست نیکولای چائوشسکو! در سال ۱۹۸۹ کلیسای ارتدکس 
رومانی به بازسازی جدی کلیساها و صومعه‌ها اقدام کرد. پاتریارک کلیسای رومانی تنها 
رهبر ارتدکسی است که مانند پاپ ردای سفیدی را به عنوان لباس روزانه می‌پوشد. مرکز 
این کلیسا در بخارست قرار دارد و تعداد پیروان آن در سال ۲۰۰۰ حدود ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 


نفر بوده است. 


۵-٩‏ ۵-۲. کلیسای ارتدکسی بلغارستان 

در قرن نهم میلادی اسلاوهای بلغاری مسیحی شدند. کلیسای ارتدکسی بلغارستان ابتدا به 
عنوان یک قلمرو اسقفی زیر نفوذ حوزة پاتریارک قسطنطنیه بود. در ابتدای قرن دهم با 
فرمان تزار سیمئون" این کلیسا یک پاتریارک مستقل شد و با پاتریارک‌نشین قسطنطنیه به 
مخالفت برخاست. در قرن دهم زبان این کلیسا زبان بلغاری بود. پس از شکست 
بلغارستان از ارتش بیزانس در قرن یازدهم این کلیسا بار دیگر بازسازی شد. همزمان با 
استقلال سیاسی بلغارستان در سال ۱۸۷۰ این کلیسا نیز استقلال خود را از پاتریارک‌نشین 
قسطنطنیه اعلام کرد. واکنش قسطنطنیه چیزی جز تکفیر کلیسای بلغارستان نبود. این 
شقاق ادامه یافت تا این‌که در سال ۱۹۴۵ قسطنطنیه حودمختاری آن را به رسمیت 
شناخت. در سال ۱۹۵۳ شورای محلی کلیسای بلغارستان عنوان پاتریارک را به صوفیه 
بخشید و قسطنطتیه در سال ۱ آن را به رسمیت شناخت. پس از فروپاشی کمونیسم 
در بلغارستان و به ویژه در سال ۱۹۹۲ دولت جدید مقام عالی اسقفی این کلیسا را خلع و 


1. Nicolae Ceausescu. 
2. Tsar Simeon. 
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فرد دیگری را به جایش نصب کرد. مرکز کلیسای ارتدکسی بلغارستان صوفیه است که بر 


حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ نفر رهبری می‌کند. 


۰ ۲-۵ -۵. کلیسای ارتدکسی گرجستان 

تاریخ کلیسای ارتدکسی گرجستان به قرن چهارم باز می‌گردد زیرا در این قرن بود که 
مسیحیت به منطقه قفقاز از جمله گرجستان وارد شد. این کلیسا ابتدا به پاتربارک‌نشین 
انطا کیه وابسته بود» اما در قرن هشتم به خودمختاری رسید. این خودمختاری تا اوایل قرن 
نوزدهم ادامه داشت. اما پس از این‌که تزارهای روسیه گرجستان را در سال ۱۸۱۱ به 
کشور خود ضمیمه کردند. کلیسای گرجستان نیز استقلال خود را از دست داد. بعد از 
انقلاب سال ۱۹۱۷ در روسیه این کلیسا بار دیگر مستقل شد گرچه پاتریارک روسیه آن را 
تا سال ۱۹۴۳ به رسمیت نشناخت. در سال ۱۹۹۰ پاتریارک‌نشین قسطنطنیه موقعیت این 
کلیسا را به عنوان یک پاتریارک‌نشین مستقل به رسمیت شناخت. نمادهای دینی از 
جمله ساختمان کلیسا در زمان حاکمیت اتحاد جماهیر شوروی در گرجستان 
تحت فشار قرار گرفتند و بسیاری از کلیساها و مدارس علوم دینی بسته شدند. با 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ و استقلال گرجستان این کلیسا به تجدید 
حیات خود اقدام کرد. در سال ۱۹۹۷ شورای کلیسای گرجستان با رأی به خروج از 
شورای جهانی کلیساها مخالفت خویش را با جهانی‌گرایی روزافزون ابراز کرد. مرکز 
کلیسای ارتدکس گرجستان در تفلیس است و پیروان این کلیسا در سال ۲۰۰۰ حدود 


۰ نففر بوده است. 


۲۵-۱ -۵. کلیسای ارتدکسی یونان 

کلیسای ارتدکسی یونان تا سال ۱۸۲۱ بخشی از قلمرو پاتریارک قسطنطنیه بود. در این 
سال جنگ استقلال ونان از امپراتوری عثمانی شروع شد. بسیاری از اسقف‌های ارتدکس 
در قسطنطنیه و قبرس به سبب این جنگ اعدام شدند. در واکنش به این اعدام‌ها کلیسای 
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ارتدکسی یونان استقلال خود را در سال ۱۸۳۳ اعلام کرد و این موضوع در سال ۱۸۵۰ از 
سوی پاتربارک‌های جهان به رسمیت شناخته شد. این کلیسا بر مسیحیان ارتدکس یونان 
به استثنای جزيرة کریت و جزایر دوازده گانه نفوذ دارد. مسیحیان این دو جزیره در حوزة 
قسطنطنیه باقی مانده‌اند. در قرن بیستم بسیاری از یونانیان ارتدکس به دیگر بخش‌های 
اروپاه استرالیاء آمریکای شمالی و جنوبی مهاجرت کرده‌اند. گرچه کلیساهای ارتدکسی 
این کشورها عموماً از سوی پاتریارک‌نشین قسطنطنیه اداره می‌شوند. ولی این مهاجران 
علاقاٌ خود را به خاستگاه اصلی خویش یعنی یونان حفظ کرده‌اند. اسقف اعظم آتن به 
عنوان رئیس شورای اسقفان بر کلیسای ارتدکسی یونان رهبری می‌کند. پیروان این کلیسا 
در سال ۲۰۰۰ حدود ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ نفر بوده‌اند. 


۲-۵۲ -۵. کلیسای ارتدکسی لهستان 

مردم لهستان کاتولیک‌اند» ولی پش از پایان جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) شماری از 
مسیحیان ارتدکس به ویژه مهاجرانی از اوکراین در آن کشور زندگی می‌کردند. گرچه 
دولت لهستان خواهان استقلال همیشگی برای کلیسای لهستان بود اما این کلیسا زیر نفوذ 
حوز؛ پاتریارک مسکو قرار گرفت و استقلالی که پاتریارک‌نشین قسطنطنیه در سال ۱٩۲۳‏ 
به آن عطا کرد از سوی مسکو به رسمیت شناخته نشد. سرانجام مسکو در سال ۱۹۴۸ به 
کلیسای ارتدکس لهستان خودمختاری عطا کرد. مرکز این کلیسا در ورشو است و پیروان 
آن در سال ۲۰۰۰ بالغ بر ۱/۰۰۰/۰۰۰ نفر بوده‌اند که بیشتر آنان مهاجرانی از اوکراین و 


بیلوروس هستند. 


۲-۵-۳ - ۵. کلیسای ارتدکسی آلبانی 

قرن چهارم آغاز ورود مسیحیت به آلبانی است. با حاکمیت امپراتوری عثمانی بر آلبانی در 
قرن شانزدهم بیشتر ساکنان این کشور به اسلام روی آوردند. در طول دور حاکمیت 
دولت عثمانی مسیحیان ارتدکس این کشور زیر نفوذ حوزه پاتریارک‌نشین قسطتطتیه 
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بودند. پس از استقلال آلبانی از امپراتوری عثمانی در سال ۸۹۱۳ این کلیسا حودمختاری 
خود را در سال ۲ اعلام کرد و قسطنطنیه آن را در سال ۱۹۳۷ به رسمیت شناخت. با 
حاکمیت کمونیست‌ها در سال ۱۹۴۵ بر آلبانی» آزار و اذیت گروه‌های مختلف دیتی در 
این کشور آغاز و انجام مناسک دینی بین سال‌های ۱۹۶۷ تا ۱۹۹۰ کاملاً ممنوع شد. این 
کلیسا از سال ۱۹۹۰ که آزادی در مناسک به وجود آمد» با کمک دیگر کلیساهای ارتدکس 
به بازسازی خود اقدام کرد. در سال ۱ قلمرو اسقفی تیرانا تأسیس شد کلیساها و 
صومعه‌های ویران تعمیر و بازسازی و کلیساهای جدیدی ساخته شد و اسقفان و کشیشان 


جدید نصب شدند. پیروان این کلیسا در سال ۲۰۰۰ حدود ۶۵۰/۰۰۰ نفر بوده‌اند. 


۵۴ ۔ ۲ - ۵. کلیسای ارتدکسی چک و اسلواکی 

پاتریارک‌نشین قسطنطنیه در سال ۱۹۲۳ به کلیسای ارتدکسی چک و اسلواکی 
خودمختاری عطا کرد. اشغال چک و اسلواکی از سوی آلمان در طول جنگ جهانی دوم 
موجب محو تقریبی کلیسا در این کشور شد. گفته می‌شود نازی‌ها برخی از اسقفان و 
کشیشانی را که به اردوگاه‌های کار اعزام شده بودند. اعدام کردند. کلیسای ارتدکس چک و 
اسلواکی استقلال خود را بعد از جنگ جهانی دوباره به دست آورد و اعضای جدیدی 
پذیرفت. بعد از فروپاشی رژیم کمونیستی در سال ۱۹۸۹ و تقسیم چک و اسلواکی به دو 
جمهوری, این کلیسا در سال ۱۹۹۳ به دو ایالت اسقفی تقسیم شد یکی با مرکزیت پرا 
در جمهوری چک و دیگری با مرکزیت پرسف" در اسلواکی. رهبری هر یک از این دو 
قلمرو با یک اسقف است که شورایی محلی آن دو را برمی‌گزیند. پیروان این کلیسا در سال 


۰ در جمهوری چک حدود ۰ در جمهوری اسلواکی حدود ۲۱/۰۰۰ نفر بوده‌اند. 


۵-۲-۵۵ کلیسای ارتدکسی آمریکا 


مسیحیت ارتدکسی در سال ۱۷۹۴ به آمریکا وارد شد. این کار به دست میسیونرهای 


1. ۷۰ 
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ارتدکس روسی که به آلاسکا وارد شده بودند. صورت گرفت. با خرید آلاسکا از سوی 
ایالات متحده آمریکا در سال ۱۸۶۸ قلمرو اسقفی ارتدکس روسی که در سیتکای آلاسکا 
تأسیس شده بود» به سان فرانسیسکو منتقل شد. بعد از انقلاب سال ۱۹۱۷ در روسیه 
بسیاری از مسیحیان ارتدکس به آمریکای شمالی مهاجرت کردند. پاتریارک مسکو در 
سال ۱۹۷۰ به کلیسای این مهاجران خودمختاری داد. رهبری این کلیسا را یک اسقف در 
واشنگتن به عهده دارد. مهاجرانی از یونان و دیگر کشورهای بالکان و خاورمیانه نیز در 
قرن نوزدهم با ورود خود به ایالات متحده و کانادا مسیحیت ارتدکسی را در این دو 
سرزمین گسترش دادند. آنان علایق خود را به خلیفه‌گری‌های کشورهایی که آنان یا 
اجدادشان از آنجا آمده بودند» حفظ کردند. پاتریارک‌نشین قسطنطنیه بر کلیساهای 
ارتدکس یونانی در آمریکا نفوذ دارد و هنوز هم استقلال آنها را به رسمیت نشناخته است؛ 
زیرا نگران از دست دادن این مجموعۀ بزر و قدرتمند است. 

امروزه کلیساهای ارتدکس بسیاری در آمریکا وجود دارند که از کلیسای ارتدکسی 
" آمریکا و اکثریت ارتدکس یونانی آن جدا هستند. با این وجود. کلیسای ارتدکسی آمریکا 
در صدد وحدت همه مسیحیان ارتدکس در ایالات متحده و کاناداست. این کلیسا برای 
رسیدن به این هدف از کنفرانسی ۱ حمایت می‌کند که نماینده پانزده کلیسای ارتدکس ملی 
است. نشست‌های منظم این کنفرانس در پی آن است که هم کلیساها خط مشی منسجمی 
را دربارۂ موضوعاتی که بر ایمان ارتدکسی موثر است. اتخاذ کنند. بسیاری از جوامع 
ارتدکسی در آمریکای شمالی دوست دارند ارتباط خود را با ریشه‌های سنتی قومی 


۵۶ ۲۰ ۰ ۵. کلیساهای ارتدکسی دیگر 
علاوه بر کلیساهای مذکور کلیساهای ارتدکسی کوچک و مستقل دیگری مانند کلیساهای 
مستقل فنلاند. ژاپن و چین نیز فعال هستند. این سه کلیسا به عنوان کلیساهای میسیونری 


1. Standing Conference of Canonical Orthodox Bishops in America. 
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شروع به کار کردند. کلیساهای ارتدکس متعددی در سرزمین‌های دیگر به عنوان 
مجموعه‌هایی متفرد یا وابسته به کلیساهای دیگر مشغول فعالیت هستند. 

مسیحیان ارمنی از نظر عقیدتی ارتدکس به شمار می‌روند. آنان در موضوعاتی از جمله 
در شیوه عبادت که به زبان ارمنی است. با ارتدکس‌ها تقاوت دارند. ارمنستان نخستین 
سرزمینی است که مسیحیت در آن رسمیت یافت و آن هنگامی بود که پادشاه این 
سرزمین, به نام تیرداد دوم در سال ۳۰۱ به دعوت اسقف گریگوری نوربخش, " مسیحی 
شد." رهبر آن کلیسا جاثلیق (کاتولیکوس) شهر اچمیادزین در ارمنستان است. ارمنیان 


مرکز دیگری در آنطلیاس لبنان دارند. شمار ارامن کل جهان ۹/۰۰۰/۰۰۰ نفر است. 


۶ ۲ ۵. آموزه‌های کلیسای ارتدکس ۱ 

در قرن چهارم قدیس آتاناسیوس؟ اهل اسکندریه اعلام کرد: «خدا انسان شد تا انسان 
بتواند خدا شود.» این انديشه بعدها «خدا شدن از طریق فیض» نام گرفت و بر الاهیات 
سنتی ارتدکس‌ها سایه افکند. آگوستین قدیس نیز در غرب جهان‌بینی گناه اصلی را 
گسترش داد. بر اساس این اندیشه همه انسان‌ها به خاطر سرپیچی حضرت آدم لا 
خطاکار متولد می‌شوند و مر فداکارانة مسیح است که آنان را از جهنم نجات می‌دهد. 
عقیده آگوستین بر تفسیرهایی که کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها از رسالت عیسی مسیح و 
رستگاری مؤمنان مسیحی دارند. تأثیر گذاشت. کلیسای ارتدکس به تجسد مسیح به عنوان 
حادثه‌ای مربوط به جهان هستی می‌نگرد و بر این باور است که خدا با تجسم خویش» 
کل حقیقت مادی را با خود متحد می‌کند. پس از این‌که خدا این انتخاب را انجام 
داد. وی راه را برای انسان‌ها گشود تا بشریت از طریق محبت حیات‌بخش, در هستی 


1.Tirdates I1. 

2. Gregory The Illuminator. 

۳. به گواهی مسیحیان تیرداد دوم برای گسترش مسیحیت از شمشیر استفاده کرد و با وجود مقاومت مردم 
آرمنستان سرانجام آنان را به قبول این دین واداشت (تاریخ کلیسای قدیم در اپراتوری روم و ایران» ص ۳۷۲). 

4. Athanasius. 
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خدا شریک شود. بنابراین» مشارکت در زندگی خدا یکی از آموزه‌های کلیسای ارتدکس 
است. 
در عهد جدید نیز آمده که هدف مسیحیان مشارکت در طبیعت الاهی است: 
چنان‌که قوت الاهية او هم چیزهایی را که برای حیات و دینداری لازم است» به ما 
عنایت فرموده است» به معرفت او که ما را به جلال و فضیلت خود دعوت نموده که به 
وساطت آنها وعده‌های بی‌نهایت عظیم و گرانبها به ما داده شد تا شما به اینها شريکي 
طبیعت الاهی گردید و از فسادی که از شهوت در جهان است» خلاصی یابید.۱ 
اگرچه آموزه‌های ارتدکسی تعلیم می‌دهند که زندگی کاملاًالاهی برای مؤمن مسیحی 
بعد از مر رقم خواهد خورد. اما این زندگی اسرارآمیز با تعمید در این جهان آغاز 
می‌شود و از طریق دعا و آیین‌های مقدس رشد می‌کند. 
یکی دیگر از آموزه‌های کلیسای ارتدکس چگونگی طبیعت مسیح در تثلیث است. 
شوراهای جهانی اصول اساسی عقاید مسیحیان ارتدکس دربار؛ تثلیث و طبیعت مسیح را 
تعریف کردند. الاهیات شوراها مدعی اعتبار و کمال الوهیت و بشریت مسیح و موقعیت 
خدایی روح‌القدس بود. این آموزه‌ها را می‌توان در همة بیانیه‌های ارتدکس‌ها دربارة ایمان 
و در سرودهای عبادی آنان به طور مثر دید.۲ 
کلیسای ارتدکس مریم باکره را به عنوان مادر خدا تکریم می‌کند. بر اساس این آموزه 
ارتدکس‌ها برای مریم مقام شفاعت قانلند؛ زیرا او را نخستین و بزر ترین شاگرد عیسی 
می‌دانند و بر این باورند که او نقش یک شفیع آسمانی را از مسیح برای کلیسا بر روی زمین 
دریافت کرده است. به عقید؛ ارتدکس‌ها حضرت مریم تا آخر عمر باکره بوده است. 
آنان دربارة آن حضرت سرودهایی دارند و شاید مشهورترین سرود کلیسای ارتدکس 
شرقی سرود آکاتیستوس " برای باکره باشد که مربوط به قرن ششم است. بخشی از این 
سروده این‌گونه است: 
۱. رسالهٌ دوم پطرس ۴-۳:۱. 


۲. در بخش تثلیث. عقاید مسیحیان را در این‌باره بیان خواهیم کرد. 
Akathistos.‏ .3 
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دروده ای کسی که شادی را برمی‌افروزی؛ 
درود. ای کسی که لعنت را برمی‌اندازی. 

. درودء ای کسی که سقوط آدم را به سامان می‌آوری؛ 
فرفت ای کسی که فدیۀ اشک‌های حوا هستی. 
درودء ای آن‌که انديشة آدمی بلندایت را نپیماید؛ 
درودء ای آن‌که چشمان فرشتگان به ژرفایت نرسد. 
درود» زیرا تو تخت پادشاهی؛ 
درودء زیرا تو کسی را نگه می‌داری که همه چیز را نگه می‌دارد. 
درود» ای ستاره‌ای که خورشید را درخشان می‌کنی؛ 
درودء ای زهدان تجسد خداء 
دروده ای آن‌که هم آفرینش از تو نو می‌شود؛ 
درود, ای آن‌که آفریدگار از تو کودک می‌شود. 
درودء ای مادر نیالوده.۱ 


۲۷ -۵. رابطه کلیسای ارتدکس با دیگر کلیساها 
کلیسای ارتدکس با جوامع مسیحی دیگر مانند کلیسای کاتولیک» پروتستان و انگلیکن 
غالباً دارای روابطی دورویه است. کلیسای ارتدکس از یک سو این جوامع را مسیحی 
می‌داند و از سوی دیگر آنها را لزوماً به عنوان کلیسا به رسمیت نمی‌شناسد. زیرا کلیسای 
ارتدکس از صحت و حجیت تعریفی ارائه می‌کند که بر سنتی سخت‌گیر در عقیده و عمل 
مبتنی است. 

در گذشته مقابلة مسیحیت شرقی و غربی به گونه‌ای بود که شوراهای محلی ارتدکسی 
در برحی حوزه‌ها به تلاش میسیون‌های کاتولیک واکنش سختی نشان می‌دادند متاسک 
غربی را باطل می‌دانستند و می‌گفتند افرادی که از کلیسای کاتولیک و پروتستان به کلیسای 


1. E. Wellesz, The Music of the Byzantine Church, pp.46-52. 
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ارتدکس وارد می‌شوند باید از نو تعمید یابند. در قرون اخیر بسیاری از نهضت‌های 
مردمی به جدایی میان کلیسای ارتدکس و دیگر مسیحیان کمتر اهمیت می‌دهند. امروزه 
مسیحیت شرقی و غربی به یکدیگر نزدیک شده‌اند و هر دو اجازه می‌دهند تا هر یک از 
دیگری شناخت عمیق‌تری پیدا کند. در اواخر قرن بیستم اندیشۀ ارتدکسی به نهضت 
جهانی مدرن گرایش مثبت‌تری پیدا کرد. این کلیسا با احتیاط به شورای جهانی کلیساها! 
وارد شد و بعد از سال ۱۹۴۸ چند کلیسای ارتدکس به این شورا پیوستند. 

متألهان ارتدکس هر نوع اعتقاد به نسبیت در عقیده را رد می‌کردند و مدعی بودند که 
هدف کلیساهای جهانی باید ارائة ایمانی باشد که با عقیده و رفتار ارتدکسی موافقت کامل 
داشته باشد. ناظران کلیسای ارتدکس به دعوت شورای واتیکانی دوم (۱۹۶۵-۱۹۶۲) در 
آن حضور یافتند و دیدارهایی میان پاپ پل ششم و پاپ جان پل دوم با پاتریارک‌های 
قسطنطنیه آتناگوراس و دیمتریوس صورت گرفته است. خط مشیی که در طول حکمرانی 
پاپ جان بیست و سوم از سوی کلیسای _کاتولیک رومی انتخاب شده بود. خوشایند 
بسیاری از رهبران کلیساهای ارتدکس به ویژه پاتریارک قسطنطنیه قرار گرفت و به روابط 
جدید و دوستانه‌ای میان کلیساهای ارتدکس و کاتولیک منجر شد. 

از سال ۱۹۶۶ کمیسیون مشترکی برای گفت‌وگو میان آن دو کلیسا تأسیس شد و 
نمایندگان آنها بارها برای مباحثه دربارۀ اختلافات عقیدتی و عملی دو کلیسا جلسه 
تشکیل داده‌اند. ادعای کلیسای کاتولیک در مورد مصونیت پاپ و کلیسا پیوسته انم 
بزرگی برای مصالحه بوده است. در انتهای سال ۲۰۰۰ چهارده نفر از پانزده رهبر ارتدکسی 
جهان برای پایان دادن به جدایی ميان دو کلیسا رسماً فرا خوانده شدند و سندی را امضا 
کردند. تنها پاتریارک آلکسی دوم از روسیه از امضای این سند خودداری کرد. 

در اوایل سال ۲۰۰۰ تلاش دیگری برای کاهش اختلافات صورت گرفت. در این 
تلاش نمادین رهبران پانزده کلیسای خو دمختار ارتدکسی برای نخستین بار پس از شصت 
سال در اورشلیم گردهم آمدند تا شورایی محلی تشکیل دهند. این شورا نتایج اندکی 


1. The Worid Council of Churches (WCC). 
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داشت و نگرانی‌هایی را در برخی حوزه‌های ارتدکسی که احساس می‌کردند نهضت 
جهانی مدرن تمامیت ایمان ارتدکسی را به مخاطره انداخته است. به وجود آورد. 

در دوران حاکمیت کمونیست‌ها بر اروپای شرقی بسیاری از آیین‌های کلیساهای 
کاتولیک در آیین‌های کلیسای ارتدکس محو و مضمحل شد. پس از فروپاشی رژیم‌های 
کمونیستی کلیساهای کاتولیک تقاضا کردند که ویژگی‌های این آیین‌ها بار دیگر اعاده شود. 
ظهور میسیون‌های پروتستان در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی برای رهبران 
ارتدکسی هشداری بود؛ زیرا آنان میسیونرها را کسانی می‌دانستند که بدون ملاحظة 
فرهنگ مسیحی بومی در تغییر آیین دیگران مداخله می‌کنند. در این راستا دیدار پاپ جان 
پل دوم در سال ۲۰۰۱ از اوکراین اعتراض تند ارندکس‌ها را برانگیخت. 

رابطة کلیسای ارتدکس با پروتستان‌ها نیز از همین سنخ است. هنگامی که کلیساهای 
انگلیکن و پیروان کلیسای اسقفی! در اواخر قرن بیستم کشیش‌های زن را نصب کردند» 
کلیسای ارتدکس این حرکت را نشانة بی‌توجهی به سنت‌های کلیسا تلقی کرد. این‌گونه 
احتلافات گاهی ناشی از اعتلاف در مباحث عقیدتی است. جدایی میان این دو کلیسا بر 
موضوعات عقیدتی بنيادین مانند رابطة مسیح و تثلیث. تقدیس مریم باکره» استفاده از 
شمایل‌ها در پرستش, معنا و مفهوم آیین‌های مقدس و... مبتنی است. با گذشت سال‌ها هنوز 
هم گفت‌وگوهای جدی الاهیاتی میان اصول آیین پروتستان و ارتدکسی باقی مانده است. 


۳ ۵. کلیسای پروتستان 

«پروتستان»۲ واژه‌ای فرانسوی است که از زبان لاتینی آمده و معنای آن «معتر ض» است. 

این اصطلاح از اعتراض رسمی بسیاری از شاهزادگان و مردم شهرهای آلمان به حکم 

مجلس سلطنتی اشپیر" (۱۵۲۹) ناشی شد. واه پروتستان از آغاز به پیروان کلیساهایی 
Episcopal Church.‏ .1 


2. Protestant. 
مجلسی که تصمیم گرفت به مدارا با مکتب لوتری در آلمان پایان دهد.‎ Speyer ۳ 
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اطلاق شد که با نهضت اصلاح‌طلبی به رهبری مارتین لوتر در قرن شانزدهم پدید آمد. وی 
نهضتی اصلاحی درون مکتب کاتولیک پدید آورد که به زودی در برابر کلیسای سنتی قرار 
گرفت. با گذشت زمان, این اصطلاح شاخه‌های دیگر اصلاح را نیز در بر گرفت و 
پروتستان واژه‌ای عمومی برای مسیحیان غیرکاتولیک و غیرار تدکس شد. اصلاح‌طلبان (به 
ویژه لوتری‌ها) خودشان را انجیلی به معنای پیروان انجیل نامیدند. 

لوتر که یک راهب آگوستینی» کشیش و استاد کتاب مقدس در دانشگاه ویتنبر آلمان 
بود. یک نظام الاهی را برای نسل‌های آینده پروتستان‌ها پایه گذاری کرد. وی ابتدا خود را 
به کلیسای کاتولیک رومی وفادار می‌دانست. اما به زودی خود را در چنان اختلافی با آن 
کلیسا دید که مجبور شد برای پدید آوردن کلیسایی دیگر اقدام کند. لوتر خوامان چنان 
اصلاحات کاملی بود که بر اساس آن, منصب پاپی» سلسله مراتب و رهبانیت برچیده 
می‌شد. پس از این نهضت فر قه‌های پروتستان بی‌شماری در مسیحیت پدید آمده‌اند که در 
عقیده و عمل متفاوتند و وجه اشتراک آنها اهمیت دادن به تعالیم کتاب مقدس است. این 
کلیسا با کلیسای کاتولیک اعتلافات بسیاری دارد. پروتستان‌ها بر حلاف کاتولیک‌ها به 
رهبری متمرکز عقیده ندارند. برای روحانیت مسیحی ارزش چندانی قائل نیستند, بسیاری 
از اعتقادات فرقه‌های دیگر را رد می‌کنند و نوعی مسیحیت پیراسته را می‌پذیرند. البته 
پروتستان‌ها نیز بسیاری اعتقادات غیرعقلانی مسیحیت مانند تثلیث و فدا را همچنان حفظ 
کرده‌اند. 

بیشتر مبلغان مسیحی پروتستان هستند. آنان از طریق تأسیس بیمارستان و سوادآموزی 
و برگزاری مراکز تفریحی مردم را به مسیحیت دعوت می‌کنند. برنامه‌های رادیویی و 


۱ ۵-۳. سیری در نهضت پروتستان 
نهضت اصلاح مسیحیت در حقیقت پیش از قرن شانزدهم آغاز شد. در قرون وسطا چند 


نهضت با اعتراض به فساد فراگیر در کلیسا و نقد آموزه‌های اصلی کلیسای کاتولیک زمینه 
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را برای اصلاحات پروتستانی آماده کردند. مصلحان متعددی همچون جان ویکلیف يان 
هوس و گیرولامو ساونارولا! ضعف معنویات و فساد مالی کلیسا را تقبیح کردند و 
خواستار تغییرات اساسی در کلیسا شدند. 

در قرن شانزدهم بخشی از مسیحیان نهضتی را برای اصلاح کلیسای مسیحی غربی 
پدید آوردند که پی‌آمد آن جدایی کلیساهای اصلاحی از کلیسای کاتولیک رومی بود. 
مصلحان بر این باور بودند که مسیحیت از مسیر اصلی خود منحرف شده است. از این رو 
هدف خویش را بازگرداندن ایمان مسیحی به شکل نخست خود اعلام کردند. مار تین لوتر 
(۱۵۴۶۱۴۸۳), هالدریخ زوینگلی (۱۵۳۱-۱۴۸۴) و جان کالون (۱۵۶۴-۱۵۰۹) از 
برجسته‌ترین مصلحانی بودند که در استقرار آیین پروتستان سهیم بوده‌اند. 

مارتین لوتر بیشترین نقش را در این نهضت داشت و توانست با سرعت به 
سازمان‌دهی آن اقدام کند. نهضت لوتر به آلمان محدود نماند و به سرزمین‌های دیگری 
مانند سوئیس, انگلستان»-فرانسه» آمریکای شمالی» آمریکای لاتین و مرکزی, کانادا؛ 
اسپانی؛ اسکاتلند و بسیاری از مناطق جهان سرایت کرد. 

آغاز نهضت وی با ستیزی همراه شد که در آن انگیزه‌های سیاسی و دینی درهم تنیده 
بود. جنگ بین ابالات لوتری و کاتولیکی در آلمان در سال درگذشت لوتر یعنی ۱۵۴۶ 
درگرفت. در سال ۱۵۵۵ توافق‌نامه‌ای بین بخش‌های درگیر جنگ در آگسبور امضاشد. 
این توافق‌نامه تا حدودی» آزادی دینی را برای هر دو بخش همراه با اصل «منطقۀ هر کس» 
دین او» تثبیت کرد تا دین رسمی و حاکم بر هر بخش آلمان توسط فرمانروای آن تعیین 
شود. پیمان صلح آگسبور بیش از این‌که عهدنامه باشد» آتش‌بس بود. این پیمان تا 
جنگ‌های سی‌ساله" در ۱۶۱۸ دوام یافت.۴ 

نبرد خونین کالونی‌ها با کاتولیک‌ها در فرانسه نیز تلخ و ویرانگر بود. نبرد فرانسه در 

1. 01۲012110 07 

۲ جنگ‌های سی‌ساله جنگ‌هایی بود که بین سال‌های ۱۶۴۸-۱۶۱۸ میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها جریان 


داشت. 


۳ مسیحیت از لابهلاي متون» ص ۳۹۴. 
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روز سن‌بارتلمی" در سال ۱۵۷۲ به اوج خود رسید و در آن بسیاری از پروتستان‌های 
فرانسه کشته شدند. در سال ۱۵۹۸ فرمان نانت صادر شد که به موجب آن لازم بود با 
پروتستان‌های فرانسه مدارا شود ولی با لغو این فرمان توسط لویی چهاردهم در سال 
۵ بیشتر آنان مجبور به مهاجرت شدند. جنگ داخلی میان پارلمان و خاندان سلطنتی 
در انگلستان تشابه زیادی با اختلاف میان پیوریتن‌ها و انگلیکن‌ها داشت. بعد از معاهدۀ 
وستفالی در سال ۱۶۴۸ آیین پروتستان وارد دورۀ تثبیت خود شد. 

در اواعر قرن شانزدهم. گرایش‌هایی به سوی اعتراف‌گرایی" و حکمت اصحاب 
مدرسه در کلیساهای لوتری و اصلاحی (و تا حد کمتری کلیساهای نوتعمیدی) آغاز شد. 
اعتراف‌گرایی در دوران نسل‌های نخست اصلاحات انگیزه‌ای برای صحت اعتقادات 
پدید آورد. حکمت اصحاب مدرسه به موازات اعتراف‌گرایی در بر اروپا" رواج یافت. 
این رویکرد بر توضیح و دفاع عقلانی از نظام‌های عقیدتی پروتستانی مختلف به ویژه با 
استفاده از استدلال‌های برآمده از مکتب ارسطو تأکید می‌کرد. 

قرن هفدهم دوره‌ای بود که راست‌کیشی پروتستان در اروپا به دقت تعریف و تفسیر 
شد. این گرایش بعدها در قیاس با الاهیات روشمند کلیسای کاتولیک در قرون وسطا 
حکمت مدرسی پروتستانی نامیده شد. گرایش یادشده بر حجیت کتاب مقدس و منطق 
خشک تأکید می‌کرد. 

در طول قرن نوزدهم نهضت پروتستان با تلاش میسیون‌ها نهضتی فراگیر و جهانی شد 
و فرقه‌های جدید و گرایش‌های الاهیاتی چندی در آن پدید آمد. با نفوذترین متأله این 
قرن فریدریش شلایرماخر ؟ آلمانی (۱۸۳۴-۱۷۶۸) بود. 

به مرور زمان در همان قرن گرایش‌های محافظه کارانه‌ای در این نهضت پدید آمد که 

1. St. Bartholomew. 

Confessionalism ۲‏ مرضوع مورد علاقةٌ کلیساهای پروتستان برای تصحیح اعتقاد طبق اعترافنامه‌های 
اصلاحی مانند اعترافنامةٌ آگسبورگ. 


Europe ۳‏ 0001062/21 یعنی کل اروپا به استثنای انگلستان. 
Friedrich Schleiermacher.‏ .4 
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یکی از برجسته‌ترین آنها نهضت آکسفورد در کلیسای انگلستان بود. این نهضت به شدت 
بر سنت‌های کاتولیکی و رسولی کلیسا تأکید داشت» به گونه‌ای که برخی از رهبران آن 
مانند جان هنری نیومن۱۸۹۰-۱۸۰۱(.۱) سرانجام به کلیسای کاتولیک رومی پیوست. 
پیروان این نهضت روزه‌داری و اعتراف را رواج دادند و نظام‌هایی رهبانی برای خواهران 
تاشر کردند. 

نهضت احیای مذهبی۲ تحت تأثیر وعظ افرادی مانند دوایت لایمن مودیى" 
(۱۸۹۹-۱۸۳۷) در سراسر جهان پروتستانی به ویژه در ایالات متحده اهمیت یافت. بر اثر 
این نهضت بسیاری از فرقه‌های طرفدار احیای مذهبی مانند ادونتیست‌ها و کلیساهای 
مقدس پدید آمدند. 

پروتستان‌ها در بسیاری از نهضت‌های بشردوستانه و اصلاحی در طول قرن نوزدهم 
نقش مهمی داشته‌اند. در انگلستان پروتستان‌های انجیلی رهبر تظاهراتی بودند که منجر به 
لغو بردگی در قلمرو بریتانیا به وسیلۀ پارلمان شد. در ایالات متحده نیز پروتستان‌های 
انجیلی به طور فعال بر ضد بردگی, تجمل‌گرایی» فحشا و دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی 
مبارزه کردند. نهضت‌هایی مانند سوسیالیسم مسیحی ؟ و انجیل اجتماعی* کوشیدند تا با 
تکیه بر اصول مسیحی پاسخگوی مشکلات انقلاب صنعتی باشند. 

پروتستان‌ها در قرن بیستم در برابر لیبرالیسم الاهیاتی دو واکنش از خود نشان دادند. 
یکی از آن دو بنیادگرایی * بود. این نهضت آمریکایی ريشه در نهضت احیای مذهبی 
داشت و بر خطاناپذیری کتاب مقدس پافشاری می‌کرد. دومین واکنش الاهیات بحران یا 


راست‌کیشی جدید! بود. این واکنش همزمان با نظریة متأله سوئیسی کارل بارت و در 


1. John Henry Newman. 

2. Dwight Lyman Moody. 
3. Dwight Lyman Moody. 
4. Christian Socialism. 

5. Social Gospel. 

6. Fundamentalism. 

7. Neo-Orthodoxy. 
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پاسخ به رنجی بود که جنگ جهانی اول تحمیل کرد. بارت بر گناهکاری بشر؛ برتری مطلق 
خدا و وابستگی ذاتی انسان به خدا که عقاید محوری اصلاحات را تشکیل می‌داد تأکید 
می‌ورزید. 

یکی از نتایج بنیادگرایی بعد از جنگ جهانی ذوم انجیل‌گرایی ! بود که به نیرویی عمده 
در نهضت پروتستان تبدیل شد. یکی از دلمشغولی‌های پروتستان‌ها در این قرن مشارکت 
در قضایای اجتماعی و سیاسی مانند نهضت‌های ضد جنگ و نهضت‌های حقوق مدنی 
بود. 

بیشتر کلیساهای پروتستان عقاید محوری کاتولیک‌هاو ارتدکس‌ها مانند تثلیث. کفاره 
و رستاخیز مسیح, حجیت کتاب مقدس, تعمید و عشای ربانی را حفظ کرده‌اند. با این 
وجود عقاید و اعمال خاصی سنت آنان را از دو سنت مسیحی دیگر متمایز می‌کند. 

تحولات در آیین پروتستان از ده ۱۹۶۰ شتاب گرفته است. برخی گروه‌ها تنوع 
زیادی را در نحوهُ عبادت پذیرفته‌اند تا جوانان را جذب کنند. موضوعاتی مانند نصب 
زنان به مقام کشیشی» زبان عبادت. اتحاد با دیگر کلیساهاء تفسیر کتاب مقدس و ارتباط آن 
با حقایق علمی موجب جدایی برخی از کلیساهای پروتستان شد. برخی کلیساها در 
قضایای مورد نزاع سیاسی و اجتماعی درگیر شدند و نتیجة آن پدید آمدن گروه‌های 
محافظه کار لیبرال و رادیکال شد. 

گرایش به وحدت میان پروتستان‌ها در قرن بیست و یکم بیشتر شده است» اما درون 
هر یک از گروه‌ها هنوز هم کشمکش وجود دارد. یکی از موضوعاتی که دربارۀ آن 
دیدگاه‌های متفاوتی یافت می‌شود. همجنس‌گرایی است. کلیسای پروتستان با این 
پرسش‌ها روبرو شد: آیا همجنس‌بازان را می‌توان به عنوان کشیش نصب کرد؟ آیا 
روحانیون باید از شرکت در مراسم ازدواج‌های همجنس‌گرایان خودداری کنند؟ برحی 
کلیساها هر نوع همجنس‌گرایی را محکوم می‌کنند و برخی از منحکوم کردن آن پرهیز 


دارند. 


1. Evangelicalism. 
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۲۲ ۵. چهار گروه عمد پروتستان 

از درون نهضت اصلاحی چهار گروه عمده پدید آمد که علی‌رغم تفاوت‌های عقیدتی و عملی 
قابل‌توجه در مخالفت با اقتدار پاپ و اهمیت دادن به حجیت کتاب مقدس و اعتبار ایمان 
شحصی‌اتفاق دارند. این چهارگروه عبارت‌انداز نوتعمیدیان ۲ کالونی‌هاء لوتری‌ها و انگلیکن‌ها. 

. نهضت نوتعمیدی در ده ۱۵۲۰ در زوریخ سوئیس در ارتباط با اصلاحات 
هالدریخ زوینگلی به وجود آمد. آنان تعمید کودک را بی‌معنا و باطل می‌دانند و بر این 
باورند که ورود به کلیسا باید با عزم و ارادۀ انسان بالغ صورت گیرد. از این ری به 
«نوتعمیدی» یعنی طرفدار تعمید دوباره معروف شدند. سرانجام نوتعمیدیان که بعداً 
«تعمیدیان»۲ نامیده شدند. حتی در سرزمین‌هایی مانند روسیه که سایر کلیساهای 
پروتستان نتوانستند به آن سرزمین‌ها راه یابند» گسترده‌ترین کلیسای پروتستان شدند. 

۲ نهضت کالونی به رهبری جان کالون در سوئیس پدید آمد. وی علاوه بر عقاید 
اصلی لوتر بر تعالیمی همچون حاکمیت خدا بر سراسر زندگی و تقدیر الاهی برای نجات 
تأکید می‌کرد. در پایان قرن شانزدهم کلیساهای کالونی نه تنها در سوئیس, بلکه در فرانسه 
ملند, آلمان, مجارستان و اسکاتلند نیز یافت می‌شدند. کالونیسم نقش اصلی را در 
پیشرفت مکتب پروتستانی انگلستان بازی کرد و به وسیلۀ پیوریتن‌ها از انگلستان به 
آمریکا رفت و بر شکل‌گیری منش دینی و سیاسی آمریکا نفوذ فراوانی داشت. کلیساهایی 
که از شاخذ کالونی اصلاح پدید آمدند, فقط خودشان را «کلیسای اصلاحی» نامیدند. 

۳ نهضت لوتری به نام مارتین لوتر رقم خورده است. او در مخالفت با بخشش‌نامه‌ها 
مشهور شد. مواد نود و پنج‌گانة وی در سال ۱۵۱۷ بر سردر کلیسای جامع ویتنبر برای 
مشاهدة مردم نصب شد. عده‌ای این تاریخ را آغاز نهضت اصلاح دینی می‌دانند. لوتر در 
سال ۱۵۲۰ سه اثر عمده به نام‌های رسالة خطاب به اشراف آلمان» اسارت بابل کلیسای 


مسیح و آزادی فرد مسیحی منتشر کرد که در آنها با شور و هیجان اصلاح کلیسا را 


1. Anabaptists. 
2. Baptists. 


فصل پنجم /فرقه‌های مسیحیت پچ ۳۲۷ 


ضروری می‌شمرد.در سال ۱۵۲۰ پاپ با صدور حکمی وی را به شدت توبیخ کرد و از او 
خواست از دیدگاه‌هایش دست بردارد. واکنش لوتر به این حکم چیزی جز آتش‌زدن آن 
نبود. اگرچه وی سال بعد تکفیر شد اما انديشة او طرفداران بسیاری در سراسر اروپا پیدا 
کرد و نهضت اصلاح دینی به دست او پایه گذاری شد. 

۴ نهضت اصلاح دینی در انگلستان در شکل‌گیری و جهت‌گیری از شخص هنری 
هشتم تأثیر پذیرفت. همان‌طور که در بحث اصلاحات آمده است» انگیز؛ وی در اصلاح دين 
بیش از این‌که الاهیاتی باشد» سیاسی بود. این انگیزه مستلزم جداشدن از رم و داشتن رفتاری 
مسالمت‌آمیز با آیین لوتری در آلمان و انگلستان بود. بعد از مر هنری» کرنیر تحولاتی را با 
هدف تثبیت آیین پروتستان ایجاد کرد. از جمله متألهانی را از سراسر اروپا برای اقامت در 


انگلستان فرا خواند و به نهضت اصلاح دینی در انگلستان سمت و سوی الاهیاتی داد. 


۲- ۳ - ۵. گروه‌های پروتستانی دیگر 

به طوری که انتظار می‌رود. هر یک از فرقه‌های مسیحی خود را اصیل می‌داند و از 
فرقه‌های دیگر می‌طلبد که مانند خودش باشند. اما یک مورخ می‌تواند فرض کند که 
پيشينة کاتولیک‌ها به آغاز مسیحیت برمی‌گردد و ارندکس‌ها در قرن یازدهم از کاتولیک‌ها 
جدا شدند و پروتستان‌ها در قرن شانزدهم اصلاحاتی را در آیین کاتولیک کردند. امروزه 
هر کس که کاتولیک و ارتدکس نباشد. پروتستان است. غیر از چهار گروه عمده پرو تستانی 
که درون نهضت اصلاحی پدید آمدند و اخیراً از آنها نام بردیم» فرقه‌های پروتستانی 
دیگری نیز وجود دارند. برخی از آنها عبارتند از: 


۵۰۲۰۳۲۰۱ مورمون‌ها 
کلیسای مورمون! در ششم آوریل ۱۸۳۰ در ایالات متحد؛ آمریکا به دست جوزف 
اسمیت" تأسیس تنده است. 


1. Mormon Church. 
2. Joseph Smith. 
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جوزف اسمیت در سال ۱۸۰۵ در شهر شارون" در ایالت ورمون" آمریکا متولد شد. 
خانواده‌اش کشاورز بودند و او از سال‌های نوجوانی در مزرعه کار می‌کرد. 
اسمیت در حدود چهارده سالگی پس از مطالعات فراوان دربارة اعتقادات فرقه‌های 
مختلف مسیحیء تصمیم گرفت از خداوند هدایت بخواهد. 
اسمیت مدعی شد که خداوند در یک تجلی به وی گفته است که نباید از هیچ یک از 
این کلیساها پیروی کند. 
وی بعداً گفت که در شب بیست و یکم سپتامبر ۱۸۲۳ خدا را خواندم و این بار 
شخصی بر من جلوه‌گر شد و گفت که وی رسولی از خدا و نامش مورونی" است و افزود 
که خدا کاری دارد که باید آن را انجام دهم. 
او گفت که نوشته‌ای مکتوب بر الواح زرین به ودیعت نهاده شده است که شرحی از 
ساکنان نخستین این قاره و منشأً آنان به دست می‌دهد. همچنین وی گفت که آن 
کتابٍ کمال انجیل پایانی را نیز همان‌طور که منجی به ساکنان قدیمی داده است. در بر دارد. 
روز بعد اسمیت به تپۀ کومُره؟ رفت و الواح را در جایی که به او اعلام شده بود 
یافت. 
چهار سال بعد اسمیت الواح زرین را برداشت تا آنها را همراه چند یار مورد اعتماد به 
کمک سنگ‌های قرعه کشی معروف به اوریم و تمَیم* که در کنار الواح مخفی شده بودند. 
ترجمه کند. سرانجام. پس از گذشت بیست و چهار ماه و پایان یافتن ترجمۀ کتاب آتشی 
مقدس الواح زرین را از بین برد. 
اسمیت در سال ۰ در حالی که بیست و پنج سال داشت, کتاب مورمون را به 
عنوان ترجمة الواح مذکور منتشر کرد. 
Sharon.‏ .1 
Vermont.‏ .2 
Moroni.‏ .3 


4. Cumorah. 
5. Urim and Thummim. 
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سرانجام در ژوئن ۱۸۴۴ گروهی از آشوبگران اسمیت و برادرش هایرّم" را در شهر 
کارتاژ" در ایالت ایلینویز" ترور کردند. 
پس از جوزف اسمیت» بزر ترین شخصیت کلیسای مورمون جانشین وی بریگم یانگ؟ 
است و او در گسترش این مذهب همان اندازه نقش دارد که اسمیت در بنیان‌گذاری آن. 
یانگ در سال ۱۸۰۱ در آمریکا متولد شد. در آغاز گرایش‌های متدیستی پیدا کرد اما 
در سال ۱۸۳۲ با مطالعةٌ کتاب مورمون به این مذهب گروید. یانگ در زمان حیات اسمیت 
بالاترین مقام را پس از وی نزد مورمون‌ها داشت و پس از کشته شدن اسمیت. جانشین او 
شد. او در ژوثية ۱۸۴۷ مورمون‌ها راا انی 4 در سالت لیک* برد. هم اکنون 
سالت لیک سیتی در ایالت یوتا مهم‌ترین مرکز مذهبی مورمون‌هاست. یانگ اندکی پس از 
ورود به این سرزمین نقطه‌ای را برای بنای معبد تبرنکل * تعیین کرد که ساختن آن چهل 
سال به طول انجامید. 
یانگ پس از اسمیت با عناوین نبی و رئیس شناخته می‌شد. وی به مناطقی سفر کرد و 
اهالی آن مناطق را به آیین مورمون فراخواند و افراد زیادی نیز به این مذهب نوپا گرویدند. 
او مدافع سرسخت تعدد زوجات بود و گفته‌اند که خود وی ۲۷ همسر داشته است. 
بسیاری از احکام دینی مورمون‌ها از سخنان او سرچشمه می‌گیرد. یانگ سرانجام در سال 
۷ چشم از جهان فروبست. هم اکنون دانشگاهی به نام او در سالت لیک سیتی وجود 
دارد که یکی از مراکز تحقیقاتی مهم مورمون‌هاست. 
مورمون‌ها علاوه بر عهد عتیق و عهد جدید کتاب‌های مقدس دیگری نیز دارند که 
مهم‌ترین آنها کتاب مورمون ۲ است. مورمون‌ها این کتاب را مکمل کتاب مقدس و 
Hyrum.‏ .1 
Carthage.‏ .2 
Tlinois.‏ .3 
Brigham Young.‏ .4 
Salt Lake Valley.‏ .5 


6. Tabernacle. 
7. The Book of Mormon. 


۰ چ شناخت مسیحیت 


همسنگ آن می‌دانند و معتقدند که این کتاب همان الواحی است که اسمیت به کمک دو 
سنگ اوریم و تیم به زبان انگلیسی ترجمه کرده است.! 

جوزف اسمیت اصول عقاید مورمون‌ها را در فصل مواد ایمان" از کتاب مروارید 
گرانبها " شرح داده است. 

این کلیسا شاخه‌های کوچک و بزرگی دارد که مهم‌ترین آنها به نام «کلیسای عیسی 
مسیح قدیسان آخرالزمان» آسالت لیک سیتی" در ایالت يوتا را مرکز خود قرار داده 
است. 


امروزه کلیسای مورمون در سراسر جهان حدود ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ عضو دارد. 


۲۰۳-۲ ۵. سپاه نجات 
مسیحیان معتقدند جهان به نجات نیاز دارد. گروهی از آنان خود را سپاهی برای نجات 
جهان می‌دانند. سپاه نجات۲ خود را کلیسایی جدای از دیگر کلیساها نمی‌داند و از کسانی 
که به آن می‌پیوندند, نمی خواهد به کلیسای خود پشت کنند. 

در سال ۱۸۶۵ ویلیام بوت4 (1۹۱۲-۱۸۲۹) این سپاه را تأسیس کرد. مادر وی بهودی 


بود و او در ۱۵ سالگی تحت نفوذ متدیست‌ها تغییر کیش داد. بوت در ۱۷ سالگی به عنوان 
یک واعظ محلی متدیست پذیرفته شد و در حالی که زندگی فقیرانه‌ای داشت. مسیحیت 


را در لندن تبلیغ می‌کرد. وی و همسرش کاترین مامفورد؟ به آرامی از متدیست‌ها جدا 


۱ این کتاب توسط خانم فاطمه توفیقی به فارسی ترجمه و از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب 
منتشر شده است. 

2. The Articles of Faith. 

3. Pearl of Great Price. 

4. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 

5. Salt Lake City. 

6. Utah. 

7. The Salvation Army. 

8. William Booth. 

9. Catherine Mumford. 
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شدند و در سال ۱۸۶۵ نام «رسالت مسیحی»۱ را برای فعالیت‌های خود انتخاب کردند. 
آنان در سال ۱۸۷۸ نام گروه خود را به «سپاه نجات» تغییر دادند. این سپاه در سال ۱۸۸۰ 
در آمریکا کار خود را آغاز کرد و سپس به فرانسه» هند. سری‌لانکاء زلاندنو و آفریقای 
جنوبی گسترش یافت. هنگام مر بوت سپاه نجات در ۵۸ کشور فعالیت داشت. 

سپاه نجات صورت نظامی دارد و به کسی که بالاترین مسئولیت را بر عهده می‌گیرد» 
عنوان ژنرال می‌دهند. از سال ۱٩۳۱‏ شورای عالی سپاه نجات که ۵۵ عضو دارد» ژنرال را 


برای دوره معینی انتخاب می‌کند. 


۵-۳-۳-۳ گواهان یهوه 
مؤسس این گروه‌چارلز تیز راسل " (۱۹۱۶-۱۸۵۲) است که در ایالت پنسیلوانیای‌آمریکا به 
تجارت مشغول بود. راسل گرچه هیچ تعلیمی در الاهیات ندیده بود عنوان روحانی و 
استاد گرفت و در سال ۸ با انتشار مجله‌ای به نام برج مراقبت به نشر افکار خویشن 
اقدام کرد. آثار متعدد او به زبان‌های مختلف دنیا منتشر شده است. با مر چارلز تیز راسل» 
جوزف فرانکلین راذرفورد" جانشین او شد. وی در سال ۱۹۴۲ درگذشت. 

آنان در سال ۱۹۳۱ عنوان «گواهان یهوه» " را برای خود برگزیدند. 

اعضای فعال گواهان یهوه به دو گروه تقسیم می‌شوند که در آمریکا به «ناشران»۵ و 
«پیشگامان» *معروفند. گروه اول به کارهای عادی خود ادامه می‌دهند و در اوقات فراغت 
به انجام وظیفة تبلیغ (و به تعبیر خودشان «گواهی دادن») می‌پردازند. گروه دوم 
موظفند حداقل ۰ ساعت در ماه با ایستادن در معابر یا مراجعه به خانه‌ها و فروش نشریۀ 


1. The Christian Mission. 

2. Charies Taze Russell. 

3. Joseph Franklin Rutherford. 
4. Jehovah’s Witnesses. 

5. Publishers. 

6. Pioneers. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


برج مراقبت به تبلیغ اقدام کنند. کتب و نشریات این گروه با تیراژ صدها میلیون نسخه به 
بیش از صد زبان منتشر می‌شود. 

گواهان یهوه برای اثبات تعالیم خود به کتاب مقدس استناد می‌کنند. آنان می‌گویند 
کتاب مقدس با تفسیر تمثیلی و تاریخی هماهنگ با روح مسیحیت قابل فهم است. به 
عقید؛ آنان مسیح مخلوقی است و گاهی وی را با میکائیل برابر می‌دانند. آنان معتقدند که 
ملکوت خدا بر زمین از سال ۱۹۱۴ آغاز شده است. 


۲۳-۴ ۵. کویکرها 
هممزمان با رهبری کرامسول! (۱۶۵۸۱۶۵۳) در انگلستان گروهی به نام 
«جست و جوگران»۲ پدید آمد. این گروه با هیچ نوع مسیحیت به رسمیت شناخته‌شده‌ای 
موافقت نمی‌کردند و در انتظار نبوتی جدید از سوی روحالقدس بودند. کویکرها" از میان 
این گروه پدید آمدند. 
بنیا‌گذار این فرقه جرج فاکس؟ (۱۶۹۲-۱۶۲۴) در یک خانوادة پیوریتن" به دنیا آمد. 
وی ادعا کرد که در سال ۱۶۴۶ صدایی را شنیده که در آن به او گفته شده است تنها یک نفر 
وجود دارد که با تو می‌تواند سخن بگوید و آن عیسی مسیح است. وی در زندگی خود 
چند بار به زندان افتاد و در دهۀ ۱۶۵۰ از میان پیروان خود «انجمن دوستان»* را پدید 
آورد. نام این انجمن به زودی به کویکرها (یعنی «لرزندگان») تغییر یافت. این نام بدین 
سبب به آنان داده شده است که اعضای آن فرقه هنگام عبادت بر اثر هیجان تکان 
می‌خوردند. 
جرج فاکس بر این باور بود که «کلیسا» ساختمان نیست؛ زیرا «کلیسا» در دل‌های مردم 
Cromwell.‏ .1 
Seekers.‏ .2 
Quakers.‏ .3 
George Fox.‏ .4 


5. puritan. 
6. The Society of Friends. 
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است. وی ۲۷۰ اثر و ۰ نامه از خود به جا گذاشت. جرج فاکس تنها کتاب الاهیاتی خود 
را در سال ۱۶۵۹ نوشت و آن را راز بزرگ ۲ نامید. 

کویکرها ساده زندگی می‌کنند. طالب صدق و عدالت هستند و در برابر ناهنجاری‌های 
اجتماعی حساسند. آنان کشیش ندارند و عبادتشان به دور از تشریفات ظاهری و در 
سکوت صورت می‌گیرد. یکی از اصول اساسی کویکرها دوری از خشونت و جنگ 
است. کویکرها اغلب از رفتن به خدمت سربازی و پرداخت مالیات برای جنگ سرباز 


می‌زنند. آنان با مجازات اعدام و مصرف مشروبات الکلی مخالفند. 


۲-۲-۵ ۵. ادونتیست‌ها 
ادونتیسم ۲ نامی برای یک نهضت اصلاحی مکاشفه‌ای در آمریکاست که در ده ۱۸۳۰ 
پدید آمد. مؤسس این نهضت ویلیام میلر ۳ (۱۸۹۴-۱۷۸۲) است که مطالعاتش را بر کتاب 
دانیال و کتاب مکاشفۀ یوحن متمرکز کرد. وی در آن دهه پیش‌بینی کرده بود که سال ۱۸۴۳ 
یا حذ اکثر ۲۲ اکتبر ۱۸۴۴ پایان قریب‌الوقوع جهان خواهد بود و عیسی باز خواهد گشت. 
پیروانش زندگی عادی خود را ترک کردند و در این انتظار به او پیوستند» اما چون آن 
پیشگویی‌ها محقق نشد آنان دچار سرخوردگی شدند. نسل دوم این فرقه حوادث 
سال‌های ۱۸۴۴-۳ را از نو تفسیر کردند و مدعی شدند که در آن زمان اتفاقی در قلمرو 
نامرئی روی داده و عیسای برخاسته از مردگان با پدرش در آن قلمرو زیسته است. از این 
ری ادونتیست‌ها بار دیگر دور هم جمع شدند و به انتظار ورود قریب‌الوقوع عیسی 
نشستند اما تاریخی برای آن تعیین نکردند. 

بزر ترین گروه این نهضت ادونتیست‌های روز هفتم " است. آنان معتقدند هر فردی 
می‌تواند با عبادت و دعا بدون مداخلة کشیش یا مقامی دیگر بی‌واسطه به حضور خدا بار 


1. The Great Mystery. 

۲ ۸0۷۵۵1۹00 (از واژهُ لاتینی 206/۶ به معنای «آمدن») به انتظارگرایی دلالت می‌کند. 
William Miller.‏ .3 
The Seventh-Day Adventists.‏ .4 


۴ ه شناخت مسیحیت 


یابد. آنان شنبه را به جای یکشنبه گرامی می‌دارند و بیش از مسیحیان دیگر در انتظار 


بازگشت حضرت عیسی ل هستند 


۵۳-۳۶ داربایت‌ها 
حدود سال ۱۸۲۰ گروه‌هایی از مردم ایرلند با انديشةً پارسامنشی در دوبلین متشکل 
شدند. این نهضت با تمایل به سادگی» بی‌آلایشی و خلوص در عبادت به رهبری یک 
روحانی به نام جان نلسون داربی' (۱۸۸۲-۱۸۰۰) شکل گرفت. وی به شدت تحت تأثیر 
مکاشفه بود و به پیروانش توصیه می‌کرد در انتظار بازگشت عیسی باشند. نامی که آنان 
برای خود انتخاب کردند «برادران» بود. آنان مناصب روحانی را به رسمیت نمی‌شناسند و 
تعمید را مخصوص بزرگسالانی می‌دانند که اعتراف به ایمان کرده‌اند. گرچه نهضت 
داربایت‌ها گسترش یافت. اما آنان آمار واقعی خود را فاش نمی‌کنند. 

این کلیسا با نام «کلیسای موراوی» نیز شناخته می‌شود و اعضای آن برادران موراوی 
نامیده می‌شوند. آنان برای دستیابی به ایمان» کتاب مقدس را تنها هادی خود می دانند. 
موسیقی کلیسای موراوی به ویژه آوازخوانی آن در سراسر جهان شهرت دارد. شاخه‌هایی 
از این کلیسا در آمریکا فعالیت می‌کنند و جمعیت آنان در ده ۱۹۹۰ در این کشور بیش از 


۰ فر بوده است. 


۳-۴ ۵. آموزه‌های کلیسای پروتستان 

یکی از آموزه‌های اصلی کلیسای پروتستان عادل شمرده شدن تنها از طریق ایمان و نه از 
طریق شریعت است. در این آموزه آمده است که عادل شمردن کار خداست و مژمنان از 
طریق ایمان به عیسای مصلوب و برخاسته با خدا آشتی می‌کنند و صالح می‌شوند. به 
عبارت دیگر ابتکار عمل در آمرزش به دست خداست و او هرآن‌چه را برای آمرزش گناهکار 


لازم است» فراهم می‌کند. کلیسای پروتستان متن زیر را گواهی بر آموزة خود می‌داند: 


1. John Nelson Darby. 
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پس چون که به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داریم به وساطت خداوند ما 
عیسی مسیح که به وساطت او دخول نیز یافته‌ایم به وسیلۀ ایمان در آن فیضی که در آن 
پایداریم و به امید جلال خدا فخر می‌نماييم. و نه این تنهاء بلکه در مصییت‌ها هم فخر 
می‌کنیم؛ چون‌که می‌دانیم که مصیبت صبر را پیدا می‌کند. و صبر امتحان را و امتحان امید 
را. و امید باعث شرمساری نمی‌شود؛ زیرا که محبت خدا در دل‌های ما به روح‌القدس که 
به ما عطا شد ريخته شده است. زیرا هنگامی که ما هنوز ضعیف بودیم» در زمان معینء 
مسیح برای بی‌دینان وفات یافت. زیرا بعید است که برای شخص عادل کسی بمیرد؛ هر 
چند در راو مرد نیکوممکن است کسی نیز جرأت کند که بمیرد. لیکن خدا محبت خود را 
در ما ثابت می‌کند از ای ن‌که هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم؛ مسیح در راه ما مرد. پس 
چقدر بیشتر الآن که به خون او عادل شمرده شدیم» به وسیلۀ او از غضب نجات خواهیم 
یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم» به وساطت مرگ پسرش با خدا صلح داده 
شدیم» پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات او نجات خواهیم یافت. و نه 
همین فقط بلکه در خدا هم فخر می‌کنيم به وسیلۀ خداوند ما عیسی مسیح که به 
وساطت او الآن صلح یافته‌ایم.۱ 
یکی دیگر از آموزه‌های کلیسای پروتستان تأکید بر حجیت کتاب مقدس به عنوان یگانه 
منبع و ملاک تعالیم این کلیساست. پروتستان‌ها موضع کاتولیک‌های رومی مبنی بر حجیت 
نهایی پاپ در موضوعات ایمانی و اخلاقی را رد می‌کنند. لوتر و دیگر اصلاح‌طلبان کتاب 
مقدس را ترجمه کردند تا عموم مردم بتوانند آن را مطالعه کنند و در موضوعات عقیدتی از 
آن بهره‌مند شوند. پروتستان‌های محافظه کار مانند بنیادگرایان و بیشتر انجیلی‌ها بر 
خطانایذیری مطلق کتاب مقدس. نه تنها در موضوعات دینی» بلکه همچنین در حوزه‌های 
تاریخ» جغرافیا و علوم تأکید می‌ورزند. 
تأکید بر روحانی بودن همه مزمنان از دیگر آموزه‌های کلیسای پروتستان است. این 
عقیده واکنشی بود از سوی رهبران اصلاحات در برابر سازمان روحانیت کاتولیک. از این 


۱ رساله به رومیان ۱۱-۱:۵. 


۳۳۶ 4 شناخت مسیحیت 


گذشته, لوتر مدعی بود همکاری هر مسیحی با اجتماع و کمک به همسایه نزد خدا عملی 
دینی است. با این وجود بیشتر گروه‌های پروتستانی یک مقام مشخص روحانی را 
می‌پذیرند. در حالی که کشیش کاتولیک رومی با اجرای مراسم دینی واسطۀ فیض خدا 
شناخته می‌شود پروتستان‌ها کشیش را صرفاً فردی می‌دانند که برای برگزاری وظایف 
معین کلیسا (مانند موعظه و آیین‌های دینی) تربیت شده است. 


۳-۵ ۵. پروتستان‌ها و کاربرد کتاب مقدس 
بسیاری از کلیساهای پروتستان در قرائت کتاب مقدس از نظامی پیروی می‌کنند که در 
نتيجة آن هر یکشنبه متون یکسانی از آن کتاب و موعظه‌هایی را که کم و بیش پیرامون آن 
متون اسنت» می‌شنوند. پیشتر این کلیساها اعتادنامه‌ای را که بیانی منظم» کوتاه و رسمی از 
نکته‌های عمدهُ ایمان مسیحی است. هنگام عبادت می‌خوانند. اما برخی گروه‌های 
بنیادگرای پروتستان اعتبار رسمی این اعتقادنامه‌ها را رد کرده‌اند و معتقدند هیچ 
اعتقادنامه‌ای غیر از کتاب مقدس وجود ندارد. 

اگرچه عبادت در کلیساهای پروتستان رسمیت کمتری دارد. اما کتاب مقدس محترم 
شمرده می‌شود و هنگام عبادت آن را روی تریبون اصلی قرار می‌دهند. در پشت این 
تریبون است که کشیش تمام مراسم را اجرا می‌کند. معمولاً در کلیساهای تعمیدی واعظ 
در یک دست کتاب مقدس دارد و پیوسته در خطبۀ خود به آن اشاره می‌کند. از دورۀ 
اصلاحگرایی در قرن شانزدهم کلیساهای پروتستان خواندن کتاب مقدس همراه تأمل 
دربارۂ مفهوم کلمات و تأثیر آن مفهوم بر زندگی خواننده را تبلیغ کرده‌اند. آنان اغلب 
هنگام صرف غذا مقداری از کتاب مقدس را با صدای بلند می‌خوانند. این کاربرد خصوصی و 


خانوادگی کتاب مقدس بخش عمده‌ای از معتویت پروتستان را شکل داده است. 


۶ ۔ ۳ ۵. پروتستان‌ها و اپوکریفای عهد عتیق 
نزدیک سه قرن پیش از میلاد حدود هفتاد نفر از علمای يهود تحت تأثیر فرهنگ و تمدن 
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یونانی در اسکندریة مصر کتاب عهد عتیق را از زبان عبری به زبان یونانی ترجمه کردند که 
به «ترجمة سبعینیه» مشهور شد. در این ترجمه علاوه بر ۳۹ کتاب عهد عتیق, کتاب‌های 
دیگری نیز یافت شد و تعداد آنها از ٩‏ به ۴۶ رسید. بعدها این کتاب‌ها نام «اپوکریفاه به 
معنای «پوشیده» به خود گرفت. حدود پنج قرن پیش مصلحان مسیحی همچون مارتین 
لوتر در الهامی بودن این کتاب‌ها تردید کردند و با گذشت زمان مسیحیان پروتستان 
کتاب‌های اپوکریفایی را کنار گذاشتند. آنان گرچه به محتویات بلند و ارزشمند برخی از آن 
کتاب‌ها اعتراف دارند اما نسخۀ یهودی عهد عتیق را که مشتمل بر ۳٩‏ کتاب بود 
پذیرفتند. از آنجا که معمولاً پروتستان‌ها به ترجمه و نشر کتاب مقدس اقدام می‌کنند, 


نسخه‌های فاقد اپوکریفا در جهان فراوان‌تر است. 


۳-۷ ۵. گسترش نهضت پروتستانی 

با تلاش مبلغان و میسیونرها آیین پروتستان به استرالیا؛ زلاندنو, آسیاه خاورمیانه و آفریقا 
راه یافت. این آیین به ایالات متحده آمریکا نیز سرایت کرد و آن کشور اکنون بزر ترین 
سرزمینی است که اکثر مردم آن پروتستان هستند. امروزه تعمیدیان بزر ترین شاخۀ 
پروتستان در ایالات متحده هستند. اکثر مورخحان منشأ آیین تعمیدی را از انگلستان 
می‌دانند و عقیده دارند که آنها از درون نهضت‌های پیوریتن! و جدایی‌طلب" سر 
برآورده‌اند. نخستین کلیسای تعمیدی رسماً در سال ۱۶۰۹ در آمستردام هلند پدید آمد. در 
سال ۱۶۱۱ توماس هلویز" همراه برخی افراد گروه آمستردام به انگلستان باز گشتند 
و نخستین تعمیدیان انگلستان را پدید آوردند. پایه گذار کلیسای تعمیدی آمریکا 
نیز یک انگلیسی به نام راجر ویلیامز؟ (۱۶۸۳۱۶۰۳۹) بود. تعمیدیان بر صفای 


۱ گروهی از پروتستان‌های انگلیس در قرن ۱۶ و ۱۷ که قصد داشتند خرافات را از آیین مسیح حذف 
کنند. آنان طرفدار سادگی و بی‌بیرایگی در عبادات و آبین‌های مذهبی بودند و بسیار متعبد زندگی می‌کردند. 
۲. ۹602721191 گروهی از پروتستان‌های انگلیس در قرن ۱۶ و ۱۷ که خواهان اصلاح مذهبی در کلیسای این 
کشور بوده‌اند. 
Thomas Helwys.‏ .3 
Roger Williams.‏ .4 
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باطن» آزادی در عقیده و عبادت تأکید می‌کنند. کتاب مقدس را از کلیسا و نظام روحانیت 
برتر می‌شمارند. تعمید را ویژ؛ُ افراد بالغ می‌دانند و معتقد به استقلال کلیساهای محلی 
هستند. 

مبانی اعتقادی کلیسای انگلیکن را اعتقادنامة رسولان و اعتقادنامة نيقيّه تشکیل 
می‌دهند. این دو اعتقادنامه نکات اصلی اعتقادات مسیحی را بیان می‌کنند. محور اصلی 
اعتقاد دینی آنان در این جمله نهفته که «عیسی خدای حقیقی و بشر حقیقی است که در 
یک شخص وحدت یافته است.» 

کلیسای اسقفی همان کلیسای انگلیکن است که در آمریکاء اسکاتلند و ایران به این نام 
خوانده می‌شود. مرکز کلیسای اسقفی ايران شهر اصفهان است. کلیسای لوقا در اصفهان. 
کلیسای حضرت پولس در تهران» کلیسای آندریاس در کرمان و کلیسای شمعون غیور در 
شیراز تابع کلیسای اسقفی هستند. 

ادونتیست‌های روز هفتم گروهی دیگر از پروتستان‌ها هستند که همانند مصلحان دینی 
قرن شانزدهم معتقدند هر فردی می‌تواند با عبادت و دعابدون مداخله کشیش با 
مقام دیگری بی‌واسطه به محضر خدا بار یابد. آنان بر خلاف مسیحیان دیگر با 
توجه به اين‌که مسیح در روز سبت به کنیسه می‌رفت»' شنبه را به جای یکشنبه گرامی 
می‌دارند. این گروه بیش از مسیحیان دیگر در انتظار بازگشت حضرت عیسی ا به سر 
می‌برند. 

کلیسای متحد کانادا از دیگر کلیساهای پروتستانی هستند که در سال ۱۹۲۵ از اتحاد 
کلیسای مشایخی, آمتدیست‌ها و گروه‌های دیگر کانادا پدید آمد. 

کلیساهای پروتستان آمریکای لاتين و دریای کارائیب از قرن نوزدهم به بعد و به ویژه 
از زمان جنگ جهانی دوم برای نژادهای آفریقایی جذاب بوده‌اند؛ زیرا این کلیساها در 
مقایسه با کلیساهای کاتولیک متهم به دست داشتن در برده‌داری نیستند. 


.۱۶:۴ لوقا‎ ۱ 
2. Presbyterian Church. 
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۵۳۰-۸ واکنش کلیسای کاتولیک به کلیسای پروتستان 

نهضت اصلاح دینی کاتولیک‌ها را به واکنش وادار کرد. برخی آن را تأیید کردند و گروهی 
در برابر آن به مقابله برخاستند. در اینجا به برحی از اقدامات مهمی که در مقابل این 
نهضت صورت گرفت» اشاره می‌کنیم: 

۱. احیای دادگاه‌های تفتیش عقاید. یکی از اقداماتی که در برابر نهضت اصلاح دینی 
پروتستان‌ها صورت گرفت. تشکیل مجدد محاکم تفتیش عقاید در اروپا بود. مشاوران 
پاپ پل سوم در سال ۱۵۴۳ وی را وادار کردند تا این محاکم را دوباره برقرار کند. کشیشان 
کاتولیک با این کار توانستند در هر ناحیۂ کاتولیک‌نشین از افکار و تشکیلات پروتستانی 
جلوگیری کنند و آن ناحیه را از عناصر اصلاح‌طلب پاک سازند. 

۲ تشکیل شورای ترنت. در بخش شوراهای جهانی آمده است که عامل اصلی تشکیل 
شورای ترنت واکنش به خواسته‌های اصلاح‌طلبان بود. امپراتور شارل پنجم برای سلطه بر 
شاهزادگان پروتستان آلمانی» پاپ پنل سوم را وادار کرد تا با تشکیل‌این شورا 
اصلاحاتی را در کلیسای کاتولیک پدید آورد. این شورا در سال ۱۵۴۵ در شهر 
ترنت شکل گرفت و کوشش خود را بر دو امر متمرکز کرد. نخست این‌که آموزة 
کلیسای کاتولیک را در برابر آموزه‌های کلیسای پروتستان تعریف و مشخص کند و 
دوم اين‌که اصلاحاتی را در کلیسای کاتولیک تدارک ببیند. پس از اين‌که این شورا به کار 
خود پایان داده متألهان برجستة پروتستان مانند کالون مصوبات آن را مورد حمله قرار 
دادند. 

۳ مبارزه با پروتستان‌ها و دفاع از عقاید کاتولیکی در قالب ایجاد انجمن‌ها و گروه‌های 
عقیدتی در دستور کار بخشی از مسیحیان قرار گرفت. یکی از آنها انجمن عیسی (رهبائیت 
ژزوئیت‌ها) بود که ایگناتیوس لویولا (۱۵۵۶-۱۴۹۱) آن را بنیان نهاد. یکی از اهداف عمدةٌ 
این انجمن مبارزه با بدعت به ویژه نهضت پروتستان بود. اعضای این انجمن در مشاغل 
عمدة سیاسی وارد شدند و در جنوب آلمان برای مبارزه با لوتری‌ها در قتل عام 
پروتستان‌ها شرکت کردند. 
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۴ ۔ ۵. کلیساهای دیگر 
پیش از این گفته شد که معنای اصلی واه کلیسا جامعة مسیحیان است. کلیسا در این معنا 
به جمعی از مومنان مسیحی گفته می‌شود که پیرامون محور مشترکی گردهم می‌آیند و 
خذف منفرکی ارا تعقی می کنن بر این اسامن» ترامع گوناگون مسیجی با نام «کلیسناه 
شناسایی می‌شوند و به عبارت دیگر کلیسا نزد مسیحیان به معنای فرقه است. تا اینجا 
دربارۀ سه کلیسای عمد: کاتولیک» ارتدکس و پروتستان سخن گفتیم. غیر از سه کلیسای 
مذکون تعدادی کلیسا که از افراد کمتری تشکیل شده است» نیز در مسیحیت وجود دارند. 
حقیقت این است که پژوهشگران هنگام مراجعه به منابع اسلامی دربار؛ فرقه‌های 
مسیحیت» به جای کاتولیک و ارتدکس و پروتستان» به اسامی ناشناختۀ «مَّلٌکایی»' و 
«نسطوری»۲ و «یعقوبی»" برخورد می‌کنند. این سنت علمی که اثر آن تا عصر حاضر باقی 
است.؟ به زمانی برمی‌گردد که هنوز کلیساهای ارتدکس و پروتستان به وجود نیامده بودند 
و مسلمانان فقط با سه فرقۀ مذکور معاشرت داشتند. و اینک تاریخچۀ این سه کلیس و دو 
کلیسای مارونی و کلیسای قبطی که مانند کلیسای یعقوبی مصوبات شورای کالسدون را 


نپذیرفته‌اند: 


۴-۱ -۵. کلیسای ملکایی 

امپراتور قسطنطین در سال ۳۱۳ فرمان میلان" را صادر کرد و از آن پس مسیحیت از 
ادیان رسمی امپراتوری روم شد. او پس از چند سال نخستین شهر مسیحی یعنی «رم 
جدید» را در بیزانس بنا کرد و آن شهر به نام او «قسطنطنیه» خوانده شد. قسطنطنیه کانون 


بزرگی برای مسیحیت به حساب آمد و پایتخت امپراتوری از رم به آنجا منتقل شد. از 


1. Melchite, Melkite. 
2. Nestorian. 
3. Jacobite. 
.۴۸ برای نمونه رک.: مهر تابان» ص‎ .۴ 
5. The Edict of Milan. 
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سوی دیگر ادارة بیشتر امور شهر رم در دست کلیسای رم قرار گرفت و آن کلیسا به 
قدرت مطلقه تبدیل شد. در آن زمان مراکز بزر مسیحیت اورشلیم» اسکندریه انطاکیه, 
قسطنطنیه و رم بودند. کلیسای رم از آن جهت که بنیان‌گذار آن پطرس و معلم آن پولس 
بود» خود را از دیگر کلیساها برتر می‌دانست و امپراتور نیز این برتری را تأیید می‌کرد. 

اختلاف رم با قسطنطنیه از زمانی آغاز شد که امپراتور لثوی سوم در سال ۶ فرمانی 
را در قسطنطنیه صادر کرد که به موجب آن تکریم تمائیل در معابد و کلیساهای مسیحی 
ممنوع شد. پاپ در رم با این فرمان مخالفت کرد و از آن زمان روند جدایی قسطنطنه از 
رم آغاز شد. فرمان مذکور در کلیساهای شرقی به قدرت امپراتور به اجرا در آمد و کلیسای 
قسطنطنیه تابع امپراتور شد. 

از آن پس مسیحیان تابع امپراتور خود را ملکایی خواندند. «ملکا» در زبان سریانی به 
معنای «پادشاه» است. ملکاییان دوباره در سال ۸۴۲ تکریم تمائیل را لازم دانستند. 

پس از ظهور اسلام» مسلمانان اورشلیم و اسکندریه و انطاکیه را از تصرف مسیحیان 
خارج کردند و رم و قسطنطنیه دو پایگاه عمدة مسیحیت باقی ماندند. 


۴-۲ -۵. کلیسای تسطوری 
کلیسای قدیم قسطنطنیه با اختلافات مذهبی دیگری نیز در نواحی شرقی قلمرو بیزانس 
روبرو بود و در نتیجة آنها دو فرق سطوری و یعقوبی پدید آمدند. 

یسطوریان پیروان راهبی به نام‌نسطور پاتریارک قسطنطنیه بودند. وی که اهل انطاکیه 
بود در سال ۴۲۸ به مقام پاتریارکی قسطنطنیه برگزیده شد. تسطور راهبی دیگر به 
نام‌آناستاسیوس " را ازانطاکیه همراه خود به قسطنطیه آورد. آناستاسیوس بر خلاف سایر 
مسیحیان که معتقد بودند حضرت مسیح َه دارای یک شخصیت. ولی دو طبیعت (یکی 
الاهی و دیگری انسانی) است» معتقد بود که وی دارای دو شخصیت مجزاست (باز هم 
یکی الاهی و دیگری انسانی). سایر مسیحیان و از جمله اسقفاسکندریه به این عقیده 


1. Anastasius. 
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اعتراض کردند. امانسطور از اندیشه‌آناستاسیوس دفاع می‌کرد. شورای‌افسس در سال 
۱یسطور را از منصب روحانی خلع و او را به‌شمالآفریقا تبعید کرد. مسیحیان شریانی 
شرق‌مدیترانه با تصمیم شورای‌افسس به مخالفت برخاستند و در بیزانس مورد آزار و 
شکنجه واقع شدند و به‌نصیبین در قلمرو ایران ساسانی پناه بردند. بدین‌سان 
نسطوریان ازملکابیان‌بیزانس جدا شدند. این جدایی و پناهندگی سبب شد تا حکومت 
ایران در دورة ساسانی و حتی اسلامی نسطوریان را متهم به جاسوسی برای رومیان نکند. 
بنابراین» آنان در امان ماندند و آیین خود را درایران وهندوستان وماوراءالنهر گسترش 


دادند. 


۴-۳ ۵. کلیسای یعقوبی 

یعقوبی‌ها منسوب به یعقوب بردعایی۱ (۵۷۸۵۰۰) هستند. آنان اعتقادنامة شورای 
کالسدون (۴۵۱) را مبنی بر این‌که مسیح دارای دو طبیعت است. رد می‌کنند و بر وحدت 
طبیعت وی اصرار دارند. علاقه و حمایت تئودورا" همسر ژوستینیان اول امپراتور بیزانس 
به این فرقه موجب استواری کلیسای یعقوبی شد. پیروان این کلیسا هنوز در سوریه و 
عراق زندگی می‌کنند. 


۴-۴ ۔ ۵. کلیسای مارونی 

یکی از بزر ترین کلیساهای شاخۀ شرقی مسیحیت که مصوبات شورای کالسدون را 
نپذیرفته» کلیسای مارونی است. نام این کلیسا از نام قدیس مارون؟ (م۴۱۰۰) راهب 
سوری گرفته شده است. مارون پس از فراگرفتن ادبیات شریانی و یونانی برای تکمیل 
مطالعات خود به انطاکیه رفت و در آنجا با یوحتای زرین‌دهان آشنا شد. شکل‌گیری 


1. 12000 060: 
2. Theodora. 
3. St. Maron. 
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مارونیان به اوائل قرن پنجم میلادی باز می‌گردد. جامعة مارونی در اطراف صومعة مارون 
که در ساحل رودخانه‌ای در شمال سوریه بو به وجود آمد. 

از قرن هشتم مارونیان به لبنان آمدند و به تدریج در آنجا ساکن شدند. رهبر کلیسای 
مارونی از قرن پانزدهم میلادی از عنوان «پاتریارک» استفاده کرد. این عنوان در سال ۱۶۰۸ 
در فرمانی توسط پاپ پل پنجم برای او نهایی و قطعی شد. تا قرن شانزدهم مارونیان تنها 
گروه در میان گروه‌های شرقی بودند که با کلیسای کاتولیک روم اتحاد داشتند. 

آداب و مراسم دینی کلیسای مارونی از کلیسای انطاکیه گرفته شده و زبان دینی آنان 
سریانی است. مارونیان زبان عربی را نیز به عنوان زبان بومی پذیرفته‌اند. آنان سرود 
نمازنامة خود را به زبان شریانی و بقیة نمازنامه را به زبان محلی می‌شوانند. 

در گذشته مرکز اصلی حیات دینی و سیاسی مارونیان لبنان بود. ولی اکنون قلمرو 
اسقفی آنان در بروکلین انیویورک است. ناآرامی‌های خاورمیانه موجب شده است بخش 
وسیعی از مارونیان به آمریکا و مناطق دیگر مهاجرت کنند.۲ 

جمعیت کنونی مارونیان در سراسر جهان حدود ۳/۰۰۰/۰۰۰ تن است که حدود 
۰ تن از آنان در آمریکا زندگی می‌کنند. 


۵ ۔ ۴ ۔ ۵. کلیسای قبطی 

مسیحیت مدتی پیش از اسلام در بخش‌هایی از آفریقا مانند مصر سودان و حبشه 
تثبیت شد و متألهان بزرگی مانند ترتولیان. کلمنت اسکندری» اوریجن و آگوستین 
در آن سرزمین‌ها برخاستند. فشارهای سیاسی» رواج بت‌پرستی و سرانجام ورود اسلام به 
این سرزمین در قرن هفتم میلادی سبب تضعیف مسیحیت در آفریقا شد و این آیین تنها 
در مناطق معدودی مانند حبشه و مصر به حیات خود ادامه داد. 


یکی از کلیساهای آفریقا کلیسای بزر مسیحی مصر است که به کلیسای قبطی شهرت 


1. Brooklyn. 
2. Encyclopedia of Religion, voi.15, p.139. 
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دارد. پيشينة این کلیسا به نخستین مبلغ مسیحیت در مصر یعنی مرقس رسول باز می‌گردد. 
وی بنیان‌گذار و نخستین پاتریارک این کلیساست که مسیحیت را مدت چهل سال در قرن 
اول تبلیغ کرد. 

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که خاستگاه مسیحیت مصر را باید میان یهودیانی 
جست وجو کرد که در قرن اول میلادی در شهر مهم اسکندریه زندگی می‌کردند. در پایان 
قرن دوم مکتب مسیحی کلمنت اسکندری در این شهر شهرت زیادی کسب کرد. متأله 
بزرگی چون اوریجن پیرو کلمنت بود. در قرن‌های چهارم و پنجم دو اسقف بزر 
اسکندریه یعنی آتاناسیوس قدیس و سیریل قدیس به ترتیب در برابر مکتب آریوس و 
مکتب نسطور از الاهیات مسیحی دفاع کردند. 

مسیحیان مصر از احکام شورای کالسدون در سال ۴۵۱ سر باز زدند و معتقد شدند که 
مسیح به جای دو طبیعت تنها یک طبیعت دارد. 

تنها اندکی از مسیحیان اسکندریه به الاهیات کالسدونی وفادار ماندند. حمایت رهبران 
امپراتوری بیزانس از این اقلیت دشمنی قومی و فرهنگی قبطی‌ها را با امپراتوری بیزانس 
افزایش داد. این خصومت پیروزی مسلمانان را در مصر آسان کرد. 

رهبر کلیسای قبطی به طور سنتی پاتریارک اسکندریه است که او را «پاپ» نیز می‌نامند. 
وی از سوی مجمعی از روحانیون و مردم نامزد می‌شود و از ميان سه نامزد اصلی با 
انتخاب مردم به این مقام دست می‌یابد. پس از این‌که دولت مصر در سپتامبر ۱۹۸۱ رهبر 
این کلیسا را به دیری در بیابان مصر تبعید کرد کمیسیونی مرکب از پنج روحانی قبطی 
رسیدگی به روابط کلیسا و دولت را بر عهده گرفت. بعداً در اوایل سال ۱۹۸۵ رهبر این 
کلیسا دوباره به قدرت بازگردانده شد. 

کلیسای قبطی از دوره‌های نخست مسیحی از یک سنت رهبانی رو به پیشرفت 
برخوردار بوده است. اما در زمان‌های اخیر این کلیسا به سوی فراهم کردن یک روش 
مدرن علمی گام برداشته است. این کلیسا ارتباط خوبی نیز با جوامع حبشی, ارمنی» 
یعقوبی و مالاباری دارد. 
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میان متألهان قبطی و کلیسای ارتدکس شرقی پیوسته مناقشات کلامی وجود داشته 
است. گفت‌وگوی‌های اخیر این دو کلیسا نشان می‌دهد امروزه همدلی میان آن دو جای 
مناقشات گذشته را گرفته است. 

کلیسای قبطی مهم‌ترین اقلیت دینی مصر است و امروزه جمعیت مسیحی قبطی مصر 
حدود ۷/۰۰۰/۰۰۰ نفر را به خود اختصاص داده است. 

دیگر مسیحیان مصر را جوامع ارتدکس یونانی و ارمنی» کاتولیک یونانی و ارمنی و 
چند فرقة پروتستانی که بیشتر آنان مهاجران مقیم مصر هستند. تشکیل می‌دهند. 


۵ ۔ ۵. کلیساهای ایران 
برخی آشنایی ایرانیان با مسیحیت را به زمان حواریون باز می‌گردانند. در کتاب اعمال 
رسولان آمده است که پارتیان. مادیان, عیلامیان, ساکنان جزیره و ... در روز پنطیکاست به 
اورشلیم آمدند و هر کدام موعظۀ رسولان را به زبان خود شنیدند.! گفته شدهاست که 
پارتیان امالی راسان» مادیان اهالی کردستان» عیلامیان اهالی خوزستان و ساکنان جزیره 
اهالی بین‌النهرین (عراق) بوده‌اند. تمام این مناطق ایالاتی از ابران وسیع آن روزگار 
بوده‌اند." برخی از ساکنان این مناطق به عنوان زائر به اورشلیم رفته بودند که با شنیدن 
موعظة رسولان به آنان ایمان آوردند و در بازگشت به وطن خویش ساکنان مناطق 
خودشان را به انجیل موعظه کردند. این واقعه در زمان زمامداری دولت پارت‌ها که از سال 
۰اقم. تا ۲۲۶ بر این سرزمین فرمانروایی می‌کردند. رخ داده است. پارت‌ها از تبلیغ 
مسیحیت جلوگیری نمی‌کردند و این امر موجب گسترش این آیین در ايران شد. در آن 
زمان بخشی از مسیحیانی که در امپراتوری روم مورد ستم قرار گرفته بودند» به ایران 
گریختند. ورود آنان به ایران نیز موجب پیشرفت کلیسا در این سرزمین شد. 

شاپور اول که در سال ۲۴۰ جانشین مؤسس لاه ساسانیان یعنی اردشیر ساسانی 


اعمال رسولان ۱۱-۱:۲. 
۲. تاریخ کلیسای قدیم در اپراتوری روم و ایران؛ ص ۲۶۸ 
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شده بوده پس از مدت‌ها جنگ با امپراتوری روم سرانجام در سال ۲۶۰ بر امپراتور روم 
«والرین» پیروز شد. در این نبرد چندین هزار سرباز رومی که تعدادی از آنان مسیحی 
بودند, به اسارت ایرانیان درآمدند. آنان در شهرهای مهم خوزستان به ویژه جندی‌شاپور 
اسکان داده شدند و این امر موجب تقویت بیشتر مسیحیت در ایران شد. 

در سال ۴۱۰ شورای اسقفان ایران در مدائن تشکیل شد. مسیحیان ایران انتظار داشتند 
همان‌طور که شورای نیقیّه برای مسیحیان رومی نتایجی داشت. شورای مدائن نیز برای 
مسیحیان ایرانی نتایجی داشته باشد. شاه ایران نیز مصوبات این شورا را تأیید و به اجرای 
آن اقدام کرد. این اقدامات گسترش مسیحیت را در قرن پنجم به حدی رساند که شمارة 
نواحی اسقفی در سال ۴۲۴ به ۶۶ ناحیه رسید. 

مسیحیان ایران دوره‌های پر فراز و نشیبی را پشت‌سر گذاشته‌اند. در حال حاضر 
پیروان کلیساهای کاتولیک» ارتدکس و پروتستان و سطوری در ایران زندگی می‌کنند و به 
انجام مراسم مذهبی خود اهتمام دارند. کلیسای ارمنی (گریگوری)" تابع کلیسای ار ندکس 
است. امروزه بیش از ۴۵۰/۰۰۰ مسیحی در ایران زندگی می‌کنند که ۲۰۰/۰۰۰ نفر از آنان 
ارمنی و بقیه وابسته به کلیساها و فرقه‌های مسیحی دیگر هستند. 


۱ ۔ ۵ ۔ ۵. کلیسای کاتولیک ایران 
در نیمۀ اول قرن سیزدهم پاپ کشیشی به نام «بارتلمی» از فرقۀ دومینیکن را به حوالی نخجوان 
فرستاد. با تلاش وی تعدادی از ارمنیان جنوب نخجوان پیرو مذهب کاتولیک شدند. 
در قرن چهاردهم دو مرکز کاتولیک در ایران پدید آمد. یکی «کلیسای مریم مقدس» 
نزدیک ماکو متعلق به ارمنیان پیرو فرقۀ دومینیکن و دیگری اسقف‌نشین شهر سلطانیه. 
اوایل قرن هفدهم فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا آنتونیو دوگووا" را همراه دو کشیش 


1. Valerian. 

۲ مسیحیت با تلاش و کوشش گربگوری روشندل دین رسمی ارمنستان شد. ازاین رو کلیسای ارامنه را 
کلیسای گریگوری نیز می‌نامند. 

3. Antonio Degovea. 
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کاتولیک از فرقة آگوستین به ایران اعزام کرد. پس از چندی پاپ کلمنت هشتم نیز یکی از 
کشیشان فرقة کرملی به نام پر" ژان تاده" را همراه گروهی برای تبلیغ به ایران فرستاد. وی 
هدایایی از سوی پاپ تقدیم شاه عباس کرد. آنان نیز اجازه یافتند در اصفهان کلیسا بنا 
کنند. پر ژان تاده سال‌ها در ايران ماند و از نزدیکان و مترجمان شاه عباس شد. 

در همان قرن هفدهم شاه عباس برای مقابله با تجاوزهای دولت عشمانی در صدد 
جلب حمایت دولت‌های اروپایی برآمد. وی به مسیحیان اجازه داد کلیساهایی در ایران بنا 
کنند. در سال ۱۶۵۲ ژزوئیت‌ها و در سال ۱۶۸۱ دومینیکن‌ها در جلفای اصفهان کلیسا " 
ساختند. فرانسیسکن‌ها و آگوستینی‌ها نیز چنین اجازه‌ای یافتند. 

در سال ۱۸۴۰ ژزوئیت‌ها در میان پسطوریان به تبلیغ آیین کاتولیک اقدام کردند و 
گرومی از آنان به این فرقه پیوستتند. امروزه کاتولیک‌ها در برخی از شهرهای ایران مانند 


تبریز و تهران کلیساهایی دارند. 


۵-۲ -۵. کلیسای ارتدکس ایران 
در سال ۱۹۰۰ از سوی کلیسای ارتدکس روسیه هیئتی برای تبلیغ به ارومیه آمد و گروهی 
از یسطوریان ارومیه به آنان پیوستند. ارتدکس‌های روس دو کلیسا در تهران و کلیساهایی 
در برخی شهرها مانند رشت دارند. ارتدکس‌های یونانی نیز در تهران کلیسایی دارند که 
زیر نظر کنسولگری یونان در تهران اداره می‌شود. 

اکثریت ارامنة ایران از نظر عقیدتی ارتدکس هستند. ولی در موضوعاتی مانند شیوة 
عبادت با ارتدکس‌ها اختلاف دارند. تعداد محدودی ارمنی کاتولیک و پروتستان نیز در 
ایران زندگی می‌کنند. شاه عباس در سال ۱۶۰۳ سرزمین‌هایی از ایران را که به تصرف 
عثمانی‌ها درآمده بود. آزاد کرد و بخشی از ارمنیان را از ارمنستان به داحل فلات ایران 
کوچ داد. آنان در اصفهان روستاهای فریدن» چهارمحال و بختیاری و اراک سکونت 


۱ «پر» در زبان فرانسه به معنای پدر است. 
Juan 6.‏ .2 
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گزیدند. امروزه ارمنیان ايران سه خلیفه گری دارند که به امور مذهبی آنان رسیدگی می‌کند: 
خلیفه گری آذربایجان (شامل استان‌های آذربایجان شرقی» غربی و اردبیل) تهران (شامل 
استان‌های تهران قزوین» مرکزی» خراسان, گیلان. گلستان کرمانشاه و همدان) و جلفای 
اصفهان (شامل استان‌های اصفهان» فارس و خوزستان). این سه خلیفه‌گری تابع حوزة 
عالیة سیلیسی لبنان هستند. سیلیسی یکی از دو حوزه مذهبی کلیسای ارمنی است. حوزهٌ 
دیگر در اچمیادزین ارمنستان مستقر است. 

کلیسای ارمنی کلیسای قومی است. به این معنا که پیروان کلیسای ارمنی ریشه و تبار 


ارمنی دارند. ارامنۀ ایران در شهرها و روستاهای مختلف حدود ۷۰ کلیسا دارند. 


۵-۳ ۔ ۵. کلیسای پروتستان ایران 

مبلغان پروتستان آمریکایی در نیمه اول قرن نوزدهم به ایران آمدند و در ارومیه و مناطقی 
که سطوریان می‌زیستند» آیین خویش را تبلیغ کردند. آنان قصد داشتند کلیسای قدیم 
نسطوری را احیا کنند. اما با مخالفت روحانیون نسطوری روبرو شدند و به ناچار کلیسایی 
جدید در ارومیه برای خود بنا کردند. علی‌رغم مخالفت روحانیون نسطوری» بخشی از 
نسطوریان پیرو مذهب پروتستان شدند. نخستین مجمع پروتستان‌های ایران در سال 
۵ با حضور ۱۵۰ عضو تشکیل شد. پروتستان‌ها آیین خویش را در شهرهای تهران, 
اصفهان و همدان نیز تبلیغ کردند. همچنین آنان در سال ۱۸۷۲ در تهران خیابان سی تیر 
برای خود کلیسایی ساختند. 


۵-۴ -۵. کلیسای سطوری ایران 

پس از این‌که شورای افسس در سال ۴۳۱ نسطور را از منصب روحانی خود خلع کرد. 
عقاید نسطوریان در سرزمین‌های تحت حاکمیت امپراتوری روم کفرآمیز تلقی شد و 
پیروان آن تحت تعقیب قرار گرفتند. پس از این تعقیب و گریز» بخشی از آنان به ایران 


پناهنده شدند و زمینه برای نشر عقاید آنان در ایران پدید آمد. حدود سال ۴۸۴ اسقف 


نصیبین به نام برصوما" به بلاش پادشاه زردشتی ایران پيشنهاد کرد اجازه دهد تا وی 
مسیحیان غیرنسطوری ایران را به عقاید نسطوریان فرا خواند. او معتقد بود با این کار 
مسیحیان ایران از کلیساهای امپراتوری روم کاملاً جدا می‌شوند. پیش از آن کلیسای ایران 
در سال ۴۱۰ با پذیرش اعتقادنامة نیقی اتحادی با کلیسای روم پیدا کرده بود. با نسطوری 
شدن کلیساهای ايران این اتحاد از میان می‌رفت. پادشاه ایران پیشنهاد مذکور را پذیرفت و 
برصوما با پشتیبانی لشکری از سوی پادشاه عازم مناطقی شد که کلیساهای ایران در آن 
قرار داشت. وی با تهدید و تطمیع توانست مسیحیان این مناطق را به آیین پسطوری 
درآورد. 

بیشتر نسطوریان ایران در ارومیه و روستاهای اطراف آن, کرمانشاه و تهران زندگی 
می‌کنند. مبلغان نسطوری در گذشته برای گسترش مسیحیت از ایران به هند و چين 
می‌رفتند و در نشر مسیحیت در شرق نقش عمده‌ای داشتند. 
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1. Barsoma. 


فصل ششم: شورا در مسیحیت 


شورا در مسیحیت از اهمیت فراوانی برخوردار است. گردهمایی رسمی اسقفان و 
نمایندگان کلیسا را که برای بررسی مسائل مربوط به ایمان و عمل تشکیل می‌شود شورای 
کلیسایی می‌نامند. اگر شورا تنها نمایند؛ یکی از ایالات باشد» شورای ناحیه‌ای» و اگر فقط 
از اسقفان شرق یا غرب تشکیل شود شورای کل و اگر متشکل از هر دو باشد» شورای 
جهانی (مسکونی, عام یا جامع)" خوانده می‌شود. بنابراین» شورای جهانی به 
گردهمایی‌هایی اطلاق می‌شود که اسقفانی از سراسر جهان در آن شرکت کرده باشند. 
اجرای فرمان‌های این شوراها بر همة مسیحیان لازم است. 

شوراهای محلی به یک شهر یا منطقه احتصاص دارد و غالباً آن را «سینود»" می‌نامند. 

در دور شقاق کبیر (۱۰۵۴۸۰۰)" این نظریه قوت گرفت» که شورای جهانی در 
مراتب کلیسایی بر پاپ برتری دارد. 

بسیاری از مورخان معتقدند که اختلافات مربوط به الاهیات که شوراهای نخستین 
را پدید آورده در غالب موارد بیش از آنکه مربوط به عقیده باشد زاییدة 
اختلافات شخصی و سیاسی بود. عده‌ای از مسیحیان برای اصلاح این اختلافات و 
جدایی‌ها تلاش می‌کنند و در صددند که وحدت مسیحیت با یک اقدام جهانی دوباره بر 
قرار شود. 
EBeumenica1 Counc! .١‏ اشاره به ربع مسکون زمین. 

2. synod. 


۳ اختلاف مسیحیت روم شرقی با مسیحیت روم غربی که در قرن نهم آغاز شد و سرانجام» در سال ۴ به 
جدایی کامل ارتدکس‌ها از کاتولیک‌ها انجامید. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


۱ ۶. شوراهای جهانی (مسکونی) 

کلیسای کاتولیک از میان شوراهای کلیسایی پیست و یک شورا را به عنوان شورای جهانی 
می‌پذیرد. کلیسای ارتدکس هفت شورای نخست را به رسمیت می‌شناسد و شورای سال 
۲ را ادامةٌ رسمی سومین شورای‌قسطنطنیه می‌شمارد. کلیساهای پروتستان اقوال 
مختلفی در این باب دارند.۱ 


شوراهای جهانی عبارتند از: 


۶-۱-۱ شورای اول نیقیّه (۳۲۵) 

این شورا به دنبال یک اختلاف کلامی و عقیدتی و در واکنش به دیدگاه‌های آریوس 
(۳۳۶.۸) تشکیل شد. در سال ۳۱۸ الکساندر اسقف اسکندریه (م۳۳۸۰) و جود ازلی اقانیم 
ثلائه را در ذات اقدس الاهی انکار کرد. آریوس که به علم و زهد و پرهیزکاری شناخته 
می‌شد و نزد همگان محترم بود با این عقیده مخالفت کرد. آریوس عقیده داشت خدا از 
خلقت کاملاً جداست. پس نمی‌توانیم مسیح را که مانند انسان تولد یافته است. با خدا 
یکی بشماریم. پدر پسر را تولید کرد بنابراین پسر مخلوق است و از ذات خود پدر 
نیست و نمی‌توان به تمام معنا وی را خدا خواند. آریوس ذات مسیح را با ذات خدا یکی 
نمی‌دانست. او می‌گفت آن‌چه در عیسی ِا تجسم یافت کلمة ازلی و غیرمخلوق نبوده؛ 
بلکه یکی از مخلوقات بوده و در زمان خلق شده است. امپراتور قسطنطین نامه‌ای به 
الکساندر و آریوس نوشت که یوسبیوس آن را در کتاب خود حفظ کرده است. 
قسطنطین در این نام خصوصی از الکساندر و آریوس خواست تا آرامش فیلسوفان 
را سرمشق خود قرار دهند و احتلافات فکری خویش را با یکدیگر حل کنند و 


حداقل نگذارند تود؛ مردم از آن اختلافات آگاه شوند. این نامه نشان می‌دهد که هدف 


. کلیسای پروتستان چهار شورای جهانی نخست را به طور کامل می‌پذیرد و دو شورای بعدی را تقریباًتأیید 
می‌کند؛ اما شورای هفتم را نمی‌پذیرد. کلیسای یسطوری تنها دو شورای جهانی و کلیساهای ارمنی؛ قبطی و 
سریانی انطاکیه تنها سه شورای جهانی نخست را قبول دارند. 


فصل ششم /شورا در مسیحیت 4 ۳۵۲ 


قسطنطین به دست آوردن عقیدة درست نبوده است. نام قسطنطین هیچ اثری در آنان 
نداشت. 

امپراتور قسطنطین برای پایان دادن به اختلاف از کلیساهای امپراتوری حواست 
نمایندگان خود را برای تشکیل یک شورا به شهر نیقیّه" بفرستند. نزدیک به ۳۰۰ اسقف۲ 
در این شورا گرد آمدند و گروهی نیز به عنوان ناظر در جلسات حضور داشتند. پاپ که به 
سبب بیماری نتوانسته بود در شورا شرکت کند. چند کشیش را به نمایندگی از خود 
فرستاد. شمّاس جوانی به نام آتاناسیوس (م.۳۷۳) که در این شورا اسقف اسکندریه را 
همراهی می‌کرد» عقیده داشت کلمه‌ای که در عیسی تجسم یافت ازلی و غیرمخلوق و از 
آغاز با خدا بوده است. او اصرار می‌ورزید شورا در اعتقادنامه‌ای در مخالفت با دیدگاه 
آریوس. یگانگی ذات پسر را با ذات پدر نشان دهد. آزیوس اصطلاح سنتی «مولود از 
پدر» را این‌گونه تفسیر می‌کرد که عیسی توسط پدر از «عدم» خلق شده است. شورای 
نیقیّه با توضیح مکمل «مولود از ذات پدر» این تفسیر را رد کرد. آریوس مانند اوریجن بر 
این باور بود که تنها پدر «خدای حقیقی» است. شورای نیقیّه با تأکید بر این موضوع که 
عیسی مسیح «خدای حقیقی از خدای حقیقی» است. در برابر این دیدگاه آریوس نیز 
موضع‌گیری کرد.۲ همه اسقفان. جز هفده تن از آنان, با آتاناسیوس موافقت کردند. 
هواداران آریوس گفتند اگر «همذات»" به «همانند»" تبدیل شود.* اعتقادنامه را امضا 
می‌کنند. ولی شورا از این کار امتناع ورزید و در قطعنامه‌ای که به «قانون نیقاوی»۲ معروف 
است. موضع آتاناسیوس مبنی بر همذات بودن پسر با پدر را تأیید و موضع آریوس را 
محکوم کرد. در این قطعنامه چنین آمده است: 


۱. (۷[0068) ازنیک کنونی در ترکیه. 
۲ تعداد ۲۲۰ و ۳۱۸ اسقف نیز گفته‌اند. 
۳. تاریخ تفکر سیحی؛ ض ۵۲۸۵۱ 
Homoousios.‏ .4 
Homoiousios.‏ .5 
۶. بین املای این دو کلم یونانی فقط یک أفرق است که در الفبای یونانی «یوتاه خوانده می‌شود. 
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۴ 4 شناخت مسیحیت 


ما ایمان داریم به خدای واحد. پدرء قادر مطلق, خالق همه چیزهای مرتی و نامرئی» و به 
خداوند واحده عیسی مسیح پسر خداء مولود از پدره یگانه مولود که از ذات پدر است. خدا از 
خداء نور از نوره خدای حقیقی از خدای حقیقیء که مولود است نه مخلوق, همذات با پدرء 
که به وسیلة او همه چیز وجود یافت» آن‌چه در آسمان است و آن‌چه بر زمین است. او به 
خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده. انسان گردید و زحمت کشید و 
روز سوم برخاست و به آسمان صعود کرد و خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری نماید. 
و [ایمان داریم] به روح‌القدس و کلیسای جامع رسولان. و لعنت باد بر کسانی که می‌گویند 
زمانی بود که او وجود نداشت و یا این‌که پیش از آن‌که وجود یابده نبود یا آن‌که از نیستی به 
وجود آمد و بر کسانی که اقرار می‌کنند وی از ذات یا جنس دیگری است و یا آن‌که پسر 
خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است.۱ 
سرانجام تنها دو تن از اسقفان از امضای این قطعنامه خودداری کردند. این دو تن 
همراه آریوس تکفیر شدند و امپراتور آنان را تبعید کرد. قسطنطین:فرمان داد همۀ 
کتاب‌های آریوس را بسوزانند و هر کس آنها را پنهانی نگه دارد. اعدام شود. 
شورای نیقیّه همچنین مقرر کرد که هم کلیساها عید پاک را در یک روز برگزار کنند. 
همچنین به موجب سنت» کشیشی که قبل از انتصاب متأهل شده بود اجازه داشت پس از 
انتصاب به زندگی زناشویی خود ادامه دهد و از همسر خود جدا نشود. شورا مایل بود 
خودداری این کشیشان از اعمال جنسی را جزو شرایط کشیشی قرار دهد؛ ولی یکی از 
اسقفان دیگران را راضی کرد که سنت پیشین بدون تغییر باقی بماند. این شورا نخستین 
شورای جهانی بود. 


۶-۲ شورای اول قسطنطنیه (۳۸۱) 
شورای قسطنطنیه دومین شورای جهانی است. این شورا به دستور تلودوسیوس امپراتور 
روم شرقی در قسطنطنیه تشکیل شد. اسقفان رم خود را جانشین پطرس می‌دانستند و 


۱. تاریخ کلیسای قدیم در اپراتوری روم و ایران» ص ۲۴۴. 


فصل ششم /شورا در مسیحیت ۵ ۳۵۵ 


اسقفان اسکندریه معتقد بودند حوزة اسقفی ایشان پس از رم مهم‌ترین حوزه است. در 
سومین بيانية این شورا آمده بود: «اسقف قسطنطنیه باید در کتار اسقف رم مورد احترام 
قرار گیرد؛ زیرا قسطنطنیه رم جدید است.» این بیانیه در رم با بی‌توجهی و در اسکندریه با 
ناخشنودی رو به رو شد. این شورا دیدگاه سه نفر از اندیشمندان کلیسا را بدعت شمرد: 

۱. آریوس: او عقیده داشت که تنها پدز خداست و پدر بزر تراز پسر و پسر بزر تر 
از روح‌القدس است. از نظر آریوس پسر وجودی بود که پدر به وسیلذ او جهان را آفرید. 
پسر خدا نبود. بلکه مخلوقی بود که از عدم خلق شد و در زمانی وجود نداشت. شورا در 
برابر دیدگاه آریوس اعلام کرد که عیسی مسیح کاملاً خدا است؛ 

۲. ماکدونیوس:۲ وی علاوه بر الوهیت پدر» به الوهیت عیسی نیز ایمان داشت. ولی 
روح‌القدس را مخلوق می‌دانست. اعتقادنامة این شورا به طور ضمنی بر الوهیت 
روح‌القدس تأکید کرد. اما صریحاً وی را خدا نخواند. سی و شش تن از اسقفان که پیرو 
ماکدونیوس بودند. در اعتراض به اعتقادنامه, این شورا را ترک کردند. 

۳ آپولیناریس:" او روح انسانی را برای عیسی انکار می‌کرد. شورا در برابر دیدگاه 
آپولیناریس اعلام داشت که عیسی مسیح کاملاً انسان است. 

کلیساهای شرق و غرب. هر دو اعتقادنامة این شورا را پذیرفتند. دیدگاه این دو کلیسا 
تنها در یک مورد تفاوت داشت. کلیسای شرق بر این باور بود که روح‌القدس از پدر و به 
وسیل پسر صادر می‌شود. اما باور کلیسای غرب این بود که روح‌القدس از پدر و از پسر 
صادر می‌شود. کلیسای رم در قرن بازدهم تعبیر لاتینی 11110906 («و از پسر») را به 
اعتقادنامه اضافه کرد و با این کار کلیسای رم و قسطنطنیه سرانجام در سال ۱۰۵۴ از 
یکدیگر جدا شدند.۳ 


1. Macedonius. 

2. Apollinaris. 

۴ کاتولیک‌ها (همچنین پروتستان‌ها) برای اظهار ایمان خود به صدور روح‌القدسن از خدای پدر و عیسای پسر 
که با هم عمل کرده‌اند. عبارت «و از پسر» را به کار می‌برند؛ در صورتی‌که ارتدکس‌ها به عبارت اصلی قانون ایمان 
جو 


٠‏ ۳۵۶ + شناخت مسیحیت 


۶۰۱-۳ شورای افشس (۴۳۱) 
این شورا به فرمان امپراتور تقودوسیوس دوم در سال ۴۳۱ برای پایان دادن به مناقشه بین 
اسقف اسکندریه» سیریل ۱ (م.۴۴۴) و اسقف قسطنطنیه نسطور ۲ (م۴۵۱۰) تشکیل شد. در 
این شورا اصلی به نام «وحدت مجدد» پذیرفته شد؛ نکتۀ اساسی این اصل آموز؛ تجسم 
بود. 

سیریل پافشاری می‌کرد که عیسی کلمۀ مجسم است. از دیدگاه سیریل عیسی مسح 
انسانی نبود که کلمۀ خدا در او ساکن شده باشد, بلکه او کلمۀ خدا بود که در ازل از خدای 
پدر به وجود آمد و در زمان معین مانند یک انسان از مریم باکره تولد یافت. بنابراین مریم 
«مادر خدا» بود؛ زیرا عیسی «خدا» بود. سیریل در یک موعظه در سال ۴۳۱ بسیاری از 
تعابیری را که مشرکان برای الاهة بزر 1 آرتمیس-دیاناء به کار می‌بردند. بر مریم باکره 
اطلاق کرد. 

تسطور «مادر خدا» بودن مریم باکره را رد می‌کرد؛ او مریم را نه مادر خداء بلکه فقط 
زایند؛ طبیعت بشری عیسی می‌دانست. از نظر او «کلمه» یا «خدا» از مریم متولد نشد 
بلکه عیسای انسان بود که از مریم تولد یافت. به عقیدۀ نسطور عیسی انسانی منحصر به 
فرد و کامل بود که با «کلمه» پیوند یافت. سرانجام شورای افسس نه تنها نسطور را محکوم 
و از مقام اسقفی عزل» بلکه تکفیر هم کرد. از آن پس نسطور در انطاکیه در انزوا به سر 
می‌برد اما چون به دفاع از خود ادامه داد. امپراتور تئودوسیوس دوم وی را به واحه‌ای در 
بیابان لیبی تبعید کرد و او تا هنگام مر آنجا بود. 

پیروان نسطور پس از مهاجرت به سوریه» در آنجا کلیساهایی ساختند و آثار ارسطوء 
جالینوس و کتاب مقدس را به شریانی ترجمه کردند. دانشگاه جندی‌شاپور در ایران عصر 
<- بسنده می‌کنند و عبارت مذکور را به آن نمی‌افزایند. بهعقید؛ ارتدکس‌ها روح‌القدس فقط از خدای پدر صادر 
شده است. این مسئله در واقع» برای علمای الاهیات اهمیت دارد و تودهٌ مسیحبان این نزاع را چیزی در حاشیة 
تاریخ مسیحیت تلقی می‌کنند. 


1. Cyril. 


2. Nestorius. 


فصل شنشم /شورا در مسیحیت ۾ ۳۵۷ 


ساسانی نیز محصول تلاش و انديشة نسطوریان مهاجر بوده است.۱ نقش آنان در آشنایی 
مسلمانان با فلسفة یونان و دانش پزشکی قابل انکار نیست. 

شورای افسس در منازعة کلامی بین آگوستین قدیس (۴۳۰-۳۵۴) و پلاگیوس۲ 
(ح۳۵۵-.۴۲۵) نیز موضع خود را اعلام کرد. پلاگیوس معتقد بود که انسان می‌تواند بدون 
یاری پروردگار رستگار شود. این شورا نظریه پلاگیوس را به عنوان یک بدعت محکوم کرد. 

آگوستین بر «گناه اصلی» یا «گناهکاری ذاتی» این‌گونه استدلال می کرد که چون ما همه 
فرزندان آدميم در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذرية گناه او هستیم. وی تمایل ارادۀ 
انسان به شر را نتیجۀ گناه حوا و عشق آدم می‌دانست. او بر این باور بود که بسیاری از ما 
نفرین‌شده (ملعون) هستیم و فقط برخی از ما به سبب رنج‌های «پسر خدا» و شفاعت 
«مادر خدا» نجات خواهند یافت. پلاگیوس که راهبی آزاده بود تواناترین مخالف 
آگرستین به شمار می‌رفت. 

پلاگیوس از اختیار انسان دفاع می‌کرد. وی بر این باور بود که کارهای خير می‌تواند 
انسان را نجات بخشد و خداوند هرگز به زیان رستگاری انسان طینت او را شر نمی‌سازد. 
او می‌گفت: «گناه اصلی» و سقوطی در کار نیست؛ فقط آن کس که مرتکب گناه شود 
مجازات می‌بیند و هیچ گناهی به نسل آدمی منتقل نمی‌شود. خداوند از پیش برای انسان 
فردوس یا جهنم را مقدر نمی‌کند و بر حسب ارادهُ خود معین نمی‌کند که چه کسی باید 
مشمول رحمت یا گرفتار عذاب شود. او سرنوشت ما را به انتخاب خودمان وامی‌گذارد. 
پلاگیوس می‌گفت: اگر من به اجرای عملی مکلف هستم» پس به انجام آن هم قادرم. 


۱-۴ ۶. شورای کالیدون (خلقیدون) (۴۵۱) 


شورای کالسدون" در اکتبر سال ۴۵۱ به دستور امپراتور مارسیان " در این شهر تشکیل 


۱ ابران در زمان ساسانیان؛ ص ۴۴۵. 

2. Pelagius. 
کالْسدون (098100000)) «قاضی‌کوی» کنونی در ترکیه و در ساحل تنگة بسفر.‎ ۳ 

4. Marcian. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


شد. یکی از مسانلی که این شورا به آن توجه کرد رهبانیت بود. در آن زمان برخی از 
راهبان در امور کلیسا دخالت می‌کردند. در قانون چهارم این شورا آمده است: 
کسانی که به زندگی رهبانی حقیقی و شایسته‌ای ادامه دهند از احترام لازم برخوردار 
خواهند شد. ولی از آنجا که افرادی رهبانیت را پوششی قرار می‌دهند. مقررات و امور 
کلیسایی را آشفته می‌سازنده بدون تمایز در شهرها پرسه می‌زنند و می‌خواهند برای خود 
دیرهایی درست کنند. این سینود مقرر می‌دارد که هیچ‌کس دیری یا نمازخانه‌ای یا 
چیزی را بدون موافقت اسقف شهر بنا نکند. و نسازد؛ علاوه بر این» راهبان هر ناحیه و 
شهر تابع اسقف خواهند بود تا آنان هم صلح و آرامش را دوست بدارتد و هم در جاهایی 
که برایشان در نظر گرفته شده است. پیوسته به دعا و روزه مشغول باشند؛ ایشان خود را 
گرفتار اشتغالات کلیسایی و دنیوی نخواهند کرد و در این امور پا نخواهند گذاشت؛ 
آنان دیرهای خود را ترک نخواهند کرد مگر در مواردی که اسقف شهر از روی ضرورت 
ایشان را دتبال کاری بفرستد؛ و هیچ برده‌ای بدون اجازهُ ارباب خود مجاز نخواهد 
بود برای راهب شدن به صومعه برود. هر کس که این مقررات را بشکند. تکفیر خواهد 
شد تا به نام خدا بی‌حرمتی نشود. اسقف شهر باید دیرها را به دقت زیر نظر داشته 
باشد. 
همچنین شورا تعالیم اوتیخا! (۴۵۴-۳۷۸) را باطل اعلام کرد. وی می‌گفت عیسی 
طبیعت بشری ندارد و فقط دارای طبیعت الاهی است. پیر وان اوتیخا «مونوفیزیت»" نامیده 
می‌شوند. شورای کالسدون همراه با نفی تعلیم «موئوفیزیت‌ها» بر تعالیم شوراهای نیقیّه و 
افسس پیرامون حقیقت طبیعت بشری عیسی و تجسم کلمة ازلی خدا در وی تأکید داشت 
و بر آن اصرار می‌ورزید. این شورا اسقفان اهل انطاکیه را که شورای سارق" آنان را از مقام 
خود خلع کرده بود؛ دیگر بار به مقام اسقفی منصوب کرد. 
Eutyches.‏ .1 
۲. ۷]000011[5106[ یعنی کسی که به طبیعت واحد الاهی در مسیح معتقد است. 


Coun ۳‏ 1300067 نامی که لثر نماینده کلیسای غرب به شورایی که در سال ۴۴۹ در افسس برگزار شد داد. 
این شورا واکنشی به شورای جهانی افسس (۴۳۱) بود و در تاریخ به همین نام معروف شد. 


قصل ششم /شورا در مسیحیت 4 ۳۵۹ 


اعتقادنامة شوراهای نیقیّه و قسطنطنیه در این شورا نیز مجدداً تأیید شد. اسقفان حاضر 
در شورا می‌خواستند به کار شورا پایان دهند اما امپراتور برای وحدت بخشیدن به قلمرو 
امپراتوری خویش, خواستار یک اعتراف‌نامة ایمان بود؛ و بدین‌سان اعتقادنامة کالسدون 
به وجود آمد. این اعتقادنامه بر چهار نکته تأکید می‌کند: 

۱ الوهیت حقیقی عیسی مسیح در مخالفت با نظریة آریوس؛ 

۲. انسانیت کامل عیسی در مخالفت با نظر آپولیناریس؛ 

۳ عدم اختلاط و امتزاج دو طبیعت مسیح در مخالفت با نظرية اوتیشا؛ 

۴ انفکاک‌ناپذیری دو طبیعت در یک شخصیت واحد در مخالفت با نظریۀ نسطور. 

اعتقادنامهة کالسدون دربرگیرندۀ دیدگاه مکاتب الاهیاتی اسکندریه انطاکیه» قسطنطنیه 
و کلیسای غرب است. این اعتقادنامه را بدین‌سان می‌توان خلاصه کرد: «یک شخصیت با 
دو طبیعت». با پافشاری کلیسای غرب به جای عبارت «از دو طبیعت» که اسقفان شرقی 
بیشتر با آن موافق بودند. عبارت «دارای دو طبیعت» دز اعتقادنامه جای گرفت. این 
اعتقادنامه در کلیساهای رم و قسطنطنیه پذیرفته شد اما بخش قابل توجهی از کلیسای 
اسکندریه از پذیرش آن سر باز زد. کلیسای مصر! و کلیسای سوریه" در شرق تا امروز 
اعتقادنامٌ کالسدون را نپذیرفته‌اند. از این رو وحدت این دو کلیسا با کلیساهای 
رم و قسطنطنیه از میان رفت. در دهۀ ۱۹۷۰ برای پایان دادن به اختلافات الاهیاتی اعلامیة 
مشترکی بین کسلیسای کاتولیک و کلیسای قبطی به امضارسید. کلیسای 
ارمنی (معروف به گریگوری) در شورای کالیدون نماینده‌ای نداشت و تصمیمات آن 


شورا را نپذیرفت. 


۱. یا کلیسای قبطی. 

۲. يا کلیسای یعقوبی. 

۳ این اعلامیه را پاپ پل ششم از سوی کلیسای کاتولیک و پاپ شنوده سوم از سوی کلیسای قبطی در دهم ماه 
مه ۱۹۷۳ امضا کردند. علاوه بر این اعلامیۀ مشابهی نیز بین پل ششم و ایگناتیوس یمقوب سوم (پاتریارک 
ارتدکس سریانی) در سال ۱۹۷۱ و اعلامیة مشترکی بین زا عیواص (جانشین یعقوب سوم) و پاپ جان پل دوم 
در سوم ژوئن ۱۹۸۴ امضا شد. 
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۶۱-۵ شورای دوم قسطنطنیه (۵۵۲۳) 
جدایی و تفرقه در کلیسای شرق پس از شورای کالسدون عمیق‌تر شد. مکتب الاهیاتی 
انطا کیه که در اقلیت بود. از اعتقادنامةٌ کالسدون (مبنی بر وجود دو طبیعت الاهی و بشری 
در مسیح) حمایت می‌کرد. بسیاری از پیروان مکتب اسکندریه با اعتقادنامة کالسدون 
مخالف بودند و می‌گفتند در مسیح فقط طبیعت الاهی وجود دارد. این گروه مونوفیزیت 
خوانده می‌شدند. 

امپراتوران شرق می‌کوشیدند به این احتلافات پایان دهند. اگرچه اعتقادنامة کالسدون 
در آغاز معیار دیدگاه صحیح بود» ولی در سال ۴۸۲ امپراتور زنون در بیانیه‌ای اعلام کرد 
تنها ملاک راست‌کیشی اعتقادنامة نیقيّه است. این بیانیه وحدت را در کلیسای شرق به 
ارمغان آورد اما سبب جدایی کلیسای غرب و شرق شد. جانشین زنون, آناستاسیوس, پا 
را فراتر نهاد و اعتقادنامةٌ کالسدون را رد کرد. اما هنگامی که وی جان سپرد» جانشینان او 
دیگر بار اعتقادنامةٌ کالسدون را پذیرفتند و با کلیسای رم روابط حسنه برقرار کردند. 

در سال ۵۵۳ ژوستینیان اول دستور داد شورای قسطنطنیه برای مخالفت با آموزه‌های 
اوریجن تشکیل شود. این شورا پانزده «ملعون باد» برای پیروان آن آموزه‌ها صادر کرد. 
اعضای این شورا که پنجمین شورای جهانی بود اعتراف کردند که مصوبات چهار 
شورای نیقیّه» قسطنطنیه» افسس و کالسدون را می‌پذیرند و به اصول ایمان تعریف شده در 
آنها گردن می‌نهند. 


۶ ۶-۱ شورای سوم قسطنطنیه (۶۸۱-۶۸۰) 

پس از این‌که دومین شورای قسطنطنیه مونوفیزیت‌ها را خشنود نکرد. تلاش‌هایی برای 
متحد کردن کلیسای قسطتطنیه با کلیسای اسکندریه صورت گرفت. سومین شورای 
قسطنطنیه با ترغیب و درخواست پاپ آگاتو" و امپراتور روم به عنوان ششمین شورای 


1. Justinian I. 
2. Agatho. 
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جهانی تشکیل شد. به اعتقاد این شورا پاپ هونوریوس اول (۶۳۸۶۲۵) باید از کلیسای 
مقدس خدا منفصل شود و ملعون به حساب آید. پاپ آگاتو در نامه‌ای به شورا ادعا کرد که 
کلیسای روم هیچ‌گاه از سنت رسولان منحرف نشده است. شورا با این ادعا مخالفت کرد و 
گفت کلیسای روم باید حکم شورا دربارة بدعتگذار بودن پاپ هونوریوس را بپذیرد. 
سومین شورای قسطنطنیه در بیان «تعریف ایمان» پنج شورای جهانی را به رسمیت 
شناخت و تصمیم‌های آنها را مورد تأیید قرار داد. در این بیانیه آمده است: «ما ایمان داریم 
که خداوند ماه عیسی مسیح» یکی از سه اقنوم تثلیث بود حتی بالاتر از آن, خدای حقیقی _ 


ماست». 


۶-۷ شورای دوم نیقیّه (۷۸۷) 

شوراهای جهانی پیشین در صدد بودند دربارة اساسی‌ترین آموزه‌های کتاب مقدس در 
مورد خدا و عیسی به وحدت‌نظر دست يابند. هفتمین شورای جهانی برای تأیید و توجیه 
رسم و آیینی تشکیل شد که کتاب مقدس به آن اشاره‌ای نداشت و به ادعای گروهی 
مخالف آن هم بود. در جامعة مسیحی قرن هشتم دو گروه برابر یکدیگر قرار داشتند: 

۱. شمایل‌پرستان:! آنان به تصاویر و تمثال‌های مسیح و قدیسان احترام می‌گذاشتند و 
با زانوزدن آنها را می‌بوسیدند. در نظر آنان تمثال‌ها نقطة تماس بین عالم لاهوت و ناسوت 
بود و پنجره‌ای به سوی جهان روحانی محسوب می‌شد. یوحنای دمشقی در دفاع از آنها 
نوشت: «باید با چشم و لب و دل به تمثال‌ها خوشامد گفت» در برابر آنها زانو زد و به آنها 
عشق ورزید؛ زیرا آنها در شباهت با خدای مجسم مادر وی و قدیسان به وجود 
آمده‌اند.)۲ 

۲ شمایل‌شکنان:" آنان با شمایل‌پرستی مخالف بودند و آن کار را بت‌پرستی 

1. Iconolaters. 


۲ در دفاع از تمثال‌های مقدس ۱۰:۳. 
Iconoclasts.‏ .3 
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می‌دانستند. شمایل‌شکنان با استناد به فرمان دوم" از ده‌فرمان تورات تمثال‌ها را 
می‌شکستند. شورایی کلیسایی در سال ۷۵۴ در هیریا" تشکیل شد و از نابود کردن تمثال‌ها 
طرفداری کرد. در این شورا یوحتای دمشقی ملعون خوانده شد. 

در سال ۷۱۹ یزید بن عبدالملک با تمثال‌پرستی مبارزه کرد. چند سال پس از آن لثوی 
سوم امپراتور بیزانس نیز به مخالفت با پرستش تمثال‌ها برخاست. او دستور داد تمثال‌ها را 
نابود کنند. کارهای او با مخالفت‌هایی روبرو شد. جدال دربارة این موضوع سال‌ها ادامه 
داشت و امپراتوران مختلف به شیوه‌های گوناگون با آن برخورد می‌کردند. سرانجام 
شورای دوم نیقیّه در سال ۷۸۷ دیدگاه شمایل پرستان را برگزید؛ اما کشمکش در این مسئله 
ادامه یافت. 

مسئلة تبدل ماهیت نیز در این ورا بطر کل عقیده به «حضور واقعی مسیح» در 
آیین قربانی مقدس (عشای ربانی) و موضوع تبدل ماهیت. یعنی تبدیل شدن نان و شراب 


به گوشت و خون مسیح» نخستین بار رسفاً در آن شورا ارائه شد. 


۶-۱-۸ شورای چهارم قسطنطنیه (۸۷۰۸۶۹) 

امپراتور باسیل اول" (۸۸۶۸۶۷) برای عادی‌سازی روابط کلیسای بیزانس با سریر مقدس 
رم تصمیم به تشکیل این شورا گرفت و پاپ آدریان دوم با این تصمیم موافقت کرد. 
شورای مذکور در فاصلة پنجم اکتبر سال ۸۶٩‏ تا بیست و هشتم فورية سال ۸۷۰ تشکیل 
شد. در جلسات این شوراء ۱۰۲ پدر روحانی فوتیوس پاتریارک پیشین قسطنطنیه را که 
مخالفت‌هایش با پاپ موجب انقسام جامعةً مسیحیت شده بود محکوم کردند. در این 
شورا ۲۷ ماده قانون تصویب شد. کلیسای بیزانس در سال ۸۷۹ این شورا را باطل اعلام 
کرد. 


۱. صورتی تراشیده و هیچ تمقالی از آنچه در بالا در آسمانست و از آن‌چه پایین در زمین است و از آن‌چه در 
آب زیر زمین است. برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما (خروج ۵-۴:۲۰). 
۰ .2 
Basil I.‏ .3 
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۶۰۱-۹ شورای اول لاتران (4۱۲۳ 

در دسامبر سال ۱۱۲۲ پاپ کالیکستوس دوم تصمیم به برگزاری نهمین شورای جهانی 
گرفت. جلسات این شورا در فاصلاٌ هجدهم مارس تا ششم آوریل سال ۱۱۲۳ در کاخ 
لاتران شهر رم تشکیل شد. حدود ۳۰۰ سراسقف و اسقف و حدود ۶۰۰ ابوت از 
کلیساهای غرب در این شورا شرکت کردند. گزارشی از گفت‌وگوهای این شورا در دست 
نیست؛ تنها ۲۵ ماده قانون از آن شورا باقی مانده است. این مواد پیرامون موضوعاتی مانند 
انتصاب‌هاء خرید و فروش مناصب کلیسایی نصب کردن‌های ناپاپ گریگوری هشتم, 
بخشودگی ارواح» خدمات روحانی راهبان و معیارهای انتخاب کشیشان توسط اسقف 


است. 


۱-۰ ۶ شورای دوم لاتران (۱۱۳۹) 

این شورا آرنالدو دایرشا! (ح. ۱۱۵۵-۱۰۹۰ را که راهبی مژمن بود و در زهد و ریاضت 
روزگار می‌گذراند» توبیخ و امر به سکوت کرد. او اعتقاد داشت تملک برای کشیش با 
اصول اخلاقی منافات دارد. او می‌گفت کشیشان باید مانند حواریون فقیر باشند و به کلیسا 
تو صیه می‌کرد که جمیع دارایی و اختیارات سیاسی خود را به حکومت تسلیم کند. آرنالدو 
آیین‌های مقدسی که به دست کشیشان گناهکار صورت می‌گرفت» بی‌اعتبار و باطل 
می‌دانست. پاپ اینوسنت دوم (۱۱۴۳-۱۱۳۰) در دومین شورای لاتران اورا توبیخ و امر به 


سکوت کرد. 


۶-۱-۱ شورای سوم لاتران (۱۱۷۹) 
این شورا حکم کرد «آنان که آشکارا رباخواری را پيشة خود ساخته‌اند. حق ندارند در 
مراسم عشای ربانی شرکت کنند و اگر گناهکار بمیرند. اجاز؛ خاکسپاری در گورستان 


مسیحیان را نخواهند داشت. به علاوه هیچ کشیشی حق ندارد صدقه‌های آنان را پپذیرد.» 


1. Arnold of Brescia. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


این شورا اجرت‌گرفتن برای اجرای غسل تعمید. تدهین نهایی و خطبه عقد ازدواج را نیز 
ناپسند شمرد و آن را ممنوع کرد. همچنین این شورا مقرر داشت که «چون نمی خواهیم 
فرصت خواندن و پیشرفت از کودکان بی‌بضاعت سلب شود... لذا باید در هر کلیسای 


جامع» مبلغی مکفی برای آموزش دانشآموزان بی‌بضاعت قرار داده شود.» 


۲ - ۶. شورای چهارم لاتران (۱۲۱۵) 

این شورا به ریاست پاپ اینوسنت سوم (۱۲۱۶-۱۱۹۸) که برجسته‌ترین پاپ قرون وسطا 
بود در محل کلیسای یوحتّای حواری در لاتران برگزار شد و در آن ۱۵۰۰ نفر از رژسای 
دیرهاء اسقفان. کشیشان و نمایندگان ملل مسیحی شرکت کردند. خطابه افتتاحية پاپ در 
این شورا اعترافات بی‌باکانه‌ای را دربر داشت: «مفاسد جهان مسیحیت از روحانیون 
سرچشمه می‌گیرد؛ به این معنا که ایمان تباه می‌شود. دین از دست می رود عدالت 
لگدکوب می‌شود بدعت‌گذاران افزایش می‌یابند. جدایی‌طلبان جسور می‌شوند بیدینان 
نیرو می‌گیرند و ساراسن‌ها! به پیروزی نائل می‌آیند». وی بیش از آن‌که به اصلاحات در 
کلیسا توجه کند» به افزایش قدرت پاپی می‌انديشيد. پاپ در این شورا از اروپاییان تقاضا 
کرد که موطن عیسی مسیح را از دست مسلمانان بیرون آورند. و نقشة هجوم به مصر را 
پیش کشید. او در این شورا پيشنهاد کرد نشان مخصوص برای بهودیان اجباری شود و این 
اصل را بنیاد نهاد که «چون یهو دیان عیسی را مصلوب کرده‌اند. به بندگی ابدی محکوم‌اند.» 
او در سال ۱۲۱۶ از شورای لاتران خواست اجرای ور" را ممنوع کند. این شورا تدریس 
آثار ارسطو را در منطق و احلاق مجاز دانست» لیکن بقیة آثار او را ممنوع کرد. در شورای 
چهارم لاتران هفتاد حکم کلیسایی صادر شد که برخی از آنها بدین شرح است: 

۱ 53720608 عنوانی که بونانبان و رومیان ابتدا به مردم سوریه و عربستان می‌دادند. اما بعدها آن را به همه 


مسلمانان به ویژه کسانی که در مقابل صلیبیون می‌جنگیدند» اطلاق می‌کردند. 


۲. ور (06061)) آزمونی بود که داوران در آن عمل خطرناکی را به متهم تحمیل می‌کردند و مدعی بودند که اگر 
متهم گناهکار نباشد؛ از آن نجات خواهد یافت؛ مانند گذشتن از میان آتش, در دست گرفتن آهن تفتیده, خوردن 
زهر و غیره. این عمل «اوردالی» و «آزمون الاهی» نیز نامیده می‌شود. 
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۱. در هر یک از ایالات مسیحی, مردان و زنان یهودی و مسلمان در تمام اوقات باید با 
لباس مخصوصی در ملا عام ظاهر شوند. 

۲ تنها یک کلیسای جهانی وجود دارد که بیرون آن رستگاری به هیچ وجه ممکن نیست. 
نجات اخروی برای هیچکس میسر نخواهد بود. مگر آنکه پیرو کلیسای جامع جهانی باشد. 

۳ تنها کشیش می تواند مراسم عشای ربانی را انجام دهد. مسیحیان باید دست‌کم 
یک‌بار در سال نزد کشیش به‌طور خصوصی به گناهان خود اعتراف و (دست‌کم سالی 
یکبار) در آیین عشای ربانی شرکت کنند. چنان‌چه کسی از این دو امر تخلف ورزد. از 
برکات کلیسایی و خاکسپاری در گورستان مسیحیان محروم خواهد شد. 

۴. در هر کلیسای جامع مسیحی باید استادی برای دستور زبان در نظر گرفته شود و هر 
اسقفی باید در مدرسة کلیسای جامع دو استاد را به تدریس فلسفة قانون کلیسایی بگمارد. 

این شورا آموزة تبدل ماهیت را از مهم‌ترین اصول دین مسیحی شمرد و نخستین 
تعریف رسمی آن را این‌گونه ارائه داد: «در آیین تقدیم نان و شراب که بر محراب کلیسا 
انجام می‌گیرده گوشت و خون عیسی مسیح به شکلی حقیقی و جود دارند. به قدرت خداء 
نان به گوشت وی و شراب به خون وی تبدیل می‌شود. هیچ‌کس جز کشیش نمی‌تواند این 
آیین را اجرا کند.» 

این شورا بدمستی و اعمال منافی عفت کشیشان را منع کرد و برای متخلفان 
مجازات‌های سنگینی مقرر داشت و ازدواج روحانیون را محکوم کرد. 

این شورا مؤمنان را از معتبر شمردن نامه‌های جعلی و یادگارهای دروغین قدیسان 
برحذر داشت و فروش آنها را عملی ناپسند دانست. شورا نشان دادن اشیای منسوب به 
قدیسان را در خارج از زیارتگاه‌های آنان ممنوع کرد. همچنین عمل گروهی از اسقفان را 
که از اعطای آمرزش گناهان باکی نداشتند ناپسند دانست. 


این شورا برخی از فرقه‌های مسیحی مانند آلبیژانسی‌ها! و والذوسیان " را محکوم کرد. 


1. Albigenses. 
2. Waldenses. 
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آلبیژانسی‌ها می‌گفتند که هر گونه اعمال جنسی گناه است. شورا این ادعا را مردود شمرد. 
فرق والدوسیان آن دسته از اعمال و مراسم کلیسای کاتولیک را که مخالف کتاب مقدس 


بود رد می‌کرد و حدمت روحانیون خطا کار را نمی‌پذیرفت. 


2۱-۳ ۶. شورای اول لیون (۱۲۴۵) 
پاپ اینوسنت چهارم (۱۲۵۴-۱۲۴۳) سراسقفان! کلیسا را به شورای لیون احضار کرد. این 
شورا حکم تکفیر امپراتور را تجدید و او را به جرم اعمال منافی عفت» بی‌دینی و نیرنگ 


زدن به پاپ عزل کرد. 


۱-۴ ۶ شورای دوم لیون (۱۲۷۴) 

۰ گریگوری دهم در سال ۱۲۷۱ به مقام پاپی رسید. او امیدوار بود مسیحیان با یک تلاش 
دسته‌جمعی پر فلسطین دست یابند و به همین منظور در صدد برآمد همۀ اروپا را برای 
مبارزه با مسلمانان متحد کند. گریگوری در سال ۱۲۷۴ سراسقفان کلیساها را به 
شورای لیون دعوت کرد؛ او از توماس آکویناس" (۱۲۷۴-۱۲۲۵) نیز خواست تا 
در شورا حاضر شود اما آکویناس در بین راه در چهل و نه‌سالگی درگذشت. ۱۵۷۰ 
نفر در آن شورا گرد آمدند. امپراتور یونان رهبران کلیسای یونان را به لبون فرستاد تا 
مراتب اطاعت و انقیاد خود را از دستگاه پاپی به اثبات برساند. از اسقفان دعوت شد 
فهرستی از کارهای خلاف و اصلاحاتی را که برای تصفية کلیسا ضروری بود تسلیم شورا 
کنند. شورا پس از دریافت پیشنهادهاء قوانینی را برای از بین بردن مفاسد به تصویب 
وت 

در شورای دوم لیون که نشانگر اتحاد موقت شاخه‌های شرقی و غربی مسیحیت بود 
موضع مسیحیت غربی پیرامون مَطهّر (یعنی پالایشگاه گناهان در عالم پس از مر ) 


1. primates. 
2. Thomas Aquinas. 
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تعریف و بیان شد. این کار با هدف پذیرش مسیحیت شرقی صورت گرفت. در گذشته 
آگوستین و آکویناس بر این باور بودند که دست‌کم برخی از کیفرهای اخروی جاودانه 
خواهد بود و سایر کیفرهایی که از زمان مر تا داوری نهایی بر انسان‌ها وارد می‌شوند. 
شاید هنگام داوری و یا زودتر به پایان برسند. در فاصلة زمانی ميان آن دو نویسنده برحی 
گفتند که کیفر موقت اخروی در جای ثابتی است که مَطهر نامیده می‌شود. 

در قرن سیزدهم میلادی موسیقی چندصدایی به اوج تکامل خود رسیده بود. کلیسا به 
فن موسیقی چندصدایی با تردید می‌نگریست؛ زیرا بیم آن داشت که تأثیر آن موسیقی 
مردم را از اصل دین باز دارد و موسیقی هدف نهایی شود. دومین شورای ليون در سال 
۴ موسیقی جدید را تقبیح کرد. اما سرانجام کلیسا موسیقی چندصدایی را پذیرفت و 
آن را در خدمت دین قرار داد. " 

تا قرن دهم میلادی کلیسا افراد زیادی را به مقام قدیسی ارتقا داده بود. با تعدد قدیسان» 
یادگارهای فراوانی از آنان به جا مانده بود؛ مانند استخوان» لباس» مو و چیزهایی که آنان در 
دوران زندگی به کار برده بودند. مسیحیان این اشیای متبرک را دارای خحواص فوق‌طبیعی 
می‌دانستند و کلیساهای بسیاری مدعی بودند که برحی از آن یادگارها را در اختیار دارند. 
کلیساها در گردآوردن اشیای متبرک با هم رقابت داشتند؛ زیرا با تملک و گذاشتن آنها در برابر 
دیدگان مومنان سخاوتمند, ثروت زیادی به دست می‌آوردند. جریان سوء استفاده به جایی 
رسید که اجساد قدیسان را قطعه‌قطعه می‌کردند تا چند کلیسا از آنها برخوردار شوند. این شور 
و شوق گرومی را بر آن داشت تا هزاران شییء متبرک قلابی را به کلیسا و مردم بفروشند. 
دومین شورای لبون تقلب در این اشیای متبرک و صورت قدیسان را عملی نکوهیده شمرد. 

پاپ گریگوری در سال ۱۲۷۶ هنگام بازگشت به رم درگذشت و جانشینان او به 


اهدافش اعتنایی نکردند. 


۰۱-۵ ۶. شورای وین (۱۳۱۲-۱۳۱۱) 


کلیسا در قرن چهاردهم گرفتار شکست و انحطاط سیاسی و فساد اخلاقی بود. هر کس به 
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مقام کلیسایی منصوب می‌شد. لازم بود در سال اول تمام درآمد حوزة خود و در سال‌های 
بعد یک دهم آن را به دربار پاپ بپردازد. 

پاپ کلمنت پنجم اهل فرانسه بود. او ارتقای مقام خود را مرهون فیلیپ چهارم پادشاه 
فرانسه می‌دانست وبا ترغیب وی مقر پاپی را در سال ۱۳۰۹ از رم به آوینیون فرانسه انتقال 
داد. اسقفی شهر «ماند»" به شورای وین گزارش داد:.اگر کلیسای رم کار تهذیب را با راندن 
الگوهای فساد از خود آغاز کند. چه بسا که همة کلیساها اصلاح شوند.... الگوهای فسادی 
که موجب تحقیر بشر هستند و همه مردم را آلوده کرده‌اند.... زیرا در همه سرزمین‌ها... 
کلیسای مقدس خداء به ویژه مقدس‌ترین آنها -کلیسای رم -اکنون بدنام و رسوا شده 
است. همة مردم فریاد برداشته‌اند و در گوشه و کنار جهان می‌نویسند که در آغوش این 
کلیسا همه کس از مقام‌های بالا تا افراد ساده» به مال دنیا دل بسته‌اند. پاپ کلمنت به طور 
ضمنی چنین گزارش‌هایی را تأیید می‌کرد. 

ملت‌های اروپایی وحدت نژادی و دینی را لازمة بقای خود می‌دانستند و در پی آن 
بودند که یهودیان را به آیین مسیح درآورند. تعدادی از شوراهای کلیسایی و برحی از 
پاپ‌ها دشمن سرسخت یهودیان بودند. شورای وین هرگونه رابطه‌ای را ميان مسیحیان و 
بهودیان اکیداً ممنوع کرد. 

این شورا همچنین پنج مدرسه تأسیس کرد تا افرادی برای دعوت مسلمانان و بهودیان 
به مسیحیت در آنها تربیت شوند. در این مدارس کرسی آموزش برخی از زبان‌های سامی 


وجود داشت. 


۱-۶ ۶. شورای کنستانس (۱۴۱۸-۱۴۱۴) 

در اوایل قرن پانزدهم با شدت گرفتن اختلافات در کلیسای کاتولیک» سه پاپ به رقابت 
برخاستند و مسیحیت در برابر سه مدعی قرار گرفت که هر یک خود را بر حق می‌دانست و دو 
حریف دیگررا برباطل.شورای کنستانس‌برای‌بررسی این مسئله و برخی‌مسائل‌دیگر تشکیل‌شد. 


Mende .‏ در جنوب فرانسه. 
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پاپ‌جان بیست و سوم که بعداً ناپاپ اعلام شد» شهرک کنستانس را که از تهدید ایتالی 
برکنار بود و زیر نفوذ امپراتوری قرار داشت» برای محل شورا انتخاب کرد. گرد آمدن 
اعضای آن شورا شش ماه طول کشید. شورا در آوریل ۱۴۱۵ این فرمان را صادر کرد: 
سینود مقدس کنستانس که شورای جهانی کلیسا است و به یاری روح‌القدس شرعاً و 
قانوناً برای ستایش خداوند و خاتمه دادن به شقاق کلیسا و ایجاد یکپارچگی و اصلاح و 
تصفية آن از پیشوا تا بقيةٌ اعضا تشکیل شده است.... نماینده قوةٌ دفاعیه کلیسا است و 
قدرتش مستظهر و متکی به مسیح می‌باشد» و هر کس در هر مقام ورتبه‌ای» از جمله پاپ در 
امور مربوط به دین مجبور و موظف به فرمانبرداری و اطاعت از آن است» تا شقاق از میانه 
برخیزد و اصلاح سراسر کلیسا و اعضای آن از بالا تا پایین میسر شود. نیز شورا اعلام می‌دارد 
که اگر کسی» از جمله پاپ از احکام و دستورها و مقرراتی... که این شورای مقدس... برای 
پایان دادن به شقاق یا اصلاح کلیسا اعلام می‌دارد سرپیچی کند. محکوم به کیفر خاص 
خواهد شد... و اگر لازم باشد از دیگر مراجع تأمین عدالت» طلب یاری خواهد شد. 
این شورا استعفای گریگوری دوازدهم. بندیکت سیزدهم و جان بیست و سوم را 
خواستار شد. شورا در سال ۱۴۱۵ هر سه مدعی را برکنار کرد و در سال ۱۴۱۷ مارتین 
پنجم را به پاپی برگزید و با این کار به اختلافات پایان داد. شورای کنستانس پس از 
شورای نیقیّه یکی از بزر ترین و مهم‌ترین شوراها در تاریخ مسیحیت است. 
جالب است بدانیم جان بيست و سوم که در پیزا این شورا را فرا خوانده بود دو هفته 
پیش از تشکیل جلسات آن از انظار مخفی شد؛ زیرا آگاه شده بود که دشمنانش می‌خواهند 
شرح جنایات و شهوت‌رانی‌های او را به شورا ارائه دهند. این شورا بدون حضور پاپ 


تشکیل شد و به کار خود ادامه داد. 


۱-۷ ۶. شورای بال - فرارا فلورانس (۱۴۵۸-۱۴۳۱) 


مهم‌ترین وظيفة شورای بال_-فرارا فلورانس! آشتی دادن بین کلیسای ارتدکس و 


1. Basel-Ferrara-Florence. 
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کلیسای کاتولیک بود اما نتوانست این هدف را محقق کند. کلیسای ارتدکس با خطر حملهً 
دولت عثمانی به قسطنطنیه روبه‌رو بود و نیاز به کمک کلیسای کاتولیک داشت. ارتدکس‌ها 
حاضر شدند در برابر دریافت کمک از کاتولیک‌هاء در مورد برخی مسائل الاهیاتی 
امتیازهایی بدهند. کلیسای ار تدکس در سال ۱۴۳۹ ضمن بیانیه‌ای برخی دیدگاه‌های خود 
را تغییر داد. سایر کلیساهای شرق این بیانیه را نپذیرفتند و کلیسای کاتولیک کمک 
چشمگیری به کلیسای ارتدکس نکرد. این شورا در سال ۱۳۳۹ بر رسمیت آموزة مطهّر 
تصریح کرد. 

این شورا احکام گذشته مبنی بر تحریم مشارکت و معامله با بهودیان, عدم خدمت به 
ایشان و مراجعه به پزشکان یهودی را تجدید و تنفیذ کرد. 

همچنین شورای مذکور به مقامات دولتی دستور داد یهودیان را در محله‌های 
جداگانه‌ای گرد آورند و ایشان را مجبور کنند که نشان مخصوص (غیار) به خود زنند و در 
مجالسی که برای هدایت ایشان به دین مسیح ترتیب داده می‌شد. مرتباً شرکت کنند. 

پاپ یوجین چهارم (۱۴۳۷-۱۴۳۱) پس از تأیید احکام فوق» حق استخدام برای 
خدمات عمومی» ارث بردن از مسیحیان و ساختن کنیسه‌های تازه را نیز از بهودیان سلب 
کرد. 


2-۱۸ ۶. شورای پنجم لاتران (۱۵۱۷-۱۵۱۲) 

شورای پنجم لاتران به منظور مخالفت با تلاش لویی دوازدهم پادشاه فرانسه در احیای 
نظریۀ شورایی تشکیل شد. پاپ ژولیوس دوم (۱۵۱۳-۱۵۰۳) در نوزدهم آوریل 101۲ 
فرمان تشکیل این شورا را صادر و در دوم ماه مه آن را افتتاح کرد. وی هنگامی که به بستر 
بیماری افتاه به شورای لاتران سفارش کرد کار خود را بدون وقفه ادامه دهد. پاپ لثوی 
دهم در سال ۳ آن شورا را مجدداً افتتاح کرد و به نمایندگان با زبان لاتینی فصیح 


پنجمین شورای لاتران در سال ۱۵۱۵ به فرانسیسکن‌ها حق داد بر هر وام بهره‌ای 
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متناسب با مخارج اداری بیفزایند. فرقهٌ فرانسیسکن‌ها برای حل مشکل وام‌جویان بینوا در 
سال ۱۴۶۳ «صندوق تبرع» تأسیس کرده بودند. گسترش این صندوق هزینه‌هایی را 
ایجاب می‌کرد. 

یکی از احکام شورای پنجم لاتران در سال ۱۵۱۶ این بود که از آن پس نباید هیچ کتابی 
بدون بررسی واجازه کلیسا به چاپ برسد. 

شورای پنجم لاتران اعلام کرد که بیرون از آغوش مسیحیت. دانش و رستگاری وجود 
ندارد. 

این شورا کسانی را که ادعا می‌کردند روح در همه مردم یکی و غیرقابل انقسام است و 
دوج فردی میراست محکوم کرد. 


۱-۹ ۶. شورای ترنت (۱۵۶۳-۱۵۴۵) 
شورای ترنت نخستین شورای عصر اصلاحات بود و در واکنش به خواسته‌های 
اصلاح‌طلبان تشکیل شد. کلیسای پروتستان در آغاز خواستار تغییرات اساسی در آیین 
مسیحیت نبود. بلکه آن‌چه می‌خواست فقط اصلاح درون کلیسا بود که شورای ترنت در 
یک نسل بعد آنها را به صورت قانون در آورد. 

کلیسای کاتولیک برخی از اعتراضات مصلحان پروتستان را وارد می‌دانست. بسیاری 
از کاتولیک‌ها می‌گفتند تخلفات یک واقعیت است وبی‌درنگ باید آنها را از میان برداشت. 
همچنین آنان می‌دیدند مصلحان عناصر مهمی از ایمان مسیحی را به فراموشی سپرده‌اند؛ 
از این ری لازم دانستند خودشان برای اصلاح کلیسا بکوشند. این تلاش‌ها سرانجام با 
دعوت پاپ پل سوم (۱۵۴۹-۱۵۳۴) به تشکیل شورای جهانی انجامید. 

این شورای جهانی در ۱۳ دسامبر ۱۵۴۵ فعالیت خود را در شهر ترنت آغاز کرد. پاپ 
که در آن زمان حدود هشتاد سال داشت. در رم ماند و از دور بر شورا نظارت می‌کرد. او 
سه کاردینال را به نمایندگی خود به شهر ترنت اعزام داشت. در شورای ترنت بر خلاف 
شوراهای کنستانس و بال تنها کاردینال‌هاء اسقف‌هاء رهبران فرقه‌ها و رسای دیرها حق 
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رأی داشتند. در نتیجه اسقفان ایتالیایی با اکثریت تعداد خود بر آن شورا مسلط بودند. این 
شورا جلسات خود را در سال ۱۵۴۷ در کاخ اشرافی پویلاکوا' در شهر بولونیا" تشکیل 
داد. 
اعضای شورا در این‌که کدام یک از دو موضوع «اصول ایمان» و «اصلاحات ضروری» 
باید ابتدا در دستور کار قرار گیرد. اختلاف نظر داشتند. پاپ مایل بود ابتدا اصول ایمان 
تعریف شود و امپراتور بحث اصلاحات را مقدم می‌شمرد. سرانجام بنا شد گروه‌هایی به 
موازات یکدیگر نظریه‌هایی را دربارة اصول ایمان و اصلاحات ضروری تهیه کنند و به 
نوبت به شورا ارائه دهند. از جمله اصلاحاتی که در این شورا به عمل آمد این بود که 
اسقفان را از اقامت در خارج از قلمرو خود و داشتن چند مقام در یک زمان ممنوع 
ساخت. با اجرایی شدن مصوبات شورای ترنت انضباط و اخلاق کشیشان و روحانیون 
زیر نظر قرار گرفت. این شورا پاپ‌ها را بر شوراها تفوق داد و دوباره بر رسمیت آموزة 
مَطهّر تصریح کرد. یکی از احکام شور به این شرح است: 
شورا در مورد آمرزش گناهان و عرضة بخشش‌نامه‌ها از طرف مقامات روحانی حکم 
می‌کند که هر سود تبهکارانه‌ای که از این راه عاید کلیسا شده باشد به دور ریخته شود و 
اساس این سودجويي تأسف‌آور در جهان مسیحیت از میان برود. شورا هر یک از اسقفان 
را مکلف می‌سازد که در محدودهُ اسقف‌نشین خود هر نوع بی‌نظمی و اخلالی را که بر اثر 
جهل» خرافه‌پرستی؛ بی‌حرمتی» سودجویی و دیگر خلاف‌های خادمان کلیسا به وقوع 
می‌پیوندد» مورد بررسی قرار دهند و گزارش آنها را ... به رم تقدیم دارند. 
چهارمین جلسة شورای ترنت در آوریل ۱۵۴۶ اصول دین مسیحی مصوب در 
«شورای نیقیّه» را تأیید کرد و در این مورد گفت سنن کلیسایی حجیت و اعتبار کتاب 
مقدس را دارد و حق ترویج و تفسیر کتاب مقدس در انحصار کلیساست. این شورا ترجمۀ 
اراسموس از عهد جدید به زبان لاتين را مردود دانست و ترجمة جروم معروف به 


1. Bevilacqua. 
2. Bologna. 
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«وولگاتا»' را تنها ترجمة لاتینی موثق اعلام کرد. این شورا اراسموس را بدعتگذار خواند 
و مطالعةٌ آثارش را تحریم کرد. 

شورای ترنت کتاب خلاصه الاهیات " اثر توماس آکویناس را در کتار کتاب مقدس و 
احکام صادره از جانب پاپ‌ها قرار داد. آکویناس در این اثر می‌کوشد به کمک کتاب 
مقدس و دیدگاه‌های پدران کلیسا و دلایل عقلی تمامی اصول عقاید کاتولیک را توضیح 
دهد و از یکایک آنها دفاع کند. 

باامر پاپ پل سوم جانشین وی ژولیوس سوم (۱۵۵۵-۱۵۵۰) فرمان داد تا شورا در 
ماه مه سال ۱۵۵۱ باز هم در ترنت ادامه یابد. در اکتبر همان سال سیزدهمین جلسة شورا 
نظرية تبدل ماهیت کاتولیکی را تأیید کرد و افزود که هر ذره‌ای از نان مقدس» ۲ هر قدر هم 
که کوچک باشد. حاوی تمامی گوشت. خون و روح عیسی مسیح است. 

صدور فرمان‌های قطعی شورای ترنت پژوهش‌های علمی را بعد از سال ۱۵۵۵ دشوار 
ساخت. در سال ۱۵۵۹ پاپ پل چهارم (۱۵۵۹-۱۵۵۵) برای نخستین بار به طور رسمی 
«فهرست نویسندگان و کتاب‌های تحریم‌شده» را منتشر کرد. از آن پس برای انتشار هر 
اثری کسب اجازه مقامات کلیسایی با عنوان «چاپ شود» ضروری بود. پس از وفات پاپ 
شورای ترنت فهرست او را ملغا کرد و به جای آن فهرست معتدل‌تری را با نام «فهرست 
ترنتی» انتشار داد.۴ 


شورای ترنت از سال ۱۵۴۵ تا ۱۵۶۳ بيست و پنج جلسه تشکیل داد که دستاورد آن 


1. Vulgate. 
2. Summa Theolgica. 
کشیشان کاتولیک در مراسم عشای ربانی فقط نان مقدس را بین موّمنان توزیع می‌کنند و شراب مقدس را‎ ۳ 
خودشان می‌نوشند.‎ 
56۳۷16 در سال ۱۶۱۹ ادعانامه‌ای علیه شورای ترنت با عنوان تاریخ شورای ترنت اثر راهبی از فرفهٌ سرویت‎ ۴ 
به نام پائولو سارپی 527۳ ۳20۱0 (۱۶۲۳۱۵۵۲) انتشار یافت. نویسنده در این کتاب که با نام مستعار منتشر‎ 
شد. خواستار جدایی کامل دولت و کلیسا می‌شود و از شورا به دلیل تسلیم شدن به اوامر پاپ‌ها انتقاد می‌کند و‎ 
اصلاحات را طبق نظر پروتستان‌ها شرح می‌دهد. سال‌ها پس از انتشار این کتاب ژزویت‌ها دانشمندی را از فرقهً‎ 
خویش مامو ر کردند که کتابی بر رد آن بنویسد.‎ 
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«بسته‌ای کاتولیکی» بود که تا شورای واتیکانی دوم تنها مظهر آیین کاتولیک شتاخته 


می‌شد. 


۱۲۰ ۶. شورای اول واتیکان (۱۸۷۰-۱۸۶۹) 
دستور تشکیل این شورا را پاپ پیوس نهم در سال ۱۸۶۸ صادر کرد. این شورا در مدت 
هشت ماه فعالیت خود در سال‌های ۱۸۷۰-۱۸۶۹ دو اساسنامه به نام‌های «ایمان کاتولیک» 
و «کلیسای مسیح» تدوین کرد. اساسنامة دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بود و در آن از 
خطاناپذیری (عصمت)" پاپ دفاع شد. دربار؛ٌ حجیت در کلیسای کاتولیک دو دیدگاه 
متضاد وجود داشت: یکی این‌که رهبری پاپ در چارچوب اصول و قوانین کلیسایی است 
و شورای جهانی بر پاپ سلطه دارد؛ دیگر این‌که پاپ رهبر مطلق کلیساست و اعتبار 
شورای جهانی به او بستگی دارد. 

پیروان دیدگاه دوم در قرن نوزدهم در صدد اثبات خطاناپذیری پاپ بودند. پاپ پیوش 
نهم به شدت از این دیدگاه طرفداری می‌کرد و بیشتر اسقف‌های کاتولیک پاپ را مصون 
از خطا می‌دانستد. از سوی دیگر گروهی معتقد بودند که این آموزه با سنت گذشته در 
تضاد است. پاپ پیوس نهم در پاسخ یکی از اسقف‌های حاضر در شورای واتیکانی اول 
گفت: سنت؟ من سنت هستم.) 

مخالفان آموزة خطاناپذیری تصمیم گرفتند به بيانية شورا در این باره رأی ندهند و این 
تصمیم را در نامه‌ای به پاپ اعلام کردند. در رأی‌گیری نهایی» در حالی که مخالفان 
خطاناپذیری در شورا حضور نداشتند. بیانیه مصون بودن پاپ از عطا با ۵۳۳ رأی موافق و 
۲ رأی مخالف تصویب شد. 


۱-۰۱ ۶. شورای دوم واتیکان (۱۹۶۵-۰۱۹۶۲) 


آخحرین شورای جهانی کلیسا شورای واتیکانی دوم بود که به دعوت پاپ جان بيست و 


1. Infallibility. 
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سوم تشکیل شد. هدف این شورا نوسازی کلیسای کاتولیک به مقتضای نیازهای عصر 
جدید بود. در این شورا اسقفانی از تمام مناطق جهان شرکت کردند. همچنین ناظرانی از 
کلیساهای ارتدکس و پروتستان و میهمانانی از اسلام» بهودیت و برخی ادیان دیگر حضور 
داشتند. 
شورای واتیکانی مذکور شانزده سند منتشر کرد که هدف آنها نوسازی همه مظاهر 
ایمان و رفتارهای دینی بود. این اسناد روحی بر کالبد کلیسا دمید که کاملاً با روحی که بر 
شورای واتیکانی اول حاکم بود» تفاوت داشت. اسناد این شورا در مورد مسیحیان 
غیرکاتولیک ادیان مختلف و جهان معاصر لحنی آشتی‌جویانه داشت. در سند مربوط به 
کلیسا تلاش شد تصمیم‌های شورای واتیکانی اول که بر اقتدار مطلق پاپ تأکید داشت» 
اصلاح شود. شورای واتیکانی اول بر نقش پاپ به عنوان جانشین پطرس تأکید می‌کرد؛ اما 
شورای واتیکانی دوم مجموعة اسقف‌ها را جانشین مجموعة رسولان می‌دانست. 
مهم‌ترین تعالیم این شورا به قرار زیر است: 
۱. نقش ممتاز کتاب مقدس در ایمان کلیسا؛ 
۲. روحانی قلمداد شدن همة مسیحیان؛ 
۳ تعهد به تلاش پی‌گیر برای وحدت مسیحیت؛ 
۴. تعهد جدی به مبارزه برای برقراری عدالت» صلح و حقوق بشر؛ 
۵ برگزاری مراسم عبادت به زبان محلی؛ 
۶ وجود نجات الاهی برای پیروان ادیان دیگر. 
در بخش‌هایی از اسناد این شورا چنین آمده است: 
شورای واتیکانی اعلام می‌کند که هر انسانی حق آزادی دینی دارد. معنای این نوع آزادی 
این است که همه انسان‌ها باید از زورگویی تعدادی از افراد گروه‌های اجتماعی و هر 
قدرت انسانی مصون بمانند تا در حدود معین» هیچ‌کس مجبور نشود بر خلاف اعتقاداتش 
کاری بکند و همچنین هیچ‌کس از کار کردن طبق اعتقاداتش در امور دینی در خلوت و 
آشکاراء تنها یا در ارتباط با دیگران» منع نشود. علاوه بر این» شورا اعلام می‌کند که حق 


۳۷۶ چ شناخت مسیحیت 


آزادی دینی بر اصل شأن انسان بنا شده است؛ همان‌گونه که از طریق کلم وحی‌شدۀ خدا 
و به وسیلۀ خود عقل آشکار شده است. این حق انسان به آزادی دینی باید در نظام 
اجتماعی مبتنی بر قانون اساسی به عنوان حق مدنی شناسایی شود.! 

(بیانیه دربارة ارتباط کلیسا با ادیان غیرمسیحی) همه انسان‌ها فقط یک جامعه را 
تشکیل می‌دهند. علتش این است که خدا همه مردم را از کل زمین آفرید و همه در یک 
سرنوشت مشترک یعنی خدا شریک هستند. عنایت» احسان آشکار و طرح‌های نجات او 
روزی به همه انسان‌ها می‌رسد که برگزیدگان در شهر مقدسی جمع می‌شوند که با جلال 
خدا روشن شده است و همه اقوام در شکوه آن گام خواهند زد. 

انسان‌ها برای پاسخ به معماهای حل‌نشده وجود انسان» به ادیان گوناگون خود می‌نگرند. 
مسائلی که امروزه بر قلب‌های انسان‌ها بسیار سنگینی می‌کند. همان مسائل گذشته 
است. انسان چیست؟ معنا و هدف زندگی کدام است؟... چگونه می‌توان به سعادت واقعی 
رسید؟ در مرگ چه روی می‌دهد؟... کلیسای کاتولیک چیزهای درست و مقدس این 
ادیان را رد نمی‌کند. کلیسا برای شیو زندگی» رفتاه احکام و اعتقاداتی که با وجود 
اختلاف با تعالیم خودش اغلب بازتاب حقیقتی است که اقکار همه انسان‌ها را روشن 
می‌کند» احترام زیادی قائل است. اما کلیسا اعلام می‌کند وظيقة اوست که در بیان قصور 
نورزد و بگوید: مسیح را راستی و حیات است (یوحتا ۶:۱۴) 

کلیسا همچنین برای مسلمانان احترام فراوانی قائل است. آنان خدایی را عبادت می‌کنند 
که یکتاست.... آنان می‌کوشند که به طور مطلق خودشان را به دستورهای پنهان خدا 
تسلیم کنند.... در حالی که آنان عیسی را به عنوان خدا نمی‌پذیرنده او را به عنوان یک 
پیامبر احترام می‌کنند. همچنین به مادر پا کره‌اش احترام می‌گذارند و حتی گاهی خالصانه 
به او متوسل می‌شوند.... در طول قرن‌ها نزاع‌ها و اختلاف‌های بسیاری بین مسیحیان و 
مسلمانان روی داده است. شورای مقدس اکنون از همه می‌خواهد گذشته را فراموش 


کنند و اصرار می‌ورزد برای رسیدن به تفاهم متقابل تلاش صادقانه‌ای صورت گیرد.... 


1. Vatican Council IH, ۷۵۱.1 p.800. 
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از آنجا که بهودیان و مسیحیان میراث معتوی مشترکی دارنده شورای مقدس می‌خواهد 
تفاهم و قدرشناسی متقابل را تشویق کند و توسعه دهد.... گرچه مقامات بهودی و پیروان 
آنان بر مرگ عیسی پافشاری کردند. اما این طور نیست که بتوانیم بدون تفاوت همۀ 
یهودیان آن زمان و بهودیان امروز را به جرایمی که در مصیبت عیسی مرتکب شده‌اند. 
متهم کنیم.۱ درست است که کلیسا قوم جدید خداست. اما نباید از یهودیان به عنوان 
قوم مردود و ملعون صحبت شود با این گمان که چنین چیزی از کتاب مقدس به دست 
می‌آید.... کلیسا هر نوع ستم را بر هر کسی محکوم می‌کند. از این روه کلیسا با یادآوری 
میراث مشترکش با بهودیان و بدون این‌که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. 
صرفً با انگیزة دینی محبت مسیحی» از همۀ تنفرهاء آزارها وابراز کینه به بهودیان که هر 
زمان یا از هر منبع ضذیهودی بياید. بیزار است.۲ 
(اساسنامة شبانی دربارۂ کلیسا در جهان مدرن)... بر خلاف ایام گذشته, انکار خدا یا دین 
یا ترک آنها دیگر حوادث غیرمعمولی و فردی نیستند... الحاد جدید اغلب بیان منظمی 
دارد که علاوه بر دیگر استدلال‌های ضد خداء تمایل استقلال انسانی را تا جایی پیش 
می‌برد که هر نوع وابستگی به خدا را مشکل می‌کند.... 
اما چارة الحاد را باید در ارائة مناسب تعالیم کلیسا و همچنین در زندگی درست کلیسا و 
اعضای آن جست‌وجو کرد... کلیسا در عین رد الحاده ريشه و شاخة آن» صادقانه اظهار 
می‌کند که هم انسان‌هاء مؤمن و غیرموّمن به طور یکسان باید برای بهبود عادلانة 
جهانی که در آن زندگی می‌کنیم» بکوشند. اما چنین آرمانی نمی‌تواند جدا از گفت‌وگوی 
صادق و سنجیده محقق شود " 
این شورا رسانه‌ها را هدایای الاهی قلمداد کرد تا زمینه‌ای را فراهم آورد که مردم در 
کنار یکدیگر متحد شوند و برای رستگاری مطابق برنامۀ الاهی به یکدیگر کمک کنند. 


۱ ارائهةٌ این دیدگاه پس از گذشت نزدیک به ۲۰۰۰ سال بر مسیحیت. از نفوذ صهیونیست‌ها حکایت می‌کند. 
Vatican Council IH, vol.1, pp.738-42.‏ .2 
Vatican Council II, vol.1, pp.919-22.‏ .3 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


کلیسا امروزه برای گسترش معنویت و تعالیم دینی» به طور اساسی نیازمند مطالعه ارزیابی 
و استفادهٌ صحیح از فناوری ارتباطات و رسانه‌های جدید است. 

. عنوان یکی از سندهایی که شورا منتشر کرد چنین است: «اظهار نظر پیرامون رابِطة 
کلیسا با ادیان غیرمسیحی.» بخش مخصوص به اسلام در سند یاد شده به «مسلمانان» (و 
نه «اسلام») اشاره می‌کند و این نخستین منبع کلیسایی است که به‌طور رسمی به بررسی 
موضوع مسلمانان می‌پردازد. اینک خلاصه‌ای از آن بخش: 

مسیحیان باید به مسلمانان به دید احترام بنگرند و به آنان ارج نهند؛ 

مسلمانان و مسیحیان خدای واحدی را می‌پرستند که آفریدگار آسمان و زمین» توانا و 
مهربان است و با بشر سخن گفته است؛ 

مسلمانان و مسیحیان به‌طور یکسان می‌کوشند که تسلیم فرمان‌های او باشند؛ 

هر دو گروه ایمان خود را به ایمان ابراهیم استناد می‌دهند؛ 

مسلمانان به عیسی به عنوان یک پیامبر تعظیم می‌کنند و مریم باکره را گرامی می‌دارند؛ 

مسلمانان و مسیحیان در انتظار روز داوری و رستاخیز مردگان هستند؛ 

مسلمانان زندگی مبتنی بر اخلاق را ارج می‌نهند؛ 


مسلمانان خدا را می‌پرستند. به ویژه از طریق نماز» زکات و روزه.۱ 
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1. Vatican Council IL باه‎ pp.739-40. 


فصل هفتم: رهبائیت در مسیحیت 


دنیاگرایی و غوطه‌ور شدن در مادیات از یک سو و آخرت‌گرایی و زیاده‌روی در معنویات 
از سوی دیگر تعادل جامعه را بر هم می‌زنند. 

امپراتوری روم در طول ده قرن مظهر قدرت مغرب‌زمین و مدعی تسلط بر شرق بود. 
رم کانون تلاش و تمدن مادی» چشمة جوشان قدرت و اقتدان غرق در عیش و عشرت؛ 
حرص و حسد و مال‌دوستی و لذت‌پرستی بود. در همین شهر نالا اسیرانی به گوش 
می‌رسید که امپراتوران و سرداران برای تفریح درندگان را به جانشان می‌انداختند و هنگام 
تماشای آن صحنة وحشتناک قهقه‌های مستانه سرمی‌دادند. مسیحیت در چنین سرزمینی . 
ظهور کرد و جامعه را به حیات معنوی و پارسایی روحی فرا خواند و به موفقیت‌هایی نیز 
دست یافت. در واکنش به افراط موجود در امپراتوری روم دیرهایی ! بر پا شد که در آنها 
زمزمه‌های سوزناک و ناله‌های نیایش به درگاه معبود به گوش می‌رسید. سرانجام این روند 
نهادینه شد و رهبانیت را پدید آورد. نهضت رهبانیت سبب تغییراتی در مسیحیت غربی 


شد. رهبانیت در مسیحیت مانند تصوف در اسلام با انحرافاتی همراه بوده است. 


۷۱ معنای رهبانیت 


در زبان‌های اروپایی «رهبائیت» موناستیسیسم ۲ و «راهب» موناستیک " است که از واژهٌ 


۱ «دیر» در اصل, واژه‌ای شریانی و به معنای «مسکن» بوده و سپس به مسکن راهبان اختصاص يافته است. در 
عربی دیر «صومعه» نیز نامیده می‌شود. 

2. monasticism. 

3. monastic. 


۰ 4 شتاخت مسیحیت 


یونانی موناخوس ! به معنای «خلوت‌نشین» می‌آید. در انجیل غیررسمی توماس که 
احتمالاً در قرن سوم نوشته شده این کلمه به معنای خلوت‌نشین» مجرد و کسی که انديشة 
خود را بر امری متمرکز می‌کند. به کار رفته است. این واژه در نیمه اول قرن چهارم در 
مصر برای فرد زاهد به کار می‌رفت. آتاناسیوس و جروم در نیمه دوم قرن چهارم واژهة 
موتاخوس را برای صاحبان زندگی زاهدانة مسیحی فردی و اجتماعی به کار برده‌اند. 
همچنین واژة انگلیسی مانک" (باز هم به معنای «راهب») از همین واژۀ یونانی موناخوس 


گرفته شده است. 


۷-۲ پیشینة رهبانیت 
گفته می‌شود حدود ۲۵۰ سال پیش از میلاد هیئت‌های تبلیغی امپراتور هند «آشوکا»" 
زندگی رهبانی و اخلاقیات دین بودا را به خاور نزدیک آوردند. «اسنیان» بهودی در بهودا 
و پرستندگان «سراپیس»۲ در مصر از آرمان‌ها و آداب این هیئت‌ها استقبال کردند و آنها را 
به نسل‌های بعد انتقال دادند.* 

نام «اسنی» مأخوذ از یک لفظ آرامی به معنای «شفادهنده» یا از یک واژ؛ شریانی به 
معنای «پرهیزکار» است. اسنیان مالکیت فردی را مردود می‌دانستند و به صورت اشتراکی 
زندگی می‌کردند, از دسترنج خود بهره می‌بردند» به ازدواج روی خوش نشان نمی‌دادند و 
زنان را در جمع خود نمی‌پذیرفتند. 

اسنیان گروهی از بهودیان بودند که پیش از میلاد مسیح برای دور ماندن از فساد جامعه 


به صحرا پناه بردند و دیرهایی را نزدیک «قّمران» در کرانة بحرالمیت تأسیس کردند. بیشتر 


1. monachos. 
2. monk. 
3. Asoka. 
وزج56۲۵ (00دن56:2) از خدایان مصر باستان که عبادت او ترکیبی از آیین پرستش گاو آپیس و اوزیریس‎ ۴ 
بود.‎ 
۷۴ تاریخ تمدن» ج۴ ص‎ ۵ 
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آن‌چه امروزه دربار؛ اسنیان می‌دانیم» برگرفته از طومارهای بحرالمیت" است که به طور 
تصادفی در سال‌های ۱۹۴۷ و ۱۹۵۱ از غارهای فلسطین به دست آمد. 

پوسفوس در قرن اول عقاید و رسوم آنان را متأثر از رواقیان و فیثاغورسیان و 
تعدادشان را ۴۰۰۰ تن می‌داند." این رقم برای یک فرقۀ زاهد و گوشه‌گیر رقم قابل 
ملاحظه‌ای است. 

فیلو حکیم یهودی اهل اسکندریه (م.ح. ۰ می‌نویسد: در صحرای مصر گروهی از 
بهودیان و غیریهودیان زن و مرد» در حجره‌های جدا از هم زندگی می‌کردند» روابط 
جنسی نداشتند. روز شنبه برای نماز جماعت گرد هم می‌آمدند. و خود را تراپویتای۳ ۱ 
یعنی «شفادهندگان (روح)» می‌نامیدند.؟ 


۳ - ۷ علل گرایش به رمبانیت 
یکی از مسائل دشوار در تاریخ مسیحیت پاسخ به این سژال است که چرا و چگونه 
ریاضت مسیحی از تجرد و رهبانیت سر برآورد؟ با وجود شباهت‌های رهبانیت مسیحی با 
رهبانیت یهودی و سایر ادیان» شواهد گواهی می‌دهد که رهبانیت به طور مستقل در 
مسیحیت پدید آمده است. 

عوامل گوناگونی در ظهور و پیدایش رهبانیت مسیحی مؤثر بوده‌اند؛ از جمله این که در 
طول تاریخ عده‌ای برای تقرب به خداء رهایی از آثار گناه رسیدن به زندگی آرام و 
دست‌یابی به سعادت جاودانی» زندگی رهبانی را برگزیده‌اند. 

هنگامی که در قرون نخست. طوفان آزارهای سخت بر مسیحیان وزیدن گرفت» 


برخحی از ایشان ریاضت و رهبانیت را شیو زندگی خود قرار دادند. 


در زمان قسطنطین یحیت دین فرمانروایان شد و بیشتر شهروندان مسیحیت را 


1. The Dead Sea Scrolls. 
2. Josephus, Antiquities of the Jews, xviii, i, 5. 
3. Therapeutae. 
۶۱۸ تاریخ تمدن؛ ج ۳ ص‎ ۴ 


۲ مه شناخت مسیحیت 


پذیرفتند. در این زمان سطح دینداری مردم به طور طبیعی به پستی گرایید و زندگی 
بسیاری از مسیحیان با تعالیم مسیح و شیو زندگی او شباهتی نداشت. این دگرگونی 
اجتماعی زمینه‌ساز گرایش برخی افراد به رهبانیت شد. 

برخی نیز برای رهایی از جنگ درگیری. خحدمت سربازی» کارهای طاقت‌فرساه 
مالیات و مشکلات خانوادگی به زندگی رهبانی روی آورده‌اند. 

به طور حلاصه عوامل رهبانیت عبارتند از: 

ترغیب مسیحیت به دوری از دنیا؛ 

گرایش برخی افراد به خلوت‌نشینی؛ 

شریر پنداشتن جسم و نیک انگاشتن روح؛ 

آشفتگی‌های روحی و نومیدی از اصلاح جامعه؛ 

انحطاط اخلاقی جامعه و مفاسد اجتماعی:۱ 

رهبانیت که بر زهد» فقرء قداست و طهارت پایه گذاری شد. صورتی دیگر از مسیحیت 
بود که در برابر دستگاه لبریز از جلال و جبروت پاپ پدید آمد؛ اما از آنجا که نظام 
رهبانی» خود را ملتزم به فرمانبرداری از پاپ می‌دانست به تدریج از زندگی عیسی و 
حواریون وی دور شد و راهبان از صفا و خلوص رهبران قدیم طریقت منحرف شدند. 
فرقه‌های رهبانی در آغاز با تقلید از ساده‌زیستی و خاکساری حواریون به تجرد و 
گوشه‌نشینی و دعا و روزه روی آوردند تا به فساد مقامات کلیسایی اعتراض کنند؛ اما 
اندک‌اندک روحیات آنان تغییر کرد و خودشان تهدیدی شدند برای سایر کسانی که از 
فساد کلیسا و تجمل‌پرستی کشیشان به ستوه آمده بودند. محکمه‌های تفتیش عقاید عرصة 
فعالیت راهبان دومینیکن شد و راهبان فرانسیسکن؟ در مبارزه با مخالفان خویش به حربة 


تکفیر و تفتیش دست زدند و رهبانیت به خدمت دنیاطلبی کلیسای رم در آمد. در سال 


۱. علامة شهید مرتضی مطهر یی علل تمایل بشر به ریاضت و رهبانیت و تفاوت زهد اسلامی با رهبانیت 
مسیحی را بررسی کرده است. رک.: مسثلة حجاب» ص ۳۵ و سیری در نهج اللاعه ص ۰۲۱۴ 
Franciscan.‏ .2 


فصل هفتم /رهبانیت در مسیحیت 4 ۳۸۳ 


۲ پاپ سیکستوس چهارم راهب دومینیکن و الاهیدان مشهور توماس دوتورکمادا 
(۱۳۹۸۱۴۲۰) را در رأس دادگاه تفتیش عقاید اسپانیا قرار داد. گفته می‌شود که او بیش از 
۰ نفر رابه آتش سپرد و هزاران نفر را به زندان, شکنجه و مصادرة اموال محکوم کرد. 
در اسپانیا علاوه بر این‌که مسیحیان طعمه خشونت محاکم تفتیش عقاید شدند. یهودیان و 
مسلمانان هم از آتش خشم این محاکم در امان نماندند. به کمک راهبان ژزوثیت و با ادامة 
محاکم تفتیش هر سخن و عقیده‌ای که به منافع کلیسا زیان می‌زد, چوب تکفیر می خورد و 
گویندة آن به آتش و شکنجه محکوم می‌شد. 


۴ ۷. رهبانیت در شرق 
زهد و بیابان‌نشینی در تاریخ رهبانیت مسیحی به هم آمیخته است. واژه انگلیسی هرمیت۱ 
به معنای «زاهد» از [رمییس " یونانی به معنای «بیابان‌نشین» می‌آید. برخی از مسیحیان 
زاهد. در قرن‌های سوم و چهارم میلادی» شهرهایی مانند اسکندریه و انطاکیه را رها 
می‌کردند و به گوشه‌نشینی در بیابان روی می‌آوردند. آنان زندگی در تنهایی, همراء با دعا و 
روزه را بر حضور در اجتماع ترجیح می‌دادند. قرآن مجید رهبانیت را بدعتی می‌داند که در 
زمان حضرت عیسی ا نبوده است.۳ 

هنگامی که شهرت یکی از راهبان بالا می‌گرفت. مردم گروه گروه برای زیارت وی به 
صحرا می‌رفتند تا از نصایح و مواعظ وی استفاده کنند. برخی از این زائران شیوة 
زندگی آن راهب را برمی‌گزیدند و نزد وی می‌ماندند. این پدیدة زندگی اشتراکی نخست 
در بیابان مصر مشاهده شد و به زودی صحراهای سوریه و جزیرةالعرب را فرا گرفت. 
بدین‌گونه» نخستین دسته‌های رهبانی در اطراف صومعه‌ها و دیرهای گوشه‌نشینان به 
وجود می‌آمد. این دیرها بیشتر در دشت‌ها و بیابان‌ها و دامن کوه‌ها ساخته می‌شد. تا 


1. hermit. 
2. eremites. 
.۲۷ حدید‎ ۳ 
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سال‌ها پس از ظهور اسلام نیز این دیرها وجود داشته و راهبانی در آنها زندگی 
می‌کر ده‌اند.۱ 

پدران کلیسایی اهل کید کیا برای رهبانیت معنا و مفهوم دیگری مطرح می‌کردند. این 
پدران یعنی باسیل اسقف قيصرية كيد کیا (م۳۷۹۰ گریگوری نازیانزی (م.۳۸۹) و 
گریگوری نیصی " (م.۳۹۵) به فساد جامعة بشری معتقد نبودند و ترک آن را لازم 
عصر خود فعالانه شرکت می‌کردند. با این وصف. هم آنان هر چند یک بار برای دعا و 
تفکر به صحرا می رفتند. 

زندگی رهبانی در گسترش و پیشرفت مسیحیت در کلیسای ارتدکس نیز نقش موثری 
داشت. راهبان ارتدکس از آیین‌نامة باسیل پیروی می‌کردند و بر اساس آن» دعای روزانۀ 
گروهی در دیر انجام می‌شد. گریگوری نیصی گونه‌ای از الاهیات عرفانی را بنیان گذاشت 
که بر مجرد زیستن تأکید می‌کرد و آن را ارج می‌نهاد. دیرهای کوه آتوس و دیر کاترینای 
قدیسه در کوه سینا نقش مهمی را در زندگی روحانی کلیسای ارتدکس بر عهده داشته‌اند. 
کوه آتوس در واقع» شبه‌جزیره‌ای در شمال یونان است که بیست دیر مستقل در اطراف آن 
قرار دارد و حدود ۲۰۰۰ راهب در این دیرها به سر می‌برند. 

میان خلوت‌نشینان به ویژه در دیرهای کوه آتوس از قرن چهارم و پنجم سنتی تأملی که 
۱. در روزگار خلفای امری و عباسی دیرهای شام و عراق اغلب محل رفت و آمد کسانی بود که در 
جست‌وجوی لذت و خوشگذرانی بودند. شهید مطهری ی در این باره می‌گوید: عجیب این است که این مراکز 
عبادت و انزوا» سبب رواج فحشا و شراب در جهان اسلام شد. چون شراب و خلوت با زن [در آنها] ممنوع نبود 
و حجاب نیز معمول نبود, خواه ناخواه همین مراکز عبادت تبدیل به مرکز فساد می‌شد (حماسة حسینی» ج ۱۳ 
ص ۳۷۳). در توصیف این دیرها کتاب‌های مستقلی نگاشته شده است که الدیارات نوشتة ابرالحسن علی بن 
محمد شابشتی (م.۹۸۸) و کتاب ار نوشتة خالدیان از جملة آنها است. ابوالفرج اصفهانی نیز کتاب الديارات 
(الدوة) را درباره این موضوع نوشته است. اصل این کتاب در دست نیست و فقط بخش‌هایی از آن را جلیل 
عطیه از لابه‌لای متون گذشتگان گرد آورده و همراه مقدمه‌ای پیرآمون تاریخ دیرها در سال ۱۹٩۱‏ منتشر کرده 
است. در این مقدمه از سیزده اثر یاد می‌شود که لهو و لعب و لذت و خوشگذرانی در دیرها را شرح داده‌اند. 
ياقوت حموی نیز در کتاب معجم ادان (مدخل «دیر») حدود ۵۰ صفحه را به معرفی برخی از دیرهای مشهور 
اختصاص می‌دهد که در کتاب‌ها از آنها یاد شده است. 

2. Gregory of Nyssa. 
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به آن هزیکاسم ! (آداب و فنون ذکر) گفته می‌شد. وجود داشت. هزیکاسم از واژۀ یونانی 
مسوکیا " به معنای «آرامش و آسایش و صلح و صفا» می‌آید. محور ریاضت هزیکاسم 
توجه نیروی معنوی به اعماق و اسرار قلب است. برخی از محققان سنت هسزیکاسم را 
شبیه مراسم ذکر در تصوف دانسته‌اند. گریگوری سینایی " (م۱۳۴۷۰) در کتاب 
دستورالعمل‌هایی برای هزیکاست‌ها " شرح می‌دهد که چگونه باید دم را فرو برد و از 
نفس کشیدن دوری کرد تا ذهن پراکنده نگردد آنگاه با توجه عقل به قلب. بايد «دعای 
عیسی» یا «دعای قلب» را این‌گونه تکرار کرد: «خداوند؛ ای عیسی مسیح, ای پسر خداء به 
من که یک گناهکارم. رحم کن». این مشهورترین شکل «دعای عیسی» است. شهرت 
دعای عیسی مرهون سایمون معروف به «متأله جدید» است. او یک راهب و عارف 
بیزانسی بود که در قرن یازدهم به شرح این دعا پرداخت. نهضت دعای عیسی تا امروز 
باقی است و به ویژه در صومعۀ کوه آتوس که مرکز رهبانیت ارتدکس است» قوت دارد. در 
آنجا راهبانی با هدف دست‌یابی به آرامش روح و اتحاد با خدا بی‌وقفه به این دعا و ذکر 
ذهنی و عقلی مشغول هستند. 

راهبان نخستین فرستادگان مسیحی به سرزمین بالکان و روسیه بودند. آنان سنت‌های 
رهبانیت شرقی و آیین‌نامة باسیل قدیس را با خود به آن مناطق بردند. راهبان و به‌ویژه اعضای 


کلیسای ارتدکس روسیه نقش بسیار مهمی در تاریخ مسیحیت آن کشورها داشته‌اند. 


۵ ۷ رهبانیت در غرب 
دیدار غربیان از مصر و فلسطین کلیسای غرب را با ریاضت مسیحی در خاور نزدیک آگاه 


کرد. ترجمۀ سریع آثار رهبانیت شرق به زبان لاتینی به دست جروم و روفینوس٩‏ 


1. hesychasm. 

2. hesuchia. 

3. Gregory of Sinai. 

4. Instruction to Hesychasts. 
5. Rufinus. 
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(۴۱۱-۳۴۵) و دیگران, همچنین حضور آتاناسیوس نویسندة کتاب زندگ ی آنتونی ادر رې 
به این شناخت افزود. 

جروم مخاطبان ایتالیایی خود را تشویق می‌کرد تا شیو زندگی زاهدانه یا «طریقة 
کمال» را بپذیرند. آگوستین در اعترافات خویش می‌نویسد: «هنگامی که هنوز مسیحی 
نشده بودم در میلان با شوه رسمی زندگی راهبان آشنا شدم. در اوت ۳۸۶ یک عامل 
حکومتی و نوکیش مسیحی به نام پونتیسیانوس به دیدارم آمد و مشاهده کرد که آثار پولس 
را می‌خوانم؛ این امر موجب شعف و شگفتی او شد. پونتیسیانوس داستان آنتونی راهب 
مصری را برایم بازگفت.» 

شاید نخستین کسی که دربارة زندگی رهبانی چیزی نوشت. یوحنا کاسیاس! 
(م.۴۳۵) باشد. پدر حقیقی رهبانیت غرب بندیکت (م.۵۴۷) است. وی در سال‌های 
جوانی برای دعا و عبادت. در یک منطقۀ کوهستانی متروک نزدیک رم منزوی شد. ظرف 
چند سال» افراد دیگری نخست برای دعا و سپس برای زیستن با وی» به آنجا رفتند. 
بندیکت آیین‌نامه‌ای برای زندگی گروهی تنظیم کرد که بعدها مهم‌ترین سند در تاریخ 
رهبانیت غرب شد. 


۶ ۷. رهبانیت و اصلاحات 
برخورد پروتستان‌ها با رهبانیت برخوردی احتباط آمیز است. برخی از آنان از رهبانیت 
خشنود نیستند و تصور می‌کنند که رهبانیت می‌تواند گونه‌ای شانه خالی کردن از زیر بار 
مسئولیت‌های زندگی مسیحی در اجتماع باشد. متفکرانی مانند راینهولد نيبور" (م. 1۹۷۱) 
رهبانیت را انحراف از رسالت انجیلی می‌دانند. 

در برابر گروه نخست کسانی مانند نیکلای بردیایف» ۴ (۱۹۴۸-۱۸۷۴) تجربة رهبانیت 


1. Life of Antony. 

2. John Cassianus. 

3. Reinhold Niebuhr. 
4. Nikolai Berdiaev. 
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را نه تنها ناپستد نمی‌دانند. بلکه آن را جوهر مسیحیت می‌شمارند و بر آن مهر تأیید 
می‌زنند. از این روء صوفیانی مانند جاکوب بومه" (م. ۱۶۲۴) از کلیسای لوتری مدعی شد 
دارای معرفت صوفیانه‌ای است که مستقیماً از تجربه الاهی سرچشمه می‌گیرد. به عبارت 
دیگر هرچه می‌نویسد و بیان می‌کند از نوری الاهی برمی‌خیزد که بر او افاضه می‌شود. 
افزون بر آن, کسانی به نام آرامشیان (پیروان آرامش روحی) توسل به هر کوشش بشری را 
منع کردند و معتقد شدند بر ممن فرض است که در صبر و انتظار بماند و بگذارد که خدا 
خود عمل کند. برخی از پیروان این طریقت «انجمن دوستان»" تشکیل دادند و به 
«فرندز»" یا «کویکرها» معروف شدند. 

حرکت پروتستانی دیگری به نام «پارسایی»؟ در قرن هفدهم درون کلیسای لوتسری 
آلمان پدید آمد. اعضای این حرکت احساس می‌کردند که کلیسای آنان در شرح عقائد و 
گسترش امور مربوط به ایمان به اندازه‌ای برای عقل اهمیت قائل شده که اعمال دینی 
تقریباً از ایمان زنده و فعال تهی گردیده است. بر این اساس» افراد یاد شده جلسات 
پرهیزکارانة چندی برای دعا و قرائت کتاب مقدس بر پا کردند و برخورداری همۀ 
مسیحیان از امتیاز کشیشی را مورد تأکید قرار دادند. در قرن هجدهم حرکتی مشابه حرکت 
پارسایی, به نام «متدیسم» در انگلستان به رهبری جان وزلی* (م۱۷۸۸۰) پدید آمد. وی 
در سال ۱۷۳۸ تصمیم گرفت عمر خود را برای برانگیختن «دیانت عملی» و برای آن‌که به 
کمک و فیض الاهی» حیات خدا را در نفوس بشر منتشر کند و صیانت نماید و رشد دهد 
وقف کند. این حرکت به عنوان کلیسای متدیست شناخته می‌شود. 

در قرن نوزدهم کسانی در ایالات متحدۀ آمریکا قائل به «تعمید در روح‌القدس» در 


مقابل تعمید با آب شدند و بر اموری از قبیل سخن گفتن به زبان‌های گوناگون» پیشگویی: 


1. Jakob 62 

2. Society of Friends. 
3. Friends. 

4. Pietism. 

5. John Wesley. 
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شفادادن بیماران و بیرون کردن دیوها تأکید ورزیدند. شعائر این گروه که پنطیکاستال! 


نامیده شدند. بسیار ساده و طبیعی و توأم با پرهيزکاری فراوان بود." 


۷۷ رمبانیت زنان 
بسیاری از ادبیات عرفانی قرون وسطا را زنان نوشته‌اند. در تاریخ مسیحیت با زنانی روبرو 
می‌شویم که زندگی در انزوا و تنهایی را برگزیدند و به صورت فردی یا جمعی راه سیر و 
سلوک را در پیش گرفتند. در این گروه زنانی از همه طبقات جامعه پیدا می شد؛ حتی برخحی 
از روسپیان پس از توبه و ندامت به رهبانیت روی می‌آوردند. حکایات و داستان‌های این 
گروه بخشی از ادبیات دینی مسیحیت را تشکیل می‌دهد. سزار اهل هایسترباخ؟ 
(۱۲۴۰۱۱۷۰) در کتاب گفتارهاء گزارش زندگی در صومعه‌ها را با داستان‌هایی دربارة 
قدیسان و گناهکاران در هم می‌آمیزد. یکی از این داستان‌ها سرگذشت راهبه‌ای است که 
لغزید و روسپی شد اما مورد لطف حضرت مریم له قرار گرفت و دوباره به صومعه باز 
گشت: 
چند سال پیش در یکی از صومعه‌های راهبه‌ها که نامش را تمی‌دانم» باکره‌ای به نام 
بئاتریس" زندگی می‌کرد. روی او زیبا و روح وی پارسامنش و خودش در خدمت به مادر 
خدا بسیار جدی بود. وی تا حد توان خویش دعاها و ابتهالات ویژه‌ای را در تنهایی به آن 
با کره تقدیم می‌کرد و از آنها بسیار به وجد می‌آمد. هنگامی که او را به نگهبانی نمازخانه 
گماردنده سرسپردن او باز هم جدی‌تر شد. 
یک روحانی که با دیدن وی» به او مایل شده بو وی را فریب داد. هنگامی که او از 


سخنان شهوت‌آلود وی روی برتافت» بر اصرار خود افزود و مار قدیم* آتش سین آن بانو 


1. Pentecostal. 
در فصل ۱۴ درباره این فرقه بحث خواهد شد.‎ ۲ 
3. Caesar of Heisterbach. 
4. Beatrix. 
شیطان.‎ ۵ 
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را چنان برافروخت که نتوانست شعله‌های عشق را تحمل کند. وی به مذیح باکره مقدس» 
حامی نمازخانه, وارد شد و گفت: «ای بانوه من تا آن اندازه که می‌توانستم, با سرسپردن 
به تو خدمت کردم. اینک کلیدهای تو را به تو پس می‌دهم؛ زیرا نمی‌توانم بیش از این در 
برابر وسوسه‌های جسمم مقاومت کنم.» سپس کلیدها را روی مذبح گذاشت و مخفیانه 
دنبال آن روحانی روانه شد. 
آن مرد بیچاره وی را آلوده ساخت و پس از چند روز او را ترک کرد. وی که وسیلۀ معاشی 
نداشت و خجالت می‌کشید به صومعه بازگردد» روسپی شد و پس از این‌که آن کار زشت را 
مدت پانزده سال علنً انجام داده روزی به عادت مردم وارد صومعه شد. وی به دربان 
گفت: «آیا شما بئاتریس را که قبلا نگهبان این نمازخانه بود می‌شناسی؟» نگهبان 
پاسخ داد: «من او را بسیار خوب می‌شناسم. وی زنی صادق و مقدس است و از کودکی تا 
این زمان بدون هیچ خطایی در این صومعه بوده است.» وی سخن آن مرد را شنید؛ ولی 
معنایش را نفهمید. هنگامی که می‌خواست برود مادر رحمت در صورت معروف خویش 
بر او ظاهر شد و به او گفت: «در این پانزده سالی که تو غایب بودی, من وظیفۀ تو را 
انجام داده‌ام. اکنون به مکان خویش بازگرد و آیین توبه را انجام بده؛ زیرا هیچ‌کس 
از رفتن تو آگاه نشده است.» در واقع» مادر خدا به شکل آن زن و در لباس او وظایف 
نگهبانی نمازخانه را انجام داده بود. بئاتریس بی‌درنگ وارد صومعه شد و در طول 
عمر خویش شکرگزار بود و از طریق اعتراف» آن‌چه را برای وی انجام شده بود اعلام 
می‌کرد.! 
در قرون چهارم و پنجم میلادی برخی از زنان زاهد مسیحی در گروه‌های رهبانی و در 
مواردی به صورت فردی زندگی می‌کردند. بیشتر آنان در صحراهای مصر فلسطین و 
سوریه بودند و به «مادران صحرا» شهرت يافتند. اطلاعات قابل اعتماد پیرامون آنان 
بسیار اندک است. آن‌چه دربار؛ این زنان می‌دانيم اغلب از چهار منبع ذیل گرفته شده 


است: 


۱ مسیحیت از لاهلای متون؛ ص ۲۴۴-۲۴۳ 


۰ چ شناخت مسیحیت 


الف) سخنان مادران صحرا! 
در این مجموعه چهل و هفت گفتار از سه مادر گردآوری شده است که تجربیات تخیلات 
و تمثیلات آنان را نشان می‌دهد. 

ب) فردوس پدران مقدس ' 
در این کتاب پالادیوس" زندگی راهبان و راهبه‌ها را به نگارش درآورده است. نویسنده در 
این مجموعه شرح حال دوازده راهبه را به عنوان نمونه‌های زهد و پاکدامنی جای داده 
اسستت: 

ج( زندگينامة زنان زاهد ۴ 
این کتاب به زندگی زنان زاهد می‌پردازد و در آن بیش از صد نامه از جروم دربارة رهبانیت 
وجود دارد. ۱ 

د) داستان‌های روسپیان صحرا ۵ 
این کتاب پیرامون زندگی عبرت‌انگیز و درس‌آموز روسپیانی است که توبه کرده و به 


رهبانیت روی آورده‌اند. آنان در گمنامی به سیر و سلوک فردی پرداخته‌اند. 


۷۰۸ نذرها و پیمان‌های رهبانی 

ریاضت. تجرد و انجام کارهای سخت جسمانی برای نخستین مسیحیان شناخته شده بود 
و در میان غنوصیان به ویژه در سوریه دیده می‌شد. این امور در مواردی بدعت بود و با 
آنها برخحوردهایی صورت می‌گرفت. در رهبانیت مسیحی خلوت‌نشینی» نیایش. مراقبه 

پوشیدن لباس خاص و خوردن غذای خاص مورد توجه قرار داشت. 
مسیحیت زندگی رهبانی را فرصتی برای دینداری کامل و رهایی از زندگی مادی 
Sayings of the Desert Mothers.‏ .1 
Historia Lausiaca.‏ .2 
Palladius.‏ .3 


4. Vita of Ascetic Women. 
5. Stories of Desert Harlots. 


فصل هفتم / رهبانیت در مسیحیت + ۳۹۱ 


می‌داند. در این آیین رهبانیت به خودی خود کمال محسوب نمی‌شود بلکه وسیله‌ای 
برای دست‌یابی به کمال نهایی است. قلب زندگی رهبانی نیایش و رایج‌ترین نیایش ذکر 
«پروردگارا ترحم فرما»' است. 

در رهبانیت همواره سه نذر و تعهد اساسی مطرح بوده است: 

۱. تجرد و عفت؛ 

۲. فقر داوطلبانه؛ 


۳. فرماتبرداری و اطاعت. 


۷-۸۱ تجرد و عفت 
مسیحیان از زمان حواریون تاکنون زندگی زناشویی را مطابق تعالیم حضرت عیسی لا 
می‌دانسته‌اند. آن حضرت هیچ‌گاه ازدواج نکرده ولی تجرد حتی برای کشیشان در سه قرن 
اول میلادی اجباری نبود. در آغاز مسیحیت تصور می‌شد عیسی به زودی باز می‌گردد. 
گروهی در انتظار این بازگشت قریب‌الوقوع و فرارسیدن روز پایانی تجرد را برگزیدند. بر 
پاية تعالیم انجیل افرادی به خاطر «ملکوت خدا» مجرد به سر خواهند برد: 
شاگردانش به اوگفتند: اگر... چنین باشد» تکاح نکردن بهتر است! ایشان راگفت: تمامی خلق 
این کلام را نمی‌پذیرنده مگر به کسانی که عطا شده است. زیرا که خصی‌ها می‌باشند که از 
شکم مادر چنین متولا شدند و خصی‌ها هستند که از مردم خصی شده‌اند و خصی‌ها می‌باشند 
که به جهت ملکوت خدا خود را خصی نموده‌اند. آ که توانایی قبول دارد بپذید ؟ 
بیشتر رسولان از جمله پطرس. ازدواج کرده بودند. ولی پولس مجرد ماند. در برخی 
از آثار پولس عباراتی وجود دارد که ظاهراً تجرد را تشویق می‌کند: 
لیکن به مجردین و بیوه‌زنان می‌گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. لیکن اگر 
پرهیز ندارنده نکاح بکنند؛ زیرا که نکاح از آتش هوس بهتر است. 


۰ 616507 0۳6 به انجیل لوقا ۱۳:۱۸ اشاره دارد. 
۲ متی ۱۲-۱۰:۱۹. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


اما خواهش این دارم که شما بی‌انديشه باشید. شخص مجرد در امور خداوند می‌اندیشد 
که چگونه رضامندی خداوند را بجوید؛ و صاحب زن در امور دنیا می‌اندیشد که چگونه زن 
خود را خوش بسازد. در میان زن منکوحه و باکره نیز تفاوتی است» زیرا باکره در امور 
خداوند می‌اندیشد تا هم در تن و هم در روح مقدس باشد؛ اما منکوحه در امور دیا 
می‌اندیشد تا شوهر خود را خوش سازد. اما این را برای شما می‌گويم نه آن‌که دامی بر 
شما بنهم. بلکه نظر به شایستگی و ملازمت خداوند. بی‌تشویش:۱ 

در مسیحیت برخی افراد که می‌خواستند زندگی خود را با ایمان و معنویت بیشتری 


همراه سازند این توصیه‌ها را عملی می‌کردند و تجرد را شیو زندگی خود قرار می‌دادند. 


۷۸۲ فقر داوطلبانه 
فقر به عنوان یک محرومیت يا محدودیت داوطلبانه از دارایی‌های مادی با سنت‌های دینی 
جهان آمیخته است. مسیحیت از ابتدا فقر داوطلبانه را ارج نهاد و برای آن ارزش بزرگی 
قائل شد. در بسیاری از فرهنگ‌ها تعهد دینی و فقر با صدقه دادن ارتباطی تنگاتنگ دارد. 
حضرت عیسی طا زندگی زاهدانه‌ای داشت و پارسایان مسیحی آن را سرمشق خود 
قرار دادند. عیسی مسیح نف دربارة خود می‌گفت: «مرغان هوا را آشیانه‌هاست؛ لیکن پسر 
انسان را جای سر نهادن نیست».۲ آن حضرت در موعظۀ روی کوه گفت: «خوشا به حال 
مسکینان در روح» زیرا ملکوت آسمان از ایشان است»." وی در پاسخ به کسی که در 
جست‌وجوی جاودانگی و کمال بود» پس از سفارش به نگه داشتن احکام الآهی» اين 
گونه تعلیم داد: 
اگر بخواهی کامل شوی, رفته مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی 
خواهی داشت؛ و آمده مرا متابعت نما؛۴ 


۱ رسالهٌ اول به قرنتیان ۹-۸۷ و ۱۳۵-۳۲ 
۲ متّی ۲۰:۸ لوقا ۵۸:۹ 

۳ متی ۱۳:۵ لوقا ۲۰:۶ 

۴ متی ۰۲۱:۱۹ مرقس ۲۱:۱۰ و لوقا ۲۲:۱۸. 
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در بخش‌های محتلف عهد جدید از نیازمندان به نیکی یاد شده است؛ در رسالةً 
یعقوب می‌خوانيم: 
ای برادران عزیزء گوش دهید. آیا خدا فقیران این جهان را برنگزیده است تا دولتمند در 


ایمان و وارث آن ملکوتی که به محبان خود وعده فرموده است» پشوند؟۱ 


۷۸۳ فرمانبرداری و اطاعت 
یکی از تعهدات رهبانیت فرمانبرداری مطلق از مقامات بالا است. اطاعت کامل راهبان از 
رئیس دیر آزمونی است که ساکنان دیر باید به آن تن در دهند. پطرس که بزر ترین شاگرد 
حضرت عیسی طا بود به او گفت: «اینک ما همة چیزها را ترک کرده تو را متابعت می‌کنیم».۲ 
در منابع رهبانی آمده است که رئیس دیری به راهب نوآموزی گفت تا در کورة 
مشتعلی در آید و او اطاعت کرد؛ شعله به کنار رفت و نوآموز از آن گذشت. از راهب 
دیگری خواسته شد عصای رئیس دیر را مانند نهالی بکارد و چندان آن را آب دهد تاگل 
برآرد» راهب سه سال هر روز فاصلۀ سه کیلومتری دیر را تا رود نیل می‌پیمود تا آب بیاورد 
و بر پای عصا ریزد. گفته می‌شود سرانجام خداوند بر وی رحمت آورد و عصاگل کرد. 


٩‏ - ۷ راهبان نام آور و نظام‌های رهبانی 

تاریخ مسیحیت راهبان فراوانی‌داشته است. گروهی از آنان ازشهرت بیشتری برخوردار بوده‌اند. 
برخعی از این راهبان نظام‌هایی را پایه گذاری کرده‌اند که تا قرن‌ها افرادی را به خود جذب کرده 
است. در اینجا نگاهی گذرا داریم به زندگی بعضی از راهبان و برخی نظام‌های رهبانی: 


۷-۹-۱ آنتونی 
آنتونی " (۳۵۶-۲۵۱)از پیشگامان تتسک و گوشه‌گیری انفرادی در مصر بود. وی راهبی 
۱. رساله یعقوب ۵:۲ 


۲. متی ۰۲۷:۱۹ مرقس ۲۸:۱۰ لوقا ۲۸:۱۸ 
Antony.‏ .3 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


است که دنیا را ترک کرد تا در عزلت به کمال دست یابد. جذابیت او به گونه‌ای بود که 
پیروانش حتی در صحرا وی را به ندرت تنها می‌گذاشتند و کتارش می‌نشستند و از شیوۀ 
مرتاضانة زندگی او سرمشق می‌گرفتند. آنتونی در نزدیکی دریای سرخ در کوه قلزم حجرة 
کوچکی را برای خود آماده کرد و پیروانش حجره‌های خود را در نزدیکی آن ساختند. 
آنتونی اغلب روزه می‌گرفت. او جامه‌ای داشت که درونش مو و بیرونش پوست بود و 
آن را تا پایان زندگی نگه داشت. او بدنش را با آب نمی‌شست تا از آلودگی پاک شود و 
هرگز پاهای خود را شست‌وشو نمی‌داده مگر از روی ضرورت. هیچ‌کس او را در طول 
زندگی عریان و برهنه ندید. او در نودسالگی به اسکندریه سفر کرد تا از آتاناسیوس در 
برابر آریوسیان حمایت کند. آنتونی حدود ۱۰۵ سال عمر کرد. مدتی پس از وی 
آتاناسیوس زندگينامة او را در اثری به نام زندگی آنتونی به نگارش در آورد که بخشی از 
آن رانقل می‌کنیم: 
آنتونی در یک خانوادةُ مصری اصیل و ثروتمند به دنیا آمد. نیاکان وی مسیحیانی مؤمن بودند. 
او در کودکی» نزد بستگانش زندگی می‌کرد و دربارةُ پدر و آن‌چه برای خانواده‌اش روی داده 
بوده چیزی نمی‌دانست. آنتونی پس از مرگ والدینش, با خواهری کوچک‌تر تنها ماند. در 
حدود هجده یا بیست‌سالگی» مسئولیت نگهداری خانواده و خواهرش بر عهده او قرار گرفت. 
شش ماه پس از مرگ والدین» هنگامی که طبق رسم معمول به کلیسا می‌رفت» با خود 
خلوت کرد و آنگاه که قدم می‌زد. اندیشید که چگونه مؤمنان همه چیز را ترک می‌کردند و 
پیرو منجی می‌شدند, چگونه آنان اموال خود را می‌فروختند و آنها را برای توزیع میان 
نیازمندان نزد رسولان می‌نهادند.۱ هنگامی که آنتونی پا به کلیسا گذاشت. بر حسب 
اتفاق» انجیل خوانده می‌شد و سخن عیسی را شنید که به آن مرد ثروتمند می‌گفت: «اگر 
بخواهی کامل شوی» رفته, مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی 
خواهی داشت و آمده مرا متابعت نما».۲ 


۱ اعمال رسولان ۳۵-۲۲:۴. 
۲ متی ۲۱:۱۹. 


۳۴:۶ متی‎ ١ 
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آنتونی بی‌درنگ کلیسا را ترک کرد و املاکی را که از نیاکانش به او رسیده بوډ به 
روستائیان داد. او همۀ اموال غیرمنقول خود را فروخت و پول قابل توجه آن را به 
نیازمندان داد و اندکی از آن را برای خواهرش نگه داشت. وی به کلیسا باز گشت و 
هنگامی که شنید عیسی در انجیل می‌گوید: «در انديشة فردا مباشید»' نتوانست دیگر 
آنجا بمانده بلکه از آنجا خارج شد و آن اندک را نیز به نیازمندان داد 

شیطان که از هر چیز خوب نفرت دارد و به آن حسد می‌ورزده تحمل دیدن چنین 
ثبات‌قدمی را در یک جوان نداشت. ابتدا کوشید آنتونی را از این خودسازی گمراه کند و با 
چرب‌زبانی به او نزدیک شد و او را واداشت که نگران اموالش باشد و برای خواهر و 
خانواده‌اش احساس نگرانی و محبت کند و پول‌دوستی وانواع مختلف شهوات را تجربه 
کند و دربارة امور زندگی این دنیا و سرانجام» دربارهٌ زندگی سخت و مشقت‌باری که داشت 
و ضعف جسمانی که پس از چندی» به سراغ او خواهد آمد بیندیشد.... 

شیطان شبی حتی به شکل زن در آمد و صرفاً برای گول‌زدن آنتونی همه کارهای او را 
تقلید کرد. اما او که ذهنش از مسیح و شرافتی که به وی الهام کرد» پر بود و با توجه به 
معنویت» آتش فریب وی را خاموش کرد... 

آنتونی خواهر خود را به باکره‌های معروف و مؤمن سپرد و او را در خان دختران برای 
تربیت گذاشت. پس از آن خود را به انضباط زاهدانه سپرد و به مراقبه و خودسازی 
صبورانه مشغول شد. در آن زمان هنوز دیرهای زیادی در مصر وجود نداشت و هیچ 
راهبی تا آن زمان زندگی در صحراهای دور را نیازموده بود؛ بلکه هر کس که می‌خواست 
به مراقبه مشغول شود اتضباط زاهدانه و عزلت را نزدیک روستای خود عملی می‌کرد. 
در روستای مجاور روستای آنتونی» پیرمردی وجود داشت که از دوران جوانی زندگی 
زاهدانه‌ای را برگزیده بود. آنتونی با مشاهدة این مردء پارسایی او را تقلید کرد و از همان 
ابتداء به زندگی در خارج روستا مشغول شد. سپس هرگاه می‌شنید مرد خوبی در جایی 


یافت می‌شود مانند زنبورعسل دوراندیش روانه می‌شد و به جست‌وجوی او می‌پرداخت و 


۳۹۶ ۵ شناخت مسیحیت 


تا او را نمی‌دید. به مکان خود بازنمی‌گشت و تنها در صورتی برمی‌گشت که برای سلوک 
راه فضیلت» از آن مرد دستورهایی گرفته باشد. بنابراین» وی در آغاز, این گونه زندگی 
می‌کرد و تصمیم قطعی داشت که به خانه و نزد والدینش برنگردد و از خانواده‌اش یاد 
نکند و همه میل و نیروی خود را به تکمیل انضباط خویش اختصاص دهد. او با 
دست‌های خود کار می‌کرد» زیرا شنیده بود که می‌گویند: «هرکس تنبل باشد نباید چیزی 
بخورد» و با بخشی از دستمزد خویش نان می‌خرید و بخشی را به نیازمندان می‌داد. او 
پیوسته دعا می‌کرده زیرا شنیده بود که انسان باید پیوسته در خلوت دعا کند. 

با گذشت زمان» شهرت آنتونی به همه راهبانی که در مصر بودند و حتی همة کسانی که با 
ریاضت و گوشه‌نشینی زندگی نمی‌کردند رسید. یک روز گروهی از مردم در یک مجموعه 
نزد او آمدند تا او را ببینند و مصرانه از او خواستند که با ایشان سخن گوید و او هیچ جوابی 
نمی‌داد. آنان در را از پاشنه کندند و خود را از رو پیش او افکندند و به وی التماس کردند. 
سپس هر یک برخاست و خواستة خود را به اطلاع وی رساند. آنان هنگامی که او را 
دیدند» از سیمای وی تعجب کردند؛ زیرا او همان قیافۀ گذشته را داشت و مانند کسانی که 
تحرکی ندارنه چاق نشده بود و به سبب روزه گرفتن و مجاهده با دیوها لاغر نیز نشده 
بود؛ بلکه به همان قیافه‌ای بود که قبل از خلوت‌نشینی اش او را می‌شناختند. و هنوز تفس 
وی از آلودگی پاک بود؛ زیرا نه در غم اندوهناک و نه در شادی فرحناک می‌شد» خنده و 
غصه بر او تسلط نمی‌یافت؛ زیرا هنگامی که به جمعیت می‌نگریست غمگین نمی‌گشت 
و آنگاه که بسیاری به او خوشآمد می‌گفتنده سرمست تمی‌شد. آنان می‌دیدند جسم وی 
با این همه تضییقات» به ضعف نگراییده و فهم او ناتوان نشده است» بلکه برعکس؛ سیما 
و اندام و چهرة او دقیقاً به شکلی بود که از گذشته در خاطر داشتند. 

آنتونی هنگامی که دید گروهی از مردم بر او گرد آمده‌انده ترسید که در ذهن خود بی‌جهت 
غرور پیدا کند یا ای نکه مردم او را بیش از حد احترام کنند. از این روه تصمیم گرفت از آتجا 


برود و در تباید! اقامت کند. پس او تکه نانی برداشت و بر کرانة رود نشست و منتظر 


۱. 1060210 صحرای اطراف شهر تبس در مصر. 
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قایقی ماند که به سوی ناحیه‌ای که مقصد وی بود برود. وی در حال تأمل بود که ناگهان 
صدایی از آسمان شنید که می‌گفت: «آنتونی» کجا می‌روی و چرا این مکان را ترک 
می‌کنی؟» او پاسخ داد: «خداونداء زیرا این مردم اجازه نمی‌دهند که من در اینجا اندکی 
تأمل همراه با سکوت داشته باشم. بنابراین» من می‌خواهم به تباید بروم و من مخصوصاً 
برای رفتن به آنجا حریص هستم؛ زیرا مردم از من چیزهایی می‌خواهند که به طور کلی از 


قدرت من بیرون است.»۱ 


۷۰٩-۲‏ پاکومیوس 
پاکومیوس "۲ (م. ۳۴۶) در اسنای مصرء در خانواده‌ای بت‌پرست به دنیا آمد. او در سپاه 
قسطنطین خدمت کرد و در سال ۳۱۴ مسیحی شد. پاکومیوس یاران و شاگردانی گرد 
آورد. او تُه دیر بنا کرد که در هر یک از آنها صد راهب مشغول عبادت بودند. وی نخستین 
کسی بود که برای سازماندهی زندگی رهبانی گروهی» آیین‌نامه‌ای را تنظیم کرد. این راهبان 
با اهدافی مشترک و در جوامعی که سنوبیا" خوانده می‌شد, به صورت جمعی زندگی 

می‌کردند. گروه آنان تا قرن یازدهم به حیات خود ادامه داد. 

پاکومیوس همراه با سازماندهی نخستین گروه راهبان جمع‌گرا برای آنان آیین‌نامه‌ای 
نوشت. این آیین‌نامه نخستین مجموعه‌ای بود که زندگی مشترک راهبان را تنظیم می‌کرد و 
طلیعة آیین‌نامه‌های معروف‌تری از باسیل در کلیسای شرقی و بندیکت در کلیسای غربی 
شد. آیین‌نامه‌ها پیچیدگی ندارند. ولی به شدت انضباطی هستند. آنها شیوه‌هایی را مقرر 
می‌دارند که تاکنون اجرا می‌شود؛ مثلاً به راهبان تعلیم می‌دهند که دسته‌جمعی غذا 


بخورند. 


1. .ظ‎ Schaff and A. Wace, A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers, (second 
series), vol.4, pp.195-209. 

2. Pachomius. 

3. Koinobia. 


۸ چ شناخت مسیحیت 


نویسندۂ راهب یونانی پالادیوس در سال ۴۲۰ کتاب فردوس پدران مقدس' را 
نوشت. او در این کتاب زندگی زاهدان و راهیان از جمله دوازده زن را شرح می‌دهد. 
نویسنده از پاکومیوس و آغاز نهضت سنوبی (جمع‌گرای) مسیحیان چنین یاد می‌کند: 
در حومة شهر ټیس (در مصر) و در ناحیه‌ای که بنا" نامیده می‌شود مرد مبارکی به نام 
پا کومیوس زندگی می‌کرد. این مرد زندگی زیبایی را در ریاضت عالی طی می‌کرد و محبت 
خدا و انسان همچون تاجی بر او بود. یک بار که این مرد در حجرةٌ خود نشسته بود 
فرشته‌ای بر او ظاهر شد و گفت: «از آنجا که تو آموزش خود را کامل کرده‌ای» دیگر لازم 
نیست اینجا مقیم باشی؛ برو و هم کسانی را که سرگردانند. نزد خود گردآور و با آنان 
زندگی کن و احکامی را که به تو خواهم گفت, برای آنان مقرر دار.» فرشته به او کتابی داد 
که مطالب زیر در آن نوشته شده بود. 
و او یعنی فرشته دستور داد و گفت: «راهبی که بیگانه است و ظاهر او با آنان فرق دارد. 
نباید با ایشان سر سفره حاضر شود؛ مردی که می‌خواهد در آن دیر به رهبانیت پذیرفته 
شود مجبور است که سه سال آنجا کار کند و پس از آن به سرتراشی یعنی آیین کوتاه 
کردن مو پذیرفته می‌شود. هنگامی که راهبان با هم غذا می‌خورند باید چهرة خود را با 
باشلق خود بپوشانند تا یکدیگر را در حال خوردن نبینند و نباید سر سفره با هم صحبت 
کنند و از سویی به سویی در اطراف خود خیره شوند.» همچنین او دستور داد که آتان در هر 
روز دوازده بخش از کتاب مزامیر و در هر شب دوازده بخش دیگر از آن کتاب را تکرار کنند 
و هنگامی که برای خوردن می‌آیند. مزمور بزرگ را تکرار کنند. پاکومیوس مبارک به 
فرشته گفت: «بخش‌هایی از کتاب مزامیر که برای ما معین کرده‌ای تا آنها را تکرار کنیم» 
بسیار اندک هستند.» فرشته به او گفت: «بخش‌هایی از کتاب مزامیر که معین کرده‌ام 
واقعاً اندک هستند تا ای که حتی راهبان ضعیف نیز بتوانند به این آیین‌نامه عمل کنند و از آن 
دلتنگ نشوند. زیرا احکام برای کاملان وضع نمی‌شوند, زیرا ذهن آنان در همه وقت به خدا 


1. Historia Lausiaca. 
2. Tabenna. 
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مشغول استه ولی این احکام را برای کسانی که ذهنی کامل ندارند وضع کردهام تا کارهایی 
که می‌کننده هر چند به مقتضای این آیین‌نامه باشد بتوانند از نها گشاده‌رویی کسب کنند.... 
و در آن کوه یعنی تابنسی حدود ۷۰۰۰ برادر و در دیری که خود پاکومیوس مبارک در آن 
زندگی کرده بوده ۱۳۰۰ برادر زندگی می‌کردند؛ و علاوه بر اینهاء دیرهایی دیگر نیز بودند 
که در هر یک از آنها حدود ۳۰۰ یا ۲۰۰ یا ۱۰۰ راهب زندگی مشترک داشتند. هم آنان با 
دست‌های خود کار می‌کردند و با حاصل آن زندگی را می‌گذراندند و اضافه‌های آن را به 
اقامتگاه‌های راهبه‌ها می‌دادند. هر روزه راهبانی که هفتةٌ خدمتشان بود برمی‌خاستند و 
سر کار خود حاضر می‌شدند؛ کسانی هم به پختن مشغول می‌شدند و کسانی دیگر 
سفره‌ها را پهن می‌کردند و نان و پنیر و ظرف سرکه و آب در آنها می‌گذاشتند. راهبانی نیز 
بودند که برای تناول غذا در سومین ساعت روز وارد می‌شدند و کسانی در ساعت شش و 
کسانی در ساعت نه و کسانی در شامگاه؛ کسانی هم روزی یک بار غذا می‌خوردند؛ و 
کسانی هم بودند که هفته‌ای یک بار غذا می‌خوردند.... برخی در باغ کار می‌کردنده برخی 
در باغچه» برخی در دکان آهنگری» برخی در دکان نانوایی» تجاری یا لباسشویی؛ برخی ‏ 
از لیف خرماء سبد و حصیر می‌بافتند؛ یک نفر هم تور درست می‌کرد و یک تن کفش 
می‌ساخت و یک نفر کاتب بود. باری» همه این افراد در حالی که کار خود را انجام 
می‌دادند مزامیر و کتاب‌های مقدس را به ترتیب تکرار می‌کردند. 

تعداد زیادی از زنان نیز راهبه شده بودند و از همین آیین‌نامةٌ زندگی به دقت پیروی 
می‌کردند و آنان از سوی دیگر رود یعنی نیل و ماورای آن می‌آمدند. همچنین زنان 
شوهرداری بودند که از آن سوی رودخانة مجاور می‌آمدند. هر گاه کسی از آنان می‌مرد. 
زنی دیگر او را می‌آورد و بر کنارهُ رودخانه می‌گذاشت و دور می‌شد. آنگاه شماری از 
برادران با قایق عبور می‌کردند و وی را با خواندن مزامیری و شمع‌هایی روشن و تشریفات 
و احترام فراوان می‌آوردند و در قبرنستان خودشان به خاک می‌سپردند. ولی هیچ‌کس جز 
کشیش يا شماس به آن دیر راهبه‌ها پا نمی‌گذاشت آن هم فقط در یکشنبه‌ها.! 


۱ پهودیت» مسحبت و اسلام ۳2 ص ۲۲۶ 
هو ۶ ص 


۰ ه شناخت مسیحیت 


۷۹-۳ باسیل 
باسیل (۳۷۹۳۲۹) اسقف قیصریه معیارهای رهبانیت شرقی را در آیین‌نامه‌ای گرد آورد.۱ 
هنوز هم راهبان کلیساهای شرقی از این آیین‌نامه پیروی می‌کنند. دیرهای باسیلی در همۀ 
مناطق بیابانی سوریه, جزیرةالعرب و مناطق کم جمعیت آناتولی و یونان پراکنده بودند. در 
این دیرها مسافرانی که در پیابان راه گم کرده یا برای فرار از ظلم و ستم و رهایی از 
مشکلات به آنجا پناه می‌آوردند. پذیرایی می‌شدند. راهبان این دیرها شهروندانی را که به 
زیارت ایشان می‌آمدند» پند و اندرز می‌دادند. 
باسیل در آیین‌نامةٌ خود دربار؟ موضوعاتی مانند حیات انفرادی و حیات جمعی در 
زندگی مرتاضانه بحث می‌کند. او شیوة دوم را ترجیح می‌دهد و ادلۀ خود را این گونه بیان 
می‌کند: 
تصور می‌کنم که زندگی چند شخص در یک جا بر زندگی انفرادی ترجیح دارد. ولا به این 
علت که هیچکس برای نیازهای جسمی‌اش خودکفا نیست» بلکه ما برای تأمین 
ضروریات خویش نیازمند یکدیگر هستیم. ولی درست همان طور که یک پا توانایی دارد. 
اما نیازمند پای دیگر است و بدون کمک اندام‌های دیگر» قدرت آن برای ادام حیات و 
تأمین نیازها کافی نیست. زندگی انفرادی نیز چنین است: ما نمی‌توانیم منافع و نیازهای 
خود را برای خویش تأمین کنیم» زیرا خدایی که جهان را آفریده» همۀ امور را به گونه‌ای 
تدبیر کرده است که ما به یکدیگر وابسته باشیم و همان‌طور که نوشته شده است» باید 
خود را به یکدیگر پیوند دهیم (حکمت سلیمان ۲۰:۱۳) 
همچنین هيچ‌کس در خلوت, کاستی‌های خود را تشخیص نمی‌دهد؛ زیرا کسی نیست که 
او را اصلاح کند وبا لطف و مهر هدایت وی را به عهده گیرد. زیرا اصلاح حتی اگر از دشمن 
باشد غالبا برای کسانی که مستعد خوبی هستند میل به بهبود را برمی‌انگیزد... 
همچنین در یک جامعة بزرگ و ته در حال انفرادء به احکام بهتر عمل می‌شود.. 
به نظر ما اینها خطراتی است که با زندگی انفرادی همراه است» ولی نخستین و مهم‌ترین 


1. Liturgy of Saint Basil 
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آنها خطر خودخواهی است. زیرا فردی که کسی را ندارد تا کارهای او را بیازماید, به آسانی 
معتقد می‌شود که وی به طو ر کامل احکام را انجام داده است... زیر انسان چگونه می تواند 


تواضع خود را ظاهر سازد اگر کسی یافت نشود که او خود را فروتر از آن کس بداند؟۱ 


۷٩۴‏ مارتین توری 

مارتین توری (۳۹۶-۳۱۶) قدیس فرانسوی و پدر رهبانیت در کشور گل (فرانسه) است. 
او دوازده‌ساله بود که خواست راهب شود اما به اجبار پدر وارد ارتش شد. او سربازی بود 
که در نظر داشت اردوی نظامی را به صومعه بدل کند. حقوق و مواجب خود را به بینوایان " 
می‌داده به یاری مصیبت‌زدگان می‌شتافت و صبر و فروتنی را پيشة خود کرده بود. مارتین 
پس از این‌که پنج سال در حدمت ارتش بود به آرزوی خود رسید و زندگی رهبانی خود را 
در ایتالیا آغاز کرد. 

در سال ۳۷۱ به درخواست مردم تور" اسقف آنان شد و در آن حال لباس‌هایی مندرس و 
مویی ژولیده داشت و به زندگی رهبانی خود ادامه می‌داد. او در سه کیلومتری شهر 
صومعه‌ای بنا کرد و همراه با هشتاد راهب زندگی زاهدانه‌ای را در پیش گرفت. مارتین سیر 
کردن گرسنگان, پوشاندن برهنگان عیادت از بیماران و یاری تیره‌بختان را نیز از وظایف 
خود می‌شمرد. در فرانسه از چنان محبوبیتی برخوردار شد که مردم او را از قدیسان 
نگهبان خود می‌شمردند. اکنون بیش از ۳۵۰۰ کلیسا و ۴۰۰ دهکده در فرانسه نام وی را بر 


خود دارند ۳ 


۷۰۹۰۵ جروم 
جروم (هیرونوموس)* (۴۲۰-۳۴۰) در ایتالیا به دنیا آمد و در رم تحصیل کرد. وی در 


۱ بهو ديت مسیحیت و اسلاي ج ۳ ص ۲۲۹-۲۲۸ 
Tours.‏ .2 
۳. تاریخ تمدن» ج ۴» ص۷۲ 
Jerome (Hieronymus).‏ .4 


۲ چ شناخت مسیحیت 


نوزده‌سالگی تعمید گرفت و پس از مدتی زندگی زاهدانه را برگزید. او تجرد و باکرگی را 
که از تعهدهای مشترک رهبانیت بود این‌گونه می‌ستود: 
باکره مائدن آمری طبیعی است. در حالی که ازدواج سیب خطا و گناه می‌شود.... من 
زناشویی را می‌ستایم, من ازدواج را می‌ستایم» زیر از آن باکره‌ها به وجود می‌آیند. من گل 
را از خار جدا می‌کنم... ای مادر چرا از با کرگی دختر خود ناخشنودی؟... آیا از این جهت که 
او به جای ازدواج با یک سربازه می‌خواهد با یک پادشاه ازدواج کند خشمگین هستی؟ 
دختر تو امتیاز بزرگی را نصیب تو می‌کند. اینک تو مادر زن خدایی!۱ 
در شیوهُ زندگی زاهدانة جروم که «طريقهٌ کمال» نامیده می‌شد لازم نبود کسی به 
صحرا برود؛ کسب فضایل, انکار خویشتن» تجرد اختیاری و فقر در شهر محل اقامت و 
حتی در خانه نیز ممکن بود. او در نامه‌ای خطاب به یک راهبه می‌تویسد: 
«از شراب مانند زهر پرهیز کن.... اندرون خالی از طعام و جگر سوخته برای حفظ عفت 
ضروری است...: همنشینان تو زنانی باشند که از روزه رنگشان پریده و جسمشان تکیده 
است؛ کمتر از خانه بیرون برو.... اموالت را رد کن؛ آنها دیگر مال تو نیستند.»" 
جروم یک مسیحی کوشا و پرحرارت بود. او به آثار کلاسیک لاتینی علاقه داشت و 
آنها رابه خوبی فرا گرفته بود. علاقۀ وی به این آثار چنان بود که حتی در صومعه نیز 
نوشته‌های سیسرون و... را مطالعه می‌کرد. اما سرانجام او دیگر از خواندن این آثار 
احساس گناه می‌کرد: 
خواب دیدم که مرده‌ام و مرا برای داوری به پیشگاه داور بزرگ می‌کشانند. از وضع من 
پرسیدند. و من پاسخ گفتم که مسیحی هستم. ریاست محکمه گفت: «دروغ می‌گویی؛ تو 
سیسیرونی هستی نه مسیحی؛ هر کجا گنج توست» قلب تو نیز همانجاست.» من لال 
شدم و ضربه‌های تازیانه را احساس کردم.... حاضران از ریاست دادگاه خواستند بر 


جوانی من ببخشاید و فرصت دهد از خطای خود توبه کنم. به شرط آن‌که اگر دیگر بار 


1. Jerom, Letters, xxii, 19-20. 
2. Ibid, xxvii. 


فصل هفتم / رهبانیت در سیحیت ‏ ۴۰۳ 


کتاب‌های نویسندگان مشرک را بخوانم» به شکنجه‌ای سخت محکومم سازد.... از آن 
پس با شوقی بیش از آن‌چه در قبل به مطالعة آثار بشری داشتم, به مطالعة کتاب‌های 
خدا روی آوردم.! 
جروم و جمعی از یارانش در سال ۳۷۴ وارد صومعه‌ای در نزدیکی انطاکیه شدند. آنان 
پس از چندی آنجا را به قصد اعتکاف در دیری دیگر ترک کردند. جروم در سال ۳۷۹ به 
مقام کشیشی رسید و در سال‌های ۳۸۴-۳۸۲ دبیری پاپ داماسوس اول را به عهده داشت. 
وی در دربار پاپ همچنان زاهدانه زندگی می‌کرد و لباس راهبان را می‌پوشید. او از اين‌که 
می دید برخی از مسیحیان با تظاهر به زهد و ریاضت تلاش می‌کنند هرزگی‌های خود را 
بپوشانند» خشمگین می‌شد. وی ازدواج کشیشان را محکوم می‌کرد و از لزوم تجرد آنان 
سخن می‌گفت. پس از مر پاپ داماسوس جروم شغل دبیری پاپ را از دست داد. جروم 
در سال ۳۸۵ عازم فلسطین شد و در سال ۳۸۶ صومعه‌ای در بیت‌لحم ساخت و سی و 
چهار سال بقیة عمر خود را در آنجا زیست. 
جروم در مدت هجده سال کتاب مقدس را از زبان عبری و یونانی به زبان لاتینی ترجمه 
کرد. جروم ترجمۀ عهد جدید را در حدود سال ۳۸۶ به پایان برد؛ سپس ترجمة عهد عتیق 
را از عبری آغاز و در سال ۴ آن را تمام کرد. ثمر؛ کار او به «وولگاتاه معروف شد. این 
اثر از بانفوذترین آثار ادبی است که کلیسا بیش از ده قرن به طور گسترده از آن بهره‌مند شد. 
شورای واتیکانی دوم مقرر کرد که ترجمه ولگاتا بازبینی شود و این بازبینی در سال ۱۹۷۷ 
به انجام رسید. نوشته‌های جروم را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند: 
۱. ترجمه‌ها و مطالعات کتاب مقدسی؛ 
۲ مباحث جدلی؛ 
ا تاریخ‌نگاری؛ 
۴. نامه‌ها (۱۵۰نامه). 


1. 74, xxii, 30. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


۹-۶ ۷ بندیکت 
قدیم‌ترین تحقیق دربار؛ جزئیات زندگی بندیکت" کتابی است که پاپ گریگوری اول 
(کبیر) (۶۰۴۵۴۰) حدود نیم قرن پس از مر وی یعنی در سال‌های ۵۹۴۵۹۳ نوشته 
است. گریگوری خودش یک راهب بود و هدف وی از این کتاب که گفت‌وگوها" نام 
دارد تهذیب اخلاق است. کتا بگفت‌وگوها زندگی بندیکت را به شیوه‌ای متناسب با دين 
عامة مردم شرح می‌دهد. گزارش گریگوری از بندیکت بیشتر بر معجزات و رویارویی با 
دیوها متمرکز شده است. این اثر گریگوری اگرچه خالی از افسانه نیست اما با واقعیات 
تاریخ عمومی ایتالیای مرکزی قرن ششم مطابقت دارد. بیشتر دانشمندان هستة اطلاعات 
گریگوری را قابل اطمینان می‌دانند. 

زادگاه پدر رهبانیت غربی بندیکت (۵۴۳-۴۸۰۰2) نورسیا در شمال شرقی امپراتوری 
روم بود. او در جوانی با پناه بردن به غاری دست از همه چیز زندگی کشید. آوازه پارسایی 
وی دیرنشینانی را بر آن داشت که از وی بخواهند ادارة دیرشان را بر عهده گیرد. او پاسخ 
مثبت داد؛ اما آنان تحمل رياضت‌ها و سخت‌گیری‌های شدید وی را نداشتند. بندیکت به 
غاری که به آن پناه برده بود. باز گشت. تا سال ۵۲۰ دوازده دیر کوچک» هر کدام با دوازده 
راهب در اطراف غار وی بر پا شد. بندیکت در سال ۵۲۸ به مونت کاسین و" رفت و پس از 
خراب کردن معبدی که به پرستش آپولو اختصاص داشت. دیری در محل آن ساخت که 
محل اصلی رهبانیت بندیکتی شد. دیر مونت کاسینو برای چهارمین بار در جنگ جهانی 


دوم منهدم و پس از آن بازسازی شده است. 


۷۰۹-۶۱ بندیکتین‌ها 


بندیکتین‌ها گروهی از راهبان و راهبه‌ها هستند که از آیین‌نامه بندیکت ‏ پیروی می‌کنند. 


Benedict .١‏ : در زبان لاتینی به معنای «مبارک» است. 
Dialogues.‏ .2 
Monte Cassino.‏ .3 
The Rule of St. Benedict.‏ .4 


فصل هفتم /رهبانیت در مسیحیت ۵ ۴۰۵ 


هریک از دیرهای بندیکتی جامعة مستقلی است که پیروی از آیین‌نامة بندیکت آنها را به 
هم پیوند می‌دهد. نظام آنان یک نظام رهبانی متمرکز و متشکل مانند ژزوئیت‌ها نیست. 

شعار رهباثیت بندیکتی عبارت است از: «دعا کن و کار کن». راهبان برای زندگی 
روزانه برنامه‌ای با محوریت قرائت مزامیر دارند. این قرائت بر اساس مزمور ۱۶۴:۱۱۹ 
روزی هفت با از ساعت دوی صبح آغاز می‌شود. برنامة کار راهبان در آغاز کشاورزی 
بود که اغلب در قرون وسطا به فراموشی سپرده می‌شد. با ضعف امپراتوری روم و 
فرارسیدن دوران انحطاط و تاریکی, راهبان دیرهای بندیکتی مسئولیت حفظ علوم. 
ادبیات و معارف فلسفی و الاهی را بر عهده گرفتند. با این عمل» بسیاری از شهرهای 
بزر اروپا در کنار دیرهای بندیکتی تأسیس شدند و شمار بزرگی از مراکز علمی مهم کار 
خود را از مدارس رهبانی آغاز کردند. 

غیرت تبلیغی و حمایت پاپ سبب گسترش رهبانیت بندیکتی شد. حدود هفت قرن 
این نظام رهبانی دارای بیشترین نفوذ و اهمیت در جامعة روحانی کاتولیک بود. در 
دائرةالمعارف رهبائیت ۱ به سرویراستاری ویلیام ام. جانسون" بیش از چهل مقاله پیرامون 


اشخاص, اماکن و موضوعات رهبانیت بندیکتی وجود دارد. 


۷۹۶۲ آیین‌نامة بندیکت 

یکی از انواع ادبی جدیدی که در قرون وسطا به وجود آمد. آیین‌نامه‌های رهبانیت بود. این 

آیین‌نامه‌ها برای زندگی در صومعه‌ها تهیه می‌شد و مقررات رسمی» طولانی و دشواری 

داشت. آیین‌نامه‌ها برای تحقّق اهداف رهبانیت همه جوانب زندگی راهبان را زیر پوشش قرار 

می‌داد. آیین‌نامه بند یکت. از بنیانگذاران رهبانیت غرب نمونه‌ای از این آیین نامه‌هاست. 
آیین‌نامهُ بندیکت بر «اطاعت قلبی» تکیه می‌کند و راهب را کسی می‌داند که کاملاً 

مطیع مسیح باشد و از رئیس دیر و قانون حاکم بر آن پیروی کند. از آنجا که این آیین‌نامه از 


1. Encyclopedia of Monasticism. 
2. William M. Johnston. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


میانه‌روی و حکمت برخوردار بود بسیاری از دیرهای دیگر جامعةٌ مسیحیت لاتینی نیز 
آن را پذیرفتند و تا زمان اصلاحات متقابل آن را سرمشق خود قرار دادند. این اثر یک 
مقدمه و ۷۳ فصل دارد. نسخه‌ای از آن که به انگلیسی ترجمه شده حدود ۶۰ صفحه در 
قطع جیبی است. با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری این آیین‌نامه بر رهبائیت مسیحی 


بخش‌هایی از آن را می‌آوريم: 


فصل ۱: انواع راهبان و رسوم آتان 

روشن است که چهار نوع راهب وجود دارد نخست رهبانیت «سنوبیان» و آن رهبانیتی 
است که طبق عقائد یک ابوت" و زیر نظر او خدمت می‌کند. 
نوع دوم رهبانیت «مجردها»۲ یعنی زاهدانی که آموخته‌اند علاوه بر شوق تازه به 
تحولی معنوی» پس از یک دورةٌ طولانی کارآموزی در دی با شیطان بجنگند و این را از 
طریق معاشرت با افراد زیادی آموخته‌اند؛ و با آمادگی کامل در لشکر برادران» برای جنگ 
انفرادی زاهدان و مطمئن بدون تشویق کسی دیگر, می‌توانند به کمک خدا پا دست خود 
یا با اسلحه بر ضد بدی‌های جسم یا اندیشه‌های خویش بجنگند. 
ولی نوع سوم و بسیار بدی از راهبان «سرابیان» " هستند که به وسیل آیین‌نامه‌ای مانند 
طلا در بوته آزموده نشده‌اند تا تحربه آموزگارشان باشد بلکه از روی طبع خاضع شده‌اند؛ 
آنان با اعمال خود ایمان را با دنیا جمع می‌کنند و سر تراشیدن ایشان نشان می‌دهد که 
به خدا دروغ می‌گویند. آنان که دو به دو یا سه به سه تنها و بدون شبان در حظیرۀ خویش 
و نه در حظیرة خداوند زندانی هستند. امیالشان را قانون خویش قرار می‌دهند. زیرا هر 
چیزی را که خوب می‌پندارند یا برمی‌گزینند. آن را مقدس می‌شمارند؛ و هر چیزی را که 
نمی‌خواهند. آن را حرام می‌دانند. 

1. abbot. 


2. Anchorites. 
3. Sarabaites. 
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نوع چهارم از راهبان کسانی هستند که «دوره‌گرد» نامیده می‌شوند. ایشان در سراسر 
عمرشان هر بار سه یا چهار روز در حجره‌های دیرهای مختلف در ایالات گوناگون 
میهمان هستند؛ آنان پیوسته جابجا می‌شوند و هرگز ثابت تمی‌مانند و از هر جهت بدتر 


از سرابیان» در خدمت هوس‌های خویش و خواهش‌های گلوی خود هستند. 


فصل ۴: اسباب و وسایل کارهای نیک 
در مرحلةٌ نخست راهب باید خدای متعال را از صمیم قلب وبا تمامی روح و توان خویش 
دوست بدارد؛ آنگاه همسایه را چنان بنوازد که خویشتن را؛ آنگاه مرتکب قتل نفس نشود 
و گرد زناه سرقت» آز و شهادت دروغ نگردد؛ تمامی مردم را محترم شمارد؛ بدن را از 
آلودگی پاک نگه دارد؛ روزه را دوست داشته باشد؛ از مستمندان دستگیری کند؛ برهنگان 
را لباس بپوشاند؛ از بیماران عیادت کند؛ بر دیگران آسیبی وارد نسازده و اگر خود 
- آسییی دیده است» شکیبا باشد؛ دشمتان خود را دوست داشته باشد؛ به زياد سخن 
گفتن علاقه‌مند نباشد؛ آرزو نداشته باشد او را قدیس بخوانند. ولی قدیس باشد؛ 
پس از یک اختلاف قبل از غروب آفتاب آشتی کند؛" و هرگز از بخشایش الاهی نومید 
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لسود. 


قصل ۵: اطاعت 
نخستین درجة قروتنی اطاعت بی چون و چراست. این امر وظیفه همه کسانی است که 
به سبب تعهد به خدمت مقدسی که به آن ملزم شده‌انده از ترس جهنم یا برای دست 
یافتن به شکوه حیات ابدی» چیزی را از مسیح عزیزتر تمی‌شمارند. این مریدان در انجام 
دادن دستور رئیس خویش تأخیر روا نمی‌دارند درست همان طور که گویا آن دستور از خدا 
آمده است. خداوند ما دربارة همین افراد می‌گوید: «به مجرد شنیدن» مرا اطاعت خواهند 


1. gyratory. 
.۲۶:۴ رک.: رساله به افسسیان‎ ۲ 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


کرد» (مزامیر ۴۴:۱۸). همچنین به آموزگاران می‌گوید: «آن‌که شما را شنود. مرا شنیده 
است» (لوقا ۱۶:۱۰) 

از این رو این مریدان که همةّ مایملک خود را تسلیم می‌کنند و خواستة خویش را کتار 
می‌گذارند کار خود را ناتمام می‌گذارند و با آمادگی کامل برای اطاعت» در کارهای خویش 
از دستور پیروی می‌کنند. بنابراین» گویا فرمان رئیس در لحظه‌ای می‌آید که کار مرید تمام 
شده باشد: هر دوی آنان با سرعت ناشی از ترس خدا با یکدیگر راه می‌افتند و با میل 
شدیده به سرعت در مسیر حیات ابدی گام می‌زنند. این افراد راه تنگ را در پیش 
می‌گیرند همان‌طور که خداوند گفته است؛ «تنگ است آن در و دشوار است آن طریقی که 
مؤدی به حیات است» (متی ۱۴:۷). یعنی آنان طبق ارادهُ خود زندگی نمی‌کنند و مطیع 
میل و خواستهٌ خویش نیستند» بلکه از دستور و هدایت دیگری اطاعت می‌کنند و با اقامت 


در دیرهای خویش» خواسته‌هایشان زیر فرمان یک آبوت است. 


فصل ۷ فروتنی 

ای برادران» اگر بخواهیم به قله فروتنی برسیم و به سرعت به رفعت آسمانی که با 
فروتني ما در زندگی کنونی به آن می‌توان رسید. دست یابیم» باید نردبانی از اعمال 
بالارونده نصب کنیم مانند نردبانی که یعقوب در خواب خود دید که فرشتگان از آن بالا و 
پایین می‌رفتند. بدون شک» آن بالا و پایین‌رفتن را باید به این معنا بدانیم که ما با بالا 
بردن خود پایین می‌آییم و با پایین آوردن خود بالا می‌رويم. ولی نردبانی که این گونه 
نصب شده است. حیات این جهانی ماست که هر گاه قلبی متواضع داشته باشیم» خداوند 
سر آن نردبان را به آسمان می‌رساند. در حقیقت» ما می‌توانیم جسم و جان خود را دو 
پهلوی نردبان بدانیم که رسالت الاهی ما پله‌های گوناگونی از فروتنی و اتضیاط بر آن قرار 
داده است و ما می‌توانیم از آنها بالا رویم. 

به پل اول فروتنی هنگامی می‌توان رسید که اتسان با قرار دادن ترس از خدا در پیش 


چشمان خویش, به خودش اجازه ندهد که هیچ یک از فرمان‌های خدا را فراموش کند. 


فصل هفتم /رهبانیت در مسیحیت 4 ۴۰۹ 


بلکه پیوسته آنها را به یاد آورد. علاوه بر این» متذکر باشد کسانی که خدا را حقیر 
می‌شمارند. به سیب گناهانشان در دوزخ خواهند بود و حیات جاوید در انتظار کسانی است 
که از او می‌ترسند. وی باید با دفع همۀ گناهان و کاستی‌های اندیشه و کلام و چشم و 
دست و پا و هوس, خود را به سوی زدودن شهوات جسم روانه کند. 

اگر درجات کمال واجب بر همۀ مسیحیان این است» نردیان به سرعت به سطح‌های 
بالاتر و دشوارتر خویشتن‌داری بالا می‌رود. 

به پلۀ دوم فروتنی هنگامی می‌توانِ رسید که کسی با دوست نداشتن هوس خویش, به 
اشباع امیالش توجهی ندارد و در زندگی از آن چه خداوند ما گفت» پیروی می‌کند: «زیرا از 
آسمان نزول کردم نه تا به ارادۀ خود عمل کنم» بلکه به ارادۀ فرستندة خود» (یوحتا 
۶). همچتین گفته شده است که هوس مجازات خود را دارد و نیاز تاج خوبش را. 

به پلةٌ سوم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که شخص به سبب محبت خداء خود را با 
اطاعت کامل تسلیم بالادستی می‌کند و این تقلیدی است از خداوند ماء همان‌طور که 
(پولس) رسول می‌گوید: «تا به موب صلیب مطیع گردید» (رساله به فیلټیان ۸:۲). 

به پل چهارم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که شخص در حال فرمان‌بردن» همه 
چیزهایی را که بر او تحمیل می‌شود و آنها چیزهایی مخالف با طبیعت و حتی در مواردی 
غیرعادلانه‌اند با شکیبایی و خاطری آرام تحمل می‌کند و هنگام تحمل همه این امور نه 
خسته می‌شود و نه دست از عمل برمی‌دارد.... 

به پل پنجم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب با اعتراف متواضعانه به ابوت 
خویش تمام اندیشه‌های بد قلب خود و تقصیرهای پنهان خویش را آشکار کند... 

به پلۀ ششم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب از هر آن‌چه حقیر و پست است» 
خرسند می‌شود و در مورد هر چیزی که به وی آمر می‌شود. خود را کارگری بیچاره و 
بی‌ارزش به شمار می‌آورد.... 

به پل هفتم فروتنی هنگامی می توان رسید که انسان ته تنها با زبان خویش اعتراف می‌کند 


که پست‌ترین و فروترین است» بلکه از اعماق قلب خود به چنین چیزی معتقد می‌شود.... 


۰ چ شناخت مسیحیت 


به پل هشتم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب هیچ کاری انجام نمی‌دهد جز 
آن‌چه دستور عام صومعه باشد یا ای نکه به بزرگ‌ترهای خود تأسی می‌کند. 

به پل نهم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب زبان خود را از سخن نگه می‌دارد و 
تمرین سکوت می‌کند و تا از او چیزی نپرسیده‌انه سخنی نمی‌گوید...- 

به پل دهم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که شخص به آسانی و سرعت به خنده 
نمی‌افتد... 

به پل یازدهم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب در گفتار خویش آرام و بدون 
خنده» متواضعانه» با وقار و با کلماتی اندک و بدون بلند کردن صدا سخن می‌گوید.... 

به پل دوازدهم فروتنی هنگامی می‌توان رسید که راهب نه تنها در قلب خویش متواضع 
است. بلکه حتی آن را به همه کسانی که او را مشاهده می‌کنند. در ظاهر نشان می‌دهد. از 
این رو خواه وی در نمازخانة صومعه به «کار خدا» مشغول یا در باغ یا سفر یا در مزارع یا 
هر جای دیگر نشسته» ایستاده یا در حرکت باشد باید با سری فروافکنده و چشمانی 
دوخته شده بر زمین به گناهان خود بیندیشد و تصور کند که در پیشگاه داوري سخت خدا 
قرار گرفته است... 

راهب با صعود از همه این دوازده پله. اکنون به آن محبتی از خدا می‌رسد که کامل است 9 
ترس را فرو می‌ریزد. وی به کمک این محبت» هر چیزی را که قبلاً جز با ترس انجام 
نمی‌داد. اکنون انجام دادن آن را با عادت آغاز خواهد کردء بدون هیچ زحمتی و مانند 
این‌که طبیعی باشد. وی اکنون نه از ترس دوزخ» بلکه برای محبت مسیح و از روی عادت 
خوب و شوق فضیلت عمل می‌کند.انجام دادن هم اینها را خداوند ما از طریق 


روح‌القدس موجود در بندهٌ خویش که اکنون از بدی وگتاه پاک شده است» عطا خواهد کرد. 


فصل ۱۶ کار روزانه 
نبی می‌گوید: «هر روز تو را هفت مرتبه تسبیح می‌خوانم» (مزامیر ۱۶۴:۱۱۹). ما این 


عدد مقدس هفت را در صورتی حفظ خواهیم کرد که وظایف عبادی خود را در ساعات زیر 


فصل هفتم /رهبائیت در مسیحیت ۾ ۴۱۱ 


اتجام دهیم: سپیده‌دم» طلوع آفتاب» حدود ساعت ٩‏ حوالی ظهر, حدود ساعت ۳ سرود 
شامگاهی و کمپلین (کمال). دربارة این ساعت‌های روز بود که آن نبی گفت: «هرروز تو را 


هفت‌مرتبه تسییح می خوانم» و دربارهٌ شب‌زنده‌داری همان نیی می‌گوید: «در نصف شب 


برخاستم تا تو را حمد گویم» (مزامیر ۶۲:۱۱۹). 


قصل ۳۳: مالکبت خصوصی راهیان 
مالکیت خصوصی شرارتی است که باید از صومعه ريشه کن شود. هیچ فردی بدون اجازة 
رئیس دیر نباید چیزی به دیگری بدهد یا از وی بگیرد یا نزد خود نگه دارد ‏ نه کتاب, نه 


میزء نه قلم و نه هیچ چیز دیگر. 


فصل ۴۸: کارهای دستی روزانه 
تنبلی و سستی دشمن روح است. بنابراین» برادران باید در زمان‌های مشخص په 
کارهای دستی بپردازند و در زمان‌های معین دیگری مشغول مطالعه و خواندن مزامیر 
شوند. 
فصل ۵۳: پذیرایی از میهمانان 

به همه میهمانان دیر به گونه‌ای باید خوشامد گفت که گویا مسیح به دیر آمده است» زیرا 
او خواهد گفت: «غریب بودم مرا جا دادید.»" آنگاه که میهمانان وارد دیر می‌شوند یا 
آنجا را ترک می‌کننده باید مسیح در وجود آنان تکریم شود واین کار باید با خم‌کردن سر و 


حتی زانو زدن صورت گیرد. 


فصل ۷۳ هر کمالی در اینجا دست‌یافتتی نیست 
ما این آیین‌نامه را نوشتیم تا با رعایت آن در دیرها نشان دهیم که از فضیلتی برخورداريم 


۱ متی ۳۵:۲۵. 


۲ 4 شتاخت مسیحیت 


و نخستین گام را در راه آن برداشته‌ايم. آنان که خواهان دست‌یابی به زندگی کاملی 
هستند باید آثار پدران مقدس را مطالعه کنند... شما که در مسیر رهبانیت قدم 
برداشته‌اید» به کمک خدا باید این آیین‌تامه را به کار گیرید تا به اوج تعلیم و فضیلت 


دست یایید. 


۷-۹-۶۳ سیسترسین‌ها 
سیسترسین " یک نظام اصلاحی رهبانی است که با هدف رعایت کامل آیین‌نامة بندیکت به 
وجود آمده است. در میان پیروان این جمعیت جدید. اصول بندیکتین‌ها با همان شدتی که 
در آغاز داشت. دوباره رواج یافت. فقر مطلق ضروری بود. از خوردن هر نوع گوشتی 
خودداری می‌شد سرودن شعر ممنوع بود و علم‌آموزی تشویق نمی‌شد. پیروان این گروه 
مکلف بودند از پوشیدن لباس‌های مذهبی مجلل» استفاده از ظروف گرانبها و حضور در 
مکان‌های لوکس خودداری کنند. راهبان موظف بودند با کارهای دستی و باغبانی دیر را از 
دنیای خارج از آن بی‌نیاز کنند تا نیازی به خروج آنان از دیر نباشد. تلاش و کاردانی این 
راهبان در کشاورزی چشمگیر بود به گونه‌ای که برخی اراضی باتلاقی و جنگلی را برای 
کشت آماده کردند. 

این نظام رهبانی در سال ۱۰۹۸ در شهرسیتو" در فرانسه به وسیلة قدیس روبر" به 
وجود آمد. او ریاست چند صومعة بندیکتی را بر عهده داشت. وی در صحرای‌سیتو که از 
سکنه خالی بود.دیر سیتو را پدید آورد. عنوان سیسترسین از سیسترسیوم " نام قدیمی 
شهرسیتو می‌آید. بنابراین نام این نظام رهبانی از اولین جامعه‌ای که این اصلاح را 
پذیرفت. گرفته شده است. 


راهبان سیسترسین با پیروی از بندیکت در صدد بازگشت به زندگی نخستین راهبان 


1. Cistercian. 
2. Citeaux. 
3. Robert. 
4. Cistercium. 


فصل هفتم /رهباتیت در مسیحیت ‏ ۴۱۳ 


بندیکتی بودند و با خوشرویی به استقبال ریاضت‌ها می‌رفتند. رهبران آنان با الهام از 
اناجیل و سنت رهبانی» بر فقر و خلوت‌نشینی و سادگی شیوة زندگی اصرار می‌ورزیدند. 
قدیس برنارد! (۱۱۵۳-۱۰۹۱) دومین مزسس این نظام به حساب می‌آید. او در 
نزدیکی دیژون" به دنیا آمد و چون پا به جوانی نهاد پارسای محجوبی شد که از 
خلوت‌نشینی بسیار بهره می‌برد. پیش از پناه بردن به دیر میان دوستان و بستگان خود تبلیغ 
کرد تا با وی به فرقۀ سیسترسین بپیوندند؛ گویا او می‌عواست در سکوت صومعه نیز از 
هم‌نشینی یاران بی‌بهره نماند. برنارد در بیست و دوسالگی (۱۱۱۳) همراه بيست و نه تن 
از جمله برادران» عمو و جمعی از دوستان خود به سیسترسین‌ها پیوست. پس از آن مادر و 
خواهرش را تشویق کرد تا به راهبه‌ها بپیوندند و پدر خود را با ترساندن از آتش ابدی و 
درد و رنج آن روانۀ دیر کرد. در سال ۱۱۱۵ تأسیس صومعه‌ای در شهر کلروو " در جنوب 
فرانسه و در ۱۴۵ کیلومتری سیتو به او واگذار شد. برنارد برای دیر جدید بیشه‌ای را انتخاب 
کرد که نه جای سکونت بود و نه سکنه‌ای داشت. وی همراه دوازده راهب دیگر صومعه‌ای را 
احداث کرد که بنای آن از چوب بود و یک نمازخانه و یک سفره‌عانه داشت و بالای آن 
خوابگاه بود. جای خواب هر فرد جعبه‌ای چوبی بود که آن را با بر درختان مفروش کرده 
بودند. کف دیر از خاک پوشیده و پنجره‌های آن در نهایت به بزرگی سر انسان بود. این صومعه 
هیچ تزیینی جز تمثال مسیح مصلوب نداشت. خوراک آنان جز در بعضی از روزها که ماهی 
می‌گرفتند» از رستنی‌ها بود. در سفرة این راهبان نان گندم و ادویه دیده نمی‌شد. صومعه مجاز 
به خرید ملک نبودء ولی می‌توانست صاحب چیزی باشد که کسی به دير ببخشد. 
برنارد در سی و پنج‌سالگی آموزه‌های خود را در کتاب کوچک محبت خدا " ثبت کرد. 
کتاب سرودهای روحانی * مجموعة ۸۶ موعظة اوست که به کمک آنها قلوب مخاطبان را 
Bernard.‏ .1 
Dijon.‏ .2 
Clairvaux.‏ .3 


4. Love of God. 
5. Canticles. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


تسخیر می‌کرد. برنارد با انتقاد از برخی دیرها که هزینه‌های فراوانی را صرف معماری و 
تزیین کلیساهای خود می‌کردنده می‌گفت: «کلیسا دیوارها را با شکوه ساخته ولی از 
مسکینان خود غافل مانده است؛ سنگ‌ها را با طلا آراسته و کودکان خود را برهنه گذاشته 
است. کلیسا یا دسترنج فر اق دیدگان ثروتمندان را مسحور می‌سازد. برنرد با اشارة 
پاپ‌ها سفرهای فراوانی کرد. وی در حضور پادشاهان و پاپ‌ها به موعظه می‌پرداخت» 
ولی از راهنمایی روستاییان بیشتر خشنود می‌شد و به سادگی از لغزش‌های آنان 
می‌گذشت. نامه‌های او اسقفان, شوراهاء پاپ‌ها و پادشاهان را زیر نفوذ خود قرار می‌داد. 
برنارد هیچ‌گاه حاضر نشد مقامی بالاتر از ریاست صومعه را بپذیرد. ولی اشخاصی را به 
مقام پاپی می‌رساند یا از آن مقام عزل می‌کرد. وی در سال ۰ هنگامی که آناکلتوس 
دوم و اینوسنت دوم هر دو در یک زمان ادعای پاپی داشتند. مردم را به طرفداری از 
اینوسنت واداشت. سخت‌کوشی و جاذبة شخصیت برنارد از یک سو در گسترش 
صومعه‌های سیسترسین و از سوی دیگر در شعله‌ور ساختن دومین جنگ صلیبی» که به 
شکست مسیحیان انجامید نقشی بسزا داشت. 

برنارد مدت سی‌وهشت سال در حجر کوچکی که دارای بستری از کاه بود. زندگی 
کرد. هنگامی که وی در سال ۱۱۵۳ درگذشت. راهبان دیر او هفتصد تن بودند و او تا زمان 
مر عهده‌دار مسئولیت آنان بود. تعداد دیرهای سیسترسین که در سال ۱۱۳۴ حدود ۳۰ 
صومعه بود» در آن سال افزون بر ۳۴۰ صومعه شد. رهبانیت سیسترسین تا سال ۱۳۰۰ در 
مجموع ۶۰/۰۰۰ راهب و ۶۹۳ صومعه داشت. این نظام رهبانی از حدود سال ۱۴۰۰ رو به 
افول و انحطاط گذاشت. 

در خشکسالی سال ۱۱۹۷ دیری متعلق به این فرقه روزانه ۱۵۰۰ نفر از مستمندان را 
خوراک می‌داد و در همین قحطی دیری دیگر از این فرقه تمام گله و رم خود را ذبح کرد 
و کتاب‌ها و ظروف متبرک خود را فروخت تا فقرا رااطعام کند.! 


۱. تاریخ تمدن» ج ۴ ص ۱۰۵۷- 


فصل هفتم /رهبانیت در مسیحیت 4 ۴۱۵ 


۷-۹-۶-۴ تراپیست‌ها 
در قرن هفدهم در فرانسه نهضتی برای اصلاح رهبانیت سیسترسین به وجود آمد. رانسه! 
راهب بزر دير نوتردام تراپ" برای تأدیب نفس خود ریاضت‌های سختی را پیش 
گرفت تا آنجا که راهبان و راهبه‌های آن نظام رهبانی را به ترتیب» تراپیست و تراپیستین۴ 
ناميدند. رانسه از کار فکری نهی می‌کرد. اما تراپیست‌های بعدی آن را تشویق کردند. 
زندگی روزانه این راهبان نماز و دعاء مطالعه و کارهای دستی است. آنان در سکوت مطلق 
غذا می‌خورند و کار و استراحت می‌کنند. تراپیست‌ها گیاه خوارند و از خوردن گوشت. 
ماهی و تخم مرخ خودداری می‌کنند. 

انقلاب فرانسه سبب شد که تراپیست‌ها آن کشور را ترک کنند و به سوئیس و آلمان 
بروند. آنان در سال ۱۸۱۴ به فرانسه باز گشتند و در سال ۱۸۹۲ در زمان پاپ لشوی 
سیزدهم به عنوان یک نظام رهبانی مستقل مطرح شدند. از سال ۱۹۰۲ آنان را 
سیسترسین‌های اصلاح شده یا سخت‌گیر خواندند. بعد از شورای واتیکانی دوم برخی از 
صومعه‌های تراپیست اجازه یافتند انضباط خود را تخفیف دهند. توماس مرن 
(۱۹۶۹-۱۹۱۵) از نویسندگان مشهور این گروه است.* در اوائل ده ۱۹۸۰ بیش از ۶۰ 
صومعٌ تراپیست با حدود ۳۰۰۰ راهب در سراسر جهان وجود داشت. بزر ترین صومعۀ 
آنان در ایالت کنتاکی آمریکا است. 


۷-۷ دومینیک 


دومینیک ۶ (۱۲۲۱-۱۱۷۰) بنیان‌گذار نظام رهبانی واعظان سائل است که معمولاً آنان را 


1. Rance. 

2. Our Lady of La Trappe. 

3. Trappist, Trappistine. 

4. Thomas Merton. 

۵ از این نویسنده کتابی به تام حکمت مردان صحرا به زبان فارسی ترجمه شده است (نشر نگاه معاصرء ۱۳۸۵). 
Dominic ۶‏ در منابع عربی «عبدالاحد» نیز خوانده می‌شود. 


۴۳۱۶ چ شناخت مسیحیت 


دومینیکن می‌نامند. دومینیک در یکی از توابع کاستیل اسپانیا و در خانواده‌ای از نظر 
اجتماعی در سطح پایین به دنیا آمد. نخستین آموزه‌های دینی و روحانی خود را نزد 
کشیشی که با او نسبت خانوادگی داشت. فرا گرفت. دومینیک در هفده‌سالگی برای 
تحصیل فلسفه و الاهیات وارد دانشگاه شد. وی به گشادهدستی معروف بود و در قحطی 
سال ۱۱۹۱ دارایی خود را داد و حتی کتاب‌های گرانبهایش را برای کمک به نیازمندان 
فروخت. 

در سال ۶ دومینیک به کلیسای جامع اصلاح‌شد؛ قلمرو اسقفی اسما" پیوست و 
مقامی رسمی و قانونی را در آن کلیسا بر عهده گرفت. هفت سال بعد به عنوان کشیش آنجا 
منصوب شد. او در یک مأموریت سیاسی در سال ۱۲۰۳ که اسقف قلمرو وی نیز حضور 
داشت. با آلبیژانسی‌ها آشنا شد. آنان از بلغارستان به غرب اروپا راه یافته بودند. 
آلبیژانسی‌ها دوگانه گرا بودند. آنان خاستگاه خود را در تعالیم مانی (۲۷۶-۲۱۶) می‌یافتند. 
دومینیک موفقیت آلبیژانسی‌ها را به سبب آموزش و تشکل آنان می‌دانست و از این رو 
نظام رهبانی خود را بر پایة آموزش بهتر و تشکل بیشتر قرار داد. 

در آن زمان پاپ اینوسنت سوم (۱۲۱۶-۱۱۹۸) راهبان سیسترسین را مأمور تبلیغ در 
میان آلبیژانسی‌ها کرده بود. در سال ۱۲۰۵ هنگامی که دومینیک و اسقف همراه وی 
مأموریت خود را به دانمارک به پایان رساندند و به مقر پاپ وارد شدند به امر وی به 
هیئت تبلیغی سیسترسین‌ها پیوستند. 

دومینیک در سال ۱۲۰۶ یک دیر برای زنان راهبه تأسیس کرد و در فاصلۀ بین سال‌های 
۶ به موعظه و تبلیغ در میان آلبیژانسی‌ها پرداخت. او برای مقابله و مبارزه با 
بدعت‌های رایج آنان شیو موعظه تعلیم و ساده‌زیستی را از زندگی زاهدانه و فقيرانة 
رسولان عیسی برگزید. پاپ اینوسنت سوم این شیوه را تأیید کرد. دومینیک و شانزده 
شاگرد و پیرو او زندگی همراه با ریاضت توبه, تحصیل و موعظٌ خود را در خانه و 
کلیسایی در نزدیکی تولوز فرانسه آغاز کردند. 


1. Osma. 


فصل هفتم / رهبانیت در سبیحیت چ ۴۱۷ 


۷۰۹-۷۱ دومینیکن‌ها 
نظام رهبانی واعظان سائل (دومینیکن) در سال ۱۲۱۴ بنا نهاده شد و در سال ۱۲۱۶ مورد 
تأیید کلیسا و پاپ هونوریوس سوم قرار گرفت. دومینیک مرکز کار خود را شهر رم قرار 
داد و در سال ۱۲۱۷ برخی از شاگردان خود را که داوطلب بودند» تعلیم داد و برای 
گسترش این حرکت آنان را به فرانسه و اسپانیا فرستاد. 

این نظام رهبانی در آغاز با بنای یک خانه در آکسفورد به انگلستان معرفی شد. 
دومینیکن‌ها در انگلستان به سبب سیاهی لباسشان, به راهبان سیاه شهرت یافتند. آنان 
هنگام موعظه و اعتراف‌نیوشی کت و باشلق سیاهی می‌پوشیدند. در پایان قرن سیزدهم 
پنجاه صومعۀ دومینیکن در انگلستان دایر بود و نظام رهبانی دومینیکن خانه‌هایی در 
اسکاتلند. ایرلند. ایتالیاء بوهمی روسیه یونان و گرینلند داشت. 

درسال ۱۲۲۰ دومینیک گروه شبه‌نظامیان عیسی مسیح! را تأسیس کرد و از اعضای آن 
برای دفاع از کلیسا با جان و مال پیمان گرفت. آنان در اواخر قرن سیزدهم به گروه برادران 
و خواهران قدیس دومینیک پیوستند. 

پاپ گریگوری نهم در سال ۱۲۲۷ ترجیح داد برای تعقیب و مجازات بدعتگذاران از 
فقرای راهب مسیحی استفاده کند. زیرا عموم آنان زندگی بی‌پیرایه و ساده‌ای داشتند که از 
تجمل, تظاهر و دنیاطلبی کشیشان به دور بود. بیشتر این راهبان در اخلاقیات سختگیر 
بودند و خود را مبارزانی بر ضد دشمنان مسیح می‌دانستند. برخی از آنان افرادی محتاط و 
برحی دیگر خشن بودند. در سال ۱۲۳۹ روبر دومینیکن در یک روز حکم سوزاندن ۱۸۰ 
زندانی را صادر کرد. 

«خواهران تواب پیرو قدیس دومینیک»" بانوانی بودند که در خانهٌ خود با پیروی از 
دستورالعملی دینی با پارسایی زندگی می‌کردند. 


چهار پاپ با نام‌های اینوسنت پنجم» بندیکت بازدهم. پیوس پنجم و بندیکت 


1. Militia of Jesus Christ. 
2. The Sisters of Penance of St. Dominic. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


سیزدهم و بیش از شصت کاردینال به نظام رهبانی دومینیکن تعلق داشته‌اند. بیشترین سهم 
دومینیکن‌ها در آثار مکتوب در الاهیات و فلسفه بوده است. نویسندگان برجسته و مهمی 
مانند توماس آکویناس و آلبرت کبیر از دومینیکن‌ها بوده‌اند. ونسان دوبوئه! (متوفای قبل 
از سال ۱۲۶۴) مژلف دائرةالمعارف مهم قرون وسطا یک دومینیکن است. عارفی مانند 
مایستر اکهارت" آلمانی و مصلحی همچون گیرولامو ساونارولای ایتالیایی دومینیکن 
بودند. 

دومینیکن‌ها در سال ۱۸۰۵ نظام رهبانی خود را به ایالات متحده بردند. آنان نقش 
عمده‌ای در تبلیغ مسیحیت در آمریکای جنوبی داشتند. هنوز هم یکی از کارهای مهم 
دومینیکن‌ها تبلیغ به وسیلة گروه‌های میسیونری است. نخستین فردی که از نیمکرة غربی 
تقدیس شد یک راهب دومینیکن اهل پرو به نام رُزای لیمایی ۲ (۱۶۱۷-۱۵۸۶) بود که در 
سال ۱۶۰۶ به سومین نظام رهبانی دومینیکن پیوست و پاپ کلمنت دهم در سال ۱۶۷۱ او 
را قدیسه اعلام کرد. مردم آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی او را یکی از قدیسان 
نگهبان و حامی سرزمین خود می‌دانند. در تقویم روزشمار قدیسان ۲۳ اوت به یادبود او 
اختصاص دارد. در این روز کارناوالی به راه می‌افتد که در آن» کودکان لباس سفید و 
بزرگسالان لباس ارغوانی می‌پوشند و تندیس قدیسه رزا را به نمایش می‌گذارند. 

امروزه دورة رهبری این نظام رهبانی ۱۲ سال است و مرکز آن در سانتا سابینا" در رم 


قرار دارد. رسالت رهبری این نظام رهبانی امور فرهنگی. تربیتی و آموزشی است. 


۷۰۸ فرانسیس 


فرانسیس (۱۲۲۶-۱۱۸۲) در اسیزی" ایتالیا و در خانواده‌ای مرفه به دنیا آمد. ابتدا وی 


1. Vincent de Beauvais. 
2. Meister Eckhart. 

3. Rose of Lima. 

4. Santa Sabina. 

5. Assisi. 


فصل هفتم /رهبانیت در مسیحیت 4 ۴۱۹ 


جووانی " نام داشت؛ اما پدرش که بازرگانی ایتالیایی بود» به احترام همسر فرانسوی خود 
او را فرانچسکوا یا همان فرانسیس نامید. وی زبان ایتالیایی و فرانسوی را از پدر و مادر 
خود و زبان لاتینی را از کشیش محل فرا گرفت. او تحصیل منظم دیگری نداشت و برای 
دانش‌های غیردینی ارزشی قایل نبود. پدر فرانسیس او را در کسب و کار خود شریک 
کرد اما به زودی از وی نومید شد؛ زیرا فرانسیس در خرج کردن پول دست و دل بازتر از 
به دست آوردن آن بود 

فرانسیس در سال ۱۲۰۲ در زمره لشکریان اسیزی به اسارت در آمد و یک سال در کنج 
عزلت اجباری به تفکر پردانعت. وی پس از آزادی با بیماران جذامی دیدار کرد و بر آن 
شد که به آنان خدمت کند. در سال ۱۲۰۴ داوطلبانه به سپاه پاپ اینوسنت سوم پیوست و 
از سال ۱۲۰۶ با ترک خانوادة خویش زندگی خود را وقف امور دینی و معنوی کرد. 

فرانسیس فروتنی کامل و محبت فراگیر را دو ستون زندگی خود قرار داد. او فقر را 
فضیلتی آسمانی می‌دانست که با آن می‌توان امور زودگذر دنیوی را زیر پا گذاشت و موانع 
را از سر راه نفس برداشت و با آزادی نفس خود را به خدای ابدی پیوند داد. فرانسیس 
می‌حواست ظاهر و باطن زندگی‌اش یکسان باشد. 


۷-۹-۸-۱ فرانسیسکن‌ها 
فرانسیس در سال ۱۲۰۹ نخستین قواعد " سلوک را برای پیروان خود نگاشت و رهبانیت 
فرانسیسکن را بنیان نهاد. فرانسیس ابتدا خود و پیروانش را «نادمان شهر اسیزی» می‌نامید. 
فرانسیس در سال ۱۲۱۰ همراه دوازده تن از پیروان خود روانة رم شد تا تأیید پاپ را 
به دست آورد. پاپ اینوسنت سوم به آنان گفت: «به نظر من زندگی شما بی‌اندازه سخت 
است. من باید ملاحظة کسانی را بکنم که بعد از شما می‌آیند. مبادا شیوۂ زندگی شما از 
Giovanni.‏ .1 


2. Francesco. 
3. Primitive Rule. 


۰ + شناخت مسیحیت 


محدوده قدرت آنان خارج باشد.» سرانجام با اصرار فرانسیس پاپ آنان را به رسمیت 
شناخت. 

در سال ۱۲۱۲ دختر هجده‌ساله‌ای به نام «کلارا»۱ (۱۱۹۳؟-۱۳۵۳) با شنیدن موعظه‌ای 
از فرانسیس رهبانیت را برگزید و عهد کرد با فقرء پاکدامنی و اطاعت زندگی کند. 
فرانسیس به او اجازه داد تا دومین فرقه فرانسیسکن را برای بانوان تأسیس کند. این گروه 
در ابتدا از قواعد بندیکتی پیروی می‌کردند اما کلارا بسیاری از آن قواعد را بازنویسی کرد 
و در واپسین روزهای زندگی در سال ۱۲۵۳ قواعد خود را برای پیروانش تصویب کرد. 

آگاهی فرانسیس دربار؛ُ اسلام اندک بود. او می‌خواست با سفر به سوریه مسلمانان و 
پادشاه آن دیار را به قبول مسیحیت وادار کند. در سال ۱۲۱۲ از یکی از بنادر ایتالیا به قصد 
سوریه در کشتی نشست. اما طوفان کشتی را به سویی دیگر برد و او ناگزیر به ایتالیا باز 
گشت. در سال ۱۲۲۰ از رهبری فرقه کناره‌گیری کرد و مانند راهبی معمولی به گوشذ 
عبادت خزید. به سبب تغییراتی که در نظامات نخست فرقه پدید آمده بو فرانسیس 
پریشان خاطر شد و مقررات جدیدی را تنظیم کرد که به «عهد» فرانسیس شهرت یافت. 
وی در این عهد از پیروان خود رعایت کامل سوگند فقر را خواستار شد. فرانسیس این 
مقررات جدید را تقدیم پاپ هونوریوس سوم کرد. پاپ پس از تکریم وی حدود ده مورد 
از این مقررات را سست کرد و فرانسیس با اکراه آنها را پذیرفت. بدین سان پیش‌بینی پاپ 
اینوسنت سوم محقق شد. 

سومین فرقة فرانسیسکن که به گروه سوم فرانسیسکن " معروف است» در سال ۱۲۲۱ 
به وجود آمد. آنان تارک دنیا نبودند و مانند سایر مردم زندگی می‌کردند و بدون آن‌که خود 
را مکلف به رعایت همه قواعد راهبان کنند. می‌کوشیدند تا آنجا که ممکن است از نظامات 
فرانسیسکن‌ها پیروی کرده و در امور خیریه و کارهای دستی به فرقه‌های اول و دوم کمک 


1. Clare. 
2. Franciscan Tertiaries. 
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در سال ۱۲۲۴ فرانسیس برای چهل روز نیایش و روزه‌داری به کوه ورنا' رفت و از 
خدا خواست بهترین راه خشنودی خود را به وی نشان دهد. نیایش‌هایی از فرانسیس به 
یادگار مانده است. در آن ایام دامن تعالیم وی به آلمان انگلستان, مجارستان» فرانسه و 
اسپانیا کشیده شد. فرانسیس در چهل و پنج‌سالگی در حالی که حدود ۵۰۰۰ پیرو داشت؛ 
در سال ۱۲۲۶ چشم از جهان فرو بست. دو سال بعد کلیسا او را از قدیسان شمرد. 

فرانسیسکن‌ها وسط سر خود را به سبک دیگر راهبان می‌تراشیدند. جامه‌هایی 
قهوه‌ای رنگ بر تن می‌کردند و با پای پیاده برای هدایت مردم به هر سو می‌رفتند. آنان خق 
هیچ‌گونه تملک» حتی یک کتاب دعاء نداشتند و در فقر مطلق به سر می‌بردند. بعدها این 
پیمان سست شد و در نتیجه بارها نهضت‌هایی برای بازگشت به فقر مطلق در میان این 
گروه به وجود آمد. گروهی از آنان با صومعه و زندگی در یک جا مخالف بودند. پیروان 
فرانسیس هنگام برخورد با دیگران به شیوهُ مردم مشرق زمین» این گونه درود می‌گفتند: 
«سلام خداوند بر توا. 

فرانسیسکن‌ها در آغاز گروه خود را «برادران کوچک‌تر»۲ می‌خواندند؛ زرا معتقد 
بودند که کوچک‌ترین غلامان درگاه مسیح هستند. عدۀ آنان تا سال ۱۲۸۰ به ۲۰۰/۰۰۰ نفر 
یا ۸۰۰۰ صومعه افزایش یافت. آنان به خدمت یکدیگر قیام می‌کردند و به کارهای دستی 
می‌پرداختند. اما روی خوشی به تحصیل علوم و حکمت نشان نمی‌دادند. فرانسیس 
می‌گفت: «آن برادران من که در پی کسب دانش روانند. در روز جزا خود را تهیدست 
خواهند دید. آدمی را فقط آن قدر دانش است که به آن عمل کند.» چهارم اکتبر روز 


بزرگداشت فرانسیس اسیزی است. 


۷۹-٩‏ برتولد و آلبرت ورسلی 
جنگجویی صلیبی در سال ۱۱۵۴ به نام برتولد" از فرانسه نظام رهبانی کرملی را با عنوان 
Verna.‏ .1 


2. Friars Minor. 
3. Berthold. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


«بانوی ما از کوه کرمل»" بنیان‌گذاری کرد. آیین‌نامه و دستورالعمل این گروه را پاتریارک 
کاتولیکی اورشلیم آلبرت ورسلی" به شکل یک نامه نوشت. در سال ۱۲۲۶ پاپ 
هونوریوس سوم این آیین‌نامه را تأیید کرد. متکلمان این فرقة رهبانی به طهارت حضرت 


مریم و آبستنی بدون آلودگی " او توجه خاصی داشتند. 


۷۰۹-۱ کرملی‌ها 
یکی از نظام‌های رهبانیت کاتولیک که در قرن دوازدهم در فلسطین به وجود آمد نظام 
کرملی‌ها" است. این نام از مسیحیانی که در کوه کرمل واقع در شمال فلسطین در نزدیکی 
بندر حیفا گوشه‌نشینی می‌کردند» گرفته شده است. شکست نظامی جنگ‌های صلیبی راه 
دیگری را که آرام‌تر و صلح‌جویانه می‌نمود» پیش روی مسیحیان نهاد و آن این‌که مسیحی 
کردن مسلمانان از برانداختن آنان آسان‌تر است. در قرن سیزدهم سایمون استاک؟ 
تشکیلات کرملی‌ها را با عنوان راهبان سائل سازماندهی و اصلاح کرد. آیین‌نامة آنان زیر 
نظر او آسان‌تر و کاربردی‌تر شد. در سال ۱۲۵۰ این اصلاحات به تأیید پاپ اینوسنت 
چهارم رسید. هنگامی که مسلمانان فلسطین را از صلیبی‌ها پس گرفتند» کرملی‌ها به 
قبرس» سیسیل, فرانسه و انگلستان کوچ کردند. 

گروه‌های انشعایی به سرعت در بخش‌هایی از انگلستان» قبرس و جاهای دیگر به 
وجود آمدند که به راهبان سفید شهرت يافتند. در طول قرن شانزدهم از نظام رهبانی 
کرملی دو شاخة مستقل به وجود آمد: 

. کرملی‌های پاپوش‌دار* آنان مجاز به پوشیدن کفش بودند و از آیین‌نامه 


تخفیف یافتة سایمون استاک پیروی می‌کردند. 


1. Our Lady of Mount Carmel. 
2. Albert of Vercelli. 

3. Immaculate Conception. 

4. Carmelites. 

5. Simon Stock. 

6. Calced Carmelite. 
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۲ کرملی‌های پابرهنه: هدف اصلی این نظام رهبانی تفکر تبلیغ و الاهیات بود. آنان 
به تشانة ریاضت و ساده‌زیستی از پوشیدن کفش خودداری می‌کردند و پیرو اصلاحات 
صوفیان اسپانیایی» ترزای اویلی (۱۵۸۲-۱۵۱۵) و یوحتای صلیب (۱۵۹۱-۱۵۴۲) بودند. 
این اصلاحات تلاش می‌کرد روح اصلی آیین‌نامة آلبرت ورسلی را به رهبانیت کرملی 
بازگرداند. پاپ در سال ۱۵۹۳ نظام رهبانی کرملی‌های پابرهنه را تأیید کرد. 

یوحنای صلیب در بیست و یک‌سالگی (۱۵۶۳) به فرقۀ کرملی وارد و در ۱۵۶۷ به 
کشیشی منصوب شد. او در بیست و پنج‌سالگی با ترزای چهل و دوساله دیدار کرد و در 
اصلاح نظام رهبانی به او یاری رساند. کرملی‌های پاپوش‌دار که با اصلاحات وی مخالف 
بودند» ٩‏ ماه یوحتا را در صومعه‌ای در تولدو زندانی کردند. اشعار دینی نفز وی در این 
مدت جای او را در میان بزر ترین شعرای اسپانیا باز کرد و هستۀ میراث عرفانی وی را 
تشکیل داد. پس از گریختن از زندان در سال ۱۵۷۸ برای یک دورۀ دوازده‌ساله مدیریت 
داخلی نظام رهبانی اصلاح‌شدة کرملی‌های پابرهنه را عهده‌دار شد. در سال ۱۵۹۰ بار 
دیگر همقطاران حسود در نهضت اصلاح رهبانی او را آزار و اذیت کردند. با مر وی 
تلاش برای اخراج او از نهضت اصلاح بی نتیجه ماند و یوحنّا در ۱۳ دسامبر ۱۵۹۱ در 
چهل و نه‌سالگی درگذشت. یوحتّای صلیب در ۱۶۷۵ مبارک و در ۱۷۲۶ قدیس شمرده 
شد. مهم‌ترین آثار او صعود به کوه کرمل» سرود معنوی» شب ظلمانی (شعر) و شعلً 
زنده عشق (شعر) است. یوحتّای صلیب خدای متعال را برتر از آن می‌دانست که به 
گونه‌ای ادراک یا حس يا تخیل شود و بر این باور بود که معرفت او تنها از طریق محبت 
خالص امکان‌پذیر است. 

مشهورترین گروه رهبانی کرملی پابرهنه را قدیسه ترزای اویلی در قرن شانزدهم به 
وجود آورد. ترزا در سال ۱۵۱۵ در اویلای اسپانیا دیده به جهان گشود. ده‌ساله بود که نذر 
کرد راهبه شود. او در نوجوانی مادر خود را از دست داد. مقارن همین دوره پدر ترزا هر 


شب بخشی از زندگی قدیسان را برای خانواده‌اش می‌خواند. پدر ترزا وی را برای 


1. 12190۵1060 Carmelites. 
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تحصیل در دیر راهبه‌های آگوستینی گذاشت. ترزا بیست سال داشت که به صومعۀ کرملی 
«تجسد» پیوست (۱۵۳۵) و بیست و هشت سال در آنجا ماند. 

ترزا در صدد بود صومعه‌ای ترتیب دهد که در آن آیین‌نامۀ نخستین کرملی‌ها اجرا 
شود. او برای این کار در سال ۱۵۶۲ دیر سن ژوزف" را در اویلا بنیاد نهاد. مقام‌های 
بلندپاية کلیسا و رهبانیت کرملی در ابتدا با ترزا مخالفت کردند و نماینده پاپ در اسپانیا او 
را «ولگرد آرام» نامید. همچنین وی را «زنی نافرمان و سرکش که با تظاهر به زهد و تقدس 
عقایدی زیان‌آور تبلیغ می‌کند» خواند. زندگی راهبه‌های کرملی در صومعه نماز توبه کار 
سخت و سکوت کاملاً تأملی بود. آنان از راه ریسندگی و سوزن‌زنی امرار معاش می‌کردند 
و محیط زندگی ایشان کاملاً بسته بود. آنان هرگز گوشت نمی‌خوردند و از عید تجلیل 
صلیب" تا عید پاک» جمعه‌ها و در طول ایام روز لنت, " خوردن شیر پنیر و تخم مرغ جز 
برای بیماران مجاز نبود. 

ترزا در سال ۱۵۶۸ اجاز؛ تأسیس صومعه‌های اصلاح‌شدة کرملی را برای مردان 
بدست آورد. این دیرها به زودی در سراسر اسپانیا و سرانجام در جاهای مختلف جهان 
گشایش یافت. 

ترزا تجارب زندگی روحانی خویش را تا سال ۱۵۶۵ به نگارش در آورد. وی کتاب 
وراه کمال» " را با موضوع دعا در سال ۱۵۶۶ به پایان رساند. اثر دیگر او که توصیفی 
کلاسیک از مراحل دعای عرفانی است. «قلعهٌ درونی» نام دارد. «قلعة درونی» تصویری 


از روان انسان است که در آن هفت خانه وجود دارد و در مرکز آن مسیح قرار گرفته است. 


1. St. Josef. 

۲ روز بزرگداشت صلیب عیسی که طبق افسانه‌ای در ۳ مه یا ۱۴ سپتامبر توسط هلن» مادر قسطنطین قیصر 

روم» در شهر قدس کشف شد. به همین مناسبت. کاتولیک‌ها تا سال ۰ روز سوم ماه مه راگرامی می‌داشتند و 

ارندکس‌ها روز ۱۴ سپتامبر را گرامی می‌دارند. روشن است که پروتستان‌ها با این گونه سنت‌های کلیسایی 
۳ لنت (1801) از چھل روز قبل از عید پاک آغاز می‌شود. 

4. Way of Perfection. 


5. Interior Mansions. 
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هدف پشت سر نهادن هفت خانه و رسیدن به خداست که فرد در هفت مرحله آن را 
می‌پیماید: 

۱. دروازۀ دعا راه ورود به قلعه است. با دعا و انجام کارهای نیک انسان به بیرونی ترین 
خانه راه می‌یابد؛ ِ 

۲ خانۀ دوم برای کسانی است که در دعا جدیت و مداومت دارند و با گناه مبارزه 
می‌کنند؛ 

۳ خودداری از هر گناه اگرچه کو چک باشد. انسان را وارد سومین خانه می‌کند؛ 

۴ این مرحله با «دعای افاضه‌شده» که فیضی الاهی است و نفس آن را می‌پذیرد آغاز 
می‌شود؛ 

۵ در این مرحله همه وظایف بر خدا تمرکز می‌یابند و «دعای اتحاد بسیط» آغاز 
می‌گردد؛ 

۶ آغاز این مرحله با «دعای اتحاد در انجذاب» است که اغلب با مکاشفه همراه 
می‌شود؛ ۱ 

۷ در مرحلۂ نهایی همة پدیده‌ها از بین می‌روند و تنها «ازدواج روحانی»' باقی می‌ماند. 

سه مرحلۀ نخست را فرد با تلاش خود و به کمک فیض خدا می‌تواند بپیماید. در این 
سه مرحله که به «دعای اکتسابی» مربوط می‌شود فرد برای طهارت نفس و رهایی از 
وابستگی به دنیا می‌کوشد. نقش دعا را در آنها می‌توان به تلاش برای هدایت آب به 
کانال‌های آبیاری تشبیه کرد. درهای چهار خان دیگر با «دعای ماورای طبیعی» گشوده 
می‌شود که هدیه‌ای از سوی خداست و به تلاش ما بستگی ندارد. این دعا را به فوران آب 
از زمین در حال نیاز به آن تشبیه کرده‌اند. ترزا این کتاب را در سال ۱۵۷۷ به نگارش 
درآورد. او می‌نویسد: 
۱ در برخی از ادیان و آیین‌های رمزی و عرفانی ازدواج روحانی (عM3۲۲148‏ 901ت501) مطرح بوده است. 


در ازدواج روحانی پیوند سالک با خدا در صمیمی‌ترین نوع وصال ترسیم می‌شود. در تاریخ عرفان مسیحی با 
افرادی روبرو می‌شویم که مدعی ازدواج روحانی با مسیح بوده‌اند. 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


خودشناسی چنان مهم است که من در این باره هرگز نمی‌خواهم هیچ‌گونه سستی روا 
دارید» هر قدر هم به آسمان‌ها بالا رفته باشید. تا موقعی که ما روی این زمین هستیم. 
برای ما چیزی مهم‌تر از تواضع نیست. بنابراین» تکرار می‌کنم که خوب است. واقعاً بسیار 
خوب است بکوشیم ابتدا به جای پرواز به اتاق‌های دیگر, به اتاقی وارد شویم که در آن به 
خودشناسی پرداخته می‌شود. راه راست این است. و اگر ما بتوانیم در مسیری ایمن و 
هموار سفر کتیم» چرا برای پرواز بال بخواهیم؟ بلکه بیایید بکوشیم تا در خودشناسی 
بیشتر پیشرفت کنیم؛ زیر به عقیدة من»اگر برای شناخت خدا نکوشیم» هرگز به طور 
کامل خود را نخواهیم شناخت. با خیره شدن در شک وه اوه بی‌مقداری خود را لمس 
می‌کنیم؛ با نگریستن به پاکی او آلودگی خود را خواهیم دید؛ با اندیشیدن در فروتنی اوه 
خواهیم دید چقدر از فروتنی دور هستیم...۱ 

پاپ در سال ۱۶۱۴ ترزا را در زمره قدیسان شمرد و هشت سال بعد به عنوان قدیس 

حامی اسپانیا معرفی شد. 


۷-۰ ایگناتیوس لویولا 
ایگناتیوس لویولا (۱۵۵۶-۱۴۹۱) در قلعة لویولا در ناحیۀ باسک» در خانواده‌ای از 
برگزیدگان اسپانیا زاده شد. وی با امور درباری و سپاهی‌گری سر و کار پیدا کرد و دوران 
جوانی او از خشونت و بی‌بندوباری خالی نبود. ایگناتیوس در سال ۱۵۲۱ در جبههٌ جنگ 
با فرانسوی‌ها بر اثر ضربة گلوله توپ مجروح شد و به بستر افتاد و همین امر سبب شد که 
زندگی وی تغییر کند. او در این مدت دو کتاب زندگی مسیح و گلچینی از زندگی قد یسان 
را مطالعه کرد. چهرۀ شخصیت‌های این دو کتاب برایش هیجان‌آور بود. پس از آن با 
خدای خویش عهد بست عمر خود را در تجرد و فقر سپری کند. 

ایگناتیوس از توجهی که زمانی به حفظ ظاهر خود داشت. پشیمان شد و از آن پس 


پاکیزگی موی سر گرفتن ناخن» شستشوی سر و صورت و استحمام را ترک کرد. وی 


۱. مسیحیت از لابهلای متون» ص ۰۳۷۴ 
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غذای خود را از راه گدایی به دست می‌آورد. گوشت نمی خورد» روزه می‌گرفت و روزی 


سه بار خود را تازیانه می‌زد. 


۷-۹-۱۰۰۱ ژزوئیت‌ها 
ایگناتیوس پس از چند سال نیایش و پژوهش برای ادامۀ تحصیل به دانشگاه پاریس رفت. 
در سال ۱۵۳۴ وی و شش تن از دوستان کشیش جوان و کاتولیک او جامعة رهبانی 
«انجمن عیسی»! را پدید آوردند. در سال ۱۵۴۰ پاپ پل سوم این انجمن را رسماً تأسیس 
کرد. 

افراد انجمن را چهار طبقه تشکیل می‌دهند: 

طبقة اول: نوآموزان؛ ۱ 

طبقَهٌ دوم: دانشمندان تعلیم‌یافته؛ 

طبقة نسوم: دستیاران تعلیم‌یافته؛ 

طبقهُ چهارم: تعهد سپردگان. 

داوطلبان ورود به انجمن لازم بود مدت دو سال با آیین‌ها و اهداف انجمن آشنا شوند 
و ریاضت‌های روحی را به جا آورند. پس از این مرحله است که آنان می‌توانند با سپردن 
تعهلٍ تجرد. فقر و اطاعت به طبقة دوم پای گذارند و برای رسیدن به مقام کشیشی مشغول 
تحصیل الاهیات. فلسفه و ریاضیات شوند. این افراد پس از گذراندن آزمون‌هایی وارد 
طبقَهٌ سوم می‌شوند و سرانجام عد؛ اندکی به طبقۀ چهارم راه می‌یابند و آنان کشیشانی 
هستند که سوگند یاد می‌کنند از پاپ فرمانبرداری مطلق داشته باشند. تعداد این طبقه 
حداکثر یک دهم اعضای کل انجمن است. 

مردم معمولاً این انجمن را «رهبانیت ژُزوئیت» و اعضای آن را «ژزوئیت»" (در عربی: 
یسوعی) می‌خوانند. این واژه را کالون در ابتدا برای هجو آنان به کار می‌برد و ایگناتیوس 


1. Society of Jesus. 
2. Jesuit. 
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خود هرگز از آن استفاده نکرد. اما در نیمه دوم قرن شانزدهم موفقیت ژزوئیت‌ها سیب شد 
این واژه عنوان افتخارآمیزی محسوب شود. 
موضوع اساسی و محوری در حیات روحانی ایگناتیوس خلوت‌نشینی بود. خلوت‌نشینی 
عبارت است از تخصیص دادن مدتی از زمان برای انزوا تأمل و دعای فراوان. این مدت سالی 
یک‌بار خلوت هشت‌روزه یا دو بار خلوت سی‌روزه در تمام عمر است. در طول این مدت. 
فرد ریاضت‌کش از آداب معینی پیروی می‌کند که اساس و پایه‌اش تمرین‌های روحی است. 
این تمرین‌ها چهار مرحله دارد که هر کدام حدود یک هفته طول می‌کشد: 
۱ تأمل پیرامون واقعیت گناه و جهنم و اعتراف به گناهان خود؛ 
۲. تفکر دربارة زندگی عیسی مسیح و ملکوت وی؛ 
۳. تدبر پیرامون رنج‌ها و مصائب مسیح هنگام دستگیری و مصلوب شدن؛ 
۴ تعمق دربار؛ رستاخیز عیسی مسیح از مردگان؛ 
این تجربه‌ها همراه قوانینی برای تفکر همسو با کلیسا در کتابچة ریاضت‌های روحی! 
تألیف ایگناتیوس آمده است. این مقررات در سال ۱۵۴۸ منتشر شد. در بند سیزدهم از 
قوانین هجده‌گانة آن چنین می‌خوانيم: 
«اگر می‌خواهیم مطمئن شویم که در هر چیز بر حق هستیم» باید برای پذیرفتن این اصل 
همیشه آماده باشیم: من باور خواهم کرد رنگ سفیدی که می‌بینم» سیاه است» هرگاه 
کلیسای سلسله‌مراتبی آن را چنین تعریف کند. زیرا من ایمان دارم که میان داماد یعنی 
خداوند ما مسیح و عروس یعنی کلیسایش تنها یک روح وجود دارد که حکومت می‌کند و 
رهبر ما برای نجات جان‌هایمان است. زیرا همان روح و خداوند که ده فرمان را به ما داده 
کلیسای مادر مقدس ما را راهتمایی و بر آن حکومت می‌کند.» 
لته ایگناتیوس مانند سایر راهبان از معارف اسلامی بی‌خبر بود و جنگ مسیحیت با 


اسلام را شریف‌ترین همۀ جنگ‌های تاریخ می‌پنداشت.۲ پاپ گریگوری پانزدهم در سال 


1. Spiritual Exercises. 
۰۱۱۸۱ تاریخ تمدن: ج ص‎ .۲ 
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۲ وی را در زمرة قدیسان شمرد. ژزوئیت‌ها او را به عنوان حافظ گوشه‌نشینان گرامی 
می‌دازند و یادبودش را در ۳۱ ژوثیه برگزار می‌کنند. 
ژزوئیت‌ها ترجیح می دادند کاتولیک و مطیع پاپ باقی بمانند و حملۀ کلیسای کاتولیک 
بر ضد الاهیات پروتستان را رهبری کنند. آنان برای مبارزه با آیین پروتستان نقشة معینی 
نداشتند؛ و اصولاً هدفشان اصلاح کلیسا به شیوة مصلحان پروتستان بود. ژزوئیت‌ها در 
سال ۱۷۷۳ از سوی پاپ کلمنت چهاردهم تحت فشار قرار گرفتند. اما در سال ۱۸۱۴ پاپ 
پیوس هفتم بار دیگر مقام آنان را ارج نهاد.. 
ژزوئیت‌ها در گسترش حرکت ریاضت‌های روحی در تمام مناطق جهان کاتولیک 
سهیم بوده‌اند. هنوز هم اماکنی برای این ریاضت‌ها در مناطق کاتولیک‌نشین وجود دارد. 
آنان علاوه بر تعهدهای سه‌گانة سنت راهبان, یعنی فقر» تجرد و اطاعت. بر فرمانبرداری 
مطلق و بی‌چون‌وچرا از پاپ تأکید می‌کنند. آنان متعهد می‌شوند پاپ ایشان را به هر جا اعزام 
کند. بی چون و چرا بپذیرند؛ پیرامون این موضوع در آیین‌نامه ژزوئیت‌ها چنین آمده است: 
«شایسته است تمام اعضای انجمن بدانند که باید با فرمانبرداری صادقانه از خداوندگار 
بسیار مقدس ماء پاپ و از دیگر اسقفان رومی که جانشین او می‌شوند. برای خدا مبارزه 
کنند. اگرچه همان‌طور که ما می‌دانيم و تصدیق می‌کنيم. انجیل تعلیم می‌دهد همۀ 
مؤمنان مسیحی از پاپ رومی به عنوان رهبر خویش و به عنوان جانشین مسیح پیروی 
می‌کننده آم... افزون بر وظیفة همگانی ما ملتزم می‌شویم از هر چه پاپ رومي کنونی یا 
هر کس در آینده پیرامون سعادت جان و ترویج ایمان فرمان دهد. اطاعت کنیم. ما باید 
هر وظیفه‌ای را که در حد توانایی‌مان باشد و به ما واگذار شود بدون بهانه یا عذر انجام 
دهیم. حتی اگر ما را به سوی ترک‌ها! یا دیگر کافرانء حتی آنان که در منطقه‌ای به نام 
هندوستان زندگی می‌کنند. یا به سوی بدعتگذاران و پیروان فرقه‌های انشعابی یا 
بی‌دینان از هر نوع بفرستد. اطاعت خواهیم کرد.»۲ 


۱ تعبیر «ترک‌ها» در آثار قرون وسطا به معنای «مسلمانان» برده است. 
۲. مسیحیت از لایهلای تون ص ۳۳۸. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


رهبانیتِ ژزوئیت با شعار تبلیغ مسیحیت و اطاعت از پاپ به سرعت رشد و گسترش 
پیدا کرد. فعالیت‌های تبلیغی و شیوه‌های فرهنگی موثر ژزوئیت‌ها سبب معروفیت و 
شهرت آنان در آسیاء اروپا و آمریکا شد. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که از میان ۲۵/۰۰۰ 
نفر ژزوئیت» ۶۸۰۰ نفر به امر تعلیم و تربیت مشغول هستند و ۱/۸۰۰/۰۰۰ نفر را در 
سطوح مختلف از مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها در ۶۵ کشور جهان زیر پوشش دارند. 
دانشگاه سن ژوزف (جامعة القدیس یوسف) لبنان را ژزوئیت‌ها اداره می‌کنند. این 
دانشگاه دارای دانشکده‌های الاهیات مهندسی» هنر» حقوق» پزشکی, دندانپزشکی و 
داروسازی است. مجلهٌ المشرق وابسته به این دانشگاه با حدود یک قرن سابقة انتشار از 


کارهای فرهنگی ژزوئیت‌ها (یسوعیان) در لبنان است. 


۷-0 ونسان دوپل 

بنیان‌گذار نظام رهبانی و جماعت تبلیغی لازاری کشیش فرانسوی ونسان دوپل! 
(۱۶۶۰۱۵۸۱) است. گفته می‌شود او را در سال ۱۶۰۶ ربودند و در تونس به بردگی 
فروختند. وی پس از چند ماه فرار کرد و به فرانسه باز گشت. ونسان بیست سال از عمر 
خود را به عنوان کشیش بخش و مسئول امور دینی یک خانواده اشرافی سپری کرد. او در 
سال ۱۶۱۷ نخستین انجمن خیریۂ خود را با کمک زنان ثروتمندی که برای کمک به 
بیماران و بینوایان می‌کوشيدند در نزدیکی لیون تأسیس کرد. در سال ۱۶۲۲ از طرف 
اسقف اعظم فرانسه مأمور عالیرتبة صومعه‌های پاریسی نظام رهباني دیدار مریم مقاس 
شد. ونسان در سال ۱۶۳۲ یک گروه تبلیغی برای موعظٌ روستائیان کشاورز پدید آورد. 


۷٩-۱۱۱‏ لازاری‌ها 
ونسان دوپل دیر سن لازار را در سال ۱۶۳۲ در پاریس تأسیس کرد و در همین سال پیروان 


وی «پدران لازاری» خوانده شدند. پرورشگاه کودکان سرراهی پاریس مدیون تلاش‌های 


1. Vincent de Paul. 
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موسسة خيرية دختران است که وی در سال ۱۶۳۳ بنیان نهاد. جماعت تبلیغ لازاری‌ها 
چندین مدرسة علوم دینی برای تربیت کشیشان تأسیس کردند. ونسان در ۲۷ سپتامبر 
۰ در پاریس درگذشت. در سال ۱۷۳۷ وی را در زمره قدیسان شمردند و در سال 
۵ او را قدیس حامی کارهای خیر نامیدند. جشن یادبود او ۲۷ سپتامبر است. 
لازاری‌ها فعالیت خود را در سال ۱۸۴۰ در ایران آغاز کردند. آنان اهداف تربیتی 
خویش را در پوشش مدارس و کارهای انسان‌دوستانة خویش را در بیمارستان‌ها و 
یتیم خانه‌ها انجام می‌دادند. در سال ۱۸۶۲ لازاری‌ها در تهران یک کلیسا ساختند. دوازده 
سال بعد یک بیمارستان و دو مدرسه به آن افزوده شد. لازاری‌ها در شهرهای اصفهان» 


ارومیه و تبریز هم فعالیت داشتند. 


۰ ۷ رهبانیت مسیحی در ایران 
کلیسای ایران تمایل زیادی به رهبانیت داشت و زندگی انفرادی را از ازدواج مقدس تر 
می‌شمرد. برخی از مردان و زنان هنگامی که مسیحی می‌شدنده به رهبانیت روی می آوردند. 
آنان تصور می‌کردند برای کامل شدن در ایمان باید دنیا را ترک گویند و عمر خود را به 
تحصیل و دعا بگذرانند. این افراد در مواردی تنها و در مواردی به طور دسته‌جمعی 
زندگی می‌کردند. مردان «پسران سلامتی» و زنان «دختران سلامتی» نامیده می‌شدند.۱ 

در دوره ساسانیان گروهی از مسیحیان در ایران زندگی می‌کرده‌اند که اسامی برخی 
دیرها و صومعه‌های آنان در کتاب‌های جغرافیای دور اسلامی آمده است. دير الاب در 
اهواز و دی رکتردشیر در بیابانی میان شهر ری و قم از جملۀ این دیرها بوده است." در زمان 
صفویه نیز ارمنیان کاتولیک با کمک سفیر فرانسه چهار دیر برای راهبان در اصفهان 
ساختند: 

۱. دير دومینیکن‌ها (در محلة سنگ‌تراش‌ها)؛ 


۱. تاریخ کلیسای قدیم در اپراتوری روم و ایران» ص ۲۸۵ و ۳۱۲. 
۲ مسج اللدان؛ ج ۲, ص ۴۹۶ و ۸۵۲۹ 


۲ ه شناخت مسیحیت 


۲. دیر آگوستینی‌ها (در محلة حسینیه)؛ 
۳ دیر کرملی‌ها (در گود میر)؛ 
۴ دیر کاپوچی‌ها (در قلعة طبرک). 
پراساس آن‌چه در تاریخ جلفا آمده است. در سال ۱۶۲۳ پاتریارک ارامنة جهان به ایران 
آمد و بسیاری از قوانین و مقررات را اصلاح کرد و دیرهایی برای راهبان و راهبه‌ها دایر 
کرد. در اصفهان نیز دیری به نام کاتریتای قدیسه با ۳۲ حجره برای راهبه‌ها ساخته شد. 
حجره‌های آن چندان تنگ و محقر بودند که اگر فرد بلندقامتی وارد می‌شد» نمی‌توانست 
بایستد. گویا هدف از تنگ و باریک ساختن حجره‌ها این بود که نشان دهند راه آخرت 
تنگ و باریک است. هر راهبه‌ای دو شاگرد دختر داشت و به آنان تعالیم دینی و سرودهای 
مذهبی یاد می‌داد و می‌کوشيد یکی از شاگردها را به سلک خود در آورد تا پس از مر 
خود یادگاری به جای گذارد. این دیر دوشیزگانی را که کمتر از ۰ سال داشتند به راهبگی 
نمی‌پذیرفت» تا بعدها از کرد خود پشیمان نشوند. در سال ۱۷۰۲ سی و سه راهبه در این 
دير می‌زیسته است. در سال ۱۸۳۴ دو راهبه از این دير خارج شدند و به کلیسای کاتولیک 
پیوستند و در دیر دومینیکن‌ها سکونت کردند. پیشوای مذهبی ارامنه در سال ۱۸۵۵ برای 
بهبود وضع این دیر دستورهایی صادر کرد که ما برای آشنایی بیشتر متن آن را می‌آوریم: 
انجمن راهبه‌های مؤمنۀ دیر کاترینه ساکن جلفا 
ما نزد خدا مسئول تمام مؤمنان و مومناتی هستیم که در قلمرو مذهبی ما به سر می‌برند. 
لذا لازم دانستم با توجه به مسئولیت مذهیی خود شما را به دینداری اندرز و هشدار دهم 
تا وساوس شیطانی شما را اغفال و به کام شیر درنیندازد. چنان که حواری می‌گوید: 
شیطان پیوسته مراقب و در صدد است تا ببیند چه کسی را می‌تواند ببلعد؛ و چنان‌که در 
زبور آمده است طعمه‌های او همیشه از برگزیدگان‌اند. سورپ ها کوپوس (قدیس یعقوب) 
دربارة دینداری چنین آورده است: «پرستش صاف و بی‌عیب تزد خدا و پدر این است که 


یتیمان و بیوه‌زنان را در مصیبت ایشان تفقد کنند و خود رااز آلایش دنیا نگاه دارند.»۱ بر 


۱ رسال یعقوب ۲۷:۱. 


فصل هفتم / رهبانیت در مسیحیت ۵ ۴۳۳ 


این اساس دنیا هميشه جای گناه است و گناهکاری با جریان زمان ارتباط دار حواری 
قدیس به آنان که دین خود را حفظ کنند. دستور می‌دهد: «جسم خود را از آلایش دنیا 
نگاه دارید.» اگر شخصی بخواهد از آلودگی پاک بمانده از آن پلیدی پرهیز می‌کند و دور 
می‌شود و چنان‌چه تا حدی به آن نزدیک شود از پلیدی در امان نخواهد بود. بدین جهت 
پدران مقدس احکامی مقر و موکد کرده‌اند.آنان که دینداری را سرمشق زندگی خود قرار 
می‌دهند, در دیر به سر برند و از لذایذ دنیوی پرهیز کنند تا گفتۀ حواری تحقق یابد که 
«جسم خود را از آلایش دنیا نگاه دارند.» 

حواری سورپ ها کوپوس کافی نمی‌داند فرد روحانی جسماً در دیر به سر برد اما فکرش 
مشغول لذایذ دنیوی باشد. از این رو دستور می‌دهد و می‌گوید: «اگر کسی از شما گمان برد 
که پرستندۀ خدا است و عنان زبان خود را نکشد بلکه دل خود را فریب دهد» پرستش او 
باطل است.»" بدین شیوه تعلیم می‌دهد که روحانی نه فقط جسماء بلکه دل و اندیشة او 
نیز بایډ از اعمال دنیوی دور باشد. 

طبق گفتۀ همین حواری پدران روحانی احکامی مقرر کرده‌اند که اشخاصی که به سلک 
روحانیت [یعنی رهبانیت] در می‌آینده از جامه‌های غیرروحانی برهنه شوند و لباس سیاه 
خشن بپوشند که این نشان آن است که آنان لباس دنیا را از تن درآورده‌اند یعنی از اعمال 
دنیا هم دور شده‌اند و با لباس روحانی از اشخاصی که در دنیا به سر می‌برند. جدا هستند. 
روحانیت یعنی آن‌که شخص با میل خود تمام زندگی‌اش را وقف خدمت به خدا کند. بدین 
سبب لازم است که عهد کنیم عمر خود را وقف خدمت به خدا کنیم. اما برای حفظ کامل 
این وضعیت باید عهد فقر عهد عفت» عهد اطاعت از تکالیف الاهی و پرهیز از گناهان 
ببندیم و از راه‌هایی که به گناه ختم می‌شود بپرهيزيم. 

اکنون چون انجمن مذهبی شما با میل این وضع زندگی را پذیرفته» عهد فقر عهد عفت و 
اطاعت از احکام الاهی را تقبل کرده, بتابراین» طبق احکام پدران روحانی با توجه به 


تکالیف روحاتی خود و رضای خدا دستور می‌دهیم طبق مقررات زیر رفتار کنید: 


۱ رساله یعقوب ۲۶:۱. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


الف. شما نیز مانند حواری بگویید: دنیا برای ما عذاب است و ما برای دتیا. لذا دنیا را برای 
خود مرده به شمار آورید و فقط دیرتان را برای مسکن وگذران وقت به حساب آورید. 

۱. از دیر مقدس زیاد بیرون نروید و سیاحت نکنید. 

۲. با خانوادۀ خود زیاد رفت و آمد نکنید. چون هرک پدر و مادر خود را بیشتر از مسیح 
دوست بدارد. لیاقت او را ندارد. 

۳. شب‌ها از دیر بیرون نمانید و در خانة خود نخوابید. بلکه پیش از غروب آفتاب باید 
همگی در دیر به دعاهای خود مشغول باشید. 

۴. بدون دعوت صاحب‌خانه یا بدون اهداف معنوی به خان مردم تروید. 

ب. همان‌طور که از گناه باید بپرهبزید» باید از چیزهایی هم که باعث معصیت می‌شود 
بپرهیزید؛ بنابراین: 

۱. هیچ نوجوان یا مردی نباید به دیر شما رفت‌وآمد کندء اگرچه از خانوادۀ خودتان باشد. 
۲. هیچ مردی نباید شب در دیر بخوابد یا آن‌قدر بماند که شب شود. ‏ 
۳. دروازۀ دیر با طلوع آفتاب باز و با غروب آن باید بسته شود. 

۴. احدی نباید در حجرۂ خود بماند و تنها با کسی صحبت کند. چنان‌چه آن شخص از 
خانواده یا غریب باشد. بعد از ملاقات نیم‌ساعته باید از دیر مقدس خارج شود و موقع ورود 
به حجره دو راهبه باید آنجا حضور داشته باشند. 

ج. حیای ظاهر آيينة رفتار نیک باطن است. بنایراین: 

۱ در مورد چیزهای پوچ پرگویی نکنید. به جای آن خود را با دعا مشغول دارید. 

۲. هرگز با پای لخت هیچ جا ظاهر نشوید. نه در کلیساء نه در حياط ته در حجر خود و نه 
هنگام خروج از خانه. همیشه باید جوراب پوشیده باشید. 

۳. هرگز نباید نقطه‌ای از بدنتان پیدا باشد (یه‌جز دست‌ها و قرص صورت) به همین 
جهت لباس سینه‌پوش باید گشاد باشد تا برجستگی پستان‌ها یا سینه آشکار نشود. 
لباس‌های بلند بپوشید تا ساق پا و دامن لباس‌های زیر پوشیده باشد. 


۴ نشست و برخاست شما باید آرام و متین باشد که نشانی از بی‌حیایی در آن مشاهده نشود. 
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د. باید به تکلیفی که تعهد کرده‌اید. وفادار باشید. از این جهت: 

۱. طبق مرسوم بدون وقفه حمد الاهی را بخوانید. 

۲ چون صدای ناقوس را در شب می‌شنوید. بیدار شوید و با هم برای دعا در کلیسا حاضر 
شوید. از بیماران تا وقتی بهبود نیافته‌انده چنین توقعی نباید داشت. 

۳. روز را به حمد خدا و دعا سپری کنید. 

۴ برای خواندن دعای مغرب همگی با هم حاضر شوید و سپس دعای آرامش شب را 
بخوانید. 

هھ تجلیل خدمت پروردگار 

۱ آداب و طمأنینة کلیسا را رعایت کنید و مرتب داخل و خارج نشوید چون وقث وقت 
پرستش خداست. 

۲. در کلیسا با هم صحبت نکنید. با احترام و حضور قلب نماز خدا را بجا آورید. 

۳ هیچ‌کس نباید بدون لباس روحانی به کلیسا وارد شود. 

۴ بدون توجه به روشنایی عبادت خود را ادامه دهید. 

و. از آنجا که دیر شما در میان شهر و بین مردم واقع شده و شما هم قبلا به زندگی در دیر 
عادت نداشته‌ایده دستور می‌دهم رفت‌وآمد شما طبق مقررات زیر باشد: 

۱. به شما اجازه داده می‌شود برای دیدار خانواده و نزدیکان خود هر دو ماه یک بار از دير 
خارج شوید اما هرگاه که قصد رفتن داریده سه راهبه باید شما را همراهی کنند که برای 
وقار شما سودمند است و ملاقاتتان هم بسیار طولانی نیاشد؛ حداکثر یک روز. اما قبل از 
غروب آفتاب بدون چون‌وچرا باید به دیر مقدس بازگردید بی‌آن‌که شب را بیرون از دیر 
سر کنید. 

۲ اگر جشن تعمید. عروسی یا ضیافت دیگری در منزل خویشان شما برقرار باشد» فقط 
همین روز باید بروید؛ مثل مهمان؛ چون حرمت رهبانیت شما اجازه نمی‌دهد که مانند 
یک خانه‌دار یا صاحبخانه سرپرستی کارهای غیرروحانی را به عهده بگیرید. باید صبح 


بروید و عصر پیش از غروب آفتاب به دیر مقدس بازگردید. 


۲۳۶ + شناخت مسیحیت 


۳. در صورت وقات کسی از خانواده‌تان اجازه دارید همراه سه راهبة دیگر در خانهٌ متوفی 
یک شب بمانید. آن هم نه برای خانه‌داری یا سرپرستی» بلکه جهت تسلیت و دلداری 
خانوادۂ متوفی از جهات روحانی. این اقامت از یک شب تباید تجاوز کند. 

۴ اگر فردی از خانواده بیمار باشد باید از او عیادت کرد؛ اما نه زود به زود و هرگاه که 
می‌خواهید بروید, باید سه راهبه برای احترام شما همراهتان باشند؛ بی‌آن‌که شب بمانید. 
قبل از غروب آفتاب باید به دیر مقدس بازگردید. 

۵ اگر فردی از خانواده راهبه‌ای بخواهد به دیر مقدس بیاید و مانند مهمان بمانده فقط در 
مورد زنان یک شب اجازه دارد و روز بعد باید به خانۀ خود بازگردد. اما مردها باید پیش از 
غروب آفتاب به خانۀ خود بروند؛ بی‌آن‌که شب در دیر مقدس بمانند. 

۶ اگر راهبه‌ای بیمار شود دیگر خواهران راهبه باید از و پرستاری کنند و بای برای 
پرستاری به خانواده‌اش زحمت داد. بلکه مادر یا خواهر بیمار می‌تواند دو روز و دو شب در 
دیر بماند به خاطر مهر طبیعی مادرانه برای تسلای بیمار. 

۷ اگر از مقامات غیرارمنی کسی بخواهد از دیر بازدید کند. فقط سرپرست دير و سه راهب 
پیر می‌توانند راهتمای او باشند و راهبه‌های جوان به هیچ وجه نباید خود را نشان دهند. 
۸ تمام این مقررات به‌طور عام برای تمام راهبه‌ها وضع شده. اگر سرپرست راهبه‌ها و 
جانشین او و راهبه‌های پیر خودشان این نکات را رعایت کننده سرمشقی برای 
راهبه‌های جوان می‌شوند و جوانان مطیع بزرگان خود. از روح‌القدس بخواهید انجمن 
روحانی شما را پاک و منزه نگه دارد. پیوسته دیر شما پایدار بماند و به وظیفۀ مقدس خود 
عمل کند. خدا را از تعهد روحانی خود راضی نگه دارید. روح خود را به زیور عفت برای 
همگان آرایش دهید. لطف روح‌القدس در انجام کارهای نیک پیوسته شامل روح شما 
گردد. آمین. 


جلفاه بیستم اوت ۱۸۵۵ و تاریخ ارمنی ۱۳۰۴ شماره نامه ۱۴۵۱ 


۱ تاریخ حلمای اصفهان» ص ۱۸۵۶۶ ۵۷ 
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۱ ۷ انحراف در جوامع رهبانی 
در اواخر قرن سیزدهم چهار فرقة رهبانی تأسیس شد. این فرقه‌ها عبارت بودند از 
فرانسیسکن‌هاء! دومینیکن‌هاء ۲ کرملی‌ها" و آگوستینی‌ها." بسیاری از راهبان سه فرقة 
نخست از تقوا و پرهیزگاری دست کشیدند هزاران نفر از آنان و راهبان مسیحی 
دیگر از خدمات مذهبی غافل شدند؛ از چهار دیواری دیرهای خود بیرون آمدند؛ 
به ولگردی پرداختند؛ در میخانه‌ها به باده‌نوشی نشستند و به دنبال عشق‌ورزی 
رفتند. راهبی از فرقۀ دومینیکن‌ها به نام جان برومیار؛ دربارهةٌ هم‌مسلکان خویش 
می‌گوید: 
آنان که بایستی بینوایان و فقرا را پدر باشند... بر غذاهای لذیذ حریص شده‌اند و از خواب 
نوشین تلذذ می‌جویند... عدۀ بسیار معدودی با منت فراوان در سر نماز صبحگاهی و یا 
مراسم قداس حاضر می‌شوند... همه‌شان در شکمبارگی و باده‌خواری - اگر بگوییم در 
ناپاکی - غرق شدهاند. از این روه اکنون مجامع راهبان را فاحشه‌خانة مردمان هرزه و 
ی 
محل بازیگران می‌نامتد. 
اراسموس یک قرن بعد گفت: بسیاری از صومعه‌های مردانه و زنانه تفاوت چندانی با 
فاحشه‌خانه‌های عمومی ندارند. یوهانس تریتمیوس" (۱۵۱۶-۱۴۶۲) رئیس دیر 
شپونهایم" نیز راهبان این قسمت از آلمان را چنین توصیف می‌کند: 
آنان به میثاق‌های سه گانة مذهبی... چندان بی‌اعتنایی می‌کنند که گویی هرگز برای 
حفظ آنها سوگند نخورده‌ان... تمام روز را به زشتگویی و یاوه‌سرایی می‌گذرانند و هم 
۱ ۴8 فرقه‌ای از راهبان کاتولیک رومی که در سال ۱۲۰۹ توسط قدیس فرانسیس تشکیل شد. 
۲ 201010[0803] فرقهٌ کاتولیک رومی که در سال ۱۲۱۶ توسط قدیس دومینیک تأشینس: یل 
۳ 8 فرقه‌ای از راهبان فقیر که در آغاز بر کوه کرمل فلسطین می‌زيستند. 
۴ ۸۵۱290101205 فرقة رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی. 
Bromyard.‏ .5 
۶ تاریخ تمدن» جع ص ۲۴. 


۷ 1۳11۳670109 اومانیست آلمانی. 
Sponheim.‏ .8 


۸ ۵ شناخت مسیحیت 


وقتشان را وقف بازی و شکمبارگی کرده‌اند... با تصرف علنی آملاک خصوصی مردم... هر 
یک در خان خصوصی خود به سر می‌برند... از خداوند ابداً نمی‌ترسند و به او محبتی 
ندارند؛ به زندگی پس از مرگ معتقد نیستند و شهوات جسمانی را بر نیازهای روحانی 
ترجیح می‌دهند... میثاق فقر را خوار می‌دارند. از عفت و پاکدامنی به دورند و اطاعت و 
فرمانبرداری را مسخره می‌کنند... دود گناهان و هرزگی‌های آنان همه جا را فرا گرفته 


است۱ 
السسا. 


گی‌ژونو" مشاور پاپ که برای اصلاح صومعه‌های بندیکتین‌ها به فرانسه رفته بود 


چنین گزارش داد: 


۱. همان. 


۳ همان. 


بسیاری از راهبان قمار می‌بازند؛ لب به لعن و نفرین می‌آلایند؛ در قهوه‌خانه‌ها می‌لولند؛ 
قداره می‌بندند؛ مال می‌آندوزند؛ زنا می‌کنند؛ چون باده‌خواران عیاش زندگی می‌گذرانند و 
آن‌قدر در فکر دنیا فرو رفته‌اند که کلم «دنیاپرست» دنیادوستی آنان را نمی‌رساند. اگر 
من بخواهم همۀ آن‌چه را که با چشم دیده‌ام» بیان کنم» سخن سخت به درازا خواهد 
کشید.۳ 


4 4 4 4 4 


2. Guy Jouenneaux. 


فصل هشتم: وحی در مسیحیت 


یهودیت. مسیحیت و اسلام ادیان وحیانی " نامیده می‌شوند. زیرا ادیان مذکور (بر خلاف 
ادیان فلسفی هندوستان و چین) بر وحی مبتنی شده‌اند. این ادیان یادگار کسانی است که 
شریعت خود را از طریق وحی از خداوند گرفته‌اند. 

قلمرو وحی کشف و شهود و قلمرو عقل برهان است. پیروان ادیان وحیانی 
معتقدند که پدیده وحی چون برای انسان‌های عادی قابل تجربه و تکرار نیست» 
از افق فکری بشر برتر است. بنابراین» شناخت ماهیت وحی از راه‌های عادی 
ممکن نیست و نمی‌توان برای آن تعریف جامع و مانعی ارائه کرد. با این وجود. 
وحی به ارتباط مرموز و ویژه میان خدا و انسان‌های برگزیده. یعنی پیامبران تعریف 


می‌شود. 


۸-۱١‏ وحی در لغت 
واژهُ «وحی» در زبان عربی معانی مختلف و کاربردهای گوناگونی دارد مانند: اشاره الهام» 
نوشتن, تفهیم القای پنهانی و.... ابن فارس در معجم مقاییس اللغه می‌نویسد: 
وحی بر یک نوع آگاهی‌بخشی نهانی دلالت دارد. وحی به معنای اشاره, تگارش و پیام و 
هرگونه مطلبی است که به دیگری تفهیم شود. هر معنای دیگری درباره وحی به همین 
مفهوم اصلی برمی‌گردد. 
راغب اصفهانی در معجم مفردات الفاظ القرآن واژة وحی را به معنای اشارة سریع 


1. Revealed Religions. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


می‌داند. این اشاره با کلام مرموز» صوت مجرد از ترکیب» استفاده از برخی اعضا و یا از 
طریق نگاشتن علایم و کلمات» محقق می‌شود. 
مسیحیان برای وحی واژه ۲6۷6180102 را به کار می‌برند که از ريشهة لاتینی 16۷61816 به 


معنای «کشف» و «پرده برداشتن» می‌آید. 


۸۲ وحی در اصطلاح 
گرچه وحی در ادیان موضوعی اساسی است. اما مصادیق آن در هم آنها یکسان نیست. 
مثلاً مسیحیان ظهور خدا برای نجات انسان‌ها را از مصادیق وحی می‌دانند. دانشمند 
آلمانی یوهانس دنینگر ! بعد از این‌که وحی را یکی از موضوعات اساسی هر دین می‌داند. 
دربار؛ آن می‌نویسد: 
وحی یک ارتباط الاهی با انسان‌هاست. این توصیف گسترده به کسی که دربارة وحی از 
جنبهٌ پدیدارشناسی دین تحقیق می‌کند» اجازه می‌دهد که همه شیوه‌ها و درجات 
گوناگون وحی را مشمول آن قرار دهد. در حقیقت متنوع‌ترین تجربه‌هاء از اشاره مبهم 
یک قدرت فوق طبیعی گرفته تا تماس رو در روی یک خدای شخصی از دیدگاه 
روانشناسی, فلسفة دین و الاهیات امکان‌پذیر است. پدیدارشناسان دین اصولاً پنج 
معیار (ویژگی و عامل) گوناگون را در وحی به کار می‌گیرند: 
۱. منبع یا ایجادکننده: خداء ارواح» نیا کان قدرت (مانا) ۲ و نیروها. در هر مورد منبع وحی 
چیزی فوق طبیعی و اسرارآمیز است؛ 
۲ ادوات يا ابزار: نشانه‌های مقدس در طبیعت (مانند ستارگان» حیوانات» مکان‌ها یا 
زمان‌های مقدس)؛ خواب. رؤیاء وجد و سرانجام, کلمات و کتاب‌های مقدس؛ 
۳ محتوا یا موضوع: حضور اراده وجود, فعالیت یا مأموریت خدا به منظور آموزش, کمک 
یا مجازات؛ 


1. Johannes Deninger. 
2. Mana. 
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۴. دریافت‌کنندگان یا مخاطبان: پزشکان» جادوگران, کاهنان قربانی‌کننده شمن‌هاء 
فالگیران» میانجیان, انبیایی با مأموریت یا اطلاعاتی در مورد افراد گروه‌هاء یک قوم و یا 
هم مردم؛ ۱ 

۵. اثر و نتیجه برای دریاقت‌کننده: آموزش یا اقناع شخصی» مأموریت الاهی, اطلاع‌رسانی 


غیبی. همه اینها از طریقالهام یا در مورد خدا از طریق تجسد! محقق می‌شود.؟ 


۸-۳ وحی در مسیحیت ۱ 
بنا به گفتۀ کتاب مقدس خدا در زمان‌ها و مکان‌های مختلف و از طریق عوامل گوناگون» 
خود را به انسان‌ها نشان می‌دهد. برخحی از مصادیق وحی مسیحی عبارتند از: 

۱. جهان آفرینش؛ 

۲ نجات بنی‌اسرائیل با شکافته شدن دریا؛ 

۳ احکام تورات؛ 

۴ عیسی مسیح؛ 

۵. کتاب مقدس. 

به عقیده مسیحیان کامل‌ترین وحی نه در کتاب» بلکه در انسان منعکس شده است. 
بسیاری از مسیحیان وحی را ظهور خدا برای نجات انسان‌ها می‌دانند. آنان بر این باورند 
که مسیح در زندگی خود. خدا را منکشف می‌سازد و اراد او در مورد بشر را بیان می‌کند. 
به عبارت دیگر خدا خودش را در طبیعت. تاریخ» وجدان بشری و پسر خود مکشوف 
کرده است و از این طریق انسان‌ها را هدایت می‌کند. الاهیات مسیحی هنگام سخن‌گفتن از 
مسیح به عنوان «کلمۀ خدای متجسد»" می‌کوشد بیانگر این انديشه باشد که اراده, اهداف 
و ماهیت خدا به واسطة شخص عیسی مسیح شناخته می‌شود. 


۰. 10681081100 در مسیحیت و برخی آبین‌های دیگر. 
Encyclopedia of Religion, ۷۵۱,12, p.356.‏ .2 
Word of God Incarnate.‏ .3 
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مسیحیان می‌گویند: وحی واقعی همان شخص مسیح است. زیرا او کلمةٌ خدا در هیئت 
انسان است. بنابراین» وحی صرف اعلام یک سلسله پیام‌ها و معارف نیست که در کتاب 
مقدس گرد آمده باشد. به عبارت دیگر کتاب مقدس بیانگر واقعة وحیانی است. فعل 
خداوند املای کتابی نیست که مصون از حطا باشد. بلکه فعل او در وجود مسیح است و 
وحی چیزی جز تجلی ذات خدا در وی نیست. در عهد جدید می‌خوانیم: 
خدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طریق‌های مختلف به وساطت انبیا به پدران ما 
تکلم نمود. در این ایام آخر به ما به وساطت پسر خود متکلم شد که او را وارث جمیع 
موجودات قرار داد و به وسیله او عالم‌ها را آفرید که فروغ جلالش و خاتم جوهرش بوده و 
به کلم قوت خود حامل همه موجودات بوده, چون طهارت گناهان را به اتمام رسانید به 
دست راست کبریا در اعلی علیین بنشست و از فرشتگان افضال گردید. به مقدار آن‌که 
اسمی بزرگ‌تر از ایشان به میراث یافته بود. زیرا به کدام‌یک از فرشتگان هرگز گفت که 
«تو پسر من هستی. من امروز تو را تولید نمودم»؛ و ایضا: «من او را پدر خواهم بود و او 
پسر من خواهد بود»؟۱ 
مسیح با معجزات و کارهای خارق‌العاد؛ خویش از وجود خدا خبر می‌دهد و او را 
آشکار می‌کند. فعل و کلام او فعل و کلام خداست. نه اين‌که حامل رسالتی باشد. 


۸-۴ دیدگاه‌های متألهان مسیحی متأخر دربار؛ وحی 

دانشمندان مسلمان و مسیحی دربارهٌ وحی دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند. این تفاوت 

گاهی ناشی از اعتقاد به ادیان مختلف و گاهی ناشی از نوع برداشت درون‌دینی آنان است. 

مثلاً دیدگاه دانشمندان مسلمان از وحی مبتنی بر نوع اعتقاد آنان به مبدأً و سرچشمهة وحی 

است و دیدگاه دانشمندان مسیحی متأثر از دو دیدگاه معروف زبانی و غیرزبانی از وحی است. 
نظریات دانشمندان مسیحی دربار؛ موضوع وحی بیشتر پیرامون دو نظرية زبانی و 


غیرزبانی دربارة این موضوع است. در اینجا به برخی از این دیدگاه‌ها اشارة اجمالی می‌کنیم: 


۱. رساله به عبرانیان ۵-1:1 
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۸-۴۱ فریدریش شلایرماخر 

فریدریش شلایرماخر یکی از مروجان دیدگاه غیرزبانی در باب وحی است. او دین را بر 
اساس احساسات و معرفت باطتی یا اشراق نفسانی تفسیر می‌کند. در دیدگاه وی خدا 
برای متدینان یک تجربه و حقیقت زنده تلقی می‌شود نه آن چیزی که حاصل دلایل. 
مباحثات عقلی و اعتقادنامه‌های مصوب باشد. باور او این بود که عیسی شخصی است که 
خدا در وی حضور یافته و او را به عنوان میانجی فرستاده است. عیسی انسانی است که از 


خدا لبریز شده تا پیشوای بشر در قلمرو روح و اخلاق باشد. 


۴-۲ ۸۰ البرخت بنيامین ریچل 
از دیگر مفسران اندیشة وحی غیرزبانی متفکر آلمانی البرخت بنيامین ریچل است.۱ وی 
بر این باور بود که خداوند وحی فرستاده است» ولی نه با املای یک کتاب خطاناپذین بلکه 
با حضور خویش در حیات مسیح و سایر پیامبران بنی‌اسرائیل. بنابراین» کتاب مقدس 
وحی مستقیم نیست. بلکه گواهی انسانی بر بازتاب وحی در آيينة احوال و تجارب بشری 
ست." ریچل مانند بسیاری از لیبرال‌ها می‌کوشيد فاصلة میان معرفت و مکاشفه را از ميان 
بردارد و عقیده داشت که حضور خدا منحصر به صحنۀ خاصی نیست» زیرا خود انسان 
یک مکاشفة مداوم الاهی است. 

خود لیبرال‌ها نیز دربارة عیسی تفسیرهای متفاوتی دارند. برخی از آنان او را یک 
وجود الاهی و مکاشفۀ خدا می‌دانند و در عین حال تأکید می‌کنند که عیسی هم‌ذات خدا 
نیست» بلکه او از نظر صفات روحانی با خدا یکی است. آنان معتقدند که عیسی از این 
جهت با خدا یکی است که از هر نظر طبق میل و ارادۂ خدا زندگی کرد. برخی دیگر عیسی 
را فقط یک پیشوای بزر دینی و احلاقی می‌دانند و معتقدند تمام مردم در نهایٹ فرزندان 


خدا هستند. برتری و یگانگی عیسی فقط در این است که در او کمال انسانی بیش از همه 


۱. برخی از اندیشه‌های ریچل در بخش «مسیحیت در عصر جدید: لیبرالیسم» آمده است. 
۲. علم و دین» ص۱۳۱ 
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وجود دارد. این گروه بیشتر دنبال عیسای تاریخی یعنی عیسایی بودند که مانند دیگران در 
جلیل زندگی می‌کرد نه عیسای پنهان در پشت الاهیات پولسی. 


۸۳ کارل بارت 

عقيدة کارل بارت دربارة وحی این بود که کتاب مقدس وحی نیست. به عبارت دیگر, 
کتاب مقدس کلام خدا نیست» بلکه نشانه‌ای از آن است. وی می‌گفت تمام راه‌هایی که از 
انسان به سوی خدا می‌رود؛ به بن‌بست می‌رسد و شناخت مانسبت به خدا هرگز 
نمی‌تواند قیاسی باشد بلکه همواره استقرایی است» یعنی ما نمی‌توانیم خدا را مگر 
آن‌گونه که خودش خود را مکشوف کند» بشناسیم. بارت بر این باور بود که انسان خدا را 
در کتاب مقدس جست‌وجو نمی‌کند بلکه خداست که به دنبال انسان می‌آید. بر این 
اساس» کتاب مقدس را نمی‌توان با کلام خدا یکی دانست. بلکه کتاب مقدس نشانه‌ای از 
کلام خداست. نویسندگان کتاب مقدس با نوشتن آن می‌خواستند مکاشفه‌ای را که از خدا 
یافته بودند» تشریح کنند و این مکتوب صرفاً بشری شهادت بر این واقع وحیانی است. 
شهادتی که همۀ جوامع مسیحی خود را در قبال آن مسئول می‌دانند. وقتی ما کتاب مقدس 
را می‌خوانیم. همان خدایی که با نویسندگان آن سخن گفت» ممکن است با ما هم سخن 
بگوید. در دیدگاه بارت وحی حادثه‌ای است که تمام وجود انسان را فرا می‌گیرد و آن را 
اشراب می‌کند و با عقل ما قابل درک نیست. 


۸-۴۴ پل تیلیش 

مشابه نظرات بارت را متفکرانی مانند پل تیلیش۲ (۱۹۶۵-۱۸۸۶) که دارای تفکر 
اگزیستانسیالیستی بودند. ارائه کردند. تیلیش معتقد بود ما انسانی را که با خدا اتحاد کامل 
دارد می‌توانيم در عیسی بيابيم. عیسی با وسوسه‌های زندگی بشری روبرو شد. ولی با 
فیض الاهی بر آنها پیروز گشت. عیسی با قدرت خود مسیح نبود بلکه به این دلیل که خدا 


1. Paul Tillich. 
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در او حضور داشت» مسیح بود. عیسی به این دلیل مکاشفة نهایی است که تمام مکاشفات 
باید با مکاشفة او سنجیده شوند. عیسی همیشه با خدا بود» خود را به طور کامل تسلیم وی 
می‌کزف برای خود چیزی نمی‌خواست و منعکس‌کنندة اسراری بود که مکشوف کرد. 
تیلیش درباره کتاب مقدس می‌گوید: 
ویژگی کتاب مقدس این است که دربردارنده شهادت کسانی است که در وقایع وحیانی 
شرکت داشته‌اند. شرکت آنان همان وا کنش ایشان به رخدادهایی بود که به موجب همین 
واکنش وحیانی شد. الهام نویسندگان عهد جدید همان پذیرش عیسی به عنوان مسیح 


بود. ۱ 


۸۰۴-۵ سورن کیرکگارد 

سورن کیرکگارد" (۱۸۵۵-۱۸۱۳) وحی را حقیقتی فراتر از عقل می‌داند. به عقیدۀ وی 
عقل هنگامی که به محدوده حقایق وحیانی قدم می‌گذارد. کارایی خود را از دست می دهد 
و در دام تناقضات می‌افتد. عقل و منطق می‌توانند مسائل علمی را ثابت کنند. ولی این 
توانایی را ندارند که از آنها برای درک خدا و حقاق وحیانی استفاده شود. از این ری انسان 


فقط با تسلیم کامل می‌تواند دیندار شود. 


۸-۵ وحی و تجربة دینی 

در دور متأخر دیدگاهی دربار؛ وحی مطرح شده که به دیدگاه تجربهٌ دینی " شهرت یافته 
است. بر اساس این دیدگاه پیامبر با عدا مواجههٌ وحیانی دارد و او تفسیر خود از آن 
مواجهه را در قالب الفاظی برای دیگران بیان می‌کند. آن‌چه ما به عنوان وحی می‌شناسیم. 
در واقع تفسیر پیامبر و ترجمان او از این تجربه است. این دیدگاه از الاهیات لیبرال 


1. Paui Tillich, The Systematic Theology, ۷۵۱1, p.35. 
2. Sgren Kierkegaard. 
3. Religious Experience. 
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سرچشمه می‌گیرد که وحی را نه انتقال حقایق الاهی بلکه گونه‌ای تجربه می‌داند. پیروان 
این الاهیات در مقابل کلیسا که وحی را گونه‌ای انتقال حقایق به انسان می‌دانست» گاهی 
می‌گفتند خدا خودش را به جای کلام در عمل ظاهر می‌کند و گاهی می‌گفتند مسیحیت نه 
مجموعه‌ای از آموزه‌هاء بلکه شیوه‌ای از زندگی است. مقصود آنان از چنین تعابیری این 


بود که وحی مسیحی سرشت گزاره‌ای ندارد بلکه گونه‌ای تجربه است. 


۸-۵-۱ پيشينة تجربة دینی 
تجربة دینی نخستین بار در قرن نوزدهم توسط فریدریش شلایرماخر مطرح شد و سپس 
مورد توجه اندیشمندان غربی و برخی از محققان مسلمان قرار گرفت. گرچه معنای واژه 
تجربه «آزمودن» است. اما مقصود از تجربة دینی گونه‌ای رهیافت و آگاهی درونی و 
روحی از یک موضوع است که با امور طبیعی قابل تبیین نباشد. 

هنگامی توجه اندیشمندان به تجربۀ دینی معطوف شد که نظام فلسفی غرب در دفاع 
از باورهای دینی ناتوان ماند. کانت و برخی همفکران وی آموزه‌های دین را خارج از 
قلمرو عقل شمردند و آن را به قلمرو اخلاق که تجربه در آن حرف اول را می‌زند, بردند. 
شلایرماخر احساس را جایگزین باور و اخلاق کرد و حقیقت دین را ورای اخلاق و 
باورها یعنی نوعی احساس شمرد که اخلاق و باورها از آن سرچشمه می‌گيرند. 
شرق‌شناس آلمانی رودلف أتوا سنت فکری شلایرماخر را ادامه داد و بر جنبة عرفانی 
دین تأکید ورزید و گوهر دین را جنبۀ غیر عقلانی آن و از مقولة احساس شمرد." 


۸-۵-۲ عوامل رویکرد تجربی به وحی 
برخی از ریشه‌های رویکرد تجربی به وحی عبارتند از: 
1. تعارض علوم تجربی با برخی تعالیم مسیحیت: این موضوع موجب شد که اعتماد 


1. Rudolf Otto. 
2. Otto Rudolf, The Idea of the Holy, translated by John Harway, New York, 1950. 
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به باورهای دینی کاهش یابد. برای حفظ ایمان مردم دین را تجربه‌ای فر ض کردند که برای 
مؤمنان حاصل می‌شود؛ 
۲. ایجاد هماهنگی میان محتوای ثابت وحی و نیازهای جدید انسان. بر اساس این 


تفکر ممنان هر زمان تفسیر و قرائتی متناسب با زمان خود از تجربة نبوی خواهند داشت. 


۶ -۸ کلمه (لوگوس) 
الاهیات مسیحی از مسیح به عنوان «کلمة متجسد خدا»' نام می‌برد. مسیحیان بر این 
باورند که خدا در عهد جدید خود با بشر در یک انسان یعنی عیسی عا حلول کرد و در 
این فرایند «کلمه» جسم شد. 

معادل یونانی «کلمه» «لوگوس» (05ع10) است که از "1۵08" یا "صلعوم1" می‌آید و 
معانی متعددی دارد؛ مانند گفتان کلمه» جمله تعریف. حد منطقی» عقل, قوه استدلال» 
دلیل, برهان و غیره. در نظام فلسفی افلاطون و ارسطو و نیز پیش از آنان به جای لوگوس 
از نوس "008" استفاده می‌شد. تفاوت‌های این دو واژه عبارتند از: 

۱. نوس بیشتر جنبۀ تنزیهی و لوگوس بیشتر جنبة تشبیهی دارد؛ 

۲ نوس جوهر مجرد مفارق از ماده و عالم مادی است. اما لوگوس در عین تنزیه, حال 


در همه چیز است. 


۸-۶۰۱ کلمه در عهد جدید 

یوحتًا مدتی طولانی در محیطی یونانی زندگی می‌کرد که در آن نظریة مل افلاطونی مطرح 
بود. رواقیان این مثل را در «لوگوس سپرماتیکوس» یعنی مولد خدا تلقی می‌کردند. 
نوفیثاغورسیان از مثل یک شخصیت الاهی ساختند و فیلو مثل را به صورت لوگوس یا 
حکمت خدا در آورد که وی به وسیلة آن جهان را آفرید. در چنین محیطی یوحا انجیل 
خود را نگاشت که در اول آن آمده است: 


1. Word of 600 
2. Logos Spermatikos. 
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در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چیز به 
واسطه او آفریده شد و به غیر از او چیزی از موجودات وجود نیافت. در او حیات بود و حیات 
نور انسان بود و نور در تاریکی می‌درخشد و تاریکی آن را درنیافت.! 
یوحّا مسیح را کلمه و آفریدگار جهان معرفی می‌کند. چنین توصیفی از عیسی مسیح 
در اناجیل همنوا یافت نمی‌شود. یوحّا عیسی را تنها یک مسیح نمی‌داند که برای نجات 
گوسفندان گمشد؛ بنی‌اسرائیل فرستاده شده باشد بلکه او آفرینند؛ جهان است. از این 
روء بسیاری بر این عقیده‌اند که مطالب انجیل چهارم از فلسفة یونان مايه می‌گیرد. 
یوحنّا در صدد بود به آیین عرفانی بهود که حکمت خدا را موجودی زنده فرض 
می‌کرد و به آیین مسیحیت که عیسی را مسیح می‌دانست» رنگی از فلسفة یونان 
بدهد. ۱ 
پیش از یوحن پولس نیز تحت تأثیر حکمت و فلسفۀ فیلو به الاهیات مردم‌پسند و 
تسلی‌بخش ساختۀ خود پاره‌ای مفاهیم عرفانی افژود. وی دربارة مسیح می‌گفت: 
و او صورت خدای نادیده است. نخست‌زادهٌ تمامی آفریدگان» زیرا که در او همه چیز 
آفریده شد. آن‌چه در آسمان و آن‌چه بر زمین است. از چیزهای دیدنی و نادیدنی و 
تخت‌ها و سلطنت‌ها و ریاسات و قوات؛ همه به وسیله او و برای او آفریده شد. و او قبل از 
همه است و در وی همه چیز قیام دارد.۲ 
پدران کلیسا کوشیده‌اند تناقضی را که میان مفهوم خدا در فلسفة یونان با مفهوم خدا در 
کتاب مقدس وجود دار حل کنند. در فلسفة یونان خدا نمی‌تواند با این جهان تماس 
مستقیم داشته باشد و «لوگوس» نقش واسطه بین خدا و جهان را داراست. 
همان‌طور که در بخش مربوط به پدران کلیسا آمده است» یکی از نخستین پدران کلیسا 
به نام ژوستین شهید با اشاره به یوحتا ۵-۱:۱ می‌گوید که عیسی همان کلمه است که انسان 
شد. به نظر ژوستین عقل انسانی و وحی مسیحی به عنوان دو جنبه از ظهور کلمة الاهی. 


۱ پوحتا :۵.۱ 
۲ رساله به کولسیان ۱۷-۱۵:۱. 
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لوگوس تلقی می‌شوند. وی در دفاعية دوم خود با پیروی از رواقیان لوگوس یا کلمه را به 
کلم تامه یا عقل کل تشبیه می‌کند. ۱ 


۸۰۶۲ دیدگاه‌های اندیشمندان دربارۀ کلمه 
دربارۀ لوگوس دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده است که به برخی از آنها اجمالاً اشاره 
می‌کنیم: 

معروف‌ترین نظریه‌پرداز لوگوس هراکلیت است. وی نخستین کسی بود که اصطلاح 
لوگوس را در معنای مابعدالطبیعی به کار برد. او بر این باور بود که لوگوس اصل و مبدا 
عالم است و این نیرو مانند عقل انسان عمل می‌کند. 

در فلسفة رواقی نیز لوگوس اصل عالم محسوب می‌شود و از اهمیت فراوانی 
برخوردار است. از نظر رواقیان لوگوس در همه موجودات عالم تجلی و ظهور دارد. 

فیلو فیلسوف یهودی معتقد بود خدا جوهر عالم هستی است و لوگوس حکمت 
جاوید اوست. عقل می‌تواند به وجود او پی ببرد. اما نمی‌تواند هیچ صفتی را به او نسبت 
دهد» زیرا هر صفتی یک نوع محدودیت است. تجسم خدا به شکل یک انسان ناشی از تن 
دادن به تخیل حسی انسان است. خدا در همه جا هست و کجا را می‌توان یافت که خدا در 
آنجا نباشد؟۱ خداوند در آفرینش جهان از طریق شکل دادن به ماده و برای ایجاد رابطه با 
بشر سپاهیانی از موجودات واسطه را به کار برد که نزد یهودیان «فرشته» در آیین یونانیان 
«خدایان» و در فلسفة افلاطون «متّل» نام گرفته‌اند. به عقیدۀ فیلو این موجودات را می‌توان 
عموماً به صورت اشخاص مجسم کرد گرچه در واقع جز در روح خدا به عنوان اندیشه‌ها 
و قدرت‌های الاهی وجود ندارند." این قدرت‌ها روی هم چیزی را تشکیل می‌دهند که 
رواقیان آن را «لوگوس» یا «عقل الاهی خالق و راهبر جهان» می‌نامیدند. فیلو که میان 
فلسفه و الاهیات و مُنّل و صورت انسانی در نوسان است» لوگوس را به منزلة شخص در 


1. Philo, Quod Deus sit inmutabilis, 12. 
2. Philo, De Mundi opificio,i,4;inge, L98. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


نظر می‌آورد. وی آن را «نخستین مخلوق خدا»" و «فرزند خدا از دوشیزۀ حکمت»۲ 
می‌نامد و می‌گوید خدا خود را از طریق لوگوس بر انسان آشکار کرد. چون روح جزئی از 
خداست. به وسیلة عقل می‌توان به یک شهود عرفانی, نه از خود خداء بلکه از لوگوس 
نایل آمد." در نظرية فیلو لوگوس یا حکمت الاهی واسطة آفرینندگی خدا به شمار می‌رود. 
نظرية فیلو دربارة لوگوس یکی از مژثرترین و نافذترین اندیشه‌ها در تاریخ تفکر بشر 
است. 

از جمله آموزه‌هایی که افلوطین به آن شکل مبهمی داد. این بود که لوگوس يا الوهیت 
واسطه کار خلقت را انجام داده است.؟ و از نظر ژولیان* لوگوس یا کلم الاهی جهان را 
می‌آفریند و اینک نیز به آن بقا می‌دهد.؟ 

در باور اورینجن مسیح آن چهر؛ انسانی موصوف در عهد جدید نیست» بلکه وی 
لوگوس يا عقلی است که دنیا را سازمان می‌دهد. خدای اوریجن بهوه نیست. بلکه او اصل 
نخستین تمام چیزهاست.۲ پاپ آتاناسیوس عقاید اوریجن را در سال ۰ کفرآمیز اعلام 
کرد و شورای جامع قسطنطتیه نیز در سال ۵۵۳ وی را کافر دانست. 

عقاید آریوس دربار؛ ماهیت مسیح نیز قابل تأمل است. وی می‌گفت: مسیح با آفریننده 
یکی نیست. بلکه نخستین و عالی قدرترین مخلوق «لوگوس» است. او چنین استدلال کرد 
که اگر پسر به وسیلۀ پدر پدید آمده است. باید در زمان به دنیا آمده باشد. یعنی حادث 
باشد. در این صورت او تباید با پدر از لحاظ ابدیت یکسان باشد. به علاوه اگر مسیح 


آفریده شده است باید از عدم پدید آمده باشد نه از ذات پدر. پس با پدر از یک ذات 


Philo, De confusione linguarum, 28.‏ .1 
In Sachar, A., History of the Jews, 110.‏ .2 
Philo, De vita contemplativa.‏ .3 
۴ تاریخ تمدن ج ۴ ص۱۵. 
۵. 8ا که نام کامل وی فلاویوس کلاودیرس ژولیانوس است. برادرزاده قسطنطین است که در سال ۳۳۲ 
در قسطنطنیه در یک خانواده سلطنتی به دنیا آمد. وی بعدها امپراتور روم شد و به «امپراتور مرتد» معروف 
۶ تاریخ تمدن» ج ۰۴ ص ۲۳. 
Duchesne, Mon, L., Early History of the Christian Church, vol.t, p.255.‏ .7 


فصل هشتم اوحی در مسیحیت 4 ۴۵۱ 


تبوده است.۱ به عقیدهٌ آریوس روح‌القدس از «لوگوس» پدید آمده و جنبة الوهیت او از 
«لوگوس» کمتر است. دیدگاه‌های آریوس همان افکار افلاطون است که به وسیلۀ رواقیان 
فیلو افلوطین و اوریجن به او رسیده است. 

آریوس بر این باور بود که مسیح خدا نیست. طبق نظر وی ذات منیح با ذات خدا 
یکی نیست. آریوس مانند اوریجن بر این باور بود که تنها پدر «خدای حقیقی» است. بر 
اساس این باون بنیاد آیین مسیحیت فرو می‌ریخت. اگر احتلاف نظر دربار؛ این موضوع 
مجاز می‌شد. آشفتگی عقاید وحدت کلیسا را تهدید می‌کرد. از این روء الکساندر اسقف 
اسکندریه در سال ۳۱۸ با نظریات وی مخالفت ورزید. قسطنطین برای پایان دادن به این 
نزاع تصمیم گرفت نخستین شورای جهانی کلیسا را تشکیل دهد. شورای نیقیّه با تأکید بر 
این موضوع که عیسی مسیح «خدای حقیقی از خدای حقیقی» است. در برابر دیدگاه 
۲ 1 1 
آریوس موضع‌گیری کرد. 


4۰۶۳ کلمه در قرآن 
نخستین معنایی که از کلمه و کلام به ذهن می‌آید. اصوات و حروفی است که بر معنای 
خاصی دلالت کند. بر این اساس, کلمه چیزی جز الفاظ نیست. اما قرآن کریم بارها واژه 
کلمه را در غیر الفاظ به کار برده و مصادیق گوناگونی را اراده کرده است: 
واگر آن‌چه درخت در زمین است قلم باشد و دریا با هفت دریای دیگر مرکب آن باشند. 
کلمات خدا پایان نمی‌پذیرد. قطعاً خدا که شکست‌ناپذیر و حکیم است.۳ 
بگو اگر دریا برای کلمات پروردگارم مرکب شود پیش از آن‌که کلمات پروردگارم پایان 
یابد, قطعاً دریا پایان می‌يابد, هرچند نظیرش را به یاری آن بیاوریم.۲ 


کلمات مذکور به موجودات عینی که با امر تکوینی خدا پدید آمده‌اند و به عبارت دیگر 


1. Eusebius, Historical View of the Council of Nice, 6. 
۸۵۲۸۵۱ تاریخ تفکر مسیحی» ص‎ .۲ 
۲۷ لقمان‎ ۳ 
۱۰۹ کهف‎ ۴ 
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به كلية مخلوقات و موجوداتی که در عالم آفرینش تحقق و حضور دارند. تفسیر شده 

است. بنابراین» همه موجودات جهان کلمات خدا هستند. 
و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی از عهده آنها برآمه خدا به آوگفت: 
من تو را پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم پرسید: از دودمانم چطور؟ گفت: پیمان من به 
بیدادگران نمی‌رسد.! 

کلمات مذکور به عهد و پیمان‌های خدا با حضرت ابراهیم عا مقابل او با پرستندگان 
ستاره ماه و خورشید. شکبتن بت‌ها و در آتش افکندن آن حضرت ذبح فرزند و سایر 
قضایایی که با آنها آزموده شد» تفسیر شده است. 
کلمه در قرآن به حضرت عیسی ا نیز اطلاق شده است: 

پس در حالی که وی [زکریًا] در محراب خود ایستاده بود و دعا می‌کرده فرشتگان او را ندا 
در دادند که خداوند تو را به یحیی مژده می‌دهد که کلمه‌ای از خدا را تصدیق می‌کند و 
بزرگوار و خویشتندار و پیامبری از شایستگان است.۲ 
یاد کن هنگامی را که فرشتگان گفتند: «ای مریم» خدا تو را به کلمه‌ای از جانب خود مژده 
می‌دهد که نامش مسیح» عیسی بن مریم است, در حالی که او در دنیا و آخرت آبرومند واز 
مقربان است.۲ 
ای اهل کتاب» در دين خود غلو مکنید و دربارةٌ خدا جز سخن درست مگویید. مسیح» 
عیسی بن مریم فقط پیامبر خدا و کلمة اوست که آن را به مریم القا کرد و روحی از جانب 
اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید و از سه گانگی سخن نگویید. باز ایستید که 
برای شما بهتر است. خدا فقط خدایی یگانه است؛ منزه از آن است که برای او فرزندی 
باشد؛ آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است. از آن اوست و خدا در کارسازی بسنده 

۴ 


است. 


۱ بقره ۰۱۲۴ 
۲ آل عمران ۳۹ 
۳ آل عمران ۴۵ 
۴ نساء ۱۷۱ 
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در آي احير حضرت عیسی نف به عنوان کلمة القاشدة خدا به حضرت مریم هة 
معرفی شده است. بنابراین, کلمه بودن مسیح به گونه‌ای است که می‌تواند مانند قول و 
گفتار به مادرش مریم القا و ابلاغ شود. قرآن کریم در آیات دیگر نوع و چگونگی کلمه 
بودن را بهتر روشن می‌کند: 
[مریم] گفت: «پروردگاراء چگونه مرا فرزندی خواهد بود با آن‌که بشری با من تماس 
نداشته است؟» گفت: «چنین است. خدا هر چه را بخواهد» می‌آفریند؛ چون به کاری 
فرمان دهد فقط به آن می‌گوید: باش؛ پس می‌باشد.»۱ 
همانا آفرینش عیسی نزد خدا مانند آفرینش آدم است که او را از خاک آفریده سپس به او 
گفت: «باش»» پس شد" 
بنابراین» کلمه‌ای که از جانب خدای متعال صادر و به حضرت مریم غ القا شد لفظ 
«کن» بوده است. با این کلمۂ تکوینی نطفهٌ حضرت عیسی لا به طور غیرطبیعی در رحم 
مریم که قرار گرفت و او به حضرت عیسی ا باردار شد. 


۸۰۶۴ حدوث يا قدم کلمه 
موضوع حادث یا قدیم بودن کلام خدا یکی از مباحث قدیمی و پر سر و صدای علم کلام 
است که در طول تاریخ اسلام و برحی ادیان دیگر همواره مطرح بوده است. پیروان این 
ادیان معمولاً برای خدا نوعی کلام قائل شده و تکلیم و تکلم را از صفات خدا دانسته‌اند. 
این ادیان معتقدند که خدای متعال با پیامبرانش سخن گفته و به وسیلۀ آنان پیام‌هایی را 
برای مردم فرستاده است. 

این عقیده در مسیحیت وجود دارد که خداوند وحی خود را نه با املا کردن یک کتاب 
مصون از خطاء بلکه با حضور خویش در حیات عیسی مسیح فرستاده است. 
در این صورت کتاب مقدس کلام مصنوع خدا نیست. بلکه ساخته و پرداختۀ 


۱ آل عمران ۴۷. 
۲ آل عمران ۵٩‏ 


۴ ه شناخت مسیحیت 


انسان‌هایی مانند انبیاست که با بیانات خود از اهداف و مقاصد خدای متعال خبر 
می‌دهند. 

مسلمانان با این‌که در مورد متکلم بودن خدا اتفاق نظر دارند» دربارۀ چگونگی این 
تکلم دیدگاه‌های متعددی عرضه کرده‌اند. این اختلاف بیشتر بعد از فتوحات مسلمانان و 
آشنایی آنان با مسائل جدید و افکار ملل دیگر در جامعۂ اسلامی مطرح شد. 


۷ ۸. وحی و کتاب مقدس 
صورت مادی وحی که برای دوره‌های بعدی به جای مانده, کتاب‌های مقدس ادیان 
هستند که وحی‌های گذشته را برای آیندگان نقل می‌کنند و پیروان ادیان به مقتضای دين 
خود آنها را کتاب‌های آسمانی و مقدس می‌نامند. 

تقدس کتاب‌های هر دینی به تلقی پیروان همان دین مربوط می‌شود. کتاب مقدس یک 
دین می‌تواند در دین دیگر کتابی خرافی باشد و بالعکس. ۱ 

ادبیات کتاب‌های مقدس گوناگون است. بسیاری از آن کتاب‌ها در ابتدا بدون توجه به 
آسمانی بودن تألیف شده‌اند و مردم با گذشت زمان آسمانی بودن آنها را پذیرفته‌اند. این 
در حالی است که قرآن مجید به آسمانی و الاهی و وحی منزّل بودن خود کاملاً توجه دارد 
و پیوسته به آن اشاره می‌کند. 

همچنین قرآن مجید زیربنای اسلام است در حالی که به تصور مسیحیان اناجیل و 
ساير کتاب‌های عهد جدید چند دهه پس از تأسیس مسیحیت پدید آمده‌اند و مسیحیت 
بدون آنها هم وجود داشته است. 

نویسندگان اناجیل زندگی و سخنان عیسی را گزارش کرده‌اند. با این وجود. مسیحیان 
این کتاب‌ها و سایر بخش‌های عهد جدید را وحی می‌دانند. زیرا بر این باورند که آن 
کتاب‌ها با تأیید روح‌القدس نوشته شده‌اند. به عقیدة آنان خدا کتاب‌های مقدس را به 
وسیلۀ الهامات روح‌القدس پدید آورده و برای این منظور مولفانی از بشر را برای نوشتن 


آنها به گونه‌ای باری کرده که فقط چیزهایی را که او می خواسته است» نوشته‌اند. به عبارت 
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دیگر روح‌القدس از طریق الهام» آن نویسندگان را برای نوشتن این کتب و ثبت برگزیدة 
سختان و کارهای بسیار زیاد عیسی راهنمایی کرده است. ۱ 

مسیحیان بر این باورند که مژلف نهایی کتاب‌های مقدس خداست» جز این‌که این 
عمل را از طریق مولفان بشری که کارگزاران وی بوده‌اند. به انجام رسانده است. مولفان 
بشری آن کتاب‌ها هر یک در عصری خاص می‌زیسته و فرهنگ زمان خود را داشته‌اند. 
همچنین این ملفان مانند انسان‌های دیگر با محدودیت‌های زبان و تنگناهای علمی 
دست به گریبان بوده‌اند. اصولاً مسیحیان نمی‌گویند که خدا کتاب‌های مقدس را بر مؤلفان 
بشری املا کرده است» بلکه معتقدند که او به ایشان برای بیان پیام الاهى به شیوه خاص و 
همراه با نگارش مخصوص توفیق داده است.' 

مسیحیان هرگز نمی‌گویند عیسی کتابی به نام انجیل داشت. آوردن وحی توسط عیسی 
به گونه‌ای که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام معتقدند. در مسیحیت جایی ندارد. 

همان‌طور که گفته شد. اناجیل چهارگانة عهد جدید شرح حال حضرت عیسی ا و 
سخنان او را گزارش کرده‌اند. ولی هیچ پیامی که وی مستقیماً از خدا دریافت کرده باشد. 
در آنها ثبت نشده است. البته مسیحیت خود حضرت عیسی طا را خدا می‌داند و برای او 
رسولانی معتقد است که برخی از آنان اناجیل و سایر بخش‌های عهد جدید را تألیف 
کرده‌اند. از این ری همۀ آن کتاب‌ها پیام الاهی تلقی می‌شوند. 

با یک مراجعه به تورات و اناجیل به آسانی می‌توان دریافت که آن کتب به شکل قرآن 
کریم نیست و به یک کتاب تاریخ شباهت دارد. در تمام چهار انجیل یک سطر عبارت 
منسوب به وحی وجود ندارد. سخنان حکمت‌آمیز منقول در اناجیل نیز به شخص 
حضرت عیسی لا منسوب گشته و در واقع احادیث آن حضرت است. آن کتب به 
گونه‌ای نوشته شده است که اگر عنوان «انجیل» از صفحات آن محو شود و برای مطالعه در 
اختیار مسلمانی قرار گیرد» ذهن وی ابداً به کتاب انجیل معهود متوجه نخواهد شد. 

خود مسیحیان آن کتاب‌ها را نوشتة انسان‌ها می‌دانند ولی بر اساس معیارهای کلامی 


۱ کلام مسیحی+ ص ۲۶. 


۶ ه شتاخت مسیحیت 


خویش به آنها ارزش الاهی می‌دهند و به مسلمانان می‌گویند کتاب آسمانی بیش از این 
حلاص اعتقادات مسیحیان درباره الهامی بودن و اعتبار کتاب‌های مقدس را می‌توان 
این‌گونه برشمرد: 
۱. روح‌القدس نویسندگان کتاب‌های مقدس را راهنمایی و سرپرستی کرد تا آن‌چه را 
که خود می‌خواست بی کم وکاست و بدون اشتباه بنویسند؛ 
7 روح‌القدس بر انتخاب موضوعات و کلمات نظارت داشته است؛ بر این اساس» 
کتاب‌های مقدس به طور کامل الهام شده است: 
تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید 
است.۱ : 
نظریات مختلفی که دربارۂ الهامی بودن کتاب مقدس مطرح شده است. عبار تند از: 
۰ . نظریه الهام طبیعی. طبق این نظریه مؤلفان کتاب مقدس مردان با استعدادی بودند. 
ولی نوشته‌های آنها فراتر از نوشته‌های دیگر نوابغ نیست. 
۲. نظرية الهام عارفانه. بر اساس این دیدگاه ملفان کتاب مقدس مومنانی پر از روح و 
هدایت بوده‌اند. 
۳ نظرية الهام دیکته‌ای. در این نظریه خداوند آن‌چه را بايد نوشته می‌شد به ملفان 
دیکته کرده است. 
۴ نظرية الهام جزئی. بر اساس این دیدگاه بخش‌هایی از کتاب مقدس الهام است که 
برای انسان غير قابل فهم باشد مانند امور مربوط به ایمان. 
۵. نظرية الهام مفهومی. بر اساس این دیدگاه آن‌چه الهام شده مفهوم و معناست. نه 
کلمات. 
۶. نظرية نوارندکسی الهام. در این دیدگاه کتاب مقدس شاهد کلام خداست. 


۷ نظرية الهام هدفی. کتاب مقدس هدف خداوند را دربردارد و آن را بیان می‌کند. 


۱ رسالهٌ دوم به تیموتاژس ۱۶:۳ 
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هدف خدا نجات انسان‌ها از طریق محبت به نجات‌دهندة انسان یعنی عیسی مسیح 
است. 

۸ نظریة الهام لغوی. یعنی نظارت و حاکمیت خداوند بر نویسندگان کتاب مقدس به 
گونه‌ای است که مکاشفۀ خدا به وسیل کلماتی که دست‌نوشته‌های اولیه را تشکیل 


می‌دهند» بدون هیچ‌گونه خطا و اشتباهی نوشته واشت 


۸۔۸ متن کتاب مقدس 
- کتاب مقدس دو بخش دارد: عهد عتیق" و عهد جدید." مسیحیان این نام‌ها را بر اساس 
محتوای آن دو بخش برگزیده‌اند؛ زیرا آنان معتقدند خدای متعال با انسان دو پیمان 
بسته است: یکی پیمان کهن یا عهد عتیق که خدای متعال آن را از طریق پیامبران 
پیش از عیسی مسیح منعقد کرده است. در این پیمان گونه‌ای نجات از طریق وعد و وعید 
و قانون و شریعت به دست می‌آید. و دیگری پیمان نو یا عهد جدید که خدای متعال 
آن را از طریق عیسی مسیح منعقد کرده است. در این پیمان نجات از طریق محبت خدا به 
انسان به دست می‌آید. به این معنا که خدا به شکل انسان مجسم می‌شود, گناهان بشر را بر 
خود می‌گیرد و با تحمل رنج صلیب. کفار؛ گناهان می‌شود." در انجیل یوحا چنین 
می خوانیم: 
زیرا خداوند جهان را این قدر محبت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان 
آورد. هلاک نگردد» بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر 
جهان داوری کنده بلکه تا به وسیلة او جهان نجات یابد.* 


از دیدگاه مسیحیت دو پیمانی که خداوند با بشر بسته» از دو مقولهٌ گوناگون هستند و 


۱. داثرة المعارف کتاب مقدس: ص ۳۸ 
The Old Testament.‏ .2 
The New Testament.‏ .3 
۴ مثی ۲۸۲۶:۲۶. 
۵ بوحّا ۱۷-۱۶۰۳ 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


در ماهیت با یکدیگر اختلاف دارند. عهد عتیق از طریق وحی لفظی به وسیلۀ انبیای قبل از 

حضرت عیسی ابلاغ شد در حالی که عهد جدید نه از طریق لفظ بلکه با جسم شدن 

جنبه‌ای از الوهیت و حضور ميان مردم به وسيل حضرت مسیح منعقد و اعلام شد. 

مسیحیان می‌گویند هنگام ابلاغ این پیمان در ۰ سال پیش خدا به صورت بشر در آمد 

و در انسانی به نام «عیسی» حلول کرد. 

به عقیدهُ مسیحیان» هدف از تجسم خدا برای بشر این نبود که از شریعت سخنی به 

میان آید و از حلال و حرام بحث شود بلکه هدف این بود که خداوند پس از تجسم. خود 

را قربانی گناهان بشر کند. تاریخ نشان می‌دهد که این مسئله» با وجود دوری آن از عقل و 

منطق» پیوسته محور مسیحیت بوده است. 

مسیحیان می‌گویند که عهد دوم یعنی پیمان تازه بر عهد نخست فائق آمده 

است. نویسنده رساله به عبرانیان با استناد به کتاب ارمیا ۲۴-۳۱:۳۱ می‌گوید: 
زیرا اگر آن اول بی‌عیب می‌بود. جایی برای دیگری طلب نمی‌شد. چنان که ایشان را 
ملامت کرده» می‌گوید: «خداوند می‌گوید: اینک ایامی می‌آید که با خاندان اسرائیل و 
خاندان بهودا عهدی تازه استوار خواهم نمود؛ نه مثل آن عهدی که با پدران ایشان بستم 
در روزی که من ایشان را دستگیری نمودم تا از زمین مصر برآوردم؛ زیرا که ایشان در عهد 
من ثابت نماندند. پس خداوند می‌گوید: من ایشان را واگذاردم. و خداوند می‌گوید: این 
است آن عهدی که بعد از آن ایام با خاندان اسرائیل استوار خواهم داشت که احکام خود را 
در خاطر ایشان خواهم نهاد و بر دل ایشان مرقوم خواهم داشت و ایشان را خدا خواهم بود 
و ایشان مرا قوم خواهند بود. و دیگر کسی همسایه و برادر خود را تعلیم نخواهد داد و 
نخواهد گفت: خداوند را بشناس؛ زیرا که همه از خرد و بزرگ مرا خواهند شتاخت. زیرا بر 
تقصیرهای ایشان ترحم خواهم قرمود و گناهانشان را دیگر به یاد تخواهم آورد.» پس 
چون «تازه» گفت» اول را کهنه ساخت و آن‌چه کهنه و پیر شده است» مشرف بر زوال 


است.۱ 
السستا. 


۱ رساله به عبرانیان ۱۳-۷:۸. 
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۸-۸۱ عهد عتیق 
آن بخش از کتاب مقدس که دربار؛ پیمان کهن سخن می‌گوید. «عهد عتیق» و آن بخش که 
دربار؛ پیمان نو سخن می‌گوید. «عهد جدید» نامیده می‌شود. عهد عتیق کتاب آسمانی 
یهودیان است که مسیحیان به آن ارج نهاده, آن را در آغاز کتاب خود قرار داده‌اند. کتاب 
عهد عتیق به زبان عبری و اندکی از آن به زبان کلدانی (آرامی) نوشته شده است. این دو 
زبان مانند عربی از زبان‌های سامی هستند. بهودیان کتاب آسمانی خود را تن" می‌نامند. 
ترتیب کتاب‌های نسخه عبری عهد عتیق با ترتیب آن در ترجمه‌هایی که مسیحیان منتشر 
می‌کنند» مقداری تفاوت دارد و البته اسفار پنجگانة تورات همیشه در آغاز آن مجموعه 
نین نسخه‌ای از تیق به زبان یونانی۲ ارد که از نسخة 
همچنین ی از عهد عتیق به زبان یونانی وجود دارد که از روی نسخه عبری 
حدود سال ۲۵۸ق.م. به امر بَطلّیموس فیلاولفوس پادشاة مصر توسط ۷۲ تن انجام گرفته 


است. 


۸۸-۱۱ کتاب‌ها 
عهد عتیق دارای ۳۹ کتاب است و از نظر موضوع به سه بخش تقسیم می‌شود: 
الف) تاریخ؛ 
ب) حکمت. مناجات و شعر؛ 
ج( پیشگویی‌های آنبیا. 
بخش تاریخی عهد عتیق مشتمل بر ۱۷ کتاب است: 
۱ این واژه از سه حرف «ت» = تورات (به عبری: «تورا»)» «ن» = انبیا (به عبری: «پویئیم») و «خ» = مکتوبات 
(به عبری: «کتوبیم»؛ با تبدیل «ک» به «خ» طبق قواعد آن زبان) ساخته شده است. 
۲. اسکندر مقدونی پس از استیلا بر خاورمیانه در حدود سال ۳۳۰ق.م. به نشر علوم یونانیان اقدام کرد و بدین 


منظور شهرهایی به نام «اسکندریه» بنا کرد که یکی از آنها در مصر تا زمان ما یک شهر دانشگاهی است. از آن پس 
زبان یونانی زبان علم و کتابت شد. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


۱. سفر' پیدایش (آفرینش جهان داستان‌های حضرت آدم: نوح» ابراهیم اسماعیل» 
اسحاق, یعقوب و یوسف): 

۲ سفر خروج (تولد و بعشت حضرت موسی ما خروج بنی‌اسرائیل از مصر و ورود 
به صحرای سینا و احکام)؛ 

۳ سفر لاویان (احکام خاندان لاوی و کاهنان یعنی روحانیون بهودی که باید از نسل 
حضرت هارون طا باشند)؛ 

۴ سفر اعداد (آمار بنی‌اسرائیل در عصر حضرت موسی لا و شریعت و تاریخ 
ایشان)؛ 

۵ سفر تثنیه (تکرار احکامی که در اسفار پیشین آمده است و تاریخ بنی‌اسرائیل تا 
رحلت حضرت موسی)؛ 

این کتاب‌ها را «تورات» «شریعت» «پنج کتاب شریعت». «اسفار خمسه» و یا 
«پنتاتوک»۲ می‌نامند. 
۱ تاریخ بنی‌اسرائیل از زمان حضرت یوشع م به بعد در دوازده کتاب بعدی ادامه 
می‌یابد: 

۶ صحیفة یوشم (تاریخ و سیر؛ یوشع بن نون جانشین حضرت موسی)؛ 

۷ سفر داوران (تاریخ بنی‌اسرائیل و داوران قبل از نصب پادشاهان)؛ 

۸. کتاب روت (شرح حال زنی به نام روت از جدّات حضرت داوود)؛ 

٩‏ کتاب اول سموئیل (تاریخ سموئیل نبی و تعیین شاؤل» یعنی طالوت به سلطنت)؛ 

۰ کتاب دوم سموئیل (پادشاهی حضرت داوود)؛ 

۱ کتاب اول پادشاهان (ادامة پادشاهی حضرت داوود و پادشاهی حضرت سلیمان و 
جانشینان او)؛ 


۱ سفر به معنای «کتاب» از زبان عبری وارد زبان عربی شده است. این واژه به هر یک از پنج بخش تورات (و 
گاهی به سایر کتاب‌های عهد عتیق) اطلاق می‌شود. جمع این کلمه به صورت «اسفار» در آيةٌ ۵ سور جمعه به 
همین معنا امده است. 

2. Pentateuch. 
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۲ کتاب دوم پادشاهان (ادامف تاریخ پادشاهان بنی‌اسرائیل تا حملة بختنضصر و جلای 
بابل)؛ 

۳ کتاب اول تواریخ ایام (نسب‌نامة بنی‌اسرائیل و تکرار تاریخ ایشان تا وفات 
داوود)؛ 

۴ کتاب دوم تواریخ ایام (تاریخ پادشاهی حضرت سلیمان و پادشاهان بعدی تا 
جلای بابل)؛ 

۵. کتاب عزرا (نوسازی اورشلیم و آزادی بهودیان همراه عزرا»' ۱ 

۶. کتاب نُحْمیا (نوسازی اورشلیم و بازگشت بهودیان از زبان نحمیا ساقی اردشیر 
درازدست پادشاه هخامنشی)؛ 

۷. کتاب استر (رفع حطر نابودی از یهود با وساطت استر» همسر یهودی 
خشایارشا).۲ 

بخش حکمت. مناجات و شعر عهد عتیق مشتمل بر ۵ کتاب است: 

۱. کتاب ایوب (ابتلاء بی‌صبری و صبوری نهایی وی)؛ 

۲ کتاب مزامیر یعنی زبور داوود (مجموعهٌ ۱۵۰ قطعه مناجات)؛ 

۳ کتاب امثال سلیمان نبی (کلمات حکمتآمیز)؛ 

۴ کتاب جامعه " (مشتمل بر نگرش بدبینانه به جهان)؛ 

۵. کتاب غزل غزل‌های سلیمان (اشعار عاشقانه). 

بخش پیشگویی‌های انبیا دربردارند؛ هشدار و تهدید به بلاهایی است که به سبب 
نافرمانی خدا در انتظار بنی‌اسرائیل بود. برای فهم این پیشگویی‌ها باید تا حدودی از 
جریانات آن زمان آگاهی داشت. این بخش مشتمل بر ۱۷ کتاب است: 

۱. کتاب اٍشعیا (طولانی ترین و معروف‌ترین کتاب پیشگویی در عهد عتیق)؛ 
۱. گفته می‌شود که عزرا همان غزیر در سور توبه: ايه ۳۰ است. 


۲. در همدان آرامگاهی منسوب به استر و پسرعمویش مُردٍخای وجود دارد. 
۳. «جامعه» در این کتاب اسم مستعار حضرت سلیمان ِا است. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


۲. کتاب |رمیا (پیشگویی)؛ 

۳. کتاب مراٹی ارمیا (نوحه‌سرایی آن حضرت بر خرابی اورشلیم)؛ 

۴ کتاب حزقیال (پیشگویی)؛ 

۵. کتاب دانیال! (پیشگویی و شرح مجاهدات دانیال نبی):۲ 

۶ کتاب هوشع (پیشگویی)؛ 

۷ کتاب یوئیل (پیشگویی)؛ 

۸ کتاب عاموس (ییشگویی)؛ 

٩‏ کتاب عوبدیا (پیشگویی)؛ 

۰. کتاب يونس (داستان زندانی شدن وی در شکم ماهی)؛ 

۱. کتاب میکاه (پیشگویی)؛ 1 

۲ کتاب ناحوم (پیشگویی)؛ 

۳ کتاب خبَقوق (پیشگویی):۳ 

۴ کتاب صَفَنیا (ییشگویی)؛ 

۵. کتاب حَجّی (پیشگویی)؛ 

۶ کتاب زکریا (پیشگویی)؛ 

۷. کتاب مّلاکی (پیشگویی). 

شکل‌گیری کتاب‌های عهد عتیق تاریخی طولانی دارد. انتقال شفاهی» نخستین 
نگارش, ویراستاری و پذیرش رسمی آنها به عنوان کتاب مقدس مراحلی است که این 
کتاب‌ها پشت سر نهاده‌اند. تھی فهرستی از کتاب‌هایی که رسماً مقدس شمرده می‌شوند. 


اصطلاحاً قانوتی کردن" نام دارد. این کار در پایان قرن اول میلادی در شورای يهود در 


۱. دانشمندان تاریخ واقعی تألیف کتاب دانیال را حدود سال ۱۶۵ق.م. می‌دانند و قرن ششم قبل از میلاد را که 
تاریخ ستتی تألیف آن است» رد می‌کنند. 

۲. آرامگاه منسوب به دانیال نبی در شوش است. 

۴. در تویسرکان آرامگاهی منسوب به حضرت حبوق نبی وجود دارد. «حبقوق» در کتب اسلامی به «حیقوق» 
تصحیف شده است. 


4. canonization. 


فصل هشتم اوحی در سیحیت چ ۴۶۳ 


یمنیا (یاونه)۲ رخ داد و حکم آن شورا پس از چندین سال در این باره به طور گسترده 
پذیرفته شد. از نوشته‌های دینی فراوانی که در آن روزگار رواج داشت» بر ۳۹ کتاب که به 
زبان عبری بود اتفاق صورت گرفت و کتاب‌هایی که نگارش آن به زبان یونانی بود کنار 
گذاشته شد. یک کتاب پس از این که قانونی می‌شد. ضرورت داشت که به عنوان مقدس و 
آسمانی در متن جامعۀ دینی به طور رسمی و علنی مورد قبول و استفادهُ طولانی قرار گیرد. 
رسمی شدن این کتاب‌ها به تقویت تقدس و اعتبار آنها کمک کرد. در زمان‌های بعد 
مسیحیان برای ترکیب عهد جدید از همین فرایند قانونی شدن استفاده کردند. 


اینک فهرست کتاب‌های عهد عتیق به ترتیب نسخۀ عبری: 


تقسیمات | نام فارسی تام عبری تعداد فصول 
پیدایش برشیت («در ابتدا») ۵۰ 
تورات خروج شموت («نام‌ها») ۴۰ 
(«تعلیم‌قانون»)| لاویان وییقرا («و او خواند») ۲۷ 
اعداد پمیدبار («در بیابان») ۳۶ 
تغنیه دواریم («سخنان») ۳۴ 
یوشع پهوشوع 5 
داوران شوفطیم («داوران») ۳۱ 
سموئیل ۱و ۲ | شموئل ۱۴۳۱ 
پادشاهان ۱و۲ | ملاخیم («پادشاهان») Y0‏ 
ونیم | اشعیا یشم ۶۶ 
(انبيا») | ارميا رمیا ۵۲ 
حزقیال بجزقل ۴۸ 
دوازده نبی: 
هوشع موشیع ۴ 
Yavneh.‏ .1 


۴ + شناخت مسیحیت 


تقسیمات نام قارسی ۱ نام عبری تعداد فصول 
يوئیل یول ۳ 
عاموس عاموس ٩‏ 
عوبدیا عوودیا ۱ 
نویئیم | یونس يونا ۴ 
(انبیسا») | میکاه میخا ۷ 
ناحوم ناخوم ۳ 
حبقوق خفوق ۳ 
حجی | خگی 1 
زکریا زخریا ۴ 
ملاکی ملاخحی ۴ 
مزامیر تهیلیم («حمدهاه) ۱۵۰ 
ايوب [یوب ۳ 
امثال‌سلیمان | مشلی («امثالی») ۳۱ 
روت روت ۴ 
کتوویم | غزل‌غزل‌ها | شیرهشیریم(«غزل‌غزل‌ها») ۸ 
(«مکتوبات») | جامعه قهلت («واعظ») ۲ 
مرائی ارمیا ایخا («چگونه») ۵ 
استر إسټر 1۳ 
دانیال دانیل 1۲ 
چنیا | ازر تخا a:‏ 
تواریخ‌ايام او۲ دربرهیامیم(«سخنان‌روزها») ۶4 


فصل هشتم /وحی در مسیحیت ٩‏ ۴۶۵ 


۸۰۸-۱۲ نویسندگان 
اسپینوزا! (۱۶۷۷-۱۶۳۲) فیلسوف بلندآوازة اهل هلند یکی از معروف‌ترین نقدهای عهد 
عتیق را نگاشته است. او در اثر خود به نام رساله‌ای در الاهیات و سیاست " اثبات می‌کند 
که برای بررسی اعتبار کتاب مقدس باید به شوآهد تاریخی و انتقادی آن پرداخت و 
متأسف است که پیشینیان این بررسی را رها کرده‌اند و یا اگر چیزی در باب آن نگاشته‌اند 
از دسترس ما به دور مانده است. 

وی می‌گوید: به عقید بهودیان و مسیحیان. ملف اسفار پنجگانة تورات حضرت 
موسی لا است. فرقة فریسیان يهود در تأکید بر این عقیده مخالف آن را مرتد 
می‌دانستند. به همین دلیل ابن غزرا که دانشمندی نسبتاً آزاداندیش بود برای اظهار نظر 
خویش در این باب جرأت نکرد و تنها با اشاراتی مبهم. اشتباه بودن این اعتقاد عمومی را 
متذکر شد. 

سپس اسپینوزا پرد ابهام را از روی سخنان ابن عزرا برمی‌دارد و حقیقت را ټرای همه 
آشکار می‌کند. خود او نیز با بررسی علمی مجدد اسفار پنجگانة تورات اثبات کرد که 
نویسندة آنها نمی تواند حضرت موسی طا باشد و نویسند؛ این اسفار کسی بوده که سال‌ها 
پس از وی می‌زیسته است؛ زیرا: 

در اسفار پنج‌گانۀ تورات از موسی به عنوان سوم شخص یاد می‌شود. 

مر و دفن و عزاداری موسی در پایان یکی از این اسفار آمده است (تثنیه 4۶:۳۴). 

نام‌هایی در این اسفار آمده که در زمان حضرت موسی نبوده و به پس از زمان وی 
مربوط می‌شود (مانند نام شهر «دان» در پیدایش ۱۴:۱۴ که از یوشع ۴۷:۱۹ معلوم می‌شود 
در زمان موسی «لَشّم» نام داشته است و نام «دان» در عصر جانشین او به آن شهر داده شده 


۳) 


1. Spinoza. 
2. A Theologico— Political Treatise. 
3. Spinoza, Benedict de, ۸ Theologico— Political Treatise, ۷1 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


دیدگاه سنتی یهودیان و مسیحیان این است که کتاب‌های عهد عتیق را انبیا یا شاگردان 
آنان و یا کسانی که سرگذشت ایشان در آن کتاب‌ها آمده است» نوشته‌اند. برای نمونه 
نويسندة صحيفة یوشع را یوشع بن نون» جانشین حضرت موسی لا می‌دانند. آنان 
کتاب‌های داوران و اول و دوم سموئیل را به آخرین داور یعنی سموئیل نبی نسبت 


می‌دهند. 


۸-۸-۱-۳ زمان تدوین 
دربار؛ زمان تدوین کتاب‌های عهد عتیق اتفاق نظری وجود ندارند و داوری دانشمندان در 
این باب متفاوت است. 

متخصصان کتاب مقدس چهار منبع اصلی برای تورات قائلند: 

۱ منبع يَهْرّهی ([): اشاره به مقاطعی که خدا را «یهوه» (16100۷210)" نامیده است؛ این 
منبع به حدود ۰ سال قبل از میلاد باز می‌گردد. 

۲ منبع الوهیمی (3): اشاره به مقاطعی که خدا را «الوهیم» (0طذ۱0ظ)" نامیده است؛ 
این منبع مربوط به حدود ۰ سال قبل از میلاد است. 

۳ منبع سفر تثنیه (19): اشاره به منبعی ویژه شامل تمام سفر تثنیه (1(6016۲7080۳0)؛ 
این منبع به حدود ۷۰۰ سال قبل از میلاد مربوط می‌شود. 

۴ منبع کاهنی (۳): اشاره به مقاطع مربوط به وظایف کاهنان (عاعع[۴1)؛ این منبع به 
پس از سال ۵۳۸ قبل از میلاد (پایان تبعید به بابل) مربوط می‌شود. 

هریک از این مقاطع سبک و شیو؛ خاص خود را دارد که حاکی از اختلاف منابع است. 
منبع یَهّهی تورات در جنوب فلسطین نوشته شده است. این منبع از آفرینش سخن می‌گوید و 
دربارة مشایخ به عنوان سرآغاز تشکیل قوم اسرائیل بحث می‌کند. منبع الوهیمی تورات در 
شمال فلسطین نوشته شده و نگارش آن همراه با یک دید سیاسی و دینی بوده است. 


۱ اسم خاص خذاء 
۲ به معنای «خدایان»» جمع احترامی «الوه» یعنی خدا. 


فصل هشتم / وحی در مسیحیت چ ۴۶۷ 


دو نظرية عمده پیرامون زمان تدوین مجموع عهد عتیق وجود دارد: 

۱. کتاب‌های عهد عتیق در طول مدت ۱۰۰۰ سال نوشته شده است. ابتدای آن به عصر 
حضرت موسی یعنی حدود ۱۳ تا ۱۵ قرن قبل از میلاد باز می‌گردد و انتهای آن به عصر 
ملاکی یعنی قرن چهارم پیش از میلاد ختم می‌شود. این قول همان عقیدۀ سنتی یهودیان و 
مسیحیان است که نگارش اسفار پنج‌گانة تورات را به زمان حضرت موسی باز می‌گردانند. 

۲. کتاب‌های عهد عتیق را «عزرای کاتب» حدود ۵ قرن پیش از میلاد به نگارش در 
آورده است. 


دربارۀ زمان تدوین هر یک از کتاب‌ها نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. 


۸-۸-۱-۴ محتوا 
انديشة عمده‌ای که در تورات به چشم می‌خورد این است که خدای واحدی وجود دارد 
که برکت می دهد و عهد می‌بندد. همین خدا قوم یهود را نجات می‌دهد و شریعتی به آنان 
عطا می‌کند تا زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. تورات با سفر پیدایش آغاز می‌شود 
که دربار؛ آفرینش جهان و انبیای قبل از حضرت موسی لا سخن می‌گوید. چهار سفر 
بعدی سیر حضرت موسی ا و داستان تشکیل حکومت و رحلت آن حضرت را در بر 
دارد. مقدار زیادی از احکام و قوانین» ضمن عباراتی منسوب به وحی» در این چهار سفر 
وجود دارد. 

نخستین کتاب تورات «سفر پیدایش» و نام عبری آن «برشیت»" به معنای «در ابتدا» 
است. علت این نام‌گذاری واژه «برشیت» در آغاز آن است. این کتاب با آفرینش جهان 
شروع می‌شود. خلقت آدم و حواء خوردن از درخت «معرفت نیک و بد» اخراج 
آنان از باغ عدن داستان فرزندان آدم و طوفان نوح در این کتاب آمده است. 
حضرت آدم و حضرت نوح به زمانی بسیار کهن تعلق دارند که آن را «دور؛ ماقبل تاریخ 
یهود» می‌نامند. 


1. Bereshith. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


داستان مشایخ! یا نخستین پدران بنی‌اسرائیل حضرت ابراهیم. بیرون آمدن او از 
سرزمین پدری و سکونت در فلسطین, داستان حضرت اسماعیل اسحاق» عیسو 
یعقوب. ملقب شدن وی به «اسرائیل» داستان یوسف و برادرانش و اقامت بنی‌اسرائیل در 
مصر در همین سفر آمده است. تاریخ دوران حضرت ابراهیم به حدوذ ۱۹۰۰ سال قبل از 
میلاد باز می‌گردد. 
دومین کتاب تورات «سفر خروج» و نام عبری آن «شموت»" به معنای «نام‌ها» است. 
این کتاب شرح حال حضرت موسی نف را دربر دارد: تولد او نشو و نمای وی در کاخ 
فرعون کشته شدن یک تن مصری به دست او فرار وی به مدین و شنیدن صدایی از بوتۀ 
حار مشتعل که او را به رسالت و نبوت فرا می‌خواند. این کتاب همچنین از برخورد موسی 
با فرعون, نزول بلا بر مصریان, خروج بنی‌اسرائیل از مصر. ضح و عبور از دریای سرخ به 
قدرت خدا سخن می‌گوید. 
بنی‌اسرائیل پس از خروج از مصر به سبب نافرمانی خداوند چهل سال در بیابان 
سرگردان می‌شوند " واز «منٌ» و «سلوی» استفاده می‌کنند. اوج مطالب سفر خروج پیمان 
خدا با بنی‌اسرائیل در کوه سینا و اعطای شریعت و «ده فرمان» است (فصل ۲۰). ماجرای 
پرستش گوسالة ززین توسط بنی‌اسرائیل در غیاب حضرت موسی نیز در این کتاب آمده 
است (فصل ۳۲). این حوادث به حدود ۱۲۵۰ سال قبل از میلاد باز می‌گردد. 
سومین کتاب تورات «سفر لاویان» و نام عبری آن «وییقرا»؟ به معنای «و او خواند» 
است. نام این کتاب از سبط لاوی گرفته شده است؛ لاوی یکی از دوازده پسر 
حضرت یعقوب و از اجداد حضرت موسی و هارون بود. کاهنان بنی‌اسرائیل باید 
از نسل هارون و در نتیجه از سبط لاوی باشند. سایر لاویان دستیار کاهنان می‌شوند. 
تعالیم خدا پیرامون طهارت و عبادت. شیوه‌های قربانی برای گناهان, احکام خوراکی‌ها 
Patriarchs.‏ .1 
Shemoth.‏ .2 


۳ در منابع اسلامی بیابانی که بنی‌اسرائیل در آن سرگردان شدند. «تیه» نامیده می‌شود. 
Wayiqra.‏ .4 
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(پاک و ناپاک» اعياده شعاثر و شرایع دین موسی از مطالبی است که در این کتاب مطرح 
می‌شود. ۱ 

چهارمین کتاب تورات «سفر اعداد» و نام عبری آن «بمیدبار»۲ به معنای «در بیابان» 
است. این کتاب آمار قبائل اعیاد بنی‌اسرائیل» ورود به صحرای «فاران» درگذشت هارون 
و وصایت یوشع بن نون را در بر دارد. امتناع بنی‌اسرائیل از جنگ با ساکنان سرزمین 
موعود و سرگردانی آنان در بیابان و آمادگی برای ورود به سرزمین موعود نیز در این کتاب 
آمده است. 

پنجمین کتاب تورات «سفر تثنیه» ونام شش آن «دواریم»" به معنای «سخنان» است. 
نام «تثنیه» به معنای «تکرار» به سبب بازگویی بسیاری از احکام اسفار پیشین بر این سفر 
نهاده شده است. این کتاب بر ترک هر گونه بت‌پرستی اصرار می‌ورزد و قوم را به توحید و 
بازگشت به عبادت خالصانة خدا دعوت می‌کند. 

سفر تثنیه و هفت کتاب پس از آن (صحیفة یوشم» سفر داوران, کتاب روت کتاب‌های 
اول و دوم سموئیل, کتاب‌های اول و دوم پادشاهان) نزد دانشمندان به «تاریخ تثنیه» 
شهرت یافته است. این قسمت از تاریخ با قضایای سرگردانی بنی‌اسرائیل در صحرا آغاز 
می‌شود و با داستان فتح کنعان (فلسطین) به دست بنی‌اسرائیل و اطاعت آنان از داوران, به 
ویژه سموئیل نبی و شاژل ادامه می‌یابد. حوادث اخیر حدود ده قرن قبل از میلاد اتفاق 
افتاده است. پس از آن. شرح پادشاهی شاژل (طالوت» داوود. سلیمان و پادشاهان بعدی» 
همچنین داستان‌های الیاس و الیسع از پیامبران بنی‌اسرائیل و سایر حوادث تا جلای بابل 
به سال ۵۸۷ق.م. آمده است. 

در صحیفة یوشع فتح سرزمین کنعان به رهبری یوشم؛ تقسیم آن میان اسباط 
دوازده گانه و سخنان یوشع با بزرگان بتی‌اسرائیل آمده است. 

در سفر داوران سخن از رهبرانی است که پیش از دوران پادشاهان ادارۀ امور 


1. Bemidbar. 
2. Debarim. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


بنی‌اسرائیل را بر عهده داشتند. در این کتاب می‌خوانیم که بنی‌اسرائیل پس از روج از 
مصر خدای خود را فراموش کردند و هم‌چون همسایگان خود به پرستش بت‌های «بعل» 
و «عشتاروت» روی آوردند. 
کتاب «روت» داستان کوتاهی است که به دور حاکمیت داوران باز می‌گردد.' عده‌ای 
این کتاب را ادامة سفر داوران دانسته‌اند. 
کتاب اول سموئیل با داستان تولد وی آغاز می‌شود. سموئیل نبی یکی از داوران بود که 
با درخواست بنی‌اسرائیل و به امر خداوند «شاژل»" را به پادشاهی برگزید و او را مسح 
کرد. پس از شاؤل» داوود به پادشاهی انتخاب شد و با شجاعت خود «جلیات»" را در 
میدان جنگ از بین می‌برد. وفات سموئیل نیز در این کتاب آمده است (فصل ۲۵) و کتاب 
با درگذشت شازل (فصل ۳۱) به پایان می‌رسد. 
کتاب دوم سموئیل با عزاداری حضرت داوود لا برای شال شروع می‌شود و با 
پادشاهی وی و فتح اورشلیم (فصل ۵) ادامه می‌یابد. دربارۂ یکی از جنگ‌های داوود در 
این کتاب چنین آمده است: 
پس داوود تمامی قوم را جمع کرده» به ره رفت و با آن جنگ کرده» آن را گرفت. و تاج 
پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش یک وزنة طلا بود و سنگ‌های گرانیها داشت و 
آن را بر سر داوود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند. و خلق آنجا را بیرون آورده. 
ایشان را زیر ازه‌ها و چوم‌های" آهتین و تیشه‌های آهنین گذاشت و ایشان را از کورة 
آجریزی گذرانید. و به همین طور با جمیع شهرهای بنیعمون رفتار نمود.* 
در بخش‌های پایانی کتاب اسامی سرداران نامی داوود و دستور وی برای سرشماری 


جنگاوران آمده است. 


۱. نام روت (به شکل راعوت) در نسب‌نامة عیسی در انجیل مت ۵:۱ نیز آمده است. 
۲ طالوت در قرآن مجید (بقره ۲۴۷). 

۳ جالوت در قرآن مجید (بقره ۲۴۹). 

۴ چوم گردونه‌ای سنگین برای جدا کردن کاه از گندم بوده است. 

۵ کتاب دوم سموئیل ۳۱-۲۹:۱۲. 
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کتاب اول پادشاهان با سخن از ایام سالخوردگی و ناتوانی داوود آغاز می‌شود. وی 
فرزند خود حضرت سلیمان طا را به جانشینی برمی‌گزیند و او را به اطاعت از خدا و عمل 
به شریعت سفارش می‌کند. سلیمان پس از وفات داوود حکومت خود را به اوج قدرت 
می‌رساند. ساختن هیکل سلیمان و انتقال صندوق عهد به آن, دیدار ملکة سبا با وی و 
ازدواج او با زنان بت‌پرست و ساختن بتخانه برای آنان به وسیلة حضرت سلیمان ا ! نیز 
در این کتاب آمده است. پس از رحلت حضرت سلیمان اء فرزندش رخبعام امور 
بنی‌اسرائیل را در کف گرفت. از آنجا که وی به ستمکاری پرداخت. ده سبط از اسباط 
دوازده گانه از فرمان او سر باز زدند و تنها دو سبط یهودا و بنيامین در سرزمینی به نام 
«یهودا» که بخش نسبتاً کوچک‌تری بود» برای او باقی ماند. کشور یهودا که شامل شهر 
اورشلیم (قدس) نیز می‌شد اهمیت بسیاری داشت و نام «یهودی» از اینجا می‌آید. ده 
سبط دیگر حکومتی مستقل به نام «اسرائیل» به رهبری یکی از سرداران حضرت 
سلیمان طهٍ به نام یژبعام بن ناباط تشکیل دادند. از این زمان بنی‌اسرائیل دو کشور داشتند: 
کشور یهودا به فرمانروایی رحبعام در جنوب و کشور اسرائیل به فرمانروایی یربعام در 
شمال. حوادث دوران این دو نفر و پادشاهان بعدی این دو کشور که از نسل آنان بوده‌اند. 
در کتاب اول پادشاهان آمده است. 

کتاب دوم پادشاهان ادامۀ فعالیت پادشاهان کشور اسرائیل در شمال و کشور یهودا در 
جنوب را بیان می‌کند. حکومت آشور به اسرائیل حمله می‌کند و ده سبط بنی‌اسرائیل را به 
اسارت می‌برد. در زمان پادشاهی «یوشیا» در جنوب تورات مفقود پیدا می‌شود. 
«نبوکدنصر» پادشاه بابل به بهودا حمله می‌برد هیکل سلیمان را ویران می‌کند و 
بنی‌اسرائیل را به اسارت به بابل می‌برد. 

پس از کتاب‌های «تاریخ تثنیه» مجموعه دیگری قرار دارد که «تاریخ روزشمار» نامیده 
می‌شود. این مجموعه شامل کتاب‌های اول و دوم تواریخ ایام عَرا و تحَنیا است؛ تاریخ 


پادشاهان بنی‌اسرائیل و مملکت یهودا و مملکت اسرائیل تا جلای بابل و بازگشت قوم 


۱. کتاب اول پادشاهان ۱۳-۱:۱۱. 


۲ + شناخت مسیحیت 


يهود به وطن به کمک کورش کبیر در این قسمت آمده است. هفده کتاب بالا صبغة 
تاریخی دارند. 

فرهیختگان یهودی به تقلید از بیگانگان و با اعتقاد به این‌که زندگی برتر همسویی با 
ارادۀ خدا است. کتاب‌های حکمت‌آمیزی نوشتند. این کتاب‌ها بخش حکمت» مناجات و 
شعر عهد عتیق را تشکیل می‌دهد. 

کتاب ايوب از کتاب‌های مهم حکمت است. این کتاب داستان مرد ثروتمند و 
پرهیزکاری است که با سلسله‌ای از مصائب و بلاها روبرو می‌شود و ثروت» خانواده و 
سلامت خود را از دست می‌دهد. کتاب ایوب از کهن‌ترین آثاری است که دربار؛ مشیت 
الاهی و سرنوشت آدمی سخن می‌گوید. این کتاب مباحث علمی و فکری خود را در 
ضمن یک داستان بیان می‌کند و به این مسائل می‌پردازد که «چگونه خدای مهربان و تواناء 
اجازه می‌دهد شر در آفرینش وارد شود؟ چرا نیکان در این دنیا رنج می‌برند. ولی بدان در 
ظاهر خوشبخت هستند؟» سرانجام ایوب آن‌چه را از دست داده بود. باز می‌یابد. 

معروف‌ترین کتاب این بخش مزامیر نام دارد.! این کتاب شامل ۱۵۰ مزمور است که از 
مسائلی همچون حمد و ستایش الاهی, توبه و توکل به خداء استغاثه به درگاه خداوند و 
انتظار مسیحا" سخن می‌گوید. 

کتاب مزامیر پیوسته کتاب دعای بهودیان و مسیحیان بوده است و بعضی از مسیحیان 
مجموع ۱۵۰ مزمور آن را هر هفته ختم می‌کنند. برخی راهبان و راهبه‌ها روزی هفت بار 
در دیرهای خود جمع می‌شوند و مزامیر را با صدای بلند می‌خوانند. 

کتاب امثال سلیمان از حکمت سخن می‌گوید و با بهره‌گیری از مقايسة کارهای حکیم 
و نادان حکمت عملی را به خواننده می‌آموزد و برتری حکمت را نشان می‌دهد: 

ترس بهوه (خدا) آغاز علم است (۷:۱). 
۱. در خحطبة ۱۶۰ نهج‌ابلاغه حضرت داوود «صاحب المزامیر» نأمیده شده است. 


۲ در مزامیر ۲۹:۳۷ آمده است: «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود.» 
قرآن کریم در سور انبیا آیةٌ ۱۰۵ قسمت اول این عبارت را از کتاب زبور نقل می‌کند. 
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حکیمان وارث جلال خواهند شد اما احمقان خجالت را خواهند برد (۳۵:۳). 

حکمت از همه چیز افضل است. پس حکمت را تحصیل نما و به هر آن‌چه تحصیل 
نموده باشی, فهم را تحصیل کن (۷:۴). 

" بغض نزاع‌ها می‌انگیزانده اما محبت هر گناه را مستور می‌سازد (۱۲:۱۰). 

کثرت کلام از گناه خالی نمی‌باشد. اما آن‌که لب‌هایش را ضبط نماید. عاقل است 
(۱۹:۱۰). 

چهارمین کتاب این بخش جامعه نام دارد. این کتاب در صدد پاسخگویی به این سژال 
است که هدف از زندگی چیست و چه چیزی به زندگی ارزش می‌دهد؟ 

آخرین کتاب این بخش غزل غزل‌های سلیمان است. این کتاب مجموعه‌ای از 
ترانه‌های بهودی است که بهودیان آنها را در عروسی‌ها م‌خوانده‌اند. شاید اوریجن نخستین 
کسی بوده که غزل غزل‌های سلیمان را تمثیلی از ازدواج روحانی تفسیر کرده است. 

آخرین بخش.عهد عتیق پیشگویی‌های انبیا است. انبیا هم‌پیمانی بنی‌اسرائیل با اقوام 
بت‌پرست. مانند مصریان و آشوریان را محکوم می‌کردند و نسبت به عواقب وخیم آن 
هشدار می‌دادند. بعضی از آن انبیا به قتل رسیده‌اند. انبیا را «وجدان بنی‌اسرائیل» 
نامیده‌اند؛ زیرا آنان گناه» نافرمانی و گرایش قوم به شرک و نفاق را مورد نکوهش شدید 


قرار می‌دادند. 


۸۰۸-۲ اپوکریفای عهد عتیق 
کتاب‌های اپوکریفای عهد عتیق مجموعه‌ای از میراث دینی بنی‌اسرائیل است که قدمت آن 
به بیش از ۲۰۰۰ سال می‌رسد و بیشتر این کتاب‌ها از حکمت سخن می‌گویند. چگونگی 
پدید آمدن آن به شرح زیر است: 

فاتح معروف عهد باستان اسکندر کبیر (۳۳۶ق.م.-۳۲۳ق.م.) پس از تسخیر 


کشورهایی در مشرق‌زمین» کوشید تا فرهنگ یونانی را در آن سرزمین‌ها گسترش دهد. 


۱. قرآن کریم در آیات ۶۱ بقره» ۱۱۲ آل‌عمران» ۱۵۵ تساء و ۷۰ مائده به قتل انببا و رسولان الاهی اشاره می‌کند. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


نمونه‌ای از این کوشش‌ها ساختن شهر دانشگاهی اسکندریه در مصر بود که سابقةٌ علمی 
آن تا عصر حاضر باقی است. این شهر دارای مدارس گوناگون و کتابخانه‌ای بی‌نظیر شد و 
تمدن یونانی با رنگی جدید در آن رشد کرد و به شکوفایی رسید. 

جمعیت اسکندریه پس از چندی به ۱/۰۰۰/۰۰۰ نفر رسید و حدود ده درصد آنان را 
قوم يهود تشکیل می دادند که مانند دیگران, تحت تأثیر فرهنگ و فلسفة یونان قرار گرفته 
بودند. آنان در قرن سوم قبل از میلاد. کتاب مقدس خویش را که در زمان‌های بعد «عهد 
عتیق» نامیده شد از زبان عبری به زبان یونانی ترجمه کردند. این ترجمه که گفته می‌شود 
۲مترجم در تهیة آن سهیم بوده‌اند. بعداً به «ترجمة سبعینیه» معروف شد. داستان این 
عمل با شاخ و بر فراوان در رسالهة آریستیاس آمده است.۲ 

ترجمۀ سبعینیه علاوه بر کتاب‌های عهد عتیق رساله‌هایی دارد که در متن عبری عهد 
عتیق یافت نمی‌شود. تمام یا اکثر آن رساله‌ها را بنی‌اسرائیل در زمان‌های بعد نوشته‌اند و 
فضای برخی از آنها متأثر از فرهنگ یونانی است. هنگامی که بزرگان يهود در قرن اول 
میلادی برای تعیین محدود؛ کتاب آسمانی خود در مکانی به نام «یاژنه» گرد آمدند. این 
رساله‌ها را به سبب نداشتن اصل عبری رد کردند. رساله‌های ردشده بعداً «اپوکریفاء۳ 
یعنی «پنهان» نامیده شد. 

از سوی دیگر مسیحیان بخش مهمی از آن رساله‌ها را ضمن عهد عتیق پذیرفتند و آنها 
را کتاب‌های «قانونی انوی»؟ نامیدند. این مجموعه ۱۰ کتاب زیر را در بر دارد: کتاب 
طوبیت» کتاب تهودیت کتاب اس کتاب حکمت سلیمان نبی, کتاب حکمت یشوع بن 
سیراخ» کتاب باروک رساله میا کتاب دانیال نبی»۶ کتاب اول مکابیان و کتاب دوم 
مکابیان. این کتاب‌ها در کتاب مقدس کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها و جود دارد. 


1. Septuagint. 
۰۱۰۶۸۵۱ هفت آسمان» ش ۰۱۲-۱۱ ص‎ .۲ 
3. Apocrypha. 
4. Deuterocanonical 
این کتاب مکمل نسخۀ عبری کتاب استر است.‎ ۵ 
این کتاب مکمل نسخهً عبری کتاب دانیال است.‎ ۶ 
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پس از گذشت پانزده قرن بر مسیحیت» رهبران نهضت پروتستان در قرن شانزدهم در 
الهامی بودن آن کتاب‌ها شک کردند و پس از مدتی» نسخه‌هایی از عهد عتیق که با نسخة 
عبری برابر بود و هیچ کتاب اپوکریفایی در آنها وجود نداشت. میان پروتستان‌ها رواج 
یافت. بنابراین» یهودیان و بیشتر فرقه‌های پروتستان آنها را به عنوان کتاب مقدس قبول 
ندارند. ولی همواره مراجعاتی به کتاب‌های اپوکریفایی داشته‌اند. از آنجا که معمولاً 
پروتستان‌ها به ترجمه. چاپ و انتشار کتاب مقدس در جهان اقدام می‌کنند. بیشتر 
نسخه‌های کتاب مقدس به زبان‌های مختلف فاقد کتاب‌های اپوکریفایی است. 

تعداد و ترتیب رساله‌هایی از اپوکریفا که مقبول مسیحیان کاتولیک و ۱ واقع 
شده پیوسته مورد اختلاف بوده است. نسخه‌های آنها نیز گوناگون هستند و به همین 
علت. یکی از محققان غربی مجموعه‌ای به نام «اپوکریفای موازی»" تهیه کرده است که 
یک تحریر یونانی و هفت ترجمۀ انگلیسی را در کنار هم (در دو صفحه روبه‌رو) پیش 
روی خواننده قرار می‌دهد. 

کتاب طوبیت متن ادبی ارزشمندی است که داستانی از زندگی عبرت‌آموز طوبیت و 
پسرش طوبیا را بیان می‌کند. در این کتاب از مسائلی همچون ایمان, احترام به پدر و مادرء 
صدقه» دعا و توکل سخن به میان آمده است. طوبیت و پسرش طوبیا دو تن از بنی‌اسرائیل 
بودند که آشوریان پس از ویران کردن کشور اسرائیل قدیم در سال ۷۲۲ق.م. ایشان را با 
گروهی دیگر به نینوا در شمال عراق برده بودند. 

از کتاب طوبیت علاوه بر نگارش کوتاه» نگارشی بلند نیز در دست است. از نوع 
اندیشه‌های دینی کتاب و استشهاد آن به کتاب‌های انبیای متأخر معلوم می‌شود که تألیف 
آن پس از بازگشت بنی‌اسرائیل از بابل بوده است. شباهت کتاب حاضر با کتاب حکمت 
یشوع بن سیراخ که در حدود سال ۱۹۰ق.م. نوشته شده است. ما را به این باور می‌رساند 
که این کتاب نیز باید در همان سال‌ها تألیف شده باشد. 


کتاب یّهودیت داستان بانوی قهرمانی است که در یکی از جنگ‌های بنی‌اسرائیل خود 


1. Parallel Apocrypha. 


۶ هه شناخت مسیحیت 


را به اردوگاه دشمن رسانده فرمانده سپاه دشمن را فریب داد و سرش را برید. او با این 
شیوه» زمینة شکست سپاه گران دشمن را فراهم کرد. این کتاب بیانگر یک رخداد تاریخی 


نیست. بلکه تنها داستانی است که جنبۀ تربیتی دارد. در عهد جدید عباراتی یافت می‌شود 
که مشابه عبارات کتاب یهودیت است و این نشان می‌دهد که مسیحیان نخستین با این 
کتاب آشنایی داشته‌اند. 

مؤلف کتاب یهودیت ناشناخته است و بسیاری بر این عقیده‌اند که کتاب به یکی از 
زبان‌های سامی بوده و در روزگار مکابیان شکل نهایی خود را به دست آورده است. 
نسخه‌ای که هم‌اکنون در دست است و متن اصلی به حساب می‌آید به زبان یونانی است و 
شواهد نشان می‌دهد که از یک متن سامی ترجمه شده است. 

کتاب دیگری از این مجموعه در ترجمة سبعینیه محکمت سلیمان» و در ترجه ولگاتا 
«حکمت» نامیده شده است. بعضی از پدران کلیسا مانند اوریجن» جروم و آگوستین در 
انتساب این کتاب به سلیمان نبی تردید کرده‌اند. آنان بر این باورند که نویسندۀ ناشناس 
کتاب از اشتهار سلیمان به حکمت استفاده کرده و نام او را بر کتاب خود نهاده است. بر این 
پایه نویسندۀ کتاب یک بهودی است که ایمان خود را با فلسفه و حکمت یونان آميخته 
است. ویژگی‌های متن یونانی کتاب نشان می‌دهد که از عبری ترجمه نشده و از ابتدا به 
یونانی تألیف شده است. 

کتاب حکمت سلیمان به ما می‌آموزد که حکمت حق و صحیح از جانب خدا می‌آید و 
هر مومنی باید به دنبال حکمت برود. این کتاب از رستاخیز مردگان و جزای اعمال نیک و 
بد سخن می‌گوید. برخی دانشمندان اعتقاد دارند که این کتاب نزدیک یک قرن پیش از 
میلاد در اسکندریه نوشته شده است. 

. کتاب حکمت یشوع بن سیراخ مجموعۀ دیگری از سخنان حکمت‌آمیز و مانند کتاب 
امثال سلیمان است. فرهنگ یونانی که پس از اسکندر کبیر گسترش فراوانی پافته بود. بر 
یهودیت» مانند ادیان و فرهنگ‌های دیگر, تأثیر فراوانی گذاشت. یشوع بن سیراخ که از 


این تأثیر نگران بود به دفاع از آداب و رسوم دين يهود برحاست. وی که به حکمت روی 
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آورده و در آن غوطه‌ور شده بود. کتابی را در حدود سال ۰قم. به صورت اشعار 
دوبیتی به زبان عبری تدوین کرد تا مردم را با حکمت و شریعت خدا آشنا کند. 

اکنون هیچ نسخه‌ای از این کتاب به زبان عبری در دسترس نیست. اما نوۀ مولف نسخة 
کاملی از آن را در سال ۲و به یونانی ترجمه کرده و بر آن مقدمه‌ای نوشته که تا این 
زمان باقی است. 

کتاب باروک" نوشتة باروک دوست صمیمی و منشی ارمیای نبی است و از حوادثی 
سخن می‌گوید که هتگام جلای بابل (۵۸۷ق.م.) رخ داده است. مطالعة این کتاب 
می‌فهماند که باروک آن را برای کسانی که در اورشلیم باقی مانده بودند. فرستاده است؛ اما 
وجود تفاوت‌های آشکار بین منقولات این کتاب و منقولات کتاب‌های تاریخی عهد عتیق 
دربارة ویرانی آورشلیم و جلای بابل, انتساب این کتاب را به باروک منشی ارمیا ضعیف 
می‌کند. به نظر می‌رسد مؤلف به روایاتی که دربارة تسلط نبوکدنصر بر اورشلیم و 
اسارت بابل وجود داشته» نظر انداخته و با حذف و اضافات خود مطالبی را گرد 
آورده است. از این روء برخی بر این باورند که کتاب باروک از کتاب‌های گوناگون 
یهود گرد آمده است. با وجود اين» معمولاً کتاب حاضر را به باروک منشی ارمیا نسبت 
می‌دهند. 

تعیین زمان تدوین کتاب باروک کار مشکلی است؛ زیرا بخش‌های گوناگون این کتاب 
در زمان‌های مختلف نگارش یافته است. گفته می‌شود کتاب باروک در نیمه دوم از قرن 
دوم قبل از میلاد شکل نهایی خود را به دست آورده است. 

در برخی نسخه‌هاء رسال ارمیا به عنوان فصل ششم کتاب باروک آسده است. این 
رساله از عجز و ناتوانی بت‌ها سخن می‌گوید و موحدان را به مبارزه با بت‌پرستی فرا 
می‌خواند. ارمیا شش قرن پیش از میلاد می‌زیست و این رسالك کوتاه را برای یهودیانی که 
در آستانة تبعید به بابل بودند. فرستاد. اما بسیاری بر این عقیده‌اند که نگارش آن به قرن 


دوم پیش از میلاد باز می‌گردد و برای یهودیانی که در انطاکیه پایتخت سلوکیان می‌زیستند, 


۱ باروک در عبری به معنای «مبارک» است. 
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فرستاده شده است. در آن زمان» بهودیان انطاکیه به سبب ایمان خویش مورد آزار 
بت‌پرستان قرار می‌گرفتند. 

. کتاب دانیال میان کتاب‌های عهد عتیق در نوع خود بی‌نظیر است و همچون کتاب 
مکاشفه یوحتا در عهد جدید صبغه مکاشفه‌ای دارد. متن عبری این کتاب بخشی از کتاب 
مقدس رسمی است» ولی در نگارش یونانی آن سه قطعة اپوکریفایی یافت می‌شود. 
نخستین قطعه پس از ۲۳:۳ قرار می‌گیرد و دو قطعة دیگر فصل‌های سیزدهم و چهاردهم 
کتاب را تشکیل می‌دهند. 

کتاب دانیال با این‌که در ترجمه‌های کتاب مقدس در ضمن کتب انبیا قرار گرفته, 
متأخرترین کتاب عهد عتیق رسمی است و گفته می‌شود که در نيمة دوم قرن دوم قبل از 
میلاد نوشته شده است. 

دو کتاب مکابیان از قهرمانی‌های يهود برای حفظ دين خود در دوره ستم یونانیان 
مشرک سخن می‌گویند. نام کتاب‌های مکابیان به قهرمان انقلابی بنی‌اسرانیل» یهودای 
مکابی و برادران و یاران او باز می‌گردد. سلوکیان که جانشینان اسکندر مقدونی بودند. 
فرهنگ یونانی را در قلمرو خویش ترویج کردند. آنان بنی‌اسرائیل را واداشتند تا از 
شریعت خود دست بردارند و از آداب و رسوم یونانیان پیروی کنند. یکتاپرستان آن قوم با 
مقاومت سرسختانة خود در برابر این تهاجم حماسه‌های جاویدی آفریدند. 

کتاب اول مکابیان بیانگر تاریخ مبارزات آن قوم موحد با فرهنگ مهاجم یونانی بین 
سال‌های ۷۵اق.م.-۳۲اق.م. است. برای اهمیت این کتاب همین بس که گفته می‌شود 
لوتر از رسمی نبودن آن متأسف بود. 

نام نویسندة کتاب اول مکابیان بر ما پوشیده است» ولی معلوم می‌شود که این کتاب 
ابتدا به عبری نوشته شده و پس از ترجمه به یونانی. نسخۀ عبری آن از بین رفته است. 
تاریخ تدوین کتاب به حدود سال ٠ق.م.‏ برمی‌گردد. 

کتاب دوم مکابیان حوادث سال‌های ۱۷۶ق.م.-۱۶۱ق.م. را در بردارد و به موازات 


کتاب اول مکابیان است» به این معنا که هر یک از این دو کتاب برخی از رویدادها را با 
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تفصیل بیشتری می‌آورد. داستان شهادت الیعازار و هفت برادر و مادر قهرمانشان فقط در 
کتاب دوم مکاپیان (فصول ۶ و ۷ یافت می‌شود. این کتاب از ابتدا به زبان یونانی نوشته 


شده و تاریخ نگارش آن به اوایل قرن دوم پیش از میلاد باز می‌گردد. 


۸-۸-۳ عهد جدید 
عهد جدید مشتمل بر ۲۷ کتاب و رساله است که تنها مسیحیان آنها را قبول دارند به این 
معنا که یهودیان هيچ‌یک از آنها را ضمن کتاب‌های مقدس خود قرار نمی‌دهند. مسیحیان 
با آن‌که در تعداد کتاب‌های عهد عتیق اختلاف دارند»" در مورد کتاب‌های عهد جدید 
متفق‌اند و همه آنان عهد جدید واحدی را می‌پذيرند. 

در قرون نخست مسیحیت» بزرگان دین مسیحی برای تعیین بخش‌های تشکیل‌دهنده 
عهد جدید فهرست‌هایی تهیه می‌کردند. پیش از پایان قرن دوم میلادی کتاب‌های عهد 
جدید. به استثنای هفت کتاب قانونی و"رسمی شمرده شدند. این هفت کتاب عبارت 
بودند از رساله به عبرانیان» رسالۀ یعقوب» رسال | رساله‌های دوم و سوم 
یوحناء رسالۀ بهودا و مکاشفة یوحنا. از قانون موراتوری" معلوم می‌شود که اکثر 
نوشته‌های عهد جدید در فاصلة سال‌های ۲۰۰-۱۵۰ رسمیت يافته و مسیحیان از آن زمان 
به آنها معتقد شده‌اند. 

پس از شورای داماسین " در سال ۳۸۲ و شورای هیپو در سال ۳۹۳ و سومین شورای 
کارتاژ در سال ۳۹۷ رسمیت همه ۲۷ کتاب عهد جدید در کلیساهای غرب قطعی شدند. 

تاریخ قدیمی‌ترین نسخه‌های یونانی کتاب مقدس به قرن چهارم میلادی باز می‌گردد. 
این نسخه‌ها عبارتند از «نسخة اسکندریه» (با رمز 6۸۸ «نسخه سینائیه» (با رمز 5 يا الف 


عبری) و «نسخه واتیکانیه (با رمز 8). در نسخۀ سینائیه پس از کتاب مکاشفه. کتاب‌های 


۱ به این معنا که عهد عتبق کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها مشتمل بر کتاب‌های اپوکریفایی است. 
۲ درباره قانون موراتوری قبلاً سخن گفتیم. 
Damasine Council of Rome.‏ .3 
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دیداخه, شبان هرماس و نامة برتابا وجود دارد. در سال ۱۵۸۷ ترجمۀ سبعینیه از روی 
نسخه واتیکانیه چاپ شد.۱ 

در آغاز قرن پنجم کلیساهای یونانی شرق و لاتینی غرب عموماً ۲۷ کتاب عهد جدید 
را پذیرفتند. اما کلیسای سوریه هنوز در مورد پذیرش رسالۀ دوم پطرس و رساله‌های دوم 
و سوم یوحنّا و رساله بهودا و مکاشفة یوحا تردید داشت. 

با این‌که حضرت عیسی و شاگردانش به زبان «شریانی» سخن می‌گفتند» کتاب‌های 
عهد جدید نخست به زبان یونانی نگاشته و پس از چندی به زبان شریانی ترجمه شده 
است. ترجمه شریانی عهد جدید پشیطا" نام دارد. پشیطای قرن پنجم تنها ۲۲ کتاب از 
مجموعۀ عهد جدید را دربرداشت. نسخه‌های قرن ششم و هفتم کتاب مقدس شریانی 
تمام ۷ کتاب عهد جدید را داراست. دیایتّسرون " نیز که گزیده‌ای از چهار انجیل 
است و ما قبلاً دربارة آن سخن گفتیم. ابتدا به یونانی تألیف و سپس به سریانی ترجمه 


شد 


۸-۸-۳۲۰۱ فهرست کتاب‌های عهد جدید 
کتاب مقدس مسیحیان مجموع کتاب‌های عهد عتیق یهودیان و ۲۷ کتاب عهد جدید 
است. ۲ جامعةٌ مسیحی از میان نوشته‌های صدر مسیحیت. تنها ۲۷ کتاب را برگزید. 
نسل‌های بعدی مسیحیت بر این باورند که جامعةٌ نخستین در تشخیص هویت نوشته‌های 
مقدس از تأیید روح‌القدس برخوردار بوده است. شورای جهانی «ترئت» نیز در سال 
۶ عقيدة سنتی مسیحیان را دربارة کتاب‌های مقدس تأیید کرد. عهد جدید از نظر 
موضوع به چهار بخش تقسیم می‌شود: 
الف) زندگینامٌ حضرت مسیح؛ 

1. Encyclopedia of Religion, ۷۵۱2, p.194. 

Pesh ۲‏ در زبان سریانی به معنای «بسیط» است و به ساده بودن عبارات این ترجمه اشاره دارد. 


3. Diatessaron. 
اصطلاح «عتیق» و «جدید» نیز از مسیحیأن است.‎ ۴ 
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ب) شرح حال حواریون؛ 

ج( نامه‌های حواریون؛ 

د) آیندۂ کلیسا. ۲ 

بخش اول از چهار «انجیل» تشکیل شده است: 

۱ انجیل می 

۲ انجیل رفس 

۳ انجیل لوقا 

۴ انجیل یوحا 

وا؛ «انجیل» برگرفته از واژۀ یونانی اوانگلیون" و به معنای «مژده» است. مسیحیان 
می‌گویند در طول سال‌های ۶۰-۳۰ که انجیل مکتوبی وجود نداشت. هدایت جامعة 
مسیحی با نقل شفاهی سخنان و کارهای عیسی صورت می‌گرفت. مسیحیان عقیده ندارند 
که عیسی کتابی به نام «انجیل» آورده یا آن را نوشته یا به شاگردانش املا کرده است؛ بلکه 
بر این باورند که روخ‌القدس نویسندگان انجیل‌ها را برای نوشتن و ثبت سخنان و کارهای 
عیسی هدایت کرده است. آنان انجیل‌ها را حاصل تلاش رسولان و شاگردانشان می‌دانند. 

میان سه انجیل اول هماهنگی وجود دارد و به همین دلیل آنها را «اناجیل همنوا» 
می‌نامند. مسیحیان معتقدند که اگرچه انجیل‌ها در دیدگاه و جزئیات با یکدیگر متفاوت 
هستند» اما در رساندن پیام عیسی وحدت دارند. آنان به اناجیل صرفاً به عنوان زندگينامة 
مسیح نگاه نمی‌کنند» بلکه آنها را راهنمای حیات معنوی خود می دانند و با این دید به آنها 
می‌نگرند. 

بخش دوم تنها یک کتاب دارد که آن را لوقاء نویسندۀ انجیل سوم دربارة فعالیت‌های 
تبلیغی حواریون نگاشته است. نویسنده از باب هشتم کتاب بیشتر به فعالیت‌های پولس 
رسول می‌پردازد. آن کتاب عبارت است از: 

۵ اعمال رسولان. 


1. euangelion. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


بخش سوم شامل بیست و یک نامه از حواریون است. به این شرح: 
۶ رسالۀ پولس رسول به رومیان 

۷ رسأله اول پولس رسول به قرنتیان 

۸ رسالۀ دوم پولس رسول به قرنتیان 

٩‏ رسالۀ پولس رسول به غلاطیان 

+ واه پوس وسول به مان 

۱. رسالة پولس رسول به فیلیّیان 

۲. رسالۀ پولس رسول به کولسیان 

۳. رسالۀ اول پولس رسول به تسالونیکیان 
. رسالة دوم پولس رسول به تسالونیکیان 
۵. رسالۀ اول پولس رسول به تیموتاژس 
۶. رسالة دوم پولس رسول به تیموتاس 
۷. رسالۀ پولس رسول به تيس 

۸. رسالة پولس رسول به فلیمون 

۹. رساله به عبرانیان 


ا 


۴ 


۰ رسالة یعقوب 

۱ رسالهً اول پطرس 

۲ رسالة دوم پطرس 

۳ رسال اول یوحتا 

۴ رسالة دوم یوحتا 

۵ رسالةً سوم یوحنا. 

۶ رسالهٌ یهودا 

بخش چهارم نیز تنها از یک کتاب تشکیل شده است: 
۷ مکاشفة یوحتا 
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۸۰۸-۳۲ نویسندگان» زمان تدوین و محتوا 
به عقيدة مسیحیان حضرت عیسی 38 در حدود سال ۳۰ مصلوب شد. کسانی که از او 
پیروی کرده» وی را شناخته, کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده بودند. خاطرات خود 
را از او نقل می‌کردند. اندک اندک با انسجام این منقولات و افزوده شدن حجم آنها سنت 
شفاهی شکل گرفت. 

دانشمندان با استفاده از قرائنی که در کتاب‌های عهد جدید وجود دارد. تاریخ‌هایی 
رابرای زمان تدوین آنها حدس زهه‌اند. 

نخستین کتاب عهد جدید را یک مسیحی فلسطینی به نام «متی» نگاشته است. این 
انجیل عیسی را صاحب شریعت عهد جدید معرفی می‌کند. به عقیدۀ متّی عیسی موسای 
جدیدی است که به عهد جدید مژده می‌دهد و شریعت تازه را عطا می‌کند. این شریعت 
تازه به سوی «گروه اندک» بینوایان پرهیزکار جهت‌گیری شده است (متی ۸-۱:۵). 

در میان انجیل‌نگاران مّی بیش از همه در صدد است اثبات کند که عیسی 
پیشگویی‌های عهد عتیق را تحقق بخشیده است. وی برای اثبات این امر به آیاتی از کتاب 
اشعیا (باب ۲) دربارة بندة متواضع خدا که قوم را با ایمان و اطاعت نجات خواهد داد. 
استناد کرده است. به نظر متّی رنج‌های عیسی و مر او تمام چیزهایی را که (شعیا در باب 
بنده رنجدیده خدا می‌گوید. محقق ساخته است. متّی می‌خواهد اثبات کند که یهودیان با 
رد و انکار عیسی موجب شدند تا ملکوت خدا به امت‌های غیریهودی منتقل شود. 

برخی معتقدند که انجیل متّی ابتدا به زبان عبری نگاشته شده است؛ اما شواهد تاریخی 
یا لغوی محکمی این نظریه را تأیید نمی‌کند. به عقيدة آنان انجیل متّی با هدف گفت‌وگو و 
جدل با بزرگان بهود در حدود سال ۸۰یعنی پس از ویرانی دوم اورشلیم نگارش یافته است. 

این انجیل گفتارها و کردارهای عیسی را به ترتیب اهمیت و نه ترتیب تاریخی گرد 
آورده است. موعظۀ روی کوه که مشتمل بر اصول تعالیم عیسی است. در باب‌های ۵ ۶و 
۷ معجزات او در باب‌های ۸و ٩‏ امثال او در باب ۱۳ و پیشگویی فرارسیدن روز خداوند 


و آمدن وایسین روز در باب‌های ۲۴ و ۲۵ آمده است. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


مرقس از حواریون دوازده گانة عیسی نبوده است. عهد جدید وی را از دستیاران 
پطرس قلمداد می‌کند. در انجیل مرقس مطالبی از زبان یک ناظر نقل شده و این حاکی از 
آن است که مرقس بسیاری از شنیده‌های خود را از پطرس نقل می‌کند. 

مرقس مدف خود از تألیف انجیل را در ابتدای آن کتاب بیان می‌کند. انجیل مرقس 
جنبه‌های بشری عیسی را به گونه‌ای برجسته نشان می‌دهد و بدین وسیله بر انسان بودن او 
تأکید می‌کند تا عقيدة کسانی را که می‌گفتند عیسی فقط از نظر ظاهری به شکل بشر در 
آمده بود باطل کند. انجیل مرقس نیز مانند انجیل متی, رنج‌های مسیح رابا عباراتی که 
اشعیا در وصف «بندۀ خدا» گفته است. نقل می‌کند. 

تفاوت کار مرقس با متّی در این است که مرقس به کارهای عیسی بیش از سخنان او 
توجه دارد. بر این اساس» وی به گزارش امور زیر اهتمام می‌ورزد: مقابلةٌ عیسی با دیوهاء 
خارج کردن دیوها از بیماران روانی بخشیدن گناه کاران و انجام دادن معجزات. اصول 
اساسی مژدۀ عیسی در انجیل مرقس دوری از گناه و توبه به درگاه الاهی است. 

بیشتر دانشمندان در دادن تقدم به «انجیل مرقس» و تعیین تاریخی در حدود سال‌های 
۷۰۵ برای آن همداستان‌اند. بنابراین» انجیل مرقس از سه انجیل دیگر قدیم‌تر است. 
انجیل مرقس به همین صورتی که در دست ماست. در حیات چند تن از حواریون یا 
شاگردان بدون واسطة آنان موجود بوده است. به نظر دانشمندان انجیل مرقس برای 
مسیحیانی که قبلاً بهودی نبوده‌اند. نگاشته شده است. 

لوقا نیز مانند مرقس از دوازده حواری عیسی نبوده بلکه یار غیر بهودی‌الاصل پولس 
بوده است. وی انجیل خود را به زبان یونانی استوار و زیبایی نوشته است. دانشمندان علم 
و فرهنگ لوقا را بیش از سایر انجیل‌نگاران می‌دانند. لوقا در موارد بسیاری به انجیل 
مرقس استناد می‌کند. برخحی از محتویات انجیل لوقا در دو انجیل قبلی وجود ندارد؛ 
حوادث زندگی عیسی و تعالیم وی در این انجیل در پرتو مر و رستاخیز وی تفسیر 
می‌شود. 


مهم‌ترین نکات انجیل لوقا بدین شرح است: 
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۱. عیسی شاگردانی را تربیت کرد که او را سرمشق زندگی خود قرار دادند؛ 

۲ عمومیت رسالت عیسی و دعوت همه امت‌ها؛ 

۳ عیسی دوست گناه کاران و غمخوار رنج‌دیدگان است؛ 

۳ اهمیت فقر اختیاری و خطر ثروت؛ ۰ 

۵ توجه به نقش زنان؛ 

۶ تأکید بر این‌که عیسی اهل دعا بود. 

انجیل یوحنّا در گزارش برخی رویدادها از مشاهدات خود سخن می‌گوید. به عقیدۀ 
مسیحیان این انجیل را یوحنای حواری در شهر آفشس تألیف کرده است. انجیل یوحنا بر 
جنبة فوق بشری عیسی تأکید می‌کند و بیش از سایر اناجیل به کارهای رمزی و نمادین 
توجه دارد. 

در مورد تاریخ نگارش انجیل یوحتا سال‌های ۶۵ تا ۹۵ حدس زده شده است. گروهی 
از دانشمندان سال ۹۵ را ترجیح داده‌اند. 

لوقا در «اعمال رسولان» شاهد بسیاری از حوادث این کتاب است و در آن موارد از 
ضمیر اول شخص مفرد استفاده می‌کند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه مسیحیان از 
یک فرقة بهودی کوچک فاصله گرفتند و با اعتقاد به «مسیح بودن» عیسی» گروهی جهانی 
شدنكد. 

همچنین در عهد جدید سیزده نامه وجود دارد که به پولس نسبت داده می‌شود. گفته 
می‌شود که نگارش این نامه‌ها پیش از همۀ کتاب‌های عهد جدید است. پولس بیشتر این 
نامه‌ها را به جوامع مسیحی محلی فرستاده است: کلیساهای رم» قرش غلاطیه آفشس: 
فیلټی» کولْسّی و تسالونیکی. وی سایر آن نامه‌ها را برای افرادی به این نام‌ها فرستاده است: 
تیموتاژس تیطس و فلیمون. ۱ 

پولس در حدود سال‌های ۵۵ در طرسوس (آسیای صغیر) به دنیا آمد و این نشان 
می‌دهد که وی از عیسی کوچک‌تر بوده است. او پیرو دین يهود و دارای تابعیت روسی 


بوده و حذود سال ۰ برای آموختن شریعت يهود به اورشلیم رفته است. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


پولس در رساله‌هایش می‌گوید هنگامی که به فلسطین آمده مسیحی نبوده بلکه 
دشمن سرسخت مسیحیان بوده است (رساله به غلاطیان فصل‌های ۱ و ۲). پولس پس از 
مسیحی شدن به بلاد عرب رفت و پس از سه سال اعلام کرد که رسالت مسیح تنها متوجه 
بهود نیست» بلکه برای تمام مردم است. وی یکی از بزر ترین رسولان در ميان مسیحیان 

پولس چهار مسافرت طولانی داشت. وی در این سفرها به مناطق بسیاری از 
امپراتوری روم رفت. او در هر شهری گروه‌های کوچکی از مسیحیان را پایه گذاری کرد. 
این گروه‌ها با پولس مکاتبه می‌کردند و پاسخ‌های پولس نخستین کتاب‌های عهد جدید 
بود که نگاشته شد. مسیحیان در اجتماعات خود این پاسخ‌ها را می‌خواندند و رونوشتی از 
آنها را به کلیساهای دیگر می‌فرستادند. 

پولس نخستین نام خود را در حدود سال ۵۱نوشت. دوازده نام دیگر پولس به سایر 
گروه‌ها و افراد مسیحی نوشته شده است. اغلب مخاطبان وی در ترکیۀ کنونی و یونان و 
شهر رم بوده‌اند. بنا بر سنت مسیحی پولس در حدود سال ۶۷ شهید شده است. جای 
شگفتی است که پولس با آن‌که در طول زندگی خود با مسیح ملاقات نکرده است. 
بزر ترین و مهم‌ترین مفسر زندگی و کارهای حضرت عیسی شناخته می‌شود. 

عنوان رسالة چهاردهم رساله به عبرانیان است. نگارش این رساله احتمالاً به سال‌های 
۰۰ باز می‌گردد و نویسنده آن شناخته شده نیست. از محتوای رساله برمی‌آید که 
نویسندة آن یک یهودی است که در عین پذیرش مسیحیت بر انسان بودن عیسی اصرار 
می‌ورزد و عیسی را از هر نظر انسانی می‌داند که گناهی مرتکب نشد و میانجی بین خدا و 
بشر است. این رساله تأکید می‌کند که همة اصول و مراسم عبادی دین يهود (کارهای معبد. 
کهانت. قربانی و عهد) در عیسی کامل شده است. 

پانزدهمین رسالة عهد جدید رسالة یعقوب است. برخی از دانشمندان در مورد این 
رساله معتقدند که آن قبل از سایر بخش‌های عهد جدید» به دست یک مسیحی فلسطینی 
بین سال‌های ۵۰-۳۵ نوشته شده ولی برحی دیگر معتقدند که رسال مذکور پس از آن 
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سال‌ها نگاشته شده است. در حقیقت تعیین تاریخ دقیق نگارش این رساله ممکن نیست؛ 
زیرا به رویدادهای تاربخی آن دوره اشاره‌ای نکرده است. به هر حال» سنت مسیحی 
نگارش رسالهٌ یادشده را به یعقوب» رئیس یهودیان مسیحی‌شدة اورشلیم نسبت می‌دهد. 
رسالة یعقوب بیشتر از امور اخلاقی سخن می‌گوید و بر این مطلب پافشاری می‌کند که 
ایمان بدون عمل باطل است. یعقوب به مسیحیان سفارش می‌کند که با همگان یکسان 
رفتار کنند و برای ثروتمندان حریم قائل نشوند. وی پرداختن به واجبات و عبادات بدون 
اهتمام به انجام کار بینوایان را نشانة خبائت و ریاکاری می‌داند. رسال یعقوب به 
نوشته‌های اخلاقی بهودیان شباهت دارد و تنها دو بار از عیسی نام برده است. 
پس از رسالةٌ یعقوب دو رسالاٌ پطرس قرار دارد. رسالة اول پطرس در دوره‌ای 
نگارش يافته است که مسیحیان گرفتار ستم بوده‌اند؛ از این روء پطرس مردم را دلداری 
می‌دهد و آنان را به حفظ ایمان در سختی‌ها تشویق می‌کند. پطرس در رسالة دوم خویش 
پیرامون حقیقت. زندگی برگزیدگان خداء معلمان دروغین و عاقبت کار آنان سخن 
می‌گوید. 
همچنین عهد جدید مشتمل بر سه رسالة کوتاه از یوحنای رسول است که از محبت 
خدا بحث می‌کند. در اولین رساله می‌خوانیم: 
ای حبیبان» یکدیگر را محبت بنماییم؛ زیرا که محبت از خداست و هر که محبت 
می‌نماید» از خدا مولود شده است و خدا را می‌شناسد. و کسی که محبت نمی‌تماید. خدا را 
نمی‌شناسد؛ زیرا خدا محبت است.... خدا محبت است و هر که در محبت ساکن است, در 
خدا ساکن است و خدا در وی. (رساله اول یوحنا ۱۶-۷:۴) 
رسالة بعدی از یهودا برادر یعقوب است. وی در این رساله از هلاکت مردم بی‌دین 
سخن می‌گوید و از مومنان می‌خواهد در محبت خدا پایدار باشند. 
مکاشفه یوحنّا آخرین کتاب عهد جدید و از نظر تفسیری» دشوارترین بخش آن است. 
این کتاب. مانند کتاب دانیال در عهد عتیق, به شکل رؤیا و مکاشفه نوشته شده است. 


از نظر سنت مسیحی» این کتاب به قلم یوحتاء شاگرد عیسی, در حدود سال‌های ٩۴‏ و 
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۵ نگارش بافته است. کتاب مکاشفه نیز» مانند رسالۀ اول پطرس» در زمان سختی و ستم 
کشیدن مسیحیان نوشته شده است. از نظر این کتاب. تاریخ بشر نزاع پیوسته‌ای بین قوم 
خدا و نیروهای شرور است. در این نزاع قوم خدا نباید نومید شود بلکه باید برای تحمل 
مشکلات و گرفتاری‌ها آماده باشد. در پایان کتاب» سرانجام نصرت الاهی فرا می‌رسد و 


همه مردم از آن برخوردار می‌شوند. 


۸-۸-۴ اپوکریفای عهد جدید 
مسیحیان نخستین علاوه بر کتاب‌های موجود عهد جدید اناجیل» رساله‌ها, کتاب‌هایی 
دربار؛ اعمال رسولان و مکاشفه‌های دیگری نیز نوشته‌اند. این کتاب‌ها به «اپوکریفا» یا 
«کتاب‌های نی عهد جدید شهرت یافته و کلیسا آنها را در شمار کتاب‌های رسمی 
قرار نمی‌دهد. برخی از این کتاب‌ها هنوز موجودند. 

بعضی از این نوشته‌ها» همچون انجیل عبریان» انجیل مصریان و انجیل پطرس در 
فضایی مشابه فضای اناجیل چهارگانه نگارش یافته‌اند و برخی از تعالیم عیسی که در 
اناجیل رسمی نیامده است» در آنها یافت می‌شود. 

«انجیل عبریان»: این انجیل را جروم که از نخستین مترجمان و مفسران کتاب مقدس 
بود» از زبان آرامی به یونانی و لاتین ترجمه کرد؛ ولی آن را انجیلی نمی‌دانست که باید 
مبنای ایمان مسیحی باشد. اصل این انجیل اکنون در دست نیست و تنها اشارات و قطعاتی 
از آن در آثار کلمنت» یوسبیوس و جروم دیده می‌شود. 

«انجیل توماس»: این انجیل از جمله کتاب‌هایی است که در سال ۱۹۴۵ در نجع 
حمادی مصر کشف شد. این مجموعه از زبان یونانی به زبان قبطی ترجمه شده است. 
غنوصیان انجیل توماس را به یهودای توماس نسبت می‌دادند و او را برادر توأم عیسی 
می‌دانستند. محتوای این انجیل را پیشگویی‌هاء امثال و سخنان عیسی تشکیل می‌دهد. در 
آغاز انجیل توماس آمده است: «اینها سخنان سری‌ای است که عیسای زنده گفت و 


یهودای توماس همزاد آنها را نوشت. و او گفت: آن کس که به معنای این سخنان پی برد 
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مر را نمی‌چشد» بسیاری از مطالبی که در این انجیل آمده است. در اناجیل همنوا (متی» 
مرقس و لوقا) نیز دیده می‌شود.! 

نسخه‌ای از «انجیل یهودای اسخریوطی» در سال ۱۹۷۸ در مصر کشف شد. این انجیل 
یهودا را در داستان صلیب نه یک تبهکار بلکه یک قهرمان معرفی می‌کند. انجیل یهودای 
اسخریوطی در سال ۲۰۰۶ به انگلیسی ترجمه و منتشر شده است. 

«انجیل کودکی». «داستان یوسف نجار» و «صعود مریم» از دیگر کتاب‌های اپوکریفایی 
است. «انجیل کودکی» داستان‌هایی شبیه به داستان‌های قرآن مجید دربار؛ عیسی و مریم را 
در بر دارد. این انجیل گزارش می‌دهد که چگونه عیسی در گهواره سخن گفت. 

برخی دیگر از این کتاب‌هاء مانند اناجیل مَرقیون (مرکیون) و فیلیٌس نوشتة غنوصیان 
(ناستیک‌های) قدیم است که تعالیم غنوصی را در بر دارد. 

«اعمال پط رس »۰ «اعمال پولس». «اعمال یوحنا», «اعمال اندریاس» و «اعمال توماس» 
کتاب‌های دیگری هستند که به احتمال قوی در اواخر قرن دوم نگاشته شده‌اند. همچنین 
«رساله‌های کلمنت» و «رسالة برتاباه و «رسالة سوم پولس رسول به فرنتیان» و «رساله 
پولس رسول به لاودکیان» و کتاب‌های مکاشفه‌ای غیر از «مکاشفه یوحنای رسول» از 
دیگر کتاب‌های اپوکریفایی است. 


۸۰۸-۵ شیوه ارجاع به کتاب مقدس 

همه ما با شیوة ارجاع به قرآن کریم آشنا هستیم و می‌دانیم به جای ذکر صفحه از نام سوره 
و شماره آیه استفاده می‌شود. پرهیز از ذکر صفحه در صدها کتاب باستانی و مشهور 
معمول است. مانند آثار افلاطون, ارسطو هوم هرودت شکسپیر و غیره. (در ارجاع به 
قوانین نیز ذکر صفحه معمول نیست و به جای آن, شمارة مواد را ذکر می‌کنند). برای 
ارجاع به این آثار تمهیدهایی اندیشیده‌اند و ابواب و فصول و شماره‌هایی ساخته‌اند تا 


ارجاع به چاپ‌های خاصی محدود نشود و برای همه کارساز باشد. 


. ترجمة انجیل توماس در فصلنامة هفت آسمان» ش ۴-۳ ص ۱۵۰-۱۳۵ آمده است. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


هنگام ارجاع به کتاب مقدس. نخست نام کتاب» آنگاه شمارة باب /فصل و سرانجام 
شمارء فقرات ذکر می‌شوند؛ مثلاً «پیدایش ۲۷:۱ یعنی سفر پیدایش» باب ۰۱ فقرة ۲۷. 
تقسیم کتاب مقدس به فصول و آیات/فقرات۱ توسط استیفان نکن " اسقف اعظم 


کنتربری (م۱۲۲۸۰) صورت گرفته است. 
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۱. مسیحیان در جهان اسلام فقرات کتاب مقدس را «آیه» می‌نامند. آن فقرات در زبان انگلیسی ۷6۲56 نامیده 


می‌شود و این اصطلاح برای شعر نیز به کار می‌رود. 
Stephen Langton.‏ .2 


فصل نهم: تثلیث در مسیحیت 


تا ز ثالث ثلاثه جان نبری گوی وحدت بر آسمان نبری! 

همچو ترسا مباش سرگردان رخ ز شالث ثلاثه برگردان؟ 
پذیرش تثلیث " در مسیحیت این آیین را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. معتقدان 
به خدا دو گروه هستند: موحدان و مشرکان. برخی دیدگاه هر یک از این دو گروه 
را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که با گروه مقابل همخوانی پیدا کند. ادیان توحیدی 
بهودیت» مسیحیت» زردشتی‌گری و اسلام به سه اصل توحید» نبوت و معاد قائلند 
و از این جهت با یکدیگر خویشاوندی دارند. ولی توحید مسیحیت با تثلیث و 
توحید آیین زردشت با ثنویت همراه است. مسیحیان و زردشتیان می‌کوشند 
تثلیث و ثنویت خود را به هر قیمتی با توحید هماهنگ کنند. و چون ایشان خود را 
موحد قلمداد می‌کنند. فقه اسلامی با استناد به قرآن کریم (توبه )۲٩‏ و عمل 
حضرت رسول اکرم 9 برای آنان امتیازاتی قاثل شده است که برای سایر غیرمسلمانان 
قائل نیست. از این ری آنان می توانند در سای حکومت اسلامی با آسایش زندگی کنند؛ اما 
علم کلام که دربار؛ هدایت و ضلالت انسان‌ها بحث می‌کند. این تلاش‌ها را کافی 
نمی‌داند. 

سخن ما در فصل حاضر بحث‌های کلامی نیست. ما بر آنیم که نشان دهیم انديشة 

تثلیث پیش از مسیحیت نیز وجود داشته است. الاهیات مسیحی با پذیرش این آموزه و 
۱ نظأمی گنجوی. 


۲ اوحدی مراغه‌ای. 
Trinity.‏ .3 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


تبلیغ و تأکید بر آن همیشه با واکنش‌هایی روبرو بوده است و افراد و گروه‌هایی در جامعة 


مسیحیت از قبول آن سر باز می‌زده‌اند. 


.٩ ۱‏ پيشينة تثلیث 
انديشة تثلیث یک نوآوری مسیحی نیست و پيشينة سه گانه‌پرستی در اقوام و ملل مشرک 
وجود داشته و قرآن مجید به این پیشینه اشاره کرده است.۲ مصریان قدیم به اسطورۀ 
خدایان سه گانة اوزیریس, ایزیس و هوروس اعتقاد داشتند. آنان می‌گفتند اوزیریس 
(خدای کشاورزی) با خواهرش ایزیس (الهة مادر) ازدواج کرد و از ایشان فرزندی به نام 
هوروس (خدای آفتاب) به دنیا آمد. افزون بر این مصریان قدیم برای ساعات مختلف 
شبانه‌روز, خدایان سه‌گانه‌ای قائل بودند که نمايندهٌ حورشید بودند: خدای بامداد: جپرع» 
خدای نیمروز: رع و حدای شامگاهان: آتوم. 

میان خدایان بی‌شمار بابلیان» از شش خدای معروف‌تر یاد می‌شد که در دو دستةً 
سه تایی (تثلیث) پرستیده می‌شدند. تثلیث اول از آنو (خدای آسمان) انلیل (خدای فضا و 
جنگ) و ا (خدای آب) و تثلیث دوم از شمش (خدای آفتاب» سین (خدای ماه) و 
ایشتار (خدای مؤنث) تشکیل شده بود. 

مباحث فلسفی دوگانه‌ها و سه‌گانه‌ها میان فیلسوفان افلاطونی رایج بود. شهر تدم" 
اگر چه در ظاهر تابع پادشاهان سلوکی یا امپراتوران روم بود اما در عمل استقلال خود را 
حفظ می‌کرد. معبد آفتاب ماية افتخار این شهر بود که در سال ۳۰ به خدایان تثلیث یعنی 
بعل ۲ یارهیبول ؟ (آفتاب) و آگلیبول* (ماه) اهدا شده بود. ۶ 


۱ توبه ۳۰. 
۲ یونانیان این شهر را پالمورا یعنی شهر پر از نخل می‌نامیدند. 
Baal.‏ .3 
Yarhibol.‏ .4 
Aglibol.‏ .5 


۶ تاریخ تمدن؛ ج۳: ص ۶۰۳. 
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آریاییان هندوستان به خدایان تثلیث هندو! عقیده داشتند. این خدایان عبارتند از: 

۱. خدای آفرینندة جهان (برهما)" به معنای قاثم بالذات و ازلی و ابدی؛ 

۲. خدای حفظ کننده (ویشنو)" به معنای نافذ و فراگیر که دارای ۱۰۰۰ اسم است؛ _ 

۳ خدای فانی‌کننده (شیوا)؟ به معنای فرخنده و مهربان که مجسمۀ چهاردست و در 
حال رقص وی نقش او را در انهدام و احیای مجدد نشان می‌دهد. 

در قرون اخیر عده‌ای از دانشمندان غربی مشاهده کرده‌اند که بین عقاید مسیحیت و 
ادیان هندی تشابه زیادی و جود دارد. آنان در مطالعات خود متوجه شده‌اند که تثلیث» فده 
تصلیب و برخی مسائل اعتقادی دیگر مسیحیان نزد بت‌پرستان وجود داشته است. 

تشابه عباراتی از اناجیل با عباراتی از کتاب‌های هندو و بودایی حیرت دانشمندان را 
برانگیخته است. آنان دیده‌اند که لقب‌هایی همچون بر خداء فرزند خداء بردارنده گناهان, 
فادی و غیر اینها که به مسیح طا اطلاق می‌شود. در آن ادیان نیز هست و چون سابقۀ 
تاریخی آن ادیان بیشتر است» به این نتیجه رسیدند که اعتقادات و اصطلاحات مسیحیان 
در این زمینه باید از آن ادیان گرفته شده باشد. 

دانشمندان مغرب‌زمین کتاب‌های مستند و بی‌شماری در این زمینه نوشته‌اند و 
خلاصه‌ای از مباحث ایشان در کتاب العقائد الوثنية فى الديانة النصرانية تألیف محمد 
طاهر التثیر آمده است. در این کتاب تصاویری از قبیل تصویر تریمورتی هندوها که به 
نشانۀ تثلیث سه سر دارد. نیز چاپ شده است. 


.٩ - ۲‏ اقانیم سه گانه 


در الاهیات مسیحی تثلیث به این معناست که در حدای واحد سه شخصیت یا آقنوم 


1. Hindu Trimurti. 
2. Brahma. 
3. Vishnu. 
4. Siva. 
این کتاب توسط عبدالرحیم خلخالی ترجمه و به تام افسانه‌های بت‌پرستی در آین کلسا منتشر شده است.‎ ۵ 


۴ ه شناخت مسیحیت 


مشخص وجود دارد که همذات بوده و به نام پدر» پسر و روح‌القدس معروفند. کلمۀ اقنوم 
از ریشه‌ای یونانی و به معنای «راه وجود» است. نویسندگان مسیحی عرب‌زبان برای 
رساندن مفهوم تثلیث از واژه اقنوم استفاده می‌کنند. بر این اساس» آقانيم سه‌گانه سه راه یا 
سه حالت برای وجود خدا و عمل اوست. معادل لاتینی کلم اقتوم ۴6۲5002 (به معنای 
«نقاب») است. 

مسیحیان به تبع عهد جدید خدا را «پدر» می‌نامند. این اصطلاح از بهودیت آمده است. 
به گزارش انجیل‌هاء عیسی به شاگردان خود تعلیم داد که در دعاهای خویش خدا را پدر 
آسمانی بخوانند (متّی ۹:۶) و گفت: «نزد پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما 
می‌روم» (یوحنا ۱۷:۲۰). 

همچنین مسیحیان عیسی را «پسر خدا» می‌شناسند و برای او الوهیت و صفات الاهی 
قائلند. یکی از القاب حضرت عیسی طا «کلمه» یا همان لوگوس" یونانی است. این لقب 
برای تأکید در مورد الوهیت او بکار می‌رود و گفته می‌شود از فلسفه‌های قدیم یونان گرفته 
شده است. لوگوس را ابتدا هراکلیت به معنای عقل به کار برد و سپس سقراط و افلاطون از 
آن استفاده کردند و فیلو آن را وارد الاهیات يهود کرد. مسیحیان به ویژه با استناد به انجیل 
یوحناء ایمان دارند که عیسی انسانی است که کلمۀ خدا در او زیست می‌کند؛ یعنی پیام 
ازلی که خدای حکیم هر چیز را به وسیلۂ آن آفرید با تجسم یافتن در عیسای انسان» میان 
بشر ظاهر شد. پیام ازلی با قرار گرفتن در عیسی. به شکل انسانی زیست می‌کرد که مانند 
همه مردم برای تحصیل لقمه‌ای می‌کوشید. می‌خورد و می‌نوشید دوستان و 
خویشاوندانی داشت» رنج کشید و مرد. 

عهد جدید روح‌القدس را بیشتر «روح حدا» می‌نامد. از دیدگاه سنت مسیحی و 
کتاب‌های مقدس, رو حالقدس فرشتۀ خدا جبرئیل یا آفریده‌ای از آفریدگان و جدای از 
خدا نیست. شورای قسطنطنیه در سال ۳۸۱ الوهیت روح‌القدس راتأیید کرد. به عقید؛ 


مسیحیان روحالقدس خود خداست که در قلوب مردم و در جهان زیست می‌کند و به 


1. Logos. 
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عمل اشتغال دارد. روح‌القدس وجود توانا و فعال خدا در جهان است و او بود که عیسی را 
در شکم مادر قرار داد. انجیل‌ها روح‌القدس را به شکل کبوتری ترسیم می‌کنند که پس از 
تعمید عیسی در رود اردن بر آن حضرت فرود آمد و در او استقرار یافت و وی را برای 
آزمایش به بیابان برد. روح‌القدس جامعة مسیحیت را ارشاد می‌کند. تعلیم می‌دهد» 
رازهای خدا را می‌گشاید و به نویسندگان کتاب‌های مقدس الهام می‌بخشد. 


.٩ ۳‏ تثلیث در عهد عتیق 

مسیحیان برای اثبات تثلیث به مواردی از عهد عتیق استناد می‌کنند. به عقید آنان استفاده 

از صیغۀ جمع برای نام خدا (الوهیم)" و افعال و ضمایر مربوط به وی می‌تواند اشاره به 

تثلیث باشد: 
و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبیه ما بسازيم تا بر ماهیان دریا و پرندگان 
آسمان و بهایم و بر تمامی زمین و هم حشراتی که بر زمین می‌خزند. حکومت نماید.۲ 
و خداوند خداگفت همانا انسان شبیه یکی از ما شده است که عارف نیک و بد گردیده؛ 
اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز گرفته» بخورد و تا به ابد زنده ماند.۳ 
اکنون نازل شویم و زبان ایشان را از آنجا مشش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.؟ 
آنگاه آواز خداوند را شنیدم که می‌گفت: که را بفرستم و کیست که برای ما برود؟ گفتم: 

۵ 


لبیک, مرا بفرست. 


افزون بر این برخی مسیحیان تکرار تعبیرات مربوط به خدا در عباراتی از عهد عتیق را 
نشانة تثلیث می‌دانند * (اين در حالی است که آن تعبیر در آن عبارات فقط دو بار دیده 
می‌شود): 


1. Elohim. 
.۲۶:۱ پیدایش‎ .۲ 
.۲۲:۳ پیدایش‎ .۳ 
۷:۱۱ پیدایش‎ ۴ 
۸:۶ اشعیا‎ ۵ 
۸٩ الاهیات سیحی» ص‎ ۶ 


۶ چ شناخت مسیحیت 


آنگاه خداوند بر سدوم و عموره گوگرد و آتش از حضور خداوند از آسمان بارانید.! 
لیکن بر خاندان یهودا رحمت خواهم فرمود و ایشان را به بهوه خدای ایشان نجات 
خواهم داد" 
و خداوند به شیطان گفت: «ای شیطان خداوند تو را نهیب نماید. خداوند که اورشلیم را 
برگزیده است تو را نهیب نماید. آیا این نیم‌سوزی نیست که از میان آتش ربوده شده 
است؟»۳ 
همچنین آنان مدعی‌اند عبارتی در تورات که نام یهوه سه بار در آن آمده است. 
اشاره‌ای به تثلیث دارد: 
یهوه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید. یهوه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو 
رحمت کند. بهوه روی خود را بر تو برافروزد و تو را سلامتی بخشد.۲ 
علاوه بر این» تکرار کلمۀ «قدوس» در عبارتی از عهد عتیق از نظر آنان اشاره‌ای به 
تثلنث است: 
و یکی دیگر را صدا زده» می‌گفت: «َنوس» قذوس» قذوس, یهوه صبایوت» تمامی زمین 
از جلال او مملو است.»۵ 
یکی از متألهان مسیحی به نام لوئیس برکوف * می‌گوید: «عهد عتیق شامل حقایقی در 
مورد تثلیث اقدس است که مکاشفة کامل‌تر آن در عهد جدید وجود دارد».۲ 


.٩- ۴‏ تثلیث در عهد جدید 


واه «تثلیث» هرگز در عهد جدید وارد نشده است. اما مسیحیان تصور می‌کنند ریشه‌های 


۱. پیدایش ۲۴:۱۹. 
۲ هو شع ۷ 
۳ زکریا ۲:۳. 
۴ اعداد ۲۶-۲۴:۶. 
۵ اشعیا ۳:۶. 
Louis Berkhof.‏ .6 
۷ الاهیات سیحی؛ ص ۸٩‏ 
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مفهوم تثلیث در عهد جدید احساس می‌شود و عبارت «ایشان را به اسم اب و ابن و 
روحالقدس تعمید دهید» (متّی ۱۹:۲۸) اشاره به تثلیث است. از سوی دیگر» شواهد 
بسیاری در عهد جدید وجود دارد که بر توحید تأکید می‌کند و عباراتی نظیر «اب و ابن و 
روح‌القدس» برای کسی که با ذهن خالی با این عبارت برخورد کند. چنین مفهومی ندارد؛ 
همان‌طور که کنار هم قرار گرفتن خدا و رسول و ملائکه در آیات قرآن مجید نشانة تثلیث 
و سه‌گانگی نیست. 

یافت نشدن نصَی بر تثلیث در عهد جدید برخی جاهلان را تحریک کرد تا آن کتاب 
بشرساخته را تحریف کنند و تثلیث را در آن جای دهند. آنان نتوانستند برای این کار در 
اناجیل که محتویات معروفی داشتند. دست ببرند؛ از این رو به سراغ رسالة اول یوحن 
۵ رفتند و متنی را مبنی بر وحدت پدرء کلمه و روح‌القدس به آنجا افزودند؛ این افزوده 
از قرن چهارم است و با بررسی نسخه‌های خطی واجد و فاقد این عبارت. معلوم شده 
است که عبارت مذکور تنها در برخی از نسخه‌های حطی متأخر یافت می‌شود (تصاویر 
ملاحظه شوند). 
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۸ ه شناخت مسیحیت 


رسال اول یوحنای رسول ه e‏ 
مالس ٭ کیست آنکه بردنیا غلبه یابد جز آنکه ایان دار دکه عسی پر 
خداست * هین است ت اوکه اب وخون آمد ین عبمی سج» نه باپ فقط بلکه 


باب وخون* وروح است آنکه شهادت میدهد زیراک روح حق است ست« زیا 
سه هستند که شهادت مید هند ب پعنی روح وآب وخون وابن سه يك هستند + 
اکر شهادت انان نرا قبول کم شهادت خدا بزرکتر است ت زيا این ست شهادت 
.! خداکه دربارة بسر خود شهادت داده انت* اک ر خدا ایان ان آورد 

درخود شهادت دارد وانک مخدا ايان پاورد اورا دروغکو رده ! است زیرا 
1 بشهادیکه خدا دربا ره پم خود داده است ایان نیاورده است * وان شهادت 


ئ > رطس 


این است ت که جدا حیات جاودانی معا است واين حبات E‏ 
۲ آنکه پسررا دارد حیات را دارد وانکه پم خدارا ندارد حیاترا نیافته است 
۳ ایا نوشتم بشما که بام یر خدا ایان وراد تا بداید که حبات جاودانی دارید و 4 
۶ بام پسرٍخداایان پاورید * واینست آن دلیر که تزد وکا دارم که هرچه برحسب 
0 ارادهٌ او سال انم مارا میشنود * واکردانم که هرچه س رال کم مارا میشنود 
1۳1 پس یدانم که آنه ازا او درخواست کم مایم * اکرکی برادر خودرا پند که 
کاهیرا که متھی بوت ناشد میکد دعا بکد واورا حبات خواهد مخشید به رکه 
کناهی منتهی بوت نکرده بلشد ء کاهی متبهی بوت هست» مجهة آن یکو م که دعا 
۷ باید کرد ٭ هر نارای کناه ۱ ست وی کاهی هست که متتهی بوت بست * 
۸ ودک هه وود ست ست کاہ فیکند پاک کسیکه ازخدا تود یافت 
٩‏ خودرا ناه میدارد وانثب راو را لس نیکد + وبيدانم که ازخدا هستم وم دنا 
۲۰ درثریر خوایبن است ٭+ نا که هست مک پسر خدا مت است وبا بصیرت داده 
است نا حق‌را بشناسم ودر حن بعنی درپس اوعبسی مسج هستم» آوست خدای 
٣‏ حن وحیات جاودانی* ای فرزن ندان خودرا از نها تکاه دارید آمبین + 


ترجمةٌ بروس مطابق نسخه‌های خطی قدیم‌تر عهد جدید فاقد اشاره به تثلیث است. 
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۳۹۴ نامده اول یوحن 


میباشیم (۱) در مسبت خرف نیست باکه مسبت کامل خرفلا بیری 
مینماید از آنجا که خرف عذاب است و مغرف در مسبت کامل نشده 
است (۱) و ما اوا از آنرو مسب میباشیم که نخست او مارا مسبت 
8۶ 
نمود (۲۰) و اگر كسي گرید که من خدارا مسبم و با برادر خود کیند ورزد 
دروژگر است چه آن کس که معبت نکند برادر خردرا که دیده است 
7 2 
خدار[ که ندیده است چگرنه توانه صصب باشد (:۰) خلاصه این حکمرا از 
وې داریم که آن کس که خدار( دوست دارد برادر خودر! نیز دوست دارد * 
(باب پاجم مشتمل بر بیست ويك آید) 
() هر کس که اعتراف نماید که عیسیل همان مسیع است از خدا متولد 
شده است و هر آنکس که والدرا درست دارد درست دارد هرآ نکس را که 
از وې تولك یفته است (0) و از ایکا که فرزند ا خدارا دوسستا میداریم 
میدانیم که خدارا دوست میداریم و احکامشر بجا مي آرم () که مسبت 
خد! این است که احکامشرا ججا آریم و احکامش گران نباشد () چه هر 
چه از خدا مقرل شده است بر دنیا سرافرازي مي‌بابد و آں ظفر که دنیارا 
مغلوب مي‌نماید ايمالي ماست (0) کیست آن کس که دنیا! غالب "ید 
جرآن که معترف است که عیسم عیسیي پسر خداست * () و این است آن کس 
که از آب و خون آمد يعني عیسلء مسع نه بآب وس بلکه آب و خرں 
دس است آن که شیادت میدهد زیر اح راستي است () زانرو که در 
آسمان سه هستند که شیادت میدهند پدر و کلمه و رہےالقدس و ایں هر 
سه یت هستند (۸) و سه هستند که در زمین شهادت میدهند روح و آب 
و خون و این هر سه در يلك هستند + () اگر ما قبرل مي‌کنيم شیادت 
مردم حال آنکة شهادفت خدا برکتر است و ایفست شپادبی خدا که در 
باوء پسرش داد (۱۰) و آں کس که ایمان آوده است بر پسر خدا در خرد 
شہادت دارد و آن کس که خدار باور نگرده است اورا کاذب ساخته است 


ترجمۀ هنری مَریّن که مطابق با نسخه‌های خطی متأخرء تثلیث را به متن عهد جدید افزوده است. 


۰ شناخت مسیحیت 


٩-۵‏ کلیسا و تثلیث 
نخستین کاربرد شناخته‌شده اصطلاح «تثلیث» در تاریخ مسیحیت به تثوفیلوس انطا کی 
مربوط می‌شود که در سال ۱۸۰ در اثری به نام تثوفیلوس به اتولیکوس ' از اصطلاح 
یونانی «تریاس»" برای تثلیث استفاده کرده است. ۱ 
آبای کلیسا معتقد به قوای جادویی برای پاره‌ای از اعداد بودند؛ نزد آنان عدد سه به 
علامت تثلیث مبارک‌ترین عدد و نمایندۂ روان آدمی بود. عدد چهار نموداری از تن» و 
جمع این دو عدد» یعنی هفت. معرف انسان کامل یعنی مجموع تن و روان می‌شد. این 
انديشه از فیثاغورس, فیلسوف یونانی» به ارث رسیده بود؛ از این روء عدد هفت بسیار به 
کار می‌رفت: اجرام سماوی هفتگانه و آیین‌های مقدس هفتگانه. گناهان کبیره و خصال 
پسندیده آدمی نیز هر کدام هفت تا بود. 
زمانی این انديشه که «خرد درست حاکم بر ایمان است و ما باید به کتاب‌های مقدس» 
اصول تثلیث و تجسم خدا به صورت انسان, تا آنجا که با خرد سازگار باشد, ایمان داشته 
باشیم» ۲ کف رآمیز محسوب می‌شد. 
بسیاری از نویسندگان و متکلمان مسیحی برای دست‌یافتن به ذات خدا تلاش 
کرده‌اند. ولی همگی به نافرجامی کوشش‌های خود اعتراف دارند. آنان تثلیث را یکی از 
اسرار مهم الاهی می‌دانند و می‌گویند ما راز تثلیث را پیوسته به کمک پاپ‌هاء شوراهاء 
اندیشمندان و عارفان می‌فهمیم. قدیسه ترزا دربارة راز تثلیث و سه اقنوم می‌گوید: 
این یکی از بالاترین الطافی است که خداوند به من عطا فرمود... منجی ما بر من 
مکشوف کرد که به چه طریق ممکن است یک خدا در سه اقنوم باشد. او چنان ذهن مرا 
در فهم این راز روشن ساخت که دچار شگفتی شدم و از آن احساس آرامش کردم.... اکنون 
چون به تثلیث ربانی می‌اندیشم... تجربه‌ای از خوشبختی ناگفتنی نصیبم می‌شود.۳ 
Theophilus to Autolycus 2:15.‏ .1 
Trias.‏ .2 


3. Robertson, J.M., Short History of Freethought, Il, 24. 
۰۱۰۷۶ تاریخ تمدن» ج۶ ص‎ .۴ 
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پروتستان‌ها که مدعی اصلاحات هستند. مانند کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها بسیاری از اعتقادات 
غیرعقلانی مسیحیت مانند تثلیث و فدا را همچنان حفظ کرده‌اند. لوتر تا آخرین سال‌های عمر به 


تثلیث و کفاره شدن مسیح اعتقاد داشت و برخی از این معتقدات را نامفهوم‌تر از سابق ساعت. 


٩-۵-۱‏ قانون نیقاوی و تثلیث 
مسیحیان تا سه قرن در باب الوهیت عیسی اختلاف داشتند. اسقفی برجسته به نام آریوس 
در اوایل قرن چهارم با اعتقاد به الوهیت عیسی مخالفت کرد. در سال ۳۲۵ به دعوت 
قسطنطین» نخستین قیصر مسیحی» شورایی در شهر نیقیّه آسیای صغیر تشکیل شد که 
نزدیک به ۳۰۰ اسقف در آن حضور داشتند. این شورا الوهیت عیسی را با اکثریت قاطعی 
پذیرفت و نظر آریوس را مردود اعلام کرد. تقریباً همة مسیحیان شورای جهانی نیقیّه را 
قبول دارند و به مقررات آن پایبندند. در قطعنامة این شورا که به نام «قانون نیقاوی» 
معروف است. در مورد حضرت عیسی ی چنین می‌خوانیم: 
عیسی مسیح پسر خداء مولود از پدر, یگانه مولود که از ذات پدر است. خدا از خداء تور از 
نور خدای حقیقی از خدای حقیقی, که مولود است نه مخلوق, از یک ذات با پدر» ... اوبه 
خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شده انسان گردید... لعنت باد بر 
کساتی که می‌گویند زمانی بود که او وجود نداشت و یا این‌که پیش از آن‌که وجود یابد نبود. 
یا آن‌که از نیستی به وجود آمد و بر کسانی که اقرار می‌کنند وی از ذات یا جنس دیگری 
است و یا آن‌که پسر خدا خلق شده یا قابل تغییر و تبدیل است.۱ 
کلیسا عقید تثلیث را بیش از هر کس مدیون آتاناسیوس است. او مدت نیم قرن 
۲۷۳۳ پا سیاست صریح و صبورانه و خطابه‌های فصیح و رسای خود بر عقیدۀ 
خویش ایستادگی کرد. در بخشی از آن‌چه به «اعتقادنامة آتاناسیوس»" شهرت دارد. 
دربارة تثلیث چنین می‌خوانیم: 


1 تاریخ کلیسای قدیم در اپراتوری دوع و ایران» ص ۲۴۴. 
۲ نام لاتینی این اعتقادنامه ۲۸/۶۳ 02۳/0000706" است که از آغاز آن گرفته شده است. 


۲ چ شناخت مسیحیت 


ما یک خدا را در تثلیث و تثلیث را در وحدت پرستش می‌کنیم» بدون آن‌که شخصیت‌های 
تثلیث را مخلوط کنیم یا ذات هر یک را مجزا بدانیم.... در این تثلیث هیچ‌یک از 
شخصیت‌ها بر دیگری تقدم و تأخر ندارد هیچیک از دیگری بزرگ‌تر و کوچک تر نیست» 
بلکه هر سه شخصیت با هم ابدی و همواره برابر هستند.... برای این‌که نجات پیدا کنید. 

باید دربارةُ تثلیث چنین بیندیشید. 
شواهد نشان می‌دهد که اعتقادنامةٌ آتاناسیوس در حدود سال ۵۰۰و به زبان لاتین 
نوشته شده, در حالی که آتاناسیوس در قرن چهارم از دنیا رفته است. به سبب شهرت 
آتاناسیوس در دفاع از تثلیث. این اعتقادنامه را بعد از قرن هفتم به وی نسبت داد‌اند. ولی 


در قرن هفدهم این انتساب رد شده است. 


٩-۵-۲‏ قوانین مدنی و تثلیث 
روزگاری عبارت «با استعائت از تثلیث مبارک» در آغاز برخی از عهدنامه‌های میان سران 
کشورهای مسیحی وجود داشت. در قرن ششم میلادی قانون‌نامة ژوستینیان اول که 
مجموعٌ قوانین مدنی است. تهیه شد. ده تن از حقوقدانان به دستور ژوستینیان در سال 
۸ مأمور دسته‌بندی» تصفیه و اصلاح قوانین شدند. در ابتدای این قانون‌نامه از اصل 
تثلیث دفاع شد و مخالفان آن مورد لعن و تکفیر قرار گرفتند و اعتقادات مسیحی جزو 
قوانین به شمار آمد. این قانون‌نامه اگر چه اولویت و اقتدار کلیسای رم را پذیرفت. اما با 
اعلام این‌که تمام قوانین کلیسایی باید از ناحیةٌ سلطنت صادر شود سلط امپراتور را بر 
کلیسا تثبیت کرد. 

در نیمة اول قرن هفدهم فرقة پریسبیتری از پارلمان انگلستان درخواست کرد تا 
قانونی وضع کند که به موجب آن هر کس تثلیث يا تجسم خدا به صورت انسان را رد کند, 
اعدام شود. به دنبال آن مجلس عوام در سال ۱ اعلام کرد کلية «تصاویر ننگ‌آور» 
مربوط به تثلیث تصاویر حضرت مریم و همه صلیب‌ها و «اشکال خرافی» باید از 
کلیساهای انگلستان برداشته شود. در سال ۱۶۴۸ نیز لایحه‌ای در مجلس عوام انگلستان به 
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تصویب رسید که به موجب آن کسانی که منکر تثلیث يا تجسم خداوند بودند به اعدام 
محکوم می‌شدند.! به موجب قانون «رواداری مذهبی» که در سال ۱۶۸۹ از هر دو مجلس 
انگلستان گذشت. هم گروه‌هایی که تثلیث و کتاب مقدس را پذیرفته بودند اجازه داشتند 
آزادانه عبادت عمومی را بجا آورند. به موجب قانون تصدیق مصوب سال ۱۶۹۶ 


یونیتارین‌ها" از رواداری مستثنا شدند. 


۹-۵-۳ آگوستین و تثلیث 
مسیحیان معتقدند روح‌القدس پیوسته کلیسا را ارشاد می‌کند و تثلیث رازی است که 
نمی‌توان آن را با تعابیر بشری بیان کرد. از دیدگاه آنان. طبیعت سه‌گانة خدا شیوه‌ای از 
وجود است و پد پسر و روح‌القدس سه شخص کاملاً مجزا در وجود هستند. متألهان 
مسیحی در طول تاریخ مسیحیت. برای بیان راز خدای سه‌گانه, به مفاهیم کتاب مقدس و 
مکاتب فلسفی متوسل شده‌اند. پاپ‌ها و شوراهای کلیسایی برخی از این بیان‌ها را درست 
و برحی دیگر را نادرست اعلام کرده‌اند. 

کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها تأثیر آگوستین را بر مسیحیت ارج می‌نهند. او می‌کوشید 
آموزه‌های کلیسا را بااصول خرد آشتی دهد و تلاش می‌کرد تا در تجربة انسانی نمونه‌هایی 
برای سه شخص در یک خدا پیدا کند. وی برای این کار پانزده سال روی نظام‌یافته‌ترین 
اثرش یعنی پیرامون تثلیث " کار کرد. این کتاب از مهم‌ترین رساله‌های الاهیاتی آگوستین 
است که هفت بخش نخست آن به بررسی تثلیث براساس کتاب مقدس اختصاص دارد. 

آگوستین تثلیث را لغزش‌گاهی برای عقل می‌دانست و می‌گفت: «در پی آن نباشید که 
بفهمید تا ایمان آورید بلکه ایمان آورید تا بتوانید بفهمید». او برای اثبات یک خدای 
سه‌گانه با استناد به عهد جدید این گونه استدلال می‌کرد: 


1. Allen, J. ۷۷۰ English Political Thought, 1603 to 1660, 61 
نامی که به منکران تثلیث داده می‌شود.‎ nit ۲ 
3. De Trinitate. 


۴ چ شناخت مسیحیت 


همه مفسران کاتولیک کتاب‌های الاهی عهد عتیق و عهد جدید که آثارشان را خوانده‌ام و 
قبل از من دربارةُ تثلیث یعنی خدا چیزی نوشته‌انده هدفشان این بوده است که طبق 
کتاب مقدس این عقیده را تعلیم دهند که مفهوم پدر, پسر و روح‌القدس یک وحدت 
الاهی در ذات واحد با برابری غیرقابل تقسیم است؛ و از این رو آنها سه خداء ولی یک 
خدا هستند: اگرچه پدر پسر را تولید کرده است و بنابراین» آن‌که پدر است» پسر نیست؛ و 
پسر مولود پدر است و بنابراین» آن‌که پسر است» پدر نیست؛ و روح‌القدس نه پدر است ونه 
پسر بلکه تنها روح پدر و پسر است و خود او با پدر و پسر برابر است و به وحدت تثلیث 
تعلق دارد... پدر و پسر و روح‌القدس همان‌طور که غیرقابل تقسیم‌اند» کارشان نیز 
غیرقابل تقسیم است. عقیده من نیز همین است. زیرا این عقیدهٌ کاتولیکی است. ولی 
بعضی اشخاص در این عقیده مشکل می‌یابند؛ هنگامی که می‌شنوند پدز خداست و پسز 
خداست و روح‌القدش خداست. ولی تثلیث سه خدا نیست بلکه یک خداست می‌پرسند 
این را چگونه باید فهمید. مخصوصاً هنگامی که گفته می‌شود تثلیث در همه کارهای خدا 
به طور غیرقابل تقسیم عمل می‌کند» ولی صدایی که از پدر شنیده شد صدای پسر 
نیست؛ و هیچ‌کس جز پسر در جسم متولا نشد و رنج نکشید و دوباره برنخاست و به 
آسمان نرفت؛ و هیچ‌کس جز روح‌القدس به شکل کبوتر (هنگام تعمید» بر عیسی) نازل 


فن 


آگوستین در کتاب پیرامون تثلیث به جلوه‌گری‌های فردی و جمعی خدا در عهد عتیق 
و عهد جدید اشاره می‌کند. در سفر پیدایش آمده است که خدا با انسانی که از خاک آفریده 
بوه سخن گفت. به عقیدة آگوستین اگر از تأویل این سخن صرف نظر کنیم و به الفاظ 
داستان ایمان داشته باشیم. معلوم می‌شود که خدا به شکل انسان با انسان سخن گفته است. 
اگر چه این موضوع آشکارا بیان نشده است. ولی از لحن عمومی داستان این معنا ظاهر 
می‌شود: آدم آواز خدا را شنید که در هنگام وزیدن نسیم نهار در باغ می‌خرامید.... و آدم 


می‌گوید که خود را از حضور خدا پنهان کرد. 


۱. پیرامون ثلث ۵.۴.۱. 
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آگوستین برای اثبات این ادعا که حدای تثلیث به طور جمعی به شکل انسان با انسان 
سخن گفت. ملاقات حضرت ابراهیم با سه مرد را گواه می‌آورد و آن را قوی‌ترین شاهد 
عهد عتیق در این باره می‌داند: 
زیر بلوط مشری او [یعنی ابراهیم] سه مرد را دید و آنان را نزد خود فرا خواند و در ضیافت 
از ایشان پذیرایی به عمل آورد و به ایشان خدمت کرد. ولی کتاب مقدس در آغاز آن 
داستان نمی‌گوید که سه تفر به او ظاهر شدند. بلکه می‌گوید: «خداوند در بلوطستان 
ممری بر او ظاهر شد.» سپس به ترتیب صحیح در بیان چگونگی ظهور خداوند بر او 
گزارش سه مرد را که ابراهیم به ضیافت خود فرا خواند, به صیغة جمع می‌آورد و در دنبالةٌ 
آن, با ایشان به صيغٌ مفرد مانند یک نفر سخن می‌گوید؛ و او به عنوان یک نفر به 
ابراهیم وعدهٌ پسری از ساره می‌دهد و این یک نفر همان است که کتاب مقدس در آغاز 
داستان» وی را «خداوند» می‌نامد و می‌گوید: «خداوند در بلوطستان ممری بر او ظاهر 
شد.» او ایشان را دعوت می‌کند. پاهایشان را می‌شوید و هنگام رفتن» آنان را مانند این‌که 
چند نفر باشند. مشایعت می‌کند؛ ولی او مانند این‌که با خداونڈ خدا سخن بگویده با آنان 
سخن می‌گوید, چه هنگامی که مژدۀ پسری را به او می‌دهند و چه هنگامی که از نزدیک 
بودن ویراتی سدوم با او سخن می‌گویند. 
چگونه او به عنوان یک انسان به ابراهیم ظاهر شد؟ آیا آن شکل واقعیت نداشت؟ 
اگر یک شخص به ابراهیم ظاهر شده بود و اگر باور شده بود که آن یک شخص پسر خدا 
بوده است» من می‌توانستم این اشکال را بکنم. ولی از آنجا که سه نفر ظاهر شدند و هیچ 
یک از آنان از دو شخص دیگر در شکل یا سن یا قدرت بزرگ تر نبوده است. آیا نباید آن 
را به معنای برابری تثلیث دارای یک ذات واحد در سه شخص بگیریم که به طور مرئی 
به کمک مخلوقات مرئی فهمانده شده است؟ زیرا کتاب مقدس پیش‌دستی کرده است و 
برای ای نکه که کسی تصور نکند که یکی از آن سه تن که به این شیوه فهمانده شده‌اند از 
سایرین بزرگ‌تربوده است و او خداوند و دو تن دیگر فرشتگان او بوده‌انده زیر سه‌تن 


ظاهر شدند. ولی ابراهیم با یکی از آنان به عنوان خداوند سخن گفت. آری» برای 
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جلوگیری از این تصور و مقابله با چتین افکار و اعتقاداتی در آیندهء اندکی بعد گفته است 
که دو فرشته نزد لوط آمدند و آن مرد عادل که برای تجات از آتش سدوم شایستگی 
داشت. نیز با یکی از آن دو به عنوان خداوند سخن گفت. زیرا کتاب مقدس گفته بود: 
«پس خداوند چون گفت‌وگو را با ابراهیم به اتمام رساند برفت و ایراهیم به مکان خویش 
مراجعت کرد» (پیدایش ۱)۳۳:۱۸ 
این‌که از عبارت «خداوند در بلوطستان ممری بر وی ظاهر شد» گمان کنیم که آن‌چه 
بر ابراهیم ظاهر شد و این نام را داشت» یک تثلیث بود. چون کتاب مقدس اندکی بعد 
می‌گوید: «اینک سه مرد در مقابل او ایستاده بودند.» صحیح نیست؛ زیرا پایان این فقره 
می‌گوید: «آنگاه آن مردان از آنجا به سوی سدوم متوجه شده برفتند و ابراهیم در حضور 
خداوند هنوز ایستاده بود» (پیدایش ۲۲:۱۸) بنابراین, آن مردان رفته بودند در حالی که 
نور خدا با ابراهیم که در حضورش بود ثابت مانده بود. در نتیجه این تصور که همان 
مردان خدا بوده‌اند. تصور کاملاً باطلی است. 
حقیقت مطلب این است که نور خدا برای ابراهیم ظاهر شد تا او چنین استنباط کند که 
دیدارکنندگان وی اشخاص خوب و مقدسی هستند. به همین علت. ابراهیم به آنان گفت: 
«ای مولاء اکنون اگر منظور نظر تو شدم» از نزد بندة خود مگذر» (پیدایش ۳:۱۸). اما معنای 
واقعی آن فرشتگان یعنی فرستادگان خداوند هستند و این از باب حذف مضاف است که 


در همه زبان‌ها یافت می‌شود. 


٩-۵-۴‏ موحدان مسیحی و تثلیث 

یکی از مسائل مشکلآفرین در مسیحیت آموزه تثلیث است. مسیحیان علاوه بر اعتقاد به 
یگانگی خداء به سه‌گانگی وی نیز معتقدند. آنان می‌خواهند عقيدة خود را به گونه‌ای 
آرایش دهند که به هیچ یک از دو جنبۀ توحید و تثلیث خللی وارد نیاید و چنین چیزی 
ممکن نیست. کلیسا در نهایت می‌گوید تثلیث یک راز است و با کسانی که در جامعۀ 


۱. پبرامون ثلبث ۱۱-۱۰:۲- 
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مسیحیت آن را نپذیرند» مخالفت می‌کند. بررسی تثلیث در مسیحیت وارد شدن در منطقۀ 
ممنوعه‌ای است که خط قرمز به دور آن کشیده تا بطلان این آیین زیر سوال نرود. 
همان‌گونه که پیش از این گفته شد. آریوس اسقف برجستة قرن چهارم ذات مسیح را 
با ذات خدا یکی نمی‌دانست. او می‌گفت آن‌چه در عیسی تجسم یافت. کلمة ازلی و 
غیرمخلوق نبوده» بلکه یکی از مخلوقات بوده و در زمان خلق شده است. به عقیدۀ 
آریوس تنها پدز خداست و پدر بزرگ تر از پسر و پسر بزرگ تر از روح‌القدس است. از 
نظر آریوس پسر وجودی بود که پدر به وسیلۀ او جهان را آفرید. پسز خدا نبود بلکه 
مخلوقی بود که از عدم خلق شد و در زمانی وجود نداشت. 
کلیسا با عقیدۀ آریوس مخالفت کرد و در شورایی که در شهر نیقیّه تشکیل شد اعلام 
کرد که عیسی مسیح کاملاً خدا است. اما نظر آریوس در زوایایی از تاریخ کلیسا باقی ماند. 
مسیحیان مخالف تثلیث یونیتارین! و مکتب فکری آنان یونیتارینیسم نامیده 
می‌شوند. آنان زمانی بر سر این موضوع که آیا می‌توان از مسیح با دعا تقاضا کرد با 
یکدیگر اختلاف داشتند. پیروان این انديشه که در ایتالیا؛ سوئیس, لهستان هلند انگلستان 
و برخی کشورهای مسیحی دیگر وجود داشته است» برابری مسیح با خدای پدر را قبول 
ندارند. کلیسا این مکتب فکری را لغزشگاهی برای ایمان می‌داند و پیروان آن را در 
مواردی آزار داده است. گفته می‌شود که یونیتارین‌ها در ترانسیلوانی (رومانی کنونی) 
ترجیح می دادند که از مسلمانان اطاعت کنند. ولی به دست خاندان سلطنتی متعصب 
هاپسبور آلمانی نیفتند.... آنان با طیب خاطر حاضر بودند آزادی مذهبی را به بهای 
اطاعت از مسلمانان خریداری کنند." 
دانشمند الاهیات مدرسی و اسقف پواتیه " ژیلبر دلا پوره" در اثر خود به نام تفسیر 
آرای بوئتیوس *اظهار داشت که ماهیت ذات خداوند به قدری فوق ادراک آدمی است که 
Unitarian.‏ .1 
Arnold, T., The Preaching of Islam, Toynbee, A., Study of History, VIH, 165.‏ .2 
Poitiers.‏ .3 


4. Gilbert de la Porree. 
5. Commentary on Boethius. 
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همه سخن‌های پیرامون این موضوع را باید قیاس محض تلقی کرد؛ او به اندازه‌ای دربارة 
وحدانیت خدا تاکید داشت که تثلیث فقط جنبة صنعت بدیعی را پیدا می‌کرد. قدیس 
برنارد در سال ۱۱۴۸ ژیلبر هفتاد و دوساله را متهم کرد و ژیلبر محاکمه شد ولی محکوم 
نشد. سال بعد دویاره او را به محاکمه فرا حواندند و او راضی شد بخشی از آثار خود را 
پاره کند و بسوزاند. 

میکائیل سروتوس۱ (۱۵۵۳-۱۵۱۱) در اسپانیا زاده شد. زمانی که وی مشغول تحصیل 
علم حقوق بود برای نخستین بار به متن کامل «کتاب مقدس» دست یافت. او تصمیم 
گرفت ۱۰۰۰ بار این کتاب را بخواند. سروتوس پس از مطالعة دقیق پی برد که تثلیث در 
کتاب مقدس وجود ندارد. او در حدود بیست‌سالگی مهم‌ترین اثر خود را به نام اشتباه 
تثلیک " به نگارش در آورد. عیسی از نظر سروتوس تنها از این جهت فرزند دا بود که 
آفریدگار حکمت خویش را بر وی مکشوف ساخته است» ولی عیسی با آفریدگار که 
امکان دارد همین حکمت را به دیگران نیز ببخشد برابر و در ابدیت او شریک نیست و 
خداوند فرزند خود عیسی را مانند یکی از پیامبران به جهان فرستاد. سروتوس دربارة 
تثلیث می‌گفت: همه کسانی که به سه گانگی ذات آفریدگار معتقدند» سه گانه پرست هستند 
و از آنجا که یگانگی خدا را انکار می‌کنند» بی‌دین بالفطره‌اند. سرانجام کلیسای ژنو 
سروتوس را بازداشت. محاکمه و به سوزاندن در آتش محکوم کرد. "مهم‌ترین اتهام وی 
انکار تثلیث بود. حدود دو قرن بعد ولتر پس از نکوهش نقش کالون در اعدام سروتوس 
نوشت: «آن‌گونه که پیداست. امروز به خاکستر سروتوس احترام می‌گذارند و کشیشان 
پروتستان به نظریۀ یونیتارینیسم وی گرویده‌اند.» 

متأله پروتستان فرانسوی» کاستالیون؟ (۱۵۶۳-۱۵۱۵) نیز یونیتارین بود. او می‌گفت که 


صدها سال است مردم دربارة و تثلیث بحث کرده‌اند و از این بحث‌ها نتیجه‌ای به 
مردم:درباره یج 1 و از این + یجه‌ای ب 


1. Servetus. 
2. De Trinitatis Erroribus. 

۳ در سال ۱۹۰۳ بنای یادبودی در محل اجرای حکم سروتوس ساخته شد. 
Castellio.‏ .4 
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دست نیامده است و شاید هیچ‌گاه به دست نیاید؛ خلق و خوی مردم از این مباحث بهبود 
نمی‌یابد و آن‌چه ما به آن نیازمندیم» به کار بستن تعالیم مسیح است. 
متأله و مصلح دینی ایتالیایی» برناردینو اوکینو ۱ (۱۵۶۴-۱۴۷۸) در زوریخ به خدمت 
کشیشی پذیرفته شد. او واعظ و راهبی بود که همه مراحل تعالی دینی را پشت سر 
گذاشت. افکار وی متکی بر توحید کامل بود نه تثلیٹ مسیحی؛ و این موجب اخلال در 
کارش شد و او را از کار برکنار کردند. 
شاعر انگلیسی جان میلّن " (۱۶۷۴-۱۶۰۸) در مقالة آیین مسیح "متن کتاب مقدس را 
مصون از تغییر و تحریف و فساد نمی‌دانست. او کتاب مقدس را در همین شکل فعلی نیز 
اثری الاهی می‌دانست و می‌گفت جز تفسیر صوری آن جایز نیست؛ اما خداوند علاوه بر 
الهام خارجی خویش در کتاب مقدس» یک الهام درونی نیز به ما عطا کرده که همان 
روح‌القدس است. میلتن بر اساس کتاب مقدس تثلیث را رد می‌کرد و عقیده آریوس را 
ترجیح می‌داد: 
عیسی بی‌گفت‌وگو پسر خداست. اما او در طول زمان از پدر به وجود آمده است؛ پس او با 
پدر همزمان نیست. و هرگز با او برایر نه. مسیح عاملی است که به منزلۀ کلمه به وسیلۀ 
خدا خلق شده است و سایر مخلوقات با واسطة او به وجود آمده‌اند.۴ 
روزگاری در جوامع مسیحی بیشتر مردم نظم اجتماعی را مستلزم وجود ایمان و 
کلیسایی تغییرناپذیر می‌دانستند. بر اساس این اندیشه در سال ۱۵۷۰ دو نفر از کسانی که 
الوهیت عیسی را مورد تردید قرار می‌دادند یا آن را محدود می‌دانستند. با اصرار اساتید 
پیرو کالون در دانشگاه هایدلبر آلمان اعدام شدند. همچنین در سال ۱۶۱۲ جیمز اول, 
پادشاه انگلستان دو تن از مسیحیانی را که مخالف تثلیث بوده, الوهیت مسیح را انکار 


می‌کردند و به یونیتارینیسم عقیده داشتند. سوزاند. 


1. Bernardino Ochino. 

2. John Milton. 

3. De Doctrine Christiana. 

4. Masson, David, Life of John Milton, VI, p.827. 
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با پیشرفت قوانین غیرمذهیی اندک اندک این فکر قوت گرفت که تساهل در امور 
مذهبی با اخلاق و وحدت ملی سازگارتر است. فردریک ویلهلم ۲ (۱۶۸۸۱۶۴۰) عدم 
رواداری را سد راه پیشرفت اقتصادی و سیاسی می‌دانست. او خود پیرو مذهب کالون 
بود» ولی مردم آلمان را در برگزیدن عقاید لوتر آزاد گذاشت و به کاتولیک‌هاء پیروان 
یونیتارینیسم و یهودیان آزادی مذهبی داد. 

پیروان یونیتارینیسم در راکوف " لهستان مدرسه‌ای بنیان نهادند که هزاران دانشجو را با 
مذاهب مختلف به سوی خود جلب کرد؛ اما در سال ۱۶۳۸ ديت" دستور بسته شدن 
مدارس پیروان یونیتارینیسم را صادر کرد و در سال ۱۶۵۸ افراد آن فرقه را از کشور بیرون 
راند. 

در هلند پیروان یونیتارینیسم با استفاده از زوایای تاریک قانون توانستند به زندگی خود 
ادامه دهند. در سال ۱۶۵۲ دانیل تسویکر؟ با انتشار رساله‌ای در شهر آمستردام مقام 
الوهیت مسیح را مورد تردید قرار داد و کتاب مقدس را زادۂ عقل بشری دانست؛ با وجود 
این توانست سر سالم به گور برد. به پیروی از او در سال ۱۶۶۸ شخصی به نام کربا ۵ 
هلندی عقایدی ابراز کرد که به ده سال زندان محکوم شد و در همان زندان جان مپرد.* 

ولتر نویسندة فرانسوی اعتقاد به گناه اصلیء تثلیث. آیین قربانی مقدس» تجسد خدا در 
مسیح و کفاره شدن وی را بی‌پایه می‌دانست. از نظر او «هر آن‌چه از پرستش خحداوند 
متعال و دل‌سپردگی به فرمان‌های او بگذرد. موهوم‌پرستی است». با چنین توصیفی ولتر 
هم اشکال مسیحیت جز یونیتارینیسم را موهوم‌پرستی تلقی می‌کرد. 

جوزف پریستلی ۷ (۱۸۰۴-۱۷۳۳) روحانی و شیمی‌دان انگلیسی در کتاب تاریخ 


1. Frederick William. 
2. Rakow. 
مجلس با انجمن شور یا قانونگذاری در تاریخ آلمان.‎ Die ۳ 
4. Daniel Zwicker. 
5. Kerbagh. 
۰۲۰۸ تاریخ تمدن؛ ج۸ ص‎ ۶ 
7. Joseph Priestley. 
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تباهی‌های مسیحیت ' کفاره شدن مسیح و تثلیت را رد کرد و آنها را تباهی‌هایی دانست 
که با گذشت زمان مسیحیت را آلوده کرده‌اند. به عقیده او این آموزه‌ها در تعالیم مسیح و 
حواریون وجود نداشته است. 


البته با وجود این مخالفت‌هاء تقریباً همه مسیحیان به تثلیث معتقدند: 


٩-۵-۵‏ فیلسوفان و تثلیث 
رابطۀ دین و فلسفه یا به عبارتی دیگر ایمان و عقل از مباحثی است که بسیاری از 
اندیشمندان پیرامون آن سخن گفته‌اند. عقلانیت فلسفی در فرهنگ‌های یهودیت. 
مسیحیت و اسلام یکسان نیست. عقاید اقوام اروپایی قبل از مسیحیت تحت تأثیر ادیان 
یونان باستان بود. ادیان این دوره چندین خدا داشتند و جهان را خدایانی اداره می‌کردند که 
خود نیز در آن به دنیا آمده بودند. عقاید این ادیان با گزارش‌های اساطیری بیان می‌شد. 
فیلسوفان در کنار این شیوه با در نظر گرفتن علیت عناصر طبیعی سعی داشتند تبیینی 
عقلانی از جهان ارائه دهند. این تبیین تابع قوانین عقلی بود. ۱ 

سقراط در نظریه مَل از حوزة طبیعت به الوهیت ماورای طبیعی وارد شد. 
غنوصی‌گری با قرار دادن جهان نور در برابر جهان ظلمت ثنویت را پذیرفت. مخالفان 
مسیحی این بینش بزرگان آن انديشه را که بین دين و فلسفه جمع می‌کردند» فیلسوف 
می‌خواندند و فلسفة یونان را به عنوان حکمتِ کفر در مقابل حکمت الاهی مردود 
می‌دانستند. این دیدگاه در رساله‌های پولس همچنین اندیشه‌های لوتر به چشم می‌خورد. 
پولس می‌گوید: «باخبر باشید که کسی شما را نرباید به فلسفه و مکر باطل بر حسب تقلید 
مردم و بر حسب اصول دنیوی, نه بر حسب مسیح.»۲ 

پیش از پولس» فیلسوف یهودی فیلو کوشیده بود تا نشان دهد جهان‌بینی یهودی و 
تفکر یونانی بیانگر حقیقت واحدی هستند. در قرن دوم میلادی ژوستین برای فلسفه 


1. History of the Corruptions of Christianity. 
۸:۲ رساله به کولشیان‎ ۲ 


۲ ه شناخت مسیحیت 


غایتی دینی می‌شناخت و از فلسفهٌ یونان برای اهداف دینی استفاده می‌کرد. او مسیحیت را 
به عنوان فلسفۀ کامل پذیرفت. ژوستین فلاسفةٌ یونان به ویژه سقراط و افلاطون را 
ره‌یافتگان به گنجينة تورات و لوگوس می‌دانست. 

از سوی دیگر ترتولیان در اوایل قرن سوم با خردگرایی یونانی مخالفت می‌کرد. او 
فلسفه را علت همه بدعت‌ها و گمراهی‌ها می‌دانست. ترتولیان فلسفه را دشمن عتقاید 
دینی و آتن شهر فلسفه را رو در روی اورشلیم شهر دین قرار می‌داد و می‌گفت: آتن را با 
اورشلیم چه کار؟ 

در قرن دوازدهم میلادی آثار فلسفی فراوانی از عربی به لاتینی ترجمه شد و جنبش 
جدیدی را در اروپای غربی پدید آورد. در این ایام گروهی اندیشه‌های فلسفی ابن رشد را 
پیگیری کردند. تأثیر ابن رشد را بیشتر می‌توان در تفکر آلبرت کبیر و توماس آکویناس 
مشاهده کرد. آنان پایه گذاران سنت اصالت عقل در مسیحیت غرب شدند و ایمان و فلسفه 
را دو سرچشمۀ جداگانة معرفت شناختند. در قرون جدید این تفکر به وسيلة فیلسوفانی 
مانند دکارت و جان لاک ادامه یافت. آنان بسیاری از اصول مسیحیت همچون تثلیث. 
الوهیت عیسی مسیح» قربانی شدن او برای گناهان انسان و موروثی بودن گناه اصلی را 
مردود دانستند. 

به طور کلی در تاریخ مسیحیت دبدگاه‌های متفاوتی پیرامون رابطة تفکر عقلانی با 
ایمان دینی وجود داشته است. از لابه‌لای کلمات متفکران مسیحی چهار دیدگاه دربارة 
فلسفه به دست می‌آید: 

۱. فلسفه حکمتی انسانی و مسیحیت حکمتی الاهی است و بین آن دو پیوندی وجود ندارد؛ 

۲. فلسفه یک دستگاه معرفتی است که می‌تواند خادم و تابع مسیحیت باشد؛ 

۳ فلسفۀ مسیحی مکمل فلسفه‌های دیگر است؛ 

۴ فلسفه معیار صحت عقیده است. 


سینسیوس! فیلسوف نوافلاطونی و اسقف بطلمایس حدود سال ۳۷۰ در قیروان به 


1. Synesijus. 
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دنیا آمد. فلسفه و ریاضی را در اسکندریه آموخت. در سفری به آتن اعتقادش به شرک 
استوارتر شد. در سال ۴۰۳ با بانویی مسیحی ازدواج کرد و دین مسیحی را پذیرفت. در 
حدود سال ۴۱۰ به مقام اسقفی برگزیده شد. او تبدیل تثلیث نوافلاطونی احد -روح سنفس 
به تثلیث مسیحی پدر-روح‌القدس-پسر را امر تشریفاتی ساده‌ای یافت.۱ 
بوئتیوس ۲ (ح ۵۲۴-۷۵) در خانواده‌ای ثروتمند و رومی به دنیا آمد. او در مدارس رم 
و آتن تحصیل کرد و کوشید بین شرک و مسیحیت پلی بزند. فلسفة نوافلاطونی در تفکر او 
نقش محوری داشت و می‌کوشيد آن را مسیحی کند. بوئتیوس مقاله‌ای دربارة تثلیث 
نگاشت و در آن از آیین مسیحیت دفاع کرد و در کشمکش میان ایمان و عقل ایمان را به 
عنوان یک اصل مقدم شمرد. 
آبلار (۱۱۴۲-۱۰۷۹) فیلسوف مدرسی فرانسوی, کتابی با عنوان در بیان وحدت 
الاهی و تثلیث " به نگارش در آورد که موضوع اصلی خطابه‌های او در سال ۱۱۲۰ بود. 
آبلار در این کتاب خاطرنشان ساخت که وحدت خدا نکته‌ای است که بزر ترین ادیان و 
ارجمندترین فلاسفه دربارة آن اتفاق نظر دارند. وی می‌خواست مرموزترین عقاید کلیسا 
حتی مسثلة تثلیث را با موازین عقلی منطبق کند. به عقیده او در خدای واحد, قدرتش به 
صورت اقنوم اول یعنی اب خردش به صورت اقنوم دوم یعنی ابن» و لطف و سخاوت و 
محبتش به صورت سومین اقنوم یعنی روح‌القدس تجلی می‌یابد. اینها صور یا جلوه‌های 
ذات باری تعالی هستند؛ ولی جمیع کارهای خداوند بر مبنای وحدانیت و اتحاد ميان 
قدرت خرد و محبت الاهی قرار دارد. بسیاری از علمای الاهیات معتقد بودند چنین 
قیاسی دربارۀ خداوند جایز است؛ این در حالی بود که برخی آبلار را به الحاد متهم 
می‌کردند. آنان از اسقف اعظم سواسون" خواستند تا از او بخواهد از کتاب و نظریات خود 
دربارة تثلیث دفاع کند. هنگامی که آبلار در سواسون حاضر شد دید که مردم را بر ضد 
H.O., Classical Heritage of the Middle Ages, p.78.‏ ,12۷105 .1 
Boethius.‏ .2 


3. On the Divine Unity and Trinity. 
4. Soissons. 
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وی برانگیخته‌اند و گویا خیال دارند او را سنگسار کنند. برخی به بهانة آن‌که آبلار در بحث 
و متقاعد ساختن اشخاص چنان چیره‌دست است که کسی را یارای مقاومت با وی نیست» 
با احضار و شنیدن مدافعات او مخالفت کردند. شورای سواسون بدون آن‌که اظهارات 
آبلار را بشنودء وی را محکوم و مکلف ساخت که کتابش را در آتش افکند و مدت یک 
سال در صومعه‌ای زندانی شود. 

در آغاز قرن سیزدهم میلادی داوید دینانی ' فیلسوف مدرسی از بلژیک در پاریس به 
تدریس فلسفه پرداخت. او به یک نوع وحدت وجود ماده‌گرایانه توجه کرد که بنا بر آن 
خداوند و ذهن و ماده مجرد در تثلیث جدیدی به ذات واحدی بدل می‌شدند. در سال 
۰ کتاب وی از سوی شورای پاریس که مرکب از روحانیون بود» محکوم و سوزانیده 
شد. 

قدیس و فیلسوف مدرسی ایتالیایی توماس آکویناس برخی از اصول مسلم مسیحیت 
را فوق عقل بشری می‌دانست و می‌گفت آنها را باید تعبداً پذیرفت. او اقرار داشت که 
تثلیث را نمی‌توان با موازین و دلایل عقلانی ثابت کرد. آکویناس می‌گفت که امکان دارد ما 
به کمک ادراک طبیعی خود به وجود خدا پی ببريم ولی قادر نیستیم به صرف عقل به 
تثلیث يا ذات خداوند واقف شویم. 

فیلسوف عقل‌گرای انگلیسی پیر بل " (۱۷۰۶-۱۶۳۷) در مقاله‌ای دربارۂ تثلیث شک 
کرد. 

نویسنده و فیلسوف فرانسوی ژان ژاک روسو" (۱۷۷۸۱۷۱۲) ایمانی پرشور به 
وحدت وجود داشت و بر این باور بود که بدون خداوند زندگی بی‌مفهوم و غیرقابل تحمل 
می‌شود. او به نوعی «مذهب رسمی» که دولت آن را تعیین و تدوین کند و رعایت آن 


الزامی باشد. عقیده داشت: 


1. David of Dinant. 
2. Pierre Bayle. 
3. Jean Jacques Rousseau. 
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اصول مذهب رسمی باید ساده, محدود و مشخص و به نحوی صریح بیان شده و نیازی 

به تعبیر و تفسیر نداشته باشد. این اصول عبارتند از: وجود پروردگار تواناء داناء بخشنده و 

مهربان» ایمان به زندگی آن جهان, اعتقاد به رستگاری نیکوکاران و به کیفر رسیدن 

بدکاران, اعتقاد به تقدس قرارداد اجتماعی و قوانین. من به اینها اصول مثبت می گویم.۱ 

وی در نامه‌ای از مذهب رسمی و اعتقاد به الهام الاهی به عنوان کمک‌های ضروری به 

اخلاق عمومی دفاع کرد. روسو منکر تثلیث و طرفدار یونیتارینیسم بود و الوهیت مسیح را 
رد می‌کرد.۲ 


٩ ۵-۶‏ اندیشمندان و تثلیث 

در جهان مسیحیت برخی از اندیشمندان اگرچه در آموزه‌هایی ه مچون تثلیث 
تردید داشتند. اما حقیقت را برای مردم آفتابی نمی‌کردند. اراسموس اگرچه 
نسبت به اصولی مانند تثلیث تبدل ماهیت» تجسد مسیح و زاده‌شدن او از باکره 
شک داشت. اما آنها را میان مردم بازگو نمی‌کرد. او نوشت: «دینداری ایجاب می‌کند 
که گاهی حقیقت را از مردم بپوشانيم باید احتیاط کنیم و آن را همیشه آشکار 
نسازیم» ... شاید لازم باشد سخن افلاطون را بپذيريم که دروغ برای مردم سودمند 


است».۳ 


سیمون تورنه‌ای ؟ محقق قرن سیزدهم روزی دست به دعا برداشت و گفت: «ای 
خداوند قادر مطلق, تا کی این گروه خرافه‌پرست مسیحی و این جعلیات دوام خواهد 
آورد؟» او در ضمن ایراد یک خطابه با استدلال تثلیث را اثبات کرد. هنگامی که حاضران او 
را تشویق کردند و برای وی کف زدند» گفت: می‌توانم با استدلال‌های محکم‌تری نظرية 
تثلیث را ابطال کنم. 


۸ قرارداد احتماعی» کتاب ۴ فصل‎ .۱ 
.۲۲۰ تاریخ تمدن؛ ج ۱۰ ص‎ ۲ 
3. Letter of March 25, 1520, in Murray, Erasmus and Luther, 83. 
4. Simon of Tournai. 


۵۱۶ 4 شناخت مسیحیت 


آک ونتسیو! (۱۵۶۵-۲۱۴۹۲؟) نسويسندة پروتستان ایتالیایی در اثر خود به نام 
حیلهگری‌های شیطان ۲ پيشنهاد کرد که تمام جهان مسیحیت باید به چند اصل مورد اتفاق 
تمکین کند و آن اصول شامل عقید به تثلیث نباشد. 

ان دیشمند و کارشناس مسائل تعلیم و تربیت در آلمان یوهان برنارد بازدو؟ 
(۱۷۹۰۱۷۲۴) طرح خود مبنی بر تدریس از راه آشنایی مستقیم با طبیعت را در سال 
۴ ارائه کرد. این طرح در اثری به نام کار بئیاد ی" در چهار جلد منتشر شد. بازدو 
عقیده داشت مذهب باید وارد برنامٌ دروس شود ولی نه به وسعت گذشته. وی آشکارا 
دربارة تثلیث ابراز تردید می‌کرد. 

در انقلاب فرانسه گروه‌های مختلفی بر این باور بودند که سرسپردگی و اخلاص به 
جمهوری جوان به صورت دين مردم در خواهد آمد و اصول آزادی» برابری و برادری 
جای پدر پسر و روح‌القدس را خواهد گرفت و تثلیث جدید به صورت هدف نظم 
اجتماعی و تعالی اخلاق جایگزین آن خواهد شد 


4-۵۷ هنرمندان و تثلیث 
هنر توانایی‌هایی دارد که می‌تواند آنها را در عرصة دین جلوه‌گر سازد. در بزر ترین آثار 
هنری می‌توان نقش ایمان دینی را مشاهده کرد. در جهان مسیحیت کلیسا پشتیبان و 
مشوقی برای هنر بوده است. از آنجا که تثلیث نقشی بنيادین در کلیسا دارد. بسیاری از 
هنرمندان مسیحی تلاش کرده‌اند آثار خود را به گونه‌ای با تثلیث پیوند دهند. 

راجر بیکن (۱۲۹۲-۱۲۱۴) در فصل چهارم کتاب اکبر* هنگامی که مثلث 


1. Aconzio. 
2. De Stratagematibus Satanae. 
3. Johann Bernhard Basedow. 
4. Elementarwerk. 
تاریخ تمدن» ج ۰۱۱ ص۵۵‎ ۵ 
6. Opus Maius. 
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متساوی‌الاضلاع را تعریف می‌کند. آن را وسیله‌ای برای تأیید تثلیث مقدس و تساوی 
اقانیم سه‌گانۀ پدر پسر و روح‌القدس می‌داند. 

یوآکیم دفیوره' (۱۲۰۲-۱۱۳۲) جهان را بر اساس اقانیم ثلائه شامل دورۀ پدر» دورۀ 
پسر و دوره روحالقدس می‌شمرد و دوره اخیر را از سلطة کلیسا حارج و دوران تفوق 
کلمة الاهی می‌خواند. 

شاعر ایتالیایی دانته آلیگیری" (۱۳۲۱-۱۲۶۵) اعداد را دارای خواص و تاثیرات پنهانی 
می‌دانست و به اساطیر اعتقاد داشت. او عدد سه را نموداری از تثلیث تصور می‌کرد و 
دلبستگی خاصی به این عدد داشت. به نظر دانته عدد تُه علامت مشخص عشق بود زیرا 
جذر آن عدد سه می‌شود که به برکت وجود تثلیث عدد مبارکی است. در دوزخ تُه طبقه 
وجود دارد. برزخ دارای نه مرتبه و فردوس را ته دایره است. دانته منظومۀ هنری خود 
یعنی کمدی الاهی " را در قالب سه چکامه پدید آورد که هر کدام سی و سه سرود دارد و 
آن برابر با سال‌های حضور مسیح در جهان خاکی است. 

نقاش معروف رافائل ۴ (۱۵۲۰-۱۴۸۳) در اثر تالار امضا که آن را به دستور پاپ 
ژولیوس دوم (۱۵۱۳۱۵۰۳) به تصویر کشید. وحدت دین و فرهنگ و ادبیات و فلسفه را 
در تمدن رنسانس نشان داد. رافائل در این تصویر دین را در قالب تثلیث و قدیسان, و 
الاهیات را در چهرة پدران کلیسا به گونه‌ای مجسم کرد که مشغول بحث از ماهیت دين 
مسیح هستند. رافائل تابلوی ستایش تثلیث * خود را در کلیسای سان سورو" به خاطر 
آورد و طرح نقاشی تالار امضا را بر آن مبتنی ساخت. در بالای نقاشی خدای پدر کرة 


زمین را در یک دست دارد و با دست دیگر آن منظره را تبرک می‌کند؛ در پایین او پسر تا 


1. Joachim of Fiore. 

2. Dante Alighieri. 

3. Divine Comedy. 

4. Raphael. 

5. Stanza della Segnatura. 
6. Adoration of the Trinity. 
7. San Severo. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


کمر برهنه و گویی در صدفی نشسته است. در سمت راست او مریم متواضعانه در حال 
ستایش دیده می‌شود. در سمت چپ او یحیای تعمیددهنده و در پایین پای او کبوتری که 
معرّف روح‌القدس است» قرار دارد. 

در آثار نقاشی رافائل دیین مسیح و آیین تجدید حیات‌یافتة مشرکانه زندگی 
مسالمت‌آمیزی دارند. تابلوی مدرسه آتن ! رافائل مجموعه‌ای است از پنجاه شخصیت که 
نمایندگان چندین قرن ثروت فکری یونان هستند. این تابلو و تابلوی مناظره" آرمان 
رنسانس هستند؛ آرمانی که در آن شرک باستان و دین مسیح همزیستی مسالمت‌آمیز 
دارند ۳ 

همچنین پرد؛ تثلیث مقدس " اثر آندری روبلیوف*(ح ۱۳۶۰ ۱۴۳۳۰) راهب و نقاش 
روسی در صومع تثلیث از بهترین نقاشی‌های دینی عصر خویش است.۶ 

نویسند؛ فرانسوی شاتو بریان۲ (۱۸۴۸۰۱۷۶۸) از نظر معاصران هم‌وطنش سرآمد 
نویسندگان زمان خود بود. برخی عقیده داشتند کتاب روح مسیحیت ^ او از عالی‌ترین آثار 
در تاریخ ادبیات فرانسه است. وی در آغاز این کتاب ایمان خود را به رمز اساسی آیین 
کاتولیک یعنی تثلیث بیان می‌کند: خداوند به عنوان پدر و آفریننده. خداوند به عنوان پسر و 
نجات دهنده و خداوند به عنوان روح‌القدس روشنگر و پاک‌کننده از گناه. این کتاب در پنج 
جلد در سال ۱۸۰۲ منتشر شد. ناپلئون آن را اثری می‌دانست که از سرب و طلا ساخته و 
پرداحته شده است» ولی طلای آن بیشتر است. پرسش واقعی در نظر شاتو بریان این بود 


که آیا مسیحیت تکیه گاه جدایی‌ناپذیر و بیکران تمدن غرب است یا نه؟ او ترس از خدا را 


1. School of Athens. 
2. Disputa. 

.۳۹۰-۴۸۹ تاریخ تمدن ج۵ ص‎ ۳ 
4. Holy Trinity. 
5. Andrey Rubiyov. 

۶ تاریخ تمدن» ج ۶ ص۷۶۲ 

7. Chateau Briand. 
8. Le Génie du Christianisme. 
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آغاز تمدن و عشق به او را مدف اخلاقیات می‌دانست و اعتقاد داشت که مذهب برای 
نگهداری کشور لازم است. شاتو بریان تمدن اروپایی را مرهون کلیسای کاتولیک 


می‌دانست. 


٩ ۶‏ مقابلة قرآن مجید با تثلیث 
قرآن کریم از برخی عقاید باطل مسیحیان یاد می‌کند و ایشان را به سبب آن عقاید مورد 
نکوهش قرار می‌دهد: 

۱. مسیح پسر خداست؛۲ 

۲. خدا همان مسیح پسر مریم است؛۲ 

۳ خدا یکی از سه تاست.۴ 

مسیحیان این سه مورد را کاملاً قبول دارند و بر آنها اصرار می‌ورزند. آنان فقط نسبت 
الوهیت به حضرت مریم ڳا را که در قرآن آمده است؟ انکار می‌کنند. 

در مورد این انکار باید گفت که قرآن کریم نمی‌گوید مسیحیان حضرت مریم طا را 
یکی از اقانیم تثلیث می‌دانند. بلکه تعبیر قرآنی «انخاذه در آیة مورد بحث به معنای فرض 
الوهیت برای وی است و چنین معنایی با پرستش آو سازکاری دارد." و با مراجعه به 
تاریخ و الاهیات مسیحی می‌يابيم که پرستش حضرت مریم 5 از زمان‌های دور نزد 
مسیحیان رواج داشته است. از باب نمونه یکی از بزرگان مسیحیت به نام انستاس الکرملی 
مقاله‌ای را در اين باره با عنوان «قِدّم التعبّد للعذراء» در مجلة المشرق» * منتشر کرده 
است. 


بسیاری از آیات قرآن کریم بیانگر توحید و یگانگی خدای متعال است. قرآن 


۱ توبه ۳۰ 

۲ مائده ۱۷ و ۷۲ 

۳ مائده ۷۳ 

۴ مائده ۱۱۶ 

۵ همان طور که «ابخاذ» در آية قرات من امد ِلْهَهٌ هَواه» (جائیه ۲۳) به معنای «فرض کردن» آمده است. 
۶ سال ۵ شمارة ۸۴ ۶۴۳۲ 


۰ چ شناخت مسیحیت 


هماهنگی نظام آفرینش و یکپارچگی جهان را برهانی بر توحید و یگانگی خدا می‌داند! و 

مسیحیان را به سبب اعتقاد به تثلیت و الوهیت حضرت عیسی مسیح ا گمراه می‌شمرد: 
ای اهل کتاب در دین خود از اندازه فراتر نروید و دربارة خدا جز راست نگویید. مسیح 
عیسی پسر مریم فقط پیامبر خدا و کلمة؟ اوست که آن را به سوی مریم اقکنده و 
روحی از جانب اوست. پس به خدا و پیامبرانش ایمان آورید و نگویید [خدا] سه‌گانه 
است. از این سخن دست بردارید که برای شما بهتر است. خدا فقط معبودی یکتاست. 
پاک و منزه از اين‌که برای او فرزندی باشد. آن چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از 
آن اوست و کارسازی خداوند بسنده است.۳ 
مسلماً کسانی که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است» کافر شده‌اند. بگو: اگر خدا 
آراده کند که مسیح پسر مریم و مادرش و هر که را در زمین است» جملگی به 
هلاکت رساند. چه کسی در مقابل او اختیاری دارد؟ فرمانروایی آسمان‌ها و زمین و آن‌چه 
میان آن دو است از آن خداست. هرچه را بخواهد می‌آفریند و خدا بر هر چیزی 
تواناست.۴ 
کسانی که گفتند: «خدا همان مسیح پسر مریم است»» قطعاً کافر شده‌انده و حال آن‌که 
مسیح می‌گفت: «ای فرزندان اسرائیل» خدای یکتا را بپرستید که پروردگار من و پروردگار 
شماست؛ همانا هر کس به خدا شرک آوَرد قطعاً خدا جنت را بر او حرام می‌کند و 
جایگاهش آتش است» و ستمکاران را هیچ یاوری نیست. همانا کسانی که گفتند خدا 
یکی از سه است» کافر شدند. حال آن‌که هیچ معبودی جز خدای یکتا نیست. و اگر از 
آن‌چه می‌گویند دست برندارنده به کافران ایشان عذابی دردناک خواهد رسید.۵ 


بگو ای اهل کتاب در دین خود به ناروا گزافه گویی نکنید. واز هوس‌های گروهی که پیش 


۱ انبیا ۲۲» مومنون .٩۱‏ 

۲ قرآن کریم سه بار حضرت عیسی طا را کلمۀ خدا یا کلمه‌ای از خدا می‌خواند (آل‌عمران ۳٩‏ و ۴۵ و نساء 
۱) همچنین در قرآن «کلمات» به معنای مخلوقات به کار رفته است (کهف ۱۰۹ و لقمان ۲۷). 

۳ نساء ۱۷۱ 

۴ مائده ۱۷ 

۵ مائده ۷۳۷۲ 
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از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و خود از راه راست به گمراهی رفتندهپیروی 
نکنید.۱ 
همچنین در قران کریم می‌خوانیم: , 
و مسیحیان گفتند: «مسیح پسر خداست.» این سخنی است که به زبان می‌آورند و به 
گفتار کسانی که پیش از این کافر شده‌انده شباهت دارد. خدا آنان را بکشد؛ چگونه 
بازگردانده می‌شوند؟»۲ 
و همان‌طور که قبلاً گفته شد. در قرون اخیر عده‌ای از دانشمندان مشاهده کرده‌اند که 
بین عقاید مسیحیان و ادیان هندی تشابه عجیبی و جود دارد. آنان در مطالعات خود متوجه 
شده‌اند که عقاید تثلیث, فداء تصلیب و ساير مسائل اعتقادی مسیحیان عیناً در مذاهب 


بت‌پرستان و جود داشته» ولی در اعتقادات بنیاسرائیل سابقه‌ای نداشته است. 


٩۷‏ مسلمانان و تثلیث 
همان‌طور که در باب چهارم کتاب اعمال رسولان آمده است» پس از ظهور مسبحیت 
نخستین کسانی که در برابر این آیین ایستادند» بزرگان يهود بودند. 

با نفوذ و گسترش مسیحیت امپراتوران روم نیز به رویارویی با مسیحیان برخاستند و 
مومنان مسیحی را تا سال ۳۱۲ آزار دادند. در این سال قسطنطین امپراتور روم مسیحیت را 
دین رسمی اعلام کرد و برای اسقفان مقامی بلند قائل شد. 

در امپراتوری ایران آن روزگار آیین زردشت رسمیت داشت. اردشیر ساسانی 
(م.۲۴۱) در طی فرمانی مغان را مقامی عالی داد. پس از آن آتشکده‌های خاموش 
دوباره روشن شدند و با جمع‌آوری اوستا تفسیری به زبان پهلوی بر آن نوشته 
شد. پادشاهان ساسانی امپراتوری روم را دشمن خود می‌دانستند و با رسمیت یافتن 
مسیحیت در روم تصور می‌کردند مسیحیان ایران که به آیین زردشت پشت پا زده‌اند 


۱ مائده ۷۷ 
۲ توبه ۳۰ 


۳۲ 4 شناخت مسیحیت 


دوستان امپراتور هستند. شاپور ذوالاکتاف فرمان‌هایی سخت بر ضد مسیحیان صادر 
کرد. 

بنابراین» گروه‌های سه گانة بزرگان يهود امپراتوران روم و شاهان ساسانی هر کدام به 
گونه‌ای در برهه‌ای از زمان به مقابله با مسیحیٹ برخاستند. این تقابل‌ها معمولاً با شدت و 
خشونت همراه بود. 

پس از ظهور اسلام» قرآن کریم مسلمانان را به «جدال احسن» با اهل‌کتاب فرا خواند' 
و مسلمانان شوه بحث و مناظره با علمای مسیحی را از قرآن کریم آموختند. 

در منابع اسلامی گفت‌وگوی پیامبر گرامی اسلام و برخی از امامان شیعه با بزرگان اهل 
کتاب آمده است. حضرت رسول اکرم َة در دیداری با رهبران مسیحی نجرا 
یمن آنان را به پذیرش توحید اسلام و نفی تثلیث دعوت کرد.؟ حضرت امام رضا ا 
نیز در گفت‌وگو با جاثلیق " عبودیت حضرت عیسی نف را اثبات و الوهیت وی را نفی 
کرد.؟ ۱ , 

در اواخر قرن دوم هجری پدیدة «تغییر دین»" از مسیحیت به اسلام در قلمرو اسلامی 
رواج یافت. *نگاه جامعهٌ مسیحی به کسانی که مسلمان می‌شدند» تحقیرآمیز بود. در چنین 
موقعیتی مسیحیان در صدد برآمدند دفاعیه‌هایی را پدید آورند. این دفاعیه‌ها در ظاهر 
خطاب به مسلمانان نوشته می‌شد. اما در واقع مخاطب آنها جامعهٌ مسیحی بود. 
نویسندگان این دفاعیه‌ها می خواستند از روند گرایش و ورود مسیحیان به اسلام جلوگیری 
کنند. نخستین آثار الاهیات مسیحی به زبان عربی در عراق در اواخر قرن دوم هجری پدید 
آمد. برخی از این دفاعیه‌ها بدین شرح است: 
۱ عنکبوت ۴۶. 
۲ السيرة البويةء ج اء ص ۵۷۵ ر 
۳ معرب کاٹول کوس بونانی؛ یکی از القاب روحانیون عالی‌رتبةٌ مسیحیت. 
۴ عون اخبارالرضاه ج ۰۱ ص ۱۵۶-۱۵۴ و بحارالانواره ج 4۴۹ ص ۱۷۵ 

5. Conversion. 


6. Cf. Richard W. Bulliet, Conversion to Islam in the Medieval Period; an Essay in 
Quantitative History. 
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. پاسخ یوحنای اول به پرسش‌های یک مسلمان؛ در این رساله سراسقف کلیسای 
یعقوبی (م.۶۴۸) از آموزه‌های انجیل, تثلیث و تجسد دفاع می‌کند. 

۲. فصل دهم کتاب اسکولیون ! اثر تئودور بارکونی." در این رساله استادی به 
پرسش‌های شاگردش پاسخ می‌دهد و در شکل گفت‌وگو از آموزه‌هایی که مسلمانان آنها 
را مردود می‌دانند. دفاع می‌کند. 

۳ شرح مباحثات تیموثی با خلیفه مهدی عباسی؛ تیموثی جاثلیق نسطوریان در 
عراق بود. بخشی از این گفت وگو پیرامون تثلیث است. 

۴ رساله‌ای در اثبات دین مسیحی و تثلیث مقدس؛ اثر حبیب بن حدمه ابورائطه 
(متوفای بعد از ۸۲۸ 

۵ رساله‌ای با عنوان فى تثلیث الله الواحد؛ نويسندة اين اثر شناخته نشده و تنها 
بخشی از آن باقی مانده است. 

۶ دفاعيهٌ حنین بن اسحاق (م.۸۷۳. 

متکلمان و صاحب‌نظران مسلمان نیز کتاب‌ها و رساله‌هایی را در این زمینه تألیف 
کردند. آنان برخی از عقاید مسیحیان از جمله تثلیث و الوهیت عیسی را مردود شمردند.۳ 
برعی از این آثار برای مقابله با کار کسانی است که می‌کوشیدند روند گرایش به اسلام را 
متوقف کنند. برای نمونه فهرستی کوتاه از این نوشته‌ها را می‌آوریم: 

۱ رسالة فی الرد على النصاری؛ عمرو بن بحر جاحظ (م.۲۵۵ق)» 

۲. الرد الجميل لالهية عيسى بصريح الانجيل؛ محمد بن محمد غزالى؛ 

۳ رسالة فى المناظرة بين المسلمين و النصارى؛ مختار بن محمود الزاهدی؛ 


1. Scholion. 

2. Theodore bar Koni. 

۳ رسال شکند گمایک ویچار از ادبیات زردشتی پس از اسلام نیز که به زبان پهلوی در دفاع از آیین زردشت 

نگاشته شده است» اعتقاد به تثلیث و فدا را رد می‌کند و ادعای الوهیت برای عیسی را مردود می‌شمرد و 

می‌گوید اگر ولادت خدا ممکن باشد, ناچار خدا مصون از مرگ هم نخواهد بود. (چهرةٌ سیح در ادیات فارسی, 
ص ۱۵۲). 


۴ ه شتاخت مسیحیت 


۴ التخجیل لمن بذل التوراة و الانجیل؛ احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام (معروف 
به ابن تیمیۀ حرانی)؛ 

۵ الجواب الصحیح لمن بل دين المسیح؛ از همان مژلف؛ 

۶ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحیم؛ از همان مؤلف؛ 

۷ هداية الحیاری فى اجوبة اليهود و النصارئ؛ ابن قیم الجوزية؛ 

۸ اظهارالحق؛ رحمة له هندی؛ 

٩‏ الهدی الى دين المصطفی؛ محمد جواد بلاغی. 

حلاص سخن این‌که مسیحیان اگرچه به توحید معتقدند. علاوه بر اعتقاد به الوهیت 
آفریدگار جهان, به الوهیت عیسی و روح‌القدس نیز عقیده دارند. این عقیده «تثلیث» 
نامیده می‌شود و مسیحیان توحید را همراه تثلیث می‌پذیرند. 

عقیده به تثلیث پیش از مسیحیت در میان برخی از اقوام مشرک عهد باستان نیز وجود 
داشته است. 


و 


واژۀ تثلیث در عهد جدید نیامده است و برخی از متفکران مسیحی گفته‌اند که تثلیث را 
ات قرب وراه یانب ایس 
«یونیتارین» نامیده می‌شوند. در جامعة مسیحی محکوم بوده‌اند. 

کلیسا تثلیث را از اسرار الاهی دانسته و در شوراها و اعتقادنامه‌های خود بر آن 
پافشاری کرده است. 

کلیسا و هنرمندان مسیحی تلاش کرده‌اند تثلیث را تثبیت کنند. در تاریخ مسیحیت زیر 
سؤال بردن تثلیث وارد شدن در منطقۀ ممنوعه‌ای بوده که انواع رد و طرد و تکفیر و 
بازداشت و شکنجه و اعدام را به دنبال داشته است. 


سرانجام این که قرآن مجید مسیحیان را به سبب اعتقاد به تثلیث کافر می‌داند.۱ 


44444 


۱ مائده ۳× 


فصل دهم: شریعت و قوانین کلیسا 


حضرت عیسی مسیح طا رسالت خود را تکمیل شریعت و احکام تورات می‌دانست و در 
موعظه بر روی کوه به آن تصریح کرد. بعداً مسیحیان معتقد شدند که با فرارسیدن عهد 
جدید عصر شریعت عهد عتیق پایان یافته و به عبارت دیگر, عهد دوم بر عهد نخست فائق 
آمده است. 
مسیحیان مانند بهودیان نسخ را انکار می‌کنند! و معتقدند که شریعت عهد عتیق مقدمۀ 
عهد جدید بوده است. بنابراین الغای احکام تورات در مسیحیت نسخ شمرده نمی‌شود. 
. بلکه چیزی است که طبق برنامه پیش رفته است و به قول پولس: 
قبل از آمدن ایمان» زیر شریعت نگاه داشته [شده] بودیم و برای آن ایمانی که می‌بایست 
مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت له ما شد تا [ما را] به مسیح برساند تا از 
ایمان عادل شمرده شویم. لیکن چون ایمان آمد» دیگر زیر دست له نیستیم؛ زیرا همگی 
شما به وسیل ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می‌باشید.؟ 
آری» مهم‌ترین تعلیم پولس این بود که شریعت حضرت موسی ا در نجات مور 
۱. مسلمانان به اهل کتاب پاسخ می‌دهند که مواردی از نسخ در تورات کنونی نیز یافت می‌شود. مثلاً در سفر 
پیدایش ۱۲:۲۰ آمده است که حضرت ابراهیم طا با خواهر ناتنی خود ازدواج کرد. این در حالی است که در سفر 
لاویان ۹:۱۸ می‌خوانیم: «عورت خواهر خود خواه دختر پدرت» خواه دختر مادرت... را کشف منما.» و در سفر 
پیدایش ۲۸-۱۶:۲۹ آمده است که حضرت یعقوب طق همزمان با دو خواهر به نام‌های لیه و راحیل ازدواج کرد. 
این در حالی است که در سفر لاویان ۱۸:۱۸ می‌خوانیم: «زنی را با خواهرش مگیر تا هووی او بشود.» همچنین در 
سفر خروج ۲۰:۶ آمده است: «و عمرام عمةٌ خود یوکایّد را به زنی گرفت و او برای وی هارون و موسی را زایبد.» 
و این در حالی است که در سفر لاویان ۱۲:۱۸ می‌خوانیم: «عورت خواهر پدر خود را کلف مکن؛ او از اقربای 


پدر توست.» این پاسخ‌ها نقضی است و به وقوع یا عدم وقوع آن ازدواج‌ها کاری ندارد. 
۲ رساله به غلاطیان ۲۶-۲۳:۳. 1 


۶ ه شناخت مسیحیت 


نیست. به عبارت دیگر پولس از الغای شریعت سخن گفت. زیرا ایمان به عیسی مسیح را 
برای عادل شمرده شدن کافی می‌دانست.۲ مسلمانان به مسیحیان می‌گویند که این همان 
نسخ است. 

مسیحیتی که اکنون وجود دارد. متأثر از آموزه‌های پولس است. این در حالی است که 
حضرت عیسی طا تکمیل شریعت و احکام تورات را هدف خود قرار داده بود.۲ 

مسیحیان هدف از تجسم خدا برای بشر را این می‌دانند که وی پس از تجسم خود را 
قربانی گناهان بشر کند. نه اين‌که از شریعت و حلال و حرام سخن بگوید. 

این که گفته می‌شود مسیحیت شریعت ندارد نباید چنین تفسیر شود که این دين نسبت 
به گناه بی‌تفاوت است. مسیحیت و هیچ دين دیگری گناه‌های اخلاقی قتل نفس, دزدی. 
زناه دروغ, غیبت» تهمت و مانند اینها را مجاز نمی‌دانند و نسبت به آنها بسیار حساس 
هستند. آری» شرایع تعبدی مانند حرمت گوشت خوک در مسیحیت و برخی از ادیان 
دیگر جایی ندارند. اصولاً احکام تعبدی اندکی در مسیحیت یافت می‌شود و بیشتر احکام 
در این آیین اخلاقی هستند. مسیحیان در نکوهش کسانی که کارهای خلاف اخلاق کنند و 
به فساد روی آورند. تردیدی به خود راه نمی‌دهند. 

آری» مسیحیت در مقایسه با پهودیت کمتر به شریعت اهتمام می‌ورزد. ولی بايد توجه 
داشت که مسیحیت به عنوان یک دین دارای احکام و آداب و مناسکی است که برخی از 
آنها در قالب هفت آیین مقدس کلیسایی درآمده‌اند. همچنین برخی امور عبادی مانند دعا 


و روزه و زیارت و صدقه در مسیحیت وجود دارد. 


۰-۱ ۱۰. آیین‌های مقدس 
پيشينة برحی از آیین‌های هفتگانة کلیسا را می‌توان در یهودیت و ادیان باستانی دیگر 
یافت. 


.۱۴-۱:۳ رساله به غلاطیان ۱۶:۲ و‎ .٩ 
۱۷:۵ متّی‎ ۲ 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا 4 ۵۲۷ 


در میان هفت آیین کلیسا برخی از آنها از آیین‌ها و فرائض موجود در یهودیت اقتباس 
شده‌اند. چهار آیین یا فریضه در میان بهودیان وجود داشته است که مسیحیان آیین‌های 
دیگری را جایگزین آنها کرده‌اند. ختنة یهودی با تعمید مسیحی, قربانی فصح با 
عشای ربانیء شستن آیینی دست‌ها بعد از خواب و قبل از غذا در تور دی با اعتراف 
ی ری ا ان ار ا ن 


است:۱ 


در میان ادیان باستانی ايران و مصر و یونان و سرزمین‌های دیگر اعیاد و جشن‌هایی 
برگزار می‌شد که در آنها مراسم تطهیر کفاره قربانی رقص و آواز را با الفاظ و عباراتی 
نمادین اجرا می‌کردند. طبیعی است که این مراسم هنگامی که در زمان‌های بعد به مناطق 
دیگری که ساکنان آنها سنت‌هاق مخصوص خود را داشتند. منتقل شد متناسب با وضع 
زندگی آنان تحول یافت. مسیحیت با اقتباس بخشی از این مراسم و متحول ساختن آنها 
برای خود آیین‌های مستقلی پدید آورد. 

مراسم نمادینی که مقارن ظهور عیسی مسیح لإ در رم و ایالات شرقی آن رایج بود 
گرچه با مراسم نمادین یونان باستان ارتباط داشت بازماندهٌ برخی مناسک نیایش نزد اقوام 
مختلف سوریه مصر و آسیای صغیر به شمار می‌رفت. 

هر یک از آیین‌های هفتگانه نشانه‌ای از حقیقت نجات‌بخش ایمان مسیحی است. بر 
اساس الاهیات کلیسای کاتولیک هر یک از این آیین‌ها فیض مقدسی را پدید می‌آورند یا 
اين‌که آن را افزایش می‌دهند. این فیض را تقدیس‌کننده می خوانند. زیرا به ما کمک می‌کند 
تا به اهداف هر یک از این آیین‌های مقدس دست یابیم. 

برای آیین‌های هفتگانة کلیسا تقسیم‌بندی‌های متعددی صورت گرفته است: 

۱. آیین‌های مردگان و زندگان. تعمید و اعتراف «آیین‌های مردگان» نامیده می‌شوند؛ 
زیرا حضرت عیسی مسیح فرمان داد نفوسی را که با گناه مرده‌اند با تعمید و اعتراف به 


زندگی پر از فیض مقدس برگردانند. پنج آیین دیگر «آیین‌های زندگان» نامیده می‌شوند؛ 


.١‏ داثرةالمعارف» ج 4 ص ۵۶۸ (مدخل «سر»). 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


زیرا نخستین شرط دریافت آیین‌های یادشده این است که نفس آدمی در حالتی از فیض 
مقدس باشد.۱ 

۲. آیین‌های اصلی و فرعی. بسیاری از متألهان کلیسای انگلیکن تعمید و عشای ربانی 
را «آیین‌های اصلی» و تأیید. اعتراف درجات مقدس. ازدواج و تدهین نهایی را «آیین‌های 
فرعی» می‌نامند.؟ 

یونانیان هفت آیین مقدس کلیسایی را «اسرار»" و رومیان آنها را «مقدسات»۴ 
نامیده‌اند. 

واژة لاتبنی سکرمنتوم در قرن چهارم تقریباً بر کلیة چیزهای مقدس مانند تعمید 
صلیب و دعا اطلاق می‌شد. در قرن پنجم آگوستین این واژه را برای مراسم عید پاک به کار 
برد. در قرن هفتم قدیس ایزیدور سویلی * اهل اسپانیا آن را به تعمید تأیید و عشای 
ربانی محدود ساخت. سرانجام» در قرن دوازدهم آیین‌های مقدس در هفت آیین تعیین 
۷ 

آگوستین به روشنی دربارۂ نان و شراب عشای ربانی بحث کرده است. به گفتة وی آن 
آیین را از این جهت مقدس می‌نامند که در آن چیزی دیده می‌شود و چیزی دیگر فهمیده 
می‌شود. آن‌چه دیده می‌شود. ظاهر جسمانی و آنچه فهمیده می‌شود. ثمرة روحانی 


است. 
بر اساس یک تعریف آیین مقدس اشاره به حقایق نامرثی و ناگفتنی از طریق علامات و 
نمادهاست. بر این مبنا صفت مشخص‌کنند؛ مراسم مذکور این است که آنها نشانه‌های 


بیرونی عمل یک فیض نامرئی و درونی هستند. 


۵۶۷ همان ص‎ ۱ 
همان.‎ ۲ 
3. Mysteria. 
4. Sacramenta. 
5. Sacramentum. 
6. Isidore of Seville. 
۹٩۱ تاریخ تمدن» ج ۴ ص‎ ¥ 
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آگوستین بر این عقیده است که میان نشانه و آیین مقدس تفاوت وجود دارد. به گفتة 
وی برخی نشانه‌ها طبیعی‌اند مانند دود که نشانة آتش است. نشانه‌هایی هم قراردادی‌اند. 
برخی از نشانه‌های قراردادی آیین‌های مقدس هستند و برخحی چیزهای دیگر. زیرا هر 
آیین مقدسی نشانه است» ولی عکس آن صادق نیست. یک آیین مقدس به چیزی که نشانۀ 
آن است» شباهت دارد زیرا اگر آیین‌های مقدس به چیزی که از آن مقدس شده‌اند. 
شباهت نمی داشتند» نمی توانستیم آنها را به درستی آیین مقدس بنامیم. زیرا آیین مقدس را 
به این علت به درستی چنین نامیده‌اند که نشانۀ فیض خدا و بیان فیض نامرئی است به 
گونه‌ای که صورت و علت آن را با خود دارد. پس آیین‌های مقدس صرفاً نه برای اين‌که 
نشانة چیزی باشند بلکه برای این که وسیلة تقدیس باشند, وضع شده‌اند. 

آگوستین میان آیین‌های مقدس شریعت قدیم و آیین‌های مقدس شریعت جدید نیز 
تفاوت قائل بود. چیزهایی مانند قربانی که در عهد عتیق مقدس شمرده می‌شدند. در عهد 
جدید آیین مقدس نامیده شدند. به گفتة وی اولی تنها وعده و نشان نجات بود. در حالی 
که دومی نجات را عطا می‌کرد.! 

هفت آبین مقدس " که «اسرار هفتگانه» نیز نامیده می‌شوند. عبارتند از: 

۱. تعمید (20419۳0) 

۲. تأیید (دمنامهتلومت)۲ 

(Confession) اعتراف‎ ۳ 

°(Lord’s Supper) عشای ربانی‎ ۴ 


(Marriage) ازدراج‎ ۵ 


۱ بهودیت» مسیحیت و اسلا ج ۳ ص ۰۱۵۳-۱۵۰ 
The Seven Sacraments.‏ .2 
۳ این آیین را «روغن‌مالی» (10۳351021100)) نیز می‌نامند. 
۴ این آیین را «توبه» (۳6۵68) نیز می‌تأمند. 
۵ این آبین را «سپاسگزاری» (1316581184) نیز می‌نامند. 
۶. این آیین را «زناشویی» ([۷121710000) نیز می‌نامند. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


{Holy Orders) درجات مقدس‎ ۶ 

"(Extreme Uncti0n) تدهین نهایی‎ ۷ 

آیین‌های مهمی چون تعمید و عشای ربانی نشانه‌های بیرونی یک فیض درونی 
هستند. در مسیحیت خود مسیح عامل اصلی فعال شدن این فیض معنوی است. کشیش 
صرفاًابزاری برای صدور آن فیض به حساب می‌آید و فضیلت و معنویت مجری بر اعمال 
آن فیض تأثیری ندارد. ولی چگونگی ارتباط بین قلمروهای روح و ماده مورد اختلاف 
بوده است. دیدگاه عمومی مسیحیت غربی این بود که آن ارتباط از طریق کلمات کشیش 
مجری که په عنوان جانشین عیسی خدمت می‌کند. برقرار می‌شود. احساس غالب در 
کلیسای شرقی این بود که ارتباط مذکور از طریق دخالت مستقیم الاهی به شکل نزول 
روحالقدس صورت می‌گیرد. 

فرقه‌های پروتستان در تعداد آیین‌ها اختلاف دارند» ولی اکثریت قاطع آنان دو آیین 
تعمید و عشای ربانی را می‌پذيرند. برخی کلیساهای پروتستان مانند کویکرها و سپاه 


نجات هیچ یک از آیین‌ها را قبول ندارند. 


۱۰-۱۰۱ تعمید 

یکی از مهم‌ترین آیین‌های هفتگانۂ کلیسایی تعمید است. مسیحیان بر اساس انديشة گناه 
اصلی معتقدند که همه انسان‌ها به خاطر سرپیچی آدم خطاکار متولد می‌شوند. آنان آیین 
تعمید را نمادی برای تحول یک مسیحی از گناه به فیض, از دنیا به کلیسا و از زمین آلوده به 
ملکوت پاک خدا می‌دانند. تعمید همچنین نشان می‌دهد که یک مژمن مسیحی به شخص 
عیسی شبیه می‌شود. به گفتة پولس هنگامی که مسیحیان تعمید می‌گیرند. همراه عیسی 
نسبت به گناه می‌میرند و زندگی مقدسی را برای خدا آغاز می‌کنند.۳ 


۱ این آبین را «انتصاب» (0۳01081108)) نیز می‌نامند. 
۲ این آیین را «روغن‌مالی بیماران» (61ز5 26) 0۶ )A0 ٤18‏ نیز می‌نأمند. 
۳ رساله به رومیان ۶ 
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تعمید به دو منظور صورت می‌گیرد: ۱. زدودن لکۀ گناه اصلی از شخص,. ۲. تولد 
دوباره و ورود رسمی شخص در سلک مسیحیان. 
در عهد جدید از تعمید به دست حضرت یحیی لا سخن به میان آمده است. آن 
حضرت هدف خودش را از تعمید توبه و آماده شدن برای ورود به ملکوتی اعلام می‌کرد 
که انبیای پیشین وعده آن را داده بودند: 
و در آن ایام یحیای تعمیددهنده در بیابان یهودیه ظاهر شد و موعظه کرده» می‌گفت: 
«توبه کنید. زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.» زیرا همین است آن‌که اشعیای نبی از او 
خبر داده» می‌گوید: «صدای ندا کننده‌ای در بیابان که راہ خداوند را مهیا سازید و طرق او را 
راست نمایید.» و این یحیی لباس از پشم شتر می‌داشت و کمربند چرمی بر کمر و خوراک 
او از ملخ و عسل بری می‌بود. در این وقت اورشلیم و تمام یهودیه و جمیع حوالی اردن نزد 
او بیرون می‌آمدند و به گناهان خود اعتراف کرده» در اردن از وی تعمید می‌يافتند. پس 
چون بسیاری از فریسیان و صذوقیان را دید که به جهت تعمید وی می‌آیند» به ایشان 
گفت: «ای افعی‌زادگان که شما را اعلام کرد که از غضب آینده بگ‌ریزید؟ اکنون 
ثمرةُ شايستة توبه بیاورید و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم 
است. زیرا به شما می‌گویم: خدا قادر است که از این سنگ‌ها فرزندان برای 
ابراهیم برانگیزاند. و الحال تیشه بر ریشۀ درختان نهاده شده است؛ پس هر درختی که 
ثمرۀ نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. من شما را به آب به جهت توبه تعمید 
می‌دهم» ...»۱ 
تعمید با هدف توبه که توسط حضرت یحیی یا صورت می‌گرفت» به مرور زمان 
متروک شد و تعمیدی جای آن را گرفت که هدفش آمرزش گناه اصلی بود. به گفتة اناجیل, 
حضرت عیسی طا تعمید را مقدمۀ ورود به مسیحیت قرار داد. وی در انتهای حیات 
مبارکش به شاگردان خود توصیه کرد که با تعمید همه امت‌ها را به دين وی وارد کنند.۲ " 


۱ متی ۱۲-۱:۳. 
۲ متّی 1۹:۲۸ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


بعدها پولس هدف و مسیر تعمید را مشخص کرد و مدعی شد که با تعمید گناه از بین 

می‌رود و فرد تعمیدشده زندگی مقدسی را برای خدا آغاز می‌کند: 
پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم» 
چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ آیا نمی‌دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید 
يافتیم در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون‌که در موت او تعمید يافتيم. با او دفن شدیم تا 
آن‌که به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست» ما نیز در تازگی حیات 
رفتار تماییم. زیرا (گر بر مثال موت او متحد گشتیم هرآینه در قیامت وی نیز چنین 
خواهیم شد. زیرا این را می‌دانیم که انسانیت کهنۀ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم 
گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد» از گناه مبرا شده است. پس هر گاه با 
مسیح مردیم» یقین می‌دانیم که با او زیست هم خواهیم کرد. زیرا می‌دانیم که چون مسیح 
از مردگان برخاست. دیگر نمی‌میرد و بعد از این» موت بر او تسلطی ندارد. زیرا به 
آن‌چه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آن‌چه زندگی می‌کنده برای خدا زیست 
می‌کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید اما برای خدا در مسیح عیسی 

زنده۱ 

۱۰-۱-۱۱ تعمید در لخت و اصطلاح 

تعمید در اصل از واژه‌ای سُریانی به معنای «شست‌وشوه یا از ریشۀ عربی «عَمّد» به معنای 

«رطوبت» گرفته شده است. 

معادل تعمید در زبان انگلیسی 50ذا80 است. این واژه از کلم یونانی 90161 به 
معنای غوطه‌ور شدن, فرو رفتن. فرو بردن» شستن و... می‌آید. از زمان هومر به بعد این 
واژه برای هر نوع شست‌وشو در آب به کار رفته است.۲ 


تعمید در اصطلاح مسیحیان آیینی است که انسان با آن به مسیحیت وارد می‌شود و 


ِ .۱۱-۱:۶ رساله به رومیان‎ ۱ 
2. Mircea Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, ۷۵۱۵, p.59. 


فصل دهم اشریعت و قوانین کلیسا + ۵۳۳ 


خدا از طریق آن, همه آثار زندگی و مر عیسی را به انسان عطا می‌کند. مسیحیان تعمید را 
یک آمادگی الاهی می‌دانند که مسیح آن را بنیاد نهاده است.۱ 
در ادبیات مسیحی تعمید به معنای مجازی نیز آمده است. مثلاً در کتاب مقدس کشته 
شدن در راه خدا تعمید در خون تلقی شده است: 
عیسی ایشان را گفت: «نمی‌فهمید آن‌چه می خواهید. آیا می‌توانید آن پیاله‌ای را که من 
می‌نوشم, بنوشيد و تعمیدی را که من می‌پذیرم» بپذیرید؟» وی را گفتند: «می‌توانیم.» 
عیسی به ایشان گفت: «پیاله‌ای را که من می‌نوشم» خواهید آشامید و تعمیدی را که من 
می‌پذیرم» خواهید پذیرفت.»۲ 
همچنین حضرت یحیی طا هنگامی که مردم فلسطین را با آب تعمید می‌داد» در اشاره 
به حضرت عیسی ما گفت: 1 
من شما را به آب به جهت توبه تعمید می‌دهم» لیکن او که بعد از من می‌آید از من تواناتر 
است که لایق برداشتن نعلین او نیستم. او شما را به روح‌القدس و آتش تعمید خواهد داد. 
او غربال خود را در دست دارد و خرمن خود را نیکو پاک کرده» گندم خویش را در انبار 
ذخیره خواهد نمود. ولی کاه را در آتشی که خاموشی نمی‌پذیرد» خواهد سوزانید.۳ 
تعمید با روح‌القدس و آتش معنای مجازی دارد و آن این‌که عیسی با این تعمید نیکان را از 
بدان جدا خواهد کرد. این جداسازی داوری است و چون آن حضرت در زمان خود هیچ‌گاه 
داوری نکرده است: ؟ مسیحیان معتقدند که این کار در آخرالزمان صورت خواهد گرفت. 
پنطیکاستال‌ها نیز بر تعمید با روح‌القدس در مقابل تعمید با آب تأکید می‌کنند. 
پیش زمینذ آیین تعمید قرن‌ها قبل از مسیحیت در یهودیت و ادیان شرک‌آمیز گوناگون 


وجود داشته است. 


۱ متی 1۹:۲۸ 

۲ مرقس ۳۹-۳۸:۱۰: 

۳ متی ۱۲-۱۱:۳. 

۴ «زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند. بلکه تا به وسبلهٌ او جهان نجات یابده 
(بوسا ۱۷:۲). 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


۱۰-۱-۰۱۰۲ پيشينة تعمید 
مراسم و آداب شست‌وشوی دینی در ادیان مختلف به چشم می‌خورد. همزمان با ظهور 
تمدن در خاور نزدیک ویژگی تطهیر آیینی آب مورد توجه واقع شد. آب در فرهنگ بابلی 
از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و شست‌وشوی نوزادان با آب در مصر اجرا می‌شده 
است. با تأیید رسمی ادیان یونانی تعدادی آداب شست‌وشوی آبینی برای آمرزش گناهان 
پدید آمد که مقدمة مناسک مهم نمادین بودند. 

پیشینۀ تعمید در ادیانی چون آیین میترا نیز یافت می‌شود. کسانی که به این آیین وارد 
می‌شدند. لازم بود در طی مراحل هفت‌گانة تزکیه و تصفیة روح از دلبستگی‌ها آزاد شوند. 
کسانی که به مقام هفتم می‌رسیدند. در آخرین پاية آسمانی جای می‌گرفتند. شخص در 
این مقام در مراسم نان و عسل که یادآور مراسم نان و شراب مسیحیت است. با خون گاو 
تعمید می‌شد. آنان علاوه بر تعمید با خون گای تعمید با آب نیز داشتند. از آنجا که به عقیدة 
مهرپرستان. خدای مهر در آغاز در غاری ظاهر شد آنان معابد خود را در غارها 
می‌ساختند و درون آن به پرستش مهر می‌پرداختند. غارها معمولاً نزدیک چشمه‌ها بود تا 
سل تعمید آسان‌تر انجام گیرد. 

هندوها نیز رود گنگ را مقدس می‌دانند و غسل کردن در آن» به خصوص در شهر 
نارس" را عبادتی مهم می‌شمارند. 

در ایران باستان نیز مراسمی به نام جشن آبریزان وجود داشته که تا زمان صفویه ادامه 
یافته است. ابوریحان بیرونی می‌نویسد که در ششم فروردین جشنی وجود داشته است که 
به زمان جمشید" برمی‌گردد. در آن زمان خداوند به مردم دستور داد سل کنند تا از 
گناهان پاک شوند. آنان نیز شست‌وشو می‌کردند و به یکدیگر آب می‌پاشيدند. ۲ 

کاربرد آیینی آب در یهودیت رایج بود. شریعت موسوی قانون شسبت‌وشو قبل از 

1. 


۲ پادشاه اسطوره‌ای ایران باستان. 
۳. ال تارالاقیت» ص ۲۱۸ 
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ورود آیینی به اماکن مقدس را وضع کرد. افزون بر آن» این شریعت ناپاکی‌های عمده‌ای را 
که با آب پاک می‌شود توصیف می‌کند (اعداد ۲۲-۱:۱۹ لاویان ۱۴ و ۱۵ و 0۲۸۰۲۴:۱۶ 
بعد از جلای بابل و تحت تأثیر ایرانیان آداب غسل در میان یهودیان افزایش یافت. 

اندکی پیش از میلاد مسیح» بهودیان سنت تعمید را هفت روز بعد از ختنه شدن برای 
نوکیشان اجرا می‌کردند. عالمان بهودی ناپاکی غیریهودی بودن را بر ناپاکی‌های مهم 
مذکور در تورات افزودند. بعد از تعمید بود که نوکیش می‌توانست در معبد قربانی کند. 
داوطلب پس از بازجویی ویژه‌ای برای مشخص شدن قصد واقعی‌اش برای ورود به 
یهودیت ختنه می‌شد و جلو گواهان تعمید می‌یافت. او برهنه در یک استخر آب روان فرو 
می‌رفت و هنگامی که از استخر بیرون می‌آمد. پسر واقعی اسرائیل محسوب می‌شد. 

اندکی پیش از برانگیخته‌شدن حضرت عیسی مسیح طا حضرت یحیی بن زکریّا طا 
پیامبر جوان و پرآوازة بنی‌اسرائیل در سرزمین بهودیه تعمید می‌داد. طبقات اجتماعی نزد 
یحیای تعمید دهنده می‌آمدند و توبه می‌کردند و آن حضرت آنان را تعمید می‌داد. 

صابیان آیین تعمید خود را به پیروی از حضرت یحیی للا که در رود اردن تعمید 
می‌داد. برگزار می‌کنند. آنان مراسم تعمید خویش را در آب روان رود اردن نمادین انجام 
می‌دهند. پس از تعمید یک وعده غذای متبرک که نان و آب آميخته با شراب است. صرف 
می‌شود. 

صابیان کنار رودها زندگی می‌کنند تا بتوانند اصلی‌ترین بخش عبادی خود یعنی تعمید 
را در آن انجام دهند. روحانیون موظفند پیروان این آیین را هر روز یکشنبه تعمید دهند. 
پیش از تعمید, تعمیددهنده شاخه‌ای از درعت یاس را به دست می‌گیرد و مراسمی انجام 
می‌دهد و دعاهایی می‌خواند. برای مناسبت‌های مختلف و برای کفاره شدن گناهان نیز 


تعمید مقرر شده است. 


۱۰-۱-۱۳ تعمید عیسی 


به گفته اناجیل» حضرت عیسی طا نیز چون دیگران به دست حضرت یحبی طا تعمید 
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یافت. وی پیش از سی‌سالگی برای دریافت تعمید نزد حضرت یحیی طا رفت و در رود 
اردن تعمید داده شد: 
و واقع شد در آن ایام که عیسی از ناصرة جلیل آمده» در اردن از یحیی تعمید یافت. و چون 
از آب برآمد در ساعت آسمان را شکافته دید و روح را که مانند کیوتری بر وی نازل 
می‌شود و آوازی از آسمان در رسید که: «تو پسر حبیب من هستی که از تو خشنودم.»! 
رسالت عمومی عیسی پس از تعمید آغاز شد. وی پس از برخاستن از قبر و پیش از 
این که به آسمان برود. به شاگردانش توصیه کرد هم مردم را تعمید دهند: 
پس عیسی پیش آمده» به ایشان خطاب کرده» گفت: «تمامی قدرت در آسمان و بر زمین 
به من داده شده است. پس رفته, هم آمت‌ها را شا گرد سازید وایشان را به اسم اب وابن 


و روح‌القدس تعمید دهید.»۲ 


۱۰-۱-۱۴ انواع تعمید ۳ 
در مسیحیت دو نوع تعمید وجود دردتمید نوزادان و تعمید نوکیشان |هدف از هر دو 
نوع تعمید ورود به جمع مومنان مسیحی است. 

۱. تعمید نوزادان. مسبحیان بر این عقیده‌اند که انسان‌ها هنگام تولد گناهکار به دنیا 
می‌آیند. منشاً این عقیده گناه حضرت آدم ا است. به باور مسیحیان آن حضرت با 
سرپیچی از فرمان الاهی مبنی بر نخوردن از درخت معرفت نیک و بد مرتکب گناه بزرگی 
شد و گناه او به فرزندانش به ارث رسید. برای آمرزش این گناه راهکاری به نام تعمید وجود 
دارد. آنان نوزاد را بلافاصله پس از تولد به شیوه‌ای که خواهیم گفت» غسل می‌دهند. 

در صدر مسیحیت مرسوم بود که تعمید را موکول به دورانی کنند که کودک پا به سن 
گذاشته باشد اما به تدریج در قرون وسطا تعمید نوزادان رواج یافت. در هر محله‌ای به 


ویژه در ایتالیا تعمیدگاهی برای اجرای این آیین مقدس بنا شد. 


۱ مرقس :1۱-4 
۲ متّی ۱۹-۱۸:۲۸. 


فصل دهم آشریعت و قوانین کلیسا 4 ۵۲۷ 


در تشریفات دینی هیچ نام مناسبی به نوزادانی که پیش از تعمید بی‌درنگ از دنیا بروند. 
داده نشده است. این نوزادان وضعیت کاملاً روشنی ندارند. از این روء به مکانی به نام 
«لیمبو»۲ در مرز جهنم می‌روند." نوزادانی که پس از تعمید از دنیا می‌روند» به فردوس 
خواهند رفت. 

معمولاً هنگام تعمید کودک» شخصی متعهد می‌شود که در صورت درگذشت والدین 
کودک یا بی‌توجهی آنان, به امور دینی وی رسیدگی کند. این شخص «پدر تعمیدی»۲ پا 
«مادر تعمیدی» نامیده می‌شود. 

برخی کلیساهای پروتستان کودکان را تعمید نمی‌دهند و بر این باورند که فرد باید پیش 
از تعمید. آگاهانه به پیروی از عیسی متعهد شود. آنان به آناباپتیست یعنی طرفدار تجدید 
تعمید شهرت دارند. به عقیدة آنان همۀ کسانی که در کلیسای کاتولیک بر حسب معمول 
در کودکی تعمید داده شده‌اند. باید دیگر بار پس از بلوغ تعمید یابند. 

ترتولیان از آبای کلیسا نیز با تعمید کودکان مخالف بود. وی که برای تعمید اهمیت 
خاصی قائل بود به تخیر انداختن تعمید کودکان را ترجیح می‌داد.۵ 

۲ تعمید نوکیشان. اگر پیروان ادیان دیگر بخواهند به مسیحیت درآیند بايد به دست 
یک مقام روحانی تعمید شوند. چگونگی اجرای این ادب بر نوکیشان همراه با تشریفاتی 
است که به‌طور اجمال از آن سخن می‌گویيم. 


4 سیر قاریخی اجرای تعمید 
قدیم‌ترین توصیف اجرای تعمید در کتاب تعلیم رسولان دوازدهگانه * و سنت رسولی 


آمده است. این توصیف به قرون دوم و سوم مربوط می‌شود. 


1. Limbo. 
همان‌طور که قبلا گفته شد. کلیسای کاتولیک این اعتقاد را در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) رسماً باطل اعلام کرد.‎ .۲ 
3. godfather. 
4. godmother. 
5. Tertullian, On Baptism, xviii. 
این کتاب بیشتر با نام یونانی آن دیداخه («تعلیم») شهرت دارد.‎ ۶ 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


بعد از اتمام هم مقدمات تعمید در آب جاری «به نام پدرء پسر و روح‌القدس» صورت 
می‌گیرد. اگر آب جاری در دسترس نیست. تعمید در آب راکد انجام شود. در صورت امکان 
آب باید سرد باشد؛ و در غیر این صورت» آب گرم. اگر هیچ‌کدام عملی نیست. باید «به نام 
پدر, پسر و روح‌القدس» سه مرتبه آب روی سر ريخته شود. پیش از تعمید, تعمیدکننده و 
تعمیدشونده و هر کس دیگری که می‌توانده باید روزه بگیرند. باید به کسی که خواهان 
تعمید است. گفته شود یک یا دو روز پیش از آن روزه بگیرد.! 

در ساعتی که ره بانگ برمی‌آورد. در ابتدا بر آب دعا می‌خوانند.... داوطلبان تعمید 
لباسشان را بیرون می‌آورند. تعمیددهندگان ابتدا بچه‌های کوچک را تعمید می‌دهند. 
بچه‌هایی که می‌توانند پاسخ دهند» خودشان پاسخ دهند. اما اگر نمی‌تواننده والدین آنان 
یا کسی از خانواده ایشان پاسخ دهند. سپس آنان مردان بالغ و در پایان, زنان را تعمید 
دهند. زنان باید موی خود را باز کنند و زیورآلات طلایی خویش را کنار بگذارند. هیچ‌کس 
نباید هنگامی که به آب وارد می‌شود, با خود چیزی داشته باشد. 

در زمان مقرر برای تعمید. اسقف بر روغن» سپاس می‌گوید و آن را درون ظرفی می‌گذارد؛ 
آن روغن را «روغن شکرگزاری» می‌نامند. اسقف روغن دیگری را برمی‌دارد و دیو را از آن 
اخراج می‌کند؟ و آن روغن «روغن اخراج دیو» نامیده می‌شود. شماسی باید روغن 
اخراج دیو را ببرد و سمت چپ کشیش بایستد. شمّاس دیگری روغن شکرگزاری را بگیرد 


و سمت راست او بایستد. 


۰ هنگامی که کشیش دست هر یک از داوطلبان تعمید را می‌گیرد. به آنان پیشنهاد می‌کند 


که بدین‌سان بیزاری جویند: «ای شیطان من از تو و هر نوع بندگی تو و همثٌ کارهایت 
بیزاری می‌جویم.» هنگامی که او چنین گفت» باید وی را با روغن اخراج دیو مسح کند و 
بگوید: «همة روح‌های شریر از تو دور شوند.» بدین‌سان» شماس او را برای تعمید به 
کشیشی که کنار آب ایستاده است» می‌سپارد. 


1. Teaching of the Twelve Apostles [Didache] 7. 


۲ اخراج دیو (12:007650) یکی از کارهای کاهنان در ادیان گوناگون بوده است و این عمل در موارد فراوانی از 
عهد جدید به حضرت عیسی ّا و حواریون نسبت داده شده است. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا ۾ ۵۳۹ 


شماسی همراه او به این شیوه پایین می‌رود. هنگامی که تعمیدگیرنده پایین رفت و 
داخل آب شد کسی که تعمید می‌دهد» دست بر او می‌نهد و می‌گوید: «آیا شما به 
خدای پدر قادر مطلق ایمان داری؟» کسی که تعمید می‌یابد می‌گوید: «ایمان دارم.» 
او باید بی‌درنگ وی را در حالی که دستش را بر سر او نهاده است» یک بار تعمید 
دهد. 

سپس تعمیددهنده می‌گوید: «آیا تو به عیسی مسیح پسر خدا ایمان داری و این‌که او از 
روح‌القدس و مریم با کره متولد شد و در روزگار پُنطیوس پیلاطْس به صلیب رفت و مُرد و 
روز سوم از میان مردگان برخاست و به آسمان‌ها صعود کرد و در سمت راست پدر نشست 
و برای داوری زندگان و مردگان خواهد آمد؟» و هنگامی که او می‌گوید: «ایمان دارم»» 
تعمیددهنده برای بار دوم او را تعمید دهد. ۱ 

بار دیگر می‌گوید: «آیا تو به روح‌القدس در کلیسای مقدس و رستاخیز جسم ایمان 
داری؟» تعمیدگیرنده پاسخ می‌دهد: «ایمان دارم.» بدین‌سان» او را برای بار سوم تعمید 
دهد ۱ 

سپس هنگامی که تعمیدگیرنده بالا می‌آیه کشیش با روغن شکرگزاری وی را مسح 
می‌کند و می‌گوید: «من به نام عیسی مسیح با روغن مقدس تو را مسح می‌کنم.» آنگاه 
آنان خود را خشک کرده» لباس‌هایشان را می‌پوشند. 

سپس اسقف دستش را روی سر آنان می‌گذارد و این‌گونه دعا می‌کنده های خداوند خدا تو 
به وسیلۀ نغسل توللٍ دوبارهه آنان را شايستةٌ بخششش گناهان قرار ده» آنان را سزاوار 
پرشدن با روح مقدس خود گردان و فیض خود را بر آنان بفرست تا بتوانند طبق خواست 
توء تو را عبادت کنند؛ زیرا جلال از آن توست» از آن پدر و پسر با روح‌القدس در کلیسای 
مقدس, اکنون تا ابد در جهان بی‌پایان.» 

سپس روغن مقدس را می‌ریزد و دستش را بر سر وی می‌گذارد و می‌گوید: «من تو را با 
روغن مقدس در خداء پدر قادر مطلق» عیسی مسیح و روح‌القدس مسح می‌کنم.» و بر 


پیشانی‌اش مهر می‌زند او را می‌بوسد و می‌گوید: «خداوند با تو باشد.» کسی که مهرشده 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


می‌گوید: «و با روح تو.» وی با هر یک از آنان چنین می‌کند. سپس همراه همه مردم با 
ر یکدیگر دعا می‌خوانند.۱ ۱ 
ررد در قرن نهم روش تعمید کودک این بود که او را سراپا در آب فرو می‌بردند اما به 
تدریج افشاندن آب بر روی کودک که خطر کمتری برای وی داشت شت. جانشین آن شد. در 
این مراسم معمولاًاولیای کودک نام یکی از قدیسین را بر او می‌نهادند تا آن قدیس حامی» 
سرمشق و حافظ کودک باشد. این در حقیقت نام مسیحی کودک می‌شد.! 
امروزه شکل انجام تعمید در کلیساهای مختلف گوناگون است. غسل در چشمه‌های 
مقدس, پاشیدن آب» فرورفتن در آب» ریختن آب به سر تعمیدشونده مسح او با آب و... 
از اشکال مختلف تعمید است. این در حالی است که عهد جدید در موردی به صراحت به 
شیوه فرو رفتن در آب اشاره می‌کند: 
... پس حکم کرد تا اراب را نگاه دارند و فیلئّس با خواجه‌سرا هر دو به آب فرو شدند. پس 
او را تعمید داد. و چون از آب بالا آمدند...۳ 
تعمید باید به دست یک مقام روحانی صورت گیرد. وی هنگام تعمید به تعمیدشونده 
خطاب می‌کند: من تو را به نام پدر و پسر و روح‌القدس تعمید می‌دهم.۴ 
0 برحی جزئیات تعمید در کلیسای ارتدکس با تعمید در کلیسای کاتولیک متفاوت است. 
مثلاً ار تدکس‌ها تعمید را با سه بار فروبردن کودک یا بزرگسال در آب اجرا می‌کنند و در هر 


مرتبه نام یکی از اشخاص تثلیث را بر زبان می‌آورند. 


۲-- ۰ تأیید (تثبیت ت ایمان) 


دومین آیین از a‏ هفتگانه تأیید است. این آیین را در کلیساهای شرق تدهین* یا 


Hippolytus, Apostolic Tradition 3.21.1-3.22.6.‏ .1 
۲. تاریخ تمدن» ج ۴ ص 14۲ 
۳ اعمال رسولان ۳۹-۳۸۸ 
۴ برگرفته از متی ۱۹:۲۸. 
Anointing.‏ .5 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا ۵ ۵۴۱ 


مسح! می‌نامیدند و نام باستانی آن در کلیساهای کاتولیک نشانه بوده است. این آیین 
انسان را برای پذیرش و انجام مسئولیت در جامعه به گونه‌ای که شایستۀ یک مسیحی 
حقیقی است. تقویت می‌کند. شخص تأییدشده رسالت عیسی را برای تغییر جهان به 
گونه‌ای که خدا می‌خواهد. فرا می‌گیرد. 
در قرن اول تنها سه آیین جزو آیین‌های مقدس محسوب می‌شدند: تعمید. عشای 
ربانی و درجات مقدس. سایر آیین‌های هفتگانه از همان زمان در آداب و رسوم محافل 
مذهبی کم و بیش وجود داشت. ظاهراً مسیحیان اولیه مسح را به تعمید افزودند و از این 
طریق روح‌القدس به آنان عطا می‌شد. "این کار به وسیلة مقام روحانی صورت می‌گرفت 
و به مرور زمان این عمل از تعمید جدا و به آیین تأیید تبدیل شد.۴ 
)© عمل تأبید همچون تعمید به دست یک مقام روحانی مانند اسقف یا جانشین او 
صورت می‌گیرد. مقام روحانی اگر کاتولیک باشد. داوطلب تأیید را با روغن زیتون 
و اگر ارتدکس باشد. با روغنی به نام «مرون»؟ مسح می‌کند و این عبارت را 
می خواند: «روح‌القدس را بپذین تا بتوانی به مسیح شهادت بدهی»» در کلیساهای 
مختلف ممکن است این عبارت اندکی تفاوت لفظی پیدا کند» ولی اصل معنا باقی 
می‌ماند. 
اگر کسی که به کلیسا می‌پیوندد, بالغ باشد تعمید و تأیید را همزمان و به عنوان دو نیمه 
یک آیین می‌پذیرد. هرگاه وی در کودکی تعمید یافته باشد. تأیید تا زمان بلوغ» یعنی بین 
سیزده تا شانزده‌سالگی, به تأخیر می‌افتد. 
1۰ .1 
Signum.‏ .2 
۳ اعمال رسولان ۱۷:۸. 
۴. تاریخ تمدن: ج۳ ص ۷۰۳ 
۵ مرون (10500) روغنی از عصاره گیاهان خوشبو است که گاهی تعداد انواع آن گیاهان به چهل می‌رسد. 
مرون هر هفت سال یک بار تهیه می‌شود و در ترکیب آن اندکی از مرون قبلی به کار می‌رود تا نشانهٌ ارتباط 


دوره‌های گذشته با زمان حال باشد. تمام اشیایی که در کلیسا وجود دارنده باید به وسیلةٌ مرون تطهیر شوند. 
ظرفی که مرون در آن تهیه می‌شوده شبیه ساختمان کلیسا و از طلای ناب است. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


در کلیساهای شرق معمولاً آیین‌های تأیید و عشای ربانی بلافاصله پس از تعمید 
کودک اجرا می‌شد اما در کلیساهای غرب به تدریج آیین تأیید را به سنین بالاتر موکول 
کردند. کودک در این مدت به اصول و مبادی ایمان مسیحی آشنا می‌شد. در تأیید کودک 
اسقف دست خود را بر سر کودک می‌گذاشت و دعایی را تلاوت می‌کرد. منظور از این کار 
این بود که روح‌القدس در جسم داوطلب حلول کند. سپس اسقف باروغن مقدس 
پیشانی کودک را تدهین می‌کرد و آهسته بر گونة او می‌کوبید. این علامت تنفیذ ایمان 
مسیحی بود و داوطلب به قید سوگند تلویحاً متعهد به رعایت همگی حقوق و وظایف 
یک فرد مسیحی می‌شد. 

مسیحیان بر این تصورند که تأیید مانند تعمید و درجات مقدس نشانه‌های ثابت و 
ماندگاری را بر روح فرد مسیحی باقی می‌گذارد. ۱ 

نتایج زیر را می‌توان برای تأیید برشمرد: ۱) تکمیل تعمید و ۲) ازدیاد فیض. 


۱۰۰۱۰۳ اعتراف 
اين اعتقاد مسیحی گونه‌ای حس گناهکاری را به مردم تلقین می‌کند. کلیسا در مقابل این 
اندیشه راهکاری را در اختیار مسیحیان گذاشت تا هر چند وقت یک بار بتوانند با اعتراف 
به گناهان خویش نزد کشیش با اسقف. روح خود را از آلودگی پاک کنند. بدون اعتراف به 
گناه نمی‌توان در مراسم عشای ربانی شرکت کرد. کشیشان, اسقفان حتی پاپ نیز آیین 
اعتراف را مکرر به جا می‌آورند. ا 

اعتراف به گناه در اسلا یهودیت و مسیحیت پروتستان) جایز نیست. در این ادیان» 
گناه را باید با خدا در میان گذاشت و استغفار کرد. 
۱۰-۱-۳۱ سیر تأریخی اعتراف 


مقامات روحانی در مسیحیت مجازند از مؤمنان مسیحی اعتراف بگیرند و گناهانشان را 


۱ تاریخ تمدن؛ ح ۴ ص 4۲ 
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ببخشند. این اجازه بر اساس اختیاری است که حضرت عیسی مهه به حواریون خویش 
عطا کرد و گفت: ۱ 
و در شام همان روز ! که یکشنبه بودء هنگامی که درها بسته بوده جایی که شاگردان به 
سبب ترس یهود جمع بودند. ناگاه عیسی آمده. در میان ایستاد و به ایشان گفت» «سللام 
بر شما باد!» و چون این را گفت» دست‌ها و پهلوی خود را به ایشان نشان داد" و 
شاگردان چون خداوند را دیدنه شاد گشتند. باز عیسی به ایشان گفت: «سلام بر شما باد 
چنان‌که پدر مرا فرستاده من نیز شما را می‌فرستم.» و چون این را گفت دمید و به ایشان 
گفت: «روح‌القدس را بیابید. گناهان آنانی را که آمرزیدید. برای ایشان آمرزیده شد و آنانی 
را که بستید» بسته شد.»۳ 
کلیسا معتقد است که اختیار مذکور از حواریون به اسقفان رسیده است:۴ 
در ابتدای مسیحیت اعتراف به گناهان در جمع مردم صورت می‌گرفت. در قرن چهارم 
میلادی اعتراف خصوصی و محرمانه جانشین اعتراف علنی شد. به عبارت دیگر پس از 
این‌که کلیسا تعمید کودکان را جایگزین تعمید بالغان کرد نیاز به یک تطهیر روحی 
احساس می‌شد. از این رو اعتراف به گناه در برابر عموم جای خود را به اعتراف به گناه 
نزد کشیش داد. این کار از شرمساری بزرگانی که مایل به اقرار به گناهان خویش بودند. 
جلوگیری می‌کرد. البته شیوه اعتراف علنی همچنان میان برحی فرقه‌های قدیمی باقی 
ماند. اعتراف باید نزد مقام روحانی صورت می‌گرفت. به منظور تشویق گناهکاران به 
اعتراف هیچ کشیشی مجاز نبود آن‌چه را که نزد وی اقرار می‌شد. فاش کند. 
در قرن هشتم رساله‌ای دربارۀ کفارة گناهان منتشر شد که در آن برای هر گناهی کفارة 
معیتی آمده بود. کفارات از قبیل نماز روزه, زیارت اماکن متبرکه, دادن صدقات و انواع 


مختلف طاعات و امور خیریه بود. 


۱. روز برخاستن وی از مردگان. 

۲ این نشان دادن برای آن بود که با دیدن زخم‌ها یقین کنند که او عیسی است. 
۳ بوحا ۲۳-۱۹:۲۰. 

۴ از قرن دوازدهم کشیشان نیز مشمول این اختیار شده‌اند. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


چهارمین شورای لاتران (۱۲۱۵) اعتراف سالانه و تناول در آیین عشای ربانی را از 
وظایف حتمی مومنان مسیحی دانست و مقرر داشت که چناچه کسی از این دو تخلف 
ورزد از حق استفاده از برکات کلیسایی مانند تدفین در گورستان مسیحیان محروم 


شود. 


۱۰-۱-۲۲ آثار اعتراف 
آیین اعتراف دارای نتایج مطلوب و نامطلوب بسیاری است. از جمله نتایج مطلوب این 
آیین این است که توبه کننده از آثار سوء پشیمانی رهایی می‌یابد و کشیش با اندرز و موعظه 
سلامت روحی او را برمی‌گرداند و با زنده کردن امید مایۀ تسلی خاطر شخص گناهکار 
می‌شود. 
آیین اعتراف به منظور کاهش گناه در جامعةٌ مسیحی طراحی شده است. ولتر آیین توبه 
را وسیله‌ای برای جلوگیری از جرایم می‌دانست و گوته شاعر نامدار آلمانی گفته است که 
اعتراف در خلوت را هرگز نباید از بشر سلب کرد. 
گسترة بخشش آیین توبه محدود است. شماری از گناهانی که شخص پس از انجام 
تعمید مرتکب می‌شود. قابلیت آمرزش دارند. در اين‌که این آیین چه گناهانی را می‌تواند 
ببخشد و چه گناهانی را نمی‌تواند ببخشد ترتولیان در اثر خویش دربارة حیا تفصیل قائل 
شده است: 
در حقیقت گناهانی وجود دارند که ما روزانه مرتکب می‌شویم و همگی مسئول آنها 
هستیم؛ زیرا کیست که از وقوع خشم غیرعادلانه‌ای که آن را تا بعد از غروب نگه 
می‌دارد! یا از توسل به خشونت جسمی یا ناسزاگویی آسان یا سوگند از روی 
بی‌ملاحظگی یا عهدشکنی یا دروغ‌گویی برای خوش‌طبعی یا ضرورت بری باشد؟ در 
تجارت در وظایف اداری» در داد و ستدء در تغذیه, در نگاه و در شنیدن چه اندازه 


وسوسه‌ها به ما هجوم می‌آورند! اگر آمرزشی برای این گناهان ساده وجود نمی‌داشت» 


۱. «خشم گیرید و گناه مورزید؛ خورشید بر غیظ شما غروب نکند» (رساله به افسسیان ۲۶:۴). 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۴۵ 


نجات برای هیچکس میسر نمی‌شد. آمرزش همه این گناهان به وسیلۀ شفیع موفق پدر 
یعنی مسیح خواهد بود.! 
گناهان بزرگی نیز وجود دارند که آمرزش یا کفاره در حق آنها ممکن نیست. ترتولیان 
دربارۂ آنها می‌نویسد: 
کناهانی نیز کاملاً متفاوت با اینهاء بزرگ تر و ویرانگرتر هستند که قابل آمرزش نیستند -قتل» 
بت‌پرستی, فریب. ارتداده کفرگویی و البته زنا و زنای محصنه و هر تجاوزی به معبد خدا." 
مسیح برای هیچ یک از اینها شفیعی موفق نیست؛ هیچکس از آنانی که از خدا مولود شده‌اند. 
مطقاً مرتکب این گناهان نمی‌شود. زیرا کسی پس از ارتکاب آنها دیگر پسر خدا نیست.۳ 
آیین اعتراف آثار نامطلوبی نیز دارد. گاهی از آن برای مقاصدی همچون تفتیش عقائد 
استفاده شده است. مثلاً اسقف میلان قدیس کارلو بورومئو؟ (۱۵۸۴-۱۵۳۸) به کشیشان 
خود دستور داد که هر توبه کننده‌ای را که برای اقرار به گناه نزد آنان می‌رود مکلف سازند 
که نام هر بدعتگذار یا شخص مظنونی را که می‌شناسد پیش آنان فاش کند. اثر نامطلوب 
دیگر آیین اعتراف این بود که برحی ساده‌لوحان آمرزش گناهان را رخصتی برای تکرار 
گناهان می‌پنداشتند. 


۱۰-۱-۳۳ اعتراف و سنت آمرزش 

در جهان مسیحیت هر قدر ایمان کاهش می‌یافت و کفاره‌ها سخت و شدید می شد 

توبه کاران به دام وسوسة دروغ می‌افتادند و کشیشان مجازات‌های سبک‌تری دربارة آنان 

مقرر می‌داشتند. این مجازات‌ها معمولاً عبارت بود از بذل اعانات در راه خیری که به 

تصویب مقامات کلیسا رسیده بود. این تخفیف مجازات‌ها به تدریج به پیدایش رسم 
On Modesty xix.‏ .1 

۲ «آیا نمی‌دانید که هیکل خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟» (رسالةٌ اول به قرنتیان ۱۶:۳). 


3. Ibid. 
4. Borromeo. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


هدف اصلی آمرزش گناه آن نبود که گناهکار برای ارتکاب گناه رخصت بیابد. بلکه 
کلیسا گناهکار نادم و توبه کار را از تمام یا پاره‌ای از مجازات‌هایی که می‌بایست در برزخ 
تحمل نماید. تبرئه می‌کرد. آمرزشی که توبه کار هنگام اعتراف به گناهان به دست می‌آورد. 
رهایی از محکومیت عذاب بود اما او را از کیفر این جهانی گناه معاف نمی‌داشت. تنها 
گناهان افراد اندکی از مسیحیان در همین دنیا کاملاً آمرزیده می‌شد. بقیه مجبور بودند که 
برای آمرزش کامل در برزخ در برابر گناهان تسویه‌نشدة خویش تن به مجازات دهند. 

کلیسا مدعی شد که حق دارد گناهکاران را به شرط این‌که از عهدۀ امور خیر و انجام 
طاعات مقرر برآیند. تبرئه کند. این حق را با بخشیدن اندکی از خزانة سرشار لطف الاهی 
ادا می‌کرد. این خزانه بر اثر رنج و مر مسیح و به برکت وجود قدیسانی گرد آمده بود که 
مکارم آنان به مراتب افزون‌تر از گناهانشان بود. 

پیشینۀ سنت آمرزش گناهان به قرن نهم میلادی باز می‌گردد. پاره‌ای از زائران مسیحی 
که در قرن یازدهم از اماکن متبرکه دیدن می‌کردند. مشمول این مرحمت شدند. نخستین 
آمرزش عمومی از طرف پاپ اوربان دوم (۱۰۹۹-۱۰۸۸) اعلام شد. وی در سال ۱۰۹۵ 
هم افرادی را که در صف سپاهیان جنگ صلیبی اول به خدمت درآمدند. از گناهانشان 
تبرثه کرد. به این صورت بود که رسم تبرئۀ گناهکاران در مقابل تکرار ادعیه» شرکت در 
مراسم مذهبی خاص, ساختن پل و جاده و کلیسا و بیمارستان تمیز کردن جنگل‌هاء 
زهکشی مرداب‌هاء کمک مالی به جنگ صلیبی یا یک موسسة روحانی» پرداخت هزینۂ 
یک جشن مذهبی و امثال آن رواج گرفت. 

از آثار نامطلوب این سنت فرصتی بود که برای زراندوزی مشتی مقامات روحانی 
حریص فراهم آمد. کلیسا برخی افراد روحانی را که معمولاً راهب بودند. مأمور کرد به 
عنوان تحصیلدار با فروش آمرزش در برابر طاعت و توبه مبالغی گرد آورند. این 
تحصیلداران در مقام رقابت با یکدیگر برآمدند و با سوء استفاده از این فرصت مایۀ 
انزجار بسیاری از مسیحیان شدند. آنان بخشی از آن‌چه را به دست می‌آوردند. برای 
خویش ضبط می‌کردند. کلیسا چند بار تلاش کرد تا از این گونه سوء استفاده‌ها بکاهد. 
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چهارمین شورای لاتران به اسقفان دستور داد که جانب اعتدال را رعایت کنند. در سال 
۱ شورای ماینتس! عدة زیادی از این تحصیلداران کلیسایی را به عنوان مشتی 
دروغ‌گوی بدکار معرفی کرد. یکی از کارهای آنان این بود که استخوان‌های جانوران یا 
اموات بی‌صاحب را به جای استخوان قدیسان به مردم نشان می‌دادند تا آنان را 
تشویق کنند هدایای بیشتری بپردازند. شوراهای وین (۱۳۱۱) و راونا (۱۳۱۷) 
هر کدام به همین ترتیب اعمال کشیشان بدکار را تقبیح کردند. ولی سوء استفاده‌ها کما کان 


ادامه یافت. 


۱-۳-۴ ۱۰ انواع اعتراف 
تاریخ مسیحیت نشان می دهد که اعتراف دو نوع بود: عمومی و خصوصی. در ابتدا آیین 
اعتراف عمومی بود که معمولاً در روز چهارشنبۀ حاکستر ۲ آغاز می‌شد. توبه کاران در 
کلیسای جامع خود را به اسقف معرفی می‌کردند. پس از این‌که آنان هفت مزمور توبه را با 
اشک و آه می‌خواندند. اسقف آب مقدس به آنان می‌پاشید. خاکستر به رویشان 
می‌ریخت» سرشان را با پلاس می‌پوشاند و رسماً طرد ایشان را اعلام می‌کرد. پذیرش 
مجدد ایشان به کلیسا نیازمند توبه بود. پس از زمان معینی که در مواردی سال‌ها طول 
می‌کشید» آشتی با کلیسا و پذیرش مجدد به آیین‌های آن در روز پنجشنبة مقدس۳ 
صورت می‌گرفت. ولی برخی محرومیت‌ها ادامه می‌یافت. 

پذیرش مجدد تنها یک بار در طول عمر ممکن بود و کسانی که به آن تن درمی‌دادند. 
از آن پس» نمی توانستند ازدواج کنند و اگر قبلاً ازدواج کرده بودند نمی توانستند با همسر 
خویش رابطۀ جنسی داشته باشند. همچنین نمی‌توانستند وارد ارتش شوند يا به سلک 
روحانیت درآیند. رسوایی آن شرایط و سختی کیفرها آیین توبه و اعتراف در برابر عموم 
۱ 1۷12102 شهری در آلمان. 
Wednesday ۲‏ ۸5۵ نخستین روز از ایام لتت (1601) که هفتمین چهارشنبه قبل از عبد پاک است. این 


نام‌گذاری به دلیل بر سر ریختن خاکستر به نشانة اعتراف به گناه در این روز است. 
۳ پنجشنبة قبل از عید پاک که یادآور بنیا‌گذاری آیین عشای ربانی توسط مسبح است. 


۸ + شناخت مسیحیت 


را به یک عمل واقعاً قهرمانانه تبدیل کرده بود به طوری که کمتر کسی به این آزمون تن در 
می داد. بسیاری از مردم ترجیح می‌دادند عمل آشتی را تا هنگام احتضار به تعویق اندازند. 
گمان می رود که برحی هم ترجیح می‌دادند خود را به رحمت خدا بسپارند. 
در پایان قرن چهارم جروم دربار زن رومی ثروتمندی به نام فابیولا! می‌نویسد: وی 
از نخستین شوهرش طلاق گرفت و سپس به همسری مردی دیگر در آمد؛ و این چیزی 
است که برای هر مسیحی خواه مرد یا زن گناه شمرده می‌شود." به نظر می‌رسد که فابیولا 
از حرام بودن این ازدواج مجدد آگاه نبوده است. جروم شیوة توب این زن را که زیر نظر 
وی به امور روحی می‌پرداخت. چنین شرح می‌دهد: 
او هنگام مرگ دومین شوهرش, به خود آمد و.... پلاس پوشید و به اعتراف عمومی برای 
خطای خویش اقدام کرد. او در شامگاه عید پاک در حالی که همه مردم رم ناظر بودند» 
همراه با سایر توبه کاران در صومعه‌ای که لاترانوس ۲ در آن با شمشیر قیصر کشته شده 
بود منزل کرد. وی در حضور اسقف و کشیشان و جمعیت گریآن» موهای ژولیده» روی زرده 
دستان خشکیده و گردن خاک آلود خود را نشان داد.... 
او زخم‌های خویش را به همه نشان داد و مردم رم داغ‌های جسم کبودش را با اشک و آه 
مشاهده کردند. او اعضای خود را آشکار ساخت» سر خویش را برهنه کرد و دهان خود را 
بست. ماتند مریم خواهر موسی," خارج خیمه نشست تا کشیشی که وی را بیرون 
آفکنده بوده او را فرا خواند. وی مانند دختر بابل از تخت مجلل خویش به زیر آمد» 
دست‌آسی را برداشت و آرد تهیه کرد و با پای برهته از رودخانه‌های اشک عبور کرد.۵ 
وی بر زغال‌های افروخته نشست و اینها به او کمک کردند. او چهره‌ای را که موجب جلب 
محبت شوهرش شده بود زد و از همه زیورهای خویش متنفر شد؛ او نمی‌توانست به 
Fabiola.‏ .1 
۲. زیرا در موعظة روی کوه آمده است: «هر که زن مطلقه را نکاح کند. زنا کرده باشد» (متی ۳۲:۵). 
Lateranus.‏ .3 


۴ اعداد ۱۵:۱۲ 
۵ این اوصاف از اشعیا ۲-۱:۴۷ گرفته شده است. 
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کتان بنگرد و از هر زینتی روی درهم می‌کشید. وی از این‌که مرتکب زنا شده است» 
اندوهگین بود و برای معالج یک زخم هزین داروهای زیادی را پرداخت.۱ 
در قرن ششم آیین اعتراف تغییر کرد و از آن پس بیشتر به صورت حصوصی اجرا 
می‌شد. دیگر متصور نبود که توبه و آشتی تنها یک بار در عمر ممکن باشد. 
تغییر این اعمال و رفتارها در کلیساهای غربی آغاز شد. از آن پس اسقف تنها 
وسیلة کلیسا برای اجرای آشتی به شمار نمی‌رفت و مسیحیان نزد کشیش‌های 
معمولی ناحیة خویش نیز اعتراف می‌کردند؛ کشیشان نیز اندک‌اندک آیین توبه را که 
اعتراف در آغاز آن و آشتی یا بخشش در پایان آن می‌آمد» به شکل خصوصی اجرا 
می‌کردند. 
در آغاز قرن سیزدهم به دستور شورای چهارم لاتران (۱۲۱۵) تکرار اعتراف 
هر مسیخی خواه مرد یا زن» پس از کسب سال‌ها بصیرت. از روی ایمان همه گناهان 
خود را نزد کشیش خویش دست‌کم سالی یک بار اعتراف خواهد کرد و خواهد کوشید که تا 
حد توان آیین توبه‌ای را که به او امر می‌شود انجام دهد.... 
اعتراف‌گیرنده باید بسیار توجه داشته باشد که با سخن یا علامت یا شیوه‌ای دیگر 
گناهکار را رسوا نکند؛ ولی اگر آن شخص به توصية خیرخواهانۀ بیشتری نیازمند باشد, 
وی با احتیاط به این کار خواهد پرداخت بدون این‌که او را رسوا کند» زیرا ما مقرر می‌داریم 
که هر کس که به خود جرئت دهد گناهی را که در آیین توبه از آن آگاهی یافته است» فاش 
کند, نه تتها از منصب کشیشی عزل خواهد شد بلکه برای آیین توبۀ دائمی به یک 
صومعه سختگیر افکنده خواهد شد. ۲ 
اساسنامة یک سینود پاریسی در حدود سال ۱۱۹۷ شرایط روحی, روانی و جسمی 
برای اعتراف حصوصی را این‌گونه بیان می‌کند: 


Jerome, Letters, xxvii, 4-5.‏ .1 
۲ مقررات شورای چهارم لاترانء قاتون ۲۱. 


۰ شناخت مسیحیت 


ی 
سس 


کشیشان بیشترین دقت و احتياط را در مورد اعتراف مبذول خواهند داشت؛ آنان باید با 
جدیت دربارة گناهان تحقیق کنند: گناهان عادی را تک‌تک و گناهان تادر را به طور 
غیرمستقیم یا موردی» به گونه‌ای که موضوع اعتراق به گناهان محقق شود. 

کشیشان باید جایی را که به آسانی در دسترس باشد. در کلیسا برای خود انتخاب کنند تا 
اصولاً همه بتوانند او را ببینند؛ و کسی به اعتراف در جای پنهان یا بیرون کلیسا گوش 
ندهد» مگر در صورت نیاز مبرم یا بیماری. 

چهرة کشیش هنگام اعتراف باید متواضع باشد و او به موجب لزوم احترام نباید به 
چهرهُ معترف مخصوصاً اگر زن باشد. بنگرد؛ باید صبورانه به سخنانی که آن زن با روح 
اعتدال می‌گوید, گوش فرا دهد و تا حد توان خود به شیوه‌های مختلف او را ترغیب کند که 
یک اعتراف کامل داشته باشد. در غیر این صورت. به وی بگوید که اعترافش بی‌ارزش 
است. 

هنگامی که شنیدن اعتراف پایان یافت, گیرندة اعتراف از معترف می‌پرسد که آیا دوست 
دارد از هر گناه کبیره‌ای پرهیز کند؛ در غیر این صورت» وی را تخواهد بخشید و آیین توبه 
را بر وی اجرا تخواهد کرد... 

هنگام اجرای آیین‌های توبة کوچک» کشیشان احتیاط کننده زیرا طبیعت آیین توبه باید با 
طبیعت جرم و ظرفیت معترف مطابق باشد. 

اعتراف‌گیرندگان باید هنگام اعتراف دقت کنند که نام شخصی را که معترف با او گناه 
کرده است» نپرسند و تنها شرایط و طبیعت گناهان را جویا شوند و اگر معترف نامشان 
را گفت گیرنده اعتراف او را سرزنش کند و این موضوع را همراه گناه معترف مکتوم 
دارد. 

او نباید جرئت کند که اعتراف هیچ‌کس را نزد هیچکس فاش سازد خواه به سیب خشم 
باشد یا تفرت یا حتی ترس از مرگ» با اشاره یا کلام عمومی یا خصوصی.... و اگر آن را 


فاش کند, باید بدون ترحم از رتبه‌اش تنزل داده شود." . 


۱. بهو ديت مسیحیت و اسلا ج ۱: ص ۰۴۳۶-۴۳۵ 
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۱۰۱-۴ عشای ربانی 
عشای" ربانی نیز مانند تعمید در میان آیین‌های هفتگانة کلیسا از اهمیت ویژه‌ای 
برخوردار است. به گفتة پولس این آیین یادآور شام آخر حضرت عیسی طا با شاگردانش 
در شب قبل از مرگ اوست:۲ 
در اناجیل آمده است که آن شب وی و شاگردانش در بالاخانه‌ای در اورشلیم برای 
برگزاری مراسم فصح گرد آمدند: 
و چون ایشان غذا می‌خوردنده عیسی نان راگرفته» برکت داد و پاره کرده» به شاگردان داد و 
گفت: بگیرید و بخورید این است بدن من. و پیاله را گرفته. شکر نمود و به ایشان دادهه 
گفت: همۀ شما از این بنوشید» زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری 
به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود. ۳ 
این مراسم مبنای آیین عشای ربانی کنونی شد. برخی از مسیحیان مانند منونی‌ها 
شستن پای شاگردان را از هر جهت جایگزین عشای ربانی به حساب می‌آورند. 


۱-۴-۱ ۱۰. نام‌های عشای ریانی 


کتاب مقدس اسامی متعددی برای این آیین برشمرده است: 
. شام خداوند: 
پس چون شما در یک جا جمع می‌شوید. ممکن نیست که شام خداوند خورده شود زیرا 
در وقت خوردن هر کس شام خود را پیش‌تر می‌گیرد و یکی گرسنه و دیگری مست 
می‌شود. 
۲ پیالة برکت: 


۱ در زبان عربی» «عشا» به کسر عین به معنای اول شب و «عَشا» به فتح عین غذایی است که در آن وقت صرت 
می‌شود و هر دوی آنها با واژه «شام» در زبان فارسی برابر است. 

۲. رسالهٌ اول به قرنتیان ۲۵:۱۱. 

۳ متی ۲۸۲۶:۲۶. 

۴ رساله اول به قرنتیان ۲۱-۲۰:۱۱. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


پیالة برکت که آن را تبرک می خوانیم» آیا شرا کت در خون مسیح نیست؟ و نانی را که پاره 
می‌کنيم» آیا شراکت در بدن مسیح تی؟۱ 
۳ آیین شراکت. مسیحیان با استناد به فقرۂ بالا این آیین را آیین شراکت نیز می‌نامند. 
۴ شکستن نان.۲ با توصیۂ پطرس مژمنان مسیحی در آیین شکستن نان مشارکت 
کردند: 
و در تعلیم رسولان و مشارکت ایشان و شکستن نان و دعاها مواظبت می‌نمودند.۳ 
۵ پیالة شکر. این نام از متن زیر گرفته شده است: 
و [عیسی] پیاله را گرفته» شکر نمود و به ایشان داد گفت: همهٌ شما از این بنوشید.۴ 


اسامی دیگری که برای این آیین ذکر شده عبارتند از: اجتماع» خدمت. سر * 


۱۰۰۱-۳-۲ پيشينة عشای ربانی 
در قرون اخیر پژوهشگران رشتة ادیان مشاهده کرده‌اند که بین عقاید مسیحیان و عقاید 
هندوها و بودائیان تشابه عجیبی وجود دارد. آنان کتاب‌های مستند و بی‌شماری در این 
باب نوشته و گفته‌اند عقاید تثلیث, فد تصلیب و برخی اعتقادات مسیحی دیگر عیناً در 
آیین‌های هند وچین و حوزة مدیترانة قدیم وجود داشته است. خلاصه‌ای از مباحث 
ایشان در کتاب افسانه‌های بت‌پرستی د رآیی نکلیسا آمده است.* 

آیین عشای ربانی نیز باقیماند؛ مراسم عبادی ادیان دیگر است. رومیان قدیم مراسم 
پرستش امپراتور تقدیم قربانی و برگزاری جشن‌هایی برای خدایان داشتند. همة رومیان 


خدای دیانا را که معبدش در کوه‌های نزدیک رم بود» می‌پرستیدند و هنگام جشن‌های 


۱ رسالهٌ اول به قرنتیان ۱۶:۱۰. 

۲. مقصود از شکستن نان پاره کردن آن است؛ رک.: متّی ۲۶:۲۶. 

۳ اعمال رسولان ۴۲:۲. 

۴ می ۲۷:۲۶. 

۵ نظام العم فی علم اللاهوت الفویم» ج ۰۲ ص ۰۴۳۱ 

۶ اصل اين کتاب المتائد الوثية فى الديانة الْصرانية نام دارد که آن را محمد طاهر اتير به زبان عربی تاليف و 
عبدالرحیم خلخانی به زبان فارسی ترجمه کرده است. 
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سالیانه به معبد او روی می‌آوردند. یکی از اعمال دینی آنان صرف خوراک مقدسی بود که 
آن را با آتش مقدس می‌پختند و خدای آتش از این رهگذر در آن سهیم می‌شد. استفاده از 
خوراک در مراسم عبادی ادیان معمول بوده و عشای ربانی در مسیحیت باقیمانده آن است. 
" مسیحیان عیسی را قربانی همیشگی می‌شمارند. از این رو عمل قربانی را لازم 
نمی‌دانند. این‌انديشه که عیسی قربانی است. از قربانی در یهودیت گرفته شده است. 
کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها عشای ربانی را «قربانی» می‌نامند. این در حالی است که در یکی 


از مواد اعلامیة مارتین لوتر آمده است: عشای ربانی را نباید قربانی نامید. 


۱۰۰۱۰۴۳ عشای ربانی و کلیساهای مختلف 
کلیساهای مختلف در طول زمان در کیفیت عشای ربانی تغییراتی ایجاد کرده‌اند و برخی از 
آنها در شعاثر و آیین‌های برگزاری این آیین ابتکاراتی پدید آورده‌اند؛ ولی دو عنصر 
اساسی در همه مزاسم ثایت است: ۱. خواندن دو يا سه مقطع از کتاب مقدس؛ ۲. خوردن 
قربانی مقدس (نان و شراب). 

در قرن شانزدهم پاپ پیوس پنجم به سفارش شورای ترنت در آیین عشای ربانی 
تجدید نظر کرد و سراسر کلیسای کاتولیک را بر انجام آن مکلّف ساخت. 

کلیسای کاتولیک از اوایل قرون وسطا استفاده از زبان لاتین را در اجرای عشای ربانی 
شرط کرده بود. شورای واتیکانی دوم اصلاحاتی را در مورد عشای ربانی پدید آورد و 
برگزاری آن را به زبان بومی مجاز دانست. 

پس از شورای واتیکانی دوم. اقلیتی از کاتولیک‌ها با اصلاحات اندک آن شورا در مورد 
عشای ربانی مخالفت کردند و گفتند که تنها شکل مجاز عشای ربانی آن است که شورای 
ترنت ارائه داده است. گروه یادشده این مراسم را به زبان لاتینی برگزار می‌کند و بخش‌های 
دیگر عشای ربانی به صورت قدیم آن حفظ شده است. این بخش‌ها عبارتند از: 
سرودهایی که به سبک قدیم خوانده می‌شود زنان با سرهای پوشیده حاضر می‌شوند و 


با 


کشیشی رو به مذبح و پشت به مردم بیشتر دعاهای مراسم را می‌خواند. 


۴ + شناخت مسیحیت 


ارتدکس‌ها مراسم عشای ربانی را در روزهای یکشنبه و اعیاد برگزار می‌کنند. این 
مراسم با چیدن نان و شراب روی میز آغاز می‌شود. آنان قرص نان را که از خمیر ورآمده 
تهیه شده است. به قسمت‌های کوچک تقسیم می‌کنند و شراب را در جام می‌ریزند. سپس 
به قدیسانی که به آن روز تعلق دارند» دعا می‌کنند. برای اشخاص تثلیث سرود می‌خوانند و 
متونی از اناجیل و رساله‌ها قرائت می‌شود. ارتدکس‌ها نان و شراب را در جلو جمعیت به 
سوی میز مقدسی که به مذبح شهرت دار می‌برند. کشیش و جمعیت دعاها و سرودهایی 
طولانی به یاد شام آخر عیسی می‌خوانند. کشیش با قاشق نان و شراب را میان جمعیت 
توزیع می‌کند. این عمل خوردن و نوشیدن عمل اصلی آیین عشای ربانی محسوب می‌شود. 

هم پروتستان‌ها از جمله, لوتر در کتاب آبین عشای ربانی آلمانی» ۱ شکل اساسی 
آیین عشای ربانی را که عبارت بود از: گردهمایی اعتراف» قرائت کتاب مقدس. موعظه. 
اشتراک" و مرخحصی, ‏ تعدیل کردند. اصلاح‌طلبان پروتستان پافشاری می‌کردند که نه تنها 
روحانی, بلکه مردم نیز باید در عبادت نقش داشته باشند. بدین منظور, آنان سرودهایی را 
برای همه اجتماعات ترویج کردند. 

بسیاری از پروتستان‌ها عشای ربانی را بسیار مهم می‌شمارند و از این باب می‌گویند 
برای اجرای درست و کامل آن مراسم» باید کاملاً آماده شد و به همین دلیل, آن را تنها در 
برخی از مناسبت‌ها (و برحی از آنان سالی چهار بار یا ماهی یک بار) برگزار می‌کنند. این 
در حالی است که کاتولیک‌ها عشای ربانی را قلب عبادات روزانه می‌دانند و به همین دلیل» 
آن مراسم را هر روز بر پا می‌دارند تا هرکس بخواهد در آن شرکت کند. 

درست است که شراب یکی از دو عنصر عشای ربانی را تشکیل می‌دهد. اما برخی از 
فرقه‌های کوچک مسیحی به تحریم شراب گرایش دارند. این مسیحیان برای مراسم 
عشای ربانی از آب یا آب انگور استفاده می‌کنند. 


1. German Mass. 
اتحاد با عیسی از طریق خوردن نان مقدس.‎ .۲ 
پایان مراسم عشای ربانی.‎ ۳ 
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۱۰۰۱-۴-۴ مجری عشای ربانی 
در کلیساهای کاتولیک و ارتدکس تنها کسی که می‌تواند مسیح را با جسم خود نزد 
مسیحیان حاضر کند. مقام روحانی همچون اسقف یا کشیش است. اسقف یا کشیش 
پیشوایی مراسم عشای ربانی را بر عهده می‌گیرد. سخنان عیسی در شام آخر را تلاوت 
می‌کند و با شستن دست‌های خویش و خواندن آیاتی از کتاب مقدس نان و شراب را به 
گوشت و خون عیسی فا مبدل می‌کند. به عقیدة مسیحیان آن عشای ربانی معتبر است که 
زیر نظر اسقف یا جانشین او اجرا شود. 

چون نوشیدن شراب مقدس خطر بر خاک ریختن خون عیسی را در برداشت» از قرن 
دوازدهم قرار شد که فقط به خوردن نان اکتفا شود. برخی از مسیحیان با این تصمیم 
مخالفت می‌کردند و می‌خواستند هم در خون عیسی و هم در جسم وی شریک باشند. 
امروزه در مراسم عشای ربانی نان مقدس به عنوان گوشت عیسی میان شرکت‌کنندگان 
توزیع می‌شود اما تمام شراب مقدس را اسقف یا کشیش به نمایندگی از شرکت‌کنندگان 


می‌نوشد. 


۱۰۰۱-۴-۵ احکام عشای ربانی 

شرکت در مراسم عشای ربانی توصیهٌ همیشگی مسیحیان است. اما برای مشارکت در آن 
احکام ویژه‌ای وجود دارد. برخی از افراد نمی‌توانند در آن حضور یابند و مشارکت آنان 
بستگی به احراز شرایطی است. مثلاً باسیل قدیس (م.۳۷۹) می‌گوید کسی که قتل 
عمد مرتکب شده است. پس از توبه برای بیست سال تکفیر می‌شود. با پایان یافتن این 
مدت. وی مجاز خواهد بود در عشای ربانی شرکت کند.... هر کس مسیح را انکار کند 
باید تمام عمر بگرید و در آیین توبه باقی بماند. عشای ربانی را می‌توان فقط در لحظۀ 


مر به او داد.۱ 


1. Basil, 1۵۸/6۶, 1 


۵۵۶ چ شناخت مسیحیت 


برخحی افراد تا آخر عمر از شرکت در مراسم عشای ربانی محروم می‌شوند. در رسالة 
هالیتگار ۱ اسقف کمبرا" به نام پیرامون آیین توبه " که در سال ۸۳۰ نوشته» در باب زنای 
محصنه آمده است: اگر زنی که مرتکب فحشا شده است» نوزادش را بکشد یا برای سقط 
جنین خود تلاش کند. طبق قواعد اصلی. عشای ربانی تا پایان عمر بر وی حرام می‌شود. 
چیزی که عملاً مقرر می‌شود» این است که می‌توان در عمل تخفیف داد. ما حکم می‌کنیم 
که وی مدت ده سال طبق رتبه» آیین توبه را انجام دهد همان‌طور که قواعد مقرر داشته‌اند. 

نان و شراب عشای ربانی و ظروف آنها نیز نزد مسیحیان تقدس دارد. آنان معجزات فراوانی 
به نان مقدس نسبت داده و مدعی شده‌اند که شر اهریمنان را دفع می‌کند. علاج امراض است؛ 


مانع از بروز حریق می‌شود و با مسدود کردن حلقوم دروغگویان آنان را رسوا می‌کند.۲ 
۵ رب 0 


۱۰۱-۴۶ تبدل ماهیت در عشای ربانی 
با گذشت زمان کلیسا اشارٌ حضرت عیسی طا به نان و شراب و گفتن کلماتی مانند «اين 
است بدن من... و این است خون من»* را به معنای ظاهری آن پذیرفت و آن را به تبدل ماهیت 
تفسیر کرد. این تبدل ماهیت به معنای تحول واقعی نان و شراب عشای ربانی به گوشت و 
حون حضرت عیسی تفا است. عمل عیسی ا در شام آخر موجب شد که مسیحیان باور کنند 
که مسیح از طریق عناصر عشای ربانی با جسم خود نزد آنان حاضر می‌شود. 

عقیده به حضور واقعی عیسی مسیح در مراسم عشای ربانی به تدریج در مسیحیت رواج 
یافت. این موضوع برای نخستین بار در دومین شورای نیقیّه در سال ۷۸۷ به صورت 


یک قانون رسمی ارائه شد. در سال ۸۵۵ راهبی فرانسوی از فرقۀ بندیکتی به نام‌راترامنوس * 


1. Halitgar. 
2. Cambrai. 
3. De Paenitentia. 
4۹۵ تاریخ تمدن» ج ۳ ص‎ ۴ 
.۲۸۲۶:۲۶ متی‎ ۵ 
6. Ratramnus. 
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توضیح داد که نان و شراب از لحاظ معنوی و نه از لحاظ مادی جسم و خون عیسی 
مرت وی در برابر رادبرتوس ۲ که به حضور واقعی گوشت عیسی تأکید می‌ورزید. اثبات کرد 
که نان و شراب نمادین هستند. کلیسا در سال ۱۰۵۰ موضع راترامنوس را محکوم کرد.۲ 

در حدود سال ۵ برانژه" شمّاس اعظم کلیسای تور دربارة تبدل ماهیت شک کرد و 
به همین دلیل تکفیر شد. چهارمین شورای لاتران بر موضوع تبدل ماهیت تأکید کرد و آن 
را یکی از مهم‌ترین اصول مسیحیت دانست. شورای ترنت در سال ۱۵۶۰ هر ذره از نان 
مقدس را حاوی تمام جسم و خون و روح عیسی مسیح اعلام کرد.۴ 

کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها معتقدند (اولاً) نان و شرابی که در عشای ربانی به کار می‌روف 
حقیقتا" گوشت و خون مسیح است و (ثانی) مسیح حقیقتاً حداست. در نتیجه» کسی که 


آن نان و شراب را می‌خورد. حقیقتاً خدا را می‌خورد. 


۱۰۱-۵ ازدواج 

در سه قرن نخست مسیحیت. کلیسا به تجرد و بکارت با دیدۀ احترام می‌نگریست و آن را 
همچون یک آرمان به حساب می‌آورد و به آن توصیه می‌کرد. کلیسا ازدواج را فقط 
وسیله‌ای برای جلوگیری از لغزش جنسی و ادامة نسل می‌دانست تا آنجا که زنان و 
شوهران به خودداری از روابط جنسی تشویق می‌شدند.۶ 


کسانی به نام انکراتیت ۲ یعنی «خویشتن‌دار» (به نوشتةً هیپولیتوس؟) ازدواج را 


1. Radbertus. 

. سیحیت از لابه‌لای متون» ص ۲۵۱. 
۰ .3 

۴ تاریخ تمدن» ج ۴ ص ۹۵ 
۵ و به عقیده پروتستان‌ها مجازاً. 
۶ تاریخ تمدن» ج ۳ ص ۰۷۰۱ 
.Ener ie ۷‏ تعاليم این فرقه از ساتررنینوس (5210۳0[019) و مرقیون سرچشمه می‌گرفت (ایرنه. رد 
ددعت ها ۲۸۰۱). 

8. Hippolytus. 


۸ هھ شناخت مسیحیت 


حرام می‌دانستند و عمر خویش را به ریاضت اختصاص می‌دادند.۱ آنان به ازدواج 
نکردن توصیه می‌کردند و با این کار خلقت اصلی خدا را نادیده می‌گرفتند و کسی 
را که نژاد انسان را برای تکثیر مذکر و مژنث آفرید" به طور غیرمستقیم محکوم 
می‌کردند. ۲ 

فرقة آلبیژانسی‌ها در قرن دوازدهم که هر گونه عمل جنسی را گناه می‌شمردند» گناه آدم 
و حوا را این می‌دانستند که با یکدیگر آمیزش داشته‌اند. شورای چهارم لاتران این دیدگاه 
را مردود دانست. در زمان ما فرقة رو به انقراض شیکرها" ازدواج را برای همۀ مردم 
حرام می‌داند. 

جروم قدیس آن قدر از لزوم تجرد سخن می‌گفت که گویا ازدواج را گناه می‌دانست. 
در قرن چهارم میلادی برخی از مسیحیان در واکتش به بی‌بندوباری جنسی مشرکان 
هرگونه رابطةٌ جنسی میان زن و مرد را گناه می‌دانستند. آنان ازدواج را تقبیح می‌کردند و از 
کشیش متأهل نفرت داشتند. 

کلیسا به تدریج با قرار دادن ازدواج در ردیف آیین‌های مقدس و تبدیل آن به قول و 
قراری مذهبی مايذ اعتلای حیثیت و دوام پیوند ازدواج شد. در آموزه‌های راست‌کیشی 
ازدواج کمالی مطلوب به حساب می‌آید و حتی انجام آن زا برای دومین یا سومین بار برای 
کسی که همسرش درگذشته باشد» مجاز است. 

از دیرباز تک‌همسری سنت معمول ازدواج‌های مسیحی بوده است. اما در سال‌های 
اخیر به ویژه در افريقا این پرسش مطرح شده است که مردانی که پیش از مسیحی شدن با 
بیش از یک زن ازدواج کرده‌انده آیا می‌توانند همسرانشان را نگه دارند؟ کلیسای انگلستان 
اخیراً بقای چنین ازدواج‌هایی را اجازه داده است. اما اگر یک مرد یا یک زن مسیحی 
شوند. نباید دیگر همسری اضافه کنند یا اگر مجردند فقط باید با یک همسر ازدواج کنند. 


۱. رد بر همه بدعت‌ها ۰۱۳۸ 
۲ پیدایش ۲۸-۲۷:۱. 
۳ رد بد عت‌ها ۲۸۰۱ 
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پولس تجرد را از ازدواج بهتر می‌دانست. ولی ازدواج را بر هوسرانی ترجیح می‌داد.۲ 
وی دربارۀ زنان و شوهران توصیه‌های فراوانی‌داشت که بخشی‌از آن در فصل‌چهاردهم 


خواهد آمد. 


۱۵ ۰ احکام ازدواج 
کلیسا تا پیش از قرن دوازدهم رضایت پدن مادر یا قیم را برای ازدواجی که دو طرف عقد 
آن بالغ باشند. غیرضروری می‌دانست. کلیسا ازدواج دخترانی را که کمتر از پانزده سال 
داشتند. ممنوع کرد. اما استثناهای فراوانی در این باب قائل شد. حکومت و کلیسا هر دو 
ازدواجی را که تنها با تعهد زبانی میان طرفین بود و دارای هیچ‌گونه تشریفات حقوقی یا 
مذهبی دیگری نبود» معتبر دانستند. اما بعد از قرن دوازدهم کلیسا ازدواج‌هایی را که بدون 
تصویب مقامات روحانی صورت می‌گرفت. قانونی ندانست و شورای ترنت در قرن 
شانزدهم مقرر کرد که در مراسم ازدواج حتماً یک کشیش حضور داشته باشد. 

کشیش ابتدا از زن و مرد می‌پرسد که آیا یکدیگر را آزادانه به عنوان همسر اختیار 
کرده‌اند؟ اگر پاسخ مثبت باشد. آن دو تعهد می‌کنند و وعده می‌دهند که تا زنده‌اند در 
شادی و غم غنا و فقر» سلامت و بیماری با هم باشند. آن دو سپس حلقۀ ازدواج مبادله 
می‌کنند و کشیش که مجری مراسم است از خدا می‌خواهد که به پیوند آن دو برکت دهد. 
وی سپس اعلام می‌کند که آن دو زن و شوهر هستند. 

همۀ مسیحیان دخالت کشیش را در عقد ازدواج لازم می‌دانند. در کلیسای کاتولیک رم 
مراسم ازدواج را عروس و داماد اجرا می‌کنند و کشیش شاهد آن است. در کلیساهای 
ارتدکس کشیش زن و مرد را به همسری درمی‌آورد. بیشتر کلیساهای پروتستان ازدواج را 
کاری خوب و پسندیده می دانند و افراد را به انجام آن تشویق می‌کنند. ولی آن را در ردیف 
آیین‌های مقدس قرار نمی‌دهند.۳ 


۹۸:۷ رسالهً اول به قرنتیان‎ ۱ 
2. Harvey Cox, "Christianity," in Our Religions, p.404. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


پیش از قرن دوازدهم ازدواج میان زن و مردی که تا چهار پشت نیاکان مشترک داشتند» 
جایز نبود. این قبیل ازدواج در نقاط روستایی صورت می‌گرفت و کلیسا چنین 
تخلف‌هایی را نادیده می‌گرفت. امروزه در مسیحیت ازدواج ميان فرزندان عمو و عمه و 
دایی و خاله' جایز نیست. مگر این‌که از طبقهٌ بعد باشند. همچنین ازدواج با پدرتعمیدی" 
و فرزندخوانده حرام است» ولی رضاع موجب حرمت ازدواج نمی‌شود. 

برای ازدواج در مسیحیت موانعی نیز وجود دارد. ناتوانی در باروری دیوانگی» 
ازدواج پیشین, ازدواج با برخی از طبقات نسبی, ازدواج برخی مقامات روحانی و ازدواج 
با شخصی که تعمید نشده باشد از جملۀ موارد آن است. 


۱-۵-۲ ۱۰ تجرد روحانیون مسیحی 
ازدواج روحانیون مسیحی دارای احکام ویژه‌ای است. در قانون دهم شورای انکورا؟ 
(۳۱۴) پیرامون ازدواج شماسان آمده است کسانی که شمّاس شده‌اند و هنگام 
انتصاب اظهار داشته‌اند که نمی‌توانند به تجرد خود ادامه دهند و بعد از آن هم 
ازدواج کرده‌اند. در خدمت خود باقی خواهند ماند» زیرا اسقف چنین چیزی را 
به آنان تفویض کرده است. ولی اگر در این موضوع سکوت کرده و متعهد شده‌اند که وضع 
خود را حفظ کنند. اما پس از آن به ازدواج اقدام کرده‌اند دیگر شمّاس نخواهند 
بود.؟ 

و در قانون ششم شورای کوینکویسکست؟(۶۹۲) آمده است که هیچ شمّاس جزء 


یا شمّاس یا کشیش پس از انتصاب. حق عقد ازدواج ندارد و اگر به چنین کاری جرئت 


1. cousins. 
«پدر تعمیدی» کسی است که هنگام تعمید کودک. متعهد می‌شود به امور دینی وی رسیدگی کند. وی در‎ ۲ 
صورت درگذشت والدین یا بی‌توجهی آنان به تربیت دینی فرزندشان تعهد خود را عملی می‌کند.‎ 
آنکارای کنونی.‎ ۸۵0۲۵ ۳ 
۰۲۰۷ بهودیت سیحیت و اسلا ج ۳ ص‎ ۴ 
5. Quinquisext. 
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کند» باید برکنار شود. و اگر کسی از آنان که به روحانیت پا می‌گذارند» بخواهد پیش از 
آن‌که شمّاس جزء یا شمّاس یا کشیش شود به زوجه‌ای بپیوندند» بگذارید این کار انجام 
گرد" ۱ 

شمّاسان و کشیشان کلیسای ارتدکس می‌توانستند بر حلاف روية کلیسای کاتولیک به 
ازدواجی که پیش از انتصابشان منعقد شده بود ادامه دهند. 

ارتباط روحانیون مسیحی با تجرد تاریخ کهنی دارد و کاربرد آن در قوانین مختلف 
متفاوت بوده است. 

نخستین قانون کلیسای غرب که به سر بردن روحانیون مسیحی را با همسرانی که پیش 
از انتصاب گرفته‌اند. تحریم می‌کرد» مربوط به شورای البیره" در اسپانیا به سال ۳۰۶ 
است. این قانون شامل همه روحانیون از شمّاس تا اسقف می‌شد. 

پاپ سیریسیوس در فصل هفتم فرمان خویش مربوط به سال ۳۸۵ تجرد روحانیون 
مسیحی را مستقیماً به کهانت یهودی ربط داد. وی مدعی بود که مقامات روحانی يهود 
در زمان خدمت خود حق زناشویی نداشتند و لازم بود در طول سال‌های کهانت در 
معبد و به دور از خانه‌های خویش ساکن شوند. هدف این بود که آنان در این مدت 
نتوانند به روابط زناشویی خویش ادامه دهند تا پس از آراسته شدن به وجدانی 
پاک قربانی قابل قبولی را به خدا تقدیم کنند. ایشان پس از اين‌که زمان خدمتشان کامل 
می‌شد. مجاز بودند به منظور ادامه یافتن نسل کاهنان» روابط زناشویی خود را از سر 
بگيرند. 

در سال ۳۸۶ شورایی از کشیشان روم به تجرد کامل روحانیون توصیه کرد. یک سال 
بعد. پاپ سیریسیوس فرمان داد تا هر کشیشی که ازدواج کند یا به زندگی با همسر خود 


ادامه دهد پرکنار شود.؟ 


۱ همان ص ۲۰۸. 
Elvira.‏ .2 
۳ تاریخ تمدن» ج ۴ ص۵۹ 


۲ ۸ شناخت مسیحیت 


موضع نهایی و ماندگار کلیسای غرب در باب تجرد روحانیون در دو نامه از پاپ 
لشوی اول (کبیر) مربوط به قرن پنجم مطرح شده است. اینک بخش‌هایی از آن 
نامه‌ها: 
به منظور نشان دادن پاکدامنی کامل, حتی شخاسان جزء مجاز به ازدواج جسمانی 
نیستند تا «آنانی که زن دارنده مثل بی‌زن باشند» (رسالة اول به قرنتیان ۲۹:۷) و آنان که 
زن ندارنده مجرد بمانند. پس اگر چنین چیزی در این مرتبة (شماسی جزء) که درجۀ 
چهارم از بالاست» شايستة مراعات است» چقدر بیشتر باید آن را در مراتب اول [اسقفی] 
و دوم [کشیشی] و سوم [شماسی] حفظ کرد؛ مبادا کسی برای وظایف شماسی یا 
موقعیت محترم کشیشی یا برجستگی اسقفی شایسته شمرده شود ولی معلوم شود که او 
هنوز به خواسته‌های عیالمندی خویش لگام نزده است. .. 
همان شریعت پاکدامنی برای کاهتان قربانگاه یعنی اسقفان و کشیشان نیز هست 
یعنی هنگامی که غیرروحانی بودند. شرعاً می‌توانستند ازدواج و تولید فرزند داشته 
باشند. ولی هنگامی که به درجات مذکور نایل شدند. چیزی که قبلا برای آنان مشروع 
بود نامشروع شد. از این روء برای این‌که ازدواجشان به جای جسمانیت روحانی شود. 
لازم است همسران خود را رها نکننده ولی آنان را به گونه‌ای داشته باشند «که گویا 
ندارند» و بدین وسیله, هم محبت زندگی زناشویی آنان باقی بماند و هم عمل زناشویی 
متوقف شود.۱ 
سه مقام روحانی اسقف کشیش و شمّاس در کلیسای کاتولیک و ارتدکس حق ازدواج 
ندارند با این تفاوت که در کلیسای ارتدکس کشیش و شمَاس می توانند قبل از دست‌یابی 
به این مقامات ازدواج کنند. بنابراین» کشیشان و شماسان بسیاری در کلیسای ارتدکس 
یافت می‌شوند که ازدواج کرده‌اند. ازدواج برای مقامات پایین‌تر روحانی همچون قاری و 
معاون شمّاس منعی ندارد. 


پروتستان‌ها با ازدواج روحانیون مخالف نیستند و لوتر هم ازدواج کرده بود. 


۱ بهودیت. سیحیت و اسلام» ج ۳ ص ۰۲۱۰ 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا 3 ۵۶۳ 
مه سح ما« 


۱۰-۱-۵۳ طلاق مسیحی 

طلاق در مسیحیت ممنوع است و این ممنوعیت از معدود تشریعاتی است که به خود 

حضرت عیسی ل نسبت داده شده است. وی به شدت با طلاق مخالف بود و ازدواج با 

زن مطلقه را زنا می‌دانست: 
وگفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید. طلاق‌نامه‌ای به او بدهد. لیکن من به 
شما می‌گويم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کندء باعث زنا کردن او 
می‌باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند, زنا کرده باشد.۱ 
پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: «آیا جایز است مرد زن خود را به هر 
علتی طلاق دهد؟» او در جواب ایشان گفت: «مگر نخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را 
مرد و زن آفرید. و گفت: از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده» به زن خویش 
بپیوندد و هر دو یک تن خواهند شد. بنابراین» بعد از آن دو نیستند, بلکه یک تن هستند. 
پس آن‌چه را خدا پیوست» انسان جدا نسازد. به وی گفتند: پس از بهر چه موسی فرمود که 
زن را طلاقنامه دهند و جدا کنند؟ ایشان را گفت: موسی به سبب سنگدلي شماء شما را 
اجازت داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود. و به شما می‌گویم: هر که 
زن خود را به یر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند زانی است و هر که زن مطلقه 
را نکاح کند زنا کند.»" 

در قوانین هشتادگانة شورای اول نیقی نیز آمده است که اسقف نمی تواند حکم کند یا 
اجازه دهد که زنی از شوهرش جدا شود.۳ 
ولی بايد توجه داشت اکنون که نیمی از ازدواج‌های آمریکا و برخی کشورهای 

مسیحی دیگر به طلاق می‌انجامد. این طلاق‌ها دولتی است و کلیسا آنها را قبول ندارد. 

کلیسای کاتولیک گاهی ازدواجی را از ابتدا باطل اعلام می‌کند و این یک حیلۀ شرعی برای 

انفصال زوجیت است. 


۱ متی ۱۳۲-۳۱:۵ 
۲ متی ۳:۱۹ 
۳ مجموعة الشرع الاکنسی؛ ص ۰۱۰۵ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


۱۰-۱۶ درجات مقدس ۱ 
در آیین دستگذاری برای درجات مقدس یک مقام روحانی دست خود را روی سر 
داوطلب می‌گذارد و دعا می‌خواند و از این طریق او را به یکی از درجات مقدس 
روحانیت نصب می‌کند. پیشینۀ این آیین به حواریون باز می‌گردد که برای عطا کسردن 
روح‌القدس به افراد و نصب آنان دست روی سرشان می‌گذاشتند.۱ 

درجات مقدس مانند عشای ربانی از جمله هفت آیین کلیسایی است که برای تقویت 
فیض و فضیلت در مژمنان مسیحی طراحی شده است. با این آیین فرد منصوب حیات 
خود را وقف خدمت به جامعة مسیحیت می‌کند. از این روء روحانیون کاتولیک و ارتدکس 
به منظور فراغت برای خدمت به دين نباید ازدواج کنند و بايد از آیین ازدواج و آیین 


درجات مقدس یکی را برگزینند. 


۱۰-۱-۶۱ القاب درجات مقدس 
در قرن شانزدهم شورای ترنت هفت درجۀ روحانی برای کلیساهای کاتولیک تعیین کرد. 
این درجات به دو دسته تقسیم می‌شوند: درجات فرعی و اصلی. در درجات فرعی چهار 
رتبه وجود دارد: 

۱. دربان,۲ 

۲ قاری" 

۳ خاد" 


۴ متصدی راندن ارواح پلید و شرور (جن‌گیر).٩‏ 


۰1۹-۱۷: .عمال رسولان ۶:۶ و‎ 
2. church doorkeeper. 
3. reader. 
4. acolyte. 
5. exorcist. 


فصل دهم / شریعت و قوانین کلیسا + ۵۶۵ 


در عرف قرون وسطا لفظ «روحانی» نه فقط بر صاحبان چهار رتبةٌ مذکون بلکه بر 
تمام دانشجویان دانشگاه‌هاء کلیۀ آموزگاران و تمامی افرادی که به عنوان طلبۀ علوم سر 
خود را می‌تراشیدند و بعداً در سلک پزشکان, قضات. هنرمندان و مولفان درمی‌آمدند یا 
به عنوان محاسب يا دستیار یک نفر ادیب خدمت می‌کردند. اطلاق می‌شد. دربانان, 
قاریان» خادمان و جن‌گیران اجازه داشتند ازدواج کنند و به هر نوع حرفه شریفی اشتغال 
ورزند و مکلف نبودند به شیوه راهبان وسط سر خود را بتراشند.۲ 

در درجات اصلی روحانیت سه رتبه وجود دارد: 

۱. شمّاس:" وی کلام خدا را تبلیغ می‌کند و به مساعدت بینوایان, سالخوردگان, 
بیماران و افراد در حال احتضار می‌پردازد. 

لقب شمّاس از ريشة «شمش» شریانی و 162008 برگرفته از 1210005 یونانی به 
معنای «خادم» است. حداقل سن برای منصب شمّاسی ۲۳ سال است. 

۲ کشیش:" وی معاون اسقف است و به او در سه وظیفذ یناد شده کمک می‌کند. 
حداقل سن برای منصب کشیشی ۲۴ سال است. 

واه «کشیش» فارسی شدۀ «قِسیس» و آن معرّب واژۀ شریانی «قشیشاه به معنای «پیر» 
است. واژۂ 271654 از 2۳650۲6۶ یونانی می‌آید که آن هم به معنای «پیر» است. (واژۀ 
عربی «شیخ» نیز که به علمای اسلام اطلاق می‌شود به معنای «پیر» است).۵ 

۳ اسقف:*وی نمایندۀ مسیح در قلمرو معینی است که قلمرو اسقفی خوانده 
می‌شود و به نیابت از او تعلیم می‌دهد. رهبری مراسم عبادی را به عهده می‌گیرد و خحدمت 
می‌کند. از سال ۱۲۱۵ انتخاب اسقف زیر نظر مجمع کشیشان کلیسای جامع و با همکاری 


1. Clerical. 
.۱۰۱۷ تاریخ تمدن؛ ج ۴ ص‎ ۲ 
3. deacon. 
4. priest. 
برخی از صوفیان نیز قطب خود را «پیر» می‌نامند.‎ ۵ 
6. bishop. 


۶۶ ٭ شناخت مسیحیت 


پاپ صورت می‌گیرد. پیش از آن کشیشان و مردم اسقف را برمی‌گزیدند. طبق شورای 
ترنت سن قانونی برای منصب اسقفی ۳۰ سال است. 

واژه‌های اسقف و 00حاعذ0 از 60190205 یونانی می‌آیند که به معنای «ناظر» است. 

سایر القاب کلیسایی, مانند پاپ» پاتریارک» سراسقف کاردینال» جائلیق أزئُمندریت» 
موسیو و غیره نشان‌دهندة وظائف معینی است و ربطی به آیین‌های هفتگانه ندارد. پاپ 
اسقفی است که با در نظر گرفتن توانایی مدیریت سیاسی-اجتماعی او» برای رهبری 
مسیحیت کاتولیکی انتخاب می‌شود. امتیازات علمی و تقوایی پاپ در حد یک اسقف 
است. واژه پاپ از 02025 یونانی به معنای «پدر» می‌آید. 

صاحبان سه درجۀ اصلی روحانیت نمی‌توانند از مقامی که به آن وارد شده‌اند. خارج 
شوند. از قرن پازدهم به بعد صاحبان این رتبه‌ها حق ازدواج نداشتند. کشیشی که امور 
روحانی منطقه‌ای را بر عهده داشت. ناگزیر بود خود را با لذات روحانی قانع سازد. 
برای یک کشیش همین قدر کفایت می‌کرد که از عهده خواندن دعاها و کتاب راهنمای 
فرایض و اجرای شعایر دینی برآید و کار عبادت و امور خیریۀ قلمرو خویش را اداره 
کند. 

کلیساهای ارتدکس درجات هفتگانة کلیسای کاتولیک را پذیرفته‌اند. در این کلیسا 
زنان تا قرن دوازدهم به عنوان شمّاس منصوب می‌شدند و مراسم عبادی مربوط به آنان در 
کتاب‌های عبادی قدیمی موجود است. اما در قرون بعد این منصب به مردان اختصاص 
یافت. همچنین کلیسای ارتدکس با انتصاب زنان به کشیشی و اسقفی به این دلیل که پدران 
کلیسا آن را جایز نمی‌دانسته‌اند. مخالف است. 

بسیاری از پروتستان‌ها روحانی یا درجات بالای روحانی ندارند. یا این‌که به روحانی 
عناوین کشیش و مانند آن نمی‌دهند و وی را شبان" می‌نامند. در مراسم مذهبی فرقه‌هایی 
که روحانی ندارنده برخی از مؤمنان از تجربه‌های دینی خود سخن می‌گویند و همه دعا 


می‌خوانند. 


1. pastor. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا ۵ ۵۶۷ 


۱۰-۱-۶۲ پوشش مقامات روحانی 
بیشتر روحانیون مسیحی دارای لباس ویژه‌ای هستند. لباس روحانیون فرقه‌های مختلف 
مسیحی با یکدیگر تفاوت دارد. روحانیون کاتولیک و ارتدکس و روحانیون برخی از 
فرقه‌های پروتستان استفاده از لباس ویژۂ روحانیت را برای اجرای آیین‌های مسیحیت 
راحب می تایه 

همه روحانیون ارتدکس و برخی از روحانیون کاتولیک در اوقاتی که آیینی را اجرا 
نمی‌کنند. آن لباس ویژه را بر تن دارند و برحی دیگر به نوار سفیدی بر دور گردن اکتفا 
می‌کنند. 

روحانیون بسیاری از فرقه‌های پروتستان حتی هنگام اجرای مراسم. لباس وییژه‌ای 
نمی‌پوشند و بسیاری از آنان به جای لباس ویژه هميشه از نوار سفیدی بر دور گردن 
استفاده می‌کنند. 


۱۰-۱-۶۳ زنان و درجات مقدس 

دربار؛ این‌که آیا زنان می‌توانند به رتبه‌ای از درجات مقدس روحانیت دست یابند. ميان 

کلیساهای گوناگون اختلاف وجود دارد. کاتولیک‌ها با این موضوع به شدت مخالفند. پاپ 

جان پل دوم در نامه‌ای به اسقفان در سال ۱۹۹۵ بر دو موضوع تجرد کشیشان و انحصار 

کشیشی به جنس مذکر تأکید کرد و اظهار داشت که این موضع خطاناپذیر است. مخالفان 

این نظریه بيانية واتیکان را غیرعادلانه و مخالف با کتاب مقدس و در نتیجه. اشتباه دانستند. 
کلیساهای ارتدکس نیز سنت عدم نصب زنان به مقامات کلیسایی را حفظ کرده‌اند. 
پروتستان‌ها برای انتصاب زنان به درجات مقدس روحانیت منعی نمی‌بینند. 


این موضوع در فصل چهاردهم تحت عنوان کشیشی زنان توضیح داده خواهد شد. 


۱۰-۱۷ تدهین نهایی 


بشر پیوسته با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرده است. مسیحیان بر این عقیده‌اند که 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


عیادت بیماران. شفا دادن ایشان و آماده کردن آنان در لحظات جان دادن از جملة وظایف 
مسیح بوده است. 
همچنین عهد جدید بیانگر شفای بیماران با روغن به د ست شاگردان عیسی لا است: 
پس [عیسی] آن دوازده را پیش خوانده» شروع کرد به فرستادن ایشان جفت جفت؛ و 
ایشان را بر ارواح پلید قدرت داد.... پس روانه شده» موعظه کردند که توبه کنند و بسیار 
دیوها را بیرون کردند و مریضان کثیر را روغن مالیده» شقا دادند.! 
آیین تدهین راهکاری است که مسیحیان برای آماده‌سازی بیماران اندیشیده‌اند. از قرن 
دوازدهم این آیین در زمره آیین‌های هفتگانهة کلیسا درآمده است. 
آیین تدهین در طول زمان تغییر یافته است. این آي و یی یت 
هر بیماری که خواهان آن بود اجرا می‌شد و به بیمارانی که در آستانة رد 
اعتصاص نداشت از قرف شانزدهم نام آن به «تدهین نهایی» تخیر یافت و تنها برای 
بیمارا نی اجرا می‌شود که در آستانة مرس قرار دارند ٠‏ 
سم انسان‌ها مرکب از روح و جسم‌اند. به عقید؛ مسیحیان آیین تدهین نهایی بیمار را از هر 
دو جهت شفا می‌دهد. در این آیین کشیش همراه دعا روغن مقدس را به اعضایی از بدن 
بیمار مانند چشم گوش, بینی؛ لب» دست و پای بیمار که معمولاً در گناه صاحبشان شرکت 
داشته‌اند. می‌مالد و آن گناهان را به نام پدر و پسر و روح‌القدس می‌بخشد و موجب شفای 
روح و جسم بیمار می‌شود. مقامات روحانی که عمل تدهین نهایی را برای بیماران 
اجرا می‌کنند. خود را مجری فرمانی می‌دانند که در رسالهٌ یعقوب به روشنی بیان شده 
است: 
و هرگاه کسی از شما بیمار باشد» کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را 
به نام خداوند به روغن تدهین کنند. و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند 


او را خواهد برخیزاند و اگر گناه کرده باشد. از او آمرزیده خواهد شد.؟ 


۱. مرقس ۱۳-۷:۶. 
۲ رسالهٌ بعقوب ۱۵-۱۴:۵. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۶۹ 


این آیین دریافت‌کنند؛ تدهین را قادر می‌سازد تا با آرامش و اطمینان از این جهان به 
جهان دیگر گذر کند. ۱ 

آیین تدهین شباهت بسیار نزدیکی با آیین اعتراف دارد زیرا نتیجة هر دو بخشودگی 
گناه اعتراف‌کننده و تدهین‌شونده است. 

تدهین بیماران نشانة وجود خدا و محبت اوست و به یاد می‌آورد که وی انسان‌هایی را 
که به وسیلۀ بیماری مورد امتحان قرار گرفته‌اند. فراموش نمی‌کند. به دیگر سخن» هدف از 
این آیین آن است که با احساس جانکاه تنهایی و بی‌کسی بیماران مقابله نماید. مخصوصاً 
در مواردی که جسم فرسوده شده وجان اندک‌اندک از تن می‌رود و مرگ فرا می‌رسد. 
مسح کردن بیماران با روغن‌مقدس مسلم می‌سازد که آنان تنها نیستند بلکه مسیح با ایشان 
است و آنان را به سوی خدا رهنمون می‌شود. همچنین گروهی از برادران ایمانی با او 
هستند و برای او دعا می‌کنند. 

توماس کرنمر اسقف اعظم کنتربری در سال ای E‏ 
۱۰۲ دعا در مسیحیت 
دعا یکی از موضوعات مهم در ادیان گوناگون است. دعا در حقیقت وسیله‌ای است 
برای نشان دادن احساسات به موجود یا موجوداتی که آدمی آنها را فراتر از خود 
می‌داند. این احساسات معمولاً از طریق کلمات و عبارات ویژه خطاب به آن موجودات 
الوهی بیان می‌شود و انسان به کمک آنها با ذات الوهی ارتباط معنوی برقرار 
می‌کند. 

مسیحیان نیز به دعا اهمیت فراوانی می‌دهند و بنیان‌گذار این آیین حضرت عیسی ا 
پیروانش را به آن ترغیب و تشویق کرده و گفته است: 

سوّال کنید که به شما داده خواهد شد؛ بطلبید که خواهید یافت؛ بکوبید که یرای شما باز 
کرده خواهد شد. زیرا هر که سؤال کند. یابد و کسی که بطلبد. دریافت کند و هر که بکوبد 


برای او گشاده خواهد شد. و کدام آدمی است از شما که پسرش نانی از او خواهد و سنگی 


۰ + شناخت مسیحیت 


به او دهد؟ یا اگر ماهی خواهد» ماری به او بخشد؟ پس هرگاه شما که شریر هستید دادن 
بخشش‌های نیکو را به اولاد خود می‌دانیده چقدر زیاده پدر شما که در آسمان است» 
چیزهای نیکو را به آنانی که از او سژال می‌کنند. خواهد بخشید!۱ 

ترزای اویلی (م۱۵۸۲۰) قدیسه و راهبۀ کرملی اهل اسپانیا دربارۀ این‌که چگونه بايد 

دعا کرد می‌گوید: 

نفس مانند قلعه‌ای است که در ورود به آن دعا و تأمّل است. من قصد ندارم به دعای 
ذهنی بیش از دعای لفظی اشاره کنم؛ زیرا دعای لفظی دعایی است که باید با تأّل 
همراه باشد. من دعایی را که در آن شخص توجه ندارد با چه کسی سخن می‌گوید و چه 
چیزی را درخواست می‌کند و درخواست‌کننده کیست و از چه کسی درخواست می‌شود 
دعا نىنا هر چند لب‌ها زیاد حرکت کند. برخی اوقات دعا بدون این تأمل خواهد بود 
مشروط بر این‌که نفش این تأملات را در زمان‌های دیگر داشته باشد. با وجود اینء کسی 
که عادت دارد در پیشگاه عظمت خدا در گفتار خود دقت نکند و مانند این‌که با برده‌ای 
سخن می‌گوید. آن‌چه را به ذهنش می‌رسد و در زمان‌های دیگر فراگرفته است» بر زبان 
می‌آورد» به نظر من چنین شخصی در حال دعا نیست. خدا کند هیچ مسیحی‌ای این‌گونه 
دست به دعا برندارد. خواهران» من به خدای متعال اميد دارم که شما ميان 
خودتان این‌گونه دعا نخواهید کرد؛ زیرا رسم شما در اشتغال به چیزهای باطنی 
تضمین کاملاً خوبی است در برابر ناکامی و رفتارهایی بدین شیوه مانند حیوانات 


۳ ۲ 
وحشی... ۰ 


۱۰-۲۱ حقیقت دعا 
مسیحیان گرچه به ظاهر دعا و این که به چه شیوه و در چه قالبی گفته شود اهمیت 
می‌دهند. اما معتقدند که در عالم واقع این روح است که دعا می‌کند. به گفتة عهد جدید اگر 


۱ متّی ۱۱-۷:۷. 
۲. مسحیت از لابه‌لای متون» ص ۰۳۷۳ 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۷۱ 


کسی خدا را به زبانی شکر گوید که فقط روح او آن را بفهمد بسیار حوب خدا را شکر 

کرده است. گرچه دیگران آن را نفهمند تا آمین گویند: 
بتابراین» کسی که به زبانی سخن می‌گوید, دعا بکند تا ترجمه تماید. زیرا اگر به زبانی دعا 
کنم» روح من دعا می‌کند» لیکن عقل من برخوردار نمی‌شود. پس مقصود چیست؟ به روح 
دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم نمود. به روح سرود خواهم خواند و به عقل نیز 
خواهم خواند. زرا اگر در روح تبرک می خوانی چگونه آن کسی که به منزلت امی است» به 
شکر تو آمین گوید و حال آن‌که نمی‌فهمد چه می‌گویی؟ زیرا تو البته خوب شکر می‌کنی» 
لیکن آن دیگر بنا نمی‌شود.! 

پولس بر این عقیده بود که روح خدا در دعا به ما کمک می‌کند و خدا که از دل ما با خبر 

است. می‌داند که روح‌القدس چه می‌گوید: 
و همچنین روح نیز ضعف ما را مدد می‌کند؛ زیرا که آنچه دعا کنیم؛ به طوری که می‌باید 
نمی‌دانیم» لیکن خود روح برای ما شفاعت می‌کند به ناله‌هایی که نمی‌شود بیان کرد. و او 
که تفحص کنندة دل هاست» فکر روح را می‌داندہ ویر که او برای مقدسین پر حسب ارادۀ 
خدا شفاعت می‌کند." 


۲-۲ - ۱۰. نمونه‌هایی از دعای مسیحی 
پولس بر این باور بود که ما نمی‌دانيم چگونه باید دعا کنیم." حضرت عیسی ا در 
موعظة روی کوه که طولانی ترین مجموعه از تعالیم اخلاقی او در اناجیل است» بر اهمیت 
دعا تأکید می‌کند و شیوة آن را آموزش می‌دهد و می‌گوید: 

پس شما به این‌طور دعا کنید: «ای پدر ما که در آسمانی» نام تو مقدس باد. ملکوت تو 


بیاید. ارادۀ تو چنان‌که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما 


۱ رساله اول به قرنتبان ۱۷-۱۳:۱۴. 
۲ رساله به رومیان ۰۲۷-۲۶۸ 
۳ رساله به رومیان ۲۶۸. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


بده. و قرض‌های ما را ببخش, چنان‌که ما نیز قرضداران خود را می‌بخشيم. و ما را در 
آزمایش میاوره بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالاباد از آن 
توست. آمین.»۱ 
دعای مذکور از قدیم‌ترین ادعیۀ مسیحی است و به دعای ربانی" یا به زبان لاتینی 
«پاترنوستر»" به معنای «پدر ماه شهرت دارد و در مراسم عشای ربانی خوانده می‌شود. 
دعای دیگری نیز وجود دارد که همان «قانون نیقاوی» با اندکی تفاوت است. نام لاتینی 
این دعا «کردو»؟ است به معنای «من ایمان دارم»؛ به این صورت: 
من ایمان دارم به خدای پدرء قادر مطلق» خالق آسمان و زمین؛ و به پسر یگانۀ او خداوند 
ما عیسی مسیح که به وسیلةٌ روح‌القدس در رحم قرار گرفت واز مریم باکره متولد شد و در 
حکومت پنطیوس پیلاطس الم کشید و مصلوب شده» بمرد و مدفون گردید و به عالم 
اموات نزول کرد و در روز سوم از مردگان برخاست و به آسمان صعود نمود و به دست 
راست خدای پدرء قادر مطلق نشسته است. و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را 
داوری نماید. و من ایمان دارم به روح‌القدس و به کلیسای مقدس جامع و به شرکت 
مقدسین و به آمرزش گناهان و قیامت ابدان و حیات جاودان. آمین. 
نزدیک به پایان قرن دوازدهم دعایی به نام «درود بر مریم»* و به زبان لاتینی «آوه 
ماریا»۶ به تدریج شکل گرفت: 
درود بر توء ای مریم نعمت‌رسیده! خداوند با توست. و تو میان زنان مبارک هستی و 
مبارک است ثمرة رحم تو عیسی. 
ای مریم مقدس» ای مادر خداء برای ما گتاهکاران اکنون و هنگام مرگمان دعا کن. 


۱۳4۹۶ متی‎ .١ 
2. Lord’s Prayer. 
3. Pater Noster. 
4. Credo. 
5. Hail Mary. 
6. Ave Maria. 
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فرشتة خداوند به مریم اعلام کرد 

واو به وسیلهٌ روح‌القدس آبستن شد. 
درود. ای مریم... 

اینک کنیز خداوندم. 

مرا بر حسب سخن تو واقع شود. 

درودء ای مریم... 

و کلمه جسم گردید. 

و میان ما ساکن شد. 

درودء ای مریم... 

ای مادر مقدس خداء برای ما دعا کن» 

تا برای وعده‌های مسیح شایستگی یابیم. 
بیا دعاکنیم.۱ 

ای خداوند از تو می‌خواهیم 

که فیض خود را بر دل‌های ما فرو ریزی: 
تا ما که تحسد پسرت مسیح را 

پا پیام فرشته دانسته‌ايم» 

با مصائب و صلیب او 

به سوی جلال رستاخیزش آورده شویم؛ 
به وسیلةٌ همان خداوند ما عیسی مسیح. 
آمین.۲ 

طبیعی است که دعا متناسب با شرایط مختلف شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرد.۳ 


۱ استغاثه به مریم باکره اینجا پایان می‌یابد و استغاثه به خدا آغاز می‌شود. 
۲ مسیحیت از لابهلای متون» ص ۰۲۴۷-۲۴۶ 
۳ سه تمونه از دعاهایی که حضرت عیسی عه برای خود و شاگردانش و مومنان آینده کرده در انجیل یوحتا 


۴ ه شناخت مسیحیت 


شاگردان و پیروان عیسی برای این‌که بتوانند در برابر پادشاهان و دشمنان دین ایستادگی 

کنند» به درگاه الاهی چنین دعا می‌کردند: 
«... خداونداء تو آن خدا هستی که آسمان و زمین و دریا و آن‌چه را در آنهاست آفریدی.. 
زیرا که فی‌الواقع بر بندهٌ قدوس تو عیسی که او را مسح کردی» هیرودیس و پُنطیوس 
پیلاطْس با امت‌ها و قوم‌های اسرائیل با هم جمع شدند تا آن‌چه را که دست و رأی تو از 
قبل مقدر فرموده بودء بجا آورند. الآن ای خداوند. به تهدیدات ایشان نظر کن و غلامان 
خود را عطا فرما تا به دلیری تمام به کلام تو سخن گویند.»۲ 

نمونة زیر دعایی است که اسقفان در ابتدای قرن سوم هنگام تعمید دادن می خواندند: 

«ای خداونذ خداء تو به وسیلة غسل تولٍ دوباره» آنان را شایسته بخششش گناهان قرار 
ده آنان را سزاوار پرشدن با روح مقدس خود گردان و فیض خود را بر آنان بفرست تا 
بتوانند طبق خواست تو تو را عبادت کنند؛ زیرا جلال از آنِ توست. از آنِ پدر و پسر با 
روح‌القدس در کلیسای مقدس» اکنون تا ابد در جهان بی‌پایان»۲ 


۲۳ ۱۰. توصیه‌هایی پیرامون دعا 
ماهیت دعا گفت‌وگو با خدا و درخواست برکت و رحمت از او است. در مسیحیت برای 
پذیرفته شدن دعا در درگاه خدا توصیه‌هایی و جود دارد که دعاکننده باید به آنها توجه کند: 
۱. حطاهای دیگران را ببخشد. از قول حضرت عیسی لا آمده است: 
و وقتی که به دعا بايستید, هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید تا آن‌که پدر 
شما نیز که در آسمان است» خطاهای شما را معاف دارد.۳ 
بخشودن خحطاهای دیگران نیز حد و مرزی ندارد: 
آنگاه پطرس نزد او آمده. گفت: «خداونداء چند مرتبه برادرم به من خطا ورزدء می‌باید او را 


ج (۲۶۰۱:۱۷) آمده است. 

۱ اعمال رسولان ۲۹-۲۴:۴. 

۲ مسیحیت از لا به‌لای متون» ص ۰۱۵۱ 
۳ مرقس ۲۵:۱۱. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا ۵ ۵۷۵ 


آمرزید آیا تا هفت مرتبه؟» عیسی به او گفت: «تو را نمی‌گویم تا هفت مرتبهء بلکه تا 
هفتاد هفت [۷۰<۷] مرتبه.»۱ 
۲. علاوه بر این‌که خودش دعا می‌کند. از دیگران نیز بخواهد برای او دعا کنند. یعقوب 
رسول می‌گوید: 
اگرکسی از شما میتلای بلایی باشد دعا بنماید و اگر کسی خوشحال باشده سرود بخواند. 
و هرگاه کسی از شما بیمار باشدء کشیشان کلیسا را طلب کند تا برایش دعا نمایند و او را 
به نام خداوند به روغن تدهین کنند. و دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند 
او را خواهد برخیزاند و اگر گناه کرده باشد از او آمرزیده خواهد شد" 
۳. علاوه بر این‌که برای خود دعا می‌کند. برای دیگران نیز دعا کند. باز هم یعقوب 
رسول می‌گوید: 
برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید» زیرا دعای مرد عادل در عملء قوّت بسیار دارد." 
دعا به دیگران حتی می‌تواند شامل دعا به کسانی باشد که به ما جفا کرده‌اند. حضرت 
آما من به شما می‌گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن‌کنندگان خود برکت 
بطلبید و به آنانی که از شما نفرت کنند» احسان کنید و به هر که به شما فحش دهد و جفا 
رساندء دعای خیر کنید.۴ 
۴. هنگام دعا فروتن باشد: 
دو نفر یکی فریسی و دیگری باجگیر به هیکل رفتند تا عبادت کنند. آن فریسی ایستاده, 
به این طور با خود دعا کرد که خدایا تو را شکر می‌کنم که مثل سایر مردم حریص و ظالم و 
زناکار نیستم و نه مثل این باجگیر. هر هفته دو مرتبه روزه می‌دارم" و از آن‌چه پیدا 
۱ متّی ۲۲-۲۱:۱۸ لوقا ۴-۳:۱۷. 
۲. رساله یعقوب ۱۵-۱۳:۵. 
۳ رسالهٌ یعقوب ۱۶۸۵. 


۴ می ۴۴:۵. 


۵ در یهودیت روزه دوشنبه و پنجشنبه مستحب است. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


می‌کنم» ده‌یک می‌دهم. اما آن باجگیر دور ایستاده نخواست چشمان خود را به سوی 
آسمان بلند کند بلکه به سین خود زده گفت: خدایا بر من گناهکار ترحم فرماء به شما 
می‌گویم که این شخص عادل کرده شده به خانۀ خود رفت به خلاف آن دیگر, زیرا هر 
که خود را برافرازه پست گردد و هر کس خویشتن را فروتن سازد سرافرازی یابد.! 
۵ هنگام دعا به وضع ظاهری خود توجه کند. پولس توصیه می‌کند هنگام دعا به 
پوشش سر خود بی‌توجه نباشیم: 
هر مردی که سرپوشیده دعا یا نبوت کند. سر خود را رسوا می‌نماید. اما هر زنی که سر برهنه 
دعا یا نبوت کنده سر خود را رسوا می‌سازد؛ زیرا این چنان است که تراشیده شود." 
مسیحیان هنگام دعا علاوه بر برهنه کردن سر با زانوان خم‌شده دعا می‌کنند. 


۰۲-۴ ۱۰ توجه به قبله 
بسیاری از ادیان قبله دارند. قبله می تواند یک مکان یا یکی از جهات چهارگانه باشد. قبلة 
مکانی مانند مکَة معظمه برای مسلمانان و اورشلیم (قدس) برای بهودیان " و قبلةٌ جهتی 
مانند شمال برای صابئین. 

رعایت قبله از آداب ضروری عبادت در ادیانی است که قبله دارند. اما قبله پرستیده 
نمی‌شود یعنی کسی آن را مخاطب قرار نمی‌دهد و از آن حاجت نمی‌خواهد. 

در انواع بت‌پرستی‌های قدیم توجه به جهت طلوع خورشید یعنی مشرق مخصوصاً 
هنگام نماز بسیار رایج بوده و برای خورشیدپرستان اهمیت ویژه‌ای داشته است. 

مسیحیان به تدریج چیزهایی را از حورشیدپرستان اقتباس و آنها را وارد 
دين خود کردند. آنان روز یکشنبه را که روز حورشید/([5:00) بود. مقدس 
شیمردند و روز ۲۵ دسامبر یعنی روز تولد خسورشید را روژ تولد مسیح قرار 
۱ لوقا ۱۴-۱۰:۱۸. 


۲. رساله اول به قرنتیان ۵-۴:۱۱ 
۳ نمونه‌ای از این عمل در دانیال ۱۱:۶ آمده است. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۷۷ 


دادند. همچنین مسیحیان جهت مشرق را که قبلهٌ خورشیدپرستان بود قبلهً 
نماز خود ساختند و به این سنت مفاهیم تازه‌ای بخشیدند. از جمله این‌که 
خورشید نماد نور یعنی مسیح است؛ همچنین او خورشید عدالت است که از 
شرق به آسمان صعود کرد و انتظار می‌رود از هممان‌جا برگردد.! او باغ فردوس 
است که خدا در جهت مشرق احداث کرد.۲ 

این سنت به طور گسترده در مسیحیت شرقی باقی ماند و در غرب به شکل محدود در 
اموری‌مانند ساختن کلیساها به سمت مشرق و توجه کشیش هنگام برگزاری عشای ربانی به آن 
سو ادامه یافت. سنت‌یادشده به تدریج با فروکش کردن شوق بازگشت مجدد مسیح کم‌رنگ شد. 

بنابراین» مشرق در گذشته برای همة مسیحیان قبلۂ جهتی بوده است. ولی اکنون فقط 


ارتدکس‌ها این سنت را دارند. 


۱۰-۳ روزه 

یکی از اعمال عبادی که مسیحیت به آن توجه داشته, روزه" است. دوره‌ای که مسیحیان 
در آن روزه می‌گیرنده نت نامیده می‌شود. آنان در این دوره به توبه نیز روی می‌آورند. 
نت که طول آن در قرن چهارم چهل روز تعیین شد برای استقبال از عید پاک است. 
مسیحیان علاوه بر روزه» عملی به نام «پرهیز»* دارند. در ایام نت و پرهیز روزه‌داران در 
کمیت و کیفیت غذا خویشتن‌داری می‌کنند. 


۱ ۱۰-۳ پیسیته 


پس 


روزهُ مسیحیان به پیروی از روز حضرت عیسی ا در بیابان است: 


۲۷:۲۴ متّی‎ ١ 
۹:۲ پیدایش‎ ۲ 
3. Fast. 
4. Lent. 
5. Abstinence. 


۸ + شناخت مسیحیت 


آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را تجربه نماید. و چون چهل 
شبانه‌روز روزه داشت» آخر گرسته گردید.! 
. حضرت عیسی لا روزه گرفتن را برای شفای بیماران و خروج روح ناپاک از بدن آنان 
موثر می‌دانست. آن حضرت در پاسخ به شاگردانش که از او پرسیدند چرا نتوانسته‌اند 
روحی ناپاک را از پسری خارج کنند» گفت: 
زیرا هر آینه به شما می‌گویم» اگر ایمان به قدر دانۀ خردلی می‌داشتید» به این کوه 
می‌گفتید از اینجا بدانجا منتقل شو البته منتقل می‌شد و هیچ امری بر شما محال 
نمی‌بود. لیکن این جنس جز به دعا و روزه بیرون نمی‌رود.۲ 
گفته می‌شود یوحنا نويسنده انجیل چهارم نوشتن کتاب خویش را نتیجة سه روز روزه 
گرفتن می‌دانست. هنگامی که سایر شاگردان و اسقفان با اصرار از او خواستند که چنین 
کتابی را بنویسد. وی گفت: «از امروز تا سه روز با من روزه بگیرید. آنگاه چیزهایی را که به 
هر یک از ما وحی می‌شود به دیگران بگوییم.» در همان شب به اندریاس که یکی از 
حواریون بو وحی شد که یوحتا باید همۀ چیزها را به نام خویش به گونه‌ای که به خاطر 
دارده روایت کند.۳ 
علاوه بر حواریون. عموم راهبان مسیحی نیز به پیروی از حضرت مسیح له روزه را 
مورد توجه قرار داده‌اند. سایر کسانی نیز که تجرد را برمی‌گزینند. برای مقاومت در برابر 
ميل جنسی به تمرین‌هایی مانند روزه و دعا روی می‌آورند. آنتونی * (۳۵۶-۲۵۱) از 
پیشگامان تنسک و گوشه گیری انفرادی در مصر اغلب روزه می‌گرفت. 


۲ - ۰ انواع روزه 
در دائرةالمعارف کاتولیک می‌خوانیم که در طول تاریخ کلیسا احکام و آداب روزه و 


. متی ۲-۱:۴. 
۲ می ۲۱-۲۰:۱۷. 
۳. مسیحیت از لابهلای متون: ص ۱۴۳ 
Antony.‏ .4 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا ۵ ۵۷۹ 


پرهیزءهم از نظر مدت امساک و هم از نظر کمیت و کیفیت غذاهای مجاز, در مناطق 
مختلف دگرگونی‌هایی یاقته است." با این وصف» روزه‌های مسیحیان را می‌توان تحت 
چند عنوان جای داد: 

ورزر روز؛ ایام لنت که مدت آن چهل روز است و از چهارشنبة خاکستر؟ 
آغاز و به عید پاک" پایان می‌یابد. 

۲. روز؛ توبه. برای توبه از برخحی گناهان احکامی به شکل روزه یا امساک از برخی 
غذاها مقرر می‌شد. گاهی لازم بود فرد توبه کار برای چند روز به استثنای یکشنبه‌ها و 
روزهای مقدس روزه بگیرد. 

۴ روز تنبیهی. در برخی کلیساها از روزه به عنوان یکی از ابزارهای تنبیه استفاده 
می‌شد و شرح آن در آیین‌نامه‌های انضباطی کلیسا آمده است. 

۴. روز؛ ایام امبر. " کاتولیک‌ها در هر فصلی سه روز چهارشنبه و جمعه و شنبۀ یک 
هفته را برای روزه تعیین می‌کردند و آن را امپر می‌ناميدند. 


برخی از فرقه‌های مسیحی و برخی نظام‌های رهبانی روز سکوت نیز دارند. 


۱۰-۲۳ روزه در کلیساهای مختلف 

کاتولیک‌ها در سال‌های اخیر نسبت به قوانین روزه لنت نرمش نشان داده‌اند. بیانیة رسولی 
پاپ پل ششم در ۱۷ فورية سال ۱۹۶۶ هم جمعه‌ها و چهارشنبة خحاکستر را «روز توبه» اعلام 
کرد. پرهیز (یعنی عدم استفاده از گوشت قرمز) در هر جمعه‌ای که با اعیاد مسیحی مصادف 
نشود و روزه و پرهیز" در چهارشنبة خاکستر و جمعة خوب * (جمعةالصلیب) الزامی است. 


1. New Catholic Encyclopedia, ۷۵۱5, p.848. 
نخستین روز از ایام نت که هفتمین چهارشنبه قبل از عید پاک است. این نام‌گذاری به‎ ۸۵ Wednesday .۲ 
دلیل بر سر ربختن خاکستر به نشانه اعتراف به گناه در این روز است.‎ 
3. Easter. 
4. Ember Days. 
عدم افطار با گوشت قرمز.‎ ۵ 
6. Good Friday. 


۰ 4# شناخت مسیحیت 


ارتدکس‌ها در مقایسه با کاتولیک‌ها روزهای بیشتری را به روزه اختصاص داده و 
احکامی سخت‌تر را برای آن وضع کرده‌اند.! مهم‌ترین آن روزها عبارتند از: 

۱. روز قبل از عید پاک؛ 

۲. روز پنطیکاست تا انتهای ماه ژوئن؛ 

۳ پانزده روز پیش از روز عروج حضرت مریم؛ 

۴ چهل روز پیش از کریسمس. 

گروهی از مسیحیان ارتدکس روسی به نام الوت‌ها" که در آلاسکا سکونت دارند و از 
نظر ظاهری بسیار پارسا و مقید به آداب دینی هستند. هر روز روزه می‌گیرند.۳ 

پروتستان‌ها به روزه اصالت عبادی نمی‌دهند و آن را مقدمه‌ای برای ساير عبادات 
می‌دانند. " شکل روزه و خویشتن‌داری کلیساهای پروتستان و انگلیکن با کلیسای 
کاتولیک متفاوت است. گفته شده است که از ویژگی‌های کالون این بود که کم غذا 
می‌خورد. کم می خوابید و مرتب روزه می‌گرفت." لوتر در اعلامية نود و پنج‌ماده‌ای 
خویش رسم روزه را زیر سژال برد. وی گفت برخی از اعمال کاتولیکی مانند زیارت. 
روزه و اعتراف به گناه باید ترک شود. 


۰۳۰۴ ۱۰ احکام و آداب روزه 
مسیحیان در ایام روزه در شبانه‌روز تنها یک وعده غذای اصلی می‌خورند. مایعات 
مانند آب و شراب و شیر و آب میوه و خوراکی‌های جزیی روز آنان را باطل 
نمی‌کند. 

روز؛ مسیحیان به واجب و مستحب تقسیم می‌شد. روزۀ چهل‌روزه که قبل از عید پاک 
۱. مسیحیان ارمنی و قبطی بیش از سایر مسیحیان به روزه اهمیت می‌دهند. 

2. Aleuts. 

۳ مسیحیت از لابهلای متون: ص ۰۴۴۱ 


.۳۲۴-۳۲۳ شرح اصول الایمان ص‎ ۴ 
5. Philip Schaff, History of the Christian Church, ۷۵۱,86, 6 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۸۱ 


صورت می‌گرفت و اکنون نزد کاتولیک‌ها به چهارشنبة خاکستر و جمعۀ خوب تقلیل یافته 
است» واجب و ساير روزه‌های آنان مستحب بود" سن وجوب روزه بيست و 
یک‌سالگی است. 5 


مسیحیان علاوه بر رعایت احکام ظاهری به روز باطنی نیز اهمیت می‌دهند و 
حضرت عیسی ل صریحاً به این نکته تأکید کرده است: 

اما چون روزه دارید. مانند ریاکاران» ترشرو مباشید؛ زیرا که صورت خویش را تغییر 

می‌دهند تا در نظر مردم روزه‌دار نمایند. هرآینه به شما می‌گویم اجر خود را یافته‌اند. لیکن . 

تو چون روزه داری» سر خود را تدهین کن و روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزه‌دار 

ننمایی, بلکه در حضور پدرت که در نهان است. و پدر تهان‌بین توء تو را آشکارا جزا خواهد 


داد 


۱۴ زیارت 
زیارت " سفری عبادی به یک مکان مهم دینی است. مسیحیت مناسک ویژه‌ای مانند حج 
ندارد. با این وصف. زیارت اماکن مقدس از زمان قسطنطین میان مسیحیان مرسوم شده 
است. هلن» مادر قسطنطین از نخستین کسانی است که با زیارت مکان‌های تولد و مر و 
رستاخیز عیسی مسیح در فلسطین و ساختن اماکن زیارتی مانند کلیسای قيامت؟ بنیان 
سفرهای زیارتی به اماکن مقدس را گذاشت. 

در قرون بعدی بر تعداد زاثران افزوده شد و به مرور زمان اروپاییان زیارت اورشلیم را 
بر خود واجب دانستند. مشکلات سختی سفر و هزینۀ آن, جدایی از خانواده و دوستان و 
طولانی بودن مسافت مانعی برای آنان در این راه نشد. مسیحیان از مشکلات این سفرهای 
۱ دایرة المعارف: ج ۱۱» ص ۶٩‏ (مدخل «صوم»). 
۲ متّی ۱۸-۱۶:۶. 

3. Pilgrimage. 


۴ واه «قیامت» در اینجا به رستاخیز مسیح از مردگان دلالت می‌کند؛ زیرا این کلیسا در جایی که به گنت 
مسیحیان محل دفن حضرت عیسی جا بوده» بنا شده است. 


۲ + شناخت مسیحیت 


زیارتی در جهت رشد تقوای دینی خویش بهره می‌گرفتند و این سختی‌ها را کفار؛ گنامان 
آشکاری می‌دانستند که مرتکب شده بودند. فتح فلسطین و سوریه به دست مسلمین نیز 
نتوانست از اشتیاق مسیحیان برای زیارت اورشلیم بکاهد. مسیحیان مر در راه زیارت را 
به منزلهٌ شهادت می‌دانستند. این سفرهای زیارتی موجب گسترش روابط تجاری و 
سیاسی بین شرق و غرب شد 
مسیحیان به بهانة وجود مشکلاتی برای زیارت قدس که حاکمیت آن در دست 
مسلمانان بود. جنگ‌های صلیبی را به راه انداختند. تماس اروپاییان با مسلمانان در این 
جنگ‌ها فرهنگ و تمدن اسلامی را به اروپا و به ویژه فرانسه منتقل کرد. 
مسیحیان هنگامی که برای زیارت این اماکن از خانه‌های خود خارج می‌شدند. جشن 
مخصوصی برگزار می‌کردند و از کشیش خود ابزارهایی مانند عصاء توشه‌دان و ردایی با 
پشم خشن که تصویری از صلیب بر آن بو دریافت می‌کردند. کشیش زائران را تا قلمرو 
کشیش بعدی همراهی می‌کرد. زاثران مسیحی در این سفرهای زیارتی پول و سلاح با 
خود حمل نمی‌کردند و تنها به برگه‌ای که نشانگر اجاز؛ حاکم و اسقف خود بود کفایت 
می‌کردند. مسیحیان در مسیر با لطف و اکرام از آنان پذیرایی می‌کردند زیرا معتقد بودند 
هر کس در رفع نیاز و آسایش زاثران بکوشد در ثواب آنان شریک است. بیمارستان‌ها و 
اداراتی در مسیر راه‌ها و در شهر قدس ساخته شد و ساکنان مسیحی برای استقبال از 
زائران خود را به مشقت می‌انداختند. گروه‌هایی از زنان خود را وقف خدمت و پذیرایی از 
زنان زاثر می‌کردند. بازرگانان املفی»۲ ونیز؟ و جنوا" و زمامداران غرب هزین این 
مکان‌ها را تأمین می‌کردند و هر سال راهبانی از فلسطین برای جمع‌آوری صدقاتی برای 
این خدمات به اروپا می‌رفتند. 
زائران پس از ورود به شهر قدس با خواندن نماز و گرفتن روزه برای زیارت قبر خالی 
۰ .1 


2. Venice. 
3. Genova. 


فصل دهم /شریعت و قوانین کلیسا + ۵۸۳ 


مسیح آماده می‌شدند و ملافه‌ای را که به منزلة کفن عیسی بود» روی آن قبر پهن می‌کردند. 
مسیحیان سپس به زیارت کوه‌های صهیون و زیتون و بیت‌لحم و کوه تابور و مکان‌های 
دیگری که یادآور کارهای شگفت‌آور مسیح بود می‌رفتند. آنان در رود اردن غسل 
می‌کردند و از شهر اریحا شاخة نخلی برمی‌داشتند تا هنگام بازگشت نزد کشیش خود به او 
تقدیم کنند و او آن را برای تکمیل زیارتشان بر میز قربانی بگذارد. از این رو زانران 
فلسطین را نخلی ' می‌نامیدند. 

در مسیحیت علاوه بر زیارت مکان‌های تولد و مر و رستاخیز عیسی مسیح, زیارت 
مکان‌هایی که قدمگاه عیسی یا مریم یا قدیسان تلقی شده رواج داشته و دارد. قدمگاه‌های مریم 
در گوادلوپ" مکزیک و لورد" فرانسه و شهرک فاتیما در پرتغال از جملۀ این مکان‌ها هستند. 

سفرهای زیارتی پدیده‌ای دینی در سطح عموم مردم است و به قومی خاص محدود 
نمی‌شود. امروزه زیارت به خصوص برای دیدن آثار بازمانده از مسیح و قدیسان و 
صومعه‌ها و کلیساهای مقدس قدیمی همچنان در میان عامۀ مردم رواج دارد. 


۱۰-۵ اعیاد مسیحیت 
مسیحیت اعیاد و یادبودهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود: 

۱. کریسمس:* این عید به مناسبت تولد مسیح در ۲۵ دسامبر (برابر با ۴ دی 
برگزار می‌شود.۲ مسیحیان از چهار یکشنبه قبل از کریسمس خود را برای فرارسیدن آن 


آماده می‌کنند. این دوره «ادونت»" نام دارد که به معنای «آمدن» و یادآور تولا مسیح 


1. Palmer. 
2. Guadeloupe. 
3. Lourdes. 
4. Fatima. 
کو تامشده 0۳15-72888 به معنای «جشن مسیح» است.‎ Chri ۵ 
در سال‌های اندکی ۲۵ دسامبر با ۵ دی برابر می‌شود.‎ ۶ 
کلیسای ارمنی ۶ ژانویه را به عنوان تولد مسیح جشن می‌گیرد.‎ ۷ 
8. Advent. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


است. مسیحیان در زمان‌های اخیر آن را یادآور آمدن دوبار؛ وی نیز می‌دانند. سال عبادی 
کلیسای کاتولیک نیز از ابتدای ادونت آغار می‌شود. 

کریسمس در میان اعیاد مسیحی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار است و این عید را 
حتی کسانی که هرگز به کلیسا قدم نمی‌گذارند. مورد توجه قرار می‌دهند. مسیحیان معمولا 
برای کریسمس درخت کاجی را با چراغ‌های رنگارنگ تزیین می‌کنند و آن را در کنار اتاق 
می‌گذارند. در برخی کشورها مانند اسکاتلند مراسم ملی دیگری جایگزین کریسمس 
شده است. با این وجود. در همین کشورها نیز کریسمس عمومی‌تر و مشهورتر است. 

۲ جشن اول ژانویه: این جشن هفت روز پس از کریسمس فرا می‌رسد به این معنا که هر 
روزی از ایام هفته که با کریسمس مصادف شود همان روز در هفتة بعد اول ژانویه خواهد 
بود. اول ژانویه آغاز سال میلادی (برابر با ۱۱ دی۱) است و جشن آن جنب دینی کمتری دارد. 

۳. عید پاک:" این عید که به مناسبت پیروزی عیسی مسیح بر مر و برخاستن وی از 
مردگان برگزار می‌شود. مهم‌ترین عید دینی مسیحیان است. واژۀ فرانسوی پاک" همان 
کلمۀ عبری پسح (فِضح) است که از طریق یونانی و لاتینی به فرانسوی رفته و به مرور 
زمان به این شکل در آمده است. به گفتة اناجیل تصلیب و رستاخیز حضرت عیسی اا در 
ایام عید فصح يهود بوده است. زمان عید پاک نخستین یکشنبه پس از نخستین بدر شدن 
ماه پس از اعتدال ربیعی است و روی این حساب وقوع آن از ۲ فروردین تا ۵اردیبهشت 
(۲۲ مارس تا ۲۵ آوریل) امکان دارد. این موضوع در شورای نیقیه به سال ۳۲۵ تصویب 
شد و ممکن است برخی عوامل در تعیین آن یکشنبه بین کلیساهای شرق و غرب تفاوت 
ایجاد کند. عید فصح یهودیان (یادبود نجات بنی‌اسرائیل) که در طی یک هفته از ۱۶ تا ۲۱ 
(و در حارج فلسطین تا ۲۲) نیسان عبری برگزار می‌شود. در برخی از سال‌ها با عید پاک 
مسیحیان مصادف است. 


۱ در سال‌های اندکی اول ژانوبه با ۱۲ دی برابر می‌شود. 
Easter.‏ .2 
6۰ .3 
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پرخی از مراسم مسیحیان در عید پاک عبارت است از: شب‌زنده‌داری, تلاوت کتب 
مقدسه مناجات و دعاء برگزاری مراسم عشای ربانی» جست‌وجوی نمایشی جسد 
عیسی لقٍِ و اعلام رستاخیز وی» جشن و چراغانی, اهدای تخم‌مرغ رنگین و... 

همان‌طور که گفته شد مراسم عید پاک به مراتب از جشن‌های کریسمس و اول ژانویه 
دینی‌تر است و جنبة عبادی بیشتری دارد و به ترتیب زیر است: 

الف) هنگام غروب پنجشنبة قبل از آن» یادبود شام آخر عیسی برگزار می‌شود؛ 

ب) حدود ظهر جمعه. مسیحیان خاطرة مر عیسی بر صلیب را گرامی می‌دارند؛ 

ج) بین غروب شنبه و صبح یکشنبه» به مناسبت رستاخیز عیسی و بازگشت او به 
زندگی تازه جشن برپا می‌شود. 

عید پاک قبا از غروب شنبه آغاز می‌شد و تا شب ادامه می‌یافت و خاتمة آن هنگام 
سپیده‌دم یکشنبه بود که به گفتۀ اناجیل, زمان برخاستن مسیح از مردگان بوده است. این 
مراسم در عصر ما مختصر شده و فقط دو تا چهار ساعت طول می‌کشد. در این مراسم. 
تازه‌مسیحیان پیوستن خود به جامعهٌ مسیحیت را اعلام می‌کنند و تعمید می‌گیرند. اعضای 
قدیمی نیز ایمان خود راء با تعهد به زندگی مسیحی راستین, تجدید می‌کنند. 

۴ جمعهٌ خوب:! در این روز که آن را «جمعة‌الصلیب» نیز می‌نامند به یادبود تصلیب 
مسیح مراسمی برگزار می‌شود. در جمعة خوب بسیاری از کلیساهای کاتولیک شمع‌های 
کلیسا را خاموش و محراب کلیسا را از پوشش برهنه می‌کنند. بسیاری کلیساها سیاهپوش 
می‌شوند و مسیحیان با خواندن دعا و قرائت کتاب مقدس حدود سه ساعت عبادت 
می‌کنند. در یکشنبهٌ بعد که آن را مقدس می‌دانند. آتش با سنگ چخماق برافروخته 
می‌شود و بار دیگر شمع‌ها روشن و محراب با پارچه پوشیده می‌شود. 

۵ پنطیکاست: بنا بر گزارش کتاب اعمال رسولان؛ روح‌القدس چند روز پس از صعود 
مسیح بر حواریون فرود آمد. با فرود آمدن روح‌القدس بر حواریون در پنطیکاست. 


روح‌القدس در زندگی معنوی مسیحیان وارد می‌شود. متن آن گزارش این‌گونه است: 


1. Good Friday. 


۶ چ شناخت مسیحیت 


و چون روز پنطیکاست رسیدء به یک دل در یک‌جا بودند که ناگاه آوازی چون صدای 
وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودنده پر ساخت. و 
زبانه‌های منقسم‌شده مثل زبانه‌های آتش به ایشان ظاهر گشته, بر هر یکی از ایشان 
قرار گرفت. و همه از روح‌القدس پر گشته» به زبان‌های مختلف» به نوعی که روح به ایشان 
قدرت تلفظ بخشید به سخن‌گفتن شروع کردند.! 

هر یک از کشورهای مسیحی‌نشین و کلیساهای مختلف علاوه بر موارد مذکور 


جشن‌های مخصوصی نیز برای خود دارند و در گرامی‌داشت آنها می‌کوشند. 


۱۰۶ صدقات 

صدقه" یک عمل دینی است که فرد برخوردار از امکانات مادی به خاطر میل به عدالت» 
به همنوعی که از امکانات کمتری برخوردار است. کمک مادی می‌کند. در تاریخ قدیم‌تر 
بنی‌اسرائیل که جامعه غالباً نیمه‌عشایری بود و همة اعضای آن کم و بیش از نظر اقتصادی 
برابر بودند» نیازی به صدقه نبود. اما با پدید آمدن مالکیت خصوصی بر زمین» رشد 
اشرافی‌گری و تمرکز حاکمیت. تود؛ عظیمی از کشاورزانی که به شدت بدهکار بودنده در 
مقابل آن گروه کوچک اشرافی پدید آمد. جامعه‌ای با این خصوصیات از عدالت اجتماعی که 
یکی از آرمان‌های پیمان خدا با بهودیان بود. تخلف کرد. در این دوره انبیا که نخستین آنان 


عاموس است. از ستم بر فقرا خبر می‌دهند" و به شدت خواستار عدالت اجتماعی‌اند.؟ 


۱۰۶۱ صدقه در عهد عتیق 
انديشة صدقه را می‌توان در سراسر عهد عتیق یافت. درست همان‌گونه که بهوه عادلانه 


عمل می‌کند. پرستندگان او نیز باید این‌گونه باشند. واه عبری صداقاه به معنای «عدالت» 


۱ اعمال رسولان ۴۱:۲. 

2. Alms. 
.۲:۲ عاموس ۱۱-۱۲:۵ و ۰۲۴ ۴:۸ اشعیا ۲:۱۰ و میکاه‎ ۳ 
۲۴:۵ عاموس‎ ۴ 
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یا «راستی» است. زیرا کمک به فقرا نظام عادلانه‌ای را پدید می‌آورد و موجب تثبیت 
عدالت می‌شود. صدقه آرامش فقرا را تأمین می‌کند و کمک‌کننده عادل محسوب خواهد 
شد. شریعت يهود مقرر می‌دارد که زمین هر هفت سال یک بار بدون زراعت رها شود و 
باقیماندهءُ محصولات مزرعه و تاکستان باقی بماند تا فقرا بتوانند از آن بخورند: 
و شش سال مزرعهٌ خود را بکار و محصولش را جمع کن, لیکن در هفتمین آن را بگذار و 
ترک کن تا فقیران قوم تو از آن بخورند و آن‌چه از ایشان باقی مانده حیوانات صحرا 
بخورند. همچنین با تاکستان و درختان زیتون خود عمل نما.' 
بعد از تبعید بهودیان به بابل تأکید زیادی بر صدقۀ مالی صورت گرفت. ایوب در 
جهت تصفیةٌ روح می‌گوید: 
اگر مراد مسکینان راز ایشان منع تموده باشم و چشمان بیوه‌زنان را تارگردانیده» اگر لقمة 
خود را به تنهایی خورده باشم و یتیم از آن تناول ننموده باشد...» پس بازوی من از کتفم 
ˆ بیفتد و ساعدم از قلم آن شکسته شود.۲ 
پیرامون صدقه و آثار آن توصیه‌هایی نیز در کتاب‌های طوبیت و دانیال آمده است: 
صدقه از مرگ می‌رهاند گناهان را می‌شوید و عمر را طولانی می‌کند.۳ 
از مال خود انفاق کن و به هیچکس حسد مورزء از نیازمند روی مگردان تا خداوند از تو 
روی نگرداند.۳ 
منع از صدقه مجازات دارد. زیرا خدایی که فقرا را آفریده است. ناله دردناک آنان را نیز 
خواهد شنید: 
هر که گوش خود را از فریاد فقیر می‌بندد او نیز فریاد خواهد کرد و مستجاب نخواهد شد.* 
فرزندم» فقیران را از امکانات زندگی خود بی‌بهره مکن و چشم بیچارگان را در انتظار 
. خروج ۱۱۰۱۰:۲۳. 
۲ ایرب ۲۲-۱۶:۳۱. 
۳ طوبیت ۹:۱۲ 


۴ طوبیت ۷:۴ 
۵ امثال سلیمان ۱۳:۲۱. 


۸ چ شناخت مسیحیت 


کمک‌هایت مگذار. گرسنه را غمگین و تنگدست را خشمگین مکن. بر خشم خشمگین 
میفزا و در بخشش و نیکی بر نیازمند درنگ روا مدار. دست کسی را که در سختی به 
سویت دراز شده است» رد مکن واز نیازمند روی برمتاب. دیده از تنگدست برمگردان و 
راهی برای نفرین کسی بر خود باقی مگذار. زیرا اگر آزرده‌دلی تو را نفرین کند, خداوند 


پاسخ او را می‌دهد.' 


۲ ۶ ۱۰. صدقه در عهد جدید 
عهد جدید صدقه را یک عمل دینی محبت‌آمیز و نوعی همدردی با بیچارگان می‌داند. لوقا 
و یعقوب در نوشته‌های خود اجرای آن را موجب تحقق عدالت اجتماعی می‌دانند. عیسی 
به صدقۀ بدون ریا توصیه می‌کند و می‌گوید صدقه‌ای که بدون ریا بط پاداش الاهی را 
دربردارد و صدقه‌دهنده را شایسته می‌سازد که پسر راستین خدای اعلی شود: 
آن‌چه دارید بفروشید و صدقه دهید و کیسه‌ها بسازید که کهنه نشود و گنجی را که تلف 
نشود در آسمان جایی که دزد نزدیک نیاید و بید تباه نسازد. زیرا جایی که خزانة شما 
است, دل شما نیز در آنجا می‌باشد.۳ 
زنهار عدالت خود را پیش مردم بجا میاورید تا شما را ببیتند و الا نزد پدر خود که در آسمان 
است» اجری ندارید. پس چون صدقه دهی» پیش خود کزنا منوازه چنان‌که ریاکاران 
در کنایس و بازارها می‌کنند تا نزد مردم اکرام یابند. هرآینه به شما می‌گويم اجر 
خود را یافته‌اند. بلکه تو چون صدقه دهی. دست چپ تو از آن چه دست راستت می‌کند, 
مطلع نشود تا صدقٌ تو در نهان باشد و پدر نهان‌بین تو تو را آشکارا اجر خواهد 
۳ 


داد. 


لوقا در نوشته‌های خود به دادن صدقه تأکید می‌کند و داستان‌های گوناگونی را 


۱. حکمت یشوع بن سیراخ ۶.۱:۴ 
۲.متی ۳۴.۳۳:۱۲. 
۳ متی ۴-۱:۶. 
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می‌آورد مانند داستان زکای باجگیر! و داستان کسی که دو جامه داشته است.۲ وی 
کارکردن پولس با دستان خود به نیت قهیة انکانات برای نیازمندان را نیز گزارش 


می‌دهد. ۲ پولس نیز صندوقی برای کمک به فقرا تأسیس کرده بود .۴ 


۱۰۶۳ ارزش صدقه 
در تعیین ارزش صدقه بايد به دو عامل توجه داشت: یکی ميزان ثروت صدقه‌دهنده و 
دیگری میزان نیاز نیازمند. یوحثا به این دو رکن توجه کرده و گفته است: 
لیکن کسی که معیشت دنیوی دارد و برادر خود را محتاج بیند و رحمت خود را از او باز دارده 
چگونه محبت خدا در او ساکن است؟۵ 
اگر نیاز نیازمند شدید و تنها راه رهایی او کمک ما باشد وظیفۀ ما در صدقه دادن 
جدی می‌شود اما اگر نیاز به گونه‌ای است که دیگران از آن خبر دارند. یا نیاز نیازمند جدی 
نیست. در دادن صدقه باید احتیاط کرد و دوراندیشی اقتضا می‌کند که به وضعیت خود نیز 
بسیندیشیم. تردیدی نیست که صدقه از مصادیق خیرخواهی برادرانه است. اما 
ارزش‌گذاری صدقه در موقعیت‌های گوناگون غالباً کار آسانی نیست. 
ارزش کمک به نیازمندان مانند ارزش کمک به مسیح است. در روز داوری وی کسانی 
را که در این دنیا از کار خیر امتناع کرده‌اند, در طرف چپ و کسانی را که در این دنیا به کار 


خیر اقدام کرده‌اند. در طرف راست خود قرار می‌دهد. آنگاه به اصحاب طرف راست 


می‌گوید: 
بیایید ای برکت‌یافتگان از پدر من و ملکوتی را که از ابتدای عالم برای شما آماده شده 
است. به میراث گیرید. زیرا چون گرسنه بودم مرا طعام دادید؛ تشته بودم» سیرابم نمودید؛ 
. لوقا ۱۰-۱:۱۹. 
۲ لوقا ۱۱:۳ 


۳ اعمال رسولان ۳:۱۸ و ۳۵:۳۴:۲۰ 
۴ رساله به رومیان ۲۸-۲۵:۱۵ و رسالهٌ اول به قرنتیان ۱:۱۶ و رسألهٌ دوم به قرنتیان ۸ و 4 
۵ رسالة اول بوحتا ۱۷:۳. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


غریب بودم مرا جا دادید؛ عریان بودم؛ مرا پوشانیدید؛ مریض بودم» عیادتم کردید؛ در 
حبس بودم؛ به دیدن من آمدید.۱ 
در جهان معاصر و در گسترة اقتصادی وسیع. کنونی داوری دربارة برخورداری و عدم 
برخورداری از امکانات فقط جنبة منطقه‌ای ندارد, بلکه جنبة جهانی دارد و دولت‌ها به 
کمک نیازمندان بیماران سالمندان و... می‌آیند. 


۷ ۱۰. قوانین کلیسایی 
مجموع؛ قوانین و مقررات حاکم بر یک کلیسا و اعضای آن «قانون کلیسایی»" نامیده 
می‌شود. جامع‌ترین و منظم‌ترین قانون کلیسایی مربوط به کاتولیک رومی است. این 
قوانین را شوراهای مسکونی و محلی» پاپ‌ها و اسقف‌ها وضع کرده‌اند. قانون کلیسایی به 
شکل قانون مدنی است و ویژگی حقوقی دارد. اما با آن متفاوت است. قانون مدنی برای 
تنظیم رفتار اجتماعی اشخاص و حفظ حقوق آنان وضع می‌شود اما قانون کلیسایی علاوه 
بر رفتارهای عمومی اعضای خود بر رفتارهای دینی آنان نیز حاکم است. قدرت و اعتبار 
قانون کلیسایی نه از اعضا یا سران آن» بلکه از عیسی مسیح گرفته می‌شود. هدف قانون 
کلیسایی تنها نظم اجتماعی نیست» بلکه می‌ خواهد اعضای خود را چنان تعلیم دهد که در 
زندگی حتی‌الامکان عیسی را سرمشق خود قرار دهند. 

قانون کلیسایی کاتولیک‌ها نتيجة کار چند قرن بوده است. جان گراتیان " نخستین 
کسی بود که در حدود سال ۱۱۴۰ قوانین کلیسایی پراکنده‌ای را که در طی چند قرن وضع 
شده بود بر اساس روش‌های حقوق رومی در یک قانون‌نامه " تدوین کرد. قانون‌نامة 
وی مدتی طولانی کتاب درسی بود و دستگاه‌های اجرایی از آن استفاده می‌کردند. تحریر 
تازه‌ای از قانون کلیسایی در سال ۱۹۱۷ اعلام و از سال ۱۹۱۸ به اجرا گذاشته شد. در 


.۳۶-۳۴:۲۵ متی‎ ۱ 
2. Canon Law. 
3. John Gratian. 
4. Concordia Discordantium Canonum. 


فصل دهم اشریعت و قوانین کلیسا 4 ۵٩۱‏ 


سینود اسقفان در اکتبر سال ۷ در رم مسئلۀ تجدید نظر در قانون‌نامه مورد توجه قرار 
گرفت و عموم اسقفان طرفدار مختصر کردن آن بودند. آخرین تحریر قانون‌نامه در سال 
۳ منتشر شد. 

قانون کلیسایی ارتدکس‌ها بر مبنای آثار آبای کلیساء آثار منسوب به رسولان مسیح و 
مصوبات شوراهای مسکونی و محلی تدوین شده است. علاوه بر این به سبب پیوند 
نزدیک دین و دولت در امپراتوری بیزانس امپراتوران مقررات کلیسایی فراوانی وضع 
کرده‌اند. 

پروتستان‌ها (به استثنای انگلیکن‌ها) قانون کلیسایی ندارند. 


4444 4 


فصل بازدهم:گناه 


سرپیچی از قانون شرع «گناه» و سرپیچی از قانون مدنی «جرم» نامیده می‌شود. ادیان برای 
گناه تعاریف گوناگونی‌ارائه می‌دهند و برای جنبه‌های معنوی و حقوقی آن احکام مختلفی 
وضع می‌کنند.! 

در یک نگاه گناه به حق‌اللّه و حق‌الناس تقسیم می‌شود. در همة ادیان تادید انگاشتن 
حقوق خدا موجب زیان معنوی و تعرض به حقوق مردم موجب مجازات می‌شود. 

گناه از دغدغه‌های مشرکان نیز بوده است. نزدیک به ۲۰۰۰ سال پیش سنکا" فیلسوف 
رواقی رومی نوشت: نیاکان ما شکایت داشتند. ما شکایت داریم و احلاف ما شکایت خواهند 
داشت که اخلاق ما فاسد شده» شرارت بر امور تسلط دارد» مردم روز به روز بیشتر به ورطه گناه 
سقوط می‌کنند. و وضع بشر از بد بدتر می‌شود. "اما یوونالیس ۲ (۱۴۰-۶۰) شاعر طنزسرای 
رومی‌نوشت: ما به حد اعلای گناه‌رسیده‌ايم و اعقاب‌ما هرگز نخواهندتوانست از ما پیش افتند.۵ 

عهد عتیق یهوه را خدایی غیور معرفی می‌کند که انتقام گناه پدران را از پسران تا پشت 
سوم و چهارم دشمنان خود می‌گیرد و تا ۱۰۰۰ پشت بر آنان که وی را دوست دارند و 
احکامش را نگاه می‌دارند. رحمت می‌کند.* آنگاه می‌گوید: 


۱ برای جرم نیز تعاریف گوناگونی ارائه شده است. ولی تعریف جامع و مانعی که مورد قبول همگان قرار گیرد. 
در مورد آن وجود ندارد. گروهی از حقوق‌دانان جرم را هر فعل یا ترک فعلی می‌دانند که نظم. صلح و آرامش 
اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای ان مجازاتی تعیین کرده باشد (مجرم کیست» جرم‌شناسي چیست» ص ۸۷), 
Seneca. 2‏ .2 
۳ تاریخ تمدن؛ ج ۳: ص ۵۱۶ 
۰ .4 
۵ تاریخ تمدن ج۳: ص ۵۱۴ 
۶ خروج ۶۵:۲۰ 


۴ + شناخت مسیحیت 


نام یهوه خدای خود را به باطل مبرء زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل برد بی‌گناه 
تخواهد شمرد.۱ 

همچنین او را این‌گونه توصیف می‌کند: 
تگاه‌دارند رحمت برای هزاران و آمرزندة خطا عضا و گناه؛ لیکن گناه را هرگز بی‌سزا 
نخواهد گذاشت بلکه خطایای پدران را بر پسران و پسران پسران ایشان تا پشت سوم و 
چهارم خواهد گرفت.۲ 

حضرت موسی پس از گوساله‌پرستی بنیاسرائیل در جست‌وجوی کفارة گناه آنان بود. 

کتاب مقدس وقایع را این‌گونه بیان می‌کند: 

و بامدادان واقع شد که موسی به قوم گفت: شما گناهی عظیم کرده‌اید. اکنون نزد خداوند 
بالا می‌روم» شاید گناه شما را کفاره کنم. پس موسی به حضور خداوند برگشت و گفت: آه, 
این قوم گناهی عظیم کرده و خدایان طلا برای خویشتن ساخته‌اند. الآن هرگاه گناه 
ایشان را می‌آمرزی واگرنه مرا از دفترت که نوشته‌ای» محو ساز. خداوند به موسی گفت: 
هرکه گناه کرده است. او را از دفتر خود محو سازم.۳ 

در زبور داوود آمده است: 
ای خداء به حسب رحمت خود بر من رحم فرما؛ به حسب کثرت رأفت خویش گناهان مرا 
محو ساز. مرا از عصیانم به کلی شست‌وشو ده و از گناهم مرا طاهر کن» زیرا که من به 
معصیت خود اعتراف می‌کنم وگناهم همیشه در نظر من است.۴ 
اگر گناهان را به نظر آوری» کیست ای خداوندء که به حضور تو بایستد؟ لیکن مغفرت نزد 
توست تا از تو بترسند.۵ 

در امثال سلیمان آمده است: 


۱. خروح ۷:۲۰ 
و خروج ۳۴ 

۳ خروج ۳۳-۳۰:۳۲. 
۴ مزامیر ۲-۱۵۵۱ 
۵ مزامیر ۴-۳:۱۳۰. 


فصل یازدهم /گناه چ ۵٩۹۵‏ 


عدالت قوم را رفیع می‌گرداند» اما گناه برای قوم عار است.۱ 
کسی که گناه دیگران را می‌پوشاند. محبت ایجاد می‌کند. اما آدمی که آنها را افشا می‌کند. 
باعث جدایی دوستان می‌گردد.۲ 
اشعیا از قوم اسرائیل می‌خواهد از کارهای گناه‌آلود دست بردارند و به سوی خدا باز 
گردند تا گناهانشان بخشوده شود: 
وای بر امت خطاکار و قومی که زیر بار گناه می‌باشند و بر ذزیت شریران و پسران مفسد. 
خداوند را ترک کردند و قدوس اسرائیل را اهانت نمودند و به سوی عقب منحرف 
شدند.۳ 
وای بر آنانی که عصیان را به ریسمان‌های بطالت و گناه را گویا به طناب ارابه 
می‌کشند.۴ 
در کتاب مقدس احکام و قوانین خشونت‌آمیزی وجود دارد. مسیحیان با این‌که زمان 
اجرای این احکام را با آمدن مسیح پایان‌یافته می‌دانند. معتقدند که این قوانین از سوی 
خداوند وضع شده است. 


۱۱-۱ گناه و قربانی 

در سنت ادیان ابراهیمی قدمت قربانی برای خداوند به روزگار هابیل و قابیل فرزندان آدم 
و حرا باز می‌گردد.* از اهداف قربانی توبه» کفاره تقدیس و شکرگزاری است. در میان 
بنی‌اسرائیل دو نوع قربانی و جود داشته که پس از ویرانی معبد اورشلیم در سال ۷۰منسوخ 
شده است: 


۱. قربانی خونی: حیوانات اهلی پاک مانند گاو» گوسفند و کبوتر؛ 


۱ امثال سلیمان ۳۴:۱۴ 

۲ امثال سلیمان ٩:۱۷‏ 

۳ اشعیا ۴:۱ 

۴ اشعیا ۱۸:۵. 

۵ قرآن مجید داستان آن دو را بدون ذکر نام آورده است (مائده ۳۱-۲۷ و نام‌های «هابیل» و «قابیل» در 
احادیث و کتب تاریخی اسلام یافت می‌شود. تورات قابیل را «قائن» نامیده است (پیدایش ۷-۳:۴). 


۵۹۶ + شناخت مسیحیت 


۲. قربانی غیرخونی: نوبر محصولات گوناگون» شراب روغن زیتون و آرد. 

شیوه‌های قربانی عبارت بود از: سوزاندنی» پیش‌بردنی» پیش‌کشی» جنباندنی 
افراشتنی, سلامتی» خطا و گناه.۱ احکام بسیاری در مورد این قربانی‌ها در اسفار لاویان و 
اعداد تورات آمده است. 

کاهنان یهود هنگام اجرای مراسم قربانی خونی» مقداری از خون قربانی را به قوم و به 
مذیح که نماد خدا بود می‌پاشيدند. این عمل به معنای آن بود که قربانی ميان خدای متعال 
و قوم اسرائیل اتحاد پدید می‌آورد. قربانی با پیمان برابر بود؛ زیرا با قربانی و پیمان بود که 
خدای متعال خدای بنی‌اسرائیل می‌شد و آنان قوم او می‌شدند. 

در روم باستان اهدای قربانی و پیشکش برای جلب یاری خدایان یا دفم خشم آنان 
انجام می‌گرفت. عمل قربانی جوهر هر آیینی به حساب می‌آمد و گاهی انسان‌هایی نیز 
قربانی می‌شدند." اورادی که کاهنان بالای سر قربانی می‌خواندند. آن را به خدایی که 
قربانی به او تقدیم می‌شد مبدل می‌کرد و به این اعتبار آن قربانی خود خدا تلقی می‌شد. 
در قرن سوم پیش از میلاد کاهنان اعظم روم قربانی تقدیم می‌کردند و با مراسم گناه‌شویی 
پنج‌ساله روم را از گناه پیراسته می‌ساختند. در روم قبل از میلاد افرادی جان خود را در راه 
دولت فدا می‌کردند و گفته شده است که مردی برای فرونشاندن آتش خشم قدرت‌های 
زیرزمینی به درون شکافی که بر اثر زلزله پدید آمده بوده پرید." در آیین میترا هر روز 
یک قربانی به قربانگاه او تقدیم می‌شد.۴ 

در سال ٩۳‏ امپراتور روم دومیتیان٩‏ (۹۶۸۱) گروهی از مسیحیان را که یکی از آنان 


برادرزادة وی بود به گناه تقدیم نکردن قربانی به تمثال خود اعدام کرد. ۶ 


۱. قاموس کتاب مقدس» واژه «قربان»» ص ۶۹۱ 
۲ رومیان در سال ۹۷ق.م. قربانی انسانی را ممنوع کردند. 
۳. تاریخ تمدن» ج ۳ ص ۰۷۵-۷۴ 
۴ همأن ص ۶۱۷ 
Domitian.‏ .5 
۶ همان» ص ۳۴۵ 


فصل یازدهم اگناه پ4 ۵٩۹۷‏ 


برخی اوقات شماری از واعظان مسیحی نیز عمل کفاره شدن عیسی را به تسکین 
خاطر خدای خشمناکی تفسیر می‌کردند که خواستار مر فرد برگزیدۀ خود بود.! 
اندیشة تحمل درد و رنج به سبب گناهان قوم و تقدیم قربانی برای برداشتن گناه در 
عهد عتیق این‌گونه آمده است: 
لیکن او" غم‌های ما را بر خود گرفت و دردهای ما را بر خویش حمل نمود و ما او را از 
جانب خدا زحمت کشیده و مضروب و مبتلا گمان بردیم و حال آن‌که به سبب‌گناهان ما 
کوفته گردید و تأدیب سلامتی ما بر وی آمد و از زخم‌های او ما شفا يافتیم. جمیع ما 
گوسفندان گمراه شده بودیم و هر یکی از ما به راه خود برگشته بود و خداوند گناه جمیع ما 
را بر وی نهاد.... 
آما خداوند را پسند آمد که او را مضروب نموده به دردها مبتلا سازد. چون جان او را قربانی 
گناه ساخت. آنگاه ذریت خود را خواهد دید و عمر او دراز خواهد شد و مسرت خداوند در 
دست او میسر خواهد بود.... و بندةٌ عادل من به معرفت خود بسیاری را عادل خواهد 
گردانید؛ زیرا که او گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد نمود.... از خطاکاران 


محسوب شد وگناهان بسیاری را بر خود گرقت و برای خطاکاران شفاعت نمود.۳ 


۱۱-۲ گناه در مسیحیت 

در مسیحیت دو نوع گناه مطرح است: گناه اصلی " و گناه فعلی؟. در الاهیات مسیحی هر 

انساز اه با حالتی از گناه زاده می‌شود که منشأً آن گناه آدم (خوردن میوه ممنوعه) 
بی همر می شو م (خوردن میوه ممنو 


است. حضرت آدم ل قبل از سقوط ۶ مقدس و صالح بود. اما پس از سقوط پاکی 


۱ کلام سیحی؛ ص ۸۸ 
۲ بهودیان ضمیر «او» را مربوط به قوم بنی‌اسرائیل می‌دانند. به این معنا که رنج و محنت آن قوم گناهان 
افرادشان را کفاره می‌کند. انجیل‌نویسان آن را به رنج کشیدن حضرت عیسی طب در جریان صلیب ربط داده‌اند. 
۳ اشعیا ۱۲-۴:۵۳. 
.original sin.‏ 4 
actual sin.‏ .5 


۶. خروح آدم از فردوس در فرهنگ مسیحی «سقوط» (ا131) و در فرهنگ اسلامی «هبوط» نامیده می‌شود. 
خروج ادم س مسییجی گر می «هبو می 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


خویش را از دست داد و گناه اصلی میراث انسان‌ها شد. گناه فعلی گناهی است که به 
اعمال انسان تعلق می‌گیرد. گناه فعلی نیز دو نوع است: گناه مرگبار' (کبیره) و گناه قابل 
بخشایش " (صغیره). 
بنابر آن‌چه متی نقل می‌کند. عیسی دربارة گناه گفت: 
از این رو شما را می‌گویم هر نوع گناه و کفر از انسان آمرزیده می‌شود لیکن کفر به 
روح‌القدس از انسان عفو نخواهد شد. و هر که برخلاف پسر انسان سخنی گوید آمرزیده 
شود اما کسی که بر خلاف روح‌القدس گوید, در این عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده 
نخواهد شد" 
و یوحتای رسول درباره گناه نوشت: 
و هر کس که گناه را به عمل می‌آورده برخلاف شریعت عمل می‌کند؛ زیرا گناه مسخالف 
شریعت است. و می‌دانید که او ظاهر شد تا گناهان را بر دارد و در وی هیچ گناه نیست. هر 
که در وی ثابت است» گناه نمی‌کند و هر که گناه می‌کند او را ندیده است و تمی‌شناسد. ای 
فرزندان, کسی شما را گمراه نکند؛ کسی که عدالت را به جا می‌آورده عادل است چنا که 
او عادل است و کسی که گناه می‌کند» از ابلیس است؛ زیرا که ابلیس از ابتدا گناهکار بوده 
است و از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.۴ 
مسیحیان انسان را به سبب شرکت در آسیب وضعی گناه و معاشرت با جامعۀ گناهکار 
آلوده می‌دانند. آنان بر این باورند که مرک عیسی هد پیمان جدیدی میان خدا و تمام 
انسان‌هاست. به عقيده آنان دیواری را که گناه بین خدا و انسان نافرمان قرار داده بود به 


ج اصطلاح «هبوط» از قرآن مجید گرفته شده است (بقره ۳۸). 
mortal sin.‏ .1 
venial sin.‏ .2 
٣‏ متی ۳۹:۱۲۔۳۲. 
۴ رساله اول یوحتا ۸۴۳ 


فصل بازدهم /گناه + ۵۹٩4‏ 


وی به صورت خدای پسر و قربانی شدن وی عملی شده است. او یک بار و برای هميشه 
کفار؛ گناه شد و این کار را کسی نمی‌توانست انجام دهد» مگر آن‌کس که خود کاملاً بی‌گناه 
و با حکمت الاهی متحد بود. آنان می‌گویند که عیسی رنج خود را به عنوان اراد خدا و 
مرگش را به عنوان قربانی گناه پذیرفت. 
قربانی شدن عیسی در مسیحیت بدین معناست که برای قبول توبه و بخشیده شدن گناه 
راهی جز این فداشدن و شفاعت وجود ندارد. آموزۀ قربانی شدن عیسی برای گناهان و 
عادل شمرده شدن به وسیلۀ او در رساله‌های عهد جدید این‌گونه آمده است: 
لیکن الآن یک مرتبه در اواخر عالم ظاهر شد تا به قربانی خود گناه را محو سازد. و 
چنان‌که مردم را یک بار مردن و بعد از آن جزا یافتن مقرر است» همچنین مسیح نیز چون 
یک بار قربانی شد تاگناهان بسیاری را رفع نماید, بار دیگر بدون گناه برای کسانی که 
منتظر او می‌باشند ظاهر خواهد شد به جهت نجات.۲ 
لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت می‌کند از ای نکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم» 
مسیح در راه ما مرد. پس چقدر بیشتر الآن که به خون اوعادل شمرده شدیم به وسیلۀ لو 
از غضب نجات خواهیم یافت. زیرا اگر در حالتی که دشمن بودیم» به وساطت مرگ 
پسرش با خدا صلح داده شدیم» پس چقدر بیشتر بعد از صلح یافتن به وساطت حیات" 
او نجات خواهیم یافت. و نه همین فقط, بلکه در خدا هم فخر می‌کنیم به وسیلۀ خداوند 
ما عیسی مسیح که به وساطت او الآن صلح یافته‌ایم." 
مسیحیان می‌گویند گناه نمی‌تواند برای زندگی تازه‌ای که از فدا شدن عیسی پدید می‌آید. 
مانعی ایجاد کند. بنابراین» انسان می‌تواند از طریق عیسای مصلوب با خدای عزوجل از در 
مصالحه درآید و این به معنای مجاز دانستن و حتی کم‌اهمیت شمردن گناه نیست. 
مسیحیان بر این باورند که حضرت عیسی ها برای همیشه قربانی گناهان بشر شد و 


۱ رساله به عبرانیان ۲۸-۲۶:۹. 
۲ مقصود حیات عیسی پس از رستاخیز اوست. 
۳ رساله به رومیان ۱۸:۵ 


۰ ي شناخت مسیحیت 


دیگر عمل قربانی لازم نیست.' این در حالی است که در آیین يهود قربانی‌های فراوانی 
به چشم می‌خورد: «و به حسب شریعت تقریباً همه چیز به خون طاهر می‌شود و بدون 
ریختن خون, آمرزش نیست» (رساله به عبرانیان ۲۲:۹). 

به عقیدة مسیحیان کویکر مر عیسی کفارة گناهان گذشته است و گناهان زمان حال را 
قدرت روح‌القدس می‌تواند پاک کند. آنان می‌گویند برای عبادت باید در انتظار هدایت 


مستقیم الاهی بود و نیازی به تعمید و عشای ربانی نیست. 


۰۱۱-۲۱ دیدگاه پولس 
در روزگار پس از صعود حضرت عیسیء سرلوحه فعالیت‌های پولس دعوت امت‌ها یعنی 
غیریهودیان به مسیحیت بود. پولس می‌کوشید الاهیاتی مبتنی بر ارتباطی تازه میان اعتقاد 
به عیسی و شریعت موسی ترتیب دهد. او اساس گناه را خودخواهی و هدف شریعت را 
رهبری مردم به سوی مسیح می‌دانست. 

پولس می‌نویسد: «شریعت َل ما شد تا [ما را] به مسیح برساند» (رساله به غلاطیان 
۳ واژه‌ای که در اینجا به لله ترجمه شده است. در متن یونانی عهد جدید غلامی 

کے 

است که مسئولیت تربیت و بزر2کردن فرزند را از هفت تا حدود هجده‌سالگی به عهده 
داشت. بنابراین» شریعت پیروان خود را برای پذیرفتن مسیح آماده کرده است و مژمن به 
مسیح دیگر زیر شریعت نیست. بلکه زیر فیض قرار دارد. 

یکی از تعالیم اساسی پولس این بود که گناه نقض شریعت است و بشر از آغاز تاریخ 
به سبب گناه از خدا دور شده است. وی در رساله به رومیان می‌گوید: گناه را جز به 
شریعت ندانستیم (رساله به رومیان ۷:۷). بنابراین ماهیت گناه با شریعت شناخته می‌شود. 
پولس میان حضرت آدم و حضرت عیسی تناظر برقرار می‌کند و می‌گوید که گناه و مر 
توسط آدم وارد دنیا شد, آن‌گونه که فیض و حیات ابدی به میزان بیشتری توسط عیسی به 
جهان عرضه شد: 


۱. مسیحیان کاتولیک و ارتدکس نان و شراب عشای ربانی را «قربانی» می‌نامند. 


فصل یازدهم /گناه ۾ ۶۰۱ 


زیرا به همین قسمی که از نافرماني یک شخص بسیاری گناهکار شدند» همچنین نیز به 
اطاعت یک شخص, بسیاری عادل خواهند گردید.۲ 

زیرا این را می‌دانیم که انسانیت کن ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته, دیگر 
گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه مبرا شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم» 
یقین می‌دانيم که با او زیست هم خواهیم کرد.۲ 


۱۱۰۲۲ گتاه اصلی 
داستان گناه آدم در باب‌های دوم و سوم سفر پیدایش تورات آمده است. یهودیان تفر 
آدم را قبول دارند» اما مسثلة گناه اصلی را رد می‌کنند. 
مسیخیان معتقدند طبیعت انسان بر اثر گناه آدم برای هميشه دگرگون شد و آدم گناه را 
به جهان وارد کرد. پولس در رساله به رومیان دیدگاه خود را پیرامون گناه آدم در عبارتی 
کوتاه چنین بیان می‌کند: 
لهذا همچنان که به وساطت یک آدم "گناه داخل جهان گردید و به گناة موت؛ و به این 
گونه موت بر همه مردم طاری گشت. از آنجا که همه گناه کردند. زیرا قبل از شریعت گناه 
در جهان می‌بودء لیکن گناه محسوب نمی‌شود در جایی که شریعت نیست.۴ 
طبق الاهیات مسیحی حضرت آدم ّا برای عبادت خدا و زندگی روح‌بخشی که نتیجۀ 
آن بود آفریده شد. اما همان‌طور که گفتیم» وی پس از سقوط پاکی خویش را از دست داد 
و گناه اصلی میراث انسان‌ها شد. گناه اصلی گناهی است که هیچ‌کس به طور فردی مسئول 
آن نیست و اثر آن در حیات جامعه مشهود است. آن گناه با یک عمل ارادی به جهان وارد 
شد و فرزندان آدم و حوا در آن گناه شریک شدند. اگر چه انسان‌ها شخصاً در گناه آدم و 
حوا شرکت نداشتند» ولی به عنوان نسل آدم و حوا در آن سهیم هستند. اگر خدا آدم و حوا 
۱. رساله به رومیان 1۹:۵ 
۲ رساله به رومیان ۸۶:۶ 


۳ در متن یونانی به جای «آدم»ه «انسان» آمده است. 
۴ رساله به رومیان ۱۳-۱۲:۵. 


۲ ه شناخت مسیحیت 


را منشأً نسل انسان قرار داد. گناه آن دو گناه نسل بشر به حساب می‌آید. گناه اصلی نژاد 
بشر را آلوده می‌سازد و موجب می‌شود که انسان احساس آلودگی کند و خود را نیازمند 
پاک شدن مجدد بداند. بنابراین طبیعت انسان بر اثر سقوط کاملاً فاسد و تباه نشده است» 
بلکه اراد آزاد او آسیب دیده است؛ اما آن اراد آزاد به وجود خود ادامه می‌دهد. 

در قرن سوم میلادی قدیس اوریجن (م.۲۵۴) می‌گفت: «شیطان به خاطر گناه اصلی آدم تا 
اندازه‌ای بر انسان تسلط یافت؛ و هنگامی که کوشید سلطٌ مر را بر مسیح که از هر گناهی 
پاک بود. بگستراند. شکست خورد.»" البته مسیحیان عصر ما این نظریۂ کلامی را نمی پذبرند. 

در قانون شورای ترنت نیز آمده است: «اگر کسی بگوید ارادة آزاد انسان پس از عصیان 
آدم از بین رفته یا از فعالیت خویش بازایستاده است. باید تکفیر شود.» 

در سال ۱۸۵۴ پاپ پیوس نهم حکم کرد که مادر عیسی از همة لوازم سقوط آدم و 
نتایج گناهآلود آن کاملاً پاک است. این اعتقاد حاصل تحولی دیرپای بود و نزاع‌هایی را به 
دنبال داشت. پاپ پیوس نهم برای تعریف این عقیدۀ جازم به شاهدی از کتاب مقدس یا 
استناد به سنت رسولان نیازمند نبود. این حکم شکاف بین کلیسای کاتولیک رومی را با 
پروتستان‌ها و ارتدکس‌ها گسترده‌تر کرد.۲ 


۱۱-۲-۲۱ گناه اصلی و آیین تعمید 

در بیشتر ادیان. شستن تمام یا بخشی از بدن نماد اعتراف به آلودگی روحی و نشان‌دهندة 
نیاز انسان به تطهیر روح از طریق توبه است. در اناجیل آمده است که حضرت یحیی لت با 
اعلام نزدیکی ملکوت خدا مردم را به توبه از گناهان دعوت می‌کرد و ساکنان اورشلیم. 
یهودیه و حوالی اردن نزد او بیرون می‌آمدند و با اعتراف به گناهان خود از وی تعمید 


1 


۱. کلام سیحی» ص ۸۲ 
۲ مسیحیت از لای متون» ص ۴۴۷. 


۳ می ۶۱:۳ و مرقس ۵-۴:۱ 
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مسیحیان با اعتقاد به گناه اصلی می‌گویند: هنگامی که آدم و حوا از درخت معرفت نیک 
و بد خوردند» گناه در نژاد بشر وارد شد. بتابراین» انسان‌ها ذاتاً گناهکار به دنیا می‌آیند؛ 
یعنی کودکی که متولد می‌شود. گناهکار است و بر اساس اعتقاد سنتی کاتولیک‌هاء اگر 
کودکی پیش از غسل تعمید بمیرد به «لیمبو» در مرز جهنم می‌رود." از این روء کلیسای 
کاتولیک توصیه می‌کرد که نوزادان را بی‌درنگ پس از تولد تعمید دهند تا گناه اصلی آنان 
شسته شود. 
تعمید بنیاد نگرش مسیحیت به زندگی اخلاقی است. پولس می‌گوید هنگامی که 
مسیحیان تعمید می‌گیرنده همراه عیسی نسبت به گناه می‌میرند و زندگی مقدسی را برای 
خدا آغاز می‌کنند. بر پایۀ تعلیم او عیسی مرد تا دنیایی را که بر اثر گناه آدم تسلیم گناه شده 
بود. رهایی بخشد: 
پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم» 
چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟ آیا نمی‌دانید که جمیع ما که در مسیح عیسی تعمید 
یافتیم» در موت او تعمید یافتیم؟ پس چون‌که در موت او تعمید یافتیم» با او دفن شدیم تا 
آن‌که به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست. ما نیز در تازگی حیات 
رفتار نماییم. زیرا اگر بر مثال موت او متحد گشتیم, هرآینه در قیامت وی نیز چنین 
خواهیم شد. زیرا این را می‌دانيم که انسانیت کهنة ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم 
گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گتاه مبرا شده است. پس هر گاه 
با مسیح مردیم» یقین می‌دانيم که با او زیست هم خواهیم کرد. زیرا می‌دانيم که 
چون مسیح از مردگان برخاست. دیگر نمی‌میرد و بعد از این» موت بر او تسلطی ندارد. 
زیرا به آنچه مرد یک مرتبه برای گناه مرد و به آن‌چه زندگی می‌کند» برای خدا زیست 
می‌کند. همچنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید. اما برای خدا در مسیح عیسی 
زنده.۲ 


۱ کلیسای کاتولیک این اعتقاد را در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷) رسماً باطل اعلام کرد. 
۲ رساله به رومیان ۱۱-۱:۶. 


۴ چ شناخت مسیحیت 


۱۱-۲۲۲ گناه اصلی و قدیس آگوستین ۱ 
آگوستین در سال‌های آغازین گرویدنش به مسیحیت کوشید وجود شر را با خیرخواهی 
خدای متعال سازگار کند. او عقیده داشت انسان خداگونه آفریده شده است و آزادی 
انتخاب نیک و بد را دارد؛ و بتابراین شر را نتيجة اختیار انسان می‌دانست. آگوستین بعدها 
با تأثیرپذیری از رساله‌های پولس مدعی بود که گناه آدم تمایل به شر را در نژاد انسان به 
ودیعت نهاد و روح آدمی نمی‌تواند بر این میل به شر غلبه کند و به رستگاری برسد. به 
عقیده آگوستین گناه آدم انسان را دچار انحطاط کرد و انسان توانایی گریز و فرار از گناه 
اصلی و نجات خود را ندارد. زیرا گناه را از آدم به ارث برده است. بتابراین تنها راه نجات 
فیض خدا در مسیح است که آن هم فقط بهرة کسانی است که برای نجات برگزیده 
شده‌اند. آگوستین بر «گناه اصلی» این‌گونه استدلال می‌کرد که چون ما همه فرزندان 
آدمیم. در گناه او نیز شریکیم و در حقیقت ذرّية گناه او هستیم. وی تمایل ارادة 
انسان به شر را نتیجة گناه آدم و حرا می‌دانست. او بر این باور بود که بسیاری 
از ما نفرین‌شده (< ملعون) هستیم و فقط برخی از ما به سیب رنج‌های «پسر خدا» و 
شفاعت «مادر خدا» نجات خواهند یافت. آگوستین پیامدهای گناه آدم را چنین توضیح 
داد: 
نخستین انسان‌ها اگر گناه نمی‌کردند گرفتار مرگ نمی‌شدند... اما بر اثر ارتکاب گناه, 
چنان با مرگ مجازات شدند که هر کس که از نسل آنان پدید آمدء نیز باید با همان مرگ 
مجازات شود. زیرا از آنان نمی‌توانست چیزی جز مانند خودشان پدید آید. طبیعت 
آنان متناسب با بزرگی محکومیت گناهشان به وضعیتی بدتر متحول شد به گونه‌ای 
که آن‌چه پیش‌تر برای نخستین انسان‌هایی که گناه کردنده مجازات بود بخشی 
از طبیعت کسانی شد که به دنیا آمدند.... بنابراین. تمام طبیعت انسانی در انسان 
اول وجود داشت و مقرر شد که به وسیلةٌ زن به نسل بشر منتقل شود هنگامی 
که آن اتحاد حاصل از ازدواج به سیب محکومیت خودش حکم الاهی دریافت کرد. 
و وضع جدید انسان» نه وضع او هنگامی که آفریده شد بلکه هنگامی که گناه کرد 
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و مجازات شد آری» این وضع جدید را که مشتمل بر اصل گناه و مرگ بود منتشر 
کردا 

زیرا خدا که پدیدآورندة همۀ فطرت‌ها است و نه رذیلت‌هاء انسان را درست آفرید؛ ولی 
انسان که در اراد خود فاسد و عادلانه محکوم شده بود» فرزندانی فاسد و محکوم به دنیا 
آورد. زیرا همه ما در آن یک انسان بودیم» چون همه ما همان یک انسان بودیم. آن 
انسان به وسیله زنی که قبل از گناه از او ساخته شده بود در گناه سقوط کرد. زیرا شکل 
ویژه‌ای که ما به عنوان افراد باید در آن زیست کنیم» هنوز آفریده نشده و به ما داده نشده 
بود؛ بلکه در آن زمان طبیعتِ نطفه‌ای که ما بای از آن منتشر شویم, وجود داشت.... بدین 
گونه با سوء استفاده از ارادهٌ آزاد سلسلة کاملی از شرور آفریده شد که با مجموعه‌ای از 
نکبت‌ها نژاد بشر را از اصل فاسدش که مانند ريشهٌ فاسدی است» به سوی نابودی مرگ 
دوم به پیش مییَرد و آن مرگ پایانی ندارد و تنها کسانی از آن بر کنار می‌مانند که به 
فیض خدا آزاد شده‌اند.۳ 

اگر فهم این مسئله برای کسی دشوار باشد که چرا سایر گناهان طبیعت بشری را تغییر 
نمی‌دهند. همان‌طور که تخلف نخستین انسان‌ها طبیعتشان را دگرگون ساخت» به 
گونه‌ای که به مقتضای آن» همین طبیعت به فساد بزرگی که احساس می‌کنیم و می‌بينيم» 
همچنین به مرگ تسلیم شد و این همه احساسات خشم و رشک آن طبیعت را آشفته و 
متلاطم کرد و وضعیت آن از وضعیت قبل از گناه به شدت تحول یافت, گرچه آن روز هم 
در جسم حیوانی قرار داشت -باری» کسی که از این امر شگفت‌زده می‌شود, تباید این گناه 
راز آن جهت که ارتکاب آن با غذایی بوده که هیچ بدی یا زیانی نداشته. جز آن‌که ممنوع 
بوده است» کوچک و سیک بشمارد؛ زیرا ممکن نیست که خدا در آن نقطة سعادت 
بی‌نظیر چیز بدی آفریده یا کاشته باشد. بلکه خدا از طریق حکمی که کرد. اطاعت را بر 
عهدۀ انسان گذاشت واطاعت به گونه‌ای مادر و حافظ تمام فضایل در این موجود خردورز 


۰ آگوستین؛ شهر خدا ۳:۱۳ 
۲ آگوستین؛ شهر خدا ۱۴:۱۳. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


است و وی به گونه‌ای آفریده شده که تسلیم برای او امتیازی است و اجرای اراد خودش 
در مقابل اراد آفریدگار موجب نیستی او می‌شود. از آنجا که این فرمان تنها یک نوع غذا 
از انواع بسیار فراوان غذاها را ممنوع می‌ساخت» رعایت آن و به یاد داشتن آن بسیار 
آسان بود و از همه مهم‌تر اين‌که میل در مقابل اجرای این فرمان هیچ مقاومتی نمی‌کرد؛ 
زیر میلی که مقاومت می‌کند بعداً به عنوان مجازات آن گناه پدید آمد. با در نظر گرفتن 
این امور معلوم می‌شود که این نافرمانی به علت آسانی پرهیز از آن, گناهی بسیار بزرگ 
بوده است۱ 

پدر و مادر نخستین ما بدین علت در نافرمانی آشکاری سقوط کردند که قبلا در نهان 
فاسد شده بودند؛ زیرا کار بد تنها از ارادۀ بد برمی‌خیزد و اصل آن اراده بد ما جز غرور چه 
چیزی می‌تواند باشد؟ زیرا «گناه آغاز خودبزرگ‌بینی است.»" غرور نیز جز اشتیاق به 
تجلیل نابجا چه چیزی می‌تواند باشد؟ و تجلیل نابجا این است که تفس از تمسک به 


کسی که باید هدف او باشد, خودداری کند و خویشتن را هدف خویش قرار دهد.۳ 


۱۱-۲۲۰۳ گناه اصلی و گریگوری کبیر 
یکی از مسائل مشکل‌آفرین در الاهیات مسیحی مسئلۂ انتقال جسمانی گناه اصلی بوده 
است. پاپ گریگوری اول (کبیر) (۶۰۴۵۴۰) که خود را «خادم خادمان خداوند» 
می‌خواند. دیدگاه خود را پیرامون گناه اصلی چنین بیان می‌کرد: 
بدبختی بشر این است که طبیعتش بر اثر گناه ذاتی فاسد است و او را به تبهکاری 
متمایل می‌کند. و این نقص روحی اساسی از طریق عمل تولید مثل از پدر و مادر به کودک 
انتقال می‌یابد. اگر آدمی را به حال خود رها سازنده گناه بر روی گناه انباشته می‌کند و به 
راستی مستوجب لعن ابدی می‌شود. جهنم صرفاً اسم بی‌مسمایی نیست» بلکه ورطةۀ 
۱ آگوستین» شهر خدا ۱۲:۱۴. 


۲ حکمت یشوع بن سیراخ ۱۳:۱۰ 
۳ آگوستین» شهر خدا ۱۳:۱۴ 


فصل بازدهم اگناه ھچ ۶۰۷ 


بی‌انتهایی در زیر زمین است که از آغاز جهان آفریده شده و آتشی ابدی است که هرگز 
فرو نمی‌نشیند.! 

پاپ گریگوری اول هفت گناه را کبیره می‌دانست: غرور. آز» حسد» خشم شهوت. 
شکمبارگی و تنبلی. گریگوری در برابر این گناهان از هفت صفت نیک به نام فضائل 
هفتگانه یاد می‌کرد: او چهار صفت بصیرت. شجاعت. انصاف و میانه‌روی را «فضائل 


طبیعی» و سه صفت ایمان, امید و محبت را «فضائل الاهی» می‌نامید.۲ 


۱۱-۲-۲۴ گناه اصلی و توماس آکویناس 

برخی از نویسندگان قرون وسطا متعرض مسئلۀ انتقال جسمانی گناه آدم و حوا به نسل 

بشر شده‌اند. توماس آکویناس انتقال گناه آدم را این‌گونه شرح می‌دهد: 
از نظر کلیسای جامع ضروری است معتقد باشیم که نخستین گناه نخستین انسان به 
طور ذاتی به نسلش منتقل شده است. از این روء کودکان پس از تولد بی‌درنگ تعمید 
داده می‌شوند تا نشانی باشد از اين‌که آنان از گونه‌ای تاپاکی شسته می‌شوند. 
همان‌طور که آگوستین در بسیاری از کتاب‌هایش متذکر شده است» پلاگیوس با این 
عقیده مخالف بود. 
در تلاش برای توضیح این‌که چگونه گناه پدر نخستین ما توانست از طریق توالد و 
تناسل به نسل وی منتقل شود نویسندگان گوناگون به راه‌های گوناگونی رفته‌اند. 
برخی از آتان با در نظر گرفتن ای ن‌که موضوع گناه در نفس ناطقه است» معتقد شده‌اند 
که نفس ناطقه همراه با نطفه منتقل می‌شود به گونه‌ای که به نظر می‌رسد بدین 
شیوه یک نفس آلوده نفوس لوده دیگری را تولید می‌کند. برخی دیگر که این نظر را 
باطل می‌دانستند, کوشیدند توضیح دهند که چگونه مجرميتِ نفس پدر می‌تواند به 
کودکان منتقل شود اگرچه خود نفس منتقل نمی‌شود و این موضوع از این حقیقت به 


۱. تاریخ تمدن ج ۴ ص ۶۷۶. 
۲. تاریخ تمدن؛ ج ۴؛ ص ۰۱۱۰۴ 


۸ # شناخت مسیحیت 


دست می‌آید که نقایص جسم از پدر به کودک منتقل می‌شود.... باری» آنان می‌گویند 
از آتجا که جسم با نفس تناسب دارد و از آنجا که نقایص تفس و جسم بر یکدیگر 
تأثیر می‌گذارنده به همین شیوه نقص مجرمانۀ نفس با انتقال نطفه به کودک منتقل 
می‌شود, گرچه خود نطفه موضوع جرم نیست. 

اما هیچ یک از این توضیحات کافی نیست. زیرا بر فرض این‌که برخی از نقایص 
جسمی از طریق توالد و تناسل از پدر به کودک منتقل شود و بر فرض این‌که برخی از 
نقایص نفس از طریق نقص در یک صفت جسمانی مانند تولد کودن از کودن انتقال 
یابد. موروئی‌بودن نقایس ظاهراً شامل مفهوم جرم که اساسا امری اختیاری است. 
نمی‌شود. بنابراین؛ اگر فرض کنیم که نفس ناطقه منتقل می‌شود. از آنجا که لکة 
موجود بر نفس کودک در اراد او نیست» آن لکه را نمی توان جرمی دانست که کویک ۳ 
موضوع مجازات قرار دهد؛ زیرا همان‌طور که ارسطو (در کتاب اخلاق ۳ ۵) می‌گوید 
«هیچکس یک کور مادرزاد را سرزنش نمی‌کند؛ بلکه برای او دل می‌سوزاند.» 
بنابراین» ما باید این مطلب را به گونه‌ای دیگر توضیح دهیم و بگوییم که هم کسانی 
را که از آدم زاده می‌شوند می توان از جهت داشتن طبیعت مشترکی که از پدر 
نخستین خویش به دست آورد‌انده یک انسان بدانیم. درست همان‌طور که در 
موضوعات سیاسی همۀ کسانی که عضو یک جامعه هستند» مانند اندام‌های یک 
جسم شناخته می‌شوند و همه جامعه مانند یک انسان است... همین طور جمعیت 
انسان‌هایی که از آدم زاده شده‌اند. اندام‌های بی‌شمار یک جسمند. باری» عمل یک 
عضو بدن, مثلاً دست» ارادی است» نه به اراد خود دست» بلکه به ارادهٌ نفس که 
محرک نخستین اندام‌هاست. بنابراین» قتلی که دست مرتکب می‌شود. به عنوان 
یک گناه بدون در نظر گرفتن تعلق آن به بدن» به دست نسبت داده نمی‌شود. بلکه 
انتساب آن به دست به عنوان چیزی متعلق به انسان است که با نخستین حرکتٍ 
آدمی حرکت می‌کند. به همین شیوه اختلالی که در این انسان مولود از آدم پدید آمده» 


ارادی است نه به ارادۀ خود او بلکه به اراد نخستین پدر وی که با حرکت نسل‌ها 


فصل بازدهم /گناه ۾ ۶۰۹ 


تمام کسانی را که از او پدید آمده‌اند حرکت می‌دهد» درست همان‌طور که ارادة نفس 
تمام اعضای بدن را به سوی اعمال آنها حرکت می‌دهد. 

گناهی که بدین‌گونه از نخستین پدر به نسل او منتقل می‌شود به همین دلیل اصلی 
نامیده می‌شوده درست همان‌طور که گناهی که از تفس به سوی اعضای بدن روانه 
می‌شود» فعلی خوانده می‌شود. و درست همان‌طور که گناه فعلی که یک عضو بدن آن 
را مرتکب می‌شود گناه آن عضو نیست. مگر بدان اندازه که آن عضو بخشی از آن 
شخص است...» همین طور گناه اصلی گناه آن شخص نیست. مگر به اندازه‌ای که 
این شخص طبیعت خود را از نخستین پدرش دریافت کرده است.... 

به نظر می‌رسد که اگر تنها حوا دون آدم نافرمانی میکرد. فرزندانشان باز هم گرفتار 
گناه اصلی می‌شدند. زیرا ما از این جهت که زمانی در والدینمان بوده‌ایم» گرفتار گناه 
اصلی می‌شویم... باری» انسان در مادر خویش عیناً مانند پدر خویش حضور قبلی 
دارد. بنابراین, یک شخص از مادرش گرفتار گناه می‌شد» همان‌طور که از پدرش.... 
اما گفته شده است که نخستین والذ گناه اصلی را از آنجا که در تولید فرزندانش نقش 
دارد. منتقل می‌کند. و گفته شده است که اگر کسی تنها از نظر مادی از جسم انسان 
زاده می‌شده گرفتار گناه اصلی نمی‌شد. باری» بدیهی است که به عقیده متخصصان» 
اصل فال تولید از پدر است؛ به گونه‌ای که اگر حوا بدون آدم گناه کرده بودء کودکان 
آنان گرفتار گناه اصلی نمی‌شدند... کودک در پدر خویش به عنوان اصل فتال خود و 


در مادر خویش به عنوان اصل مادی و منفعل خود وجود دارد.۱ 


۱۱-۲۳ گناہ و آشتی با کلیسا 
کلیسا در گذشته (اگرچه در مواردی با اکراه) می‌پذیرفت که در مورد «گناهان کبیره» امکان 


تحصیل آمرزش ثانوی پس از تعمید وجود دارد. این هدف با «آیین توبه» ۲ محقق می‌شد. و آن 


1. Thomas Aquinas, Summa Theologica, 1/2, question 81, articles 1 and 5. 
2. penance. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


عبارت بود از اعتراف به گناهان و پذیرش مجازات‌هایی که کلیسا برای آمرزش آنها مقرر کرده 

بود و آمرزش آشتی گناهکار با کلیسا به شمار می‌رفت. ترتولیان در این باره می‌نویسد: 
آیین توبه تنها با اعتراف به مجرمیت محقق نمی‌شود. بلکه در عمل نیز باید اجرا شود. از 
این عمل اغلب با نام یونانی اکسومُلوجیسیس" یاد می‌شود که در آن به گناهان خویش 
نزد خداوند اعتراف می‌کنیم؛ نه چون وی از عمل ما آگاهی نداشته است» بلکه برای این 
است که فرایند خشنود کردن او با اعتراف عملی می‌شود؛ زیرا اعتراف توبه را به دنبال دارد 
و توبه خشم خدا را فرو می‌نشاند. 
بتابراین ا کسوملوجیسیس انضباطی است که از خواری و خاکساری ترکیب شده و وضعی 
را برای خاطی پیش می‌آورد که موجب جلب رحمت می‌شود. در مورد لباس و غذای فرد 
پشیمان» این انضباط از او می‌خواهد که در پلاس و خاکستر بنشینده بدن خویش را در 
ژولیدگی سوکواری قرار دهد, روح خویش را با غم فرو افکندء کامیابی از گناہ را با بدرفتاری 
با خویش جبران کند؛ به هیچ طعام و شرابی جز ساده‌ترین آنها لب نزنده آن هم نه برای 
شکم» بلکه برای جان؛ و اصولاً نماز را با روزه پرورش دهد, روز و شب نزد خداونذ خدایش 
ناله سر دهد گریه و مويه کند. جلو کشیش به خاک بیفتد و نزد عزیزان خدا زانو زند؛ از 
همه برادران بخواهد که برای او طلب رحمت کنند. هدف اکسوملوجیسیس تقویت توبه و 
گرامی داشتن خدا از طریق اظهار ترس از خطر خشم اوست. تا با اعلام داوری برای گناهکار 
توبه جای خشم خدا را بگیرد و آن محنت موقث مجازات ابدی را نه معلق, بلکه ملغی کند.۲ 

همان‌طور که ترتولیان نشان می دهد این کیفر کلیسایی و پذیرش توبه در مورد «گناهان 
کبیره» سخت بود. آمرزش تخلفات کوچک‌تر تشریفات کمتری لازم داشت. 


۱۱-۳ بدعت 
یکی از دغدغه‌های مسیحیت در طول تاریخ جلوگیری از بدعت و تفرقة مسیحیان بود. 


1. 00061 


۲. پبرامون این توبه .٩‏ 


فصل بازدهم /گناه ‏ ۶۱۱ 


رهبران مسیحی گاهی با تهدید و گاهی با تشویق در برابر این موضوع واکنش مناسب 

نشان داده‌اند. ایرنه اسقف لیون با نگاشتن رسالةٌ رد بدعت‌ها برای این امر چاره‌ای 

اندیشید. وی نوشت تنها وسیله برای جلوگیری از تجزیة مسیحیت به ۱۰۰۰ فرقه این 

است که همة مسیحیان از روی فروتنی تنها از یک قدرت یعنی فتوای شوراهای اسقفان 

کلیسا پیروی کنند.! 

متألهان مسیحی انواع شکنجه و اعدام را برای مسیحیان بدعتگذار مقرر کرده و اجرای 

آن را از فرمانروایان خواسته‌اند. قدیس توماس آکویناس (م.۱۲۷۴) می‌گوید: 
در مورد بدعتگذاران دو نکته باید رعایت شود: یکی نسیت به بدعتگذاران و دیگری 
نسبت به کلیسا. نسبت به بدعتگذاران گناهی وجود دارد که آنان به سبب آن گناه نه تنها 
باید با تکفیر از کلیسا جدا شوند, بلکه باید با مرگ از جهان نیز منقطع شوند. زیرا فاسد 
کردن ایمان که حیات روح به آن بستگی دارده از جعل پول که حیات مادی به آن بستگی 
دار بسیار سنگین‌تر است. پس اگر مقام سکولار جاعلان و دزدان دیگر را به سبب 
رفتارشان به مرگ محکوم می‌کند. دلیل محکم‌تری وجود دارد که بدعتگذاران؛ به محض 
اثبات بدعتشان» نه تنها تکفیر بلکه اعدام نیز بشوند. 
اما نسبت به کلیساء رحمتی وجود دارد که به بازگشت گمراهان ناظر است و بدین سیب در 
محکوم کردن آنان شتاب نمی‌ورزده بلکه «بعد از یک دو نصیحت» (رساله به تیطس 
۳) همان‌طور که [پولس] رسول راهنمایی کرده است. پس از آن؛ اگر باز هم وی 
سرسختی کند» کلیسا که دیگر امیدی به بازگشت او ندارده نحات دیگران را در نظر 
می‌گیرد و او را تکفیر و از کلیسا جدا می‌کند و علاوه بر آن؛ وی را به محکمۀ سکولار 
می‌سپارد تا از آن طریق از جهان ريشه کن و اعدام شود" 

لویی شانزدهم هنگام تاجگذاری خود سوگند یاد کرد که بدعت را ريشه کن کند. ولی 
سرانجام تسلیم فشار اندیشه‌های آزادی‌خواهانه شد و در سال ۱۷۸۷ فرمان رواداری 


۷۱۶ تاریخ تمدن» ج ۲ ص‎ .۱ 
2. Thomas Aquinas, Summa Theologiae 2/2, 11, 3, [vol.32, pp.89-91]. 


۲ ۵ شناخت مسیحیت 


مذهبی را صادر کرد. در این فرمان گفته شده بود عدالت ما اجازه نمی‌دهد که بیش از این 


آن عده از اتباع خود را که پیرو مذهب کاتولیک نیستندء از حقوق مدنی محروم کنیم.۱ 


۴ ۱۱ ارتداه 
موضوع ارتداد؟ را باید از موضوعاتی همچون بدعت و سستی در اجرای اعمال دینی 
جدا کنیم» زیرا ارتداد انکار رسمی عقاید اصلی یک دین است. پیروان ادیان کسانی را که 


از دين خودشان خارج می‌شوند. «مرتد» " می‌نامند. 


۴۱ -۱۱. ارتداد در کتاب مقدس 
متون زیر از کتاب عهد عتیق پیرامون تعریف ارتداد و مجازات مرتدال جالب توجه است: 
اگر در میان تو در یکی از دروازه‌هایت که یهوه خدایت به تو می‌دهد مرد یا زنی پیدا شود 
که در نظر یهوه خدایت کار ناشایسته‌ای نموده» از عهد او تجاوز کند و رفته, خدایان غیر را 
عبادت کرده, سجده نماید» خواه آفتاب یا ماه یا هر یک از چنود آسمان که من امر 
نفرموده‌ام و از آن اطلاع یافته, بشنوی, پس نیکو تفحص کن. و اینک اگر راست و یقین 
باشد که این رجاست در اسرائیل واقع شده است» آنگاه آن مرد یا زن را که این کار بد را در 
دروازه‌هایت کرده است» بیرون آور و آن مرد یا زن را با سنگ‌ها سنگسار کن تا بمیرند. از 
گیاهی دو یا سه شاهذ آن شخصی که مستوجب مرگ است. کشته شود؛ از گواهی یک نفر 
کشته نشود. اولاً دست شاهدان به جهت کشتنش بر او افراشته شود و بعد از آن دست 
تمامی قوم؛ پس بدی را از میان خود دور کرده‌ای.؟ 
حکم ارتداد دسته جمعی سخت‌تر و شدیدتر است و دامنة آن به حبوانات نیز می رسد 


و شهری که مردم آن مرتد شوند باید با آتش به تلی از خاک بدل شود: 


1. Funck-Brentano, 1۹۱6۱۵ Regime, 554. 
2. apostasy. 
3. apostate. 
۷-۲:۱۷ تشنیه‎ ۴ 


فصل یازدهم اگناه ۾ ۶۱۳ 


اگر دربارة یکی از شهرهایی که بهوه خدایت به تو به جهت سکونت می‌دهد, خبر یابی که 
بعضی پسران بآیعال از میان توبیرون رفته» ساکنان شهر خود را منحرف ساختهء گفتهاند 
برویم و خدایان غیر را که نشناخته‌ایده عبادت نماییم آنگاه تفحص و تجسس نموده» 
نیکو استفسار نماء و اینک اگر این امر صحیح و یقین باشد که این رجاست در میان تو 
معمول شده است. البته ساکتان آن شهر را به دم شمشیر بکش و آن را با هر چه در آن 
است و بهایمش را به دم شمشیر هلاک نما. و هم غنیمت آن را در میان کوچهاش جمع 
کن و شهر را با تمامی غتیمتش برای بهوه خدایت به آتش بالکل بسوزان و آن تا به ابد 
تلی خواهد بود و بار دیگر بنا نخواهد شد 


۱۱۴۲ ارتداد در مسیحیت 

معنای دقیق و سنتی ارتداد در مسیحیت عمل شدیداً گناه‌آلودی است که فرد به وسیلۀ آن 
باطناً و ظاهراً" از ایمان کاتولیکی " که در آن تعمید یافته و به آن اعتراف کرده است» 
" دست برمی‌دارد. شرط عینی ارتداد بی‌ایمانی کامل و فراگیر به دین مسیحی است. برای 
تحقق ارتداد لازم نیست که تارک ایمان مسیحی برای ایمان پیشین خود جایگزینی از یک 
دين دیگر مانند بهودیت اسلام یا بت‌پرستی بیابد. چه برسد به ابداع یک دين غیر مسیحی 
جدیدی. حتی اگر شخص از هر نوع عقیدة دینی بیگانه بماند و یک زندگی کاملاً غیردینی 


داشته باشد مرتد است:۴ 


۱۱-۴۳ دیدگاه کلیسای قدیم 

در کلیسای قدیم ارتداد همراه قتل و زنا از گناهان بزر و نابخشودنی به حساب می‌آمد. 
به عقیده ترتولیان مسیح برای گناهانی مانند ارتداد شفاعت نخواهد کرد زیرا مرتد پس از 
۱ تئنیه ۱۶-۱۲:۱۳. 

۲. قید «باطناً و ظاهرا» مستند به رسالة پولس به رومیان ۱۰:۱۰ است. 


۳. قبد «کاتولیکی» از آن روست که تعریف بالا را مسیحیان کاتولیک ارائه کرده‌اند. 
New Catholic Encyclopedia, "apostasy".‏ .4 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


ارتداد دیگر پسر خدا! نیست.۲ اما پاپ کالیکستوس اول (۲۲۲-۲۱۷) عقیده داشت 
کسانی که پس از غسل تعمید مرتکب کبیره‌ای (مانند زنه قتل و ارتداد) شوند و توبه کنند» 
باید دوباره در کلیسا پذیرفته می‌شوند.۳ 
با این‌که ارتداد گناهی نابخشودنی بود اما دلبستگی ان به برخحی از آداب پیشین 
ضرری به مسیحی بودن آنان نمی‌زد. 
نخستین پیروان مسیحیت برخی از یهودیان و بت‌پرستان بودند. این مسیحیان نوکیش 
هنوز به بعضی آداب و عقاید پیشین خود دلبستگی داشتند. از نظر پولس دلبستگی 
مسیحیان یهودی‌الاصل به برخی از احکام شریعت حضرت موسی ا مسیحی بودن 
کسی رانقض نمی‌کرد» ولی عمل به آنها را لازم نمی‌دانست. از این ری خوردن هر گوشتی 
را که در بازار فروخته می‌ شد مجاز می‌شمرد: 
هر آن‌چه را در قضابخانه می‌فروشند» بخورید و هیچ مپرسید به خاطر ضمیر؛ زیرا که 
جهان و پری آن از آن خداوند است.۲ ۱ ۱ 
با اين‌که دلبستگی مسیحیان وثنی‌الاصل به احکام بت‌پرستی مسیحی بودن آنان را 
نقض نمی‌کرد پولس دربارة خوردن گوشتی که برای بت قربانی شده است. از مسیحیان 
آگاه می حواهد ملاحظة حال افراد ناآگاهی را بکنند که در طول زندگی عقیده داشته‌اند که 
بت‌ها زنده‌اند و قربانی‌های تقدیمی به بت‌ها تقدیم به خدایان واقعی است. مسیحیانی که 
پیش از این بت‌پرست بوده‌اند و از نظر دانایی از دیگران ضعیف‌ترند» هنگامی که ببینند 
عالمان سر سفره بتخانه نشسته‌اند و بدون هیچ وسواسی مشغول خوردن چنین گوشتی 
هستند» به لغزش و انحراف کشیده می‌شوند: 
دربارة خوردن قربانی‌های بت‌ها می‌دانیم که بت در جهان چیزی نیست.... ولی همه را 


۱. در الاهیات مسیحی برای بیان ارتباط خدا با انسان از اصطلاحات خانوادگی استفاده می‌شود. بنابراین: «پسر 
خدا» در عبارت بالا به معنای «پنده خدا» است. 

۲. پپرامون حیاء .1٩‏ 

۳. تاریخ تمدن؛ ج ۳ ص ۷۲۲ 

۴ رسالهة اول به قرنتیان ۲۶-۲۵:۱۰. 


قصل یازدهم اگناه ۾ ۶۱۵ 


این معرفت تیست. زیرا بعضی تا به حال به اعتقاد ای نکه بت هست آن را چون قربانی 
بت می‌خورند و ضمیر ایشان چون ضعیف است. نجس می‌شود. اما خوراک ما را مقبول 
خدا نمی‌سازد زیرا که نه به خوردن بهتريم و نه به ناخوردن بدتر. لیکن احتیاط کنیده 
مبادا اختیار شما باعث لغزش ضعفا گردد. زیرا اگر کسی تو را که صاحب علم هستی» بیند 
که در بتکده نشسته‌ای» آیا ضمیر آن کس که ضعیف است» به خوردن قربانی‌های بت‌ها 
بنا نمی‌شود؟ و از علم توآن برادر ضعیف که مسیح برای او مرد هلاک خواهد شد. و 
همچنین چون به برادران گناه ورزیدید و ضمایر ضعیفشان را صدمه رسانیدیده همانا به 
مسیح خطا نمودید. بنابراین, اگر خوراک باعث لغزش برادر من باشد, تا به ابد گوشت 


نخواهم خورد تا برادر خود را لفزش ندهم.۱ 


۴ ۴ ۱۱ مناقشهة دوناتیست‌ها 

«مناقشۀ دوناتیست‌ها»۲ عنوان اختلاف دربار؛ مسیحیانی بود که بر اثر آزار یکی از 
امپراتوران رومی به نام دیوکلتیانوس " (۳۱۳-۲۸۴) مسیحیت را ترک کرده بودند و پس از 
رسمی شدن مسیحیت طالب بازگشت به آن بودند. این مناقشه تحت تأثیر عقاید سیپریان 
اسقف کلیسای کارتاژ قرار گرفته بود. وی در رسال پیرامون وحدت کلیسای جامع آ از 
دو عقیدهُ مرتبط به یکدیگر دفاع کرد: ۱. تفرقه محکوم است و وحدت کلیسا را با هیچ 
بهانه‌ای نمی توان شکست. ۲. خروج از کلیسا به منزلة محروم ماندن از امکان نجات است. 
بر اساس عقیدة دوم اسقف‌هایی که از دین برمی‌گردند نمی‌توانند به اجرای آیین‌های 
دینی یا حدمت در کلیسا اقدام کنند. زیرا با خروج از قلمرو کلیسا موهبت‌های معنوی را از 
دست داده‌اند. بنابراین کسانی که به وسیلة آنان نصب شده یا تعمید یافته‌اند. انتصاب و 


تعمیدشان غیر مجاز است. 


۱۳-۲۸ رسالهٌ اول به قرنتیان‎ ۱ 
2. The Donatist Controversy. 
3. Diocletian. 
4. On the Unity of the Catholic Church. 


۶۱۶ + شناخت مسیحیت 


در قرن سوم در شمال آفریقا بحثی دربار؛ جایگاه ممنان و جماعت‌های مسیحی‌ای 
که بر اثر تهدید به شکنجه و آزار از دین برمی‌گردند. مطرح شد. در زمان فرمانروایی 
دیوکلتیانوس مسیحیان در معرض انواع آزار و شکنجه قرار گرفتند. کتاب‌های مسیحی 
سوزانده و کلیساها ویران شد. گروهی از رهبران مسیحی برای فرار از آزار امپراتور 
کتاب‌های خود را برای سوزاندن تحویل می‌دادند. یکی از افراد این گروه که به خائتان! 
معروف شدند. فلیکس اهل اپتونا" بود. وی در سال ۳۱۱ سیسلین" را به مقام اسقفی 
کارتاژ منصوب کرد. بسیاری از مسیحیان بومی از این‌که یک خائن چگونه اجازه یافته 
کسی را به مقام اسقفی نصب کند, به خشم آمدند. آنان بر این باور بودند که کلیسا باید پاک 
باشد و چنین افرادی به آن راه نیابند. رهبر این بومیان مسیحی را دوناتوس؟ بر عهده 
داشت. از این روء پیروان وی به «دوناتیست‌ها» معروف شدند. 
دیدگاه سیپریان دربارة اسقفی که بر اثر آزار و شکنجه از دین برگردد و سپس توبه کند. 
دو گونه تفسیر شد: ۱. وی مرتکب گناه ارتداد شده و از قلمرو کلیسا بیرون رفته است» پس 
اجازه ندارد آیین‌های دینی را اجرا کند. ۲. او با توبه به فیض باز گشته است» پس می‌تواند 
آیین‌های دینی را اجرا کند. دوناتیست‌ها تفسیر نخست را برگزیدند و عقیده داشتند باید کسانی 
که در زیر آزار و شکنجه به ایمان خود سخت وفادار مانده‌اند. جای آن خائنان را بگیرند و 
کسانی که به دست خائنان تعمید یافته یا منصوب شده‌اند» مجدداً تعمید یابند و منصوب شوند. 
کاتولیک‌ها تفسیر دوم را برگزیدند و به تدریج به عنوان مخالفان دوناتیست‌ها شناخته شدند. 
این مناقشه پس از سال ۳۸۸ فرو نشست و دیدگاه معتدل آگوستین جای آن را گرفت. 
بر اساس این دیدگاه» کلیسا به معنای جامعة قدیسان نیست. بلکه مجموعه‌ای مرکب از 
قدیسان و گناهکاران است. جدا کردن قدیسان از گناهکاران در این جهان مناسب نیست و 
این کار در انتهای تاریخ رخ خواهد داد. بر این مبنا هیچ بشری نمی‌تواند به جای خدا به 
traditores.‏ .1 
Felix of Aptunga.‏ .2 


3. Caecilian. 
4. Donatus. 


فصل بازدهم /گناه ي ۶۱۷ 


داوری بنشیند و آن جداسازی را انجام دهد. وی برای این عقیده به مثالی که از زبان 
حضرت عیسی نف در انجیل متّی آمده است. استناد می‌کند. این مثال دربارة کشاورزی 
است که تخمی را می‌کارد و هنگام درو در محصول خود هم گندم و هم علف هرز 
می‌یابد. بیرون آوردن علف‌های هرز پیش از درو به گندم‌ها آسیب می‌رساند» ولی هنگام 
برداشت محصول جداسازی آنها از یکدیگر ممکن است: 
ومَثلی دیگر به جهت ایشان آورده» گفت: ملکوت آسمان مردی را ماد که تخم نیکو در 
زمین خود کاشت. و چون مردم در خواب بودند, دشمنش آمده در میان گندم کرکاس 
ريخته» برفت. و وقتی که گندم رویید و خوشه برآورد. کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران 
صاحبخانه آمده. به وی عرض کردند: ای آقاء مگر تخم نیکو در زمین خویش نکاشته‌ای؟ 
پس از کجا کرکاس به هم رسانید؟ ایشان را فرمود: این کار دشمن است. عرض کردند: 
آیا می‌خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ فرمود: نی» مبادا وقت جمع کردن کرکاس گندم را 
با آنها برگنید. بگذارید که هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد دروگران را 
خواهم گفت که اول کرکاس‌ها را جمع کرده» آنها را برای سوختن بافه‌ها ببندید. اما گندم 
را در انبار من ذخیره کنید.۲ 
آگوستین این مثال را دربار؛ کلیسا می‌دانست و می‌گفت همان‌گونه که در مزرعه خوب 
و بد با هم می‌رویند و جدا کردن آن دو در زمان برداشت محصول اتفاق می‌افتد. کلیسا نیز 
باید هم قدیس و هم گناهکار را دربرگیرد و جدا کردن آن دو در انتهای تاریخ واقع شود. 
بنابراین اگر یک مسیحی از این آیین دست کشید و از کلیسا خارج شد ولی بار دیگر به 


مسیحیت روی آورد. کلیسا باید او را بپذیرد. 


۱۱-۲۵ رواج اتهام ارتداد 
در طول تاریخ مسیحیت پاپ‌ها و شوراهای کلیسایی افراد و گروه‌هایی را به ارتداد 


محکوم کرده‌اند. پیروان مسیح در سه قرن اول جز در مبانی اساسی. عقاید متنوعی داشتند 


۱ می ۳۰-۲۴:۱۳. 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


و بر حسب این عقاید تقسیم می‌شدند. کلیسا ناچار شد تنوع باورهای مذهبی را یکی پس 
از دیگری به عنوان ارتداد و بدعتی که مایۀ تلاشی کلیساست» تقبیح کند. 

۰ گروهی به نام ابیونیان" (به معنای «فقیران») پولس را مرتد از شریعت می‌دانستند و او 
را رد می‌کردند. ابیونیان تنها انجیل متّی را به کار می‌بردند و می‌کوشیدند نوشته‌های انبیا در 
کتاب مقدس را با دقت ویژه‌ای شرح دهند. آنان الوهیت مسیح را قبول نداشتند, به شیوة 
بهودیان زندگی می‌کردند و بر رسوم شریعت اصرار می‌ورزیدند.۲ 

یکی از متهمان به ارتداد جان ویکلیف است. ویکلیف می‌گفت یک کشیش هر چند 
حوب باشد, نمی‌تواند نان و شراب آیین قربانی مقدس را به جسم و خون مسیح تبدیل 
کند. وی مانند لوتر منکر تبدل ماهیت بود. او آمرزش گناه به وسیلة کشیش گناهکار یا مرتد 
را فاقد ارزش و اعتبار می‌دانست و عقیده داشت تنها خدا قدرت بخشش گناهان را دارد. 
پاپ گریگوری یازدهم در یادداشتی هجده مسئله از مسائل مندرج در آثار ویکلیف را دال 
بر ارتداد شمرد. بیشتر این مسائل از رسال دربارة حکومت وی بود. پاپ فرمان داد 
تحقیق کنند که آیا ویکلیف هنوز هم به آن نظریات معتقد و پایبند است یا نه؟ در صورت 
اثبات آن نظریات وی بازداشت می‌شد. ویکلیف در فوریة ۱۳۷۷ به کلیسای جامع پولس 
مقدس فرا خوانده شد تا در برابر شورایی از کشیشان حاضر شود. هنگام محاکمة او چنان 
غوغایی بر پا شد که اسقف لندن صلاح را در آن دید که محاکمة او را به وقت دیگری 
موکول کند. 

شورای ترنت که نخستین شورای عصر اصلاحات بود پروتستان‌ها را مرتد دانست. 
در نزاع کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها بسیاری به اتهام ارتداد کشته شدند. پارلمان پاریس در 
سال ۹ به فرمان هانری دوم کمیسیونی را برای تعقیب مرتدان برگزید. محکومان این 
کمیسیون زنده در آتش سوزانده می‌شدند. دادگاهی که برای پروتستان‌ها تأسیس شده 
بود به «اتاق سوزان» معروف شد. کیفر مر مخصوص کسانی بود که در این آیین باقی 


1. Ebionites. 
.۲:۲۶۰۱ رد بدعت‌ها‎ ۲ 


فصل یازدهم اگناه ۾ ۶۱۹ 


می‌ماندند. این اتاق در طول سه سال شصت نفر را به جرم هواداری از پروتستان‌ها به مر 

در آتش محکوم کرد. پیش از سلطنت لویی پانزدهم قوانین سختی بر ضد پروتستان‌ها در 
فرانسه اجرا می‌شد. صدها نفر از آنان با محرومیت سیاسی زندگی می‌کردند. ازدواجشان 
از طرف دولت به رسمیت شناخته نمی‌شد و همواره در هراس بودند که مبادا قوانین 
قدیمی زمان لویی چهاردهم دربارة آنان اجرا شود. در ژوئية ۱۷۷۵ نیز مجمعی از 
روحانیان کاتولیک طی دادخواستی از پادشاه تقاضا کردند که اجتماعات, ازدواج‌ها و 
تعلیم و تربیت پروتستان‌ها ممنوع شود و وی آنان را از دست‌یابی به کلیة مشاغل رسمی 


۱ 
محروم کند. 


۵ ۔ ۱۱. مقابله با بدعت و ارتداد 
ورود به ادیان آداب ویژه‌ای دارد که معمولاً «تشرف»" نامیده می‌شود. آداب ورود به 
آیین زردشت سدره‌پوشی و آداب ورود به مسیحیت تعمید است. برای ورود به اسلام 
آدابی به عنوان تشرف وجود ندارد و ادای شهادتین تا اندازه‌ای مانند آن است. خروج از 
ادیان نیز نشانه‌هایی دارد که پس از ظهور آنها از شخصی که در آن دین بوده است. مقامات 
دینی حکم ارتداد یعنی خروج وی از آن دین را صادر می‌کنند. این کار که «تکفیر» " نامیده 
می شود نتایج خاص خود را دارد و قوانینی بر آن مترتب است که در فقه ادیان از آن بحث 
می‌شود. اعمال این قوانین نشانة اهمیت و منزلت ویر ادیان است و متولیان هر دین از 
این که آن دین ملعبة دست افراد شود جلوگیری می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که هر کس هر 
زمان که حواست. به دینی وارد یا از آن خارج شود. 

در تاریخ کلیسا نمونه‌های فراوانی از تکفیر افراد وجود دارد. وقتی پاپ گریگوری 
هفتم بر هنری چهارم پادشاه آلمان خشم گرفت. او را تکفیر و از پادشاهی عزل کرد. هنری 


1. Martin, H., France, XVI, 353. 
2. initiation. 
3. excommunication. 


۰ وه شناخت مسیحیت 


با رنج و زحمت فراوان رهسپار دربار پاپ شد و سه روز با پای برهنه و لباس سفید در 
برف ایستاد تا رضایت وی را جلب کرد و تاج و تخت خود را باز یافت. سه سال بعد 
همین پاپ او را دو باره تکفیر و عزل کرد. این بار هنری به رم لشکر کشید و گریگوری را 
از رم بیرون کرد و شخصی دیگر را به جای او به پاپی گمارد. 
در تاریخ مسیحیت شوراهای کلیسایی نقش مهمی ایفا کرده‌اند. این شوراها برای 
بررسی مسائل مربوط به ایمان و عمل تشکیل شده است که در آنها اسقفان کلیسا حاضر 
شده‌اند. شورای کارتاژ که در سال ۴۱۷ تشکیل شد کسانی را تکفیر کرد به این شرح: 
اگر کسی بگوید که اولین انسان یعنی آدم فانی خلق شده بود به‌گونه‌ای که چه او گناه 
می‌کرد یا نمی‌کرد» به علل طبیعی و نه به بهای گناه می‌مرد» باید او را تکفیر کرد. 
اگر کسی بگوید که لازم نیست نوزاد را تعمید دهند و یا بگوید که نوزاد برای تطهیر از 
گناهان تعمید می‌شود. ولی گناه اصلی از آدم نشأت نمی‌گیرد تا با صابون تولدٍ دوباره 
شسته شود و تعبیر تعمید «برای تطهیر از گناهان» در مورد نوزاد مجازی است و نه 
حقیقیء باید او را تکفیر کرد. 
و اینکه کسی بگوید در ملکوت آسمان یا هر جای دیگر و هر مکان متوسطی» محلی 
وجود دارد که کودکانی که بدون غسل تعمید از این دنیا می‌روند در آنجا در شادی به سر 
می‌برند, باید او را تکفیر کرد. 
ای که فیض خدا که به وسیلۀ آن انسان از طریق عیسی منیخ خداوندمان عادل شمرده 
می‌شود. تنها برای تطهیر گناهانی که انسان مرتکب شده است» فایده دارد و نه برای 
جلوگیری از ارتکاب گناهان دیگر او را نیز باید تکفیر کرد.! 


۱۱۰-۶ جنگ 
مسیحیان در مقاطعی از تاریخ چهرة خشنی از خود نشان داده‌اند و این در حالی است که 


آنان پیوسته ادعای صلح‌طلبی دارند. آنان معمولا اسلام را به خشونت و جنگ طلبی متهم 


۱. مسیحیت از لابهلای متون؛ ص ۰۱۷۹ 
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می‌کنند و می‌گویند اسلام در ابتدا به وسیلة لشکرکشی مسلمانان به حارج عربستان 
گسترش یافت. 

پس از حادثۀ دردناک انفجار برج‌های تجارتی نیویورک در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ این 
اتهامات شدت گرفت به طوری که پاپ بندیکت شانزدهم نیز در پنجمین سالگرد آن 
حادثه در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۶ در دانشگاه رگنزبور آلمان مسیحیت را دين عقل و اسلام را 
دین جنگ معرفی کردا 

این در حالی است که اولاً مسیحیت نیز برای این‌که در غرب گسترش یابده جنگ‌های. 
فراوانی کرده؛ مثلاً شارلمانی پادشاه فرانسه در اوایل قرن نهم مسیحیت را با آتش و 
شمشیر به سرزمین ساکسون‌ها! برده است." ثانیاً مسیحیان هم با پیروان ادیان دیگر و 
هم با همکیشان خود جنگ‌ها و دشمنی‌هایی داشته‌اند. 

با ظهور اسلام و حاکمیت مسلمانان مسیحیان مصر و شام و بین‌النهرین و شمال آفریقا 
تحت حاکمیت مسلمانان قرار گرفتند. آنان مصلحت دیدند که به اسلام احترام کنند و 
حاکمیت مسلمین را پپذیرند. زندگی مسالمت‌آمیز میان پیروان اسلام و مسیحیت سال‌ها 
ادامه داشت. مسیحیان در سال ۰ با دخالت صریح در سیاست چهرهُ خشن خود را 
نشان دادند. این دخالت تا سال ۱۸۰۶ ادامه داشت و جنگ‌های صلیبی و محکمۀ تفتیش 
حاصل این دوره است. 

جنگ‌های صلیبی در قرون یازدهم تا سیزدهم ميان مسلمانان و مسیحیان دشمنی و 
نفرت ایجاد کرد. آغازگر این جنگ‌ها نه مسلمانان بلکه راهبان کلونی " فرانسه در قرن 
یازدهم و دولت‌های اروپایی بودند. کشتارهایی که مسیحیان در هجوم به قدس در سال 
۹ از خود بروز دادند. یک نمونه از این دشمنی‌هاست. 


جنگ و خشونت با همکیشان مسیحی نیز در تاریخ مسیحیت بسیار مشاهده می‌شود. 


۱ 5828 از اقوام ژرمنی که در قرن ششم در جنوب شرقی بریتانیا مستقر شدند. 
۲ تاریخ تمدن» ج ۴ ص ۶٩۱‏ 
Cluny.‏ .3 


۲ ه شناخت مسیحیت 


برخحی از مسیحیان در گذشته افکار و عقایدی را مطرح می‌کردند که با اعتقادات 
رسمی کلیسا هماهنگ نبود و رهبران مسیحیت آنان را تکفیر می‌کردند. کلیسا 
و دولت دست به دست هم می‌دادند و با شیوه‌هایی غالبا قساوت‌آمیز با آن افراد 
می‌جنگیدند. در آغاز قرن هفدهم چندین جنگ مصیبت‌بار و شرم‌آور میان کاتولیک‌ها 
و پروتستان‌های اروپا درگرفت که جنگ‌های سی‌ساله (۱۶۴۸-۱۶۱۸) اوج آنها بود. در 
آغاز» جنگی میان شهریاران کاتولیک و پروتستان آلمان رخ داد و به تدریج تمام 
قدرت‌های اروپا را درگیر کرد و سرانجام آشوب و درهم ریختگی در هم؛ کشورها بالا 


گرفت. 


۱۱۰۶۱ عهد عتیق و جنگ 
عهد عتیق برای این‌که جنگ را تقدیس کندء می‌گوید: «خدا مرد جنگی است» (خرو 
۵ و سه شخصیت بنیار برجستة کنتاب مقدس یعنی حضرت موسی, یوشع و 
داوود تلا که چهر؛ مقدسی دارند. جنگاوران قهاری نیز بوده‌اند. 
همین خدایی که «مرد جنگی» است» حد اعلای غارتگری و وحشیگری در جنگ را 
در تورات موجود به بنی‌اسرائیل می‌آموزد. وی ملت‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند: یکی 
عموم ملت‌ها و دیگر ملت‌هایی که بناست بنی‌اسرائیل شهرهای آنان را تصاحب کنند. 
دستۀ اول باید زنده باشند که به بنی‌اسرائیل جزیه بدهند و خادم آنان باشند ولی دستة دوم 
را بايد یکسره درو کرد: 
چون به شهری نزدیک آیی" تا با آن جنگ نمایی آن را برای صلح ندا بکن. و اگر تو را 
جواب صلح بدهد و دروازه‌ها را برای تو بگشاید آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند. 
به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. واگر با تو صلح نکرده» با تو جنگ نماینده پس آن 
را محاصره کن. 9 چون بهوه خدایت آن را به دست تو بسپارده جمیع ذکورانشان را به دم 


شمشیر بکش. لیکن زنان و اطفال و بهایم و آن‌چه در شهر باشد» یعنی تمامی غنیمتش 


۱. مخاطب قوم بنیاسرثیل است. 
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را برای خود به تاراج بير و غتایم دشمنان خود را که يوه خدایت به تو دهدء بخور. به همة 
شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت‌ها نباشنده چنین رفتار تما. 
اما از شهرهای این امت‌هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می‌دهد. هیچ ذی‌نفس را 
زنده مگذارء بلکه ایشان را یعنی جتیان و اموریان و کنعانیان و فرژیان و جیان و یبوسیان 
را چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است» بالکل هلاک ساز. تا شما را تعلیم ندهند 
که موافق هم رجاساتی که ایشان به خدایان خود عمل می‌نمودند. عمل نمایید و با بهوه 
خدای خود گناه کنید.۱ 

کتاب مقدس از چگونگی نبرد و کشتار نیز سخن گفته است: 
و یهودا" برآمد و خداوند کنعانیان و فرژیان را به دست ایشان تسلیم نمود و ۱۰/۰۰۰ نفر 
از ایشان را در باژق کشتند. و«آدونی باژق» را در باژق يافته, با او جنگ کردند و کنعانیان و 
فرزیان را شکست دادند و آدونی باژق فرا کرد واو را تعاقب نموده گرفتندش وشست‌های 
دست و پایش را بریدند. و آدونی بارّق گفت: هفتاد ملک با شست‌های دست و پا بریده 
زیر سفرۀ من خورده‌ها برمی‌چیدند. موافق آن‌چه من کردم» خدا به من مکافات رسانیده 
است. پس او را به اورشلیم آوردند و در آنجا مرد. و بنی‌بهود با اورشلیم جنگ کرده» آن را 
گرفتند و آن را به دم شمششیر زد شهر را به آتش سوزانیدند... پس مدخل شهر را به 
ایشان نشان داده» پس شهر را به دم شمشیر زدند....۳ 
وبنیاسرائیل تمامی غنیمت آن شهرها و بهایم آنها را برای خود به غارت بردند اما همه 
مردم را به دم شمشیر کشتند. به حدی که ایشان را هلاک کرده. هیچ ذی‌حیات را باقی 
نگذاشتند.۴ 
پس یوشع گفت دهنۀ مغاره را بگشایید و آن پنج ملک را از مغاره نزد من بیرون آورید. 


پس چنین کردند... یوشع تمامی مردان اسرائیل را خواند و به سرداران مردان جنگی که 


۱. تشنیه ۰۱1۸۱۰:۲۰ 
۲. مقصود سبط بهودا است. 
۳ داوران ۲۵-۴:۱. 
۴ يوشع ۱۴:۱۱ 


۴ ه شناخت مسیحیت 


همراه وی می‌رفتنده گفت: نزدیک بیایید و پاهای خود را بر گردن این ملوک بگذارید. 
پس نزدیک آمده» پاهای خود را بر گردن ایشان گذاردند... و بعد از آن یوشع ایشان را زد و 
کشت و بر پنج.دار کشید که تا شام بر دارها آویخته بودند. و در وقت غروب آفتاب یوشع 
فرمود تا ایشان را از دارها پایین آوردند و ایشان را به مغاره‌ای که در آن پنهان بودند. 
انداختند و به دهنۀ مغاره سنگ‌های بزرگ که تا امروز باقی است گذاشتند.۱ 
و هر آن‌چه در شهر [اریحا] بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ را به 
دم شمشیر هلاک کردنر." 
و شمشون روانه شده» سیصد شغال گرفت و مشعل‌ها برداشته دم بر دم گذاشت و در میان 
هر دو دم مشعلی گذارد. و مشعل‌ها را آتش زده» آنا را در کشتزارهای فلسطینیان فرستاد 
و بافه‌ها و زرع‌ها و باغ‌های زیتون را سوزانی.... و چون او به لحی رسید. فلسطینیان از 
دیدن او نعره زدند و روح خداوند بر وی مستقر شده... چانۀ تاره الاغی یافته» دست خود را 
دراز کرد و آن را گرفتهء ۱۰۰۰ مرد را با آن کشت. و شمشون گفت با چانۀ الاغ» توده بر 
توده» با چانۀ الاغ ۱۰۰۰ مرد را کشتم...۳ 

در مورد یکی از جنگ‌های حضرت داوود ّا در کتاب مقدس می‌خوانیم: 
پس داوود تمامی قوم را جمع کرده» به ره رفت و با آن جنگ کرده» آن را گرفت. و تاج 
پادشاه ایشان را از سرش گرفت که وزنش یک وزنه طلا بود و سنگ‌های گرانبها داشت و 
آن را بر سر داوود گذاشتند و غنیمت از حد زیاده از شهر بردند. و خلق آنجا را بیرون آورده. 
ایشان را زیر ازه‌ها و چوم‌های " آهنین و تیشه‌های آهنین گذاشت و ایشان را از کورة 
آجرپزی گذرانید. و به همین طور با جمیع شهرهای بنی‌عمون رفتار نمود.* 

از نظر کتاب مقدس, این آدمکشی‌های وحشتناک صحیح و مورد رضای خداوند بوده 

۱ یوشع ۲۷-۲۲:۱۰. 


۲ بوشع ۲۱:۶. 
۳. داوران ۱۶-۴:۱۵. 


۴ چرم گردونه‌ای سنگین برای جدا کردن کاه از گندم بوده است. 
۵ کتاب دوم سموئیل ۳۱-۲۹:۱۲. 


فصل یازدهم /گناه ۵ ۶۲۵ 


است؛ زیرا سال‌ها پس از درگذشت حضرت داوود۷ خدا از وی به نیکی ياد می‌کند و 
دربار؛ او می‌گوید: 
اوامر مرا نگاه داشتهء با تمامی دل خود مرا پیروی می‌نمود و آن‌چه در نظر من راست 
است» معمول می‌داشت و بس.۲ 
افزون بر این به گفتة کتاب مقدس خود خدا در صف مقدم جنگجویان حضور داشته 
اسٽ: 
که یوشع جمیع اسرائیل را با مشایخ و رؤسا و داوران و ناظران ایشان طلبیده» به ایشان 
گفت: «من پیر و سالخورده شده‌ام». و شما هر آن چه یهوه خدای شما به همه این طوایف 
به خاطر شما کرده است» دیده‌اید؛ زیرا یهوه خدای شما اوست که برای شما جنگ کرده 
است.... یک نفر از شما ۱۰۰۰ را تعاقب خواهد نمود؛ زیرا که یهوه خدای شما اوست که 
برای شما جنگ می‌کند. چنان‌که به شما گفته است.۲ 
مسیحیان با نادیده گرفتن کشتارهای وحشتناکی که کتاب عهد عتیق به پیامبران نسبت 
داده است. به جنگ‌های دفاعی پیامبر عالی قدر اسلام خرده گیری کرده‌اند. مقایسه‌ای کوتاه 
از احکام مربوط به جنگ میان اسلام و آن‌چه در کتاب مقدس آمده بطلان ادعا و اتهام 
مسیحیان را به خوبی روشن می‌کند. در اسلام. رزمنده‌ای از کفار که اسیر می‌شود. به حکم 
قرآن مجید " بلاعوض يا در برابر فدیه آزاد می‌شود؛ تبادل اسرا نیز هميشه وجود داشته 
است. اما متن زیر از تورات کنونی نشان می‌دهد که بنی‌اسرائیل در جنگ» همه مردان را 
کشتند و زنان و کودکان آنان را اسیر کرده نزد حضرت موسی للا آوردند. ولی او با 
مشاهدء آن اسیران خشمگین شد و دستور داد زنان و پسران را بکشند؟ و دختران ایشان 
را برای خود نگه دارند. هنگام جمع‌بندی مقدار غنایم در پایان متن» تعداد آن دختران 
۰ ذذکر شده است: 


۱ کتاب اول پادشاهان ۸:۱۴ 

۲ یوشع ۱۰-۲:۲۳. 

۳ محمد ۴ 

۴ تا آنجا که ما اطلاع داریم فقط فرعون پسران قوم متخاصم را می‌کشته است. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


و [بنی‌اسرائیل] با [قوم] مدیان به طوری که خداوند موسی را آمر فرموده بود, جنگ کرده. 
هم ذکوران را کشتند.... و بتی‌اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و 
جمیع بهایم و جمیع مواشی ایشان و همه املاک ایشان را غارت کردند و تمامی شهرها و 
مساکن و قلعه‌های ایشان را به آتش سوزاندند. و تمامی غتیمت و جمیع غارت را از انسان 
و بهایم گرفتند. و اسیران و غارت و غنیمت را نزد موسی و العازار کاهن و جماعت 
بتی‌اسرائیل در لشکرگاه در عربات موآب که نزد اردن در مقابل اریحاست آوردند. و 
موسی و العازار کاهن و تمامی سروران جماعتِ بیرون از لشکرگاه به استقبال ایشان 
آمدند. و موسی بر رسای لشکر یعنی سرداران هزاره‌ها و سرداران صده‌ها که از خدمت 
جنگ باز آمده بودنده غضبناک شد. موسی به ایشان گفت: «آیا همه زنان را زنده نگاه 
داشتید؟ اینک اینانند که بر حسب مشورت بلعام» بنی‌اسرائیل را واداشتند تا در امر 
فغور' به خدا خیانت ورزیدند و در جماعت خدا وبا عارض شد. پس الآن هر ذکوری از 
اطفال را بکشید و هر زنی را که مرد را شناخته» با او همیستر شده باشد» بکشید. و از زنان 
هر دختری را که مرد را نشناخته و با او همبستر نشده» برای خود زنده نگاه دارید...» 

و غنیمت سوای آن غنیمتی که مردان جنگی گرفته بودند از گوسفند ۶۷۵/۰۰۰ رأس بود 
و از گاو ۷۲/۰۰۰ رأس و از الاغ ۶۱/۰۰۰ رأس و از انسان, از زنانی که مرد را نشناخته 


بودند» ۰۰ ۰ تفر بودند.۲ 


۶-۲ ۱۱. عهد جدید و جنگ 

قتل‌ها و غارت‌ها و آتش‌سوزی‌های وحشتناک بنی‌اسرائیل در کتاب‌های یوشم. داوران و 
سموئیل آمده و کتاب عهد جدید مسیحیان این جنگ‌ها را تأیید کرده و عاملان آنها مانند 
جدعون» باراق» شمشون, یفتاح» داوود و سموئیل را ستوده است: 

۱. نام قله کوهی است که بتی به نام بعل فغور روی آن بوده است و بنی‌اسرائیل به آن بت سجده و با زنانی که 
آنجا بودند. زنا کردند (اعداد ۳-۱:۲۵). 


۲ اعداد ۳۵-۷:۳۲۱. 
۳ یک قلم از قهرمانی‌های این شخص کشتن ۱۰۰۰ مرد با چانة الاغ مرده‌ای بوده است (داوران ۱۷۱۵:۱۵). 


فصل یازدهم /گناه چ ۶۲۷ 


و دیگر چه گویم زیرا وقت مرا کفاف نمی‌دهد که از جدعون و باراق و شمشون و یفتاح و 
داوود و سموئیل و انبیا اخبار نمایم که از ایمان, تسخیر ممالک کردند و به اعمال صالحه 
پرداختند و وعده‌ها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند و شورت [-شدت] آتش را 
خاموش کردند و از دم شمشیرها رستگار شدند و از ضعف توانایی یافتند و در جنگ 
شجاع شدند و لشکرهای غربا را متهزم ساختند. ' 

حقیقت این است که مسیحیان پس از این‌که سالیان درازی در جنگ‌های صلیبی " و 


غیر آن نشان دادند که مسیح و مسیحیت را پیام‌آوران صلح نمی‌دانند." در قرون اخیر 
مدعی شدند که حضرت مسیح لقٍّ برای صلح و سلامتی آمده بوده است. توفیق نیافتن آن 
حضرت به تشکیل حکومت نیز این موضع را تقویت کرده است. 


44444 


۰ رساله به عبرانیان ۳۴.۳۲:۱۱ 

۲. جنگ‌های صلیبی به دعوت پاپ‌ها و روحانیت مسیحی واقع شد. 

۳ گویا آنان به توصيةٌ منسوب به حضرت عیسی مسیح ا عمل کرده‌اند که گفت: «گمان مبرید که آمده‌ام تا 
سلامتی بر زمین بگذارم؛ نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم. بلکه شمشیر را» (متّی ۳۴:۱۰). 


فصل دوازدهم: نجات 


اندیشه نجات۱ یکی از موضوعات مشترک و بسیار مهم ادیان است. در این انديشه از 
سقوط انسان" و نیاز وی به نجات سخن به میان می‌آید و گفته می‌شود که او از نطر معنوی 
سقوط کرده است و وضعیت مطلوبی ندارد. 

در ادیان ابتدایی خدا و بت مطرح نیست و دیدگاه بیشتر آنها در مورد سقوط و نجات این 
است که انسان‌هاارواح طبیعت را ناراضی کرده‌اند و به همین سبب. ابر و باد و مه و خورشید 
و فلک بر وفق مراد آنان کار نمی‌کنند. پس باید به کمک آیین‌هایی از طبیعت دلجویی کرد. 

یهودیان و مسیحیان بر آفرینش انسان به صورت خدا" و مسلمانان بر مقام 
خلیفةاللّهی و کرامت انسان" تأکید می‌کنند. حدای متعال در سورۀ تین از سقوط انسان و 
تحول وی به پست‌ترین پست‌ها به روشنی سخن گفته است. با مطرح شدن اومانیسم در 
عصر جدید. سقوط انسان اهمیت پیشین خود را از دست داده و توجه ادیان گوناگون به 
جوانب دیگر وضع انسانی جلب شده است. 

یکی از راه‌های دست‌یابی به نجات شناخت حق و باطل است. به همین علت. ادیان 
فهرستی از اعتقادات حق و باطل در اختیار پیروان خود قرار می‌دهند تا ایشان باورهای 
خود را بر اساس آنها تنظیم کنند. 
۰ 1 در اسلام برای مقهوم نجات بیشتر از واژهُ «فلاح» استفاده می‌شود. 

2. the fall of man. 

۴ «پس خدا آدم را به صورت خود آفرید» (پیدایش ۲۷:۱). شبیه این عبارت در حدیث نبوی نیز آمده است: 
مان الله حَلّى آدم على صورته.» برای تفسیرهای حدیث مذکور رک: بحارالانوار: ج۴ ص ۱۴-۱۱ و حدیت ۳۸ از 


چهل حدیث امام خمینی . 
۴ بقره ۳۰ و اسراء ۷۰ 


۰ ¢ شناخت مسیحیت 


۰۱ ۱۲. نجات و دیدگاه‌ها 
انديشة نجات از قدیم‌ترین زمان در ادیان وجود داشته و موجب پدید آمدن سه دیدگاه در 
این باب شده است: 

۱. به اعتقاد برخی اقوام انسان‌ها فقط در گذشته کامل بود‌اند. این اقوام دوره‌های 
زرین و سیمینی برای حیات بشر تخیل کرده‌اند؛ 

۲. به اعتقاد برخی اقوام دیگر انسان‌ها فقط در آینده کامل خواهند بود. این اقوام به 
آرمان‌شهر" اندیشیده‌اند؛ 

۳. به اعتقاد برخی اقوام دیگر انسان‌ها در گذشته کامل بوده‌اند و در آینده نیز کامل 
خواهند بود. این اقوام بین دو عقید؛ُ قبلی جمع کرده‌اند. 

اتفاق نظر این سه دیدگاه در یک نکته است و آن اين‌که انسان در حال حاضر وضع 
مطلوبی ندارد و باید به فکر نجات خودش باشد تا به وضع مطلوب برسد. دیدگاه‌های 
مذکور در مقابل اومانیسم هستند. اومانیسم به سقوط انسان قائل نیست و او را نیازمند 
نجات نمی‌داند؛ در حالی که ادیان قطعاً انسان را در حال سقوط و نیازمند نجات می‌دانند. 
اندیشۂ نجات زندگی اخلاقی ویژه‌ای را مطرح می‌کند که بر اساس آن, انسان باید از 
حیوانیت خود فاصله بگیرد و طبیعت فرشتگان را در خود پدید آورد و آن را رشد 
دهد. 

زندگی اخلاقی ادیان ترکیبی است از اخلاق و آداب اجتماعی مانند ادب و تواضع و 
محبت و عباداتی که مقرر شده است مانند نماز و دعا و مناسک. 


۱-۱ ۱۲ امکان یا عدم امکان نجات 
مکتب‌های فکری گوناگون پیرامون امکان یا عدم امکان نجات و همچنین اگر نجات 
امکان دارد از چه راه‌هایی می‌توان به آن دست یافت, اختلاف نظر دارند. 

فلسفه‌های اگزیستانسیالیستی جدید به اصل موضوع نجات بدبین هستند. این مکاتب 


1. Utopia. 


فصل دوازدهم /نجات چ ۶۳۱ 


می‌گویند وجود آدمی معنایی ندارد و همین‌گونه بی‌معنا خواهد ماند. آنها مدعی‌اند 
حقیقت آدمی اعتراف صریح به همین واقعیت است. بنابراین» نجات امکان ندارد. 

پاسخ ایدئولوژی‌های مارکسیستی به گونه‌ای دیگر است. آنان می‌گویند راه رهایی و 
نجات انسان در تغییر نظام اجتماعی و اقتصادی و دمیدن روح عدالت و انسانیت در آن 
ات 

اومانیست‌های لائیک می‌گویند نیازی به طرح مسئلۀ نجات وجود ندارد و هر کس باید 
بر اساس ارزش‌های انسانی زندگی کند و برای بهبود وضع جهان بکوشد. بنابراین؛ 
موضوع نجات مشکلی را حل نمی‌کند. 


۰۱-۲ ۱۲ نجات در عهد عتیق 
مسیحیان معتقدند که نجات در دو مرحله شامل حال انسان‌ها شده است: یکی از طریق 
«پیمان کهن» که خدای متعال به وسیلة پیامبران پیش از حضرت عیسی مسیح لا با 
انسان‌ها بسته است. در این پیمان گونه‌ای نجات از طریق وعد و وعید و قانون و شریعت 
به دست می‌آید. ۲ انسان‌های طرف این پیمان بنی‌اسرائیل بود‌اند. مرحلة دیگر «پیمان 
نو» است که از طریق عیسی مسیح با انسان‌ها بسته شده است. در پیمان نو نجات از طریق 
محبت خدا به انسان حاصل می‌شود. به این معنا که طبق اعتقاد آنان خدای پسر به شکل 
انسان مجسم می‌شود گناهان بشر را بر خود می‌گیرد و با تحمل رنج صلیب کفارة گناهان 
می‌شود. تا آنجا که تاریخ نشان می‌دهد این عقیده» با وجود دوری آن از عقل و منطق» 
زیربتنای مسیحیت بوده است. 

تفکر برجسته موجود در عهد عتیق این است که خدای واحدی وجود دارد که برکت 
می‌دهد و عهد می‌بندد. همین خدا قوم یهود را نجات داد و شریعتی به آنان عطا کرد که 
لازم بود زندگی خود را بر اساس آن تنظیم کنند. در عهد عتیق مهم‌ترین حادثه خروج 


۱ برای نمونه رک.: تثنیه ۲۸. 
۲ تعبیر «عهد جدید» در متّی ۲۸:۲۶ به معنای پیمان نو است. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


بنی‌اسرائیل از مصر است که در آن, خدا قوم خود را نجات داده از بندگی به آزادی رساند 

و امتی را پدید آورد که مجری اراد وی بودند. قدرت نجات‌بخشی خدا تنها یک بار 

(یعنی هنگام خروج از مصر) جلوه‌گر نشد. بلکه این عمل بر اساس وعدۀ خدا در طول 

زمان با آنان بود همان‌طور که عهد خدا با بنی‌اسرائیل در کوه سینا به آن دلالت می‌کند: 
خدای شما خواهم بود و شما قوم من خواهید بود.! 


بنابراین» در عهد عتیق نجات در دفعات متعدد روی می‌دهد. 


۱۳ ۱۲ نجات در عهد جدید 
در مسیحیت نجات تنها از طریق حضرت عیسی ا حاصل می‌شود زیرا عهد جدید 
قدرت نجات‌بخشی خدا را منحصر به وی می‌داند. در آن کتاب آمده است که پطرس 
رسول دربارة حضرت مسیح ی گفت: 
در هیچکس غیر از او نجات نیست؛ زیرا اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که 
بدان باید ما نجات یابیم.؟ 
یکی از لقب‌های حضرت عیسی طا در عهد جدید «منجی» است." یعنی کسی که 
خدا نجات بشر را به دست او محقق می‌کند. این انديشه در نوشته‌های پولس و یوحنا 
دیده می‌شود و آن دو پیرامون خدایی سخن می‌گویند که از ازل وجود داشت. برای نجات 
نوع بشر مرد و از خاک برخاست. 
پیش از این هم گفتیم که در سنت مسیحی آمده است که بیرون کلیسا هیچ نجاتی 
نیست. مسیحیان نجات را در عیسی و کلیسا منحصر کرده‌اند. زیرا آنان عقیده دارند انسان 
قبل از گناه و سقوط آدم ا پاک و مقدس بوده زیرا شبیه خدا آفریده شده است. ۴ 
همچنین مسیحیان می‌گویند که سرشت انسان پس از گناه آدم پاکی نخست خود را از 
۱ لاویان ۱۲:۲۶. 
۲ اعمال رسولان ۱۲:۴ 


۳ لوقا ۴۷:۱؛ ۱۱:۲ و یوسا ۴۲:۴. 
۴ پیدایش ۲۷:۱ 


فصل دوازدهم انجات 4 ۶۳۳ 


دست داد و به گناه آلوده شد. گناه آدم تنها به او زیان نرساند» بلکه به نسل او نیز سرایت 
کرد و موجب مر حقیقی نسل وی شد. خدا برای نجات انسان از این طبیعت گناه آلود 
پسر یگانة خود را فرستاد تا به صورت انسان درآید و به صلیب رود و کفارۀ گناه آدم 
شود: : 
و چنان‌که در آدم همه می‌میرندء در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت.۲ 
مسیحیان بر این باورند که عیسی انسانی بود که وحی خدا در وی به شکل کامل تجلی 
کرد. آنان هرگاه بخواهند در مورد خدا و نجات‌بخشی او و راه و رسمی که برای زندگی ما 
مقرر داشته است» چیزی بیاموزند. به تجلیات وحی خدا در عیسی نگاه می‌کنند. آنان 
زندگی عیسی را به منظور افزودن معرفت خویش به وی مطالعه و تعالیم و منش او را 
بررسی می‌کنند تا راه زندگی را بیاموزند؛ رنج‌هاء مر و رستاخیز او را زیر نظر قرار 
می‌دهند و در آن انديشه می‌کنند تا برای اثبات این‌که خدا می‌خواهد و می تواند ما را نجات 
دهد برهان و حجتی به دست آورند. 
به عقیدۀ مسیحیان, بای که پیش از حضرت مسیح او برای هدایت بشر آمده 
بودند» داوری می‌کردند و می‌گفتند: این کار خوب است و آن کار بد این حلال است و آن 
حرام. اما پسر خدا از روی لطف و محبت برای نجات بشر آمده است. در انجیل یوحنا 
می‌خوانیم: 
زیرا خداوند جهان را این قدر محبت نمود که پسر يگانة خود را داد تا هر که به او ایمان 
آورده هلاک نگرددء بلکه حیات جاودانی یابد. زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر 
جهان داوری کند. بلکه تا به وسیله او جهان نجات یابد.۲ 


۱-۴ ۱۲ دیدگاه پولس 
پولس بر این عقیده بود که خدا عیسی را از مردگان برخیزاند و با این عمل راه را برای 


۱ رسالهٌ اول به قرنتیان ۲۲:۱۵. 
۲ یوحنا ۱۷-۱۶۰۳ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


دور جدیدی از نجات گشود و مسیحیان از این پس به پیروی از شرع يهود ملزم نیستند. 
او با این عقیده به یکی از پرسش‌هایی که برای کلیسا پدید آمده بود. پاسخ داد. پرسش این 
بود که آیا بت‌پرستان تازه‌مسیحی, پیش از آن‌که به مسیحیت پذیرفته شوند. بايد به دين و 
شریعت یهودی گردن نهند یا خیر؟ این مشکل از زمانی پدید آمد که پولس و برنابا 
مسیحیت را به اقوام غیریهودی عرضه کردند. 
پولس در رساله‌های خود الاهیات نجات را پدید آورد. وی در رساله به تیطس تأکید 
می‌کند که هدیۀ رایگان خدا که همان نجات واقعی است. در دسترس هم مردم قرار دارد 
و عیسی جان خود را در راه گناهان ما فدا کرد تا ما را از آن وضع گناهآلود آزاد کند: 
زیرا که فیض خدا که برای همه مردم نجات‌بخش است, ظاهر شده ما را تأدیب می‌کند 
که بی‌دینی و شهوات دنیوی را ترک کرده» با خرداندیشی و عدالت و دینداری در این 
جهان زیست کنیم و آن امید مبارک و تجلی جلال خدای عظیم و نجات‌دهند؛ خود ما 
عیسی مسیح را انتظار کشیم که خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و 
امتی برای خود طاهر سازد که ملک خاص او و غیور در اعمال نیکو باشند.! 


۱-۵ ۱۲. رابطة نجات با تعمید 

یکی از آیین‌های هفتگانة مسیحیان کاتولیک ارتدکس و پروتستان تعمید است. یکی از 
اهداف مهم این آیین دست‌یابی به نجات است» زیرا تعمید علاجی برای گناه فراهم 
می‌کند و کمکی برای فیض است. به عقیدۂ مسیحیان در آیین تعمید بر نجات از گناه تأکید 
می‌شود و طی آن, خدا با فرد گناهکار آشتی می‌کند و وی را به زندگی بر اساس ایمان و 
اطاعت فرا می‌خواند. از دیدگاه مسیحیان نجات منحصر به بخشیدن گناهان نیست. بلکه 
شامل ادام رسالت عیسی برای تغییر جهان طبق اراد خدا نیز می‌شود. از این رو آیین 
دوم از آیین‌های هفتگانه یعنی تأیید به انسان برای تحمل و انجام مسئولیت در جامعه به 


گونه‌ای که شایستۀ یک مسیحی حقیقی است. نیرو می‌بخشد. در تأیید بر جنبهٌ مثبت ادای 


۱ رساله به تیطس ۱۴-۱۱:۲. 


فصل دوازدهم انجات چ ۶۳۵ 


شهادت به آن‌چه خدا به وسیلة عیسی برای بشریت محقق ساخته است و نیز بر کمک 
خواستن از روح‌القدس برای انجام این وظیفه تأکید می‌شود. 

پطرس لومباردی از متألهان قرن دوازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا آیین‌هایی 
مانند تعمید با این‌که عادل شمرده شدن و نجات وابسته به آنهاست. بلافاصله پس از 
سقوط انسان (به سیب گناه آدم) مقر نشد. می‌گوید که پیش از آمدن مسیح که فیض را 
آورد» ممکن نبود آیین‌های مقدس فیض عطا شود. زیرا آنها شایستگی خود را از مر 3 
مصیبت مسیح گرفته‌اند. باری تا انسان متقاعد نشده بود که نمی‌تواند از شریعت طبیعی یا 
مکتوب کمک بگیرد. مسیح میل نداشت به این جهان بیاید.۱ 


۱۰-۶ ۱۲ نجات از طریق صلیب" 
برخی از مسیحیان نجات روح و امید به حیات جاودانی را فقط در صلیب می‌دانند. آنان 
می‌گویند که باید صلیبمان را برداریم و از عیسی پیروی کنیم و از این طریق به سوی حیات 
جاوید پیش رویم. آنان برای این مدعا به سخن عیسی استناد می‌کنند: 
اگر کسی خواهد متابعت من کند. باید خود را انکار کرده و صلیب خود را برداشته» از عقب 
من آید. زیرا هر کس بخواهد جان خود را برهاند آن را هلاک سازد. اما هر که جان خود را 
به خاطر من هلاک کند. آن را دریابد. زیرا شخص را چه سود دارد که تمام دتیا را ببرد و 
جان خود را ببازد یا ای که آدمی چه چیز را فدای جان خود خواهد ساخت.۲ 
توماس اکمپیس؟ ملف یکی از مؤثرترین نوشته‌های رهبانیت در سنت مسیحی با 
الهام گرفتن از این سخن می‌نویسد: 
چرا از برداشتن صلیب که راه رسیدن به ملکوت است» می ترسی؟ در صلیب نجات است؛ 
در صلیب حیات است؛ در صلیب محافظت در برابر دشمنان است؛ در صلیب چشیدن 


1, Peter Lombard, Book of Sentences 4.1.1-2. 
.۲۶-۲۴:۱۶ متّی‎ ۲ 
.)۱۴۷۱۱۳۸۰( روحانی و نويسنده آلمانی‎ 1110۳09 ۵ 160088 ۳ 
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شیرینی آسمانی است؛ در صلیب قوت ذهن است؛ در صلیب شادی روح است؛ در صلیب 
اوج فضیلت است؛ در صلیب کمال قداست است. نجات جان و امید حیات جاوید جز در 
صلیب نیست. پس صلیب را بردار و از عیسی پیروی کن و به سوی حیات جاوید به 
پیش رو. مسیح صلیب خود را برداشته و پیش از تورفته وروی صلیب برای تو مرده است 
تا تو نیز صلیب خود را برداری و بخواهی روی صلیب بمیری. زیرا اگر با او نمیری» 
همچنین با او زیست نخواهی کرد. و اگر در رنج او شریک شوی, در جلال او نیز شریک 
خواهی شد. 

ببین که چگونه در صلیب همه چیز یافت می‌شود و همه چیز به مردن روی آن بستگی 
دارد. جز راه صلیب و انکار هروز خویشتن راهی دیگر به سوی حیات و آرامش واقعی 
درون یافت نمی‌شود. هر جا که می‌خواهی برو هر چیز که می‌خواهی بجوی» راهی بالاتر 
بر زبر خویش و راهی امن تر در زیر خویش از راه صلیب مقدس نخواهی یافت. هر چیز را 
طبق افکار و آرزوهای خویش مرتب و منظم کق؛ باز هم خواهی دید که خواه و ناخواه باید 
رنج بکشی؛ صلیب را نیز پیوسته چنین خواهی یافت. زیرا یا درد جسمانی خواهی کشید 
یا در جانت از افسردگی روحی رنج خواهی برد. 

گاهی خدا از تو دور خواهد شد؛ گاهی همسایه‌ات تو را آزار خواهد داد و بالاتر از آنء اغلب 
باری سنگین بر خودت خواهی بود. با هیچ دلداری یا چاره‌ای نخواهی توانست آزاد شوی 
و نجات یابی» بلکه باید مادامی که خدا می‌خواهد. آن را تحمل کنی. زیرا خدا می‌خواهد 
که تو بدون تسلی» تحمل آزمون را یاد بگیری و به طور کامل تسلیم او شوی و با محنت 
فروتنی بیشتری به دست آری. هیچکس نمی‌تواند مصیبت مسیح را در قلب خود عمیقاً 
احساس کند مگر ای ن‌که مانند آن رنج راکشیده باشد. صلیب همیشه آماده است و در هر 
مکان انتظار تو را می‌کشد. هر جا بروی» نمی توانی از آن فرار کنی؛ زیرا هر جا بروی» 
خودت را نیز می‌بری و پیوسته خویشتن را در آنجا می‌یابی. به بالا یا پایین» به برون یا 
درون بنگرء در همه جا صلیب را خواهی یافت.! 


۱ ادا به سیح» ۱۲:۲. 
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۱۲۱-۷ نجات از طریق کلیسا 
معمولاً هر دینی با دلیل‌های عقلی و نقلی نجات را مخصوص خود می‌داند. به گونه‌ای 
که اگر انسان از آن جامعة دینی بیرون باشد» نجات شامل حال او نمی‌شود. این اندیشه 
در یهودیت» مسیحیت. اسلام و حتی به نحوی در هندوئیسم. بودیسم و آیین 
کنفوسیوس نیز هست. مسیحیت بر این نکته تأکید می ورزد که «بیرون کلیسا هیچ نجاتی 
نیست.» 

تفکر انحصار نجات در یک دین به تفکر انحصار نجات در مکتب‌های درون دین نیز 
سرایت می‌کند و هر یک از آنها نجات را مخصوص خود می‌داند. از این رو» هر یک از 
کلیساهای کاتولیک ارتدکس و پروتستان نجات را به خود اختصاص می‌دهد. 

در مقابل نظرية مذکور مسیحیان دیدگاه دیگری را مطرح می‌کنند که گسترة نجات را 
فراگیر می‌داند. طبق این دیدگاه خدا برای نجات بشر راهی را برگزید که عبارت است از 
وجود توانا و فعال وی در جهان و در هر زن و مرد. این فعالیت خدا به مسیحیان 
اختصاص نيافته است. بلکه همه افراد بشر از ادیان مختلف تحت تعلیم و ارشاد و نجات 
خدا هستند. این مسئله نزد مسیحیان «عمل فراگیر روح خدا» خوانده می‌شود. به همین 
دلیل برخی از مسیحیان معتقدند که نجات مختص آنان نیست. بلکه معتقدند برای همۀ 
پاسخ‌دهندگان به ندای خدا که هر انسانی را مخاطب قرار می‌دهد و در قلب هر مرد و زنی 
فعالیت دارد» نجات فراهم است. 

برخی از دستاوردهای شورای واتیکانی دوم نیز این نظریه را تأیید می‌کند. در این 
شورا گفته شد در تمام ادیان جهان طیفی از رستگاری وجود دارد؛ زیرا اعمال پیروان سایر 
ادیان تا حدودی با کلیسای کاتولیک هماهنگ است. از این روء چنین فرض می‌شود که 
ادیان مانند چندین دایرة متحدالمرکز هستند که مرکزی‌ترین آنها مسیحیت کاتولیک است. 
پس از آن سایر کلیساهای مسیحی و سپس اسلام و یهودیت قرار دارند. آنگاه نوبت به 
ادیان غیرابراهیمی می رسد که در دایره‌های بیروتی تر واقع می‌شوند. شورای واتیکانی دوم 
به ویژه از اسلام تجلیل کرد و به علت اشتراک این آیین الاهی با مسیحیت و یهودیت در 


۸ ه شناخت مسیحیت 


پیروی از حضرت ابراهیم ملق و اعتقاد به خدای واحد و روز رستاخیز, آن را یکی از 
راه‌های رستگاری دانست. 

کاتولیک‌ها برای حفظ این سنت مسیحی که بیرون از کلیسا نجاتی نیست. اصطلاح 
«کلیسا» را به گونه‌ای تعمیم دادند که همۀ ادیان را به گونه‌ای در برگرفت. با گسترش مفهوم 
کلیسا انسان‌ها می‌توانند از راه‌های مختلف به خدا برسند و نجات يابند. البته اعلام شد هر 


راهی که به آیین کاتولیک نزدیک‌تر باشد نجات بخش تر است. 


۱۸ ۱۲ نجات از طریق پاپ 
انديشة نجات در عیسی به این عقیده انجامید که آن نجات فقط از طریق پاپ‌ها محقق 
می‌شود. ميان پاپ‌ها و پادشاهان اروپا چنین مناقشه‌ای وجود داشته است و شخصیت‌های 
هر طرف متناسب با قدرت سیاسی خویش حدود آن را تشریح کرده‌اند. یکی از 
شدیدترین این نزاع‌ها در سال ۱۳۰۲ بود که پاپ بونیفاس هشتم فرمانی را در این باب در 
روز ۱۸ نوامبر این سال انتشار داد. این فرمان «اونام سنکتام»۱ نامیده می‌شود. علت 
صدور آن فرمان نزاع مدام بین منصب پاپی و اقتدار امپراتور و در این مورد خاص, نزاع 
پاپ با فیلیپ نیکو از فرانسه بود. نزاع پاپ و فیلیپ از مفهوم دو شمشیر در یک حادثۀ 
جزیی کوتاه و مبهم که اندکی پیش از دستگیری عیسی در چتسیمانی اتفاق افتاد." گرفته 
شده است. تصور این دو شمشیر دستمایه‌ای برای مناقشه میان کلیسا و دولت شد 
این‌گونه که هر یک شمشیرها را مظهر قدرت‌های دنیوی و روحانی دانستند و خود را 
شایستة آن پنداشتند. در فرمان اونام سنکتام وحدت اقتدار در کلیسا ظاهر شد و پاپ 
نجات را منحصر به اطاعت از کلیسای کاتولیک و پاپ دانست: 

ما مجبوریم باور کنیم و معتقد باشیم که تنها یک کلیسای جامع و رسولی وجود دارد. 

ایمانمان ما را به چنین چیزی ملزم می‌کند و ما محکم به آن معتقد هستیم و به سادگی 


pli). Unam Sanctam .\‏ فرمان‌های پاپ از کلمات آغازین متن لاتینی آنها گرفته می‌شود). 
۲ لوقا ۳۸۳۵:۲۲. 
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آن را تصدیق می‌کنیم؛ همچنین معتقدیم که بیرون آن هیچ نجات یا کفاره‌ای از گناهان 
وجود ندارد... ما اعلام و اظهار و تعریف و بیان می‌کنیم که برای نجات همه خلایق کاملاً 
ضروری است که آنان از اسقف اعظم رم اطاعت کنند.۱ 
۱۲۱-۹ نجات یا کمال 
برخی از مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی َا نجات را از کمال جدا می‌کرد. آنان بر 
این باورند که زندگی مسیحی دو بعد دارد: نجات یا کمال» حکم یا ارشاد. عمل یا ریاضت» 
اشتغال دنیوی یا دینی. عیسی ا بین آن مسیحی که تنها جویای نجات است و کسی که 
سطح بالاتری از کمال را می‌طلبد. فرق قائل بود. به عقید؛ مسیح کسی که تنها جویای 
. نجات است» عمل به شریعت موجب حیات اوست و کسی که دنبال کمال است. باید از آن‌چه 
دارد. بگذرد و عیسی مق را متابعت کند. آنان در این باره به داستان زیر استناد می‌کنند: 
ناگاه شخصی آمده وی را گفت: «ای استاد نیکوه چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی 
یابم؟» وی را گفت: «از چه سبب مرا نیکو گفتی و حال آن‌که کسی نیکو نیست جز خدا: 
فقط؟ لیکن اگر بخواهی داخل حیات شوی» احکام را نگاه دار.» بدو گفت: « کدام احکام؟» 
عیسی گفت: «قتل مکن؛ زنا مکن؛ دزدی مکن؛ شهادت دروغ مده؛ و پدر و مادر خود را 
حرمت دار؛ و همسایۀ خود را مثل نفس خود دوست دار.» جوان وی راگفت: «همة اینها را 
از طفولیت نگاه داشته‌ام. دیگر مرا چه ناقص است؟» عیسی بدو گفت: «اگر بخواهمی 
کامل شوی, رفته» مایملک خود را بفروش و به فقرا بده که در آسمان گنجی خواهی 
داشت و آمده» مرا متابعت نما.» چون جوان این سخن را شنید دلتنگ شده برفت؛ زیرا 
که مال بسیار داشت.۲ 


۱۰۰ ۱۲ فرایند نجات 
برخی از متفکران مسیحی نظریاتی را در این باره مطرح کرده‌اند. نخستین نظریه به 


۱ بهودیت» سیحیت و اسلاج ج ۱ ص 4۵۱۵ 
۲ متّی ۲۲-۱۶:۱۹. 


۰ ه شناخت مسیحیت 


اوریجن در قرن سوم میلادی مربوط می‌شود. وی می‌گوید که شیطان, به خاطر گناه اصلی 
آدم» تا اندازه‌ای بر انسان تسلط پیدا کرد اما هنگامی که کوشید سلطه مر رابر مسیح که 
از هر گناهی پاک بود بگسترانده شکست خورد. البته مسیحیان عصر ما این نظریۂ کلامی 
را نمی‌پذیرند.! 
در قرون وسطاء انم قدیس نظریه‌ای را مطرح کرد که به «نظرية جبران» معروف شد. 
بر اساس این نظریه, اهمیت اهانت را باید با اهمیت شخصی که به او اهانت می‌شود. 
سنجید. بشر با گناه خود به خدا که بی‌نهایت عظیم است» اهانت کرده است. از این روه 
جبران این اهانت نیز باید به شکل مناسبی باشد و آن جز از طریق مردن پسر خود خدا 
البته متکلمان مسیحی عصر ما نظریۂ جبران را نیز نمی‌پذیرند؛ زیرا این نظریه به مفهوم 
شایستگی و عدالت خدا آسیب می‌زند؛ چون فرض را بر آن می‌گذارد که خدا حون عیسی 
مسیحی را می‌طلبد که از هر جهت بی‌گناه بود. تا با روش نابهنجاری که مبتنی بر شکنجه و 
مر سرخ است. گناه دیگران را جبران کند. هیچ انسانی نمی‌تواند این روش ظالمانه و 
وحشیانه را بپذیره پس چگونه می‌توانیم آن را به خدا نسبت دهیم؟! 
کشیش ژزوئیت توماس میشل در این باره می‌گوید: 
اولاء می‌توان گفت عیسی خواهان مرگ نبودء خدا هم نمی‌خواست عیسی روی صلیب 
بمیرد. آن چه عیسی برای بشر می‌خواست. این یود که رسالت او را بپذیرند» از گناه بازگردند و 
خواست خدا را محقق سازند. علاوه بر اين» خدای پاک و بزرگ هرگز گناه را دوست ندارد و به 
همین دلیل ممکن نیست وی خواستار گناهان بسیاری باشد که عبارت است از: خیانت 
بهودای اسخریوطی به عیسیء بی‌اعتنایی بزرگان بهود به مسیج» خدعه کردن و ستمکاری به 
وی و تسلیم او به مقامات رومی و سراتجام داوری ظالمانة رومیان نسبت به وی. 
۱. اوریجن یکی از پرچمداران مکتب افلاطونی خالص در آغاز مسیحیت است. از وی نوشته‌هایی باقی مانده 


است که برخی از آنها پیرامون کتاب مقدس بر اساس قلسفه است. مسیحیان برخی از نوشته‌های آوریجن را از 
عفیده صحیح خارج شمرده‌اند. 


فصل دوازدهم انجات پچ ۶۴۱ 


ثانیاء ای که خدا پیام خود را در عیسای انسان مجسم کند و از مرگ عیسی بر صلیب نجات 
بشریت حاصل گردده ضروری و حتمی نبود. خدا کاملاً آزاد است و حوادث تاریخ و خود تاریخ 
وی را مقید تمی‌ند. او می‌توانست به شیوه‌ای دیگر تجات را محقق سازد. به همین دلیل 
مسیحیان معتقدند که خدا با آزادی تمام برای نجات بشر از طریق عیسی تصمیم گرفت.' 


۱-۱١‏ ۱۲. نجات و انتخاب پیشین 

«انتخاب پیشین» به این معناست که خدا بعضی از مردم را برای نجات برمی‌گزیند و 

دیگران را در گناهانشان رها می‌کند. انتخاب پیشین را گاهی «فیض ازلی»۲ خدا می‌نامند. 

از سخنان پولس برمی‌آید که اگر فیض ازلی خدا نباشد انسان هرگز نجات نمی‌یابد. به 

عبارت دیگر خدا از ازل کسانی را برای نجات برگزیده است: 
اما چون خدا که مرا از شکم مادرم برگزید و به فیض خود مرا خوانده رضا به این داد که 
پسر خود را در من آشکار ستازد تا در میان امت‌ها به او بشارت دهم در آن وقت با جسم و 
خون مشورت نکردم.۳ 

پولس ماجرای یعقوب و پرادرش عیسو دوقلوهای اسحاق را شاهدی بر سخن خود 

می‌گیرد. قبل از تولد و پیش از آن‌که آن دو کودک عمل خوب يا بدی انجام دهند. خدا اراده 

کرد که تنها یعقوب را برکت دهد نه عیسو راو این نشانی است از انتخاب یعقوب و نه عیسو: 
زیرا هنگامی که هنوز تولد نیافته بودند و عملی نیک یا بد نکرده, تا اراد خدا بر حسب 
اختیار ثابت شود ته از اعمال, بلکه از دعوت‌کننده, به او" گفته شد که بزرگ‌تر کوچک تر 
را بندگی خواهد نموده چنان‌که مکتوب است: یحقوب را دوست داشتم» اما عیسو را 


دشمن.۵ 


۱ کلام سیحی» ص ۳-۸۲ 
Eternal Grace.‏ .2 
۴۳ رساله به غلاطیان ۱۶-۱۵:۱. 
۴ یعتی مادر آن دو کودک (پیدایش ۲۳:۲۵). 
۵ رساله به رومیان :۰۱۳-۱۱ 


۲ ه شناخت مسیحیت 


عقیدة انتخاب پیشین در سده‌های نخست با مخالفت کسانی مانند پلاگیوس روبرو 
شد اما بعدها آگوستین این عقیده را پذیرفت و آن را کاملاً توسعه داد. تقریباً همه 
مسیحیان به گونه‌ای در این عقیده سهیم شدند. پرو تستان‌ها انديشة آگوستین را پذیرفتند و 
عقیدۀ کاتولیک‌ها و ارتدکس‌ها حد وسط پلاگیوس و آگوستین بود. جان کالون نیز در 
برخورد با این عقیده بر نظرية آگوستین صحه گذاشت و به طور فزاینده‌ای از آن استفاده کرد. 
محور الاهیات کالون حاکمیت خدا بود. وی به سبب اختلاف نظر در انتخاب پیشین, 
ادعای خود را دربارة این عقیده کامل‌تر از دیگر مصلحان گسترش داد. حلاصه‌ای از 
دیدگاه وی چنین است: 
پیمان زندگی به طور مساوی به همةّ مردم موعظه نشده است و به طور یکسان مورد 
پذیرش همه قرار نمی‌گیرد.... این تفاوت عمق شگفت‌آور داوری خدا را نشان می‌دهد. 
همچنین آن در انتخاب پیشین خدا یقینا مؤثر است. با ارادۀ خداء نجات به طور رایگان به 
برخی تقدیم می‌شود؛ در حالی که دیگران از دسترسی به آن محروم‌اند.: ۱ 
اما ناگهان مسائل بزرگ و مشکلی پدید می‌آی.... انتخاب برای بسیاری از مردم 
موضوعی گیچ‌کننده است. آنان می‌پندارند هیچ چیزی غیرمعقول‌تر از این نیست که از 
میان تودهٌ مردم برای برخی نجات و برای دیگران نابودی مقر شده باشد. اين‌که آنان به 
اشتباه» خود را گرفتار می‌کننده در بحث ذیل روشن خواهد شد. افزون بر اين» در همان 
تاریکی که آنان را وحشت‌زده می‌کنده نه تنها مفید بودن این آموزه بلکه موه بسیار 
شیرین آن نیز آشکار می‌شود. آن‌گونه که ما نیاز داریم» هرگز به طور یقینی متقاعد 
نخواهیم شد که نجات ما از چشمۀ فیض رایگان خدا ناشی می‌شود» مگر ای که انتخاب 
پیشین او را بشناسیم. مقايسة زیر فیض خدا را آشکار می‌کند: خدا به طور یکسان همه 
مردم را به امید نجات برنمی‌گزیند؛ بلکه به برخی آن‌چه را از دیگران دریغ داشته است» 


کتاب مقدس به روشتی نشان می‌دهد که خدا مدت‌ها پیش طرحی جاودانی و تغییرناپذیر 
را مقرر کرده است. او به وسیلة این طرح از یک سو دریافت‌کنندگان نجات ابدی و از 


فصل دوازدهم انجات چ ۶۴۳ 


وی دی بای را که ناکت مسا دا مق یی ماخ اسک ا دربا 
برگزیدگان ادعا می‌کنیم که این طرح بر فیض رایگان خدا بنا شده است و ته هرگز بر 
شایستگی انسان. داوری عادلانه,بلکه درک‌ناشدنی خداء در حیات را بر کسانی که آنان را 
به عذاب سپرده بسته است. ما دعوت به نجات را شاهدی برای برگزیدگی شخص 
می‌دانیم. ما تجربة عادل شمرده شدن را نشانة دیگری از تجلی نجات می‌دانیم تا به 
جلالی برسیم که تحقق آن انتخاب است. خداوند برگزیدگان خود را با دعوت و عادل 
شمردن مُهر می‌کند و او با محروم کردن محکوم‌شدگان از معرقت خویش و از تقدیس 


روحش, آن داوری را که در انتظار آنان است» آشکار می‌سازد.۱ 


۱۲۲ ایمان و عمل 
یکی از بحث‌های مطرح در مسیحیت این بوده است که آیا ایمان برای نجات کافی است یا 
این‌که باید به شریعت نیز توجه کامل داشت؟ منظور از شریعت در این بحث شریعت 
حضرت موسی فلا است. به عبارت دیگر, آیا ایمان به عیسی برای نجات کفایت می‌کند یا 
این‌که عمل به شریعت موسی نیز برای چنین کسی ضرورت دارد؟ 

همان‌طور که قبلاً گفته شد کفایت ایمان برای نجات و عدم نیاز به شریعت سبب شده 
تا گفته شود که مسیحیت شریعت ندارد. این موضوع نباید چنین تفسیر شود که این دين 
نسبت به گناه بی تفاوت است. مسیحیت و هیچ دین دیگری گناه‌های اخلاقی قتل نفس؛ 
دزدی» زناه دروغ» غیبت» تهمت و مانند اینها را مجاز نمی‌دانند و نسبت به آنها بسیار 
حساس هستند. آری» شرایع تعبدی مانند حرمت گوشت خوک در مسیحیت و برخی از 
ادیان دیگر جایی ندارند. اصولاً احکام تعبدی اندکی در مسیحیت یافت می‌شود و بیشتر 
احکام در این آیین اخلاقی هستند. مسیحیان در نکوهش کسانی که کارهای خلاف اخلاق 
کنند و به فساد روی آورند. تردیدی به خود راه نمی‌دهند. پولس می‌گوید: 


آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا نمی‌شوند؟ قریب منخورید, زیرا فاسقان و 


۱. مسیحیت از لا به‌لای متون» ص ۳۶۹-۳۶۶ 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لوط و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و 
ستمگران وارث ملکوت خدا تخواهند شد.۱ 
بنابراین» بحث کفایت یا عدم کفایت ایمان برای نجات از همان آغاز مسیحیت وجود 
داشته است. از یک سو پولس بر این باور بود که نجات هدیۀ رایگان خداست و بشر از 
این طریق به آن دست می‌یابد. رساله‌های پولس که بخش مهمی از عهد جدید را تشکیل 
می‌دهند. بر این مطلب تأ کید دارند. از سوی دیگر نويسندة رسالة یعقوب شرط نجات را 
علاوه بر ایمان عمل نیز می‌داند. همان‌گونه که رساله‌های پولس مورد تأیید مسیحیان 
است. رسالۀ یعقوب نیز به عنوان یکی از کتاب‌های عهد جدید مورد پذیرش آنان قرار 
گرفته است. 
با جدایی پروتستان‌ها در قرن شانزدهم این نزاع داغ‌تر شد. پروتستان‌ها بر دیدگاه 
پولس تأکید ورزیدند و در مقابل دیدگاه یعقوب موضع گرفتند. مقابلۂ آنان تا آنجا پیش 
رفت که لوتر رسال یعقوب را که مضمون آن با عقیده پولس مغایرت داشت» رساله‌ای 
پوشالی دانست:۲ 
برخحی از فرقه‌های منقرض‌شد؛ مسیحیت مانند ابیونیان عقیده داشتند بايد همه 


جزئیات شریعت موسی را رعایت کنند و ایمان تنها برای نجات کفایت نمی‌کند. 


۰۲-۱ ۱۲. دیدگاه پولس 

پولس بر این نکته تأکید می‌کند که نجات از طریق عمل به شریعت به دست نمی‌آید. بلکه 
به وسیل فیضی که خدا آن را به طور رایگان و با خواست و اراد خود به انسان عطا می‌کند 
و بشر نمی‌تواند با هیچ وسیله‌ای آن را به دست آورد. میسر می‌شود. ایمان به خدایی که 
مسیح را از مردگان برخیزانده یک شرط لازم برای تحصیل نجات است. بنابراین لزومی 
ندارد که مسیحیان, خواه در اصل یهودی باشند یا نه» به شریعت موسی پایبند باشند. 


۱ رسال اول به قرنتبان ۱۰-۹:۶. 
۲ تاریخ تمدن» ج ۶ ص ۴۴۱. 
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پولس علاوه بر این‌که ایمان را برای نجات کافی می‌دانست» تو جه به شریعت را حتی 
منافی با ایمان می‌پنداشت: 
جمیع آنانی که از اعمال شریعت هستند, زیر لعنت می‌باشند؛ زیرا مکتوب است: ملعون 
است هرکه ثابت نماند در تمام نوشته‌های کتاب شریعت تا آنها را به جا آرد. اما واضح 
است که هیچ‌کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی‌شود؛ زیرا که عادل به ایمان 
زیست خواهد نمود. اما شریعت از ایمان نیست. بلکه آن که به آنها عمل می‌کند. در آنها 
زیست خواهد نمود. 
مسیح ما را از لعنت شریعت قدا کرد؛ چون که در راه ما لعنت شد چنان که مکتوپ است: 
ملعون است هر که بر دار آويخته شود. تا برکت ابراهیم در مسیح عیسی بر امت‌ها آید و تا 
وعدة روح را به وسیل یمان حاصل کنیم.۲ 
از نظر پولس» دوران شریعت به سر آمده و دوران ایمان فرا رسیده است. شریعت 
مقدمة ایمان بوده و حکم مرټی داشته است: 
اما قبل از آمدن ایمان» زیر شریعت نگاه داشته [شده] بودیم و برای آن ایمانی که می‌بایست 
مکشوف شود بسته شده بودیم. پس شریعت له ما شد تا [ما را] به مسیح برساند تا از ایمان 


عادل شمرده شویم. لیکن چون ایمان آمد. دیگر زیر دست له نیستیم.۲ 


۲۲ ۱۲ دیدگاه یعقوب 

بخشی از عهد جدید دیدگاه پولس در مورد عادل شمرده شدن به وسیلۀ ایمان را رد 
می‌کند و بر این نکته تأکید می‌ورزد که ایمان تنها کفایت نمی‌کند و علاوه بر آن عمل نیز 
لازم است. نویسندة رسالهٌ یعقوب از جمله کسانی بود که با دیدگاه پولس مخالفت می‌کرد. 
وی بر عمل به آیین یهود اصرار می‌ورزید و ضمن توصیه‌های خویش در مخالفت با 
پولس نوشت: 


۱ رساله به غلاطیان ۱۴-۱۰:۳. 
۲ رساله به غلاطیان ۲۵-۲۳:۳. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


ای برادران من» چه سود دارد اگر کسی گوید: ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان 
می‌تواند او را نجات بخشد؟ پس اگر برادری یا خواهری برهنه و محتاج خوراک روزینه 
باشد و کسی از شما بدیشان گوید: به سلامتی بروید و گرم و سیر شوید, لیکن مایحتاج 
بدن را بدیشان ندهد» چه تفع دارد. همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارده در خود مرده 
است. 

بلکه کسی خواهد گفت: توایمان داری و من اعمال دارم. ایمان خود را بدون اعمال به من 
بنما و من ایمان خود را از اعمال خود به تو خواهم نمود. تو ایمان داری که خدا واحد 
است» نیکو می‌کنی. شیاطین نیز ایمان دارند و می‌لرزند. ولیکن ای مرد باطل» 
آیا می‌خواهی دانست که ایمان بدون اعمال باطل است؟ آیا پدر ما آبراهیم به 
اعمال عادل شمرده نشد وقتی که پسر خود اسحاق را به قربانگاه گذرانید؟ می‌بینی 
که ایمان با اعمال او عمل کرد و ایمان از اعمال کامل گردید. و آن نوشته تمام گشت 
که می‌گوید: ابراهیم به خدا ایمان آورد و برای او به عدالت محسوب گردید و دوست 
خدا نامیده شد. پس می‌بینید که انسان از اعمال عادل شمرده می‌شود نه از ایمان 


تنها! 


۲۰۳ ۱۲ انعکاس دو دیدگاه در کلیسا 
دربارة نقش هر یک از ایمان و عمل در نجات انسان میان کلیساها اختلاف نظر وجود 
دارد. دو کلیسای کاتولیک و ارتدکس با اين‌که ایمان را اصل می‌دانند. برای عمل نیز در 
نجات انسان نقش مهمی قائلند. پروتستان‌ها می‌گویند عمل نقش مهمی ندارد و ایمان 
است که انسان را نجات می‌دهد. 

عادل شمرده شدن با ایمان تنها محور الاهیات لوتر و اصلاح پروتستانی است. به 
عقيدء پروتستان‌ها نجات نه به اعمال انسانی» بلکه به توکل واقعی بر عیسی مسیح که خدا 
با مر او گناه را می‌بخشد, بستگی دارد. لوتر در اثر خود به نام مواعظی درباره رساله به 


۱ رسألهً یعقوب ۲۴-۱۴:۲. 


فصل دوازدهم انجات چ ۶۴۷ 


رومیان که پس از مرگش منتشر شده است» تعلیم خود را بیان کرد که شخص می تواند 
عادل شمرده شود؛ ولی باز هم گناهکار باشد.' 
کلیسای کاتولیک رومی در شورای ترنت عقیدۀ پروتستان‌ها دربارة نجات را رد کرد و 

بر مشارکت فیض الاهی و کوشش انسانی اصرار ورزید. این شورا به مسیحیان توصیه کرد 

که با رعایت فرمان‌های خدا و کلیسا و توأم کردن ایمانشان با کارهای خبر, آن عدالتی را که 

از طریق فیض مسیح دریافت کرده‌اند. افزايش دهند: 
سینود [ترنت] اعلام می‌کند که آغاز عادل شمرده شدن در بزرگسالان از قیض پیشین 
خدا از طریق عیسی مسیح سرچشمه می‌گیرد؛ یعنی آن از دعوت وی می‌آید و ایشان 
بدون هیچ استحقاقی دعوت می‌شوند. کسانی که به سبب گناهان از خدا بیگانه شده‌انده 
مقدر است از طریق فیض احیاگر و یاری‌دهندهاش, از طریق موافقت و همکاری آزادانه با 
فیض» خود را به عادل شمرده شدن بکشانند. هنگامی که خدا قلب آدمی را با روشنایی 
روح‌القدس لمس می‌کند» در حالی که او آن الهام را دریافت می‌کند. خود نیز کاملا 
غیرفتال نیست؛ زیرا او می‌تواند آن را رد کند. در عین حال او قادر نیست با اختیار خود 
بدون فیض خدا خود را در منظر او به سوی عدالت حرکت دهد.... 
آنان در حالی که بدین‌سان عادل شده و دوستان و بندگان خدا به شمار رفته و از فضیلتی 
به فصیلتی دیگر ترقی کرده‌انده با سختی دادن به اعضای بدن خویش و اهدای آنها به 
عنوان ابزار عدالت برای مقدس شمرده شدن به تعبیر پولس رسول» هر روز تازه 


هی ۲ 
می‌شوند. 


۳ ۲. دا 
عمل خدای متعال برای نجات بشر از طریق مر و رستاخیز عیسی در مسیحیت «فدا» 
نامیده می‌شود. مسیحیان معتقدند که همه مردم در آسیب وضعی گناه شرکت دارند و یک 


1. W. Pauck, ed., Luther: Lectures on Romans, 00127-17۰ 
2. Philip Schaff, Creeds of Christendom, vol.2, pp.92-99. 


۸ چ شناخت مسیحیت . 


نماینده از بشریت می‌تواند کفارة این گناه باشد. عیسی یک بار و برای همیشه کفارة آن 
آسیب شد و با تسلیم کامل و اطاعت مطلق خود. دیواری را که گناه بین خدا و انسان 
نافرمان کشیده بود» منهدم کرد. این انهدام و کفاره‌شدن را کسی نمی تواند انجام دهد مگر 
آنکس که خود کاملاً بی‌گناه و با حکمت الاهی متحد باشد. ۱ 

یکی از تعالیم اساسی پولس نیز این است که بشر از آغاز تاریخ به سبب گناه از خدا 
دور شده است. با خضوع کامل و اطاعت مطلق عیسی از خدا که در زندگی و رنج‌ها و 
مر وی جلوه‌گر شد انسان‌ها همگی با خدا آشتی کردند. 


۰۳۰-۱ ۱۲. پيشينة فدا 
آیین‌های بسیاری معتقد به فدا بوده‌اند. این آیین‌ها را نویسندگانی چون فریزر! در کتاب 
شاخه زرین " و دانشمند بزر و متخصص ادبیات یونان و روم ژیلبر موری در کتاب پنج 
مرحلهُ دين یونانی ۲ شرح داده‌اند. در این آیین‌ها مراسمی وجود داشت که بعداً به 
مسیحیت راه یافت. 

در عصر مسیح و پس از آن» بت‌پرستان برای خدایان خود باورهایی داشتند و نام‌هایی 
می‌گفتند که عین آنها در عقاید مسیحیان اظهار شده است. میترا منجی بشریت بود و 
همین طور تمّوز ادونیس و اوزیریس. اعتقاد به فادی بودن مسیح و این‌که وی خحدای 
نجات‌بخش است. کاملاً بر آنچه پیش از آن بود به ویژه میتراء منطبق می‌شد. بنابراین» 
این اعتقاد که در زمان‌های بعد وارد مسیحیت شد یک اعتقاد یهودی نبود و مسیحیان 
نخستین در فلسطین نیز آن را باور نداشتند. 

هنگامی که مسیحیت در حوزۀ مدیترانه گسترش یافت. فکر مادر باکره و فرزند او که 


باید در راه گناهان بمیرد در سراسر آن منطقه وجود داشت. اصولاً زمین الهه‌ای بود که 


1. James G. Frazer. 
این کتاب را آقای کاظم فیروزمند به فارسی ترجمه کرده است.‎ 196 Golden Bough ۲ 
3. Gilbert Murray: Five Stages of Greek Religion. 
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در هر بهار باکره می‌شد. فرزند وی میو؛ُ زمین بود که برای مردن به دنیا می‌آمد؛ و همین 
که می‌مرد» در زمین دفن می‌شد تا تخم میوء بعدی باشد و دور تازه‌ای را به وجود آورد. 

گردش فصول زمین به گردشی مانند آن در آسمان مربوط می‌شد. این عقیده نیز وجود 
داشت که الهۀ باکره همان برج سنبله است که درست هنگامی که ستارة شعرای یمانی در 
مشرق. تولد تاز؛ خورشید را اعلام می‌کند» این برج در قسمت شرقی آسمان طالع 
می‌شود. قرار گرفتن خط افق در میان سنبله علامت آبستنی مادر باکره به خورشید بود. 
افسانةٌ زمین این‌گونه با افسانة آسمان درآمیخت و این دو با افکار قهرمانان واقعی و . 
غیر واقعی عهد باستان مخلوط شدند و داستان قهرمان فداشونده پدید آمد. 

مسیحای مورد انتظار بهودیان و مسیحیان بهودی‌الاصل نه پسر خدا بود و نه بنا بود با 
خون خویش کفارۀ گناهان دیگران شود بلکه قرار بود که از راه ایجاد حکومت مسیحایی 
بر روی زمین» مردم را نجات دهد. مسیحیان بهودی‌الاصل به نجاتی که به ایشان اجازۀ 
دخول در آسمان دهد چشم ندوخته بودند؛ بلکه به نجاتی که نظام جدیدی را روی زمین 


تأسیس کند. اعتقاد داشتند و این مطلوب آنان بود. 


۳۲ ۱۲. ضرورت فدا 
عقیده فدا به دنبال مسئله اساسی و فراگیر دیگری می‌آید که می‌توان آن را در قالب اين 
سؤال مطرح کرد: آیا انسان ضرورت نجات را درمی‌یابد؟ هرگاه جواب مثبت باشد باید 
پرسید: این نجات چگونه و توسط چه شخصی صورت می‌گیرد؟ 

مسیحیان معتقدند انسان‌ها با تمرد از خدا و انجام گناهانی مانند زیاده‌طلبی» تک 
خشم. شهوت. حسد تنبلی و.... پایه‌های زندگی خود و دیگران را فرو می‌ریزند و به 
سبب معاشرت با جامعۀ گناهکار بشری خود را آلوده و ناپاک می‌یابند. هنگامی که تجاوز 
به ساحت الاهی اثر حود را بر نژاد بشر گذاشت و او احساس آلودگی کرد خود را نیازمند 
پاک شدن می‌داند. از این روء به دنبال تطهیر روح از طریق توبه می‌رود و آشتی با خدا و 


ضرورت فدا را احساس می‌کند. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


۰۳-۳ ۱۲ اثر فداشدن عیسی 
کاهنان يهود هنگام انجام مراسم قربانی» مقداری از خون آن را به مذبح (نماد خدا) و به 
قوم می‌پاشيدند. این عمل به معنای آن بود که قربانی میان خدای متعال و قوم بنی‌اسرائیل 
اتحاد پدید می‌آورد. قربانی با پیمان برابر بود؛ زیرا با قربانی و پیمان, خدای متعال خدای 
آنان می‌شد و آنان قوم اوا 

برخی اوقات مسیحیان نیز می‌گویند عیسی قربانی شد. این انديشه از قربانی‌های 
فراوان یهودیت گرفته شده است. مسیحیان عمل قربانی را لازم نمی‌دانند و حضرت 
عیسی تفا را قربانی همیشگی می‌شمارند. کاتولیک‌ها نان و شراب عشای ربانی را نیز 
«قربانی» می‌نامند. 

از نظر مسیحیان, مر عیسی عهد جدیدی را میان خدا و تمام بشریت, و نه فقط قوم 
يهود منعقد کرد. به ادعای انجیل‌های موجود عیسی هنگام شام آخر. نان و شراب به 
شاگردان خود تقدیم کرد و از آن عهد جدید سخن گفت: 

و چون ایشان غذا می‌خوردنده عیسی نان راگرفته برکت داد و پاره کرد به شاگردان داد و 
گفت: بگیرید و بخورید» این است بدن من. و پیاله را گرفته» شکر نمود و به ایشان داده 
گفت: همه شما از این بنوشید, زیرا که این است خون من در عهد جدید که در راه بسیاری 
به جهت آمرزش گناهان ريخته می‌شود.! 

به عقید؛ مسیحیان زندگی تازه‌ای که از فدا شدن عیسی پدید آمد» به گونه‌ای است که 
اثر عینی و اجتماعی گناه نمی‌تواند در آن مانعی ایجاد کند و نوع بشر از طریق نمایندة 
خویش یعنی عیسای مصلوب با خدای عزوجل از در مصالحه وارد می‌شود. 

به عقیدۂ مسیحیان گناه یک واقعیت در زندگی بشر است؛ اما فداشدن مسیح مجوزی 
برای گناه کردن نیست. آنان گناه را مر روح می‌دانند و عقیده دارند که تأکید بر جنبۀ 
شخصی و فردی گناه و نادیده گرفتن تأثیر گناه بر نظام اخلاقی کوچک شمردن آمرزشی 
است که خداوند عطا می‌کند. 


۰ متّی ۲۸۲۶:۲۶. 


فصل دوازدهم انجات 4 ۶۵۱ 


برحی اوقات» شماری از واعظان مسیحی عمل کفاره شدن عیسی را به تسکین خاطر 
خدایی حشمناک تفسیر کرده‌اند که خواستار مر فرد برگزیدة خود بود. بیشتر علمای 
مسیحی این انديشه را مردود می‌شمارند. 

مسلمانان به پیروی از قرآن مجید معتقدند که حضرت عیسی طا از طریق صلیب کشته 


نشده بلکه خداوند او را زنده به آسمان برده است (نساء ۱۵۸-۱۵۷). 


4 4 4 4 4 


فصل سیزدهم: آخرالزمان 


در قرآن مجید آمده است: «هرآینه در زبور پس از «ذکر» (-تورات) نوشتیم که زمین را 
بندگان شایستۀ ما به ارث خواهند برد.»۲ این عبارت در زبور کنونی که معمولاً «مزامیر» 
نامیده می‌شود به این صورت آمده است: «صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به 
ابد سکونت خواهند نمود.»۲ 
از دیرباز انبیای الاهی و اندیشمندان با مشاهدة نابسامانی‌ها در جوامع انسانی در صدد 
ایجاد یک مدینۀ فاضله یا آرمانشهر و نظام نمونه بوده‌اند تا فضائل اخلاقی و اندیشه‌های 
متعالی را در آن محقق سازند. افلاطون در کاب جمهوری و آگوستین در شهر خدا و 
سالویان "(م.۴۵۰) در پیرامون حکومت الاهی " و فارابى در كتاب السياسة المدنية از اين 
نظام و شهر آرمانی سخن گفته‌اند. توماس مور (۱۵۳۵-۱۴۷۸) در کتاب یوتوپیا ۶ جامعۀ 
آرمانی را با جامعةٌ پرشروشور روزگار خود می‌سنجد. یوتوپیا واژه‌ای یونانی است که از ریشۀ 
0۱0-05 به معنای «هیچستان» یا «نا کجاآباد» می‌آید. این واژه کنایه‌ای طنزآمیز از 60-1005 
به معنای «خویستان» است. نخستین بار توماس مور این نام را برای کتاب خود برگزید. 
شوق به آگاهی از سرنوشت در سرشت آدمی است. انسان علاقه دارد بداند چه 
حوادنی در آینده افراد و جوامع رخ خواهد داد. 
۱ انبیاه ۱۰۵. 
۲. مزامیر ۲۹:۳۷ 
۰ .3 
On the Government of God.‏ .4 


5. Thomas More. 
6. Utopia. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


با نگاهی به تاریخ بشر معلوم می‌شود که یکی از دغدغه‌های همیشگی مردم چگونگی 
فرارسیدن پایان جهان و جست‌وجوی پاسخی برای سرنوشت انسان و جهان بوده است. 
موضوع آخرالزمان یا فرجام‌شناسی مباحثی پیرامون پایان این جهان و فرارسیدن جهان 
دیگر را در بر می‌گیرد. 

آخرالزمان و آخرت و به عبارت دیگر؛ عصر ظهور و روز قيامت در اسلام دو دور از هم 
جداست؛ اما در یهودیت و به ویژه در مسیحیت این دو دوره به گونه‌ای با هم انطباق دارند. 

در .اسلام آخرالزمان دوره‌ای است که در آن موعود ظهور می‌کند و تحولات بزرگی روی 
می‌دهد اما آخرت دوره‌ای پس از این جهان مادی است که قیامت در آن بر پا می‌شود. 

در مسیحیت آخرالزمان دوره‌ای است که در آن عیسی باز می‌گردد و روز بزر آغاز 
می‌شود. در آن روز داوری نهایی صورت می‌گیرد و انسان‌ها به پاداش و کیفر کارهای نیک 
و بد خود می‌رسند. بتابراین» در مسیحیت آخرالزمان و آخرت بر هم منطبق‌اند. 

یهودیت در این باره دو دیدگاه دارد. گروهی از یهودیان آخرالزمان و آخرت را یکی 
می‌دانند و گروهی دیگر آن دو را از یکدیگر جدا می‌کنند. 

هر سه دین ابراهیمی از نزدیک بودن آخرالزمان و قيامت سخن گفته‌اند. در الاهیات 
مسیحی واژ؛ یونانی اسکاتولوژی" به معنای آخرالزمان‌شناسی و آخرت‌شناسی برای 
این مباحث انتخاب شده است. 


۱۳-۱ پیشینه 
به عقیدۀ هندوها در آخرالزمان موعودی به نام کلکی" شمشیر به دست و سوار بر اسب 
سفید» ظاهر خواهد شد تا شرارت و ظلم را ریشه‌کن کند و عدالت و فضیلت را برقرار 


سازد. بودائیان در انتظار میتریه "به سر می‌برند تا بیاید و همگان را نجات دهد. 


1. Eschatology. 
2. Kalki. 
3. Maitreya. 


فصل سیزدهم / آخرالزمان + ۶۵۵ 


زردشتیان معتقدند دورة جهان ۱۲/۰۰۰ سال است که به چند مقطع تقسیم می‌شود و 
در واپسین هزاره» منجی آخرالزمان از نسل زردشت به نام سوشیانس یا وشیانت ۱ (به 
معنای «سودبخش») ظهور خواهد کرد. روزگار او ۳۰۰۰ سال پس از زردشت خواهد بود 
سپس جهان پایان خواهد یافت. از دیدگاه پژوهشگران عقیده زردشتیان در این باب به 
یهودیت سرایت کرده و اعتقاد به قیام ماشیّح را پدید آورده است.۲ 

برخی معتقدند آغاز این تفکر که مسیحایی نجات‌بخش می‌آید و جهان را زیر لوای 
حاکمیت عدل و پارسایی کامل قرار می‌هد. به زمان جلای بابل باز می‌گردد. در زمان 
جلای بابل و پس از بازگشت از بابل جهت‌گیری تازه‌ای میان یهودیان پدید آمد: در این 
زمان شعاثر بر محور معبد اورشلیم تمرکز یافت» شریعت صدرنشین شد کاتبان (مانند 
عَزرا) به خاطر امتیاز تفسیر شریعت. حل و عقد امور را به دست گرفتند و یهودیان 
پذیرفتند که نسل داوود حق ولایت و رهبری دارد. همچنین امید و آرزوی این‌که 
مسیحایی از نسل داوود برای نجات قوم از چنگال حاکمان بت‌پرست قیام خواهد کرد در 
این دوره شکل گرفت. تعالیم انبیا در برافروختن آتش شوق قیام مسیحا در دل قوم تأثیر به 
سزایی داشت: خدا قوم خود را در حالت نکبت و ذلت باقی نخواهد گذاشت؛ بلکه خود 
او کسی را مسح کرده برای نجات مردم خواهد فرستاد. 

پس از تبعید بنی‌اسرائیل به بابل کشف آینده به شکل پیشگویی‌های آخرالزسان در 
ادبیات یهودی رایج شد. در دوران‌های بعد حوادث و رویدادهای آخرالزمان در عرفان 
یهودی و دانش قبالا " مورد بحث قرار گرفت. آخرالزمان قبالایی در حیات معنوی 
بنیاسرائیل تأثیرگذار بوده است. 

صدوقیان منکر رستاخیز مردگان بودند و می‌گفتند با مردن جسم روح نیز معدوم 
می‌شود و مر پایان موجودیت انسان است. علت انکار صدوقیان این بود که در اسفار 
پنجگانۂ تورات ذکری از رستاخیز مردگان نشده است. 

1. Saoshiant. 


۲. در باب هزاره‌های دین یهودء رک.: اثظار مسیحا در آین بهود: مواردی از صفحه ۶٩‏ تا ۱۲۷. 
cabala ۳‏ با cabbala‏ به معتأی «قبول‌شده» تفسیر عرفانی عهذ عتیق با توجه به علم حروف است. 


۵۶ + شناخت مسیحیت 


۱۳۰۱۰۱ آخرالزمان در عهد عتیق 
گفته می‌شود که انديشة پایان جهان و برپایی قیامت چند قرن قبل از میلاد میان بنی‌اسرائیل 
پیدا شد." طبیعی است که قوم يهود با گذشتة تیره و تاری که پشت سر گذاشته بودند. در 
انتظار آیندة بهتری باشند و پایان رنج‌های خود را در آن بجویند. 

در کتاب‌هایی که پیش از اسارت بابل نگاشته شده» «روز خداوند»" پایان جهان به 
شمار نرفته و در آنها از رستاخیز پایانی و پاداش و کیفر اخروی سخنی به ميان نیامده 
است. در این کتاب‌ها روز خداوند به همین جهان مربوط شده و گفته شده است قهر و 
غضب الاهی در این جهان دشمنان بنی‌اسرائیل و گناهکاران این قوم را فرا می‌گیرد. سپس 
پادشاهی از قوم يهود عدل و اراد خداوند را برپا خواهد کرد. 

در کتاب‌هایی که در زمان اسارت بابل نگاشته شده نهایت آرزو و انتظار بنی‌اسرائیل 
بازگشت به اورشلیم. تجدید بنای معبد. ظهور پادشاهی از نسل داوود و تحقق وعدۀ 
خداوند در سرزمین موعود است. در کتاب‌های عهد عتیق کتاب "دانیال با صراحت و 
روشنی بیشتری به ظهور منجی» آخرالزمان رستاخیز مردگان و کیفر اعمال پرداخته است. 

در کتاب‌های پیشگویی عهد عتیق این اندیشه پیدا شد که آخرالزمان اگرچه با سختی‌ها 
و محنت‌های غیرقابل تصور همراه است. اما خداوند از قوم خودش به وسیلة یک مسیحا 
حمایت خواهد کرد. رژیاها و هشدارها پیرامون آخرالزمان و توصیف علائم ظهور موعود 
از موضوعات رایج در ادبیات این دوره بود و انبیا از اضطرابات پیش از دوران گشایش 
سخن می‌گفتند. 

توصیف یوئیل از «روز عظیم و مهیب خداوند» و گردآوری «باقی‌ماندگان» ۲ نمونه‌ای 
از این امور است. یوئیل پیشگویی کرده بود که پیش از آمدن «روز خداوند» بلاهای تقریباً 
غیرقابل تصوری واقع خواهد شد. 
۱. البته از قرآن مجید به روشنی می‌فهمیم که مستلة معاد در نخستین پیام خدای متعال به حضرت موسی ا 
وجود داشته است (طه ۱۶-۱۱). 


2. The Day of the Lord. 
.۳۲-۳۱:۲ یوئیل‎ ۳ 


فصل سیزدهم /آخرالزمان ۾ ۶۵۷ 


در نوشته‌های پس از تبعید» بازگشت ایلیا (الیاس)۲ که به آسمان رفته بود" با 
آخرالزمان گره خورد. در کتاب ملاکی» خداوند از زبان نبی خود ملاکی می‌گوید: 
اینک من ایلیای نبی را قبل از رسیدن روز عظیم و مهیب خداوند نزد شما خواهم فرستاد. 
و او دل پدران را به سوی پسران و دل پسران را به سوی پدران خواهد برگردانید. مبادا 
بیایم و زمین را به لعنت بزنم.۳ 
در اذهان مردم روزگار عیسی نیز انتظار بازگشت الیاس به گونه‌ای گسترده دیده می‌شد 
(متّی ۱۴-۱۳:۱۶ و یوحنا ۲۷-۱۹:۱). حضرت عیسی ا یحیای تعمیددهنده را که به تازگی 
به امر هیرودیس تیترارخ زندانی شده بود با الیاس که باز گشته است. آشکارا برابر 
می‌دانست «متّی ۰۸۱۴-۱۱:۱۱ ۱۳-۱۱:۱۷). 


۱۳۱-۲ آخرالزمان در اپوکریفای عهد عتیق 

موضوع آخرالزمان و آثار و علائم آن در کتاب‌های اپوکریفایی بسط و ادامة همان مطالبی 

است که در بخش‌های آخر عهد عتیق دیده می‌شود. در برخی از این نوشته‌ها آمده است 

که پیش از آمدن منجی یکی از انبیای گذشته (موسی, ارمیا یا الیاس) ظهور می‌کند و راه را 

برای آمدن وی هموار می‌سازد. یشوع بن سیراخ خطاب به الیاس می‌گوید: 
در هشدارهای روزگار آینده نوشته شده است که تو خشم خداوند را پیش از انفجارش فرو 
می‌نشانی و قلب پدر را به سوی پسر باز می‌گردانی (ملاکی ۶۵:۴) و صلح را میان 
فرزندان یعقوب برقرار می‌کنی. خوشا به حال کسی که تو را ببیند و در شوق تو بمیرد؟ ما 
نیز برای خود حیاتی خواهیم داشت.؟ 

انديشة آخرالزمان در آثار سوذپیگرافایی * نیز یافت می‌شود. این آثار از قرن دوم قبل 

از میلاد در جوامع یهودی متداول شده است. در یکی از آن نوشته‌ها چنین می‌خوانیم: 

۱ نام این نبی در عهد عتیق «ایلیا» و در عهد جدید. «الیاس» است. 

۲. کتاب دوم پادشاهان ۱۱:۲. 

۳ ملاکی ۶۵:۴ 


۴ حکمت یشوع بن سیراخ ۱۲-۱۰:۴۸. 
۵ 75614010718۳70 یعنی نوشته‌های جعلی. 


۸ + شناخت مسیحیت 


و در آن روزگار زمین چیزهایی راکه به آن سپره‌انده برخواهد گرداند و شئول چیزهایی را 
که به آن سپرده‌اند ولو آنها را دریافت کرده است» برخواهد گرداند و هلاکت دیون خود را 
پس خواهد داد. و او [یعنی شخص برگزیده] نیکان و مقدسان را از میان آنان برخواهد 
گزید. زیرا روزی فرا رسیده است که باید آنان را نجات داد. و در آن روزگار آن شخص 
برگزیده بر تخت خویش خواهد نشست و همه رازهای حکمت از اندرزهای دهانش 
جاری خواهند شد زیرا خداوند روح‌ها او را نصب کرده و به وی جلال داده است. در آن 
روزگار کوه‌ها مانند قوچ‌ها پرش خواهند کرد و تپه‌ها مانند بره‌های شیرمست خواهند پرید 
و همه فرشته‌های آسمانی خواهند شد. چهره‌هایشان از شادی خواهد درخشید. زیرا در 
آن روزگار شخص برگزیده برخواهد خاست؛ و زمین شادی خواهد کرد و نیکان در آن 


ساکن خواهند شد و آن برگزیده روی آن راه خواهد رفت. 


۱۳ ۱۳ آخرالزمان در طومارهای بحرالمیت 

طومارهای بحرالمیت که در ناحية قمران فلسطین کشف شده احتمالاً متعلق به فرقه‌ای از 
يهود به نام استیان بوده است. این فرقه در قرن اول میلادی به کلی از ميان رفته 
است. تأثیرات برخی از اندیشه‌های ویزه آنان در یهودیت و مسیحیت به چشم 
می‌خورد. در طومارهای متعلق به این فرقه «روز داوری» و «روز خداوند» بسیار 
نردیک تصور شده و از اعضای آن خواسته شده است هر لحظه منتظر فرارسیدن آن 
روز باشند. یکی از این طومارها که «جنگ فرزندان نور با فرزندان ظلمت» نام دارد. 
شرح جنگ بزرگی است که در آخرالزمان میان نیروهای خير و شر در خواهد 
گرفت و سرانجام پس از چهل سال فرزندان نور به یاری خداوند و فرشتگان بر 
فرزندان ظلمت و نیروهای شیطانی پیروز خواهند شد. طومار دیگری به نام «سرود 
شکرگزاری» از داوری بزر و پاک شدن جهان از گناه و فساد و مر و نو شدن هستی 


سخن می‌گوید. 


۱ کتاب اول خنوخ ۶۱ 


قصل سیزدهم /آخرالزمان + ۶۵٩‏ 


۱۳۱-۴ آخرالزمان در تلمود 
ظهور مسیحای موعود, فرارسیدن جهان آینده» رستاخیز مردگان» داوری نهایی و فردوس 
و جهنم از موضوعاتی است که در تلمود مطرح شده است.۱ 

یهودیان دربار؛ رابطاً عصر مسیحا با جهان آینده دو دیدگاه دارند. علمای یهودی 
دوران‌های نخست» عصر مسیحای موعود را با جهان آینده یکی می‌دانستند. این علما بر 
این باور بودند که مسیحای موعود به نظام فعلی جهان پایان خواهد داد و نظامی جاودانه 
برقرار خواهد ساخت که افراد عادل و نیکوکار فارغ از قید و بندهای مادی» زندگی 
روحانی را در آن خواهند گذراند." علمای یهودی دوران‌های بعد عصر مسیحای موعود 
را یک مرحلۀ زودگذر می‌دانستند که بین جهان فعلی و جهان آینده خواهد بود. 

تخریب معبد و شرایط دشوار پس از آن آرزوی بازگشت حکومت داوودی را میان 
قوم یهود تشدید می‌کرد؛ کسانی زمان آن را بسیار نزدیک می‌پنداشتند و حتی روز و 
ساعت آن را تعیین می‌کردند. با بی‌نتیجه ماندن این پیش‌بینی‌ها علمای بهود هر گونه تعیین: 
وقت را نادرست خواندند و زمان آن را از اسرار الاهی دانستند. ۱ 

در بیشتر پیشگویی‌های مربوط به آخرالزمان خبرهای وحشتناک و نگران‌کننده‌ای 
وجود دارد. وصف این فتنه‌ها در بهودیت چنان هولناک بود که برحی از بزرگان یهود از 
ترس آن فتنه‌ها دعا می‌کردند خدا ظهور مسیحا را در عصر آنان قرار ندهد.۳ 
۱۳۱-۵ آخرالزمان در عهد جدید 
به دشواری می‌توان تصویری روشن از آخرالزمان در عهد جدید به دست آورد. با توجه به 
متن کتاب مقدس بعضی معتقدند عیسی تنها از آمدن ملکوت و نجات نهایی سخن گفته و 
۱. مطالب این قسمت از فصل دوازدهم کتاب گنجینه‌ای از تلمود گرفته شده است. 
۲ «در جهان آینده نه خوردن هست و نه آشامیدن. نه زاد و ولد هست نه داد و ستد» نه حسد هست و نه کینه و 
رقابت. بلکه عادلان و نیکوکاران برتخت نشسته و تاج‌های خود را بر سر دارند و از نور جلال الاهی لذت 


می‌برند» (تلمود براخوت. ۱۷الف). 
۳ اشظار مسیحا در آیین بهود؛ ص ۶۲ 


۰ ه4 شناخت مسیحیت 


سوت تسش لت 
آن‌چه از علائم آخرالزمان در عهد جدید آمده از کتاب‌های مکاشفه‌ای بهودیت گرفته 
شده است. بعضی دیگر می‌گویند مخاطبان عبسی یهودیانی بودند که با مکاشفات و 
آحرت‌شناسی یهودی آشنا بودند و عیسی سخنان خود را در قالب تصورات و انتظارات و 
الفاظ و تعابیری که برای آنان قابل فهم و قبول بود بیان می‌کرد. 
در اناجیل همنوا از آیندة جهان سخن به میان آمده است.! شاگردان عیسی از وی 
پیرامون «نشانة انقضای عالم» می‌پرسند و او پاسخ می‌دهد: 
زنهار کسی شما را گمراه نکند! از آن رو که بسا به نام من آمده» خواهند گفت که من مسیح 
هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید. زنهار 


مضطرب مشوید. زیرا وقوع این همه لازم است؛ لیکن انتها هنوز نیست.۲ 


۱۳-۲ فتنه‌های آخرالزمان 
اخبار وحشتناک آخرالزمان‌در عهد جدید مسیحیت نیز آمده است (متّی ۵۱-۱:۲۴ و 
مکاشفة یوحنا). 

بر پایة عقیده‌ای مشترک میان یهودیان و مسیحیان پیش از فرارسیدن ملکوت خداوند 
بدی اوج می‌گیرد و شیطان فرمانروایی می‌کند. بر اساس کتاب مکاشفه در پایان ۱۰۰۰ 
سال شیطان باز خواهد گشت و نیروهای خود را برای نبرد نهایی بسیج خواهد کرد. در 
کتاب زکریای نبی آمده است: در آن روز ماتم عظیمی مانند ماتم هَدّدرمون در همواری 
مَجدّون در اورشلیم خواهد بود. " کتاب مکاشفة یوحن ۶ از مکانی در فلسطین به نام 
«رمجدون»؟ به عنوان میدان جنگ آخرالزمان باد می‌کند.* 
۱ متی ۰۲۲-۱:۲۴ مرقس ۲۰-۱:۱۳ لوقا ۲۴۵:۲۱ 
۴. متی ۴:۲۴۔۶. 
۳ زکریا ۱۱:۱۲ 

4. Armageddon. 

۵ هَرْمَجِدّون برای مسیحیان بسیار اهمیت یافته است. در آستانۀ سال ۲۰۰۰ کارشناسان حدس زده بودند که 


بیش از ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ گردشگر به مناسبت ورود به هزار جدید از این مکان دیدن خواهند کرد. دولت غاصب 


هه 
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در آن زمان با آزادی مجدّد شیطان آشوب و ناامنی جهان را فرا خواهد گرفت و 
ستمکارانی ظاهر شده جنگ‌های خونینی در سراسر جهان به راه خواهند انداخت. 
خدا با باراندن آتشی عظیم از آسمان به جنگ شیطان پایان خواهد داد و او برای 
هميشه به جهنم افکنده خواهد شد. در آن زمان است که داوری نهایی آغاز می‌شود. 
انجیل نیز به فتنه‌های آخرالزمان اشاره می‌کند و می‌گوید: 
پس عیسی از هیکل بیرون شدهء برفت و شاگردانش پیش آمدند تا عمارت‌های هیکل را 
بدو نشان دهند. عیسی ایشان را گفت: آیا همه این چیزها را نمی‌بینید؟ هرآینه به شما 
می‌گويم: در اینجا سنگی بر سنگی گذارده نخواهد شد که به زیر افکنده نشود. و چون به 
کوه زیتون نشسته بودء شاگردانش در خلوت نزد وی آمده» گفتند: به ما بگو که این امور کی 
واقع می‌شود و نشانهة آمدن تو و انقضای عالم چیست؟ عیسی در جواب ایشان گفت: زنهار 
کسی شما را گمراه نکند؛ از آن رو که بسا به نام من آمده» خواهند گفت که من مسیح 
هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و جنگ‌ها و اخبار جنگ‌ها را خواهید شنید؛ زنهار 
مضطرب مشوید زیرا وقوع این همه لازم است. لیکن انتها هنوز نیست. زیرا قومی با 
قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهند نمود و قحطی‌ها و وباها و زلزله‌ها در جای‌ها 
پدید آید. اما همه اینها آغاز دردهای زه است... پس چون مکروه ویرانی را که به زبان 
داتیال نبی گفته شده است. در مقام مقدس برپا شده بینید, هر که خواند دریافت کند» 
آنگاه هر که در بهودیه باشد. به کوهستان بگریزد و هر که بر بام باشد. به جهت برداشتن 
چیزی از خانه به زیر نیاید و هر که در مزرعه است» به جهت برداشتن رخت خود برنگردد. 
لیکن وای بر آبستنان و شیردهندگان در آن ایام! پس دعا کنید تا فرار شما در زمستان یا 
در سبت نشود. ' زیرا در آن زمان چنان مصیبت عظیمی ظاهر می‌شود که از ابتدای عالم 
تا کنون نشده و نخواهد شد. و اگر آن ایام کوتاه نشدی» هیچ بشری نجات نیافتی. لیکن به 
ج فلسطین نیز در آنجا چندین پارک و هتل ساخت. بازار گرم هزاره گرایی میان مسیحیان ساده‌دل مبالغ هنگفتی 
را تصیب صهیونیست‌ها کرد. 


۱. بر مبنای شرع بهود. در روز شنبه تباید بیش از یک کیلومتر سفر کرد. حضرت عیسی مسیح لو احکام 
تورات را محترم می‌شمرد و در متن بالاء حکم سبت را تا زمان بعد از خود در نظر گرفته است. 


۶۲ ه شناخت مسیحیت 


خاطر برگزیدگان آن روزها کوتاه خواهد شد... و قوراً بعد از مصیبت آن ایام آفتاب تاریک 
گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوت‌های افلاک متزلزل گردد. 
آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گردد و در آن وقت جمیع طوایف زمین سینه‌زتی 
کنند و پسر انسان را ببینند که بر ابرهای آسمان با قوت و جلال عظیم می‌آید. و فرشتگان 
خود را با صور بلندآواز فرستاده» برگزیدگان او را از بادهای اربعه از کران تا به کران فلک 
فراهم خواهند آورد.... اما از آن روز و ساعت هیچ‌کس اطلاع نداره حتی ملائكة آسمان 
جز پدر من و بس.... پس بیدار باشید زیرا که نمی‌دانید در کدام ساعت خداوند شما می‌آید.! 


شرحی از فتنه‌های آخرالزمان در منابع حدیثی اسلام نیز وجود دارد.۲ 


۱۳۰۲۱ دجال 
در هر سه دین یهودیت» مسیحیت و اسلام دجال" مطرح می‌شود. دجال لقب شخص 
دغلباز و ستمگری است که در آخرالزمان مردم را گمراه خواهد کرد. «دجال» در زبان 
عربی به معنای «دروغگو» است و به همین علت» آب طلا نیز «دجال» نامیده می‌شود. 
در متن زیر از عهد جدید به سابقَه اعتقاد به دجال در یهودیت اشاره می‌شود: 
ای بچه‌هاء این ساعت آخر است و چنا نکه شنیده‌اید که دجال می‌آید الحال هم دجالان 
بسیار ظاهر شده‌اند و از این می‌دانیم که ساعت آخر است.۴ 
یهودیان دجال را «آرمیلوس»" می‌نامند. آرمیلوس موجودی اسطوره‌ای است که از 
شیطان و تندیس مرمرین زنی در رم زاده می‌شود. یهودیان او را «زادة شیطان و سنگ» و 


«پادشاه خبیت» می‌خوانند. ۶ 


۱ .۴۲-۱:۲۴ متی‎ ١ 
این گونه احادیث «مَلاجم» نامیده می‌شوند. ملام جمع «مَلحمة» به معنای جنگ است.‎ ۲ 
3. Antichrist. 
۱۸:۲ رساله اول پو حتًا‎ ۴ 
5. Armilus. 


۶ انتظار مسیحا در آ ین بهود: ص ۸۲ 
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در کتاب مکاشفه یوحتا از آتش‌افروز دغلبازی سخن به میان می‌آید که هم خرید و 
فروش‌ها را در اختیار می‌گیرد: ۱ 
هیچکس خرید و فروش نتواند کرد جز کسی که نشان یعنی اسم یا عدد اسم وحش را 
داشته باشد. در اینجا حکمت است؛ پس هر که فهم دارد» عدد وحش را بشمارد؛ زیرا عدد 
انسان است و عددش ششصد و شصت و شش است.۱ 
مسیحیان این موجود را که مجروح می‌شود ولی از خطر مر می‌رهد, «وحش 
نشاندار ۷۶۶۶ می خوانند. 
یوحنّای دمشقی که یک راهب و متکلم مسیحی بود با مشاهدۂ کشورگشایی مسلمانان 
تهاجم الاهیاتی تمام‌عیاری را بر دین اسلام آغاز کرد. یکی از آثار به جای مانده از اوپیرامون 
بدعت‌ها نام دارد. پوحتای دمشقی در این کتاب از اسلام به عنوان «خرافة فریب‌آمیز 
اسماعیلیان پیش آهنگ دجال» یاد می‌کند. این کتاب در سال ۷۴۳ (قرن دوم هجری) تألیف 
شده است:۲ 
مغولان در سال ۱۲۶۰ به سرکردگی هولا کوخان به غارتگری پرداختند. آنان خلافت را 
واژگون کرده, رهسپار فلسطین شدند و به هر جا پا نهادند ویرانی و پریشانی آوردند» بدون 
این‌که بین مسیحیان و مسلمانان فرقی قائل شوند. مسیحیان هولاگو و لشکر او را دجال 
می‌شمردند که باید پیش از ظهور انوی عیسی ظاهر شود.۳ 
همچنین برخی از توانایی‌های جدید بشر, مانند شکستن هسته اتم» تسخیر فضاء 
انعتراع ماهواره و کامپیوتر و طراحی شبکۂ جهانی اینترنت نشانة یک تحوّل جهانی و 
ظهور دجال به شمار رفته است. گروهی نیز گفته‌اند: بارکد اجناس که بدون آن نمی‌توان 
خرید و فروش کرد. همان «دجال» یا «وحش ۶۶۶» است و خطوط بارکد را به این عدد 
تجزیه و تحلیل کرده‌اند. به عقيدة این گروه بارکد چیز خطرناکی است و باید نابود شود. 
از گذشته‌های دور برخی از شخصیت‌های دینی و سیاسی جوامع مسیحی از سوی 
0 مکاشفه یوحتا 1۸۱۷:۱۳. 


۲ بهودیت» مسیحیت و اسلا ج ۲ ص ۳۶۱ 
۳ انتظار مسیحا در آین بهود ص ۱۰۸. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


دشمنانشان «دجال» معرفی شده‌اند؛ مخصوصاً هنگامی که پاپ‌ها و پادشاهان اروپا با 
یکدیگر اختلاف پیدا می‌کردند. این عنوان را به یکدیگر می‌دادند: 
لوتر پس از آن‌که در برابر کلیسای کاتولیک قیام کرد و مورد تکفیر پاپ قرار گرفت؛ 
دستگاه پاپی را «دجال» نامید. 
جان ناکس! (۱۵۷۲-۱۵۰۵) مصلح دینی» نویسنده و سیاستمدار اسکاتلندی در 
گفت وگو با ماری استوارت" (۱۵۸۷-۱۵۴۲) ملک فرانسه و انگلستان پاپ را «دجال 
رومی» خواند.۳ 
برخی از کشیشان پروتستان نیز این عنوان را برای پاپ به کار برده‌اند.؟ 
-نیوتن نیز هنگام تفسیر مکاشفة یوحن دجال پیشگویی شده در آن را پاپ رم دانست.٩‏ 
پاپ جان پل دوم مخصوصاً به خاطر زخمی شدن بر اثر سوء قصد ناموفق به جان وی. 

اینک چند نمونه از موارد بی‌شمار سیاستمدارانی که «دجال» یا «وحش نشاندار ۶۶۶ 
نامیده شده‌اند: 
-ناپلئون و هیتلر به خاطر جنگ افروزی؛ 
-میخائیل گورباچف به خاطر نشان ماه‌گرفتگی که بر پیشانی دارد؛ 
-هنری کیسینجر» وزیر خارجة اسبق آمریکا که یک صهیونیست فریبکار است؛ 
رونالد ریگان» رئیس جمهور آمریکا و طراح «جنگ ستارگان» که نام‌های ۶ حرفی او 
Wilson Reagan)‏ ۴00210) نشان‌دهندة رمز ۶ است؛ ضمناً وی در یک سوء قصد 
مجروح شد؛ 
-صدام به سبب گردن‌کشی و نادیده گرفتن خواست جامعۂ جهانی. 

انقلاب فرانسه, سوسیالیسم و کمونیسم نیز «دجال» شمرده شده‌اند. 


1. John Knox. 
2. Mary Stuart. 
۰۱۳۷ تاریخ تمدن» ج ۷ ص‎ .۳ 
۶۵۳ همان ص‎ ۴ 
۶۲۸ همانه ج ۵ ص‎ ۵ 
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۱۳-۳ بازگشت مسیح 
موضوع بازگشت عیسی مسیح در عهد جدید بسیار اهمیت دارد و در آن کتاب بیش از 
سیصد بار به این موضوع اشاره شده است. در عهد جدید آمده است که عیسی شخصاً و 
به طور تاگهانی در جلال پدر و با پیروزی خواهد آمد و رسولان بر این امر گواهی داده‌اند. 
بخش‌هایی از اناجیل متی. مرقس و لوقا پیرامون بازگشت عیسی بحث می‌کنند.! 
جامعةٌ مسیحیت در آغاز باور داشت که حضرت عیسی هه به زودی با شکوه تمام باز 
می‌گردد و به همین دلیل مسیحیان بی‌صبرانه منتظر مقدم او بودند. این انتظار دو قرن در 
۱ کلیسا ادامه یافت تا این‌که سرانجام تقریباً کنار گذاشته شد و اکثریت مسیحیان با گذشت 
زمان دانستند که بازگشت مسیح نزدیک نیست؛ تنها اقلیتی از آنان بر این عقیده باقی ماندند 
که وی به زودی خواهد آمد. ایشان مطالب کتاب مکاشفة یوحن پیرامون جنگ بین خیر و 
شر را تفسیر لفظی می‌کردند و به این علت در انتظار بازگشت نزدیک حضرت عیسی ا 
به سر می‌بردند تا وی بیاید و حکومتی هزارساله ایجاد کند. حکومتی که به روز داوری 
پایان خواهد یافت. در سده‌های اخیر بار دیگر مسیحیان بازگشت نزدیک حضرت عیسی 
را مورد تأکید قرار داده‌اند. 
انتظار و شوق بازگشت مسیح در بخش‌های قدیم‌تر عهد جدید مانند رساله‌های اول و 
دوم به تسالونیکیان منعکس شده است؛ ولی رساله‌های متأخرتر مانند رساله‌های اول و 
دوم به تیموتاس, رساله به تیطس و رساله‌های پطرس به تشکیل جامعه و زندگی مسیحی 
در این جهان اهتمام ورزیده‌اند. 

امید به بازگشت حضرت عیسی 39 هنگام نزدیک شدن سال ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ ميان 
مسیحیان اوج گرفت. گروه‌های کوچکی به نام آذونتیست و هزاره گرا برای آمدن حضرت 
مسیح ل در آخرالزمان تلاش می‌کنند. پس از سال ۲۰۰۰ و نیامدن مسیح. جمعی از 
هزاره‌گرایان به دوهزارمین سال مصلوب شدن و برخاستن وی از قبر یعنی حدود سال 
۰ دل بسته‌اند. این گروه مانند سایر مسیحیان معتقدند که وی در آن روزگار از آسمان 


۱ می ۲۴؛ مرقس ۱۳و لوقا ۲۱. 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


فرود خواهد آمد و در زمین قیامت بر پا خواهد کرد. سپس مردم را داوری خواهد کرد و 


گروهی را به فردوس و گروهی را به جهنم خواهد فرستاد. 


۱۳۳-۱ تأویل بازگشت مسیح 
برخی از مسیحیان در مورد بازگشت مسیح تفسیرهایی داشته‌اند که عموم مسیحیان آنها را 
غلط شمرده‌اند: 

۱. آمدن روحالقدس: گروهی بازگشت مسیح را همان بازگشت روح‌القدس در روز 
پنطیکاست می دانند که شرح آن در باب دوم کتاب اعمال رسولان آمده است. 

۲. ایمان آوردن انسان‌ها: گروهی با در نظر گرفتن سخن عیسی که گفت: «اگر کسی مرا 
محبت نماید» کلام مرا نگاه خواهد داشت و پدرم او را محبت خواهد نمود و به سوی او 
آمده, نزد وی مسکن خواهیم گرفت».۱ بازگشت وی را ایمان آوردن انسان‌ها تفسیر 
کرده‌اند. 

۳ انهدام اورشلیم: گروهی معتقدند که آمدن مسیح همان انهدام اورشلیم در سال ۷۰ 
است. آنان برای این تفسیر به متّی ۲۸:۱۶ استناد می‌کنند. 

۴. مر انسان: گروهی سخن عیسی را که گفت: «پس بیدار باشید, زیرا که نمی‌دانید در 
کدام ساعت خداوند شما می‌آید»" کنایه از مر انسان است:۳ 

جالب توجه این‌که مسیحیان مر نرون, ویرانی اورشلیم به دست تیتوس و ویرانی بعدی 
آن به دست هادریان را از نشانه‌های بازگشت عیسی می‌دانستند و از آنها استقبال می‌کردند.۴ 


۴ ۔ ۱۳. آخرالزمان در الاهیات مسیحی 

بحث آخرالزمان یکی از میراث‌های بهودیت برای مسیحیت است و به طوری که می‌دانیم» 
۱ یوسنّا ۲۳:۱۴. 

۲ متّی ۴۲:۲۴ 


۳ الاهیات مسیحی» ص ۳۳۲-۳۳۱: 
۴ تاربخ تمدن» ج ۳ ص ۰۷۰۶ 
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مسیحیت بر اساس انديشة مسیحای موعود پدید آمده است. در آخرالزمان‌شناسی 
مسیحی مسائل زیر مورد بحث قرار می‌گیرد: 

الف) حوادث پس از مر انسان؛ 

ب) رویدادهای پیرامون بازگشت مسیح؛ 

ج) رستاخیز همگانی؛ 

د) داوری نهایی و سرانجام جهان؛ 

ه) فردوس و جهنم؛ 

و) جاودانگی. 

مسیحای بهودیان و مسیحیان بهودی‌الاصل بنا بود با ایجاد حکومت مسیحایی, 
بنی‌اسرائیل را نجات دهد. آنان به نجاتی اعتقاد داشتند که نظام جدیدی را روی زمین 
تأسیس کند. پس از آمدن حضرت عیسی لی پیروانش هنگامی که دیدند وی پیش از 
تحقق این آرمان از میان آنان رفت. در انتظار بازگشت وی به سر بردند تا در آن هنگام 
نقش مسیحایی خود راایقا کند و به آرمان‌هایشان در شکل‌گیری یک حکومت موفق جامة 
عمل بپوشاند. 

عیسی از نظر مسیحیان قرن اول انسانی بود برگزیدۀ خدا» مسیحای موعود که گناه همۀ 
گناهکاران را بر خود گرفت. آزار دید» مصلوب شد و روز سوم از گور برخاست و به 
آسمان صعود کرد و بنا شد به زودی باز گردد. او باید بندگان خدا را از سلطة نیروهای 
شیطانی رهایی بخشد و راه رستگاری نهایی را بگشاید. 

نویسندگان بخش‌های مختلف عهد جدید به گونه‌ای ناهماهنگ از آخرالزمان سخن 
گفته‌اند. این ناهماهنگی از ابتدا موجب اختلاف نظر مسیحیان شده است: 

۱. گروهی از پدران کلیسا و پیروان آنان بازگشت عیسی و وقوع آخرالزمان را بسیار 
نزدیک می دیدند. این گرایش با گذشت زمان و بی‌نتیجه ماندن انتظارها به انتظار بازگشت 
وی در آینده‌ای نامعلوم تبدیل شد و از آن زمان تاکتون ظهور هر گونه بی‌دینی فراگیر و هر 
حادثه بزر طبیعی یا غیرطبیعی از نشانه‌های بازگشت و ظهور مسیح تلقی شده است. 
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۲ گروهی دیگر خود را در هزارة ششم می‌پنداشتند که پس از آن هزارة مسیح یعنی 
هزار هفتم آغاز خواهد شد و وی در آن هزاره خواهد آمد. اعتقاد به فرارسیدن هزارة 
مسیح در آغاز طرفدارانی داشت؛ ولی هیچگاه به صورت عقیده‌ای رایج و شایع در نیامد. 

۳ گروه سوم که اکثر مسیحیان را در بر می‌گرفت» جامعة ممنان مسیحی را حضور مسیح و 
روح‌القدس می‌دانستند و آن را مقدمة فرارسیدن ملکوت الاهی می‌شمردند. این گرایش پایۂ 
فکر مسیحیت در کلیسای کاتولیک و ارتدکس شد. بنابراین, کلیسا مظهر ملکوت الاهی است و 
روحالقدس در آن و در روح هر مؤمن حضور دارد. تأسیس کلیسا آغاز تحقق حکومت 
خداوند و جهان بیرون از کلیسا قلمرو شیطان و عرص گناه است. کلیسا سرانجام تمامی جهان 
را فرا خواهد گرفت و آنگاه ملکوت الاهی بیرون از این جهان برقرار خواهد شد. 

در الاهیات مسیحی درک مفاهیم نجات. رستاخیز و آیین‌های مقدس بدون فهم 
صحیح بازگشت عیسی امکان‌پذیر نیست. اعتقاد به بازگشت مسیح امید بزر کلیساو 


انگیزه‌ای برای دینداری و محرکی برای خدمات مسیحیان است.۱ 


۷۲۳ هزاره گرایی 

پیشگویی‌های مربوط به آیند؛ جهان تا اندازه‌ای به هزاره‌گرایی " ارتباط دارد. هزاره گرایی 

در یهودیت بسیار اوج گرفت و در مسیحیت به علت ناتمام ماندن رسالت حضرت عیسی 

مسیح ا ادامه یافت. 

در دائرةالمعارف بين المللى علوم اجتماعی می خوانیم: 

واه لاتینی معتانصهع11 :1۷6 و معادل یونانی آن کهاذط به معنای یک دور هزارساله 
است. سنت هزاره بر ادبیات مکاشفه‌ای یهودیان و کتاب مکاشفه یوحنا استوار است. بر 
اساس آن سنت» مسیح پس از این‌که به شکل یک جنگاور جلوه کند بر ابلیس پیروز 


خواهد شد و او را در بند خواهد کرد. آنگاه ملکوت خدا را پدید آورد شخصاً مدت ۱۰۰۰ 
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سال فرمانروایی خواهد کرد. قدیسانی که در ایمان ثابت مانده و جان بر سر آن نهاده‌اند, 
از خاک برخواهند خاست و در پادشاهی او به کهانت خواهند پرداخت. در پایان این دوره 
شیطان تا چندی آزاد خواهد ماند و سرانجام کشته خواهد شد. آنگاه رستاخیز همۀ 
مردگان و واپسین داوری و آخرین رستگاری قرا خواهد رسید.! 
کتاب مکاشفة یوحثا که از نظر شکل و شیوة ادبی به کتاب دانیال و کتاب خحنوخ 
شباهت دارد. مشتمل بر مطالب پیچیده و رمزی فراوانی است که در آخرالزمان‌شناسی 
مسیحیت بسیار نقش داشته است. در این کتاب می‌خوانیم که حضرت عیسی تفا پس از , 
در بند کردن شیطان» مدت ۱۰۰۰ سال با قدیسان خود و شهیدان آغاز مسیحیت که 
تعدادشان بسیار بوده است. سلطنت خواهد کرد. آنگاه شیطان اندکی آزاد می‌شود. سپس 
وی برای جنگ با نیکان و تسخیر شهر قدس لشکر گرانی را فراهم می‌کند» ولی وی و 
سپاهش به اراد خدا نابود می‌شوند. اینک بخشی از این کتاب که تعبیر ۱۰۰۰۰ سال» شش 
بار در آن آمده است: 
و دیدم فرشته‌ای را که از آسمان نازل می‌شود و کلید هاویه را دارد و زنجیری بزرگ بر 
دست وی است. و اژدها یعنی مار قدیم را که ابلیس و شیطان باشد گرفتار کرده او را تا 
مدت ۱۰۰۰ سال در بند نهاد. و او را به هاویه انداخت و در را بر او بسته, مهر کرد تا 
آمت‌ها را دیگر گمراه نکند تا مدت ۱۰۰۰ سال به انجام رسد و بعد از آن می‌باید اندکی 
خلاصی یابد. و تخت‌ها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس 
آنانی را که به جهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش" و 
صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خود تپذیرفتند که زنده شدند و 
با مسیح ۱۰۰۰ سال سلطنت کردند. و سایر مردگان زنده تشدند تا ۱۰۰۰ سال به 
اتمام رسید. این است قیامت اول. خوشحال و مقدس است کسی که از قیامت اول 


قسمتی دارد. بر اینها موت ثانی تسلط نداره بلکه کاهنان خدا و مسیح خواهند بود و 


1. David با‎ Silis (ed.), International Encyclopedia of the Social Sciences, "Millenarism." 
این وحش در باب سیزدهم کتاب مکاشفة یوحن مطرح شده است.‎ .۲ 
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۰ سال با او سلطنت خواهند کرد. و چون ۱۰۰۰ سال به انجام رسد شیطان از 
زندان خود خلاصی خواهد یافت. تا بیرون رود و امت‌هایی را که در چهار زاوی جهان‌اند. 
یعنی جوج ' و مأجوج را گمراه کند و ایشان را به جهت جنگ فراهم آورد که عدد ایشان 
چون ریگ دریاست. و بر عرصة جهان بر آمده. لشگرگاه مقدسین و شهر محبوب را 
محاصره کردند؛ پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو ريخته» ایشان را بلعید. و ابلیس که 
ایشان را گمراه می‌کند به درياچة آتش و کبریت انداخته شد جایی که وحش ونبق کاذب 
هستند و ایشان تا ابدالاباده شبانه‌روز عذاب خواهند کشید. ۲ 

با وجود ابهامات فراوان پیرامون بازگشت عیسی و دورة هزارساله سه دیدگاه در این 
باب پدید آمده است: 

۱. مکتب پیش‌هزاره " یا اعتقاد به بازگشت مسیح قبل از دورة هزارساله و حکومت 
وی در طول آن دوره؛ 

۲ مکتب پس‌هزاره؟ یا اعتقاد به بازگشت مسیح پس از سپری شدن یک دورة 
هزارساله‌ای که شیطان در طی آن گرفتار می‌شود. سپس او از بند رهایی می‌یابد و به گمراه 
کردن مومنان می‌پردازد. آنگاه مسیح می‌آید؛ 

۳ مکتب نفی‌هزاره" یا اعتقاد به اين‌که دور هزارساله نمادین است و به ۱۰۰۰ سال 
واقعی دلالت نمی‌کند. پیروان این مکتب حکومت هزارساله را اشاره به کلیسا می‌دانند که 
هم‌اکنون وجود دارد. در پایان این دوره مسیح خواهد آمد و داوری خواهد کرد. 

پاپیاس, ایرنه و ترتولیان از مدافعان انديشة هزاره‌گرایی بودند. پاپیاس در قرن دوم 
می‌نویسد: بعد از رستاخیز مردگان دورۀ هزارساله فرا خواهد رسید و سلطنت مسیح روی 
زمین برقرار خواهد شد. ۶ 

۱. «جوح» در کتاب مقدس همان «پاجوج» در قرآن کریم است. 

.۱۰-۱:۲۰ مکاشفه یوحنا‎ ۲ 
3. Premillennialism. 
4. postmillennialism. 


5. Amillennialism (Nunc-millennialism, Realized Millennialism). 
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ترتولیان در قرن سوم پیرامون مفهوم حاکمیت هزارسالة ملکوت مسیح پیش از داوری 
نهایی و آغاز جاودانگی چنین می‌نویسد: 
همچنین معتقدیم که ملکوتی بر روی زمین و پیش از این‌که به آسمان نایل شویم, به ما 
وعده داده شده است؛ ولی در وضعیتی غیر از این» یعنی در رستاخیز. آن رستاخیز مدت 
۰ سال خواهد پایید. در شهری که خدا ساخته است» اورشلیمی که از آسمان 
فرستاده شده و پولس رسول نیز آن را به عنوان «مادر ما از بالا» (رساله به غلاطیان 
۴ توصیف می‌کند و هنگامی که می‌گوید: «وطن ما در آسمان است» (رساله به 
فیلپیان ۲۰:۳ مسلماً آن را شهری آسمانی می‌داند.... ما معتقدیم که این شهر را خدا 
طراحی کرده است برای پذیرایی قدیسان در رستاخیز و برای بخشیدن نعمت‌های 
فراوان که مسلماً تعمت‌های روحی است. در مقابل نعمت‌هایی که در عصر حاضر حقیر 
شمرده یا از دست داده‌ايم. زیرا مسلماً درست و شايستة خداست که بندگانش نیز در 
همان مکانی که به نام او مصیبت کشیده‌انده شادمان شوند. این است هدف ملکوت؛ آن 
۰ سال خواهد پایید و در طول آن قدیسان دیر یا زود طبق درجة شایستگی» 
برخواهند خاست و پس از آن, هنگامی که رستاخیز قدیسان کامل شود نابودی جهان و 
آتش‌سوزی عادلانه تحقق خواهد یافت؛ ما در لحظه‌ای به ماده‌ای فرشته‌مانند «متبدّل 
خواهیم شد؛ زیرا که می‌باید این فاسد بی‌فسادی را بپوشد» (رسالۀ اول به قرنتیان 
۵۳-۵) و به ملکوت سماوی منتقل خواهیم شد.۱ 
آگوستین قذیس نیز از کسانی است که در مسیحیت پیرامون هزاره سخن گفته است.۲ 
با رسمیت یافتن مسیحیت در قرن چهارم اعتقاد به دور هزارساله رو به سستی گرایید 
و این اعتقاد مفهومی روحانی پیدا کرد. در قرون وسطا اعتقادات آخرالزمان‌شناسی اندک 
اندک به فراموشی سپرده شد. مصلحان در دورة اصلاحات تعلیم می‌دادند که کلیسا از 


جهتی همان ملکوت پیشگویی‌شده است» ولی مسیح برمی‌گردد و رستاخیز هم 


۱. رد بر مرقیون» ۲۴:۳ 
۲. شهر خدا کتاب ۲۰ فصل ۷ 
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وجود دارد. در قرون هفدهم و هجدهم میلادی و پس از آن معتقدان به بازگشت مسیح 
قبل از دورة هزارساله بیشتر شدند و در قرن بیستم این امید مجدداً مورد تأکید قرار 
گرفت. 

هزاره گرایی امروزه در جوامع مسیحی رواج يافته است و در آینده شاهد آثار و نتایج 
آن خواهیم بود. شور و التهاب هزاره‌گرایی در جهان مسیحیت به اندازه‌ای است که گاهی 
از آن به عنوان «جنون هزاره‌ای» یاد می‌شود و در آستانة سال ۲۰۰۰ «سندرم ۲۰۰۰) نامیده 


شد. نشانه‌هایی از هزاره‌گرایی در اسلام" و ادیان دیگر نیز وجود دارد.۲ 


۱۳-۵ رستاخیز مردگان 
مصریان قدیم به مردگان خویش توجه مخصوصی داشتند و بابلیان از زندگی پس از مر 
در ترس و وحشت بودند. یکی از مراسم آیینی سرزمین‌های اطراف مدیترانه نمایش 
۳ ی 7 E‏ 8 ۳ ۲ 

احیای نفس بود که پیرامون مر و رستاخیز خدا دور می‌زد. " اغلب ان مردم توصیف 
هومر پیرامون زندگی پس از مر را قبول داشتند. 

معمولاً انسان‌ها نمی‌توانستند بپذیرند که با مر از بین خواهند رفت و به همین دلیل 
به زندگی پس از مر اعتقاد داشتند. ادیان هندویی, بودایی» بهودیت» مسیحیت و اسلام 
همگی معتقدند که انسان پس از مر به گونه‌ای به حیات خود ادامه می‌دهد. 

بر پا کتاب مقدس مر نابودی و فنا نیست و زندگی همراه با شعور و آگاهی پس ۱ 
مر نیز ادامه خواهد یافت.؟ در سنت بهودی اعتقاد به جاودانگی از گرایش به عدل 
1 مثلاً از اواخر قرن نهم هجری بر اساس حدیثی مجعول» این باور میان گروهی از مسلمانان پید! شد که بدن 
حضرت رسول اکرم ا ب بیش از ۱۰۰۰ سال در قبر نمی‌ماند و نشانه‌های قيامت و قیام حضرت مهدی لح و 
ظهور دجال در قرن دهم خواهد بود. جلال‌الدین سیوطی ٩۳۰۰2(‏ هجری) که شاهد گسترش این عقیده بود 
نادرستی آن را در رساله‌ای به نام الکشف عن مجاوزة هذه الم لاف اثبات کرده است. این رساله در مجموعه‌ای 
از آثار وی به نام الحاوی للفتاوی در سال ۱۹۵۹ در مصر چاپ شده است. 
۲. مثلاً در اواخر کتاب عهد اردثیر که به اردشیر بابکان منسوب است. به تحولی در رأس ۱۰۰۰ سال اشاره شده 
است. 


۳. تاریخ تمدن؛ ج ۳ ص ۶۱۷. 
۴ دانیال ۲:۱۳ و لوقا ۳۱-۱۹:1۶ 
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الاهی پدید آمده است. معمولاً در آن سنت برای اثبات زندگی پس از مر به تعبیر «به قوم 
خود ملحق شد» که بارها در تورات در مورد مر افراد آمده است»' استناد می‌شود. 
موسی بن میمون (۱۲۰۳-۱۱۳۵) (در کتاب تفسیر میشناء سنهدرین ۱۰) اعتقاد به 
رستاخیز مردگان را یکی از اصول اساسی آیین یهود شمرد و دربارة آن نوشت: شخصیی 
که به رستاخیز معتقد نباشد دین واقعی ندارد و قطعاً به بهودیت معتقد نیست. همۀ مردم 
می‌میرند و جسمشان متلاشی می‌شود اما رستاخیز برای پارسایان ذخیره شده است. 
حضرت عیسی پاداش حواریون و یاران خود را داوری بر بتی‌اسرائیل در معاد و 
دست‌یابی به حیات جاودانی می‌داند: 
عیسی ایشان را گفت: «هر آینه به شما می‌گویم: شما که مرا متابعت نموده‌ایده در معاد 
وقتی پسر انسان بر کرسی جلال خود نشمیند. شما نیز به دوازده کرسی نشسته» بر دوازده 
سبط بنی‌اسرائیل داوری خواهید نمود. و هر که به خاطر اسم من» خانه‌ها یا برادران یا 
خواهران یا پدر یا مادر یا زن یا فرزندان یا زمین‌ها را ترک کرد صد چندان خواهد یافت و 
وارث حیات جاودانی خواهد گشت.»۲ ۱ 
حضرت عیسی طا در پاسخ به پرسش صدوقیان پیرامون قیامت و کیفیت آن گفت: 
و در همان روز صدوقیان که منکر قیامت هستند نزد او آمده» سوال نموده, گفتند: ای 
استاده موسی گفت اگر کسی بی‌اولاد بمیرده می‌باید برادرش زن او را نکاح کند تا نسلی 
برای برادر خود پیدا نماید. باری در میان ما هفت برادر بودند که اول زنی گرفته, بمُرد و 
چون اولادی نداشت زن را به برادر خود ترک کرد. و همچنین دومین و سومین تا هفتمین 
و آخر از همه آن زن نیز مرد. پس او در قیامت. زن کدام یک از آن هفت خواهد بود زیر 
که همه او را داشتند؟ عیسی در جواب ایشان گفت: گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت 
خدا را درنیافته‌اید, زیر که در قیامت نه نکاح می‌کنند و نه تکاح کرده می‌شوند. بلکه مثل 
ملائکۀ خدا در آسمان می‌باشند. اما دربارة قیامت مردگان آیا تخوانده‌اید کلامی راکه خدا 


۱ مثلا د د ت ابراهيم و اسحاق و یعقوب هلا رک.: پیدا ۵ ۵ و TT:‏ 
مورد. حصرب ابراهیم 7 بسن 
۲ متی ۲۹-۲۸:۱۹. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


به شما گفته است» من هستم خدای ابراهیم و خدای اسحاق و خدای یعقوب؟ خدا خدای 
مردگان نیست. بلکه خدای زندگان است.۱ 
در انجیل یوحتّا حضرت عیسی رستاخیز مردگان را برای نیکان و بدان و آن را همگانی 
می‌داند: 
و از این تعجب مکنید؛ زیرا ساعتی می‌آید که در آن جمیع کسانی که در قبور می‌باشند. 
آواز او را خواهند شنید» و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامتِ حیات و 


هرکه اعمال بد کرد به جهت قيامتِ داوری.۲ 


۱۳۶ فردوس و پاداش 
وا فارسی «فردوس»" به معنای «باغ» که به زبان‌های دیگر رفته است» معمولا به اقامتگاه 
نیکان در آعرت دلالت می‌کند. این واژه در عهد عتیق یک بار, آن هم به معنای «باغ»" و در 
عهد جدید سه بار در معنای اخروی به این شرح دیده می‌شود: 

۱. عیسی به یکی از دو خطاکار مصلوب در کنار خود می‌گوید: «امروز با من در 
فردوس خواهی بود.»۹ 

۲. پولس از ریا و مکاشفغۀ خود گزارش می‌دهد که به فردوس ربوده شد و سخنانی 
ناگفتنی شنید که انسان حق ندارد آنها را بازگو کند.۶ 

۳ در مکاشفة یوحّا آمده است: آن‌که گوش دارد بشنود که روح به کلیساها چه 
می‌گوید. هر که غالب آید, به او این را خواهم بخشید که از درخحت حیاتی که در وسط 


فردوس خحداست. بخورد.۷ 


۱ متّی ۳۲-۲۳:۲۲. 
۲ یوحن ۰۲۹-۳۸۵ 
Paradise.‏ .3 
۴ غزل غزل‌های سلیمان ۱۳:۴. 
۵ لوقا ۴۳:۲۳. 
۶ رسالهٌ دوم به قرنتیان ۴:۱۲. 
۷ مکاشفه یوحتا ۷:۲. 
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۱۳-۷. جهنم و مجازات 
عهد عتیق از جهنم به هاویه ' تعبیر می‌کند. هاویه در اصل محلی برای مردگان بوده است 
(امثال سلیمان ۱۸:۹). از آنجا که در عهد عتیق به صراحت سخنی از قیامت به میان نیامده 
است. بنی‌اسرائیل هاویه را مکانی برای عذاب نمی‌دانستند و اگر عذابی در آن یافت 
می‌شد. فقر, تنهایی و ناتوانی بود. هاویه جایی است با درهای بسته (مزامیر ۱۵:۶۹) و 
شعله‌های برافروخته (تثنیه ۲۲:۳۲) تاریک (مزامیر ۱۲:۸۸) و فروبرنده گناهکاران (امثال 
سلیمان ۱۳۹ 
هاویه در عهد عتیق معادل اصطلاح «عالم اموات» در عهد جدید است که ده بار در آن 
به کار رفته است.۲ در هاویه و عالم اموات دیگر فرصتی برای کار و تدبیر و علم و حکمت 
وجود ندارد (جامعه .)۱۰:٩‏ 
در یهودیت برای مجازات گناهکاران در آخرت مکانی شکل گرفت و چیزی جدا از 
هاویه پدید آمد. دره‌ای در جنوب اورشلیم وجود داشت "که آن رابه زبان عبری گی‌هوم 
یعنی «درةٌ هنوم» می‌خواندند." در این مکان بهودیان فرزندان خود را به عنوان قربانی 
سوختنی به خدایی به نام مولک* تقدیم می‌کردند.؟ چون در آن دره برای سوزاندن 
قربانی‌ها آتش وجود داشت. یهودیان مکان عذاب اخروی را گی‌هوم نامیدند که معرب 
به گواهی عهد جدید حضرت عیسی ّا بارها از جهنم سخن گفته است: 
هر که برادر خود را راقا گوید. مستوجب قصاص باشد و هر که احمق گوید» مستحق آتش 
جهنم بود.۲ 
۰۱ ۸ و به عبری سول (8/:601). 
۲ متی ۰۲۳:۱۱ ۱۸:۱۶ لوقا ۱۵:۱۰ ۲۳:۱۶؛ اعمال رسولان ۲۷:۲ ۱۳۱ مکاشفه یوحن ۱۸:۱ ۸:۶ و ۱۴۱۳:۲۰ 
۳ ناصرخسرو نیز از این مکان دیدن کرده و وصف آن را در سفرنامة خود آورده است. 
۴ قاموس کناب مقدس» واژهُ «هنوم»» ص ٩۲۴۹۲۳‏ 
Molech, Moloch.‏ .5 


۶ لاویان ۲۱:۱۸ دوم پادشاهان ۸۰:۲۳ ارمیا ۳۳-۳۰۷ و ۳۵:۳۲ 
۷ می ۲۲:۵. 
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و از قاتلان جسم که قادر بر کشتن روح نیند» بیم مکنید بلکه از او بترسید که قادر است بر 
هلاک کردن روح و جسم را نیز در جهنم.! 

بنابر آن‌چه در عهد جدید آمده است. کیفر اعمال با عدالت الاهی مطابق خواهد بود: 
به هرکس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. اما به آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب 
جلال و اکرام و بقاینده حیات جاودانی را؛ و اما به اهل تعصب که اطاعت راستی نمی‌کنند. 
بلکه مطیع ناراستی می‌باشنده خشم و غضب.۲ 

حضرت مسیح ا با اشارهبه حیوانات گزندة جهنم می‌گوید: 
پس هرگاه دستت تو را بلغزاند» آن را ببُر؛ زیرا تو را بهتر است که شل داخل حیات شوی» 
از این‌که با دو دست وارد جهنم گردی» در آتش که خاموشی نپذیرد؛ جایی که کزم ایشان 
نمیرد و آتش خاموشی نپذیرد. و هرگاهپایت تو را بلغزاند قطعش کن؛ زیرا تو را مفیدتر 
است که لنگ داخل حیات شوی از آن‌که با دو پا به جهنم افکنده شوی در آتشی که 
خاموشی نپذیرد» آنجایی که کزم ایشان نمیرذ و آتش خاموش نشود. و هرگاه چشم تو تو 
را لغزش دهد قلعش کن؛ زیرا تو را بهتر است که با یک چشم داخل ملکوت خدا شوی, از 
آن‌که با دو چشم در آتش جهنم انداخته شوی, جایی که کزم ایشان نمیرد و آتش 
خاموشی نیابد.۳ 


۱۳-۸ جاودانگی 
در عهد جدید به مواردی برخورد می‌کنيم که بیانگر ابدی بودن مجازات شریران و 
برخورداری مومنان از نعمت ابدی است: 
پس اگر دستت یا پایت تو را بلغزاند آن را قطع کردهء از خود دور انداز زیرا تو را بتر است 
که لنگ یا شل داخل حیات شوی از آنکه با دو دست یا دو پا در نار جاودانی افکنده شوی.؟ 
١‏ متی ۲۸:۱۰ 
۲ رساله به رومیان ۸۶:۲ 


۳ مرقس :۴۸۴۳ 
۴ متی ۸:۱۸ 
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پس اصحاب طرف چپ را گوید ای ملعونان از من دور شوید در آتش جاودانی که برای 
ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است.۱ 
ایشان در عذاب جاودانی خواهند رفت اما عادلان در حیات جاودانی.»۳ 
همچنین در عهد جدید به مواردی برخورد می‌کنیم که از جهنم و آتش خاموشی‌ناپذیر 
سخن می‌گوید. و در مکاشفه می‌خوانیم کسانی که وحش را می‌پرستند. دچار عذاب ابدی 
خواهند شد: 
و دود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا مي‌رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش 
می‌کنند و هر که نشان اسم او را پذیره شبانه‌روز آرامی ندارد.۳ 


444 4 4 


۱ متی ۴۱:۲۵. 
۲ می ۴۶:۲۵. 
۳ مکاشفة یوحن ۱۱:۱۴. 


فصل چهاردهم: مسیحیت و مسائل عصر جدید 


مورخان حدود ۱۰۰ سال اخیر را (عصر جدید» می‌نامند. دانشمندان مسیحی هم این 
عنوان را برای همین دوره به کار برده‌اند. در این کاربرد» «جدیده معنای «معاصره دارد. این 
عنوان معانی دیگری نیز دارد که محتوای روشن‌کننده‌تری به آن می‌دهد. واه «جدید» 
۱ معمولاً به آزادسازی فرهنگ از دست سنت گذشته. اعتماد بر مسلمات معرفت علمی و 
اعتقاد خوشبینانه به پیشرفت انسان اشاره دارد. هنگامی که قرن نوزدهم پایان یافت و 
عصر جدید فرا رسید. جهان غرب خوش‌بینی گسترده‌ای داشت که قرن بیستم شاهد. 
بهبودهای مهمی در هم جنبه‌های حیات بشری خواهد بود. کلیسای مسیحی نیز در این 
خوش‌بینی سهیم شد. این دیدگاه مثبت به ویژه در آیین پروتستان اعم از لیبرال و 
محافظه کار آن» گسترش یافت. بخش‌هایی از آیین‌های کاتولیک و ارتدکس نیز در این 
خوش‌بینی شریک شدند. بسیاری می‌اندیشیدند که قرن بعدی قرن مسیحیت خواهد بود. 
عصر جدید گرچه دورة پیشرفت بود اما با بحران شدید و مبارزه‌طلبی روبرو شد. 
جنگ جهانی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) و سپس رکو د اقتصاد جهانی این خوش‌بینی را تیره و تار 
کرد. خیزش رژیم‌های متجاوز و خودکامه ابتدا در روسیه و سپس در ایتالیا و آلمان به 
جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۳۹) با تلفات غیرنظامی فراوان آن منجر شد. پایان جنگ نیز 
که با استفاده از بمب اتم محقق شد ناامنی جدیدی را با خود به همراه آورد. این ناامنی از 
وجود ابزاری مرگبار به نام سلاح اتمی در دست بشر نشأت می‌گرفت. همه این حوادث ‏ 
خوش‌بینی مسبحیت را دربارة قرن بیستم کمرنگ کرد. نتیجة آن برای برخی افراد از دست 


دادن ایمان و برای بیشتر افراد یک بازاندیشی درباره مسیحیت بود. 


۰ 4 شتاخت مسیحیت 


در دهه‌های پایانی قرن بیستم جهان مسیحیت با چالش‌های جدیدی روبرو شد. با 
پدید آمدن سکولاریسم. مسیحیت غربی با نهضت‌های متعددی همچون لیبرالیسم» 
کثرت‌گرایی دینی و... درگیر شد. ریشۀ برخحی از این نهضت‌ها به سال‌ها پیش باز 
می‌گشت. 

مسیحیت کوشید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد. در این میان کلیسای کاتولیک 
رومی نیز در شورای واتیکانی دوم مواضع خود را اعلام کرد. پس از این شوراء الاهیات و 
پرستش به‌روز شد ساختار دموکراتیک‌تری در کلیسا تأیید گردید و با برخوردی باز با 
دیگر مسیحیان و حتی غیرمسیحیان ارتباط برقرار شد. 

بنابراین, مسیحیت در قرن پیستم به عنوان یک دین جهانی به گونه‌ای بی‌سابقه با 
فرصت‌ها و چالش‌هایی روبرو شد. برخی از این چالش‌ها عبارتند از: 


۱۴-۱ نقد تاریخی کتاب مقدس 
در پایان قرون وسطا این اندیشه پدید آمد که انسان می‌تواند همه چیز را بیابد و چیزی از 
دایرة علم او خارج نباشد. به عبارت دیگر همه چیز را باید در آزمایشگاه تحربه کرد. این 
انديشه در عصر جدید بر مطالعة کتاب مقدس نیز سایه افکند. 

دید سنتی حاکم بر کتاب مقدس این بود که این کتاب مقدس بوده و درک آن بر ایمان 
انسان‌ها مبتنی است. اما انديشة جدید آن را همانند کتاب‌های عادی دیگر می‌دانست. 
بنابراین؛ برخورد با حوادثی که در کتاب مقدس نقل شده است. باید از نوع برخورد با 
حوادث تاریخی دیگر باشد و صحت و سقم آنها با معیارهای علم تاریخ بررسی شود. این 
جریان را «نقد تاریخی کتاب مقدس» می‌نامند. 

دیدگاه سنتی این بود که کتاب مقدس نوعی الهام است و به این دلیل فهم و تفسیر آن با 
دیگر متون تفاوت دارد. در عصر جدید این دیدگاه جای خود را به روش تفسیری تازه‌ای 
داد که هم در متون مقدس و هم در متون دیگر به کار می‌رود. در این عصر تحقیقات 


بسیاری با روش نقد تاریخی پیرامون حوادت و داستان‌های کتاب مقدس صورت گرفت. 
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کسانی همچون اسپینوزا گفتند اسفار پنج‌گانة عهد عتیق نوشتۀ حضرت موسی طلا نیست. 
در واقع این سخن وحی بودن کتاب مقدس را زیر سوّال می‌برد. 
نقد تاریخی هم ظاهر کتاب مقدس را در بر می‌گرفت و هم محتوای آن را. نقد ظاهری. 
دربارۀ نسخه‌های اصلی کتاب تاریخ نگارش, نویسندگان, زبان, سبک نگارش و ... بحث 
می‌کرد و نتیجه آن چیزی جز زیر سوال رفتن بخش‌های بزرگی از کتاب مقدس نبود. در 
نقد محتوایی مطالب کتاب مورد دقت و بررسی قرار می‌گرفت. نتیجه این نقد تشکیک در 
مطالب نقل شده پیرامون انبیاء معجزات و امور فوق طبیعی بود که با علم سازگاری نداشت. 
به مرور زمان این تردید پدید آمد که آیا محتوای کتاب مقدس از واقعیت تاریخی 
برخوردار است؟ مثلاً آیا عیسای تاریخی واقعاً وجود داشته است؟ 
عقل‌گرایی عصر جدید می‌خواهد از همان شیوه‌های علمی که در سایر رشته‌های 
پژوهشی استفاده می‌شود. در مورد دین نیز استفاده شود. عقل‌گرایان در باب عهد عتیق و 
عهد جدید همان معیارهایی را به کار می‌برند که در مورد سایر کتاب‌ها به کار می‌رود: 
عقل‌گرایان تنها راه رسیدن به حقیقت واقعی را در شیوة علمی می‌بینند. آنان تصویر 
موقتی را که اخترشناسی» فیزیک» زیست‌شناسی و انسان‌شناسی امروزی از جهان 
ترسیم کرده. می‌پذیرند. به نظر آنان دلایل وجود خدای کتاب مقدس از دلایل وجود 
زئوس» بهما و خدای اسلام بیشتر نیست. همچنین مسیحیت از بودیسم آیین 
کنفوسیوس و دین اسلام الاهی‌تر نیست و ابعاد بشری آن نیز از ادیان یاد شده کمتر 
نیست. اعتقاد آنان دربارۂ سرنوشت پس از مرگ (اندکی از عقل‌گرایان زندگی پس از 
مرگ را باور دارند) این است که عدم اعتقاد به مسیحیت برای آن هیچ زیانی ندارد و 
اعتقاد به مسیحیت برای آن هیچ سودی ندارد. 
آیا عیسی هرگز وجود داشته است؟ آیا وی انسانی بود که به شیوه‌ای خدا شمرده شد یا 
خدایی بود که به شیوه‌ای انسان گردید. بسیاری از مردم تصور می‌کنند هرگاه کسی موضع 
عقل‌گرایان را پذیرفت» این قبیل پرسش‌ها در درجۀ دوم اهمیت قرار می‌گیرند. اگر 


عیسی خدا نبوده. آیا وجود و عدم او را باید به چیزی گرفت؟ این سوّال معقولی است. قطعاً 
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عقل‌گرایان در این مورد شرطی ندارند. در واقع برای مسیحیان نه تنها وجود تاریخی 
عیسی» بلکه درستی و دقت ذاتی گزارش‌های انجیلی مسئله‌ای حیاتی است. اما هرگاه 
ما حرف مسیحی‌گری در هر شکل و قالب را رها کنیم» مسئلة وجود عیسی» مانند مسئلةً 
وجود هومرء بوداء آرئوره"ویليام تل" و فاوست" یک معمای تاریخی می‌شود که برای 
افراد کنجکاو جالب توجه است» ولی برای ما هیچ نتیجۀ دینی مهمی در پر ندارد. 

حدود قرن اخیره عهد عتیق و عهد جدید که مسیحیت به آنها وابسته است. نه تنها از 
سوی عقل‌گرایان» بلکه از سوی الا هیات‌شناسان حرفه‌ای نیز به تقادی سپرده شده و در 
نتیحه. آمروزه هیچ الاهیات‌شناس تامداری» جز در کلیسای کاتولیک؛ وجود ندارد که 
الهام کلمه به کلمه و صحت و سلامت عهدین را تأیید کند. امروزه هیچ الاهیات‌شناس 
نامداری» جز در کلیسای کاتولیک وجود ندارد که معتقد باشد هر گفتار وکرداری که چهار 
انجیل به عیسی مسیح نسبت می‌دهند. وی آنها را گفته و کرده است. امروزه هیچ 
الاهیات‌شناس نامداری» جز در کلیسای کاتولیک, وجود ندارد که مسیحیت را به همان 
مفهومی بپذیرد که سران کلیسا در ۱۰۰ سال پیش می‌پذیرفتند. 

اگر اعتقادات الاهیات‌شناسان حرفه‌ای پیرامون قضایای کتاب مقدس در ۱۰۰ سال 
اخیر دگرگون شده» علت اساسی این امر آن است که پیشرفت دانش در باب تکامل حیات 
و انسان» تاریخ ادیان, طبیعت و ساختار خود کتاب مقدس» راه گرایش به مواضع قدیم 
را بر هر انسانی که اندیشیدن در این موضوع را بر خود روا می‌بینده مسدود کرده 


است:۴ 


السسا. 
یکی از نتایج نقد تاریخی کتاب مقدس» سست شدن اعتقادات سنتی و پیدایش نوعی 
تسامح دینی بود. با تضعیف اعتقادات دینی و سنتی و افول جایگاه کلیسا در میان 


روشنفکران» نوعی دل‌زدگی نسبت به دین پیدا شد. 


A ۱‏ شاه نیمه‌افسانه‌ای بریتانیا. 

William 161 ۲‏ قهرمان افسانه‌ای سوئیس در قرن چهاردهم. 
۳ ۴ قهرمان چند افسانة قرون وسطایی. 

۴ عیسی اسطوره یا تاریخ» ص ۰۱7-۱۱ 
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پل تیلیش (1۹۶۵-۱۸۸۶) ابتدا به عنوان مخالف بارت مطرح بود. گفته می‌شود وی 
برجسته‌ترین متأله آمریکایی پس از جاناتان ادواردز' (۱۷۵۸۱۷۰۳) است. گرچه پل 
تیلیش با لیبرال‌ها در این جهت موافق بود که دین باید مورد بررسی دقیق عقلی قرار گرد 
و نقادی کتاب مقدس را قبول داشت؛ اما معتقد بود اگر انسان بخواهد مکاشفۀ مسیح را 
درک کند» باید در او آمادگی‌هایی پدید آید تا این مکاشفه برایش قابل فهم باشد. 

رودلف ہولتمان' (۱۹۷۶-۱۸۸۴) نیز یکی از دانشمندان با نفوذی است که کتاب 
مقدس را به خوبی می‌شناخت. وی وقتی در تحقیقات تاریخی خود دربارۀ عهد جدید. 
انجیل را نوسازی می‌کرد. یک ایمان عمیق هستی‌شناختی را به گوهر انجیل ربط داد. او 
نقد تاریخی را قبول داشت و معتقد بود هرگز نمی‌توان از متون موجود به عیسای تاریخی 
که الاهیات لیبرال در پی یافتن آن بود رسید. 

راست‌کیشی جدید در دهة ۱۹۳۰ به ویژه در ضمن آثار راينهولد نیبور و دیگران در 
آمریکای شمالی حضوری چشمگیر یافت. این آثار تفکر اجتماعی لیبرالیسم آن زمان را به 
نقد می‌کشيدند. 


۱۴-۳ لیبرالیسم 
لیبرالیسم جنبشی است که ایمان مسیحی را در قالب‌هایی بیان می‌کند که در فرهنگ 
معاصر قابل قبول باشد. لیبرال‌ها برای سازگاری با شرایط و نحوة تفکر معاصر حاضرند 
بسیاری از عناصر بنیادی سنت مسیحی را قربانی کنند. به عبارت دیگر لیبرالیسم خود را 
متعهد می‌بیند که شکاف میان ایمان مسیحی و دانش مدرن را پر کند. 

بر اساس اندیشة لبرالیسم. مسیحیت اگر بخواهد به عنوان یک گزينة جدی در جهان 
مدرن باقی بماند باید در اعتقادات خود بازنگری کند. لیبرالیست‌ها از یک سو خواهان 


حفظ میراث اعتقادی مسیحیت به صورت محدود و از سوی دیگر خواهان آزادی در 


1. Jonathan Edwards. 
2. Rudolf Bultmann. 
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تفسیر کتاب مقدس هستند. از دیدگاه آنان اگر اعتقادات سنتی و تفسیر کتاب مقدس با 
تحولات معرفت بشری ناسازگار باشد. باید یکی از دو گزینه را برگزید: 

۱. آن دسته از اعتقادات سنتی که به پیش فرض‌های کهنه یا اشتباه متکی هستند. کنار 
گذاشته شوند. یکی از مصادیق این موضوع آموزۀ‌ گناه اصلی است. این آموزه در پرتو آثار 
قدیس آگوستین, به بدفهمی از عهد جدید انجامید. 

۲ این اعتقادات سنتی باید به گونه‌ای تفسیر شوند که بیشتر با روح زمان هماهنگ 
باشند. برخی از آموزه‌های اساسی مانند الوهیت عیسی را می‌توان در این مقوله گنجاند. 
الوهیت عیسی مسیح در تفسیر جدید به گونه‌ای تلقی می‌شود که بشر بتواند او را الگوی 
خود سازد. 

فریدریش شلایرماخر (۱۸۳۴-۱۷۶۸) پایه گذار مکتب الاهیات لیبرال است. وی فرزند 
یک کشیش کلیساهای اصلاح شده بود. اندیشه‌ها و آرای او در آثاری مانند ایمان 
مسیحی ‏ بیان شده‌اند. رویکرد وی به مسیحیت کاملاً نوین بود و دین را فراتر از الاهیات. 
اخلاقیات. دانش و عمل می‌دانست. 

شلایرماغر دین را به ساحت احساسات و تجربۀ شخصی انسان متعلق می‌دانست و 
همه امور حتی کتاب مقدس را گونه‌ای تجربةٌ شخصی مژمنان می‌شمرد. وی که استوار 
ساختن انحصاری ایمان مسیحی به کتاب مقدس یا شخص عیسی مسیح را با 
دشواری‌هایی روبرو می‌دید. در صدد برآمد این ایمان را با تثبیت کردن در تجربة بشری» 
به شیوه‌هایی تفسیر کند که با جهان‌بینی مدرن سازگار باشد. 

شلایرماخر اولین کسی بود که الاهیات را به عنوان یک رشتة تحصیلی جدید وارد 
دانشگاه کرد. او می‌خواست نشان دهد که دیندار بودن با مدرن بودن سازگار است. وی به 
عنوان یک متفکر انتقادی وظیفة خود می‌دانست که به‌رغم همة اشکالاتی که به آموزه‌های 
مسیحی داشنت» دین را به روشی کاملاً جدید مطرح کند. 


برخی بر این باورند که شلایرماخر مسیحیت را تا حد یک تجربة دینی پایین آورد و 


1. The Christian Faith. 
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مسیحیت را به موضوعی انسان‌محور و نه خدامحور تبدیل کرد. بعدها کسانی مانند کارل 
بارت به این باور رسیدند که می‌توانند از بند الاهیات انسان‌محور لیبرالیسم رهایی یابند. 
شلایرماحر در سال ۱۷۹۹ کتابی به نام در باب دین: مواعظی برای تحقیرشدگان 
فرهیخته ۱ نوشت. وی در این کتاب کوشید جایی را برای دین میان روشنفکران فرهیختۀ 
آلمان که بیشتر آنان از ایمان رسمی روی گردانده بودند. پیدا کند. شلایرماخر به نقش 
عاطفه در دین تأکید می‌کرد. او در این کتاب می‌نویسد: 
ایمان هرگز مسئلةٌ هر کسی نبوده است. در همه زمان‌ها تنها افراد اندکی اصل دین را 
درک کرده‌اند؛ در حالی که میلیون‌ها نفر با بازی با ظواهر آن به شیوه‌های گوناگون خشنود 
شده‌اند. اینک زندگی مردم به ویژه فرهیختگان از هر چیزی که حتی به دين شباهت 
داشته باشدء دور است. من می‌دانم شما درست به همان کمی خدا را در خلوت مقدس 
عبادت می‌کنید که به دیدار معابد متروکه می‌روید. یگانه چیزهای مقدسی که در 
خانه‌های زیبای شما دیده می‌شود. پندهای حکیمان ما و آهنگ‌های شاعران ماست. 
ملایمت» خونگرمی, هنر و علم آن‌قدر در ذهن‌های شما جایگاه بالایی یافته‌اند که دیگر 
برای آن وجود ابدی و مقدس که فراتر از دنیاست» هیچ جایی نمانده است. من می‌دانم 
شما در غنی کردن و متنوع ساختن زندگی دنیویتان چنان موفق بوده‌اید که احساس نیاز 
به جهان آخرت نمی‌کنيد. در حالی که شما برای خود جهاتی ساخته‌ای دیگر نیازمند 
نیستید به جهانی بیندیشید که شما را ساخت. من می‌دانم شما قبول دارید که دربارۀ این 
موضوع که از هر سو حکیمان و پیشگویان (و من ممکن است بیفزایم: طعنه زنان و 
کشیشان) فراوان دربارة آن بحث کرده‌اند. چیز تازه و قانع‌کننه‌ای دیگر نمی توان گفت. 
شما به شنیدن سخنان کشیشان کمتر از سخنان دیگران میل دارید.... من همه اینها را 
می‌دانم. با وجود اینء تحت تأثیر امر الاهی با ضرورتی شدید در درونم احساس می‌کنم 
ناگزیر به سخن‌گفتن هستم و نمی توانم دعوت خود را پس بگیرم تا شما و هیچ‌کس دیگر 
به سخنان من گوش ندهید.... 


1. On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers. 
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خواهش می‌کنم اجازه دهید بررسی کنیم دقیقاً خاستگاه دین کجاست. آیا دین ازگونه‌ای 
شهود روشن آمده است یا از اندیشه‌ای میهم؟ آیا از انواع گوناگون و فرقه‌های دینی که در 
تاریخ پیدا شده‌انده پدید آمده است يا از گونه‌ای انديشة عام که شما احتمالاً به دلخواه 
خود تصور کرده‌اید؟... 

شما بدون شک از سرگذشت حماقت‌های انسانی آگاهید و ساختارهای گوناگون اعتقاد 
دیتی از اسطوره‌های بی‌معنای اقوام وحشی تا خالص‌ترین دئیسم و از خرافة خشن 
قربانی انسان تا تکه‌های تاهمگون مابعدالطبیعه و اخلاق را که اینک مسیحیت پیراسته 
نامیده می‌شود» بررسی کرده‌اید و هم آنها را ناموزون و بی‌منطق یافته‌اید. من هیچ‌گاه 
نمی‌خواهم با شما مخالفت کنم. علاوه بر این» اگر منظورتان این است که با 
فرهنگ‌ترین نظام دینی از خشن‌ترین آنها هیچ بهتر نیست و اگر تنها احساس می‌کنید 
امور الاهی نمی‌تواند در مجموعه‌ای قرار یگیرد که از دو طرف به چیزی معمولی و پست 
منتهی شود من با خوشحالی زحمت شما را در ادامه دادن به ارزیابی هر آن‌چه در این 
بین قرار دارده کم می‌کنم. شاید آنها همگی به نظر شما تحول و مراحلی به سوی شکل 
نهایی باشند. هر دینی از دست عصر خویش زیباتر و آراسته‌تر بیرون می‌آید تا سرانجام» 
هنر ما به اندازة اسباب‌بازی کاملی که قرن ما به تاریخ تقدیم کرده است» رشد می‌یابد.... 
اگر به نظام‌های الاهیاتی فی‌نفسه بنگريم. آیا آنها جز صنایع دست‌ساخته‌ای هستند که 
از عقل حسابگر آمده‌اند و هر طرفی از آنها با محدود کردن طرف دیگر موقعیت خود را 
حفظ می‌کنند؟ این نظام‌های الاهیاتی, این نظریه‌های آغاز و انجام جهان» این 
تحلیل‌های مربوط به ماهیت یک موجود غیرقابل درک که در آنها هر چیزی به استدلال 
بی‌روح می‌رسد و در بالاترین آنها نشانه‌ای از اختلاف دیده می‌شود. آیا چیز دیگری 
می‌توانند باشند؟ اجازه دهید با احساسات شما مخالفت کنم و با اطمینان بگویم که اینها 
ویژگی‌های دین نیستند.! 


1. F. Schleiermacher, Or Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, PpP.1-2, 
12-13,14-16, 18-19, 21. 
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البرخت بنيامین ریچل' (۱۸۸۹-۱۸۲۲) پیرو سنت الاهیات لیبرال بود که شلایرماخر 
بنیان‌گذار آن محسوب می‌شد. او در برخی قلمروهای مهمی از دیدگاه‌های شلایرماخر 
تغییراتی پدید آورد. ریچل پسر یک کشیش لوتری بود و بعدها به منصب اسقفی رسید. 
برحی وی را تأثیرگذارترین متأله قرن نوزدهم دانسته‌اند. مکتب الاهیاتی ریچل در اواخر 
قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مکتبی نیرومند و مهم محسوب می‌شد. او نیز مانند 
شلایرماخر الاهیات خود را بر اساس تجربۂ مسیحی بنا نهاد. اما وی رویکرد شلایرماخر 
را که بر احساسات و عواطف بسیار تأکید می‌کرده بیش از حد ذهنی و عرفانی می‌دانست. 
وی برای حل این مشکل بازگشت به تاریخ را پيشنهاد کرد و آن را طریقی برای رها شدن 
از ذهن‌گرایی و خردگرایی می‌دانست. از نظر او الاهیات باید بر بنیاد مکاشفة خدا در 
عیسی مسیح بنا شود که در عهد جدید ثبت شده است. 

ریچل اندیشة ملکوت خداوند را بسیار بااهمیت می‌دانست و آن را حوزه‌ای ثابت از 
ارزش‌های اخلاقی تصور می‌کرد. به عبارت دیگر کسانی مانند وی عقیده داشتند افراد 
بشر با اقتدا به الگویی مانند عیسی مسیح و سهیم شدن در زندگی معنوی‌اش» می توانند در 
خود تحول ایجاد کنند. 

آدولف فون هارناک" را اغلب به سبب مطالعات گسترده‌اش دربارۂ مسیحیت قدیم 


«پدر تاریخ کلیساه می‌نامند. وی خلاصه‌ای از موضوعات الاهیات لیبرال را در کتاب 
مسیحیت چیست؟ " می‌آورد. این کتاب پیرامون «عدای پدر و ارزش بی‌نهایت روح 
آدمی» که بعداً شعار «برادری انسان» به آن ضمیمه شد. سخن می‌گوید. «برادری انسان» 
شعاری بود که به مشخص ترین شعار لیبرالیسم پروتستان در اوج رونقش مبدل شد. فان 
هارناک در این کتاب می‌نویسد: 


اگر دیدگاهی کلی از تعالیم عیسی داشته باشیم» می‌بینیم این تعالیم در سه عنوان 


1. Albrecht Benjamin Ritchi. 
2. Adolf von Harnack. 
3. What Is Christianity? 
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تقسیم‌بندی می‌شوند ...ولا ملکوت خدا و آمدن آن؛ ثاناً خدای پدر و ارزش بی‌نهایت 
روح آدمی؛ ثالئاً پارسايي بالاتر و فرمان محبت.... 

اولاً ملکوت خدا و آمدن آن. پیام عیسی دربارة ملکوت خدا از خلال همه شکل‌ها و 
پیشگویی‌هایی جریان می‌یابد که با رنگ گرفتن از عهد عتیق» روز داوری و حکومت 
مرئی خدا را در آینده اعلام می‌کند» تا اندیشۀ آمدن باطنی ملکوت که با پیام عیسی آغاز 
می‌شود و سپس-.... 

ملکوت سه معنا دارد: معنای اول این‌که چیزی فوق طبیعی است. هدیه‌ای از بالا و نه 
محصولی از یک زندگی معمولی. معنای دوم اين‌که ملکوت برکتی کاملاً دینی و پیوندی 
باطتی با خدای زنده است. معنای سوم این‌که مهمترین تجربه‌ای است که یک انسان 
می‌تواند داشته باشد و هر چیز دیگری به آن بستگی دارد؛ ملکوت بر تمام وجودش نفوذ 
می‌کند و به آن سایه می‌افکند؛ زیرا گناه بخشوده می‌شود و سیه‌روزی از میان می‌رود... 
ثانیاً خدای پدر وارزش بی‌نهایت روح آدمی. طبق شیوة جدیدٍ ما دربارة تفکر و احساس, 
پیام مسیح آنگاه که در ارتباط با مفهوم خدای پدر و ارزش بی‌نهایت روح آدمی اخذ شود. 
در روشن‌ترین و مستقیم‌ترین نور آشکار می‌شود. اینجا عناصری در پیام عیسی که آنها 
را آرام و آرامب‌خش توصیف می‌کنم و در انديشة فرزندی خویش برای خدا آن را 
می‌فهمیم» بیان می‌شوند. من آنها را در مقابل عناصر تنش‌زا و هیجان‌انگیزه آرام‌بخش 
می‌نامم؛ هر چند تنها با قدرت خاصی اعلام می‌شوند. اما این حقیقت که می‌توان تمام 
پیام عیسی را به این دو عنوان کاهش داد (خدا به عنوان پدر و این‌که روح انسان آن قدر 
عزیز است که می‌تواند با خدا یکی شود)؛ به ما اثبات می‌کند که بشارت انجیل به هیچ 
وجه دینی معمولی و شبیه به ادیان دیگر نیست و هیچ عنصر تشریعی و جزئی در آن 
یافت نمی‌شود؛ بنابراین» دین واقعی همین است.... 

ثلثاً پارسايي بالاتر وفرمان محبت. این عنوان سوم است و تمام اتجیل را دربرمی‌گیرد. 
معرفی انجیل به عنوان پیامی اخلاقیء کاستن ارزش آن نیست.... 


عیسی پیوند موجود در زمان خویش بین اخلاق و اشکال ظاهری پرستش دینی را قطع 


۰ ۾ شناخت مسیحیت 


کرد. او مطلقاً با دنبال کردن خودپسندانهٌ «عمل صالح» همراه با آیین عبادت میانه‌ای 
نداشت. عیسی کسانی را که راضی می‌شدند همسایگان حتی والدینشان از گرسنگی 
بمیرند و از سوی دیگر, به معبد هدیه می‌فرستادنده به شدت تحقیر می‌کرد. او در این 
مورد حاضر به هیچ سازشی نیست. محبت و رحمت به خودی خود هدف هستند و آنها هر 
گاه در خدمت غیر از همسایه [-همنوع] باشند» همةٌ ارزش‌ها را از دست می‌دهند و 
موجب شرمساری می‌شوند. 
عیسی در هم مسائل اخلاقی» مستقیماً به ريشه یعنی میل و نیت می‌پردازد. تنها به این 
شیوه است که می‌توان چیزی را که وی «پارسایی بالاتر» می‌نامیده فهمید. «پارسایی 
بالاتر» گونه‌ای پارسایی است که هنگام کاوش اعماق قلب باقی می‌ماند. ما بار دیگر 
اینجا چیزی داریم که ظاهراً بسیار ساده و بدیهی است. اما این حقیقت به طوری که او 
می‌گفت» شکلی سخت پیدا کرد: «به اولین گفته شده است... لیکن من به شما 
می‌گويم.»... 
وی چیزی را که از ارتباط با خودپسندی و عناصر آیینی آزاد کرد و به عنوان اصل اخلاقی 
به رسمیت شناخت. به یک ريشه و یک انگیزه یعنی محبت تبدیل کرد. او چیز دیگری را 
نمی‌شناسد و خود محبت چه به شکل محبت همسایه باشد یا محبت دشمن یا محبت 
سامری" همه از یک نوع است. محبت باید کاملا روح را پر کند و آنگاه که روح می‌میرد, 
محبت باقی می‌ماند. محبت در این معنا حیات تازه‌ای است که پیش از این آغاز شده 
است. اما هميشه محبتی وجود دارد که خدمت می‌کند و تنها در این نقش باقی می‌ماند و 
زندگی می‌کند.۲ 

پل تیلیش نیز از کسانی است که در آثار خود لیبرالیسم پروتستان را شرح می‌دهد. وی 


رسالت الاهیات مدرن را برقراری گفت‌وگو میان فرهنگ بشری و ایمان مسیحی می داند. 


۱ رک: متّی ۷۵ 
۲. اشاره به داستانی در انجیل لوقا ۳۷-۳۰:۱۰. 
Adolf von Harnack, What Is Christianity?, pp.51-52, 61-63, 70-72.‏ .3 
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تیلیش بر این عقیده است که اموری مانند فلسفه و هنر ناظر به پرسش‌هایی است که 
دغدغه بشریت است و الاهیات باید پاسخگوی آنها باشد. انجیل زمانی پذیرفته خواهد 
شد که به پرسش‌های واقعي برآمده از فرهنگ زمان پاسخ دهد. تیلیش این‌گونه انجیل را به 
فرهنگ مدرن مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر کسانی مانند تیلیش به بازسازی اعتقادات 
در پاسخ به فرهنگ معاصر می‌پردازند. 

یکی از نقدهایی که امروزه به لیبرالیسم می‌شود این است که این جنبش برای پذیرفته 
شدن در فرهنگ معاص بسیاری از تعالیم مسیحیت را نادیده می‌گیرد. از این روء تحت 
تأثیر عناصر غیردینی (سکولار) واقع می‌شود. 

لیبرالیسم در اواخر دهۀ ۱۹۷۰ و اوایل دهة ۰ در شمال آمریکا به اوج خود رسید. 
این جنبش گرچه در حوزه‌ها و مدارس دینی حضور دارد اما امروزه در زندگی کلیسایی 
به جنبشی بی‌رمق تبدیل شده است. بسیاری بر این باورند که مدتی است الاهیات لیبرال از 
عرصة مباحث جدید الاهیاتی خارج شده است و منتقدان لیبرالیسم بر ضعف‌های آن 
انگشت گذاشته‌اند. 


۴- ۱۴ مارکسیسم 
یکی از جهان‌بینی‌هایی که در دور مدرن سر برآورد و تأثیر بسیاری بر الاهیات مسیحی 
گذاشت. مارکسیسم است. مبتکر این جهان‌بینی فیلسوف آلمانی کارل مارکس 
(۱۸۸۲-۱۸۱۸) دانست. 

ماتریالیسم از مفاهیم اصلی مارکسیسم است. بر اساس این جهان‌بینی» اندیشه‌های 
دینی پاسخی به واقعیات مادی‌اند. آنها روبناهایی هستند که بر زیربنایی 
اجتماعی_اقتصادی قرار گرفته‌اند. به عبارت دیگر اندیشه‌ها و نظام‌های اعتقادی پاسخی 
هستند به مجموعه‌ای کاملاً مشخص از شرایط اجتماعی و اقتصادی. اگر این شرایط تغییر 
یابند نظام‌های اعتقادی‌ای که آنها پدید آورده و حفظ کرده‌اند. نیز از بین خواهند رفت. در 


این جهان‌بینی چگونگی پاسخ‌گویی انسان‌ها به نیازهای مادی‌شان هر چیز دیگری را 
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تعیین می‌کند. مارکس عقیده داشت سرمایه‌داری ذاتاً متزلزل است و روزی متلاشی 
خواهد شد. این فروپاشی به رهبری طبقة کارگر صورت خواهد گرفت. 

مارکس بر این باور بود که دین ساختۀ دست بشر است و شرایط ظالمانه اجتماعی آن 
را بان آوتونه است؛ 

به عقیدهُ مارکسیسم طبقه کارگر می‌تواند خود را از ستم برهاند و انقلایی سیاسی پدید 
آورد. غیرواقعی بودن این نظریه با گذشت زمان به اثبات رسید. اگر مارکسیسم در شرق 
اروپا پس از جنگ جهانی دوم موفقیت‌هایی به دست آورد. مرهون قدرت نظامی بلوک 
شرق و بی‌ثباتی‌های سیاسی این منطقه بود نه قدرت ایدئولوژی مارکسیسم. کشورهایی 
که در قرن بیستم مارکسیسم را تجربه کردند» پس از ناکامی‌های اقتصادی و رکود سیاسی 
از این مکتب دست برداشتند و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی عملا از این مکتب چیز 
قابل توجهی باقی نمانده است. 

با وجود فروپاشی نظام‌های سیاسی مارکسیستی و رنگ باختن مارکسیسم به عنوان 
یک ایدئولوژی دولتی در اروبای شرقی, اندیشه‌های مارکس با اصلاحاتی مناسب در 
الاهیات مدرن مسیحی برای خود جای پایی پیدا کرد. الاهیات آزادی‌بخش در آمریکای 
لاتین که امروزه فعال است. از اندیشه‌های مارکسیستی بهره می‌برد. 


۱۴۰۵ الاهیات آزادی‌بخش 

بستر شکل‌گیری «الاهیات آزادی‌بخش»۱ آمریکای لاتین است. هجوم همه‌جانبة 
اقتصادی_فرهنگی استعمارگران به کشورهای آمریکای لاتین» استقبال حاکمان 
خودفروخته از آنان و ترویج سیاست صبر و بردباری در مقابل ظلم و استثمار از سوی 
اسقفان و کشیشان وابسته فشار روزافزونی را بر مردم این مناطق وارد کرد. در برابر این 
فشارها؛ جنبش‌ها و نهضت‌های متعددی در منطقه پدید آمد. برخی از اسقفان و کشیشان 


نیز که از نزدیک نظاره‌گر درد و رنج مردم بودند و کوتاهی کلیسا در مقابله با ظلم را 


1. Theology of Liberation. 


۰ 
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می‌دیدند. احساس کردند که الاهیات موجود مسیحی توانایی مقابله با هجوم استعمار را 
ندارد. از این روء چاره‌ای اندیشیدند و برای رویارویی با این وضعیت. برداشتی نوین از 
مسیحیت پدید آوردند و نام آن را «الاهیات آزادی‌بخش» نهادند. 

جنبش‌ها و نظام‌های الاهیاتی همچون نظام الاهیات آزادی‌بخش, هر چند از منطقه‌ای 
تا منطقۀ دیگر تفاوت داشت. اما در همة آنها یک عنصر اساسی مشترک بود. هم افراد 
کتاب مقدس را با این اطمینان می‌خواندند که همان خدایی که بنی‌اسرائیل را از اسارت 
مصر نجات داد هنوز هم طرفدار ضعفا و کسانی است که امروزه از حق خود محروم 
شده‌اند. آنان ادعا می‌کردند که عیسی مسیح که توده‌های مستضعف» جذامی‌های منفور و 
مطرودانِ روزگار خود را فرا می‌خواند. باید امروز هم همین موضع را داشته باشد. این 
بینش‌ها تعداد بی‌شماری از مردم را که در حالت نومیدی زندگی می‌کردند. از یأس رمانید. 
آنان نوید رهایی‌بخش کلام خدا را به گوش جان شنیدند و جنبش الاهیات آزادی‌بخشی را 
پدید آوردند که طی چند دهه فعالتر و زنده‌تر از هر گروه در مسیحیت معاصر شد. 

در سال ۱۹۶۸ اسقف‌های کاتولیک رومی آمریکای لاتین در شهر مدلین کلمبیا گرد 
آمدند تا معنا و مفهوم شورای واتیکانی دوم را برای مردم گرسنه و مستضعف قار خود 
بررسی کنند. آنان بر یک نکتۀ اساسی توافق کردند که کلیسا باید نقش داوری بین 
ستمدیدگان و ستمگران را کنار گذاشته و خود را همسوی مردم بیچاره» رنج‌کشیده و 
طردشده قرار دهد. این تصمیم به «انتخاب اختیاری برای فقرا» معروف شد. نام این 
الاهیات از کتابی به نام الاهیات آزادی‌بخش " که آن را یک کشیش کاتولیک اهل پرو به نام 
گوستاو گوتیرز" در سال ۰ نوشته است. گرفته شد. این جنبش طی سه دهة بعد به 
تمام بخش‌های جهان پرتو افکند و موجب پدید آمدن جریان‌های مشابهی در ادیان دیگر 


مانند بهودیت و آبین بودا شد. 


1. Medellin. 
2. Liberation Theology. 
3. Gustavo Gutierrez. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


این جنبش با به کارگیری ترکیبی از تحلیل اجتماعی مارکسیستی و انجیل مسیحی در 
حلقه‌های الاهیاتی کاتولیک رومی در آمریکای لاتین متولد شد و هنوز این سرزمین مرکز 
آن است. قلب الاهیات آزادی‌بخش بیش از آن‌که الاهیات باشد عمل است. این جنبش بر 
رسالت موثر مسیحی نسبت به نجات ستمدیدگان از ساختارها و موقعیت‌های اجتماعی 
زیانبار و بر حضور زندهٌ مسیح در همین عصر میان فقرا تأکید می‌کند و اصرار می‌ورزد که 
خدا بی‌طرف و بی تفاوت نیست؛ بلکه کسانی را حمایت می‌کند که در راه مبارزه برای 
آزادی» شرف و سهمی عادلانه از ضروریات زندگی رنج می‌کشند. گرچه اين.جنبش در 
آمریکای لاتین قوی است. ولی امروزه در آفریقای جنوبی» کره» فیلیپین و هر جایی که 
مسیحیان خود را قربانی ساختارهای اجتماعی اعادلانه» فشار اقتصادی یا تبعیض نژادی 
می‌بینند. گسترش يافته است. 

الاهیات آزادی‌بخش روابط اجتماعی موجود را از ريشه زیر سژال می‌برد و عقیده 
دارد اگر جامعه می‌خواهد واقعاً آزاد باشد و به سوی عدالت حرکت کند باید مردم قدرت 
داشته باشند. در چنین جامعه‌ای مالکیت خصوصی از بین می‌رود؛ زیرا این نوع مالکیت 
اقلیتی را قادر می‌سازد تا حاصل کار بسیاری از کارگران را به چنگ آورد تقسیمات 
طبقاتی را ایجاد کند و اجازه دهد طبقه‌ای طبقۀ دیگر را استثمار کند. در این جنبش چنین 
مطرح می‌شود که مردم باید دربار؛ سرنوشت نهایی خویش تصمیم بگیرند. 

تأمین نیازهای اجتماعی و غلبه بر نابرابری‌های اجتماعی از اهداف این جنبش است. 
این جنبش ریشه‌های نابرابری اقتصادی-اجتماعی را در روابط نامناسب قدرت 
جست‌وجو می‌کند و بر لزوم تغییر موازنهة قدرت به منظور دست‌یابی به توسعاٌ 
عدالت خواهانه تأکید می‌ورزد. بنابراین» افرادی که پایبند به اصول و چارچوب الاهیات 
آزادی‌بخش هستند در برابر نابرابری‌های ساختاری موضع می‌گیرند و مدافع توسعه‌ای 
هستند که معطوف به برابری باشد. 

کاربرد وسیع شیوة مارکسیستی برای تجزیه و تحلیل وقایع اجتماعی نشان می‌دهد که 


این جنبش بیش از آن‌که نهضتی دینی باشد, پدیده‌ای اجتماعی است. استفاده از شیوة 
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تجزیه و تحلیل مکتب‌های مادی در جنبشی که صبغة دینی دار مشکلاتی را فراهم کرد و 
سبب شد مجامع رسمی مسیحیت و شخصیت‌های مسیحی آن جنبش را زیر سؤال ببرند. 
واتیکان فعالیت‌هایی را در جهت نفی این نهضت آغاز و اسنادی را در این باره منتشر کرد. 
واتیکان نخستین سند را در این باره با عنوان آموزش دربارة برخی از جنبه‌های الاهیات 
آزادی‌بخش ۱ در سال ۴ انتشار داد. نويسندة این سند کاردینال یوزف راتسینگر, پاپ 
کنونی و ریاست «جماعت آموزش ایمان» آن روز بود. واتیکان در این سند مدعی شد 
برخی انحراف‌ها و گرایش‌های مارکسیستی و غیرمسیحی مانند موضوع مبارز؛ طبقاتی در 
الاهیات آزادی‌بخش وجود دارد. 

راتسینگر در سال ۶ سند دیگری با عنوان آموزش دربارة آزادی و رهایی در 
مسیحیت " منتشر کرد. وی در این سند نوعی الاهیات آزادی‌بخش را بر اساس ارزش‌های 
مسیحیت نشان داد و برقراری عدالت اجتماعی را در پرتو تعالیم انجیل ممکن دانست. 

به دنبال انتشار نخستین سند واتیکان, پیشروان تفکر الاهیات آزادی‌بخش به آن پاسخ 
دادند و مواضع خود را در این زمینه روشن ساختند. از جمله اقدامات آنان انتشار جزوه‌ای 
با عنوان الاهیات آزادی‌بعش به قلم «خوان خوزه ماداریگا» در کاراکاس بود.۳ 

در حالی که الاهیات آزادی‌بخش هنوز در بیشتر جهان مسیحیت تأثیر قوی دار شکل 
اصلی الاهیات آزادی‌بخش سیاسی-اجتماعی در آمریکای جنوبی رو به زوال است. 


۱۳-۶ وحدت‌گرایی 
در قرن بیستم «شورای جهانی کلیساها» و در ایالات متحده «شورای ملی کلیساهاه 
پرچمدار نهضتی شدند که برای ایجاد وحدت بزر میان کلیساها به راه افتاده بود. این 
نهضت که به وحدت‌گرایی " شهرت دارد در زمینه‌های میسیونری کلیساهای مختلف 
Instruction on Certain Aspects of the Theology of Liberation.‏ .1 
Instruction on Christian Freedom and Liberation.‏ .2 


۴ رک.: کلیاتی دربارة الاهیات رھابیبخق ترجمة لیلی مصطفوی کاشانی. 
Ecumenism.‏ .4 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


پروتستان فعالیت می‌کرد. در این نهضت میسیونرها آموختند تفاوت‌های فرقه‌ای خود 
را کاهش دهند و در برابر محیط غیرمسیحی با یکدیگر همکاری کنند. به عبارت 
دیگر وحدت‌گرایی نهضتی بود برای بهبود اختلافات تاریخی میان کلیساهای مسیحی 
گوناگون. 

در آمریکای شمالی, اروپا و آسیا فرقه‌های مذهبی دشمنی‌های خود را کنار گذاشتند و 
به تدریج به فرقه‌های متحدی تبدیل شدند که عبارت بودند از: 

کلیساهای مشایخی» لوتری» متدیست و کلیساهای دیگر در ایالات متحده؛ 

چند کلیسای پروتستان در کانادا برای ایجاد کلیسای متحد؛ 

سه کلیسای کالونی انگلیسی برای تشکیل یک کلیسای اصلاحی متحد و... 

وحدت‌گرایی کلیسایی در چگونگی تصور متألهان از ایمان, ارتباط کلیساهای مختلف 
مسیحی با یکدیگر و ظهور ایمان آنان در عبادت و زندگی روزانه تغییر ایجاد کرده است. 

همچنین روحی وحدت‌گرایی در کلیساهای ارتدکس شرقی در سراسر جهان تأثیر 
داشت. این کلیساها از آغاز به طور کامل در نهضت وحدت‌گرایی شرکت کردند. 

در همان زمان حرکت جدیدی در کلیسای کاتولیک رومی پدید آمد که مهم‌ترین 
حادثهٌ مسیحی قرن بیستم شد. در شورای واتیکانی دوم. کلیسای کاتولیک رومی مقام و 
نقش عامة مردم را به عنوان چیزی که برای کلیسا ضروری است. پذیرفت و عبادت را با 
مجاز ساختن برگزاری عشای ربانی به زبان بومی و افزودن مشارکت مردمی در آن اصلاح 
کرد. گفت‌وگوی وحدت کلیسایی با پروتستان‌ها و کلیسای ارتدکس شروع شد. این کلیسا 
برای نخستین بار آزادی و بردباری دینی را برای همه مردم تثبیت کرد و دربار؟ جوهرة 


ادیان غیرمسیحی دیدگاه تازه‌ای را برگزید. 


۱۴-۷ فمینیسم 


اندیشمندان لیبرال بر این باورند که تمامی افراد از ماهیت انسانی برابری برخوردارند و 


همگی باید از حقوق انسانی برابری بهره‌مند شوند. نظام اجتماعی درست نظامی است که 
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ساختارهای حقوقی و اجتماعی آن برابری در هم شئون و ابعاد زندگی انسان‌ها راء اعم از 
مرد و زن» فراهم کند. 

این اندیشه موجب پدید آمدن جنبش‌هایی مانند فمینیسم! شد. برای فمینیسم 
نمی‌توان تعریف واحدی ارائه کرد. با این حال فمینیسم جنبشی است که از برابری حقوق 
زنان با مردان در همه شون زندگی به ویژه حق رأی آنان دفاع می‌کند. بر این اساس» 
حقوق شهروندی به هر معنایی و در هر لحظه‌ای از زمان باید شامل حال زنان نیز بشود. 
بنابراین فمینیسم جنبشی است که هدف اصلی خود را رهایی زان قرار داده است و از 
دیدگاه برابری زن و مرد به دین می‌نگرد. 

ST E 


۱۴-۷-۱۰ فمینیسم مسیحی 
برخی بر این باورند که وقتی از تاریخ برای مطالحة مسیحیت استفاده می‌کنيم» بايد توجه 
داشته باشیم که میراث مکتوب گذشته به ویژه آن‌چه به پیش از قرن نوزدهم مربوط 
می‌شود. دربارة نقش زنا ساکت است. این میراث از ميان سنتی عبور کرده که غالباً 
مردسالار بوده است. 

با پدید آمدن دیدگاه‌های جدید نسبت به زن» تفکر سنتی در این باره مورد چالش قرار 
گرفت. تحولات پدیدآمده در عصر جدید از جمله فمینیسم» گرچه ناگهانی بو اما فراگیر 
شد و با سرعت به گونه‌های مسیحیت در جهان نفوذ کرد. به دنبال دوره‌های تحول سریع» 
دوره‌های تثبیت و انسجام فرا می‌رسد. به نظر می‌رسد در دو دهة اخیر قرن بیستم» کلیسای 
کاتولیک از آن تحولات سریع بازایستاده است. تلقی کلیسا نسبت به زنان از جملۀ این 
تحولات است که کلیسا با آنها دست و پنجه نرم می‌کند. 


یکی از تحولاتی که مسیحیت در عصر جدید با آن روبروست و اهمیت روزافزونی دارد» 


1. Feminism. 


۸ ه شناخت مسیحیت 


جنبش فمینیسم است. این جنبش را پیش از این آزادی زنان" می‌نامیدند. این نهضت بر آزادی 
کامل زنان تأکید می‌کند و عقیده دارد کلیسا با تعلیم و عمل خود زنان را پایین نگه داشته و 
کوشیده است از آنان مسیحیان درجة دوم بسازد. برخی فمینیست‌ها (مثلاً ماری دالی ") بر رد 
مسیحیت اصرار ورزیده و استدلال کرده‌اند که مسیحیت طرفدار مردسالاری است. وی 
می‌گوید اشارة صرفاً مذکر به خدا در کتاب مقدس سلسله‌مراتب مردسالاری را تشویق می‌کند 
و این نوعی ستم به زنان است. هنگامی که متألهان برهان‌های یک بعدی می‌سازند که تجربة 
زنان را به حساب نمی‌آورد» سارت بسیار بزرگی را به ویژه در اخلاق پدید می‌آورند.۳ 

در شیکاگو شورای اسقفان کلیسای انجیلی لوتری آمریکا درباره نام‌های سنتی خدا که 
در غسل تعمید به کار می‌رود یعنی «پدر» پسر و روح‌القدس» که از انجیل متّی گرفته شده 
است. با چالشی روبه‌ رو است. برخحی جوامع آن کلیسا به این اسامی حمله می‌کنند به این ۱ 
عنوان که در این اسامی» تبعیض جنسی وجود دارد و واژه‌های «خالق» فادی و 
تقدیس‌کننده» را جایگزین آنها کرده‌اند. آن اسقف‌ها این کار را بر مبنای ادلهٌ کتابی, کلامی 
و اجماعی رد می‌کنند و فرمان می‌دهند که کلیساها باید همچون گذشته در غسل تعمید از 
اسامی سنتی خدا استفاده کنند 

برخی نیز می‌کوشند ریشه‌های فمینیسم را در کتاب مقدس بیابند و بر زنانی تأأکید کنند 
که در سنت مسیحی نقش‌های برجسته‌ای را به عهده گرفته‌اند. آنان معتقدند اشاره‌های 
بسیاری در عهد عتیق و جدید وجود دارند که به ما اجازه می‌دهند خدا را هم مادر و هم 
پدر بینگاريم. آنان بر این باورند که اناجیل معروف به غنوصی را کسانی از عهد جدید کنار 
گذاشته‌اند که تعصب و گرایش مردانه داشته‌اند؛ زیرا این اناجیل خدا را با صفاتی که گاهی 
زنانه به حساب می‌آیند. تصویر کرده‌اند و میان پیروان عیسی به زنان و به خصوص مریم 
مجدلیه بیشتر اشاره کرده‌اند. 


1. Women’s Liberation. 

2. Mary Daly. 

3. Mary Daly, "The Women’s Movement: An Exodus Community," in Religious 
Education, No.67 (September/October 1972), pp.327-333. 
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آنان در کلیساهای مختلف مسیحی برای آزادی کامل زنان تلاش می‌کنند. این رویکرد 
اخیر تا این زمان جریان اصلی «فمینیسم مسیحی» است و به نظر می‌رسد این جنبش ادامه 
خواهد یافت تا در سال‌های آینده در فرهنگ به طور کلی و در کلیسا به گونة خاص به یک 
نیروی بسیار قوی تبدیل شود. جنبش مذکور با اين‌که در اروپا و آمریکا آغاز شد به مرور 
زمان تأثیر خود را بر کلیساهای آسیاء آفریقا و آمریکای لاتین باقی گذاشت. 

جنبش فمینیسم در دور معاصر کمتر چیزی را بدون تغییر باقی گذاشته است و اثرات 
این جنبش را در سراسر جهان مسیحیت کنونی مشاهده می‌کنيم. دعاها و سرودهایی با 
گرایش زنانه سروده می‌شود به خدا با صفات و ضمایر هم مذکر و هم مژنث اشاره 
می‌شود؛ بینش کسانی که کتاب‌های الاهیاتی می‌نویسند به مرور زمان تحت تأثیر این 
جنبش قرار می‌گیرد تعداد زنانی که به عنوان کشیش خدمت می‌کنند. روز به روز افزایش 
یافته و حتی در کلیسای کاتولیک رومی که هنوز انتصاب ایشان را اجازه نمی‌دهد. زنان 
تعلیم می‌دهند. دستیار کشیش می‌شوند» جماعات کوچک مسیحی را رهبری می‌کنند و 


برخی از نقش‌های دیگر اجتماعی به آنان سپرده می‌شود. 


۱۴۰۷۰۲ خاستگاه‌های فمینیسم 
جنبش دفاع از حقوق زن در قالب سنت‌های سیاسی لیبرال و دموکراتیک اروپای غربی و 
آمریکا شکل گرفت. فمینیسم و توجه به مسائل زنان پدیده‌ای است عمدتاً متعلق به 
اروپای غربی؛ و هستۀ اصلی تفکر آن با مفاهیم فردگرایی و دموکراسی رابطه‌ای تنگاتنگ 
دارد. 

آمروزه انواع و اقسام فمینیسم و جنبش‌های مرتبط با بهبود مقام زن در سراسر جهان 
در حال فعالیت است. با گسترش نهضت‌های فمینیستی» سازمان ملل نیز سال‌های ۱۹۷۵ 
تا ۱۹۸۵ را دم زن قرار داد. فمینیست‌های غیرغربی خاصه در کشورهای اسلامی بر این ` 
نکته اصرار می‌ورزند که حق دارند خودشان خواست و نیاز زنان جامعة خویش را تعریف 


۰ 4 شناخت مسیحبت 


فمینیست‌های آمریکایی در شمار نخستین کسانی هستند که آشکارا الاهیات فمینیستی 
لیبرال را شکل دادند. آنان در قرن نوزدهم ضمن جنبش ضد بردگی سر برآوردند. برخی 
از این شخصیت‌ها عبارتند از: آنجلینا و سارا گریمک» لاکرتیا موت" الیزابت کدی 
استنتون " و سوزن بی. آنتونی." این رهبران فمینیست را باید از مفسران الاهیات فمینیسم 
مسیحی قلمداد کرد. 

امروزه فمینیسم منزلت مهمی در مباحث اجتماعی پیدا کرده است. علت این امر 
تلاش‌هایی است که برای بهبود وضعیت زنان به عمل می‌آید. با این وجود» تقریباً همه پی 
برده‌اند که برابری واقعی میان زنان و مردان امکان ندارد و شعار برابری زن و مرد فریبی 
بیش نیست. از این رو امروزه بحث‌های مربوط به زنان بیشتر متوجه ویژگی‌های جنسی و 
فرهنگ زنان است؛ مسائلی چون تجاوز به عنف. بدرفتاری با زنان, مزاحمت‌های جنسی 


و 


۱۴۰-۸ کشیشی زنان 

امروزه موضوع کشیشی زنان تحت تأثیر جنبش فمینیستی مطرح می‌شود. این جنبش که 
خواهان استیفای حق زنان در انتصاب به همه مقامات کلیسایی است. کلیسا را تحت فشار 
قرار داده است. پیروان این جنبش معتقدند اگر خدا فراسوی تفاوت‌های جنسی است. 

نیازی نیست که کشیش همیشه مذکر باشد. 
در قرون نخست برخی از فرقه‌های بدعتگذار به ویژه غنوصیان اجرای حدمت 
کشیشی را به زنان نیز می‌سپردند. این بدعت بی‌درنگ مورد توجه قرار گرفت و پدران 
کلیسا آن را محکوم کردند. کلیسای کاتولیک در برابر انتصاب زنان به کشیشی يا اسقفی 
مقاومت می‌کند. این کلیسا تنها مردان را به نظام کشیشی فرا می‌خواند تابه خدمت 
Angelina and Sara Grimk.‏ . 
Lucretia Mott.‏ . 


1 

2 

3. Elizabeth Cady Stanton. 
4. Susan B. Anthony. 
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مقررشده‌ای که عیسی مسیح اراده کرده و حواریون آن را به دقت نگهداری کرده‌اند» 
وفادار باقی بمانند. 

کلیساهای شرق نیز سنت عدم نصب زنان به مقامات کلیسایی را حفظ کرده‌اند. آنها 
درخواست‌هایی را که در جهت دست‌یابی زنان به منصب کشیشی است» رد می‌کنند. 

مخالفان نصب زنان به مقامات کلیسایی می‌گویند عیسی هیچ زنی را جزو حواریون 
دوازده گانه قرار نداد. اناجیل لوقا و یوحتا بر نقش بی‌نظیر مادر حضرت عیسی لا 
و ارتباط نزدیک آن حضرت با پسرش تأکید می‌ورزند. با این حال. عیسی ا او را 
به خدمت رسولی منصوب نکرد. افزون بر ایین» نخستین بار زنان بودند که امتیاز 
دیدن عیسای برخحاسته نصیبشان شد و از سوی وی مأموریت یافتند پیام او را به 
حواریون برسانند. این حقیقت پدران کلیسا را راهنمایی کرد تا عیسی طا را 
الگوی خود قرار دهند و تنها مردان را به مقامات کلیسایی بگمارند. همان‌گونه 
که پاپ اینوسنت سوم به تکرار می‌گفت: «گرچه مریم باکر؛ مقدس در عظمت 
و نیکویی از هم حواربون بالاتر بود اما کلیدهای ملکوت آسمان به او سپرده 
نشد.» 

سرانجام در سال ۱۸۵۳ تقاضای زنان برای رسیدن به مقامات کلیسایی با کشیش شدن 
یک زن جامة عمل به خود پوشید. این زن سوزن بی. آنتونی (۱۹۰۶-۱۸۲۰) فارغالتحصیل 
کالج ابردین ! بود. واعظی که عضو کلیسای انجیلی پروتستان بود. در مراسم انتصاب وی 
آیه‌ای از رساله به غلاطیان را در متن سخنرانی خود گنجاند: 

هیچ ممکن نیست که یهود باشد یا یونانی و نه غلام و نه آزاد و نه مرد و نه زن» زیرا که 
همۀ شما در مسیح عیسی یک می‌باشید.۲ 

این واعظ مدعی شد با انتصاب آنتونی آیین تازه‌ای را رواج نداده است» بلکه در واقع 

به اندیشۀ اصلی مسیح باز گشته است. 


Aberdeen .١‏ یکی از دانشگاه‌های اسکاتلند و نخستین مدرسه علوم دینی بود که زنان را می‌پذیرفت. 
۲ رساله به غلاطیان ۲۸:۳. 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


بین سال‌های ۱۹۶۸ و ۱۹۸۳ تعداد زنان در مدارس الاهیاتی افزایش یافت. در مدارس 
دینی پروتستان‌ها سریعاً تعداد دانشجویان زن و مرد مساوی شدند. 

امروزه تمامی فرقه‌های مسیحی خود را از ناحية زنان تحت فشار روزافزون می‌بینند تا 
تساوی کامل زن و مرد در تمامی سطوح ادارة کلیسا را بپذیرند. بیشتر آنها در صدد هستند 
دیدگاه الاهیاتی خود را دربار؛ زنان به‌روز کنند. 

در فوریة سال ۱۹۸۹ مادر باربارا هاریس ۲ که کشیش کلیسای اسقفی بود به مقام 
اسقفی کلیسای خود در ماساچوست منصوب شد. وی نخستین زنی بود که در کلیسایی 
که خود را کاتولیک می‌دانست» اسقف و جانشین رسولان می‌شد. 

لحظه‌ای که باربارا هاریس با نمادهای قدیمی منصب اسقفی یعنی ردای روحانی و 
تاج اسقفی به این مقام منصوب می‌شد سنتی در حال شکستن بود که قرن‌های طولانی بر 
آن پافشاری می‌کردند و نقض آن ممنوع و حرام بود. به عبارت دیگر در تمام این بیست 
قرن و میان این هزاران اسقف هیچ گاه یک زن جلو محراب نایستاده و به مقام اسقفی و 
شبانی نرسیده بود. با این اقدام عموم مردم شاهد تحول چشمگیری در جهان مسیحیت 
بودند. 

در برخی از فرقه‌های غیرکاتولیک از سال‌ها پیش زنان منصب‌های رهبری را به عهده 
گرفته بودند و کلیسا آنان را به کشیشی نصب کرده بود. در آفريقا نیز زنان اغلب 


نقش‌های مهمی را در رهبری داشتند و در اجتماعات فراوانی موعظه و هدایت می‌کردند. 


۹ -۱۴۰. جنبش کاریزماتیک 

اصطلاح کاریزماتیک از واژۂ یونانی ٥13118۳04٤3‏ می‌آید که به معنای «هدایا» و به ویژه 
«هدایای معنوی» است. ظهور گروه‌های کاریزماتیک یکی از تحولات مسیحیت در قرن 
بیستم است. نهضت کاریزماتیک" نوعی پرستش و زندگی کلیسایی در دوران‌های مدرن 


1. Barbara Harris. 
2. Charismatic Movement. 
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است که بر حضور بی‌واسطه و قدرت روح‌القدس به ویژه در سخن‌گفتن به زبان‌هاء تأکید 
می‌کند. 

نام دیگر این جنبش آیین پنطیکاستالیسم" یا پنجاهه‌گرایی است.۲ مسیحیان 
کاریزماتیک این حادثه پنطیکاست را نمونه‌ای برای زندگی متعارف مسیحی تلقی می‌کنند. 
آنان بر این باورند که مسیحیان کنونی نیز می‌توانند قدرت روح‌القدس را بار دیگر کشف 
کنند و به خود احتصاص دهند. 

دربارهٌ موضوع «سخن‌گفتن به زبان‌ها» که در روز پنطیکاست اتفاق افتاد و گزارش آن 
در کتاب اعمال رسولان آمده است. دو تفسیر وجود دارد: 

۱. رسولان به یک زبان بیگانة واقعی صحبت کردند؛ 

۲. آنان به زبان غیربشری سخن گفتند؛ اما شنوندگان آن را به زبان خود فهمیدند. 

پنطیکاستالیسم جدید که «سخن‌گفتن به زبان‌ها» را تجربه می‌کند, بر تفسیر دوم تأکید 
دارد. 

سخن‌گفتن به چند زبان ۲ برجسته‌ترین ویژگی جنبش کاریزماتیک اسنت. اموری مانند 
شفا دادن و دعا کردن با زبان‌های ناشناخته نیز در این جنبش وجود دارد. پیروان این 
جنیش بر این باورند که اینها موهبت‌های روح‌القدس هستند. 

پیروان این جنبش معتقدند که هر مومنی باید به زبان‌ها صحبت کند. و این از 
ویژگی‌های پنطیکاستالیسم است. آنان سخن‌گفتن به زبان‌ها را به تجربۀ خود و به کتاب 
مقدس مستند می‌کنند و بر آن اصرار می‌ورزند: 

و این نشانه‌ها از مؤمنان صادر خواهد شد: آنان به نام من شیطان را بیرون خواهند کرد؛ 


به زبان‌های جدید سخن خواهند گفت. خداوند ما عیسی نگفت که برخی مومنان به 


1. ۰ 

۲ این نام از عید پنجاهة يهود می‌آید. در نخستین عید پنجاهه پس از رفتن حضرت مسیح(ع)؛ حواریون 

موهبت‌های مختلفی را دربافت کردند که قدرت سخن گفتن به زبان‌های گوناگون از آن جمله بود. از آنجا که 

پیروان آبین مذکور قبد و بندهای سخن‌گفتن معمولی و مرسوم را رها می‌کنند و محبت به خدا و دیگران به 
شیوه‌ای پرشور و مستفیم‌تر بیان می‌شود. ان آیین را پنطیکاستالبسم نیز می‌نامند. 

3. glossolalia. 


۴ ه شناخت مسب مسیحیت ‏ 


زبان‌های جدید سخن خواهند گفت؛ بلکه (همة) مؤمنان به زبان‌های جدید سخن 
خواهند گفت. این وعده برای موْمنان است و نه برای غیرموّمنان. این کار بزرگ چه زمانی 
آغاز شد؟ در روز پنطیکاست (اعمال رسولان ۵-۱:۲).-.. 

این وعده برای همۀ آنان است که ایمان دارند (اعمال رسولان ۳۹۳۸:۲). آنان در 
قیصریه به زبان‌ها صحبت کردند؛ آنگاه که روح‌القدس بر آنان که کلمه را شنیدند. فرود 
آمد. (اعمال رسولان ۵-۱:۱۰ 

مومنانی که با پطرس رفتند. هنگامی که شنیدند آمت‌ها به زبان‌ها سخن می‌گویند و خدا 
۳ تسبیح می‌کنند» دانستند که آنان روح‌القدس ر دریافت کرده‌اند (اعمال رسولان 
۴۶۰). پولس در افسس آنگاه که روح‌القدس را دریافت کرد به زبان‌ها سخن گفت 
(اعمال رسولان ۶:۱۹ هنگامی که ما با رو‌القدس تعمید می‌یابیم» جلال پسر به طور 
بی‌سابقه بر ما آشکار می‌شود. او مسیح را جلال خواهد داد و امور مسیح ر برای ما آشکار 
خواهد کرد (یوحنا ۱۴:۱۶). : 

آیا خدا می‌خواست در کلیسا به زبان‌ها صحبت شود؟ و خدا برخی را در کلیسا قرار داده 
است: اول رسولان» دوم انبیا و سوم معلمان؛ بعد از آن» معجزات؛ سپس موهبت 
شفابخشی و کمک‌هاء دولت‌ها و انواع مختلف زبان‌ها (رساله اول به قرنتیان ۲۸:۱۲). 
زیرا کسی که به یک زبان نامفهوم صحبت می‌کند. با انسان‌ها سخن نمی‌گوید؛ بلکه با 
خدا حرف می‌زند؛ چون هیچ انسانی از او چیزی نمی‌فهمد؛ اما او در روح به اسرار سخن 
می‌گوید (رسالة اول به قرنتیان ۲:۱۴). هیچ‌کس سخن او را نمی‌فهمد؛ ولی روح از طریق 
اسرار خدا را بیان می‌کند. آیا کسی که به زبان‌ها دعا می‌کند. اشتباه می‌کند؟ نه, زیرا اگر 
من در یک زبان نامفهوم دعا کردم» روحم دعا کرد؛ ما عقل من سود نمی‌برد (رسالۀ اول 
به قرنتیان ۱۴:۱۴). آیا ما اجازه دهیم روح ما در ما دعا کند؛ در حالی که نمی‌دانیم چه 
می‌گوید؟ آری» پس آن چیست؟ من با روح و عقل نیز دعا خواهم کرد (رسالة اول به 
قرنتیان ۱۵:۱۴). ما آن‌گونه که شایسته است» نمی‌دانیم چگونه باید دعا کنیم (رساله به 


رومیان ۲۶:۸) و نیز همین روح ضعف ما را جبران می‌کند؛ زیرا درست نمی‌دانیم چگونه 
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باید دعا کنیم؛ اما روح» خودش به وسیل ناله‌هایی که قابل گفتن نیست برای ما شفاعت 
می‌کند.... آیا باید صحبت کردن به زبان‌ها را نهی کنیم؟ نه. بنابراین» برادران» مشتاق باشید 
پیشگویی کنید و سخن‌گفتن به زبان‌ها را نهی نکنید (رساله اول به قرنتیان ۳۹:۱۴). 
آیا ما به طریقی برای صحبت کردن به زبان‌ها یاری می‌شویم؟ آری» کسی که به یک 
زبان نامفهوم سخن می‌گوید خودش را بنا می‌کند (رسالة اول به قرنتیان ۴:۱۴). آیا 
روح‌القدس می‌خواهد همگان به زبان‌ها سخن بگویند؟ آری» من می‌خواهم که همۀ شما 
به زبان‌ها سخن گویید؛ بلکه بیشتر می‌خواهم پیشگویی کنید.... 
سخن‌گفتن به زبان‌ها کار شگفت‌انگیز خداست. همۀ آنان که قدرت این کار را نداشتند» 
در آن روز تعجب کردند و در کار شگفت خدا به شک افتادند و امروزه نیز آنان که این کار 
مقدس را در خودشان عملی تمی‌بیننده نمی‌توانند آن را بفهمند. آنان هر چیزی دربار؛ آن 
خواهند گفت. گناهکاران» نوکیشان و تقدیس‌شدگان و همگان آنگاه که می‌شنوند یا 
می‌بینند این حرکت روح‌القدس در قدسیان خدا در حال انجام است» شگفت‌زده می‌شوند 
و شگفت‌زده خواهند شد. اگر روح‌القدس در آنان صحبت نکنده آنان نمی‌توانند سخن او را 
دربارة کارهای شگفت خدا به زبان‌های دیگر بفهمند. آه ای عزیزان, باید کلام هر وعدة 
خدا به ما وارد شود پیش از آن‌که بتوانیم آثار شگفت وعده را در دیگران بفهمیم. کلمه نور 
و فهمی می‌دهد که همه می‌توانند با این تعمید روح‌القدس تعمید شوند.! 
امروزه بزر ترین گروه پنطیکاستال سیاهپوستان آمریکا «کلیسای خدا در مسیح»۲ 
است که در سال ۱۸۹۵ به وسیلة سی. اچ. ماسون" تأسیس شد. طرفداران این گروه در 
آوریل سال ۶ در یک کلیسای کوچک در بخش ساهپوست‌نشین لس‌آنجلس گردهم 
آمدند و بر آن شدند که حضور خدا را به طریقی بسیار پرشور تجربه کنند و دعاو سرودها 
را به صورتی بخوانند که به نظر بسیاری از آنها شبیه زبان‌های بومی نبود. این مراسم به 
History and Formative Years of the Church of God in Christ, 37-39.‏ .1 


2. Church of God in Christ. 
3. C.H. Mason. 


۶ ه شناخت مسیحیت 
رهبری یک کشیش میاهپوست به نام ویلیام جوزف سیمر! (۱۹۲۲-۱۸۷۰) اجرا می‌شد و 
مردم بسیاری از سراسر شهر در آن شرکت می‌کردند. این مراسم روزها ادامه یافت و مدت 
سه سال (از ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۸) طول کشید. سیمر به مردم می‌گفت که تجربة.آنان شروع 
آخرالزمان را نشان می‌دهد که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است.۲ 

جوزف سیمر تفکرات خود را از چارلز فاکس پارهام " (۱۹۲۹-۱۸۷۳) گرفت. پارهام 
در سال ۱۹۰۱ اندیشه‌هایی را مطرح کرد که برای پنطیکاستالیسم اهمیت اساسی داشت. 
تمرین سخن‌گفتن به زبان‌های مختلف و این اعتقاد که پس از ایمان آوردن تعمید 
روح‌القدس دومین موهبت است. از جملۀ این اندیشه‌ها بود. این اندیشه‌ها را ویلیام 
جوزف سیمر کشیش سیاه‌پوست مطرح و آنها را تثبیت کرد. 

جنبش پنطیکاستالیسم در دهۀ ۱۹۶۰ ظهور محسوس‌تری یافت. حادثه در سال ۱۹۵۹ 
در وان نوئیس " در کالیفرنیا رخ داد. در این زمان یک کشیش محلی کلیسای اسقفی به 
اعضای کلیسای خود اعلام کرد که او از روح‌القدس لبریز شده و توانسته است به زبان‌ها 
سخن بگوید. این موضوع توجه همگان را به جنیش مذکور در کلیساهای اصلی اروپا 
آمریکای شمالی و آفریقای جنوبی جلب کرد. 

در این جنبش ویژگی‌های دیگری نیز مانند پیشگویی. شفادادن و مانند آن دیده 
می‌شود. به عبارت دیگر برخی از پنطیکاستال‌ها ادعا می‌کنند که خدا برای برخحی از مردم 
علاوه بر قدرت سخن‌گفتن به زبان‌های دیگر, قدرت شفای بیماران را نیز داده است. 

بسیاری از پنطیکاستال‌ها دربارة سخن‌گفتن به زبانی غیر از زبانی که دیگران با آن 
سخن می‌گوینده مدعی‌اند انجام چنین کاری شدنی نیست؛ بنابراین» منظور این است که 
روح خدا آنان را قادر می‌سازد از قید و بندهای سخن‌گفتن معمولی و مرسوم رها شوند و 
محبت خود را نسبت به خدا و دیگران به شیوه‌ای پرشور و مستقیم تر بیان کنند. به عبارت 

1. William Joseph Seymour. 

۲ اعمال رسرلان ۱۷:۲. 


3. Charles Fox Parham. 
4. Van Nuys. 
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دیگر این طرز سخن‌گفتن موجب می‌شود مردم در انجام عبادت خود از اشکال رسمی و 
خشک سنتی خارج شوند. محدودیت‌های سخن‌گفتن را بشکنند و حضور خدا را در 
مراسم عبادی خود به طریقی بسیار پرشور تجربه کنند. 

دربارة شفای بیماران نیز باید گفت اکثر ادیان ایمان را با شفا مرتبط کرده‌اند و اساسا آن 
را بیشتر امری روحانی می‌دانند تا موضوعی صرفاً جسمانی. در مسیحیت زیارتگاه‌هایی 
مانند لورد در فرانسه وجود دارد که مردم برای دعا و شفای بیماران خود به آن اماکن 
می‌روند. عقیده عمومی بر این است که دعا برای مریض سو دمند است و پنطیکاستال‌ها در 
این موضوع تنها نیستند. امروزه شیوه‌هایی از شفا دادن مانند مداوا از راه تفکر و تعمق که 
قبلاً مورد سوء ظن بوده پذیرفته شده است و شاید شفا دادن پنطیکاستالیسم هم صرفاً 
گونه‌ای از همان پدپدۀ عمومی باشد. 

جنبش کاریزماتیک در آغاز قرن بیستم ابتدا میان پروتستان‌های آمریکا و سپس اروپا 
پدید آمد. به مرور زمان این جنبش میان کاتولیک‌های رومی نیز گسترش یافت. پنطیکاستالیسم 
که حدود سال ۱۹۰۰ در ایالات متحدۂ آمریکا آغاز شد امروزه یکی از گرایش‌های عماة 
مسیحیت در هزارژ سوم است و به جریان مهمی در کلیساهای مسیحی مبدل شده است. 

آزادی در شیوه عبادت جنبش کاریزماتیک موجب گسترش سریع آن در جهان سوم به 
ویژه میان قبایل و اقوام بومی مانند قبایل آمریکای جنوبی شده است. اشکال گوناگون 
دینداری عاطفی» تخیلی و عملی در این جنبش گسترش آن را ميان سیاهپوستان و 
سفیدپوستان فقیر آسان‌تر کرده است. گفته می‌شود کلیساهای پنطیکاستال چنان با سرعت 


رو به گسترش‌اند که به زودی با کلیساهای پروتستان برابری خواهند کرد. 
۰ ۱۴. کثرت‌گرایی دینی 
کثرت‌گرایی دینی" یکی از جنبش‌هایی است که مسیحیت در عصر جدید با آن 


1. Lourdes. 
2. Religious Pluralism. 


۸ شناخت مسیحیت 


روبروست. این جنبش در پی راه‌حلی برای مواجه شدن با تکثر و تنوع ادیان است. 
کثرت‌گرایی در مقابل انحصارگرایی است که بر اساس آن تنها یک دین می‌تواند حق باشد 
و آن هم دینی جز دین گوینده نیست و ادیان دیگر باطل‌انده دست کم تا آنجا که آموزه‌های 
آنها با عقاید دینی وی مخالف باشد. بنابراین» کثرت‌گرایی دینی در برابر دیدگاهی است که 
تنها به حقانیت یک دین عقیده دارد. 

معمولاً انسان از دینی پیروی می‌کند که در آن تولد یافته باشد. یعنی کسی که از والدین 
مسلمان زاده شود به احتمال بسیار زیاد مسلمان باقی جواهد ماند؛ کسی هم که از والدین 
مسیحی» بهودی» هندو يا بودایی به دنیا می‌آید» به احتمال بسیار زیاد در همان دین باقی 
خواهد ماند و ... 

امروزه این سوال مطرح است که چگونه امکان دارد دین خاصی که شخص بر اثر تولد 
برگزیده است. حقانیت داشته باشد و همه ادیان دیگر باطل باشند؟ جان هیک" و پیروانش 
این دیدگاه را دور از عقلانیت می‌دانند و نظرية دیگری را می‌پذيرند. 

برای مسیحیت نیز این سژال مطرح است که آیا می‌توان اعتقادات و سنت‌های سایر 
ادیان را نادیده انگاشت و خود را به محدود؛ سنت و فرهنگ خویش محصور کرد؟ آیا 
اصولاً می‌توانیم به حقانت دین خاصی اعتقاد داشته باشیم و در همان زمان گسترة نجات 
را به گونه‌ای فراخ بگیریم که پیروان همة ادیان را شامل شود؟ به عبارت دیگر امروزه یکی 
از مهم‌ترین مسائل الاهیات مسیحی چگونگی رابطة مسیحیت با ادیان غیرمسیحی است. 

در زمان‌های اخیر با گسترش ارتباطات و مطرح شدن دھکدۂ جهانی. برخحی 
کثرت‌گرایی را یک ضرورت دانسته‌اند. گروهی از متألهان دانشگاهی از این جنبش به 
شدت دفاع می‌کنند. به مقتضای کثرت‌گرایی. ادعای ادیان بر حقانیت خود نشانگر 
حقیقتی است که مسیحیان باید به طور جدی آن را بپذیرند. کثرت‌گرا استدلال می‌کند 
دیگر بیش از این مسیحیت نمی تواند ادعا کند که حقیقت منحصر به فرد است و اینک آن 


حقیقتی میان حقایق بی‌شمار است. 


1. John Hick. 
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با گسترش این نوع تفکر دانشمندا سنت مسیحی را نوعاً از دیدگاهی فرافرقه‌ای و 
فراگروهی مطالعه می‌کنند. اساتید الاهیات نیز امروزه بیشتر جهانی می‌اندیشند؛ زیرا به 
موازات جهانی‌تر شدن مراکز آموزشی آنان به همان اندازه که تحت تأثیر فرقه‌های خود 
هستندء از تحقیقات علمی گسترده دیگران نیز تأثیر می‌پذیرند. 

با پیدایش این نظریه که هم ادیان می‌توانند به گونه‌ای حقانیت داشته باشند» منزلت 
کلیسا میان روشنفکران و حتی مردم عادی کاهش یافت. با پیشرفت ارتباطات بین‌المللی 
این امر بیشتر آشکار شد که مسیحیت نیز یک دین میان سایر ادیان است. به مرور زمان 
دین تبدیل به قلمروی خاص و فردی در جامعة انسانی شد و جایگاه یگانه و بی‌نظیری که 
کلیسا برای خود قائل بود از دست رفت. 

یکی از مروجان کثرت‌گرایی دینی در عصر حاضر جان هیک است. وی پس از روبرو 
شدن با فرهنگ‌ها و ادیان مختلف. دریافت که دیگر ممکن نیست به عنوان یک متکلم 
مسیحی به‌گونه‌ای عمل کند که گویا مسیحیت یگانه دين جهان است. در این رویکرد 
تلاش می‌شود روحیۀ همدلی ایجاد شود و افراد نسبت به سایر ادیان جهان سعة صدر پیدا 
کنند. این رویکرد انتظار ندارد که ممنان یک دین دست از اعتقادات خود بردارند؛ بلکه 
امیدوار است پیروان ادیان گوناگون با گشاده‌رویی و همدلی به شناخت از ادیان یکدیگر 
بپردازند. 

دربار؛ کثرت‌گرایی دینی سه دیدگاه در جامعة مسیحی وجود دارد: 

۱. برخعی از مسیحیان تأکید می‌کنند که هر انسانی مخاطب پیام مسیح است و مطلوب 
است که هر شخص در هر جای جهان مسیحی شود. 

۲ گروهی دیگر تکثر ادیان را به عنوان بخشی از واقعیت پذیرفته‌اند و در پی آن نیستند 
که پیروان ادیان دیگر را به جامعةٌ مسیحی فرا خوانند. 

۳ گروه سوم بر این باورند که محبت و رحمت خدا که از طریق عیسی مسیح نشان 
داده شده است. بی‌استثنا به همگان تعلق دارد و پیام انجیل ویژۀ مردمی نیست که در 


فرهنگ مسیحی متولد شده‌اند. از سوی دیگر مسیحیان وظیفه دارند به پیروان ادیان 
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دیگر احترام بگذارند؛ زیرا ممکن است خدا در سنت‌های ادیان دیگر نیز حضور داشته 
باشد. 
لازم بود جامعة مسیحیت در برابر کثرت‌گرایی دینی موضع خود را به گونه‌ای اعلام 
کند. شاید مصوبات شورای واتیکانی دوم که از سال ۱۹۶۲ تا ۱۹۶۵ برگزار شد نمونه‌ای 
از پاسخ جامعة مسیحیت به این موضوع باشد. در بخشی از آن مصوبات آمده است: 
شورای واتیکانی اعلام می‌کند که هر انسانی حق آزادی دینی دارد. معنای این نوع آزادی 
این است که همۀ انسان‌ها باید از زورگویی تعدادی از افراده گروه‌های اجتماعی و هر 
قدرت انسانی مصون بمانند تا در حدود معین» هیچ‌کس مجبور نشود ضد اعتقاداتش کار 
بکند و همچنین هیچکس از کارکردن طبق اعتقاداتش در امور دینی در خلوت و آشکاره 
تنها یا در ارتباط با دیگران منع نشود. علاوه بر این» شورا اعلام می‌کند که حق آزادی 
دینی بر اصل شأن انسان بنا شده است؛ همان‌گونه که از طریق کلمهٌ وحی‌شدة خدا و به 
وسیلۀ خود عقل آشکار شده است. این حقٌ انسان به آزادی دینی باید در نظام اجتماعی 
مبتنی بر قانون اساسی به عنوان حق مدنی شناسایی شود. 
(بیانیه دربارة ارتباط کلیسا با ادیان غیرمسیحی) همۂ انسان‌ها تنها یک جامعه را 
تشکیل می‌دهند. علتش این است که خدا همۀ مردم را از کل زمین آفرید و همه در یک 
سرنوشت مشترک یعنی خدا شریک هستند. عنایت احسان آشکار و طرح‌های نجات او 
روزی به همةٌ انسان‌ها می‌رسد که برگزیدگان در شهر مقدسی جمع می‌شوند که با جلال 
خدا روشن شده است و همه اقوام در شکوه آن گام خواهند زد. 
انسان‌ها برای پاسخ به معماهای حل‌نشده وجود انسان» به ادیان گوناگون خود 
می‌نگرند. مسائلی که آمروزه بر قلب‌های انسان‌ها بسیار سنگینی می‌کنده همان مسائل 
گذشته است. انسان چیست؟ معنا و هدف زندگی کدام است؟... چگونه می‌توان به 
سعادت واقعی رسید؟ در مرگ چه روی می‌دهد؟... کلیسای کاتولیک چیزهای درست و 
مقدس این ادیان را رد نمی‌کند. کلیسا برای شیوةٌ زندگی» رفتار» احکام و اعتقاداتی که با 
وجود اختلاف با تعالیم خودش اغلب بازتاب حقیقتی است که افکار همۀ انسان‌ها را 
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روشن می‌کند احترام زیادی قائل است. اما کلیسا اعلام می‌کند وظیفث اوست که در بیان 
قصور نورزد و بگوید: مسیح راه» راستی و حیات است (یوحتا ۶:۱۴). 
کلیسا همچنین برای مسلمانان احترام فراوانی قائل است. آنان خدایی را عبادت 
می‌کنند که یکتاست.... آنان می‌کوشند که به طور مطلق خودشان را به دستورهای پنهان 
خدا تسلیم کنند.... در حالی که آنان عیسی را به عنوان خدا نمی‌پذیرند او را به عنوان یک 
پیامبر احترام می‌کنند. همچنین به مادر باکره‌اش احترام می‌کنند و حتی گاهی خالصانه 
به او متوسل می‌شوند.... در طول قرن‌ها نزاع‌ها و اختلاف‌های بسیاری بین مسیحیان و 
مسلمانان روی داده است. شورای مقدس اکنون از همه می‌خواهد گذشته را فراموش 
کنند و اصرار می‌ورزد برای رسیدن به تفاهم متقابل تلاش صادقانه‌ای صورت گیرد.... 
از آنجا که بهودیان و مسیحیان میراث معنوی مشترکی دارند. شورای مقدس 
می‌خواهد تفاهم و قدرشناسی متقابل را تشویق کند و توسعه دهد.... گرچه مقامات 
بهودی و پیروان آنان بر مرگ عیسی پافشاری کردند» اما این طور نیست که بتوانیم بدون 
تفاوت همه بهودیان آن زمان و بهودیان امروز را به جرایمی که در مصیبت عیسی 
مرتکب شده‌انده متهم کنیم.۲ درست است که کلیسا قوم جدید خداست. اما همان‌گونه که 
از کتاب مقدس به دست می‌آید, تباید از بهودیان به عنوان قوم مردود و ملعون صحبت 
شود.... کلیسا هر نوع ستم را بر ضد هر کس محکوم می‌کند. از این رو کلیسا با یادآوری 
میراث مشترکش با یهودیان و بدون این‌که تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار گیرد. 
صرفاً با انگیزة دینی محبت مسیحی» از همة تنفرهاء آزارها و ابراز بفض به بهودیان که 
هر زمان یا از هر منبع ضذّیهودی می‌آید. بیزار است.۲ 
امروزه درجاتی از کثرت‌گرایی دینی در سراسر جهان به چشم می‌خورد و ادیان 
مختلف در ادعای طرفداری از همزیستی مسالمت‌آمیز بر یکدیگر پیشی می‌گيرند. 
مطالعات ادیان و مذاهب رواج یافته و پژوهشگران جویای نقاط اشتراک ادیان هستند. 


۱ ارائهُ اين دیدگاه پس از گذشت نزدیک به ۲۰۰۰ سال بر مسیحیت. از تأثیر صهیوئیست‌ها حکایت می‌کند. 
Vatican Council IH, vol.1, 0073842.‏ .2 
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تشکیل اجتماعات محلی» شوراها و گردهمایی‌هایی برای گفت‌وگو میان پیروان ادیان 
گوناگون و تشکیل دبيرخانة رسمی در واتیکان برای حمایت از گفت‌وگو بین کاتولیک‌های 
رومی و غیرمسیحیان از نتایج گسترش تفکر کثرت‌گرایی دینی در جهان مسیحیت است. 

در سایة کثرت‌گرایی دینی امروزه پیروان ادیان و مذاهب مختلف بیش از گذشته کار 
یکدیگر جمع می‌شوند و بر سر مسائل گوناگون دینی» فلسفی اجتماعی» اقتصادی و 
سیاسی با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند. یکی از نمونه‌های آن همایش ادیان در سال ۱۹۹۳ در 
شیکاگوی آمریکا بود. در این همایش ۸۷۰۰ نماینده از ادیان و مذاهب مختلف دربارة 
مسائل گوناگون گفت‌وگو کردند. بی‌گمان این گردهمایی‌ها نشان‌دهنده وجوه مشترکی 
میان ادیان و مذاهب مختلف است. 

در برابر دیدگاه گفت‌وگوی بین ادیان گرایش کف وکر یر و دارد. تتش‌هایی 
نیز بین طرفداران و مخالفان گفت‌وگو, چه درون یک دین یا با ادیان دیگر» بروز کرده 


است. 


۱۴-۱ مدرنیته 
واژ؛ yان«إeل0 n‏ از ريش 2100670 به قدری در فرهنگ غربی معانی فراوانی دارد که فهم 
معنای آن با دشواری روبرو است. تلقی‌های مختلفی که از کاربرد این واژه در حوزه‌های 
مختلف اجتماعی» سیاسی و اقتصادی پدید آمده» موجب ابهام معنای آن شده است. عدم 
پاسخگویی روشن به پرسش‌هایی مانند «ویژگی‌های دوره مدرن چیست؟» «اين دوره از 
چه زمانی آغاز شد؟» «آیا هم‌اکنون به پایان رسیده است؟» و... گواهی است بر ابهام این 
اصطلاح و ابتدا و انتهای دوران مدرنیته. بنابراین نباید انتظار داشت که مدرنیته مکتب 
فکری مشخصی را با شیوه‌های.متعارف خاصی معرفی کند. 

اصطلاح مدرنیسم در پایان قرن نوزدهم برای مکتبی الاهیاتی در کلیسای کاتولیک 
رومی به کار می‌رفت. مدرنیسم شکلی از لیبرالیسم کاتولیک رومی بود که حقانیت 
انحصاری مسیحیت را انکار می‌کرد. این مکتب نگرشی انتقادی به آموزه‌های سنتی 
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مسیحیت به ویژه مسیح‌شناسی و نجات‌شناسی داشت» نقادی افراطی کتاب مقدس را 
تشویق می‌کرد و بر ابعاد اخلاقی دین, نه ابعاد صرف الاهیاتی آن, تأکید داشت. 

مدرنیسم از سوی نویسندگان کلیسای کاتولیک رومی در ابتدا کوششی بود برای به 
توافق رسیدن با نگرش جنبش روشنگری. پاپ پیوس نهم در سال ۱۸۶۴ به طور عام و 
پاپ پیوس دهم در سال ۱۹۰۷ به طور خاص این مکتب را محکوم کردند. 

منشأً پیدایش وا مدرن نوعی تقسیم‌بندی تاریخ در فلسفۀ غرب است. در این 
تقسیم‌بندی, تاریخ به سه دور کلاسیک» قرون وسطا و دورة جدید (یا مدرن) تقسیم شده 
است. 

یکی از مباحث عمده این است که دور؛ مدرن چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ 
قید و بندهای این دوره از دیدگاه دینی چگونه است؟ گرچه دربار؛ این ویژگی‌ها اختلاف 
نظر دیده می‌شود با این حال دربارۀ برخی از آنها اتفاق نظر وجود دارد: 

۱ انکار اقتدار و اعتبار سنت‌های گذشته؛ 

۲ نفی هر نوع تعبد نسبت به سنت‌های قدیم؛ 

۳ تهور و جسارت انسان برای ورود به قلمروهایی که قبلاً جرئت ورود به آنها وجود 
نداشت. 

پدیدة مدرنیسم از آن جهت برای ما اهمیت دارد که امروزه به صورت یک مسئلۀ 
جهانی درآمده است. یکی از ادعاهای مطرح این است که با ظهور مدرنیته انسان جدیدی 
متولد شده که فهم جدیدی از دین پیدا کرده است. این فهم با تصور سنتی و رایج دين 
ناسازگاری دارد و آن را به چالش می‌کشد. 

برخی دکارت را مؤسس مدرنیته می‌دانند. دکارت این اندیشه را مطرح کرد که عقل 
آدمی بدون نیاز به مکاتب و سنت‌های الاهیاتی و فلسفی پیشین و بدون نیاز به مراجع 
کلیسایی و غیرکلیسایی می‌تواند امور خود را اداره کند. پیام دکارت این بود که هر کس 
باید خود مسئولیت ادارة زندگی خویش را به عهده بگیرد. به این ترتیب او عقل جزیی‌نگر 


را در مقابل تصور سنتی از عقل یعنی عقل کلی‌نگر مطرح کرد. 
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با این برداشت از عقل و عقلائیت همۀ مراجع سنتی دچار بحران شدید شدند. در واقع 
مدرنیته به معنای دقیق معطوف به برتری عقل بر ایمان برتری فلسفه بر الاهیات برتری 
طبیعت بر فیض, برتری اخلاق طبیعی بر اخلاق مسیحی و برتری جهان انسانی بر جهان 
مسیحی بود. 

مدرنیسم بر اعتقاد به عقل انسان به عنوان راهنما در زندگی بشر بنا شده است. روحیةً 
مدرن که از عصر روشنگری پدید آمد. در اواخر قرن نوزدهم هم در ارویا و هم در 
آمریکای شمالی به اوج خود رسید. امروزه حتی کسانی که مدعی مخالفت با روحیۀ 
دوران مدرن هستند تا حدودی آن را می‌پذیرند. 

بعد از دکارت کسانی چون کانت در تثبیت مدرنیته نقش داشتند. با کوشش‌های 
۱ دکارت و کانت و در کنار آنان عالمان تجربی نظیر گالیله و نیوتن انقلاب علمی و فلسفی 
پدید آمد. 

فرایند مدرنیته در جریان رشد و توسعۀ خود به انقلاب صنعتی و جهان‌بینی‌های 
لیبرالیسم و سوسیالیسم رسید. هر یک از آنها به نحوی دین را به طور عام و کلیسای 
کاتولیک را به صورت خاص به چالش می‌کشيدند. در ادامة این فرایند علې فلسفه 
اقتصاد. سیاست» قانون تعلیم و تربیت و فرهنگ از قید کلیسا آزاد شدند. 

اروپا از قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول تحت سیطرة جهان‌بینی عقل‌گرا و انسان‌گرای 
عصر روشنگری قرار گرفت که به هیچ وجه رابطة دوستانه‌ای با مسیحیت نداشت. 
بدین‌سان برای نخستین بار در تاریخ اروپا نوعی جهان‌بینی ضدکلیسایی و ضددینی پدید 
آمد. 

برخی گمان می‌کردند با این تحولات» دین در جامعة غربی به‌زودی در همة سطوح 
محو خواهد شد. آنان می‌پنداشتند که با شروع عصر روشنگری توجه به دین کاهش 
می‌يابد. اما با نگاهی تیزبینانه درمی‌يابيم که دين هنوز هم برای بسیاری از مردم حتی در 
اروپا یک گزینۀ جدی است. 

مردم علی‌رغم همة مشکلاتی که با دین داشته‌انده احساس می‌کنند که ساختارهای 
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دینی آنان را از کودکی تا پیری حمایت و تقویت می‌کند. بر اساس آمارها دین در سال 
۰ در مقایسه با دهۀ ۱۹۷۰ شایم‌تر شده است و شمار کسانی که خود را مذهبی 
می‌خوانند تقریباً در همة کشورها حتی کشورهای اروپایی رو به فزونی گذاشته است. 
پوشش رسانه‌ای نسبت به پدیده‌های دینی نیز رو به افزایش است. شاهد ما بر این مدعا 
گزارش حوادث و وقایع بین‌المللی در ارتباط با شخصیت‌های دینی مانند حضرت امام 
خمینی ن پاپ جان پل دوم دالایی لاما" و... و جنبش‌های دینی مانند نهصت‌های 
اسلامی» جنبش انجیلی پرو تستانی و... است. 

آن‌چه امروزه ملاحظه می‌کنیم تغییر وتحول دین است نه نابودی دین. البته جای این 
سخن باقی است که دین به‌رغم فراگیری و اهمیت» کمتر در صحنه‌های سیاسی و 
تصمیم‌گیری‌های حکومتی حضور دارد و سکولاریسم همچنان مورد توجه است. 

مدرنیته دستاوردهای بسیار بزرگی در زمینه‌های علم فلسفه الاهیات صنعت و 
جامعه داشته است. انسان مدرن با تکیه بر این دستاوردها نوعی اعتماد به نفس پیدا کرد. 
علی‌رغم پیشرفت‌های فراوان در زمینه‌های علم» صنعت و فن‌آوری» بشر نتوانسته است 
آن پیشرفت را با پیشرفت اخلاقی همراه کند و مانع سوء استفاده از علم و صنعت و 
فن آوری شود. مشکلات مادی فراوانی همچون تخریب جنگل‌هاء زباله‌های صنعتی, 
کمبود منابع» آلودگی محیط جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و... نیز محصول دوران مدرنیته 
است. 

واکتش کلیسای کاتولیک به این تحولات از یک سو پایبندی به اعتقادات جزمی به 
ویژه مرجعیت و قدرت مطلقَة کلیسا بود. از سوی دیگر کلیسا تلاش می‌کرد ارزیابی مثبتی 
از پديدة مدرنیسم از خود نشان دهد. شورای واتیکانی دوم کوشيده است هرگونه 
بدگمانی به تجدد را از خود بزداید. پاپ جان بیست و سوم در سخنرانی افتتاحية این 
شوراء با پیامآوران یأس که دوران تجدد را در مقایسه با گذشته قهقرای کامل می‌دانستند. 
مخالقت کرد. وی عقیده داشت نیازهای زمان حاضر را باید از راه اثبات اعتبار تعالیم کلیسا 


1. Dalai Lama. 
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تأمین کرد نه از راه نکوهش تجدد." پاپ جان پل دوم نیز در سپتامیر ۱۹۹۴ خطاب به 
گروهی از اسقفان گفت: 
اگر منظور از تجدد, تلاقی و تقارب شرایطی است که به انسان اجازه می‌دهد بلوغ معنوی» 
اخلاقی و فرهنگی خود را در گفت‌وگو با آفریدگار و آفرینش بهتر ابراز کنده در آن صورت 
کلیسا خود را (روح) تجدد می‌داند.۲ 
واکنش در برابر تحولات جدید وی حوزه کاتولیک نبود بلکه پروتستان‌ها نیز 


اقدامات مشابهی انجام دادند. 


۲ محیط زیست 
نیمة دوم قرن بیستم را می‌توان مبدا تاریخی جنبش طرفداران محیط زیست به شمار آورد. 
حفظ طبیعت برای بقای انسان دغدغه‌ای بود که این جنبش را پدید آورد. به بیان دیگر 
پیدایش و گسترش این جنبش با بحرانی ارتباط دارد که میان جوامع مدرن و محیط طبیعی 
به وجود آمد. جنبه‌های مختلف رابطۂ انسان با محیط زیست یکی از مباحث جدی و 
جدیدی است که امروزه مطرح می‌شود. ارتباط نامناسب و مخرب میان انسان و طبیعت 
یکی از عوامل تهدیدکنند؛ منابع حیاتی مانند هواء آب» زمین» گیاهان و جانداران است. 
انفجار جمعیت. گسترش فقر» صنعتی شدن افسارگسيخته, گرم شدن زمین» 
ماهی‌گیری مدرن» جنگل‌زدایی بیابان‌زایی فرسایش خاک آلودگی هوا و آب» کاهش 
شدید گونه‌های زیستی حاصل از کشاورزی صنعتی, زباله‌های سمی و صنعتی و مصرف 
بیش از اندازۀ منابع» همه اینها بشر امروزی را نگران کرده و چالش بزرگی به نام بحران 
زیست‌محیطی را پیش روی او قرار داده است. این عوامل و مشکلاتی که از آنها ناشی 
می‌شود در چارچوب مرزهای ملی و جغرافیایی محدود نمی‌شوند. بلکه کم‌وبیش 
Walter Abbot, (ed.) The Documents of Vatican IH, (London: Geoffrey Chapman,‏ .1 


1967). 
2. L Observatore Romano, 25th September 1994, p.5. 
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جهانی هستند و به سرنوشت همة انسان‌ها ارتباط پیدا می‌کنند. بنابراین» اصلاح رابط 
انسان با طبیعت بیش از پیش ضرورت دارد. 

هواداران حفظ محیط زیست معمولاً صدمات وارده به منابع طبیعی بشر را ناشی از 
برخورد نسنجیده با ذخایر طبیعی می‌دانند. آنان به‌حق می‌گویند ما وظایفی فراتر از 
آسایش کنونی خود داریم و موظف به حفظ منافع نسل‌های آینده هستیم. ما نباید به 
گونه‌ای زندگی کنیم که باعث مشقت زندگی فرزندانمان شود و حق نداریم آن‌چه را در 
آینده مورد نیاز آنان خواهد بود. از بین ببریم. آنان بر این باورند که کتاب مقدس نیز ما را از 
این کار برحذر داشته است. عهد عتیق نابود کردن مخلوقات را بر ما ممنوع کرده است: 

خداوند می‌گوید از کثرت قربانی‌های شما مرا چه فایده است؟ از قربانی‌های سوختنی 
قوچ‌ها و پیه پرواری‌ها سیر شنده‌ام و به خون گاوان و بره‌ها و بزها رغبت ندارم.۲ 

همه باید بپذيريم که هیچ چیزی برای نابود کردن در اختیار بشر قرار نگرفته است. 
.بلکه هر چیزی به امانت به ما سپرده شده است تا از مواهب آن بهره‌برداری کنیم. البته 
کسی نمی خواهد بگوید که ما هرگز حق استفاده از ذخایر را به این دلیل که بهره‌برداری از 
آنها چیزی را برای استفادۂ فرزندانمان باقی نخواهد گذاشت. نداشته باشیم. اگر آنان حق 
استفاده از آن ذخایر را دارند. ما نیز چنین حقی داریم. سخن در این است که ما نباید بدون 
دلیل موجه همة ذخایر طبیعی را مصرف کنیم. 

علاوه بر این ما تنها نباید به این فکر باشیم که شرایط زندگی را برای فرزندانمان در 
آینده فراهم کنیم» بلکه باید جهان را برای آنان زیبا نیز نگه داریم. زیبایی طبیعت نیازمند 
مراقبت ماست. بنابراین ما باید جهان را با زیبایی‌اش تحویل نسل بعدی دهیم. به این دلیل 
درختان, رودخانه‌ها؛ جنگل‌ها و کل طبیعت باید مورد توجه قرار گیرند و به خساراتی که 
به یکپارچگی منظومه‌های زیستی وارد می‌کنیم. بیندیشیم. 

یکی از چالش‌های پیش‌روی ادیان چگونگی روبرو شدن با بحران‌های زیست‌محیطی 
است. برخی بر این عقیده‌اند جدا کردن دین از زندگی یعنی سکولار شدن یکی از علل عمدۀ 


۱ اشعیا ۱۱:۱. 
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بحران فوق است. در منابع بهودیت» مسیحیت و اسلام مطالبی دربارۂ حفظ محیط زیست 
یافت می‌شود. هنگامی که زندگی بشر سکولار می‌شود و انسان نسبت به توصیه‌های ادیان در 
حفظ محیط زیست توجه نمی‌کند» مسئولیت‌ها و الزامات خاصی را که نسبت به طبیعت 
پذیرفته است فراموش خواهد کر به عبارت دیگر با دو دید می‌توان به جهان نگریست: 
نخست این‌که خداوند جهان آفرینش را با حکمت خلق کرده است و هر چیزی را در 


جای خود قرار داده است. 


اگر یک ذره را برگیری از جای خلل یابد همه عالم سراپای 
جهان چون زلف و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خویش نیکوست 
(شیخ محمود شبستری) 


بر این اساس» ما باید از نعمت‌های دنیا به اندازة ضرورت بهره گیریم تا بقای طبیعت را ۱ 
برای مدت طولانی‌تری تضمین کنیم. 

دوم اين‌که خداوند همه مخلوقات را برای انسان آفریده و همه آنها باید برای بهبود 
زندگی او به کار گرفته شوند. انسان نیز می‌تواند برای منافع زودگذر خود به هر کاری 
دست زند و منابع طبیعت را در معرض نابودی قرار دهد. 

برخی دیدگاه دوم را به نقد کشیده و گفته‌اند بحران زیست محیطی کنونی ناشی از 
نگرش انسان‌محوری ادیان ابراهیمی به طبیعت است. اگر این‌گونه به دنیا بنگریم که مدت 
محدودی در آن به سر می‌بریم و در این مدت می‌توانیم به هر شکلی از نعمت‌های آن بهره 
بگیریم» در این صورت بستر طبیعت تخریب خواهد شد و نسل‌های بعدی از طبیعت و 
مواهب و منابع آن کمتر بهره‌مند خواهند شد. 

کسانی مانند لین وایت! استاد دانشگاه‌های پرینستون, استانفورد و کالیفرنیای آمریکاو 
متخصص تاریخ قرون وسطا و آرنولد توینبی " مورخ مشهور معتقد به نقش منفی ادیان 
توحیدی در این بحران هستند. 


1. Lynn White. 
2. Arnold Toynbee. 
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لین وایت در سال ۱۹۶۷ در مقاله‌ای با عنوان ریشه‌های تاربخی بحران 
زیست‌محیطی معاصر ادیان ابراهیمی یهودیت» مسیحیت و اسلام را مسئول مشکلات 
زیست‌محیطی کنونی می‌داند. وی در این مقاله می‌گوید تأکید ادیان ابراهیمی بر موضوع 
غلبة خداوند بر طبیعت و سلطة انسان بر آن موجب تحقیر طبیعت از سوی انسان شده 
است. این تحقیر اهداف سودجویانه را بر هر چیز دیگری مقدم می‌شمارد و موجب 
تخریب محیط زیست می‌شود.۱ 
آرنولد توینبی نیز ملاک حق بودن یک دین را احترام به طبیعت از سوی آن دیین 
می‌داند. وی در اوایل دههٌ ۱۹۷۰ چنین گفت: 
دين حق دینی است که احترام به منزلت و قداست کل طبیعت را تعلیم می‌دهد. دین 
باطل دینی است که ارضای حرص و آز بشر را به قیمت (هزینه کردن از) طبیعت 
غیریشری جایز می‌داند.۲ 
به عقیدۂ توینبی برخی ادیان توجیه گر بهره‌برداری حریصانة بشر از طبیعت هستند و از 
این ری نمی‌توانند ادیان مورد نیاز بشر کنونی باشند. برخی از منتقدان ادیان ادعا می‌کنند 
در بررسی ادیان جهان به این نتیجه رسیده‌اند که بیشتر ادیان در مورد خودکشی» قتل 
انسان, سقط جنین و... ممنوعیت‌های اخلاقی وضع کرده‌اند اما دربارٌ کشتن طبیعت و 
نابودی زمین کمتر سخن گفته‌اند و از احکام تحریمی شدید در این باره کمتر ذ کری به ميان 
آورده‌اند. 
در نقد سخن کسانی مانند وایت و توینبی می‌توان گفت اگر این معنا از سوی یهودیت» 
مسیحیت و اسلام تبلیغ نشده بود که زمین صرفاً برای استفاده بشر پدید آمده آیا آدمی 
عملکردی شایسته‌تر از این از خود نشان می‌داد؟ آیا انسان امیال خودپسندانه‌ای همچون 
آزمندی و تجمل‌خواهی خود را مهار می‌کرد و با طبیعت در صلح و صفا به سر می‌برد و 


چنین بی‌رحمانه منابع زمین را مورد هجوم قرار نمی‌داد؟ 


1. Lynn White, "The Historical Roots of Our Ecologic Crisis," Science, 155 (1976). 
هفت آسمان؛ ش ۷ ص۴۱.‎ ۲ 
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افزون بر این ادیان ابراهیمی به حفظ منابع طبیعی توصیه‌های فراوانی کرده‌اند. در 
کتاب مقدس که مورد احترام بهودیان و مسیحیان است؛ می‌خوانیم: 
چون برای گرفتن شهری با آن جنگ کنی و آن را روزهای بسیار محاصره نمایی» تبر بر 
درخت‌هایش مزن و آنها را تلف مساز. چون‌که از آنها می‌خوری» پس آنها را قطع منما؛ 
زیرا آیا درخت صحرا انسان است تا آن را محاصره نمایی؟۱ 
قرآن کریم نیز مشتمل بر آیات فراوانی دربارة منابع ارزشمند حیاتی یعنی آب» هوا 
خاک گیاه و حیوان است و استفادۂ بی‌رویه از آنها را نهی می‌کند. از سوی دیگر احادیث 
زیادی وجود دارند که بیانگر دغدغة پیامبر اکرم َة و بزرگان دین دربار؛ حفظ منابع 
طبیعی و توزیع عادلانة آنها میان همة مردم است. اسلام از همان بدو پیدایش فرمان داد 
حتی در جنگ‌ها کسی حق ندارد درختان و گياهان را از بین ببرد. بنابراین» اسلام اصولی را 
برای حفظ محیط زیست به السان‌ها عرضه کرده است. 


۱۴۳ جهانی شدن 
جهانی شدن یا جهانی کردن" یکی از مباحث مطرح در عصر کننونی است و بیش 
از چند دهه از کاربرد این واژه نمی‌گذرد. این واژه و واژه‌های مترادف و هم‌خانوادة 
آن برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ به فرهنگ وبستر راه یافت. امروزه مفهوم 
جهانی شدن در اغلب بحث‌های سیاسی. اقتصادی و جامعه‌شناسی مورد بحث قرار 
می‌گیرد. 

گرچه جهانی شدن از مفاهیم رایج امروزی در حوزه‌های مختلف علمی؛ سیاسی. 
اقتصادی و اجتماعی است؛ اما هنوز تعریفی دقیق از آن وجود ندارد و تعریف‌های 
ارائه‌شده از آن متفاوت و حتی متضاد هستند. شاید یکی از دلایل تفاوت در تعریف‌ها این 
باشد که فرایند جهانی شدن در دنیای معاصر جنبه‌های مختلف اقتصادی» سیاسی. 


۱ تثنیه 1۹:۲۰ 


2. Globalization. 
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فرهنگی و ... دارد و تأکید بر هر کدام از جنبه‌های این فرایند. به تنوع در تعریف‌ها و 
مفهوم‌های عرضه شده منجر می‌شود. 

وجه مشترکی که در همة تعریف‌ها می‌توان یافت» این است که جهانی شدن حد و 
مرزهای سیاسی-فرهنگی را بیش از پیش ضعیف می‌کند و جامعه‌ای جهانی تشکیل 
می‌دهد. در اين‌که چه عامل یا عواملی زمینه‌ساز و تسهیل‌کننده فروپاشی مرزهای 
فرهنگی_-سیاسی و همگونی جهانی می‌شود. میان نظریه‌پردازان جهانی شدن اختلاف 
وجود دارد. 

به عقیده دورکیم' فروپاشی نظم اجتماعی سنتی به واسطٌ فرایند نوسازی, به عقیده 
سن سیمون " صنعتی شدن, به عقیدۀ ماکس وبر" نوسازی و تجدد به واسطة گسترش 
عقلانیت و به عقیدۀ مارکس تجدد به واسطه شکل‌گیری سرمایه‌داری گام‌هایی مهم در 
راستای افزایش همگونی جهانی هستند. 

وجه مشترک دیگری که تقریباً در همۀ تعریف‌ها و نظریه‌ها وجود دارد این است که 
بشر دوره‌ای نوین را در زندگی آغاز کرده و نظم اجتماعی متفاوتی را شکل می‌دهد. 
رسیدن به چنین نظمی سرنوشت گریزناپذیر همۀ جوامع است. گاهی از این موضوع به 
شکل‌گیری دهکدۂ جهانی و کوچک شدن جهان نام برده می‌شود. از این موضوع دوگونه 
تفسیر صورت گرفته است: 

۱. پیشرفت ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی. جهان کنونی را به دهکده‌ای تبدیل کرده 
است که اخبار اتفاقات کوچک در گوشه‌ای از آن سایر مناطق را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. 
مارشال مک‌لوهان" عقیده دارد بشر امروز در چنین دهکده‌ای به سر می‌برد. این در حالی 
است که در گذشته اقوام و قبایل کشورها و شهرها و حتی روستاهای نزدیک به هم از 
یکدیگر خبری نمی‌یافتند و بزر ترین حوادث نیز تأثیری در دیگر بخش‌ها نداشت. 

1. Durkheim. 
2. Saint Simon. 


3. Max Weber. 
4. Marshall McLuhan. 
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نزدیکی و همجواری فرهنگی یکی از نتایج جهانی شدن است. این امر تغیبرات بسیاری 
را می‌تواند در جهان پدید آورد. 

۲ جهانی شدن یکی شدن شیوه زندگی است. به این معنا که بر حلاف گذشته که هر 
نژا قوم» ملت کشور, شهر یا روستایی شیو زندگی خاص خود را داشت. امروزه شیوة 
زندگی واحدی بر همه جوامع سایه افکنده و همه چیز را تحت تأثیر خود قرار داده است. 
این شیوة زندگی در همه جا و همه چیز از نوع غذاء شکل لباس» آداب معاشرت نظام‌های 
اقتصادی و حتی سیاسی دیده می‌شود. 

در جهان کنونی سرنوشت و زندگی انسان‌ها در گستره‌ای جهانی به یکدیگر گره 
خورده است. آگاهی از این واقعیت برداشت انسان‌ها را از مسائل مختلف محیط زندگی 
خود دگرگون می‌کند. آنان بر اساس این آگاهی. مسائل و موضوع‌های گریبان‌گیر خود را بر 
مبنای جهانی تعریف می‌کنند. مسائل سیاسی و نظامی را بر حسب نظم و امنیت جهانی. 
مسائل اقتصادی را بر پایۂ مقتضیات بین‌المللی و مسائل آلودگی محیط زیست را به منظور 
نجات سیارة زمین تعریف می‌کنند. 

یکی از نتایج جهانی شدن پیگیری جرائمی است که جنبۀ بین‌المللی دارد و در چارچوب 
ملی میسر نیست. هنگامی که انسان‌ها می‌بینند برخحی دولت‌ها از تعقیب عاملین جنایت عليه 
بشریت سر باز زده و حتی خود در جنایاتشان شریک می‌شوند آنان خود در صدد تعقیب این 
مجرمین برمی‌آیند. امروزه با جهانی شدن جنایات دولت‌ها نمی‌توانند با قوانین و نظام‌های 
جزایی محدود به مرزهای خود تبهکاران بین‌المللی را تعقیب کنند. بنابراین ایجاد یک نظام 
عادلانة بین‌المللی برای تعقیب تبهکاران یکی از نیازهای بشر کنونی است. 

جهانی شدن به عقيدءٌ برخی با تلاش‌های عالمانه و عامدانه در حال گسترش است. 
برخی دیگر بر این باورند که این گسترش به صورت طبیعی و جبری صورت می‌گیرد. 

برخی می‌پرسند آیا می‌توان در برابر روند جهانی شدن ایستاد و آیا مقاومت در برابر 
این روند مطلوب است يا خیر؟ آیا روند جهانی شدن به سود بشر است یا به زیان وی؟ 


اینها پرسش‌هایی است که ادیان گوناگون از جمله مسیحیت با آن روبرو هستند. 
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۴ ۱۴. خانواده 
خانواده کوچک‌ترین نهاد اجتماعی به حساب می‌آید. به جامعة کوچکی که از پدرء مادر و 
فرزندانشان تشکیل شده است» خانواده گفته می‌شود. گاهی نیز این واژه معنای وسیع‌تری 
دارد که شامل برادران و خواهران و گاهی خویشان نزدیک و دور نیز می‌شود. بنابراین» 
می‌توان خانواده را واحدی اجتماعی با ابعاد گوناگون دانست. 

مسیحیان بر این باورند که تشکیل خانواده و زندگی زناشویی امری مقدس است. زن و 
مرد با این کار تعهد می‌کنند برای تولید مثل و تربیت فرزندان و رشد آنان در فضایی پر از 


۱۴-۱۴-۰۱ ازدواج 
مسیحیت ازدواج را مقدس می‌داند و همچون بسیاری از ادیان آن را پیوندی الاهی به 
حساب می‌آورد. مسیجیان کاتولیک و ارتدکس ازدواج را یکی از هفت آیین مقدس 
می‌شمارند و آن را کاری عبادی می‌دانند و معتقدند که کشیش باید در کلیسا عقد ازدواج را 
بخواند. بهودیت از آن با عنوان «قیدوشین» یعنی «مقدس» یاد می‌کند و اسلام آن را مبارک 
و مستحب موکد می‌داند. استحبابی که ممکن است هنگام ضرورت به وجوب مبدل 
شود. پیوند ازدواج در این ادیان طبق مراسمی برگزار می‌شود و برای تحقق آن قرائت عقد 
ضرورت دارد. معمولاً این عقد با استفاده از زبان مقدس صورت می‌گیرد. 

مسیحیان کنار هم قرار گرفتن مرد و زن به واسط ازدواج را نشانۀ آشکاری برای 
محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش می‌دانند. ازدواج در مسیحیت رمز و 
نشانه‌ای بشری برای شیوة رفتار خدا با انسان است. از این رو» مسیحیان ازدواج را التزام و 
تعهد زن و مرد به یکدیگر در طول زندگی می‌دانند و با طلاق مخالفند. 

از زمان حواریون تاکنون» برخی مسیحیان به تقلید از مسیح تجرد و زهد را شیوة 
زندگی خود قرار داده‌اند. عیسی هرگز ازدواج نکرد! و تعلیم داد که افرادی به خاطر 


۱. «لم تکن له زوجة یه و لا ولد یَحژّنه و لا مال یله و لاطمغ بُذله؛ دابته رجلاه و خادمه بداه» (نهجاللاطه 
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ملکوت خدا مجرد به سر خواهند برد.البته بیشتر رسولان, از جمله پطرس, ازدواج کرده 
بودنده ولی پولس مجرد می‌زیست. تجرد در آغاز با عقیده به بازگشت قریب‌الوقوع 
عیسی و فرارسیدن روز پایانی ارتباط داشت. با گذشت زمان و روشن شدن این‌که 
بازگشت عیسی نزدیک نیست. برخی مسیحیان, به نشانة حیات جدیدی که باید در مسیح 
ایجاد کرد تجرد را برگزیدند. 

مسیحیان تجرد را یک شیوۂ استثنایی برای افرادی محدود تلقی می‌کنند. این افراد 
احساس می‌کنند که حیات ایمانی خود را به این شیوه بهتر می‌توانند ادامه دهند. روحانیون 
کاتولیک و ارتدکس (به پیروی از حضرت مسیح ا و به منظور فراغت برای خدمت به 
دین) نباید ازدواج کنند و باید از آیین ازدواج و آیین درجات مقدس یکی را برگزینند. با 
این استئنا که در کلیسای ارتدکس, فردی که ازدواج کرده باشد» می‌تواند کشیش شود ولی 
ارتقای وی به درج؛ اسقفی ممکن نیست. پروتستان‌ها با ازدواج روحانیون مخالف نیستند و 
لوتر هم ازدواج کرده بود. گروهی به نام نیکلاییان! نیز ازدواج را برای کشیشان اجازه می‌دهند 
و به آن معتقدند. راهبان و راهبه‌ها نباید ازدواج کنند. گفته می‌شود برخی از قدیسان مسیحی 
برای این‌که بین فضیلت ازدواج و فضیلت تجرد جم کند.ازدواج بدون آسزش داشته‌اند. 

تجرد برای کشیشان در سه قرن اول مسیحیت اجباری نبود. کشیش می توانست زنی را 
که پیش از رسیدن به مقامات روحانی به همسری برگزیده بود» نگاه دارد. نخستین شورای 
نیقيّه تمایل داشت خودداری کشیشان از اعمال جنسی را جزو شرایط کشیشی قرار دهد؛ 
اما اسقفان رضایت دادند که سنت پیشین بدون تغییر باقی بماند. بر مبنای این سنت کشیش 
پس از رسیدن به این مقام نمی‌توانست ازدواج کند. مردی که دو زن به همسری خود 
برگزیده یا بیوه یا مطلقه‌ای را به همسری انتخاب کرده بود یا با زنی از طریق غیرشرعی 
زندگی می‌کرد. حق کشیش شدن نداشت. اما به مرور زمان افراطیون با استناد به سخن 


پولس هرگونه رابطة جنسی میان زن و مرد را گناه دانستند. 


ج خطبة ۶۰ 
Nicolaites.‏ .1 


فصل چهاردهم /مسیحیت و مسائل عصر جدید 4 ۷۲۵ 


اما خواهش این دارم که شما بی‌اندیشه باشید. شخص مجرد در امور خداوند می‌اندیشد 
که چگونه رضامندی خداوند را بجوید؛ و صاحب زن در امور دنیا می‌اندیشد که چگونه زن 
خود را خوش بسازد.! 
یکی از فرقه‌های مسیحی به نام آلبیژانسی‌ها نیز مدعی بودند که هرگونه اعمال جنسی 
گناه است. 
در سال ۳۸۶ شورایی از کشیشان تجرد کامل کشیشان را توصیه کرد. یک سال بعد پاپ 
سیریسیوس (۳۹۹-۳۸۴) فرمان داد هر کشیشی که ازدواج کند یا زندگی با زن خود را ادامه 
دهد رخلع ار قدیسان با نفوذی نیز با قدرت از این فرمان پشتیبانی کردند. 
کسانی که تجرد را برمی‌گزیننده برای مقاومت در برابر میل جنسی به تمرین‌هایی مانند 
روزه و دعا روی می‌آورند و در قدیم گاهی راهبان خود را اخته می‌کرده‌اند: 
زیرا که خصی‌ها می‌باشند که از شکم مادر چنین متولا شدند و خصی‌ها هستند که از 
مردم خصی شده‌اند و خصی‌ها می‌باشند که به جهت ملکوت خدا خود را خصی نموده‌اند. 
آن‌که توانایی قبول دار بپذیرد.۲ 
تجرد روحانیون کاتولیک یکی از مشکلات آن کلیساست و این مسئله احیاناً 
رسوایی‌هایی را نیز به بار آورده است. در قرون نهم و دهم در انگلستان فرانسه» شمال 
ایتالیا رسم ازدواج بین کشیشان رواج داشت. پاپ آدریان دوم (۸۷۲۸۶۷) خود مرد 
متأهلی بود. راتریوس اسقف ورونا (در قرن دهم) نوشت که در قلمرو وی تقریباً تمامی 
کشیشان متأمل هستند. در آغاز قرن یازدهم بین کشیشانی که از طرف مقامات منصوب 
می‌شدند» تجرد نادر بود. 
فرقه‌ای از مسیحیت در آمریکا به نام شیکرها" که از کویکرها منشعب شده‌اند. ازدواج 


را برای همه حرام می‌دانند. از آنجا که ادیان و مذاهب بر اثر توارث ادامه می‌یابند. این فرقه 


۱ رسال اول به قرنتیان ۳۳۳۲۸۷ 
۲ می ۱۲:۱۹ 
Shakers.‏ .3 


۶ ه شناخت مسیحیت 


که حدود ۲۵۰ سال پیش پدید آمده. رو به انقراض است و طبق آخرین آمار در اوایل قرن 
۱ فقط هفت زن شیکر باقی بوده‌اند. 
به عقیدة مسیحیان زن پس از درگذشت همسرش می‌تواند دوباره ازدواج کند. ولی در 
این صورت نیز ازدواج نکردن بهتر است: 
زن مادامی که شوهرش زنده است» بسته است. اما هرگاه شوهرش مرد. آزاد گردید تا به 
هر که بخواهد منکوحه شود لیکن در خداوند فقط. اما به حسب رأی من خوشحال‌تر 
است اگر چنین بماند و من نیز گمان می‌برم که روح خدا را دارم.۱ 
پیوند ازدواج در بسیاری از فرهنگ‌ها با مهر همراه است. مهر مبلغی است که پس از 
تحقق ازدواج معمولاً یکی از دو طرف به دیگری می‌پردازد. در غالب موارد داماد تعهد 
می‌کند آن را هنگام ازدواج یا طلاق به عروس یا خانواده‌اش پرداخت کند. شکل پرداخت 
آن در فرهنگ‌های مختلف تفاوت دارد. در مسیحیت کسی به کسی مهر نمی‌پردازد. 
۱۴-۲ ۱۴. تشکیل خانواده آری یا خیر؟ 
دربار؛ لزوم تشکیل خانواده و زندگی زناشویی دو نظرية متفاوت میان مسیحیان وجود دارد۲ 
۱. مسیحیان از ابتدا در انتظار بازگشت مسیح لا به سر می‌بردند و بر این باور پودند که 
وی به زودی باز می‌گردد. از این روء آنان به نیازهای مادی به دیدۀ تحقیر می‌نگریستند و 
حتی اموال خود را در میان می‌گذاشتند تا همه به تساوی از آن بهره ببرند: 
و جملة مؤمنین را یک دل و یک جان بود به حدی که هیچ‌کس چیزی از اموال خود را از 
آن خود نمی‌دانست بلکه همه چیز را مشترک می‌داشتند.۳ 
در این نگرش تشکیل خانواده نشانة علاقه‌مندی به مظاهر دنیاست که ترک آن فضیلت 
به حساب می‌آید و تجرد بر تأهمل ترجیح دارد. پیروان این تفکر خانواده را سبب 
۱ رسالة اول به قرنتبان ۴۰-۳۹۸. 


۲ کلسای خدا در جهان» ص ۱۲۸. 
۳ اعمال رسولان ۳۲:۴. 
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محدودیت مرد و زن در خدمت به دین می‌دانند. فلسفۀ تشکیل خانواده و زناشویی در 
این دیدگاه صرفاً جلوگیری از بی‌عفتی است. هر کس می‌تواند باید از زناشویی چشم 
بپوشد؛ ولی زناشویی از زناکاری بهتر است. هنگامی که قرنتیان از پولس پرسیدند: آبا 
خوب است کسی مجرد و تنها زندگی کند. وی در پاسخ گفت: 
اما دربارة آن‌چه به من نوشته بودید: مرد را نیکو آن است که زن را لمس نکند؛ لیکن به 
سیب زناء هر مرد زوجۀ خود را بدارد و هر زن شوهر خود را بدارد. و شوهر حق زن را ادا 
نماید و همچنین زن حق شوهر راء زن بر بدن خود مختار نیست» بلکه شوهرش؛ و 
همچنین مرد نیز اختیار بدن خود ندار بلکه زنش. از یکدیگر جدایی مگزینید مگر 
مدتی به رضای طرفین تا برای روزه و عبادت فارغ باشید؛ و باز با هم پیوندید مبادا 
شیطان شما را به سیب ناپرهیزی شما در تجربه اندازد. لیکن این را می‌گویم به طریق 
اجازه ته به طریق حکم؛ اما می‌خواهم که همۀ مردم مثل خودم باشند. لیکن هر کس 
نعمتی خاص از خدا دارده یکی چنین و دیگری چنان. لیکن به مجردین و بیوه‌زنان 
می‌گویم که ایشان را نیکو است که مثل من بمانند. لیکن اگر پرهیز ندارنده نکاح بکنند؛ 
زیرا که نکاح از آتش هوس بهتر است.! 
برخی می‌گویند که مقصود پولس از عبارت اخیر این نیست که همه مانند او مجرد 
زندگی کنند؛ زیرا سفارش به این شیو زندگی بر خلاف عقل است. در حقیقت آرزوی 
پولس این بود که همه دارای همان تسلط نفسانی باشند که وی در مورد رابطة جنسی داشت. 
۲ زندگی زناشویی از لوازم اجتماعی بودن انسان است. مسیحیان نیز همچون دیگران 
این امر را می‌پذیرند. در اين دیدگاه زناشویی ماهیت مقدس و آسمانی پیدا می‌کند و پیوند 
زناشویی پیوندی الاهی است و خانواده بنیاد جامعه محسوب می‌شود. خداوند در آغاز 
آفرینش به این امر توجه داشت؛ همان‌گونه که در عهد عتیق آمده است: 
خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش معاونی موافق وی بسازم.۲ 


۱ رسألة اول به قرنتیان ٩-۱۷‏ 
۲ پیدایش ۱۸:۲ 


۸ چ شناخت مسیحیت 


در این دیدگاه مجرد زیستن پسندیده نیست و رعایت عقت به کمک ازدواج برای هر 
مرد و زنی لازم است. زناشویی باید طبق احکام مسیح باشد» هر یک از زن و شوهر باید 
نسبت به یکدیگر همیشه وفادار بمانند. 

باید توجه داشت که این نهاد پس از شکل‌گیری در هر دو دیدگاه, مقدس و ارزشمند 
به حساب می‌آید و مسیحیت با هر چیزی که موجودیت آن را تهدید کند مخالف است. 
دیدگاه غالب در مسیحیت کین جاترای زا دی نظام خلفت اشامن تجامغه می مار ووی 
شوهری که با ازدواج به هم می‌پیوندند» حقوقی نسبت به یکدیگر پیدا می‌کنند که هر یک 
باید در ادای آنها بکوشد. زندگی زناشویی باید با محبت اداره شود نه با خودخواهی. هر 


یک از زن و شوهر به همسر خودش دل می‌بندد. 


۰۱۴-۳ ۱۴. صیانت از خانواده 
شناخت آسیب‌های خانواده و تلاش در جهت کاهش آن از وظایف کسانی است که به 
استحکام این نهاد معتقدند. امروزه عواملی همچون روابط آزاد جنسی و انواع فسادهای 
اخلاقی بات این نهاد را تهدید می‌کند؛ مگر اين‌که انسان‌ها با تقدس بخشیدن به سنت 
ازدواج» تقویت محبت متقابل زوجین و حمایت از نهاد خانواده بر ثبات و استحکام این 
نهاد اجتماعی بیفزایند. 
ادیان الاهی از جهانیان می‌خواهند تا به خانواده و ارزش‌های معتبر آن احترام بگذارند. 
این ادیان توصیه‌های فراوانی دارند که عمل به آنها موجب استواری خانواده و کاهش 
آسیب دیدن و فروپاشی آن است. 
برای صیانت از خانواده باید از مقرراتی پیروی کرد. پولس تفکر مسیحی دربار؛ُ این 
مقررات را شکل داد و به مرور زمان توصیه‌های وی سرلوحه کار مسیحیان قرار گرفت: 
ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان‌که خداوند را؛ زیرا که شوهر سر زن است» 
چتان‌که مسیح نیز سر کلیساء و او نجات‌دهندۀ بدن است. لیکن همچنان که کلیسا مطیع 


مسیح است, همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری باشند. 
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ای شوهران زنان خود را محبت نمایید» چنان‌که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و 
خویشتن را برای آن داد. تا آن را به غسل آب به وسيلة کلام طاهر ساخته تقدیس نمایده 
تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته 
باشد بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشد. به همین‌طور باید مردان زنان خویش را مثل بدن 
خود محبت نمایند؛ زیرا هر که زوجة خود را محبت نمایده خویشتن را محبت می‌نماید. زیرا 
هیچکس هرگز جسم خود را دشمن نداشته است. بلکه آن را تربیت و نوازش می‌کنده چنا نکه 
خداوند نیز کلیسا را زان‌رو که اعضای بدن وی می‌باشیم از جسم و از استخوان‌های او از 
اینجاست که مرد پدر و مادر را رها کرده با زوجۀ خویش خواهد پیوست و آن دو یک تن 
خواهند بود. این سر عظیم است» لیکن من دربارهٌ مسیح و کلیسا سخن می‌گویم. خلاصه هر 
یکی از شما نیز زن خود را مثل نفس خود محبت بنماید و زن شوهر خود را باید احترام تمود. ' 
از جمله مقررات حاکم بر این نهاد اجتماعی تبعیت فرزندان از والدین و رفتار 
محبت‌آمیز پدر با زن و فرزندان خود و پرورش آنان است: . 
ای فرزندان, والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید؛ زیرا که این انصاف است. «پدر و 
مادر خود را احترام نما» که این حکم اول با وعده است. «تا تو را عافیت باشد و عمر دراز بر 
زمین کنی.» و ای پدران» فرزندان خود را به خشم میاورید بلکه ایشان را به تأدیب و 
نصیحت خداوند تربیت نمایید,؟ 
ایکناتیوس انطاکی "(م.۱۰۷) نیز این‌گونه پند داد: «دامادها و عروس‌ها باید با شناحت 
اسقف ازدواج کنند تا ازدواج بر مبنای خداوند و نه بر مبنای شهوت واقع شود».۴ 
همچنین آگوستین در سال ۴۱٩‏ در رسال پیرامون ازدواج و شهوت نوشت: 
زیرا نه تنها باروری که نتیجهٌ آن در نسل است و ته تنها حیا که وفاداری حافظ آن است» 
بلکه گونه‌ای آیین ازدواجی نیز به مومنانی که ازدواج می‌کننده محول می‌شود همان طور 
. رساله به افسسیان ۳۳.۲۲:۵. 
۲ رساله به افسسیان ۴۱:۶. 


3. Ignatius of Antioch. 
.۱۵ رساله به پویکارپ‎ .۴ 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


که پولس رسول می‌گوید: «ای شوهران» زنان خود را محبت نمایید چنانکه مسیح هم 
کلیسا را محبت نمود.» شکی نیست که چتین چیزی در واقع, یک آیین است که مرد و 
زن با متحد شدن در ازدواج در طول زندگی با یکدیگر جدانشدنی می‌مانند و 
هیچ همسری نمی‌تواند از دیگری جدا شود مگر در موارد زنا... اگر کسی چنین کاری 
[یعنی اقدام به طلاق] کنده قوانین این روزگار را که بر اساس آنها طلاق و ازدواج دوباره 
مجاز است» نقض نکرده و خداوند گواهی داد که موسای مقدس آن را به بتی‌اسرائیل به 
سیب سنگدلی آنان اجازه داده ولی وی طبق شریعت انجیل» زنا کار است» درست 
همان‌طور که زن وی نیز اگر ازدواج کند. چنین خواهد بود.... علقة زوجیت مادام‌العمر میان 
آن همسران باقی می‌ماند و وجدایی یا همیستری با دیگران نمی‌تواند آن را نابود کند. 
در ازدواج» از این خوبی‌های عروسی تعریف می‌شود: نسل»وفا و آیین. ولی نه صرفاً برای 
این‌که کودکی به دنیا بیاید» بلکه تا دوباره متولد شود زیرا اگر او دوباره برای حیات متولد 
نشود» تولد وی صرفاً برای کیفر خواهد بود. و وفا نه از آن‌گونه که کافران در شهوات 
جسمانی خویش دارند.... و آیینی که با جدایی و زنا از دست نمی‌دهند. بلکه از باب 
همسری آن را با وفاق و عفت حفظ می‌کند.۱ 

«قوانین این روزگار» در نوشتة آگوستین اشاره به قوانین رومی دربارۀ طلاق بود که 

لازم بود مسیحیان خود را با آن سازگار کنند 


۴ ۱۴۰۱۴ تعدد زوجات 
تعدد زوجات در بسیاری از سنت‌های دینی جهان دیده می‌شود و بنیانگذاران ادیان 
معمولاً همسران متعدد داشته‌اند. 


در مسیحیت چندهمسری؟ وجود ندارد." قدیس باسیل که در قرن چهارم می‌زیست؛ 


۱. پیرامون ازدواج و شهوت» ۰۱۷۰۱۰۰۱ 
Polygamy.‏ .2 


۳ اسلام چندهمسری را محدود کرده و آن را به صورت مشروط پذیرفته است. از نظر این آیین در صورت ترس 
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در رسالهٌ سوم خود به اسقف ایقونیه" نوشت که هیچگاه پدران کلیسا از چندهمسری 
سخنی به میان نیاورده‌اند؛ زیرا آنان این امر را طبیعتی حیوانی می‌شمارند و آن را شایستۀ 
مقام انسان نمی‌دانند. وی در این رساله نوشت گناه چندهمسری از زنا بدتر است.۲ 

گرچه چندهمسری را مسیحیت نمی‌پذیرد. ولی این امر نزد مورمون‌ها" که پیشینۀ 
مسیحی دارند. قبلاً مشروع و رایج بوده اما بعداً تحریم شده است. این فرقه کلیسای 
خود را دکایسای عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان» می‌نامد و اکنون حدود 
۰ پیرو دارد. دومین رهبر فرقة مورمون‌ها بریگم یانگ (۱۸۷۷-۱۸۰۱) بیست 
و هفت بار ازدواج کرد و پس از مرگش هفده زن و پنجاه و هفت فرزند از خود باقی 
گذاشت. 


۵ - ۱۴-۱۴ طلاق 

انحلال رابطة زناشویی را طلاق گویند. پیشینۀ این پدیده از جهت تاریخی به قدمت 
ازدواج است؛ یعنی از زمانی که بشر پیوند ازدواج را وضع کرد طلاق نیز مطرح شد. این 
موضوع در تمدن‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و در طی زمان‌های گذشته به صورت‌های 
مختلف تحقق يافته است. به عبارت دیگر نظام‌های حقوقی گوناگون شیوه‌های قانونی 
ویژه‌ای را در امر طلاق وضع کرده‌اند. مثلاً نظام حقوقی اسلام موضوعی به نام عده را 
لحاظ کرده است. عده به مدت معینی اشاره دارد که در طول آن زن مطلقه یا شوهرمرده 
اجازه ندارد ازدواج کند. مردان نیز حق ندارند با زنی که در عده به سر می برد ازدواج 


کنند ۴ در دوران معاصر نیز نظام‌های حقوقی رایج از دستورالعمل‌های ویژه‌ای پیروی 


< از بی‌عدالتی, گرفتن تنها یک زن مجاز است (نساء ۳). 
۰ 60011۳00 قونیة کنوئی در ترکیه. 
۲. مجموعة الشرع الاکنسی» ص ۸۹۸ 
Mormons.‏ .3 
۴ گرچه اسلام طلاق را مجاز شمرده است. اما فی‌نفسه آن را امری ناپسند می‌داند و تمام کوشش خود را در 
۳ 


۲ + شناخت مسیحیت 


سس یسب سس سس ص 
می‌کنند. طلاق در مسیحیت شرعی نیست و به همین سیب در کشورهایی مانند ایتالیا 
و اسپانیا تا همین اواخر جنبة قانونی نیز نداشت. قانون طلاق که در سال ۱۹۷۰ در 
ایتالیا به تصویب رسیده تنها در چند مورد خاص به دادگاه‌ها اجازة صدور حکم طلاق را 
می‌دهد.۱ 
تن طلاق در شریعت هود مجاز شمرده شده است. از ظاهر عهد عتیق برمی ید که مرد به 
مجرد این‌که همسرش را نپسندد حق دارد او را طلاق دهد. بدین‌سان» پیوند زناشویی به 
مجرد نیت مرد قابل انفصال است و به اثبات موضوع خاصی نیازمند نیست: 
چون کسی زنی گرفته, به نکاح خود درآورده اگر در نظر او پسند نیاید از این‌که چیزی 
ناشایسته در او بیاب آنگاه طلاق‌نامه‌ای نوشته» به دستش دهد و او را از خانه‌اش رها 
کند. واز خانة او روانه شده برود وزن دیگری شود. واگر شوهر دیگر نیز او را مکروه دارد و 
طلاق‌نامه‌ای نوشته, به دستش بدهد واو را از خانه‌اش رها کند یا اگر شوهری دیگر که او 
رابه زنی گرفت» بمیرده شوهر اول که او را رها کرده بودء نمی‌تواند دوباره او را به نکاح خود 
درآورد؛ بعد از آن‌که ناپاک شده است؛ زیرا که این به نظر خداوند مکروه است. پس بر 
زمینی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می‌دهد. گتاه میاو" 
امروزه علمای يهود به مردم توصیه می‌کنند تنها به دلایل موجهی مانند کاستی‌های 
جسمانی یا اخلاقی» همسر خویش را طلاق دهند. 
در مسیحیت برای هیچ‌یک از زن و مرد حق طلاق وجود ندارد و در شرایط خاصی 
زناشویی گسسته می‌شود. متّی با اشاره به حکم طلاق در شریعت بهود از قول عیسی ا 
می‌نویساد: 
وگفته شده است هر که از زن خود مفارقت جوید. طلاق‌نامه‌ای به او بدهد. لیکن من به 
خد ھت پرهیز خانواده‌ها از انجام آن به کار می‌گیرد. ممنوعیت این پدیدهزمانی برداشته می‌شود که مصالح 
مهم‌تری موجود باشد. 
۱ از جملهٌ این موارد می‌توان به محکومیت قطعی یکی از زوجین؛ داشتن رابطة جنسی خارج از ازدواج و 


جدایی زوجین از یکدیگر به مدت پنج سال اشاره کرد. 
۲ تثنیه ۴۱:۲۴ 
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شما می‌گویم هر کس به غیر علت زنا زن خود را از خود جدا کند» باعث زناکردن او 
می‌باشد و هر که زن مطلقه را نکاح کند زنا کرده باشد ... - ۱ 

جروم (م.۴۱۹) در یکی از نامه‌هایش به برابری زن و مرد در برابر قانون مدنی اشاره 

می‌کند و آن را به قوانین اخلاقی تعمیم می‌دهد: 

خداوند دستور داده است که زن را نباید طلاق داد مگر به سبب زنا؛ و دستور داده است که 
زن پس از طلاق بی‌شوهر بماند. هر دستوری که به مردان داده شده است» منطقاً بر زنان 
نیز جاری است. زیرا نمی‌توان گفت هر گاه زن زناکاری طلاق داده می‌شود. مرد بی‌عفت 
باید نگهداری شود.... رومیان مقررات (ازدواج) را در مورد بی‌عفتی مرد آسان قرار داده 
بودند. ولی نزد ماء چیزی که برای زنان حرام است» برای مردان نیز حرام است و هر دو 
جنس به شرایط یکسانی ملزم هستند.۳ 

ممنوعیت طلاق از معدود تشریعاتی است که به خود حضرت عیسی لا نسبت داده 

شده است: 

¢ پس فریسیان آمدند تا او را امتحان کنند و گفتند: آیا جایز است مرد زن خود را به هر علتی 
طلاق دهد؟ او در جواب ایشان گفت: مگر نخوانده‌اید که خالق در ابتدا ایشان را مرد وزن 
آفرید. و گفت: از این جهت مرد پدر و مادر خود را رها کرده» به زن خویش بپیوندد و هر دو 
یک تن خواهند شد. بنابراین» بعد از آن» دو نیستند» بلکه یک تن هستند. پس آن‌چه را 
خدا پیوست» انسان جدا نسازد. به وی گفتند: پس از بهر چه موسی فرمود که زن را 
طلاق‌نامه دهند و جدا کنند؟ ایشان راگفت: موسی به سیب سنگدلي شماء شما را اجازت 
داد که زنان خود را طلاق دهید. لیکن از ابتدا چنین نبود. و به شما می‌گویم: هر که زن خود 
را به غیر علت زنا طلاق دهد و دیگری را نکاح کند» زانی است و هر که زن مطلقه رانکاح 
کند» زنا کند.۳ 


۱ می ۳۲-۳۱:۵. 
۲ نام ۷۸ 
۳ متی ٩۳:۱۹‏ 
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در قانون پنجاه و یکم از قوانین هشتادگانة شورای اول نیقیّه آمده است که: 
بر اسقف جایز نیست حکم کند یا اجازه دهد که زنی به سبب ناسازگاری با شوهرش از 
وی جدا شود.! 
مسیحیان گاهی ازدواجی را از ابتدا باطل اعلام می‌کنند و این یک حیلۀ شرعی برای 
انفصال و گسستن زوجیت است. در این میان» پروتستان‌ها امر طلاق را از نظر شرعی 
آسان‌تر می‌گیرند. 
باید توجه داشت اکنون که نیمی از ازدواج‌های آمریکا و برخی کشورهای مسیحی 
دیگر به طلاق می‌انجامد. این طلاق‌ها دولتی است و کلیسا آنها را قبول ندارد. 


۱ ۶ - ۱۴-۱۴ سقط جنین 
موضوع دیگری که امروزه تهدیدی برای نظام خانواده به شمار می‌رود سقط جنین است. 
کتاب مقدس هیچ آموز؛ صریح و روشنی پیرامون سقط جنین ندارد. مسیحیان بر این 
باورند که نابود کردن حیات انسانی نادرست است؛ ولی در مواردی که اگر سقط جنین 
صورت نگیرد» جان مادر به خطر می‌افتد. سقط جنین مجاز می‌شود و می‌توان به وسیلۀ آن 
جان وی را نجات داد. 

طرفداران کنترل موالید یکی از راه‌های جلوگیری از انفجار جمعیت را سقط جنین 
می‌دانند. آنان به بهانة افزايش سرسام‌آور جمعیت کر زمین و کمبود منابع غذایی سقط 
جنین را توصیه می‌کنند. ادیان الاهی از جمله مسیحیت در برابر این پدیده موضع گرفته و 
از پیروان خود خواسته‌اند. به این موضوع واکنش نشان دهند. 

نزاع میان موافقان و مخالفان سقط جنین از پدیده‌های عصر حاضر است. مثلاً در شهر 
ویچیتا" در ایالت کانزاس " آمریکاء درمانگاهی برای سقط جنین وجود داشت. گروهی در 
.١‏ مجموعة الشرع الاکنسی» ص ۱۰۵. 


2. ۰ 
3. Kansas. 
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مقابل این درمانگاه با تظاهرات به مدت دو هفته از فعالیت آن جلوگیری کردند. پلیس این 
گروه را دستگیر کرد. برحی از آنان پلاکاردهایی با خود داشتند که روی آنها جملاتی از 
کتاب مقدس نوشته شده بود که بر متع این کار اشاره داشت؛ مانند: «قتل مکن» و 
«هنگامی که در رحم مادرم بودم. خدا مرا می‌شناخت.»۲ برخی از کسانی که بر ضد اینها 
تظاهرات می‌کردند نیز پلاکاردهایی داشتند که بر آنها جملاتی از کتاب مقدس مانند 
«حکم نکنید تا بر شما حکم نشوده" نوشته شده بود. 


۱۴-۷ ۱۴. خانواده در جامعة صنعتی 
یکی از عواملی که امروزه بنیان خانواده را تهدید می‌کند. جوامع شهری و زندگی صنعتی 
است. این نوع زندگی شرایطی را برای بشر امروزی پدید آورده که سبب تغییراتی در 
فضاهای اقتصادی, اجتماعی و سیاسی شده است. مثلاً نیاز به درآمد بیشتر موجب دور 
ماندن والدین از خانه و کاهش نقش سنتی آنان شده است. 

اگرچه حفظ ارزش‌های سنتی در شرایط جدید دشوار است؛ از این ری باید برای 
حفظ ارزش‌های دینی و روابط انسانی در خانواده بیشتر بکوشیم. آن ارزش‌ها و روابط 
باید مبتنی بر عشق» احترام و مراقبت از یکدیگر باشند. 

هم ما پذیرفه‌ايم که تربیت دینی و زندگی اجتماعی برای بشر سودمند است. از سوی 
دیگرء تربیت دینی و زندگی اجتماعی معمولا از طریق خانواده به دست می‌آید. کودکان از مسیر 
این نهاد با مکان‌های عبادی رابطه برقرار می‌کنند و با آموزش, ایمان را در وجود خود استحکام 
می‌بخشند. عنصر ایمان و دینداری در استواری خانواده جایگاه والایی را به خود احتصاص 
داده است و بین افول دینداری و ضعف نهاد خانواده رابطة مستقیمی وجود دارد. هنگامی که 


کانون گرم خانواده دچار بحران شود تربیت دینی نیز ضربۀ جبران‌ناپذیری خواهد خورد. 


۱. خروج ۱۳:۲۰. 
۲. برگرفته از ارمیا ۵:۱ 


۳.متی ۰۱:3۷ 
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مومنان مسیحی نیز بر این امر تأکید می‌کنند و اطاعت از حدا و خداترسی را یکی از 
تکالیف اخلاقی خانواده می‌دانند. پولس رسول در این باره توصیه می‌کند و می‌گوید: 
همدیگر را در خداترسی اطاعت کنید. ای زنان» شوهران خود را اطاعت کنید؛ چنان‌که 
خداوند راء زیرا که شوهر سر زن است چنان‌که مسیح نیز سر کلیسا و او نجات‌دهندة بدن 
است... ای شوهران» زنان خود را محبت نمایید. چنان‌که مسیح هم کلیسا را محبت 
نمود.۱ 
۸ - ۱۴۱۴ شبیه‌سازی 
یکی از دستاوردهای علمی تاه بشر امکان به کارگرفتن تکنیک انتقال هستة؟ 
سلول پیکری با علامت اختصاری (56۴)" یا شبیه‌سازی است. اگرچه بر این تازه‌ترین 
دستاورد علمی فوایدی بار می‌شود اما کلیسای کاتولیک این تکنیک را ناقض کرامت و 
شأن انسان می‌داند و با موضوع شبیه‌سازی انسان" سرسختانه مخالف است. امروزه 
مسیحیت این دستاورد را تهدیدی برای نهاد خانواده به حساب می‌آورد. در رابطه با این 
موضوع کلیسا با پرسش‌های مهمی روبروست: 
۱. آیا پدید آوردن انسان بدون استفاده از شیوة رایج تولید مثل مشروع است یا بر 
خلاف آموزه‌های دینی و اخلاقی است؟ 
۲. آیا شبیه‌سازی انسان غصب جایگاه خداوند در عرص خلقت انسان نیست؟ 
۳ آیا شبیه‌سازی انسان کودک را از حقّ داشتن والدین محروم نمی‌کند؟ 
کلیسا این دستاورد بشر از مهندسی ژنتیک را با آموزه‌های کتاب مقدس و اخلاق 
مسیحی مغایر می‌داند و با آن مخالف است. کلیسا برای تبیین مغایرت شبیه‌سازی با احلاق 
مسیحی می‌گوید: 
. رساله به افسسیان ۵: ۰۲۵-۲۱ 
Somatic Cell Nuclear Transfer.‏ .2 


3. Somatic Cell Nuclear Transfer. 
4. Human cloning. 
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ار ۱. ازدواج و روابط زناشویی اتحاد ارزشمندی را در زندگی بین زن و شوهر ایجاد 
می‌کند. فرایند شبیه‌سازی انسان عشق خانوادگی و روابط زناشویی را به دلیل بی‌نیازی از 
آمیزش جنسی مختل می‌کند و این اتحاد را مورد تهدید قرار می‌دهد. نتیجۂ نهایی استفاده 
۲ از این فرایند به خطر افتادن نهاد خانواده است. 
۲ ۲. شبیه‌سازی انسان سب ابهام در روابط خویشاوندی خواهد شد و با انجام آن به 
/تدریج مفهوم پدر و مادر و برادر و خواهر از بین خواهد رفت. 
فرایند شبیه‌سازی در نهایت به نفع همجنس‌گرایان تمام می‌شود؛ زیرا شبیه‌سازی 
انسان این فرصت را برای آنان فراهم می‌کند که بدون نیاز به جنس مخالف دارای فرزند 


شوند. 


۵ - ۱۴. همجنس‌گرایی 
. همجنس‌گرایی۱ یکی از موضوعاتی است که از گذشته‌های دور در جوامع مختلف کم و 
بیش وجود داشته است. بحث دربارۀ این موضوع در دهه‌های اخیر و در بسیاری از 
کشورهای غربی رواج يافته است. 

در طول تاریخ» عموم مردم در همة جوامع همجنس‌گرایی را امری ناپسند شمرده‌اند و 
برای همجنس‌گرایان مجازات مرا مقرر کرده‌اند. در برخی از کشورهای اروپایی مانند 
بریتانیا نیز تا اوایل قرن نوزدهم مجازات چنین عملی مر بود و تا چند دهۀ پیش جرم و 
تبهکاری محسوب می‌شد. 

کتاب‌های مقدس ادیان بر زشتی و گناه بودن رفتارهای برخاسته از این گرایش تأکید 
دارند. کتاب مقدس مسیحیان نیز به صراحت این عمل را مسحکوم می‌کند. در تورات 
می‌خوانيم: 
: وبا ذکور مثل زن جماع مکن؛ زیرا که این فجور است.۲ 


1. Homosexuality. 
.۲۲:۱۸ لاویان‎ ۲ 


۸ 4 شناخت مسیحیت 


پولس رسول نیز دربارة کسانی که رفتارهای جنسی ناهنجار دارنده چنین می‌گوید: 
لهذا خدا نیز ایشان را در شهوات دل خودشان به ناپاکی تسلیم فرمود تا در میان خود 
بدن‌های خویش را خوار سازند که ایشان حق خدا را به دروغ مبدل کردند و عبادت و 
خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقی که تا ابدالآباد متبارک است. آمین. از این سیب 
خدا ایشان را به هوس‌های خبائت تسلیم نمود به نوعی که زنانشان نیز عمل طبیعی را به 
آن‌چه خلاف طبیعت است. تبدیل نمودند. و همچنین مردان هم استعمال طبیعی زنان را 
ترک کرده» از شهوات خود با یکدیگر سوختند. مرد با مرد مرتکب اعمال زشت شده 
عقوبتِ سزاوار تقصیر خود را در خود يافتند. و چون روا نداشتند که خدا را در دانش خود 
نگاه دارنده خدا ایشان را به ذهن مردود واگذاشت تا کارهای ناشایسته بجا آورند.۱ 
آیا نمی‌دانید که ظالمان وارث ملکوت خدا تمی‌شوند؟ فریب مخورید؛ زیرا فاسقان و " 
بت‌پرستان و زانیان و متنعمان و لاط و دزدان و طمعکاران و میگساران و فحاشان و 
ستمگران وارث ملکوت خدا نخواهند شد" 
با وجود محکومیت آشکار این عمل در کتاب مقدس» برخی این فقرات را به گونه‌ای 
تفسیر می‌کنند که از حرمت و زشتی آن کاسته شود و همجنس‌گرایان از وضع خود 
احساس بدی نداشته باشند. این افراد می‌گویند ذکر مسائلی چون حرمت همجنس‌گرایی 
در کتاب مقدس مانند ذکر مسائلی چون برده‌داری است. همان‌گونه که امروزه موضوع 
برده‌داری برآی گلیسا بی‌آهمیت و تقریباً فرآموش‌شده است» موضوع حرمت 
همجنس‌گرایی نیز چنین است.۲ 
گروهی با این‌گونه تفسیرها خواسته‌اند از زشتی این موضوع بکاهند. از این رو برخی 
کلیساها در عضوگیری خود حساسیتی به این موضوع نشان نمی‌دهند. گاهی اتفاق افتاده 
که کشیشی عقد ازدواج دو همجنس‌گرا را اجرا کرده است. 
۱ رساله به رومیان ۲۸۲۴:۱. 
۲ رسالة اول به قرنتبان ۱۰۹:۶. 


3. Dictionary of the Ecumenical Movement, WCC Publications of the ۵ Council of 
Churches, p.479. 
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با کاهش زشتی همجنس‌گرایی به ویژه در بسیاری از کشورهای غربی برخی زنان و 

مردان در این کشورها زوج‌هایی از جنس خود برمی‌گزینند و زندگی مشترکی را با هم 

آغاز می‌کنند. در آمریکای شمالی و اروپای غربی دایر؛ حقوق بشر به همجنس‌گرایان نیز 

گسترش يافته است و ادعا می‌شود که انتخاب همجنس به عنوان همسر یکی از حقوق 

انسان‌هاست. برخی دولت‌های این کشورها ازدواج همجنس‌گرایان را به رسمیت شناخته 
و آنان را از حقوقی نسبتاً مشابه با حقوق مردان و زنان متأهل برخوردار کرد‌اند. 

واکنش کلیسا در برابر این موضوع متفاوت بوده است. در برابر کلیساهایی که 

همجنس‌گرایی را محکوم می‌کنند. کلیسای متحد کانادا بر این باور است که همة انسان‌ها با 

قطع‌نظر از موقعیت جنسی می‌توانند به عضویت کلیسا آیند و به مقامات روحانی منصوب 

شوند. این موضم‌گیری سبب شد انگلیکن‌های کانادا همجنس‌گرایان مرد یا زن را به 

شرطی که مجرد باقی بمانند. برگزینند و آنان بتوانند در اجتماعات کلیسای متحد مسیح 

منصوب شوند. کلیساهای باپتیست. لوتری بیشتر پرسبیترین‌ها و متدیست‌هاء بنیادگرایان, 

پنطیکاستال‌ها و کلیساهای کاتولیک و ارتدکس نیز در انتصابات به گرایش‌های جنسی 

توجهی نداشته باشند.! مثلاً در گزارشی می‌خوانیم: 

در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاویر اعضای هیأت منصفه‌ای از اسقفان کلیسای اسقفی 

برای یک بازجویی مقدماتی جمع می‌شوند. یک اسقف این کلیسا از سوی بیش از پنجاه 

اسقف دیگر به بدعت متهم می‌شود. حادثه‌ای که فقط یک بار پیش از این در کلیسای 

اسقفی اتفاق افتاده است. او متهم است که بر خلاف قانون شرعی کلیسای اسقفی» مرد 

همجنس‌گرایی را آگاهانه به منصب روحانی نصب کرده است. اکنون کلیسا باید با چیزی 

که شاید تفرقه‌انگیزترین موضوع در مسیحیت غربی معاصر است» به طور قانونی و 

رسمی برخورد کند و با دسته‌ای از نوشتارهای اصیل موافق و مخالف که هر روز افزایش 


می‌یابنده درگیر شود.۲ 


1. Ibid. 
.۴٩۳ سیحیت از لابه‌لای متون» ص‎ ۲ 
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۱۴-۶ حقوق بشر 
حقوق بشر یکی از دغدغه‌هایی است که ادیان جهان از جمله مسیحیت با آن روبروست. 
حقوق تک‌تک انسان‌ها بدون رعایت محدودیت‌ها و مرزهای منطقه‌ای و ملی را حقوق 
بشر گویند. به بیان دیگر حقوق بشر امتیازاتی کلی است که هر فرد انسانی طبعاً باید از آن 
بهره‌مند شود. حقوق بشر از دیدگاه دين حقوقی است که خدا به هر انسان از آن جهت که 
انسان است. عطا می‌کند. این حقوق فراتر از رنگ نژاد. زبان, ملیت» جغرافیا و اوضاع و 
احوال متغیر اجتماعی و هر عنوان دیگری است. 
قرن بیستم شاهد جنگ‌ها و کشتارهای دسته‌جمعی, نسل‌کشی‌های نژادپرستانه و 
ستمگری‌های استعمارگران بوده است. این تجارب تلخ ایجاد یک نظام حقوقی نوین 
برای همه جهان را ضرورت بخشید. از این روء سازمان ملل متحد اقدام به تهیة اعلامیه‌ای 
کرد که به اعلاميةٌ جهانی حقوق بشر معروف شد. بنابراین» اعلامية حقوق بشر از 
" ضرورت‌های پس از جنگ جهانی اول و دوم ناشی شده و تابع نیازهای اجتماعی و تا 
حدودی عصری و منطقه‌ای است و از خاستگاه فلسفی و فکری جهان‌شمولی برخوردار 
سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۴۸ طی قطعنامة ۲۱۷ مجمع عمومی اعلامية 
جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. از میان ۵۶ دولت عضو این سازمان در آن زمان» این 
اعلامیه با ۴۸ رأی مثبت. ۸ رأی ممتنع و بدون رأی منفی به تصویب رسید. 
گرچه این اعلامیه باعث جلوگیری از تجاوز روزمره به حقوق بشر نشده است. اما 
حساسیت انسان‌ها را نسبت به موضوع حقوق بشر تقویت کرده و کمبودها و 
نارسایی‌های موجود در راه تحقق آن را بیش از گذشته برای همگان آشکار کرده است. 
اصول حقوق بشر تا حدودی به کمک مردم کشورهای زیرسلطه آمد و آنان استقلال و 
حودمختاری خود را مطالبه کردند. کشورهایی به مرور زمان توانستند استقلال خود را به 
دست آورند. بنابراین» حقوق بشر توانست تا حدودی سلطه گرایی و برتری‌جویی برحی 


کشورهای غربی را کاهش دهد. 
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اعلامية حقوق بشر افق‌های نوینی را در برابر چشم بشر گشود. این اعلامیه که مشتمل 
بر سی ماده است. بر دو اصل آزادی و برابری تا کید می‌کند: 

مادة اول: همة افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و در کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند. 
همه از موهبت خرد و وجدان برخوردارند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؛ 

مادۀ دوم: هرکس بدون هیچ‌گونه تمایزی از حیث نژاده رنگ» جنس زبان» دین» عقاید 
سیاسی یا غیرسیاسی منشأً ملی یا اجتماعی, ثروت ولادت یا هر موقعیت دیگر از کلية 
حقوق و آزادی‌های مذکور در این اعلامیه برخوردار خواهد بود. 

علاوه بر این» ماد؛ بیست و هشتم اعلامية حقوق بشر نظام اجتماعی و بین‌المللی 
مطلوب را نظامی می‌داند که عهده‌دار تأمین و عملی ساختن حقوق و آزادی‌های مقرر در 
این اعلامیه است و هر فردی حق دارد خواستار برقراری چنین نظامی باشد. 

به مرور زمان موضوع حقوق بشر وارد بسیاری از قراردادهای جهانی شد به گونه‌ای 
که نظام‌های سیاسی نمی توانند چون گذشته خود را تنها به اجرای مسئولیت‌های داخلی 
محدود کنند. بلکه در مقابل یکدیگر نیز به رعایت حقوق بشر ملزم‌اند. کشورهای مختلف 
جهان پس از پذیرفتن اعلامیهٌ حقوق بشر به تدریج اصول آن را در قوانین اساسی خود 
وارد کرده‌اند. 

از آنجا که جوامع انسانی جهان‌بینی‌های گوناگونی دارند. حقوق بشر زمانی خواهد 
توانست جهان‌شمول باشد که بتواند با همه آنها کنار بیاید و افراد همه فرهنگ‌ها و 
جهان‌بینی‌ها را در خود جای دهد. به عبارت دیگر برخی بر این عقیده‌اند که حقوق بشر 
باید زمان و مکان نشناسد و به طور طبیعی مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را 
درنوردد و به همه فرهنگ‌ها توجه کند یا دست‌کم قدر مشترک همه نظام‌های حقوقی را 
اخحذ کند. 

حقیقت این است که اعلامية جهانی حقوق بشر بر مبنای فرهنگ و فلسفۀ غربی 
تدوین شده است و این فلسفه با آن‌چه در ادیان ابراهیمی مطرح است تفاوت دارد. ريشة 


این تفاوت در تصویری است که جهان غرب از یک طرف و ادیان ابراهیمی به ویژه اسلام 
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از طرف دیگر از انسان دارند. انديشة غربی انسان‌محور است و خواسته‌های او را میزان 
سنجش و داوری‌ها می‌داند. اما ادیان ابراهیمی خدا را در مرکز جهان‌بینی خود قرار 
می‌دهند. در این جهان‌بینی انسان کسی است که زندگی و انديشة خود را بر اساس 
رضایت خدا جهت می‌دهد. به عبارت دیگر در ادیان ابراهیمی خدامحوری مطرح است. 

مسیحیت در نقض حقوق بشر به ویژه در جریان دادگاه‌های تفتیش عقاید» سابقۀ 
بسیار تاریکی از خود به جای گذاشت. استفاده از شکنجه و اعدام برای مسیحیان 
بدعتگذار این گذشته را تاریک‌تر ترسیم کرده است. مسیحیت کنونی می‌کوشد این پيشينة 
سیاه را به فراموشی بسپارد و خود را با حقوق بشر غربی هماهنگ سازد. 

آخرین شورای جهانی کلیسای کاتولیک به نام شورای واتیکانی دوم که از سال ۱۹۶۲ 
تا ۱۹۶۵ تشکیل شد. هدف خود را نوسازی مظاهر ایمان و رفتارهای دینی اعلام کرد. 
یکی از تعالیم این شورا که در اسناد آن منتشر شده است. تعهد به مبارزه برای برقراری 
عدالت» صلح و حقوق بشر است. 

اسقفان کاتولیک انگلستان و ویلز نیز مواضع خود را دربارة حقوق بشر و اعلامية 
جهانی آن در سال ۱۹۹۸ در کنفرانسی اعلام کردند. مجموع این مواضع به نام حقوق 
بشر و کلیسای کاتولیک أ منتشر شده است. 


۱۴۷ کلیسا و سیاست 

سرآغاز بحث دربارۀ مناسبات دین و سیاست و به تعبیر مسیحیان, رابطة کلیسا و دولت را 

می‌توان‌در سژال فریسیان از حضرت‌عیسی لا جست وجو کرد. در عهد جدید چنین آمده‌است: 
پس فریسیان رفتهء شورا نمودند که چطور او را در گفت وگو گرفتار سازند. و شاگردان خود را 
با هیرودیان نزد وی فرستاده, گفتند: «استادا می‌دانیم که صادق هستی و طریق خدا را به 
راستی تعلیم می‌نمایی و از کسی باک نداری؛ زیرا که به ظاهر خلق نمی‌نگری. پس به ما 


بگو رأی تو چیست. آیا جزیه دادن به قیصر رواست یا نه؟» عیسی شرارت ایشان را درک 


1. Human Rights and the Catholic Church. 
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کرده» گفت: «ای ریا کاران» چرا مرا تجربه می‌کنید؟ سکۀ جزیه را به من بنمائید.» ایشان 
دیناری نزد وی آوردند. به ایشان گفت: «اين صورت و رقم از آن کیست؟» به او گفتند: «از 
آن قیصر» به ایشان گفت: «مال قیصر را به قیصر ادا کنید و مال خدا را به خدا.» چون 
ایشان شنیدند متعجب شدند و او را واگذارده, برقتند.۱ 
مسیحیان این‌گونه پاسخ عیسی ا را احترام وی به حاکمیت قانونی دولت‌ها؛ هرچند 
بت‌پرست باشند. می‌رساند. در ضمن قلمرو متمایز حاکمیت خدا را که جدای از حاکمیت 
دولت‌هاست. مشخص می‌کند. عهد جدید نیز از اطاعت بشر در راستای اطاعت خدا 
سخن می‌گوید: 
لهذا هر منصب بشری را به خاطر خداوند اطاعت کنید خواه پادشاه را که فوق همه است» 
و خواه حکام را که رسولان وی هستند به جهت انتقام کشیدن از بدکاران و تحسین 
نیکوکاران. زیرا که همین است ارادۀ خدا که به نیکوکاری خود جهالت مردمان بی‌فهم را 
ساکت نمایید. مثل آزادگان؛ اما نه مثل آنانی که آزادی خود را پوشش شرارت می‌سازنده 
بلکه چون بندگان خدا. همه مردمان را احترام کنید. برادران را محبت نمایید. از خدا 
بترسید. پادشاه را احترام نمایید.۲ 
برای آشنایی با موضوع رابطة کلیسا و سیاست و وضعیت کنونی آن, مناسب است به 
طور اجمال سیری کوتاه در تاریخ این رابطه داشته باشیم. مسیحیت در قرن‌های نخست 
که از پرستش امپراتور یا انجام آیین‌های بت‌پرستان سر می‌پیچید» دورۀ رنج را تجربه کرد. اما 
پس از این‌که امپراتور قسطنطین به مسیحیت گروید. دوران شکوفایی آن فرا رسید. قسطنطین 


خواهان تقویت کلیسا شد و حتی خود ریاست شورای نیقیّه (۳۲۵) را بر عهده گرفت. 
۱ - ۱۷ ۰ ۱۴ مسب مسیحیت در روم 
کلیسا برپا و استوار شد اسقفان رهبری هر یک از کلیساهای محلی را بر عهده گرفتند. 


۱ می ٩۱۲۲-۱۸:۲۲‏ مرقس ۱۷-۱۳:۱۲ و لوقا ۲۶-۲۰:۲۰. 
۲ رسالةٌ اول پطرس ۱۷-۱۳:۲. 
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کشیشان به معاونت آنان اقدام کردند و شمّاسان علاوه بر تکفل امور سالخوردگان و 
بینوایان به انواع نیکوکاری و خدمت پرداختند. علاوه بر این افراده گروهی نیز میان جامعة 
مسیحی پیدا شدند که برای خدمت به کلیسا و استواری آن از نعمت‌های الاهی برخوردار 
شده بودند: ایشان مبشران» شبانان معلمان و رسولانی بودند که با الهام روح خدا سخن 
می‌گفتند. افرادی نیز قدرت معجزه کردن» شفا دادن بیماران و سخن‌گفتن به زبان‌های 
مختلف را در خود داشتند. 

موضع دولت روم در برابر کلیسا گاهی مسالمت‌آمیز بو ولی غالباً حاکمان رومی به 
آزار مؤمنان می‌پرداختند و در نتیجه افراد بسیاری مانند پطرس و پولس کشته شدند. 
اندک‌اندک با گذشت زمان برخحی مراکز اهمیتی ویژه و قدرتی مخصوص پیدا کردند: رم 
اورشایم اسکندریه و انطاکیه. امور مذهبی این چهار شهر به عهد پاتریارک‌ها گذاشته شده 
بود. همچنین در مناطق یاد شده قلمروهایی فرعی به نام قلمرو اسقف ایجاد شدند که زیر 
فرمان اسقفان قرار داشتند. در قرن چهارم هنگامی که قسطنطین پایتخت جدید خود 
قسطنطنیه (استانبول) را بنا کرد این شهر نیز در زمره اماکن مهمی قرار گرفت که رهبری 
کلیسای آن در دست یک پاتریارک بود. 


۲ - ۱۷ ۱۴. پاپ و امپراتور 

ژوستینیان اول که از سال ۵۲۷ تا ۵۶۵ امپراتور روم شرقی بود رابطۀ دین و دولت را چنین 

ترسیم کرده است: 
کلیسا و امپراتوری بزرگ‌ترین نعمت‌هایی هستند که خدا به رحمت واسعۀ خود به بشر 
عطا کرده است. کلیسا به امور الاهی می‌پردازد و امپراتوری برای امور بشری قرار داده 
شده و آن را رهبری می‌کند. هر دو سرچشمةٌ واحدی دارند و زندگی بشر را به پیش 
می‌برند. از این رو هیچ چیز نباید برای امپراتوران از احترام کشیشان که پیوسته برای 
رفاه نان دعا می‌کتندء مهم تر باشد. اگر کلیسا در همه جا بی‌عیب باشد و اگر مپراتیری با 


اعتماد کامل به خدا از روی عدل و انصاف اداره شودء نفع عموم را در پی خواهد داشت و 


1 
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هم خیرات بر نوع بشر فرو خواهد ریخت. بتابر اين» ما برای تعلیم صحیح پیرامون خدا و 
حفظ احترام کلیسا بیشترین اهمیت را قائل هستیم. اگر این امور حفظ شود بزرگ‌ترین 
منافعی را که خدا عطا می‌کنده در یی خواهد داشت. ما در چیزهایی که از آن بهره‌مندیم» 
تثبیت خواهیم شد و چیزهایی را که هنوز نداریم به دست خواهیم آورد... ما تصور 
مي‌کنيم که این امور در صورت اطاعت از قوانین مقدس کلیسا حاصل خواهد شد. 
اینها قوانینی هستند که رسولان پارساه ستوده و محترم» همچنین ناظران و خادمان 
کلم خدا به ما منتقل کرده‌اند و پدران مقدس آنها را شرح داده و برای ما نگه 
داشته‌اند.۱ 
منصب پاپی در فاصلۀ سال‌های ۱۰۴۹۸۶۷ یعنی نزدیک ۲۰۰ سال به ضعف و ناتوانی 
گرفتار شد. پس از اصلاح منصب پاپی» قدرت سیاسی پاپ‌ها به تدریج بر قدرت 
پادشاهان مسیحی فزونی یافت و پاپ‌ها آن پادشاهان را مقهور خود کردند. متن زیر که 
بخشی از پاسخ پاپ اینوسنت سوم (۱۲۱۶-۱۱۹۸) به نامۀ پادشاه انگلستان است» این 
پردری را نشان می‌دهد: 
اینوسنت اسقف و بندهٌ بندگان خدا به پسر بسیار محبوبش در مسیج» جان» پادشاه 
برجستة انگلستان و به وارثان قانونی و آزادزادۂ او تا آبد. 
پادشاه پادشاهان و آقای آقایان» عیسی مسیح که تا ابد کاهنی به رتبه مَلکیصدق " است. 
ملکوت و کهانت خود را به گونه‌ای در کلیسا تأسیس کرده که یکی مملکت کاهنان و 
دیگری کهانت ملوکانه است همان‌طور که موسی در تورات [خروج ۶:۱۹] و پطرس در 
رسال اول خود [۱۰-۵:۲] بیان کرده‌اند. وی کسی را برتر از همه قرار داد و او را خلیفة 
خویش بر روی زمین تعیین کرد تا هر زانویی برای عیسی خم شود. از چیزهایی که در 
آسمان و چیزهایی که در زمین و چیزهایی که زیر زمین است. بنایر اين» همه باید از 
خليفة او اطاعت کنند و بکوشند که تنها یک آغل و یک شبان وجود داشته باشد. همة 


۱ سیحیت از لابهلای متون: ص ۰۲۸۱ 
Melchizedek.‏ .2 


۶ ه شناخت مسیحیت 


پادشاهان روی زمین به خاطر خدا به گونه‌ای این خلیفه را احترام می‌کنند که هرگاه به 
وی سر نسپارند درستی حکومت آنان زیر سؤال می‌رود. 

پسر عزیز و محبوبم» شما به این امر خردمنداته توجه کردید وبا الهام از رحمانیت خدایی 
که دل‌های پادشاهان را در دست دارد و آن را هر گونه که می‌خواهد می‌گرداند. تصمیم 
گرفتید خود و مملکت خویش را از نظر دنیوی به کسی که دانستید در معنویات رعایای او 
هستید, تسلیم کنید. بدینگونه پادشاهی و کهانت مانند جسم و جان» برای خیر و نفع 
عظیم یکدیگر» می‌تواند در شخص واحدٍ خلیفة مسیح متحد شود. (عیسی] کاری 
شگفت‌آور انجام داد... تا ایالاتی که از روزگار قدیم» کلیسای مقدس رومی را در امور 
معنوی آموزگار متاسب خود تشخیص داده‌اند. اکنون آن کلیسا را در امور دتیوی خویش 
نیز حاکم ویژۀ خود بداند. شما که از سوی خدا به عنوان خادم لایق برای اجرای این آمر 
برگزیده شده‌اید. خود و مملکت انگلستان و ایرلند با همۀ حقوق و متعلقات آنها را از 
طریق پرداخت سالی ۱۰۰۰ مارک به خدا و رسولان قدیس وی پطرس و پولس و به 
کلیسای مقدس رومی و به ما و جانشینان ماء از روی اخلاص و میل کامل و به توصیدٌ 
درباریان تقدیم و تسلیم کردید تا به گونه‌ای که در نامةٌ رسمی خود اظهار داشته 
و مهر زرین خویش را بر آن نهاه‌ایده حق ما و ملک ما باشد. عبارت نامه شما عیناً چنین 
است: 

«جان که به فیض خداء پادشاه انگلستان» لرد ایرلنده دوک نورماندی و اکویتین " و کنت 
انجو " است, به همۀ مومنان مسیح که این منشور را خواهند دید, سللام در خداوند. 

ما با این منشور که مُهر زرینمان آن را تأیید کرده است. می‌خواهیم به همة شما اعلام 
کنیم که ما در موارد فراوانی به خدا و کلیسای مقدس که مادر ماست» نافرمانی کرده‌ايم از 
پاین رو در حالی که به رحمت الآهی نیاز مبرم داریم و مالک چیزی نیستیم جز خودمان 
و مملکتمان که می‌توانیم آن را برای مصالحه با خدا و کلیسا به شایستگی تقدیم کنیم» 


۱ سکه طلا به وزن حدود هشت اونس. 
Duke of Normandy and Aquitaine.‏ .2 
Count of Anjou.‏ .3 
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می خواهیم خود را برای کسی که خویش را تا سر حد مرگ برای ما متواضع کرد ' متواضع 
کنیم. ما با الهام از فیض روحالقدس و ته از روی اجبار یا ترس بلکه از روی اراده نیک و 
طیب خاطر و طبق توصیة علنی بارون‌های خویش - همة مملکت انگلستان و همةٌ 
مملکت ایرلند را با تمامی حقوق و متعلقات آنها برای بخشیده شدن گناهانمان وگناهان 
همۀ خانوادة خویش از زنده و مرده» به خدا و به رسولان قدیس او پطرس و پولس و به 
کلیسای مقدس رومی» مادرمانء و به خداوندگار پاپ اینوسنت سوم و جانشینان کاتولیک 
او تقدیم و رایگان تسلیم می‌کنیم. 

اکنون ما با پس گرفتن این مملکت‌ها از خدا وکلیسای رومی و نگه داشتن آنها به عنوان 
دست‌نشانده تیولدارء در حضور پدر محترممان, لرد نیکولاس»" اسقف توسکولوم " سفیر 
سریر مقدس و در حضور پاندولف» " شماس جزء و عضو خانوادهٌ خداوندگارمان پاپ به 
وفاداری آيندة خویش به خداوندگار مذکور, پاپ اینوسنت و به جانشینان کاتولیک او و به 
کلیسای رومی با شروطی که در زیر می‌آید. متعهد می‌شویم و برای آن سوگند یاد 
می‌کنيم. و ما برای مملکت‌های مذکور به خدا و به رسولان پطرس و پولس و به کلیسای 
رومی و به خداوندگار مذکورمان» پاپ اینوسنت سوم به دست سفیران مذکور که کرنش ما 
را به نیابت از خداوندگار مذکورمان» پاپ می‌پذيرنده کرنش «لیژ»" به جا می‌آوریم. ما 
پیوسته جانشینان و وارثان شرعی خود را موظف می‌سازیم که آنان نیز بی چون‌وچرا 
وفاداری خود را ابراز کنند و کرتش خود را به اسقف اعظم زمان خویش وبه کلیسای رومی 
به جا آورند....» 

ما این تقدیم و واگذاری را که از روی پارسایی و خرد صورت گرفته است» مقبول و معتبر 
می‌شناسیم و شخص شما و وارثان شما را همراه با مملکت‌های مذکور و متعلقات آنها و 


۱ یعنی مسیح. 
Nicholas.‏ .2 
Tusculum.‏ .3 
Pandulf.‏ .4 
۵ رسمی که در آن تیولدار (اینجا پادشاه انگلستان) به دست‌نشاندگی خودش در برابر ارباب (اینجا پاپ) در 
مقابل حق تصرف در زمینی (اینجا انگلستان) اقرار می‌کند. 


۸ ۵ شناخت مسیحیت 


همه کالاهای دیگر که اکنون به طور معقول در آنها هست يا در آینده خواهد بود در 
حفاظت پطرس قدیس و خودمان قرار می‌دهیم. ما مملکت‌های مذکور تیول خود را طبق 
شروط بالا و با توصیة عام برادرانمان» به شما و وارثان شما عطا می‌کنيم و این امتیاز را 
برای آنان مسلم می‌دانیم به شرط اين‌که هر یک از وارثان شما هنگام تاجگذاری علناً 
آنها را تیول اسقف اعظم رم و کلیسای رومی بشناسد و برای وفاداری بر آنها سوگند یاد 
کند. پس هیچکس قدرت نخواهد داشت این سند واگذاری و تصدیق ما را نقض کند یا 
برای مخالفت با آن جرأت داشته باشد. اگر کسی,به این کار جرأت کند بداند که خشم 
خدای قادر متعال و رسولان قدیس او پطرس و پولس را متحمل خواهد شد.۲ 
نشیب و فراز قدرت پاپ‌ها و شهریاران مسیحی و نزاع‌های ناشی از آن بخش مهمی 
از تاریخ قرون وسطا را تشکیل می‌دهد. نوشته‌های علوم سیاسی آن دوره نیز در این باره 
بحث می‌کرد که کدامیک از کلیسای کاتولیک رومی و پادشاهی مقدس روم برتر است. 
در قرن سیزدهم قدیس توماس آکویناس در کتاب خلاصه الاهیات از نقش کلیسا 
دفاع می‌کرد و در قرن چهاردهم دانته آلیگیری در کتاب پیرامون سلطنت از مسیحیت 
متحد زیر فرمان امپراتور و پاپ سخن گفت. 


۱۴۱۷۳ کاهش قدرت سیاسی پاپ 
در قرن شانزدهم نیکولو ماکیاولی " در کتاب شهریار به این بحث پرداخت که برای به 
دست آوردن اقتدار و فرمانروایی باید از چه معیارهایی استفاده کرد. وی به قدرت‌طلبان 
رهنمود داد که برای کسب قدرت اصول اخلاقی را در نظر نگیرند. 

قیام مصلحان در مناطق مختلف قلمرو پاپ‌ها ضربۀ محکمی به اقتدار آنان وارد کرد. 
معروف‌ترین آنان لوتر بود که در سال ۱۵۱۷ به مصاف پاپ رفت و توانست به کمک 


فرمانروایان آلمانی موفقیتی کسب کند. یکی از آرمان‌های مهم لوتر که آن را در سال 


۱ مسیحیت از لاهلای متون» ص ۰۲٩۲-۲۸۹‏ 
Nicolo Machiavelli.‏ .2 
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۰ با شدت و حدت مطرح کرد رهایی کشور آلمان از حاکمیت پاپ بود. برخی 
مصلحان دیگر نیز حکومت‌هایی در مناطقی از اروپا برپا کردند. 

در سال ۱۶۵۱ توماس هابز در کتاب لویاتان گفت که قدرت حاکم نباید محدود 
شود؛ زیرا آن قدرت از قراردادی اجتماعی نشأت می‌گیرد که بر اساس آن, حکومت موظف 
به تأمین امنیت اجتماعی و فراهم کردن خواسته‌های مردم است. وی در این کتاب نوشت: 

منصب پاپی چیزی نیست جز شبح امپراتوری مردۀ روم که تاج بر سر روی گور آن 
نشسته است:؟ 

در همان روزگار, جان لاک گفت: هرگاه حکومتی از انجام تعهدات خود در قبال مردم 
سر باز زند. باید آن را سرنگون کرد. 

سرانجام بر اثر دخالت‌های ناروای کلیسا در امور سیاسی و اجتماعی, دانشمندان و 
اندیشمندان مغرب زمین به این نتیجه رسیدند که دخالت دين در سیاست تنها به نفع پدران 
روحانی است و عامة مردم از آن زیان می‌بینند. مردم نیز که.از بیدادگری کلیسا به ستوه 
آمده بودند. این انديشه را پسندیدند و پس از سال‌ها مبارزۀ فکری و مسلحانه توانستند 
خود را از چنگال کلیسا رها کنند. 

قدرت سیاسی پاپ پس از سال‌ها آرامش در اواخر قرن هجدهم رو به کاستی نهاد. 
رهبران فرانسه و ایتالیا از طریق نظامی و مراجعه به آرای عمومی کاخ‌ها و املاک پاپ را 
گرفتند و در سال ۱۸۰۶ به فرمانروایی سیاسی وی پایان دادند. 

حاضع کردن پاپ‌ها کار آسانی نبود. از این رو دولت ایتالیا در قانون تضمینات (۱۸ 
اکتبر ۱۸۷۰) شماری از کاخ‌ها را به پاپ برگرداند و ملزم شد گونه‌ای حق سیاسی برای وی 
قائل شود. 

پاپ قانون تضمینات را نپذیرفت و این امر موجب قطع روابط واتیکان با دولت ایتالیا 
به مدت ۶۰ سال شد. سرانجام» پس از سه سال مذاکره معاهدة لاتران (۱۱ فوریه 1۹۲۹) 


. ازا این کتاب را آقای حسین بشیریه به فارسی ترجمه کرده است. 
.اتان ۴۷:۴ 


۰ ۵ شناخت مسیحیت 


بین واتیکان و ایتالیا به امضا رسید و با محصور شدن حکومت پاپ در واتیکان, مسئلۀ رم 
حل شد و «جدایی سیاست از دیانت» در اروپا رسمیت یافت. 

معاهدۀ جدیدی در آوریل ۴ بین واتیکان و ایتالیا به امضا رسید و جایگزین 
معاهده لاتران شد. ۱ 


اکنون ۲۰۰ سال است که حکومت پاپ کاملاً محدود شده است. 


۱۷-۴ ۱۴. سایر نظام‌های مسیحی 
امپراتوری روم شرقی با مرکزیت قسطنطنیه از سال ۳۹۵ که امپراتوری روم به شرقی و 
غربی تقسیم شد تا سال ۱۳۵۳ که سلطان محمد فاتح عثمانی قسطنطنیه را تسخیر کرد 
رقیب قدرتمند و همیشگی امپراتوری روم غربی با مرکزیت رم و رهبری پاپ بود. این 
رقابت در سال ۱۰۵۴ به پدید آمدن کلیسای ارتدکس انجامید که عمده‌ترین اختلاف آن با 
کلیسای کاتولیک مسل رهبری بود. ارتدکس‌ها حاضر نبودند اسقف رم یعنی پاپ را 
یگانه رهبر مسیحیت بدانند و به تعدد رهبری قائل بودند. 

رابطۀ امپراتور روم شرقی با رهبری دینی اصطلاحاً «سمفونیا»! نامیده می‌شد. این نظام 
که به دست یوسبیوس اهل قیصریه پدید آمده بود اختیارات فراوانی را به امپراتور 
تفویض می‌کرد. کلیسا نیز اختیاراتی داشت. 

در روسیه نیز رابطۀ دین و دولت استوار بود و در دوره‌هایی تزار هنگام تاجگذاری در 
«کلیسای صعود» مسکوء تاج خود را از اسقف اعظم دریافت می‌کرد. 

در کلیسای انگلستان که به سال ۱۵۳۵ به اراد هنری هشتم (۱۵۴۷-۱۵۰۹) و برخی 
اسقفان از کلیسای کاتولیک منفصل شد پادشاه عالی‌ترین مقام دینی و دنیوی بود. خود 
هنری هشتم که کلیسای انگلیکن را پدید آورد هم پادشاه و هم روحانی بود» ولی 
جانشینان وی پادشاهی می‌کردند و چون خود عالی‌ترین مقام دینی بودند. اسقفی را به 
رهبری دینی می‌گماشتند. 


1. Symphonia. 
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طرفداران سلطنت در انگلستان در قرن هفدهم برای اعمال قدرت پادشاه به حق 
الاهی قائل بودند. طرفداران پارلمان با آنان مخالفت می‌کردند و می‌گفتند اعمال قدرت 
سیاسی از اراد مردم ناشی می‌شود. 

حکومت لویی چهاردهم! از سال ۱۶۴۳ تا ۱۷۱۵ (یعنی ۷۲ سال که طولانی‌ترین 
سلطنت در تاریخ اروپاست) نیز نمونة خوبی از تمسک به حق الاهی پادشاه است که یکی 
از موجبات انقلاب فرانسه شد. 


۱۴۱۷۵ حکومت 
در مسیحیت پاپ‌ها مدت ۱۰۰۰ سال (۰۰ ۶ رهبری دینی و دنیوی مردم را در 
اختیار داشتند" و به نشانة این دو رهیری» دو شمشیر بر کمر می‌بستند. حق انتصاب 
کشیشان» رژسای دیرها و کشیش‌های محلی را معمولاً پادشاهان و شاهزادگان قرن‌ها 
اعمال می‌کردند؛ اما با مرور زمان قدرت کشیشان» رژسای دیرها و کشیش‌های محلی 
آنقدر افزايش یافت که عزل و نصب پادشاهان نیز به دست آنان افتاد. پاپ گریگوری هفتم 
در سال ۱۰۷۵ این حق را برای خود ادعا کرد. این کار نقطة آغاز کشمکشی طولانی و 
دشوار برای سیطره بر کلیسا مخصوصاً در انگلستان و آلمان بود. در سال ۱۰۷۶, هنری 
چهارم در آلمان کوشید پاپ گریگوری هفتم را با اتکا به «حق الاهی پادشاه» در مقابل 
قدرت الاهی پاپ بر کنار کند. این تلاش شکست خورد و سرانجام موجب شد که 
قدرت کلیسای رومی بر کلیسای آلمان افزایش یابد. نخستین متن از نامةٌ هنری به پاپ و 
دومین متن پاسخ تند پاپ به اوست. 

از هنری که پادشاهی او نه از طریق غصب بلکه به انتصاب مقدس خداست به 

هیلدبراند " که اکتون ته یک پاپ بلکه راهبی دروغین است. تو به سبب آشوبگری‌هایت 


1. Louis XIV. 
پاپ‌ها از این جنبه به خلفای مسلمین شباهت داشتند.‎ ۲ 
۱۰۷۳ نام اصلی گریگوری هفتم پیش از انتصاب به مقام پاپی در سال‎ ۳ 
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شايستةٌ این گونه تحیت هستی؛ زیرا هیچ رتبه‌ای در کلیسا نیست مگر ای نکه تو آن را 
محوکرده‌ای تا آن را نه در افتخار بلکه در اغتشاش و نه در برکت» بلکه در لعنت سهیم 
سازی. موارد اندک و ویژه‌ای از موارد بسیار را اشاره می‌کنيم و آن ای نکه تو ته تنها از 
دست‌اندازی به حاکمان کلیسای مقدس و مسح‌شدگان خداوند - سراسقفان» اسقفان و 
کشیشان - ترسی نداشته‌ای, بلکه آنان را مانند بردگانی که نمی‌دانند اربایشان چه کار 
می‌کند. لگدکوب کرده‌ای. تو با پایمال کردن آنان» مورد توجه گلهٌ عوام قرار گرفته‌ای؛ 
نگاه تو به آنان این است که آنان هیچ نمی‌دانند. علاوه بر این نگاه تو به خودت این 
است که تو همه چیز را می‌دانی. ولی علم خودت را نه برای تهذیب, بلکه برای هلاکت به 
کار برده‌ای.... ما همه این امور را تحمل کرده‌ايم و برای صیانت حریم سریر رسولی کوشا 
بوده‌ایم. ولی تو فروتنی ما را ترس پنداشته‌ای و بر آن اساس, از قیام بر ضد قدرت 
شاهانه‌ای که به ما عطا شده است» پرهیز نکرده‌ای و جرأت یافته‌ای که ما را به خلع 
تهدید کنی. گویا ما سلطنت خود را از تو دریافت کرده‌ایم! و گویا سلطنت و امپراتوری در 
دست توست و نه در دست خدا! 

خداوند ما عیسی مسیح که ما را به پادشاهی فرا خوانده» تو را به کشیشی فرا نخوانده 
است. زیرا تو با اقدامات زیر به این مقام دست یافته‌ای: با حیله‌هایی پول به دست 
آورده‌ای که اشتغال به رهبانیت از آن حیله‌ها متنفر است؛ و با پول محبوبیت؛ و با شمشیر 
سریر آرامش را. و از سریر آرامش» آرامش را به خطر اتداخته‌ای؛ زیرا رعایا را بر ضد 
متولیان ایشان مسلح کرده‌ای؛ زیر تو که دعوت نشده‌ای» تصور کرده‌ای اسقفان ما که 
دعوت‌شدگان خدایند. باید تحقیر شوند؛ زیرا سبب شده‌ای عوام بر کشیشان غاصبانه 
مدیریت کنند و به آنان اجازه داده‌ای کسانی را معزول یا محکوم کنند که خودشان با 
دستگذاری اسقفان, عنوان آموزگاری را از دست خدا دریافت کرده بودند. بر من نیز که 
شایسته نیستم از مسح‌شدگان باشم» ولی برای پادشاهی مسح شده‌ام» دست انداخته‌ای 
و من کسی هستم که فقط به داوری خدا گردن می‌نهم و طبق تعلیم سنت پدران مقدس» 


به سیب هیچ جرمی بر کنار نمی‌شوم» مگر این‌که خدای نخواسته از صراط ایمان بیرون 
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روم. زیرا پدران مقدس به مقتضای حکمتشان اختیار حتی ژولیان مرتد را خودشان به 
دست نگرفتند؛ بلکه فقط به خدا واگذار کردند تا داوری و معزول شود. زیرا پطرس که 
خودش پاپ حقیقی بود نیز گفت: «از خدا بترسید؛ پادشاه را احترام نمایید.»" ولی تو از 
خدا نمی‌ترسی و به من که گماشتة اویم» بی‌احترامی می‌کنی. زیرا پولس قدیس که 
فرشتة آسمان را نیز اگر چیز دیگری تعلیم دهد استشنا نکرده است» تو را که روی زمین 
چیز دیگری تعلیم می‌دهی» نیز استثنا نمی‌کند. زیرا او می‌گوید: «بلکه هرگاه ما هم یا 
فرشته‌ای از آسمان انجیلی غیر از آن‌که ما به آن بشارت دادیم به شما رساند اناتیما 


باد.»۲ 


ازاين روء تو که به این لعنت و داوری همة اسقفان ما و خود ما محکوم شده‌ای, از گرسی 
رسولی که غصب کرده‌ای؛ پایین بیا و آن را رها کن. بگذار کسی دیگر بر کرسی پطرس 
قدیس بنشیند که زیر ردای دین خشونت نکند؛ بلکه عقیدهُ صحیح پطرس قدیس را 
تعلیم دهد. من» هنری که با فیض خدا یادشاه شده‌ام» با هم اسقفانمان به تو می‌گویم؛ 
«پایین بیاء پایین بیا تا در همه اعصار ملعون باشی.» 

(نامة گریگوری به هنری) ای پطرس قدیس, رئیس رسولان, استدعا می‌کنم چشمان 
مقدست را به سوی ما بیندازی و سخن خادم خود را بشنوی که تو مرا از کودکی پرورده و 
تا امروز از دست شریرانی که به سبب وفاداريم به تو مرا دشمن داشته‌اند. رهانیده‌ای. تو و 
بانوی من مادر خدا و برادرت پولس قدیس در جمع همه قدیسان برای من شهادت 
می‌دهید که کلیسای مقدس رومی تو مرا بر خلاف میلم به زمامداری خود وادار کرده 
است. من هیچ گاه نیندیشيده‌ام که با زور بر کرسی تو استیلا یابم و ترجیح می‌دادم که به 
عتوان یک زاثر به حیاتم پایان داده می‌شد تا این‌که با وسایل مادی» سریر تو را برای 
جلال دنیوی تصاحب کنم. از این رو معتقدم که فیض تو و نه اعمال من موجب شد تو و 
مسیحیانی که به طور ویژه به تو متعهدند اطاعت از من را بپسندید. و مخصوصاً به من به 


۱ رسال دوم پطرس ۱۷:۲. 
۲ رساله به غلاطیان ۸:۱ 
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عنوان نمایندة تو و مشمول لطف تو خدا این قدرت بستن و گشودن در آسمان و زمین را 
عطا کرده است. با قوت این ایمان» برای احترام و امنیت کلیسای تو به نام خدای قادر 
متعال» پدر و پسر و روح‌القدس» من به قدرت و اعتبار تو از هنری پادشاه, پسر هنری 
امپراتور که با گستاخی بی‌سابقه‌ای بر ضد کلیسای تو برخاسته است. فرمانروایی بر 
سراسر مملکت ژرمن‌ها و بر ایتالیا را سلب می‌کنم. من هم مسیحیان را از التزام به 
سوگندی که خورده‌اند یا خواهند خورد» معاف می‌دارم و خدمت به او را به عنوان پادشاه 
تحریم می‌کنم. زیرا جا دارد کسی که برای کاستن جلال کلیسای تو می‌کوشد. خودش 
جلالی را که به وی تعلق گرفته است» از دست بدهد. زیرا او از اطاعت به عنوان یک 
مسیحی عار دارد و به خدایی که ترک کرده» بازنگشته است با تکفیرشدگان معاشرت 
می‌کند؛ شرارت‌های مضاعف انجام می‌دهد؛ دستورهای مرا که تو شاهدی برای نجات 
خودش به او داده‌ام» نادیده می‌گیرد؛ خود را از کلیسای تو جدا می‌کند و برای پاره کردن آن 
می‌کوشد -من به جای تو او را با زنجیر اناتیما می‌بندم. وبا اتکا به تواو را چنان می‌بندم 
که مردم بدانند و دلیل داشته باشند که تو پطرس هستی؛ و پسر خدای زنده کلیسای 


خویش را روی صخرۂ تو بناکرده است وابواب جهنم بر آن استیلا نخواهند یافت.۱ 


۱۷-۶ ۔ ۱۴. چالش مکتب‌های فکری جدید 
دين و دولت در تاریخ, علاوه بر رفاقت. رقابت نیز داشته‌اند. هگل پس از اشاره به 
رقابت‌های کلیسا و دولت» می‌تویسد: 
در مواردی که حقوق کلیسا و دولت با هم تعارض داشته‌اند. بیشتر دولت‌ها در مقابل 
کلیساء اعم از پروتستان و کاتولیک, تسلیم شده و از حقوق خود چشم پوشیده‌اند.۳ 
رقیبان تازه‌نفس و مقتدری مانند اومانیسم» لیبرالیسم» سوسیالیسم» مدرئیسم» 


سکولاریسم. فمینیسم و... در قرون اخیر در برابر دين به‌پا خاستند و مدعی شدند که 


۱. مسیحیت از لابهلای متون» ص ۰۲۸۹-۲۸۷ 
۲ استقرار شریعت در مذهب سیح» ص ۸۳ 
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می‌توانند نقش دین را در رهبری جوامع و پشتیبانی از نظام‌های سیاسی بر عهده گیرند. 
کلیسا با هر یک از این مکاتب درافتاد ولی نتوانست کاری از پیش ببرد و مکاتب یادشده 
پس از چندی جای خود را در جوامع غربی باز کردند. در واقع» مکتب‌های نوظهور که 
ساخته و پرداختۀ متفکران جدید بود بر تفکر اجتماعی سنتی مسیحیت که ساخته و 


پرداختة ارباب کلیسا در دوره‌های قبل بود» فائق آمد.۱ 
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. آشنایی با ادیان بزرگه» ص ۲۵۸. 


واژه‌نامه 


گوستینیان (205نعناعدع۸): فرقه‌ای رهبانی در کلیسای کاتولیک رومی. 

آلبیژانسی‌ها (۵[01860565): یکی از فرقه‌های مسیحی که مدعی بودند هر گونه عمل 
جنسی گناه است. 

آنابا پتیست‌ها (5ا5ذا۸۳۵0۵۳) : نز تعمیدیان اصلاح‌طلبان بنیادگرایی که بر تعمید پس 
از بلوغ اصرار می‌ورزیدند. 

آیکونودیول‌ها (160000165): تکریم‌کنندگان شمایل‌هاء کسانی در کلیسای شرقی که 
تکریم تماٹیل را کار درستی می‌دانستند. 

آیکونوکلست‌ها (5ا5ه[100۳00): شمایل‌شکن‌ها؛ کسانی در کلیسای شرقی که با 
تمائیل مخالفت می‌کردند. 

آیکونولاتریاها (1600018176125) : کسانی که شمایل‌ها را می‌پرستیدند. 

آبوت (۸۵۵0۷): به معنای «یدر» رئیس صومعه راهبان. 

ییونیان (69ا50:0) : از فرقه‌های منقرض‌شد؛ مسیحیت که الوهیت مسیح را قبول 
نداشتند و عمل به همه جزئیات شریعت موسی را لازم می‌شمردند و می‌گفتند ایمان تنها 
برای نجات کفایت نمی‌کند. «ابیونی» به معنای فقیر است. 

ادونت (۸۲ع۸4۷): مسیحیان از چهار یکشنبه قبل از کریسمس خود را برای 
فرارسیدن آن آماده می‌کنند. این دوره «ادونت» نام دارد که به معنای «آمدن» و یادآور تولد 
مسیح است. سال عبادی کلیسای کاتولیک نیز از ابتدای ادونت آغار می‌شود. 


ارتدکس :)Orthodox)‏ واژه‌ای یونانی به معنای «راست‌کیش»؛ نام فرقه‌ای معروف در 
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مسیحیت, همچنین عنوان کسانی که به اصول عقیدتی و عملی یک دین پایبندی بیشتری 
دارند. 

ازدواج (18771296): از آیین‌های هفتگانۂ کلیسا. 

ازدواج روحانی (۷]۵۲2:۵86 :(Spiritual‏ پیوند سالک با خدا در صمیمی‌ترین نوع آن. 
در تاریخ عرفان مسیحی افرادی مدعی ازدواج روحانی با مسیح بوده‌اند. 

ازیمایت (۸2۳6): کسی که عشای ربانی را با نان فطیر برگزار می‌کند. ۸2۳۴ در 
زبان یونانی به معنای نان فطیر است. 

اسقف (85000): واژۂ اسقف از 601560005 یونانی به معنای «ناظر» می‌آید. 
عالی‌ترین رتبه در روحانیت مسیحی. ۱ 

اسک‌اتولوژی (۳5680008): واژه‌ای یونانی به معنای آحرالزمان‌شناسی و 
آخرت‌شناسی که به مجموع مباحث رجعت و قیامت دلالت می‌کند. 

اصلاحات (16]070080102): نام نهضت‌هایی که برخی متألهان قرون چهاردهم تا 
هفدهم در مسیحیت پدید آوردند. 

اصلاح کاتولیکی Reformation)‏ عنامطات): معروف به اصلاح متقابل؛ تغییرات 
درون کلیسای کاتولیک رومی در واکنش به اصلاحات پروتستانی در قرن شانزدهم به 
ویژه در شورای ترنت (۱۵۴۵). 

اعتراف (00/655100)): از آیین‌های هفتگانة کلیسا. 

اعترافنامه (001655100)) : عبارتی کامل و قاطع دربارهُ عقیده» به ویژه در کلیساهای 
پروتستان. 

اعترافگرایی (۳ ۳0٤٥5103115‏ ): موضوع مورد علاقة کلیساهای پروتستان برای 
تصحیح اعتقاد طبق اعترافنامه‌های اصلاحی مانند اعترافتامة آگسبور 

اعتقادنامه (۳66۵0)): بیانی کوتاه از ضروریات اعتقاد مسیحی. 

الاهیات آزادی‌بخش (1۳60108 10672100): نهضتی الاهیاتی و عملگرا در 


آمریکای لاتین که بر رهایی ستمدیدگان تأکید می‌کند. 


۷۵۹  همان‌هژاو‎ 


اناتیما (۸۵۱06۳08): به معنای «ملعون» است. 
اناجیل همنوا (0050615 500016): اناجیل متی» مرقس و لوقا که ساختار و 
. محتوایی موازی دارند و می‌توان با هیک دید» به آنها نگریست. 

انجیل ([005۳6): به معنای «مژده»؛ نام کتاب‌هایی که داستان زندگی» مر و رستاخیز 
عیسی را بیان می‌کند. 

انجیلی (Evangelical)‏ : عنوانی برای حرکت اصلاحی در کلیسا. 

انکراتیت :)Encratite)‏ یعنی «خویشتن‌دار»» فرقه‌ای که ازدواج را حرام می دانستند و 
عمر خویش را به ریاضت اختصاص می‌دادند. 

انکیزیسیون (109051000) : در زبان‌های اروپایی به معنای «تفتیش» است. 

ایام امیر (1515 ۳۳006۲): سه روز چهارشنبه و جمعه و شنبۀ یک هفته در هر فصل 
را که کاتولیک‌ها برای روزه و دعا معین می‌کردند. 

بخشش نامه (1000126۳766) :سندی‌کلیسای ی که بر بخشش مجازات در برزخ‌گواهی‌می‌داد. 

بدعت ((116765): مخالفت (معمولاً سازمانیافته) با تعالیم رسمی کلیسا. 

برادران کوچک‌تر (1۷11001 ۳1875): عنوانی که فرانسیسکن‌ها در آغاز به گروه خود 
دادند و خود را کوچک‌ترین غلامان مسیح دانستند. 

پاتارین‌ها (۴۵/71065): اعضای فرقه‌ای مسیحی که در حدود سال ۱۰۵۵ در میلان 
ایتالیا در صدد اصلاح رهبران کلیسا برآمدند. 

پاترولوژی (۳۵۱۳008) : مطالعات پیرامون زندگی و آثار پدران کلیسا. 

پاتریارک (۴۳۵0۳12701): به معنای «پدر فرمانروا»» عنوان اسقفان عالی‌مقام برخی مراکز 
مسیحیت شرقی. 

پاتریارک مسکونی (۳۵۸۲۱۵۲60 :)Ecumenica‏ لقبی که مسیحیان ارتدکس به 
پاتربارک استانیول می‌دهند. 

پارسامنشی (۳165۳0) : نهضتی در قرن هفدهم درون کلیسای پروتستان که بر 
پارسایی عموم مسیحیان تأکید می‌ورزید. 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


پدران رسولی (1۳2/5678 ۸۳05/0116): رهبران و نویسندگان کلیسا در آغاز قرن دوم که 
رسولان را شناخته و سنت آنان را ادامه داده‌اند. 

پدر تعمیدی (0001011161)) : کسی که هنگام تعمید کودک» متعهد می شود به امور دینی 
وی رسیدگی کند. وی در صورت درگذشت والدین یا بی‌توجهی آنان به تربیت دینی 
فرزندشان تعهد خود را عملی می‌کند. 

پروتستان (اصفاعها۳:0) : نام مسیحیانی که پس از سال ۱۵۲۹ به عقاید و اعمال 
کاتولیک‌ها اعتراض (0۳0۱65) کردند. 

پشیطا (۳651002): ترجمه سریانی عهد جدید. 

پنجشنبة مقدس (1000۳502 را30): پنجشنبة قبل از عید پاک که یادآور بنیان‌گذاری 
آیین عشای ربانی تيتا مسیح است. 

پیمان صلح آ گسبورگ (18ا(یچں۸ 0۶ ۳۵66 16): به دنبال جنگ‌هایی که از سال 

۱۵۴۶ در آلمان بین ایالات لوتری و کاتولیکی درگرفت. توافق‌نامه‌ای در سال ۱۵۵۵ در 

آگسبور به امضا رسید و مذهب رسمی هر بخش آلمان توسط فرمانروای آن تعیین شد. 

پیوریتن‌ها (۳۵۲11۵05): گروهی از پروتستان‌های انگلیس در قرون شانزدهم و 
هفدهم که قصد داشتند خرافات را از آیین مسیح حذف کنند. آنان طرفدار سادگی و 
بی‌پیرایگی در عبادات و آیین‌های مذهبی بودند و بسیار متعبد زندگی می‌کردند. 

تا یید (00/1۳0۵1107)): از آیین‌های هفتگانۂ کلیسا. 

تبعید بابلی پاپ‌ها Captivity of the Papacy)‏ onianاBaby):‏ اقامت پاپ‌ها در 
آوینیون فرانسه در فاصلۀ سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۰۹. دوری پاپ‌ها از رم به تبعید یهودیان به 
بابل در قرن ششم قبل از میلاد تشبیه شده است. 

تجرد (رعهط1آع)): خودداری از ازدواج و همه اشکال عمل جنسى؛ بايستة همة 
راهبان و روحانیون کاتولیک رومی و راهبان و اسقفان کلیسای شرقی. 

تدهین نهایی (700/100] ۳۲۵۳6): از آیین‌های هفتگانة کلیسا. 


تشرف (طمناعنانم) : آداب ویز ورود به یک دین یا مسلک. 


واژه نامه ۵ ۷۶۱ 


تعمید (50ناه): از آیین‌های هفتگانۂ کلیسا. 

تکفیر (60۳۳۵6۵100) : صدور حکم ارتداد از سوی مقامات دینی. 

تورات (101): به معنای «تعلیم» يا «قانون»؛ نامی که به پنج کتاب نخست عهد عتیق 
اطلاق می‌شود. : 

توقیع (811): فتوای رسمی پاپ. 

جائلیق (210[1005)) : از القاب روحانیون عالی‌رتبةٌ مسیحی. 

جمعه خو :)Good Friday)‏ یادبود تصلیب مسیح که «جمعةالصلیب» نیز نامیده 
می‌شود. 

جنگ‌های سی‌ساله (۷۷۵۲5 Thirty Years’‏ 16): جنگ‌هایی که بین سال‌های 
۸ مان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها جریان داشت. 

چهارشنبةٌ خا کستر (۷۷۵۵۵6۵02۷ :(Ash‏ نخستین روز از ایام لنت (0ع1) که 
هفتمین چهارشنبه قبل از عید پاک است. این نامگذاری به دلیل بر سر ریختن خاکستر به 
نشانة اعتراف به گناه در این روز است. 

حکمت مدرسی (۹0۳01251[01910) : گونه‌ای الاهیات مسیحی که بر فهم و تبیین عقلی 
اعتقادات مسیحی تأکید می‌کرد. 

دجال (۸۷0[50): در زبان عربی به معتای «بسیار دروغگو» لقب دغلباز و 
ستمگری که در آخرالزمان مردم را گمراه خواهد کرد. 

درجات مقدس (0۲067 [30]) : از آیین‌های هفتگانهٌ کلیسا. 

دفاعیه (۸۳۵/08): اثری الاهیاتی که از عقیده مسیحی در برابر مخالفان دفاع می‌کند. 

دومینیکن‌ها (5طهعتصاص() : فرقۀ کاتولیک رومی که در سال ۱۲۱۶ توسط قدیس 
دومینیک تأسیس شد. 

دیداخه (110266) : واژه‌ای یونانی به معنای «تعلیم»؛ همچنین عنوان کوتاه‌شد: کتاب 
«تعلیم رسولان دوازده گانه». 

دير (1۷]00851612) : واژه‌ای‌سریانی به معنای مسکن که به اقامتگاه راهبان اطلاق می‌شود. 


۲ ۵ شناخت مسیحیت 


راست‌کیشی («0:۱0000): اعتقاد و عمل درست در مقابل بدعت. 

راست‌کیشی جدید (10000«9:-60): بازگشت به گونه‌ای الاهیات پروتستان 
محافظه کارانه و اصلاحی. نهضتی که کارل بارت و برخی متألهان دیگر آغاز کردند. 

راهب (1۷]081): تارک دنیا. 

رساله (305416؟): نامه‌های آموزشی خطاب به جوامع و افراد مسیحی. 

رهیائیت (0ع[۷]02۵1) : ترک دنیا. 

ساراسن‌ها (52۳20608): عنوانی که یونانیان و رومیان به مردم سوریه و عربستان 
می‌دادند» اما بعداً آن را به همۀ مسلمانان به ویژه کسانی که در مقابل صلیبیون می جنگیدند 
اطلاق می‌کردند. 

سایمونی ((51۳0۳) : خرید و فروش مناصب کلیسایی برگرفته از نام «شمعون 
جادوگر» (دداع1۷]2 5:۳00) که می خواست قدرت اعجاز حواریون را با پول از آنان بخرد 
(اعمال رسولان ۲۴۹:۸). 

سبعینیه (۹6(۵۵181): ترجمه عهد عتیق از عبری به یونانی که گفته می‌شود هفتاد 
تن آن را تهیه کرده‌اند. 

سفر (800۸): به معنای «کتاب» از زبان عبری وارد زبان عربی شده است. این کلمه به 
هر یک از پنج بخش تورات (و گاهی به سایر کتاب‌های عهد عتیق) اطلاق می‌شود. جمع 
این کلمه به صورت «اسفار» در یه ۵ سورۀ جمعه به همین معنا آمده است. 

شمفونیا (5(000۳8): درهم‌آمیختگی شدید کلیسا و امپراتوری در بیزانسیوم 
(قسطنطنیه). 

سنهدرین (520۵4۲[0) : مجمعی که علمای يهود در آن گرد می‌آمدند و دربارة امور 
مذهبی تصمیم می‌گرفتند. این واژه از کلمۀ یونانی سییدریون (5(0607100) به معنای 
«مجمع» آمده است. 

سينود (5(004): شوراهای محلی کلیسا که به یک شهر یا منطقه اختصاص دارد. 


شقاق کییر (5(510 476۵6 1۳6): اختلاف مسیحیت روم شرقی با مسیحیت روم 


واژه نامه 4 ۷۶۳ 


غربی که در قرن نهم آغاز شد و سرانجام در سال ۱۰۵۴ به جدایی کامل ارتدکس‌ها از 
کاتولیک‌ها انجامید. 

شقاق کبیر غربی (۹15۳ ۷۷6560 Grea‏ 16): اختلاف بر سر قانونی بودن 
سلسله‌ای از پاپ‌ها در رم یا سلسله‌ای موازی از مدعیان پاپی در آوینیون که پس از قریب 
چهل سال در سال ۱۴۱۷ پایان یافت. 

شمّاس (60008): از ريشة «شمّش» سریانی به معنای «خادم». شمّاس تبلیغ کلام 
خدا را به عهده دارد و به بینوایان سالخوردگان, بیماران و افراد در حال احتضار کمک 
می‌کند. 168000 از 1060005 یونانی می‌آید. 

شهیدشناسی (0۷]271(70108): داستان محاکمه و مر مسیحیانی که رومیان آنان را به 
سبب ایمانشان کشتند. ۱ 

شیُکرها (5۳۵615): فرقه‌ای از مسیحیان در آمریکا که ازدواج را حرام می‌دانند. 

شای ریانی (5006۶ 705م1) : از آیین‌های هفتگانة کلیسا. 

فر تزا (۸۵0 :)Byantine‏ از سال ۳۳۰ که قسطنطین پایتخت امپراتوری را از 
رم به قسطنطنیه منتقل کرد تا سال ۱۴۵۳ که آن شهر به دست مسلمانان افتاد. 


عصر پدران (۸۵6 علاعلتا۳۴): فاصلة سال‌های ۵۰۰-۱۰۰ در مسیحیت غربی و 


۶۰۰۰ در مسیحیت شرقی. 

عصمت پاپ (وااه‌نا1 ٤۵‏ ۳۵۳21): حکم شورای واتیکانی اول در سال ۱۸۷۰ که بر 
اساس آن هر گاه پاپ در مقام رسمی خود در موضوعات ایمان و اخلاق سخن بگوید. از 
خطا مصون است و به اجماع کلیسا نیازی ندارد. 

عهد Covenant)‏ ,estamentا):‏ مسیحیان به دو پیمان معتقدند: یکی «عهد عتیق؛ 
(Old Testament)‏ که خدای متعال آن را از طریق پیامبران پیش از عیسی مسیح با انسان‌ها 
بسته است. در این پیمان گونه‌ای نجات از طریق وعد و وعید و قانون و شریعت به دست 
می‌آید. و دیگری «عهد جدید» 16612۳0600 س) که خدای متعال آن را از طریق عیسی 
مسیح با انسان‌ها بسته است. در این پیمان نجات از طریق محبت خدا به انسان حاصل می‌شود. 


۴ 4 شناخت مسیحیت 


عید پاک (83518۲) : مهم‌ترین عید دینی مسیحیان که به مناسبت پیروزی عیسی مسیح 
بر مر و برخاستن وی از مردگان برگزار می‌شود. واه فرانسوی پاک (۳۵0068) همان 
کلمةٌ عبری پتح (فصح) است که از طریق یونانی و لاتینی به فرانسوی رفته و به مرور 
زمان به این شکل در آمده است. ۱ 

عیسای تاریعی (کناعت ۳3150071621 ) : اصطلاحی برای اشاره به عیسای واقعی تاریخ» 
در مقابل عیسای اناجیل. 

غنوصی‌گری (طاعنم0051)) : مکتبی که نجات ابدی را به وسیلة خودشناسی باطنی 
تعلیم می‌داد. 

قدا («هنام ,عل ۸): عمل خدای متعال از طریق مر و رستاخیز عیسی برای نجات 
بشر از گناه. 

فرانسیسکن‌ها (عطه»دزع۳۳۵0) : فرقه‌ای از راهبان کاتولیک رومی که در سال ۱۲۰۹ 
توسط قدیس فرانسیس تشکیل شد. ۱ 

فرایر (۳۲187): به معنای «برادر»؛ عضو یکی از نظام‌های رهبانی مانند فرانسیسکن» 
دومینیکن» کرملی و آگوستینی. 

فرمان تانت (۵0۱68 0۶ :)Edict‏ فرمانی که هانری چهارم در سال ۱۵۹۸ صادر کرد 
و به موجب آن در دویست شهر فرانسه به پروتستان‌ها آزادی ایمان و عقیده و 
استفادة کامل از حقوق مدنی داده شد. فرمان نانت ۸۷ سال حکمفرما بود تا 
این‌که لویی چهاردهم در سال ۵ آن را فسخ و آیین پروتستان را غیرقانونی اعلام 
کرد. 

فهرست (8000)): سياهة رسمی کتاب‌های مقدس. 

قانون ایمان ۴۵1٤1(‏ 0۴ عا :)R‏ خلاصه‌ای از نکات اساسی تعالیم مسیحی که معیاری 
برای کلیسای راست‌کیش است. قانون ایمان در مراسم عبادی خوانده می‌شود. 

قانون تفوق (۸6۱ 5۷0260۵07): قانونی که در سال ۱۵۳۴ در پارلمان انگلستان به 


تصویب رسید و رهبری کلیسا را به پادشاه واگذار کرد. 


واژه نامه پچ ۷۶۵ 


قانون کلیسایی (12۷ ۵000)): مجموعٌ قوانین و مقررات حاکم بر یک کلیسا و 
اعضای آن. ۱ 

قانون موراتوری (2000) 1۷]0۲20011): فهرستی از صدر مسیحیت که به فرایند 
رسمی‌شدن کتاب‌های مقدس اشاره دارد و به نام کاشف آن در قرن هجدهم ال. ای. 
موراتوری 1۷]۲۵00۲ ۸ .1 شناخته می‌شود. 

قرون وسطا :(Middle Ages)‏ دوره‌ای از زمان در غرب بین سقوط رم قدیم و 
رنسانس, تقریباً بین سال‌های ۰۱۵۰۰۵۰۰ ۱ 

کاتارها (210275)): پیر وان نهضتی مسیحی در قرون وسطا که معتقد به نوعی ثنویت 
مانوی بودند. 

کاتولیک (100[10)): از واه یونانی «کائولیکوس» به معنای «جامع». کاتولیک‌ها از 
اسقف رم یعنی پاپ پیروی می‌کنند. برخی از رساله‌های عهد جدید نیز به «رساله‌های 
کاتولیک» شهرت دارند؛ زیرا مخاطب این رساله‌ها فرد ی گروه خاصی نیست بلکه عموم 
مسیحیان میت مانند رسالة فقوت 

کتکیزم (۵1001150)) : گونه‌ای از آثار الاهیاتی که ایمان مسیحی رامعمولاً به صورت 
پرسش و پاسخ برای آموزش عامۀ مردم ارائه می‌دهد. 

کثرت‌گرایی (۳1۲21510): به رسمیت شناختن ادیان دیگر. 

کرملی‌ها (27۳061065)): فرقه‌ای از راهبان فقیر که در آغاز روی کوه کرمل فلسطین 
می‌زیستند. 

کریسمس (Cris 1a8)‏ : کو تاه‌شده (Christ-mass)‏ به معنای «جشن مسیح» یادبود 
تولد حضرت عیسی در ۲۵ دسامبر برابر با ۴ دی. 

کشیش (۳۲1650): فارسی‌شد؛ «قسیس» که معرّب واژۀ سریانی «قشیشا» به معنای 
«پیر» است. واژۂ 021696 از ۲ع8ع:0 یونانی می‌آید که آن هم به معنای «پیر» است. 
کشیش معاون اسقف است و به او در وظایقش کمک می‌کند. 


کفاره (41008۳8۳۲): عمل مسیح برای نجات. 


۶ ه شناخت مسیحیت 


کلیساهای اصلاحی (۲0068) ۳6]0۳۳60) : عنوانی برای کلیساهای اصلاحات 
کالوینی. 

لنت (160۸): دوره چهل‌روزه‌ای که مسیحیان در آن روزه می‌گیرند و به عید پاک پایان 
می‌یابد. ۱ 

لولاردها (12705[م): پیروان ویکلیف در انگلستان. این نام از وا هلندی ۱0160 به 
معنای «زمزمه کردن» گرفته شده است. 

مادر تعمیدی (0070016)): زنی که هنگام تعمید کودک متعهد می‌شود به امور 
دینی وی رسیدگی کند؛ رک.: پدر تعمیدی. 

ماراناتا (1۵7808110): تعبیری به زبان آرامی یعنی «خداوند می‌آید» که اشاره‌ای 
است به بازگشت عیسی مسیح. ۱ 

مسکونی‌گرایی (36010601510) : نهضتی برای وحدت گسترده میان کلیساها و بهبود 
احتلاف‌های تاریخی میان آنها. 

معاهدٌ وستفالی (۷۷۵50252112 اه ۳6۵6۵): معاهده‌ای برای پایان دادن به جنگ‌های 
سی‌ساله و اعطای آزادی به پروتستان‌ها. 

مکاشفه (۸00621[۳56): رژیایی مبتنی بر پایان قریب‌الوقوع جهان و آمدن ملکوت 
حدا. 

موافقت‌نامة لاقران (1۳6۵1 1816720): پیمانی که میان دولت ایتالیا و کلیسای رم در 
سال ۱۹۲۹ به امضا رسید و بر پایة آن واتیکان به عنوان کشوری مستقل شکل گرفت. 

نجات (821۷20100): رهایی از سقوط و دست‌یافتن به سعادت ابدی که در مسیحیت 
فقط از طریق عیسی مسیح حاصل می‌شود. 

نمازنامه (0۲8ا): دعاهایی که در مناسبت‌های مختلف کلیسایی قرائت می‌شود. 

نهضت کاریزما تیک (احععه۱10۷ عناقطع:)): نوعی پرستش و زندگی کلیسایی 
در دوران‌های مدرن که بر حضور بی‌واسطه و قدرت روحالقدس به ویژه در سخن گفتن 
به زبان‌ها تأکید می‌کند. 


واژه نامه چ ۷۶۷ 


نیقولائیان (60ا716012): گروهی از مسیحیان که ازدواج را برای کشیشان مجاز 
می‌شمردند. 

ور (070621)): آزمونی که داوران در آن عمل خطرناکی را به متهم تحمیل می‌کردند و 
مدعی بودند که اگر متهم گناهکار نباشد, از آن نجات خواهد یافت؛ مانند گذشتن از میان 
آتش, در دست گرفتن آهن تفتیده خوردن زهر و غیره. این عمل «اوردالی» و «آزمون 
الاهی» نیز نامیده می‌شود. داستان گذشتن سیاووش از آتش برای اثبات بی‌گناهی خویش 
در شاهنامه معروف است. 

هرتجدون (1۷66۵10007 ,ت6000ع۵): مکانی در فلسطین که میدان جنگ 
آخرالزمان خواهد بود. 

هزاره گرایی (کنه‌نده|[61) : انتظار فرارسیدن حکومت هزارسالةٌ مسیح و قدیسان 
وی. 

هوگنوها (05عا18): پروتستان‌های پیرو کالون در فرانسه که از رقص و تثاتر و 
پوشیدن لباس‌های فاخر اجتناب می‌کردند. 
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کتاب‌نامه 


۱ آشنایی با ادیان بزرگ, حسین توفیقی تهران: سمت ۱۳۸۴. 

۲. اپوکریفای عهد عتیق, (ترجمۀ عباس رسول‌زاده و جواد باغبانی» قم: مرکز انتشارات 
مزسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی بء ۱۳۸۳. 

۳ استقرار شریعت در مذهب مسیح» هگلء (ترجمة باقر پرهام) تهران: نشر آگاه. 

۴ اسطوره قربانی, علی اصغر مصطفوی انتشارات بامداد. ۱۳۶۹ 

۵ اظهارالحق, رحمة الله الهندى» مكتبة الثقافة الدينية. 

۶ اقتدا به مسیح, توماس‌اکپیس. (ترجمة سعید عدالت‌نژاد» تهران:انتشارات طرح نو 
۳۸۲ 

× لا هیات پروتستان» ویلیام هوردرن, انتشارات علمی و فرهنگی, ۱۳۶۸. 

۸ لاهیات مسیحی, هنری تیسن. (ترجمۀ ط. میکائلیان), انتشارات حیات ابدی. 

٩‏ انتظار مسیحا در آیین بهود, جولیوس گرینستون, (ترجمة حسین توفیقی) قم: مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ۱۳۷۷. 

۰ ایران در زمان ساسانیان, آرتور کریستنسن» (ترجمه رشید یاسمی) تهران: انتشارات 
دنیای کتاب. 

۱ بحارالاتوان محمد باقر مجلسی, تهران: دارالکتب الاسلامية. 

۲ بخشی از نبوت اسرائیلی و مسیحی» محمود رامیان تهران ۱۳۵۲. 

۳ پسر خدا در عهدین و قرآنه عبدالرحیم سلیمانی اردستانی» قم: مسسه آموزشی و 
پژوهشی امام خمینی ی ۱۳۷۸. 


۰ چ شناخت مسیحیت 


۴ تاریخ اصلاحات کلیساء جان لد تهران: انتشارات نور جهان, ۱۳۲۶. 

۵. تاریخ تفکر مسیحی» تونی لین» (ترجمة روبرت آسریان) فرزان, ۱۳۸۰. 

۶. تاریخ تمدن» ویل دورانت» (گروهی از مترجمان) تهران: انتشارات و آموزش انقلاب 
اسلامیء ۱۳۷۱. 

۷ تاریخ جامع ادیان» جان. بی. ناس»(ترجمۀ علی اصغر حکمت) انتشارات و آموزش 
انقلاب اسلامی» ۱۳۷۰. 

۸ تاریخ جلفای اصفهان هاروتون درهوهانیان. (ترجمة لشون . میناسیان) نشر 
زنده‌رود» نقش خورشید» ۱۳۷۹. 

٩‏ تار خکلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایرانه و.م. میلر» (ترجمةٌ علی نخستین)؛ حیات 
ابدی ۰۱۹۸۱ 

۰ تاریخ میسیون آمریکایی در ایران, جان الدرء (ترجمة سهیل آذری) تهران: انتشارات 
نور جهان» ۰۱۳۲۳ 

۱ جهان سیحیت.اینار مولند. (ترجمة محمدباقرانصاری و مسیح‌مهاجری) امیرکبیره ۱۳۶۸. 
۲ دايرة المعارف بطرس البستانی» بیروت: دار المعرفة. 

۳ دايرة المعارف کتاب مقدس, بهرام محمدیان انتشارات سرخدار, ۱۳۸۱. 

۴ درآمدی بر الاهیات تطبیقی اسلام و مسحیت. عبدالرحیم سلیمانی» قم: کتاب طه» ۱۳۸۲. 
۵. درسنامۂ الاهیات مسیحی» آلیستر مک‌گراث. (ترجمة بهروز حدادی)» قم: مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ۱۳۸۴. 

۶ در قلمرو وجدان, عبدالحسین زرین‌کوب انتشارات علمی» ۱۳۶۹ 

۷ ریشه‌های مسیحیت در اسناد بحرالمیت ژان دانیلو (ترجمة علی مهدی‌زاده» نشر 
ادیان ۱۳۸۳ 

۸ سرگذشت مسیحیت در طول تاریخ ارل کرنز: (ترجمة آرمان رشدی). کلیسای 
جماعت ربانی» آموزشگاه کتاب مقدس. 

٩‏ السيرة التبويةء ابن هشام القاهرة: مکتبة البایی الحلبی» ۱۳۷۵ق. 


کتاب‌نامه ي ۷۷۱ 


۰ شرح اصول الايمان» اندراوس واطسون و ابراهیم سعيد القاهرة: دار الثقافة. 

۱ العقائد الوثنية فى الديانة التصرانية. محمد طاهر ای مطبعة الاحمدی» ۱٩۱۳ق.‏ 

۲ علم و دین» ايان باربور. (ترجمۂ بهاءالدین خرمشاهی) تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 
۳۶۲ 

۳ عیسی اسطوره یا تاریخ, آرچیبالد رابرتسون» (ترجمة حسین توفیقی» قم: مرکز 
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب» ۱۳۷۸. 

۴ قامو سکتاب مقدس, هاکس آمریکایی, انتشارات اساطیر ۱۳۷۷. 

۵ قرارداد اجتماعی, ژان اک روسو (ترجمۀ مرتضی کلانتریان» تهران: دفتر نشر آگه 
۳۷۹ 

۶ کتاب مقدس, (ترجمۀ دکتر بروس) لندن, ۰۱۹۰۴ 

۷ کلام مسیحی, توماس میشل, (ترجمة حسین توفیقی»؛ قم: مرکز مطالعات و تحقیقات 
ادیان و مذاهب, ۱۳۷۷. 

۸ کلید عهد جدید فلوئید فیلسون, (ترجمة مسعود رجب‌نیا) انتشارات نورجهان» ۱۳۲۳. 
۹ گنجینه‌ای از تلمود, راب دکتر اء کهن. (ترجم امیر فریدون گرگانی» تهران: چاپ 
زیباه ۱۳۵۰. 

۰ مجرم کیست, جرم‌شناسی چیست. تاج‌زمان دانش, تهران: انتشارات کیهان» (چاپ 
هشتم). 

۰۱ مجموعة الشرع الکنسی, حنانیا الیاس کسّاب بیروت: منشورات النور 1۹۸۸. 

۲. مختصر اللاهوت الادبی» یوحن بطرس غوری, (ترجمة یوحتا حبیب)» 1۸۷۹. 

۳ مسیحیت از لابه‌لای متون» رابرت فان فورست. (ترجمة جواد باغبانی و عباس 
رسول‌زاده» قم: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی زی ۱۳۸۴. 

۴ مسیحیت و ادیان جهان, آرنولد توینبی, (ترجمة حسین توفیقی) قم: مرکز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب» ۱۳۸۲. 


۴۳۵ معجم الیلدان, یاقوت بن عبدالله الحموی» بیروت: دار صادر -دار بیروت. ۰۱1۹۷۹ 


۲۳ ۵ شناخت مسیحیت 


۶ معجم مقاییس اللغةء احمد بن فارس بن زکریّ بیروت: دارالجیل» ۱۲۱۱. 

۷ معرفی عهد جدید مریل سی. تنی» (ترجمة ط. میکائلیان)» انتشارات حیات ابدی» 
1۳۶۲ 

۸ مهر تابان» سید محمد حسین طهرانی» انتشارات باقرالعلوم ا . 

٩‏ المیزان فی تفسیر القرآن, محمد حسین الطباطبائی» قم: مطبوعاتی اسماعیلیان ۱۳۹۳ق. 
۰ نظام التعلیم فى علم اللاهوت القوي جيمس انس الامیرکانی, مطبعة الامیرکان» ۰۱۸۹۰ 
۱ نهج البلاغة, السید الرضی. (تحقیق صبحی الصالح» بیروت. ۱۹۶۷. 

۲ واتیکان مصطفی برو جردی تهران: انتشارات وزارت امور خارجه. 

۳ الهدى الى دين المصطفی, محمد جواد البلاغى» مطبعةالعرفان ۱۳۳۱ق. 

۴ هفت آسمان» (فصلنامۂ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و ذاش 

۵ یهودیت» مسیحیت واسلام اف. ئی. پیترز: (ترجمۀ حسین توفیقی)» مرکز مطالعات و 
تحقیقات ادیان و مذاهب ۱۳۸۴. 


56. Annals, Tacitus, Loeb Library. 

57. The Ante-Nicene Fathers, Alexander Roberts & James Donaldson 
(eds.), Eerdmans Publishing Company, 1996, 10 vols. 

58. Catechism of the Christian Church, - , Geofferey Chapman, 1999. 
59. Church Dogmatics, Karl Barth, T & T Clark, 4 vols. 

60. Code of Canon Law, - , The Canon Law Society of America, 1995. 
61. Conversion to Islam in the Medieval Period: An Essay in Quantitative 
History. Richard W. Bulliet, Cambridge, Mass., 1979. 

62. The Creeds of Christendom, Philip Schaff (ed.), Baker Books, 1993, 3 
vols. 


63. Early History of the Christian Church, Duchesne, London, 1933. 
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64. The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade (ed.), Macmillan, 1987, 
16 vols. 

65. Encyclopedia of Religion and Ethics, James Hastings (ed.), Clark, 
2003. 

66. English Political Thought, 1603 to 1660, 1-۷۰ Allen, London, 1938. 
67. An Enquiry into the Obligation of Christians to Use Means for the 
Conversion of the Heathen, W. Carey, Leicester: Ann Ireland, 1792. 

68. History and Formative Years of the Church of God in Christ, Memphis: 
Church of God in Christ Publishing House, 1969. 

69. History of Rome, Livy, Everyman Library. 6 vols. 

70. History of the Christian Church, Philip Schaff, Eerdmans Publishing 
Company, 1991, 8 vols. 

71. International Encyclopedia of the Social Sciences, David L. Silis (ed.), 
New York, 1972. 

72. The Interpreter’s Bible, Abingdon Press, 12 vols. 

73. The Life and Letters of St. Francis Xavier, H.J. Coleridge, London: 
Burns & Oates, 1876. 

74. Life of John Milton, David Masson, New York, 1946, 6 vols. 

75. Luther: Lectures on Romans, W. Pauck, (ed.), (Library of Christian 
Classics, vo!.15); Philadelphia: Westminster, 1961. 

76. The Meaning of the Dead Sea Scrolls, A. Powell Davies, New York: 
American Library, 1956 

77. The Music of the Byzantine Church, E. Wellesz, Cologne: Volk, 1959. 
78. New Catholic Encyclopedia, 1981, 18 vols. 


۴ ه شناخت مسیحیت 


79. On Religion: Speeches to Its Cultured Despisers, F. Schleiermacher, 
London: Paul, Trench, Trubner & Co., 1893. 

80. Our Religions, Arvind Sharma (ed.), HarperSanFrancisco, 1995. 

81. The Oxford Dictionary of the Christian Church, F. L. Cross (ed.), 
Oxford University Press, 1974. 

82. Oxford Dictionary of Popes, J. N. D. Kelly, Oxford University Press, 
1996. 

83. The Oxford Encyclopedia of Reformation, Hans J. Hillbrand (ed.), 4 vols. 
84. The Oxford Illustrated History of Christianity, John McManners (ed.) 
Oxford University Press, 1992. 
85. Patrology, Johannes Quasten, Allen: Christian Classics, 1995, 4 vols. 
86. The Pope Encyclopedia, Matthew Bunson, Random House inc., New 
York, 1995. 

87. The Preaching of Islam, Thomas Arnold, New York, 1913. 

88. Readings in European History, J. H. Robinson, Boston: Ginn, 1906. 
89. Religion in the Middle East, A.J. Arberry (ed.), Cambridge University 
Press, 1969. 

90. 4 Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian 
Church, (first series), Philip Schaff and Henry Wace, (eds.), 1994, 14 
vols. 

91. A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian 
Church, (second series), Philip Schaff and Henry Wace,(eds.),1992,14vols. 
92. Short History of Freethought, J.M. Robertson, London, 1914, 2 vols. 
93. 4 Source Book for Medieval History, O.J. Thatcher and E.H. McNeal, 
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New York: Scribners, 1905. 

94. A Study of History, A. Toynbee, 1935-54, 10 vols. 

95. Summa Theologiae, Thomas Aquinas, New York: Cambridge 
University Press, 2006, 61 vols. 

96. The Systematic Theology, Paul Tillich, Chicago: The University of 
Chicago Press, 3 vols. 

97. The Teaching of the Catholic Church, George D. Smith (ed.). 

98. Theological Investigations, Karl Rahner, Patron: Longman & Todd, 
1974. 

99. Translations and Reprints from the Original Sources of the European 
History, Philadelphia: University of Pennsylvania, 1894-1900. 

100: Varieties of Religious Experience, James, New York, 1935. 

101. Vatican Council II, Austin Flannery (ed.), 2 vols. 

102. What Is Christianity?, Adolf von Harnack, New York: G.P. Putnam’s 
Sons, 1901. 

103. The Works of Flavius Josephus, London, 1883. 

104. Worship in the World's Religions, Geoffrey Parrinder, The Camelot 
Ltd., Southampton Press, 1976. 
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و دی دک مت ی ا ا و ا ر 


اشخاص 


آبلان ۱۸۱ ۵۱۳ ۵۱۴ 

آپولیناریس» ۳۵۵ ۳۵۹ 

آتاتورک» ۲۹۵ 

آتاناسیوس. ۳۱۶ ۳۴۴ FOF‏ ۳۸۰ 
۶ ۳۹۴ ۴۵۰ ۸۵۰۱ ۵۰۲ 
آتنا گور اس» ۱۵۸ 
آتنا گوراس (پاتریارک مسکونی)» ۱۷۵ 
۶ ۳۱۹ 

آتیس» ۱۳۳ 

آدئوداتوس ۱۶۴ 

آدئوداتوس «دئوسددیت) اول» ۲۶۷ 
آدئوداتوس (دئوسددیت) دوم ۲۶۷ 
آدریان پنجم» ۲۷۲ 

آدریان چهارم ۲۷۱ 

آدریان دوم ۰۲۶۸ ۳۶۲ ۷۲۵ 

آدر بان سوم ۲۶۸ 

آدر يان ششم ۲۷۳ 

۳۱۶ FAA FAY 30° د« ۵4 ی‎ 
۵۰۴ ۴۹۵ ۴۶۷ ۴۶۰ ۴۵۳ ۳۵۷ ۸ 


F1 £. AY ۵۹۵ ۵۵۸ ۸۵۲۶ ۰ 


۲۰ E ی‎ FOV FE Fo E 
۷۲۷ ۴۰ EFO FIT EF ۹ 

آرٹوں ۶۸۲ 

آرمیلوس ۶۶۲ 

آر نالدو دابر شاه ۳۶۳ 

۳۵۲ ۳۲۴ ۲۹۷ ۸۶۱ ۸۳۰ آریوس‎ 
۵۰۱ ۴۵۱ ۴۵۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۵ FOF ۳ 
۵۱۹ ۷ 

آشوکاه ۳۸۰ 

آ کونتسیو. ۵۱۶ 

آ کویناس. ۸۸۲ ۱۸۳ ۸۹۴ ۲۹۱ ۳۶۶ 
۷ ۳۷۳ ۰۴۱۸ ۸۵۱۲ ۸۵۱۴ ۶۰۷ ۶۱۱ 
۷۳۸ 


آ گاپتوس اول» ۲۶۶ 


آ گاپتوس دوم ۲۶۹ 

آ گاتو ۲۶۷, ۳۶۰ ۳۶۱ 
آ گلیبول» ۴۹۲ 

1 گوستوس, ۳۹ ۰۴۲ ۵۳ 


۸۶۴ ۸۶۲ ۸۶۲ ۸۴۵ ٩۰ گوستین‎ [ 


۳۳۷ ۳۴۳ ۳۱۶ ۲۹۷ ۱۸۱ AA’ ۵ 


۰ چ شناخت مسیحیت 


۵۰۵ ۵۰۴ ۵۰۳ ۴۷۶ ۳۸۶ ۳۶۷ ۷ 
۱۶ EN FoF FeO FoF ۵۲۹ ۸ 
۷۳۰ VI FAD ۵۷۱ FOF FEY ۷ 
۱۶۸ ۸۶۷ آلاریک‎ 

آلبرت کبیر. ۸۸۲ ۲٩۱‏ ۴۱۸ ۵۱۲ 
آلبرت (ناپاپ). ۲۷۷ 

آلبرت ورسلی» ۰۴۲۲ ۴۲۳ 

آلکسی دوم (پاتریارک)» ۳۱۹ 
آناستاسیوس» ۰۳۴۱ ۳۴۲ ۳۶۰ 
آناستاسیوس اول» ۲۶۵ 

آناستاسیوس چهارم» ۲۷۱ 

آناستاسیوس دوم ۲۶۶ 

آناستاسیوس سوم ۲۶۹ 

آناستاسیوس (ناپاپ)» ۲۷۷ 

آنا کلتوس دوم ۴۱۴ 

آنا کلتوس دوم (ناپاپ ۲۷۷ 

آنتروس» ۲۶۴ 

۳۹۶ ۳۹۵ ۰۳۹۴ ۳۹۳ ۳۸۶ آنتونی‎ 
OVA ۷ 

آنتونیو دوگوول ۳۴۶ 

آنتیشتد س» ۴۶ ۴۷ 

آنجلیتل ۷۰۰ 

آندری روبلیوف» ۵۱۸ 

انلم ۸۸۱ ۶۲۰ 


آنو. ۴۹۲ 


آتیبال, ۲۳۲ 
آنیکتوس» ۲۶۴ 
ائ ۴۹۲ 
ائوتوکیانوس: ۲۶۵ 
ائوسیبیوس» ۲۶۵ 
ائولالیوس (ناپاپ» ۲۷۶ 
ابلیس ۸۸ ۵۷۸ ۵۹۸ 2۶۸ ۶4 ۷۰ 
۶۷۷ 
ابن تیمیه. ۵۲۴ 
ابن رشد. ۵۱۲ 
ابن عزراء ۴۶۵ 
ابن فارس» ۴۳۹ 
ابن فیّم الجوزیّ ۵۲۴ 
ابن میمون ۶۷۳ 
ابوالفرج اصفهانی. ۳۸۴ 
ابوالفرج عبدالله بن الطب ۱۵۷ 
ابوریحان بیرونی» ۵۳۴ 
اپیکوں ۴۴ ۴۵ ۲۲۷ 
اتو ۱۴۸ 
اتولیکوس؛ ۱۵۸ 
آتوم» ۲۹۲ 
ادوارد اول» ۲۰۲ 
ادوارد سوم» ۱۹۹ 
ادوارد ششم. ۲۲۵, ۲۲۶ 
آ دونی باق ۶۲۳ 


نمایه‌ها 4 ۷۸۱ 


ادونیس» ۶۴۸ 

از اموس« ۸۸۳ ۲۰۶ ۳۷۲ PVT‏ ۴۳۷ 
۵۱۵ 

اردشیر اول ۳۴۵ ۸۵۲۱ ۶۷۲ 

اردشیر در ازدست» ۴۶۱ 

ارسطی ۴۲ ۵0۵4 ۸۲ ۲۱۸ ۲4۱ 
۳ ۳۵۶ ۳۶۴ ۲۴۷ ۴۸۹ ۶۰۸ 

ارم ۴۶۲ ۴۷۴ ۴۷۷ ۶۵۷ 

اسپینوزا» ۸۵ ۲۲۹ ۴۶۵ ۶۸۱ 

استر ۴۶۱ 

استیفان» ۸۳۹ ۱۴۰ 

استیفان اول ۲۶۵ 

استیفان پنجم یا ششم ۲۶۸ 

استیفان چهارم یا پنجم. ۲۶۸ 

استیفان دو ۲۵۹ ۲۶۳, ۲۶۸ 

استیفان دوم یا سوم ۲۶۸ 

استیفان سوم یا چهارم» ۲۶۸ 

استیفان ششم یا هفتم. ۶۹ ۲۷۹ 
استیفان نگدن؛ ۴۹۰ 

استیفان نهم یا دهم ۲۷۰ 

استیفان هشتم یا نهې ۲۶۹ 

استیفان هفتم یا هشت ۲۶۹ 

اسحاق» ۵۸ ۵ ۸۴۳ ۴۶۰ ۴۶۸ ۴۱ع 
۶ ۶۷۳ 


اسک‌ندن ۴۲ ۲۶۰ ۴۵۵ ۴۷۳ ۴۷۶ 


۳۷۸ 
اسلوودان میلوسویچ» ۳۱۰ 
EY «u!‏ مه (FAY (fF‏ ۳۸۴ ۵۳۱ 
افلاطون ۴۳ ۴۴ 10۳ ۸۱۵۹ ۸۶۴ 
FF ۷‏ ۰۴۵۱ ۴۸۹ ۰۴۹۴ ۵۱۲ ۵۱۵ 
sor‏ 
افلوطین» ۱۸۰ ۰۴۵۰ ۴۵۱ 
| کهارت» مایستر» ۴۱۸ 
الئوتریوس» ۱۳۳ ۲۶۴ 
البر خت بنيامین ریچل» ۴۲۳ ۶۸۸ 
الحاكم بامراللّه ۱۸۵ 
العازارء ۶۲۶ 
الکساندر ۳۵۲ ۴۵۱ 
الکساندر اول ۲۶۴ 
الکساندر پنجې ۲۸۲ 
الکساندر پنجم (ناپاپ)» ۲۷۸ 
الکساندر چهارم ۳۶۰ ۲۷۲ 
الکساندر دوم ۲۷۰ 
الکساندر سوم ۲۷۱ 
الکساندر ششم ۲۰۰ ۲۷۳ ۲۸۲ 
الکساندر هشت ۲۷۴ 
الکساندر هفتم» ۲۷۴ 
الوهیم. ۰۴۶۶ ۴۹۵ 
الاس ۸ £4 ۵۰ AF‏ ۵۲ 1۵۴ 


۶۵۷ ۹ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


الیزابت اول ۲۲۷ 
الیزابت تلودوره ۰۲۲۴ ۲۲۵ 
الیزابت کدی استنتون ۷۰۰ 
الیسع» ٩۰‏ ۴۶۹ 

٩۰ الیشم»‎ 

الیصابات, ۶۵ 

الیعازار ۴۷۹ 

امام جعفر صادق(ع)» ۸۵ 
امام حسن مجتیی(ع), ۸۵ 
امام رضل(ع ۵۲۲ 

امام علی(ع): ۸۵ ۸۷ 
امانوئل ۲۸۴ 

امبرون ۸۶۲ ۸۶۴ ۱۸۰ 
آَم لوریْوٌ داس» ۲۹۲ 
آن بولین ۰۲۲۳ ۲۲۴ 
اندریاس, ۸۱۱۸ ۸۱۹ ۸۲۵ ۸۲۶ ۵۷۸ 
انستاس الکرملی» ۵۱۹ 
انلیل, ۴۹۲ 

اواریستوس» ۲۶۴ 

ارتیخا, ۰۳۵۸ ۳۵۹ 

اوحدی مر اغه‌ای. ۴۹۱ 
اودوکسیا؛ ۱۶۳ 

اوربان اول» ۲۶۴ 

اوربان پتجې ۰۲۷۳ ۰۲۸۱ ۲۸۲ 


اوربان چهارم» ۲۷۲ 


اوربان دوم ۸۸۶ ۱۸۷ ۲۷۱ ۲۸۱ ۵۴۶ 
اوربان سوم ۲۷۱ 

اوربان ششم؛ ۰۲۷۳ ۲۸۲ 

اوربان هشتې ۲۷۴ 

اوربان هفتم. ۲۷۴ 

اورسینوس (ناپاپ» ۲۷۶ 

اوریا. ۵۸ ۱ع ۲ ۶۳ 

۸ ۸۶۱ ۸۶۰ ۸۵۹ ۸۰۳ اوریجن؛‎ 
۰۴۷۳ ۰۴۵۱ ۰۴۵۰ ۳۶۰ POT FFF ۳ 
۶۴۰ Fo ۶ 

اوزیریس» ۰۱۳۳ ۳۸۰ ۴۹۲ ۶۴۸ 
اوغسطس ۵۳ 

اونیتاس فر اتروم» ۲۳۸ 

۶۱۱ ۱۵۵ ۵۲ A۴4 ۰۱ ایرنه,‎ 
۶۷۰ 

ایزیدور سویلی» ۵۲۸ 

ایزیس. ۴۹۲ 

ایسوس؛ ۶۵ 

ایشتان ۴۹۲ 

ایگناتیوس انطا کی ۸۱۴۷ ۸۴۸ ۱۵۱ 
۹ ۷۲۹ 

ایگناتیووس لویولا. ۰۲۹۲ ۳۳۹ ۴۲۶ 
۷ ۴۲۸ 

ایگناتیوس یعقوب سوم ۳۵۹ 

ایلیا 4۰ ۶۵۷ 


اینوسنت اول» ۲۶۵ 

اینوسنت پنجم. ۰۲۷۲ ۴۱۷ 

اینوسنت چهارم. ۸۹۴ ۲۷۲ ۰۳۶۶ ۴۲۲ 
اینوسنت دوازدهم ۲۷۴ 

اینوسنت دوم ۷۱ ۳۶۳ ۴۱۴ 
اینوسنت دهم ۳۷۴ 

اینوسنت سوم ۸۹۲ ۲۷۱ ۳۶۴ ۴۱۶ 
(f14‏ ۴۲۰ ۷۰۱ ۸۷۴۵ ۷۴۷ 

اینویینت سوم (ناپاپ)» ۲۷۷ 

اینوستت سيزدهي ۳۷۴ 

اینوسنت ششم ۲۷۲ 

اینوستت نهم ۳۷۴ 

اینوسنت هشتم» ۲۷۳ 

اینوسنت هفتم ۲۷۳ 

اینوستت پازدهې ۲۷۴ 

اٍ وب ۰۴۶۱ ۳۷۲ ۵۸۷ 

ایو کونگا ۲۹۱ 

بئاتریس. ۳۸۸ ۳۸۹ 

باراق» £۲۶ ۶۲۷ 

باربارا هاریس, ۷۰۲ 

SAF ۸۴ SAT ۴۴۴ ۳۲۵ ۳۲۴ بارت«‎ 
۳۴۶ بارتلمی,‎ 

باروک» ۴۷۴ ۴۷۷ 

بساسیل» ۲۹۵ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۹۷ ۴۰۰ 


۷۳۰ ۵ 


نمایه‌ها هه ۷۸۳ 


باسیل اول ۳۶۲ 

باغبانی» جواد ۲۸۶ 

بالفور» ۲۵۵ 

بتشبع. ۲ ۶۳ 

۹٩ یرای‎ 

برانژه ۵۵۷ 

پرتولده ۴۲۱ 

ب رتولم؛ ۸۱۱۸ ۱۲۶ 

ربا ۱۲۳ 

برصوماء ۳۳۹ 

برناباه ۸۲۹ ۸۳۴ ۱۳۵ ۱۳۷ ۸۴ ۸۵۱ 
۸ ۶۳۴ 

برنارد کلروویی» ۱۸۱ ۴۱۳ ۴۱۴ ۵۰۸ 
برناردینر اوکینو ۵۰٩‏ 

بروس» ۴۹۸ 

بر هماء ۴۹۳ ۶۸۱ 

بریگم یانگ» ۳۲۹ ۷۳۱ 
طاً یموس فیلاد لفوس, ۴۵۹ 

بعل ۴۷۰ ۴۹۲ ۶۲۶ 

بلاش ۳۴۹ 

بلاغی. محمد جوا ۵۲۴ 

بلعام ۶۲۶ 
بأیعال ۶۱۳ 

بندیکت. ۲۹۲ ۳۸۶ ۳۹۷ ۴۰۴ ۴۱۲ 


بندیکت اول ۲۶۶ 


۴ 4 شناخت مسب میت 


بندیکت پانزدهم ۵ ۰۲۷۵ ۲۸۳ 
پندیکت پنجم. ۲۶۳ ۲۶۹ 
بندیکت چهاردهي ۲۷۵ 

بندیکت چهاردهم (ناپاپ)» ۲۷۸ 
بندیکت چهارم. ۲۶۹ 

بندیکت دوازدهې ۲۷۲ ۲۸۱ 
بندیکت دوم ۲۶۷ 

بندیکت دهم (ناپاپ), ۲۷۷ 
بندیکت سوم ۰۲۵۹ ۲۶۸ 

بندیکت سیزدهم ۰۲۷۵ ۴۱۷ 
بندیکت سیزدهم (ناپاپ)» ۲۷۳ ۰۲۷۸ 
۳۶۹ 

پندیکت شانزدهم ۲۶۱ 0۲۷۵ ۲۸۳ 
۶۲۱ 

بندیکت ششم. ۲۷۰ 

بندیکت نهې ۰۲۵۹ ۲۷۰ 

بندیکت هشتم. ۲۷۰ 

بندیکت هفتم, ۲۷۰ 

بندیکت یازدهم. ۰۲۷۲ ۴۱۷ 
بنيامین» ۴۷۱ 

بوئتیوس» ۵۱۳ 

۶۸۲ ۳۸۰ ۸۵۹٩ بود‎ 

بوش (پدر)» ۲۵۶ 

بوکاتچو» ۲۲۷ 


بونیفاس اول» ۲۶۵ 


بونیفاس هشتم. ۰۲۶۰ ۸۲۷۲ ۶۳۸ 
بونیفاس هفتم» ۲۶۳ 

بونیفاس هفتم (ناپاپ)؛ ۲۷۷ 
بیضاوی» ۱۰۰ 

بیکن» ر اج ۲۰۲ ۵۱۶ 

پائولو سارپی. ۲۷۲ 

پاپیاس» ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۲ ۶۷۰ 
پادریانوس اول» ۲۶۸ 

٩۰ پاسکال»‎ 

پاسکالیس اول. ۲۶۸ 
پاسکالیس دوم ۲۷۱ 
پاسکالیس سوم (ناپاپ)» ۲۷۷ 
پاسکالیس (ناپاپ)» ۲۷۶ 

پا کومیوس» ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ 
پالادیرس ۱۳۹۰ ۳۹۸ 
پاندولف ۷۴۷ 

پروکلوس» ۱۸۱ 


پطرس لومباردی؛ ۸۸۱ ۶۳۵ 


پلا گیوس. 0۳۵۷ ۶۰۷ ۶۳۲ 


نمایها چ ۷۸۵ 


پلا گیوس اول. ۲۶۶ 

پلا گیوس دوم» ۲۶۶ 

پل اول ۲۶۸ 

پل پنجې ۲۷۴ ۳۲۳ 

پل تبلیش ۴۴۴ ۴۴۵ ۸۴ ٩۰‏ ۶۹۱ 
پل چهارم. ۸۹۸ ۲۲۶ ۲۷۴ ۳۷۳ 

پل دوم ۲۷۳ 

پل سوم ۸۹۷ ۸۹۸ ۲۱۸ ۰۲۷۳ ۳۳۹ 
FV‏ ۳۷۳ ۴۲۷ 

پل ششې ۸۷۵ ۸۷۶ ۶۱ ۲۷۵ ۲۸۳ 
۹ ۳۵۹ 

پلوتارک؛ ۵۱ 

پلینی کھت ۸۰۳ ۱۰۴ 

پلینی مهتر» ۴۱ 

نطیوس پیلاط س ۴۹ ۸۶ 4٩‏ ۸۰۲ 
AF ۱۵۴ ۴‏ ۵۷۲ ۵۷۴ 

پولیکارپ» ۸۴۸ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۵ ۲۴۹ 
پونتیانوس» ۲۶۴ 

پونتیسیانوس» ۳۸۶ 

پیامبر اسلام(ص) ۸۵۱ ۴۹۱ ۵۲۲ 
۷۰ 

پیر بل ۵۱۴ 

پیرهو الیسی» ۴۷ 

یرس ۲۹۲ 


پیوس اول ۸۵۵ ۸۵۶ ۲۶۴ 


۴۱۷ ۲۷۴ FY ۸ پیوس پنجم‎ 
۱ or 

پیوس چهارم» ۲۱۷ ۲۷۴ 

پیوس دوازدهم ۷۵ ۰۲۸۰ ۲۸۲ ۲۸۸ 
پیوس دوې ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۷۳ 

پیوس دهم ۵۵ ۲۷۵ ۲۸۰ ۲۸۳ ۷۱۳ 
پیوس سوم» ۲۷۳ 

پیوس ششم ۲۷۵ 

پیوس نهم ۵4< ۰۲۷۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۷ ۲۹۸ 
Fe ۴‏ ۷۱۳ 

پیوس هشتم» ۲۷۵ 

پیوس هفتم. ۰۲۶۰ ۰۲۷۵ ۴۲۹ 

پیوس یازدهم. ۲۷۵ ۲۸۳ 

تئودر هرتزل, ۲۵۵ 

تثودریکوس (ناپاپ» ۲۷۷ 

تئودور» ۱۶۳ 

تئودوراء ۳۴۲ 

تئودور استودیوس» ۳۰۱ 

تثودور بارکونی» ۵۲۳ 

تثودوروس اول» ۲۶۷ 

تثودوروس دوم ۶۹ 

تلودوروس (ناپاپ) ۲۷۶ 

تئودوسیوس» ۸۱۶۲ ۳۵۲ 

تلودوسیوس دو ۳۵۶ 


تلوفیلوس انطاکی ۸۵۷ ۱۵۸ ۲۴۹ ۵۰۰ 


۶ ه شناخت مسیحیت 


ا ل لل .سس 


تار اسیوس» ۳۰۱ 

تاسیتوس» ۸۰۴ ۱۰۵ 
یذ ی» ۱۱۸ 

تراژان ۸۴۸ ۱۵۱ 
3 سرتولیان ۵۳ ۶۶ ۸۵۹ ۸۶۰ ۶۱ 
OFF ۵۳۷ ۵۱۲ ۳۴۳ ۴۹ ۰‏ ۵۴۵ 
۰ ۱۳ ۶۷۰ ۶۷۱ 

ترزاه ۵۰۰ 

ترزای اویلی. 0۲۹۲ ۴۲۳ ۰۴۲۴ ۲۲۵ 
۶ ۵۷۰ 

تریفوه ۱۵۳ 

تریمورتی» ۴۹۳ 

تلسفوروس» ۲۶۴ 

تمّوز ۶۴۸ 

توفیقی» فاطمه ۳۳۰ 

توما؛ ۱۱۸ ۱۲۷ 

توماس | کمپیس: ۶۳۵ 

توماس دوتورکماد؛ ۸۱۹۷ ۳۸۳ 

توماس کزنمر. ۰۸۲۲۳ ۲۲۴ ۰۲۲۵ ۲۲۶ 
۷ ۳۲۷ ۵۶۹ 

توماس مردّن» ۴۱۵ 

توماس مور ۶۵۳ 

توماس میشل. ۸۸۸ ۶۴۰ 

توماس هلویز, ۳۲۷ 


توینبی» آرنولد ۷۱۸ ۷۱۹ 


تیتوس» ۶۶۶ 

تیرداد دوم» ۳۱۶ 

تیطس ۴۸۵ 8۲۴ ۶۶۵ 
تیموتاژس. ۸۱۳۷ ۴۸۵ ۶۶۵ 
تیموثی؛ ۵۲۳ 

تیمون ۲۴۱ 


جاحظ. ۵۲۳ 

جا کوب بومه» ۳۸۷ 

جالوت ۴۷۰ 

جالینوس» ۳۵۶ 

جاناتان ادواردن ۶۸۴ 

جان اسکات | ریجین؛ ۱۸۱ 

جان اول ۲۶۶ 

جان بیستم» ۲۶۱ ۲۶۳ ۲۷۲ 

جان بيست و دوم ۰۲۴۱ ۰۲۷۲ ۲۸۱ 
جان بيست و سوم ۸۷۶ ۲۶۱ ۲۷۵ 
۳ ۹۰ ۳۱۹ ۳۷۴ ۷۱۵ 

جان بیست و سوم (ناپاپ), ۲۱۰ ۲۷۳ 
۷۸ ۳۶۹ 

جان بيست و یکې ۲۶۱ ۲۷۲ 

جان پانزدهم ۲۷۰ 

جان پل اول. ۲۷۵ ۲۸۰ ۲۸۳ 

جان پل دوم 4۵ ۸۷۶ ۲۵۲ ۲۵۴ ۲۵۶ 
۷ ۲۶۱ ۲۶۲ ۰۲۷۵ ۲۸۱ ۲۸۳ ۳۱۹ 


۷۱۶ ۷۱۵ FPF ۵۶۷ FO ۰ 


نمایدها + ۷۸۷ 


جان پنجم ۳۶۷ 

جان چهاردهم ۲۷۰ 

جان چهارم؛ ۲۶۷ 

جان دوازدهم ۲۶۹ 

جان دوم ۲۶۶ 

جان دهم ۲۶۹ 

جان سوم ۲۶۶ 

جانسون» ویلیام امه ۴۰۵ 
جان سیزدهم. ۲۶۹ 

جان شانزدهم (ناپاپ)؛ ۲۷۷ 
جان شش ۲۶۷ 

جان لا کہ ۰۲۲۹ ۰۵۱۲ ۷۴۹ 
جان لمبرت؛ ۲۲۵ 

جان مین ۵۱٩‏ 

جان (ناپاپ) ۲۷۷ 

جان نا کس» ۶۶۴ 

جان نلسون داربی ۳۳۴ 
جان نوزدهې ۲۶۱ ۲۷۰ 
جان نهم ۳۶۹ 

جان و زلی» ۳۸۷ 

جان هجدهم. ۲۷۰ 

جان هشت ۵٩‏ ۲۶۸ ۲۷۹ 
جان هفتې ۲۶۷ 

جان هفدهې ۲۷۰ 


جان هنری نبومن؛ ۳۲۴ 


جان هیک ۷۰۸ ۷۰۹ 

جان یازدهم. ۲۵۹ ۲۶۹ 

جبرئیل ۵۷ ۸۵۰ ۴۹۴ 

ج اعون 6۲۶ ۶۲۷ 

جرج فا کس؛ ۳۳۲ ۳۳۲ 

جردن» ۲۴۵ 

۲۸۰ ۳۷۲ WAT ۱۶۱ ۱۴۵ FF جروم»‎ 
۴۷۶ ۴۰۳۲ ۴۰۲ ۴۰۱ FA’ ۳۸۶ ۵ 
۷۳۳ ۵۵۸ AFA ۸ 

ج لیات ۴۷۰ 

جلیل عطیه, ۳۸۴ 

جمشید. ۵۳۴ 

PN. جوج»‎ 

جور جیاس» ۴۶ 

جوزف اسمیت. ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ 
جوزف پریستلی. ۵۱۰ 

جوزف فر انکلین ر اذرفوره ۳۳۱ 
جووانی» ۴۱۹ 

جیمز اول. ۵۰٩‏ 

جیووانی پیترو کر افاء ۱۹۸ 

چانوشسکو, نیکولای. ۳۱۱ 

چارلز پنجم؛ ۱۹۷ 

چارلز تیز ر اسل» ۳۳۱ 

چارلز فا کس پارهام ۷۰۶ 


٩۰ حافظ‎ 


۸ + شناخت مسیحیت 


حَبَةوق. ۴۶۲ 

حبیب بن حدمه ابور ائطه ۵۲۳۰ 

جت ۳۰۲ 

جى ۴۶۲ 

ج زقیال. ۴۶۲ 

حسن بن شعبه(ره)» ۸۵ 

لفی. ۱۱۸ 

حمور» ۳۰۲ 

£1 ۵۹۵ ۵۵۸ ۴۶۷ ۳۵۷ ۸۳۱۸ dy 
۶۱۵ EV دی‎ ۳ 

خالدیان ۳۸۴ 

خپرّع ۴۹۲ 

خشایارشا» ۴۶۱ 

خلخالی» عبدالر حیم» ۴۹۳ ۵۵۲ 

خمینی (امام)» ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲٩‏ 
۷۵ 

۶۶۹ ۵٩ خنوخ.‎ 

خوان خوزه ماداریگاء ۶۹۵ 

دالایی لام ۷۱۵ 

داماسوس اول ۰۲۶۵ ۴۰۳ 

داماسوس دوم ۲۷۰ 

دانته آلیگیری» ۵۱۷ ۷۴۸ 

دانز اسکوتس» ۱۸۲ 

دانیال. ۳۰۲ ۴۶۲ ۴۷۴ ۴۷۸ ۵۸۷ 


۶ ۶۱ع ۶۶۹ 


دائیل تسویکن ۵۱۰ 

داوید دینانی» ۵۱۴ 

دجال ۸۱۳۹ ۸۱۷۵ ۶۲ FP‏ ۶۶۴ 
دعبل خز اعی. ۷۹ 

۷۱۴ ۸۷۱۳ ۵۱۲ ۰۲۲٩ دکارت»‎ 


دوایت لایمن مودی. ۳۲۴ 
دورکیم. ۷۲۱ 
دوم نیکو باین ۱۸۴ 

دومیتیان ۸۰۵ ۵۹۶ 

دومینیک» 0۲۹۲ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ 
دوناتوس. ۶۱۶ 

دونوس» ۲۶۷ 

دیاناء ۵۵۲ 
دیم تریوس (پاتریارک مسکونی) ۱۷۶ 

۳۹ 

دیوسکوروس» ۰۲۶۶ ۲۷۸ 

دیوکلتیانوس؛ ۶۱۶ 

دیوئیسوس» ۱۳۳ 

دیونیسیوس ۸۸۰ ۸۸۱ ۲۶۵ 
رابله ۲۰۶ 
راتر امنوس» ۵۵۶ ۵۵۷ 
ر اتریوس. ۷۲۵ 
ر اسینگر» یوز ف» ۲۶۱ ۶۹۵ 


راجر اسکم» ۲۲۷ 


راجر ویليامنن ۳۳۷ 


نماید‌ها چ ۷۸۹ 


ر احیل ۵۲۵ 

راد رتوس» ۵۵۷ 

راغب اصفهانی» ۲۳۹ 

ر افائل ۵۱۷ ۵۱۸ 

ر اموس» ۲۲۱ 

۲٩۱ رازن‎ 

رانسه ۴۱۵ 

ر ایماروس ه رمان ساموئل» ۸۰۱ ۱۰۲ 
ر اینهولد نیبوں ۳۸۶ ۶۸۴ 
ر حبعام, ۵۸ ۶۴ ۴۷۱ 
رحمة الله هندی. ۲۴۳ ۵۲۴ 
رُزای لیمایی. ۴۱۸ 
رسول‌زاده» عباس» ۲۸۶ 
€ ۳۹۲ 

روین ۰۴۱۲ ۴۱۷ 

روت ۶۲ ۴۶۰ ۴۶۹ ۴۷۰ 
رودلف ای ۴۴۶ 

رودلف بولتمان. ۶۸۴ 
روفینوس» ۳۸۵ 

رومانوس» ۲۶۹ 

ریگان» رونالد. ۶۶۴ 

ز وس ۳۸ ۶۸۱ 
زا کاریاس ۲۶۸ 
زیدی ۸۱۱۸ ۸۱۹ ۸۲۳ ۱۲۴ 


زردشت» ۶۵۵ 


۶۵ ۵٩ زروبابل»‎ 

زفورینوس» ۲۶۴ 

زگا عیواص؛ ۳۵۹ 

زکٌای باجگین ۵۸٩‏ 

۴۶۲ ۴۵۲ ۶٩ زکریّء‎ 

زنگی عمادالدین. ۱۸۹ 

زنون» ۴۵ 

زنون (امپر اتور)» ۳۶۰ 

زوسیموس. ۲۶۵ 

زوینگلی» ۲۱۴ 0۲۱۵ ۲۲۶ ۳۲۲ ۳۲۶ 
ژان تادب ۳۴۷ 
ژان ژاک روسو ۰۲۳۰ ۵۱۴ ۵۱۵ 
ژان سوژرینو ۲۹۱ 

ژوپیتر (مشتری» ۳۸ 

۸۵۷ “OF ۸۵۳ ۱۵۲ ۸۴۸ ژوستین.‎ 
۵۱۲ ۵۱۱ ۸ 

ژوستین پرکینز ۸۲۴۳ ۲۴۴ 

ژوستینیان اول ۸۱۸۴ ۲۹۶ ۳۴۲ ۳۶۰ 
۲ ۷۴۴ 
ژولیان ۴۵۰ ۷۵۲ 

ژولیوس» ۱۰۵ 
ژولیوس اول» ۲۶۵ 

ژولیوس دوم ۲۰۰ ۲۱۴ ۲۷۳ ۲۸۴ 


۵۱۷ ۷۰ 


ژولیوس سوم ۸۹۸ ۰۲۷۴ ۳۷۳ 


۰ ۵ شناخت مسیحیت 


ژیلبر دلا پوره. ۵۰۷ ۵۰۸ 
ژیلبر موری؛ ۶۴۸ 
سابینیانوس: ۲۶۶ 

سارا گریمک؛ ۷۰۰ 
سالویان ۶۵۳ 

سامری» ۶۰ ۶۹۰ 

سانتا سابیناه ۴۱۸ 

ساوای قدیس» ۳۱۰ 
ساوونارولا. ۲۰۰ 

سایمون استا ک» ۴۲۲ 

سر اپیس» ۳۸۰ 

سرگیوس اول ۲۶۷ 
سرگیوس چهارم» ۲۷۰ 
سرگیوس دوم» ۲۶۸ 
سرگیوس سوم 0۲۵۹ ۲۶۹ 
سزاں ۴۸ ۳۸۸ 

سقراط, ۰۲۳ ۴۶ ۸۵۴ ۸۵4 ۸۹۰ ۴۹۴ 
۵1۲ 

سلطان محمد فاتح. ۳۰۶ ۷۵۰ 
سنایی؛ ۸۷ 

سن‌بارتلمی» ۳۲۳ 

سن سیمون؛ ۷۲۱ 

۵٩۳ سزکاء‎ 

سوز تونیوس» ۸۰۴ ۱۰۵ 


سویّ ۱۳۲ 


وروش ۲۶۷ 


سورپ ها کوپوس (قدیس یحعقوب»» 
۲ ۴۳۳ 


سورن کیرک گار ۴۴۵ ۶۸۳ 
سورینیوس» ۲۶۷ 

سوزن بی. آنتونی. ۸۷۰۰ ۷۰۱ 
س وشیانس (سَ وشیانت)؛ ۶۵۵ 
کوان ۱۲۷ 

سوما کوس ۲۶۶ 

سیبله ( کوبله؛ ۴۰ 

سپپریان ۸۶۱ ۶۱۵ ۶۱۶ 
سیریسیوس» ۲۶۵ ۸۵۶۱ ۵۶۲ ۷۲۵ 
سیریل» ۳۴۴ ۳۵۶ 

سیسرون» ۰۵۰ ۸۶۴ ۲۲۷ ۴۰۲ 
سیسلین» ۶۱۶ 

سیسینیوس» ۲۶۷ 

سیکستوس اول ۲۶۴ 
سیکستوس پنجم» ۲۷۴ 
سیکستوس چهارم. ۸۹۶ ۲۷۳ ۳۸۳ 
سیکستوس دوم ۲۶۵ 
سیکستوس سوم ۲۶۵ 
سیلوریوس, ۲۶۶ 

سیلوستر اول ۶۵ ۲۸۱ 
سیلوستر چهارم (ناپاپ» ۲۷۷ 
سیلوستر دوم ۲۷۰ 


تانب سا 


نمایه‌ها 4 ۷۹۱ 


سیلوستر سوم ۲۷۰ 
سیمئون. ۳۱۱ 
سیمپلیکیوس» ۲۶۶ 
سیمون تورنه‌ای ۵۱۵ 
سین» ۴۹۲ 

سینسیوس» ۵۱۲ 


شابشتی. ۳۸۴ 
شاپور اول (ذوالا کتاف»؛ ۳۴۵ ۵۲۲ 


شاتو بریان ۵۱۸ ۵۱٩‏ 
شارلمانی. ۱۶۸ ۸۸۰ ۲۹۸ ۶۲۱ 
شارل نهې ۲۲۰ 
شاه اسماعیل صفوی» ۲۴۲ 
شاه عباس ۰۲۴۲ ۳۴۷ 

شاول (پولس)» ۸۲۷ ۸۲۸ ۱۴۰ 
شاؤل (طالوت)؛ ۶¥ ۴۶۰ ۴۳۶۹ ۴۷۰ 
شبستری» شیخ محموده ۷۱۸ 
شکسپی ۴۸۹ 

شلایرماخ ۳۲۳ ۴۴۳ ۴۴۶ ۸۵ 
۶ ۶۸۸ 
شي ش» ۴۹۲ 

شمشون ۲۴ع ۲۶ی ۶۲۷ 

شمعون جادوگر: ۰۴۱ ۲۰۰ 

شنودة سوم ۳۵۹ 

شیو ۴۹۳ 


۶P صدام»‎ 


صفتی ۴۶۲ 

صلاح‌الدین ایوبی ۸۸۹ ۱۹۰ 
طاطیان» ۱۵۷ 

طالوت؛ ۴۶۰ ۴۶۹ ۴۷۰ 
طوبیاء ۴۷۵ 

طوبیت» ۴۷۵ 

طیباریوس» ۸۰۴ ۱۵۴ 
عاموس» ۰۴۶۲ ۵۸۶ 
عبدالله بن المعت ۷۹ 
عزر؛ ۴۶۱ ۴۶۷ ۰۴۷۱ ۶۵۵ 
زین ۴۶۱ 

عشتاروت» ۴۷۰ 

عمرام» ۵۲۵ 

عورّ دیا؛ ۴۶۲ 

عیسو ۸۱۴۷ ۴۶۸ ۶۴۱ 
غزالی. ۵۲۳ 

فابیانوس» ۲۶۴ 

فابیولاه ۵۴۸ 

فار ابی» ۶۵۳ 

فارل. ۲۱۶ ۲۱۷ 

فاندر» سی. جیں ۲۴۳ 
فاوست» ۶۸۲ 

فر انچسکو ۴۱۹ 

فر انسوای اول ۲۱۸ ۲۱۹ 


فر انسیس اسیزی ۵۸٩‏ ۲۰۲ ۲۹۲ 


۲ ه شناخت مسیحیت ‏ 


۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ 
فر انسیس بیکن: ۲۲۹ 
فر انسیس 2 تشس: ۲۳۵ 
فردریک, ۱۷۰ 

فردریک دوم ۲۷۱ 

فردریک ویلهلم ۵۱۰ 
فرعون. ۰ ۴۶۸ ۶۲۵ 
فرفوریوس» ۱۸۱ 

فریزں ۶۴۸ 

فلیکس, ۶۱۶ 

فلیکس اول. ۲۶۵ 

فلیکس پنجم (ناپاپ» ۲۷۸ . 
فلیکس دوم (اپاپ), ۲۷۶ 
فلیکس دوم یا سوم ۲۶۶ 
فلیکس سوم یا چهارم ۲۶۶ 
فلیمون» ۴۸۵ 

فوتیوس» ۱۷۰ ۰۲۹۹ ۳۶۲ 
فورموسوس: ۰۲۶۹ ۲۷۹ 

فیتز جر الد ۲۳۲ 

فیثاغورس» ۵۰۰ 

فیس ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۵ ۱۲۶ ۱۴۰ 
۵۴۰ 

۰۴۵۰ FFA ۰۴۴۸ ۰۴۴۳۷ FAI ۴ فیلو»‎ 
۵۱۱ fF ۵۱ 


فیلیپ چهارم ۷۶ ۲۸۱ ۳۶۸ 


فیلیپ سوم ۳۴۶ 

فیلیپ (ناپاپ)؛ ۲۷۷ 

فیلیپ نیکو, ۶۳۸ 

فیلیپو پاترنون» ۱٩۱‏ 

قائن» ۸۴۷ ۵۹۵ 

قابیل» ۵۹۵ 

1۹٩ ۸۱۷۸ ۱۷۳ ۱۶۹ ۴۸ تسطنطین»‎ 
۳۵۲ ۳۵۲ ۳۴۰ ۰۲۹۶ ۲۹۵ TAY ۱ 
۸۵۲۱ ۵۰۱ ۴۵۱ ۴۵۰ ۳۹۷ FAY ۴ 
۷۴۴ ۷۴۳ ۸۱ 

قسطنطین پنجې ۳۰۳ 

٩۸ قیافا.‎ 

۱۷۸ ۱۵۴ 4٩ AY ۵۱ ۵۳ ۵۲ قیصر.‎ 
۷۴۳ ۷۴۲ AFA ۵۰۱ ٩۹ 

کاترین آرا گونی. ۲۲۳ ۲۲۴ 

کاترینای قدیسه» ۴۳۲ 

کاترین دومدیسی» ۲۲۰ 

کاترین مامفورد. ۲۳۰ 

کارت ۲۵۷ 

کارلو بورومئو» ۵۴۵ 

کال ووتیلاه ۲۶۱ 

کاستالیون» ۵۰۸ 

کان« ۰۱۸۳ ۸۸۴ ۲۱۶ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۰ ۲۲۸ ۳۲۲ ۳۲۶ ۳۳۹ ۴۲۷ ۵۰۸ 


۶۴۲ ۸۵۸۰ ۵۰ ٩ 


نمایه‌ها پچ ۷۹۲ 


کالیکستوس اول ۲۶۴ ۶۱۴ 
کالیکستوس دوم. ۲۷۱ ۳۶۳ 
کالیکستوس سو ۲۷۳ 
کالیکستوس سوم (ناپاپ)» ۲۷۷ 


۷۱۴ ۴۴۶ ۰۲٩۱ ۰۲۲۸ کات‎ 


کایوس» ۲۶۵ 
کر امول. ۳۳۲ 

کربا ۰ ۵۱۰ 

کرنیلیوس» ۲۴۹ 

کریستوفر (ناپاپ)» ۲۷۷ 
کلارا؛ ۴۲۰ 

کلاودیوس. ۱۰۵ 

کلتوس» ۲۶۴ 

کلستینوس اول» ۲۶۵ 
کلستینوس پنجم. ۲۷۲ 
کلستینوس چهارم ۳۷ 
کلستینوس دوم ۲۷۱ 
کلستینوس دوم (ناپاپ)» ۲۷۷ 
کلستینوس سوم ۲۷۱ 
کذأکی ۶۵۴ 


کلمنت» ۶۶ ۲۶۱ ۴۸۸ 

کلمنت اسکندری» ۵۳ ۸۵۹ ۸۸۰ ۳۴۳ 
۳۴۴ 

کلمنت اول ۸۴۶ ۸۴۷ ۲۶۴ 


کلمنت پنجم. ۲۷۲ ۲۸۱ ۳۶۸ 


کلمنت چهاردهم. ۰۲۷۵ ۲۸۰ ۴۲۹ 
چهارم ۲۷۲ 

دوازدهم ۳۷6۵ 

دوم ۲۷۰ ۲۷۸ 

دهم ۲۷۴ ۴۱۸ 

سوم ۲۷۱ 

سوم (ناپاپ)؛ ۲۷۷ 
سیزدهم» ۲۷۵ 

ششم» ۸۹۹ ۰۲۷۲ ۲۸۱ 
نهم ۲۷۴ 

هشتم» ۲۷۴ ۲۳۷ 
هشتم (ناپاپ)؛ ۲۷۸ 
هفتم ۲۲۴ ۲۷۳ ۲۸۲ 


هفتم (ناپاپ)» ۲۷۸ 


SS 


یازدهم Vf‏ 
کنستانتین اول» ۲۶۷ 
کنستانتین (ناپاپ)» ۲۷۶ 
کورش, ۷ی ۴۷۲ 
کورنلیوس: ۲۶۵ 
کوریوس» ۱۳۳ 

کولت» ۲۲۲ 

کونون» ۲۶۷ 

کیرینیوس ۵۳ 


کیسینجر. ۶۶۴ 
گالیله ۷۱۴ 


۴ ۵ شناخت مسیحیت 


گاو آپیس؛ ۳۸۰ 
گر اتیان. جان» ۵٩۰‏ 
گرانت» آساهل. ۴۳ ۲۴۲ 
گریگوری اول ۸۶۸ ۲۶۱ ۲۶۶ ۴۰۴ 
عم ۶۱۷ 
گریگوری پانزدهم ۲۷۴ ۴۲۸ 
گریگوری پنجم. ۲۷۰ 
گریگوری چهاردهم ۲۷۴ 
گریگوری چهارم. ۲۶۸ 

گریگوری دوازدهم. ۰۲۷۳ ۲۷۸ ۳۶۹ 
گریگوری دوم ۲۶۷ 
گریگوری دهم ۰۲۷۲ ۳۶۶ ۳۶۷ 
گریگوری: روشندل, ۳۴۶ 
گریگوری سوم ۲۶۷ 
گریگوری سیزدهم. ۲۲۱ ۰۲۵۵ ۲۷۴ 
گریگوری سینایی» ۳۸۵ 
گریگوری شانزدهم ۲۷۵ 
گریگوری ششم. ۲۷۰ 
گریگوری ششم (ناپاپ)» ۲۷۷ 
گریگوری ازیانزی» ۲۹۵ ۳۸۴ 
گریگوری نوربخش» ۳۱۶ 
گریگوری نهم. ۸٩۳ ۸٩۱‏ ۷۱ ۴۱۷ 
گریگرری نیصیء ۳۸۴ 
گریگوری هشتم ۲۷۱ ۲۶۳ 
گریگوری هشتم (ناپاپ)» ۲۷۷ 


۱۹ ۲۸۹ ۲۷۱ ۸۸۵ گریگوری هفتم.‎ 
۷۵۲ NAY EY 


گریگوری یازدهم ۲۷۳ ۲۸۲ ۶۱۸ 
گزاویه ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۷ 

گلاسیوس اول» ۸۵۰ ۲۶۶ 
گلاسیوس دوم ۲۷۱ 

گملیئل ۱۳۹ 

گوته. ۵۴۴ 

گورباچف, ۶۶۴ 

گوستاو گوتیرزه ۲٩۱‏ ۶۹۳ 
گیرولامو ساونارولاه ۳۲۲ ۴۱۸ 
گی‌ژونی ۴۳۸ 

لئ ۱۷۲ ۳۵۸ 

لئوناردو بوف» ۲۹۱ 

لثوی اول ۲۶۱ ۲۶۶ ۲۸۱ ۵۶۲ 
لئوی پنجم. ۲۶۹ 

لثری چهارم. ۲۵۹ ۲۶۸ 

لثوی دوازدهم VO‏ 

لثوی دوم ۲۶۷ 

لثوی دهم ۲۰۰ ۰۲۱۳ ۲۱۸ ۲۲۲ ۲۷۳ 
۳۷۰ 

لثوی سوم. ۲۶۸ 

لثوی سوم (امپر اتور» ۸۷۶ ۰۷۷ ۱۷۸ 


۳۶۲ ۳۴۱ ۳۰۳ ۸ 


لئوی سوم (پاپ» ۲۹۸ 


نمایه‌ها 4 ۷۹۵ 


لثوی سیزدهې ۲۷۵ ۲۸۲ ۲۹۱ ۴۱۵ 
لثوی ششم. ۲۶۹ 

لثوی نهم» ۸۱۷۰ ۸۹۰ ۰۲۷۰ ۲۹۹ 
لثری هشت ۲۶۳ ۲۶۹ 

لثری هفتم» ۲۶۹ 

لثوی یازدهم ۲۷۴ 

لاتر انوس ۵۴۸ 

لا کرتیا موت ۷۰۰ 

لاندونیوس. ۲۶۹ 

لاورنتیوس (ناپاپ» ۲۷۶ 

لٍ سینگ» ۱۰۱ ۱۰۲ 

لوئیس ب رکوف» ۴۹۶ 

لوفور د اتابل ۲۱۸ ۲۱۹ 
لوکرتیوس, ۲۵ 

لرکیوس اول ۲۶۵ 

لوکیوس دوم» ۲۷۱ 

لوکیوس سوم ۲۷۱ 

لویی چهاردهم. ۰۲۲۱ ۳۲۳ ۶۱۹ ۷۵۱ 
لویی درازدهم ۳۷۰ 

لوبی در مولیناء ۱۸۴ 

لویی شانزدهم. ۶۱۱ 

لیبریوس ۲۶۵ ۲۸۰ 

لین وایت» ۰۸۷۱۸ ۷۱۹ 


لینوس. ۲۶۴ 


ليه ۵۲۵ 


مارتین اول» ۲۶۷ 
مارتین پنجم» ۲۷۳, ۲۷۸, ۳۶۹ 

مارتین توری» ۲۱۲, ۴۰۱ 

مارئین چهارم» ۲۷۲ 

۲۱۳ ۲۱۲ ۸۱۸۳ ۸۶۸ مارتین لوتن‎ 
۱۳۲۲ ۳۲۱ ۲۹۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۱۸ ۴ 
۵۵۴ ۵۵۲ ۸۵۰۱ ۴۷۸ ۳۳۷ ۳۳۵ ۶ 
۷۴۸ ۲۴ FFF ۴۴ FIA ۸۰ 

مارساّوس اول. ۰۲۶۳ ۲۶۵ 

مارسوس دوم ۲۷۴ 

مارساً ینوس ۲۶۳ ۲۶۵ 

مارسیان» ۳۵۷ 

۷۲۱ ۶۹۲ ۶٩۱ مارکس»‎ 

مارکوس» ۲۶۵ 

ماروزیاء ۲۵۹ 

مارون» ۰۳۴۲ ۳۴۳ 

ماری استوارت, ۶۶۴ 

ماری تئودون ۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۲۲۷ 

ماری دالی» ۶۹۸ 

مارینوس اول» ۲۶۸ 

مارینوس دوم ۲۶۹ 

ماسون» سی. اچ» ۷۰۵ 

ما کاریوس سوم ۳۰۸ 


ما کدونیوس, ۳۵۵ 


ما کس وین ۷۲۱ 


۶ ه شناخت مسیحیت 


ما کیاولی ۷۴۸ 

مانی ۴۱۶ 

مأجوج» ۶2۷۰ 

متتیس. ۱۴۸ 

متیاس» ۱۲۳ 

محمد طاهر الیدّیں ۳۰ ۰۴۹۳ ۵۵۲ 
مختار بن محمود الز اهدی» ۵۲۳ 
مر اوی» ۲۳۸ 

مردخای» ۴۶۱ 

مرقیون» ۱۵۹ 

۾ ریک» جی. ال ۲۴۳ 

مریم مجدلیه ۶۹۸ 

مطهری» مرتضی» ۳۸۲ ۳۸۴ 
مکسنتیوس» ۱۷۸ 

مکلوهان» ۷۲۱ 

ملا کی ۴۶۲ ۴۶۷ ۶۵۷ 
ملکشاه سلجوقی» ۱۸۹ 
ملکیادس ۲۶۵ 

2 لکیصد ق. ۷۴۵ 

مناسون» ۱۱۶ 

مور اتوری ال. ای ۱۵۶ 
مورین ۲۲۲ 

مورونی» ۳۲۸ 

موسولینی, ۲۸۳ ۲۸۴ 


مولا گو. ۲۹۲ 


موژک» ۶۷۵ 

میتر؛ ۵۳ ۶۴۸ 

میتریه. ۶۵۴ 

میخائیل س رولاریوس. ۱۷۰ ۰۱۷۱ ۸۷۲ 
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میکائیل ۳۳۲ 

میکائیل سروتوس» ۵۰۸ 

میکاه ۴۶۲ 

میکلانل ۲۵۱. ۲۶۰ 

ناپلئون ۸۰۲ ۲۲۱ ۸۵۱۸ ۶۶۴ 

ناحوم ۴۶۲ 

ناصر خسرو ۶۷۵ 

تبوکدنضر (بختنصر) ۸۲۷۶ ۴۶۱ ۴۷۱ 
۴۷۷ 

ندّنائیل. ۸۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ 

میا ۴۶۱ ۴۷۱ 

نر جس» ۱۲۰ 

رون ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۲۱ ۲۷۹ ۶۶۶ 

ا سطور. ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۴ FEA‏ ۳۵۶ 
۳۵۹ 

نظامی گنجوی, ۴٩۹۱‏ 

نعمةه عم ونیه ۶۴ 

نواتیان, ۱۶۱ 

۴۶۷ ۴۶۰ ۵٩ نوح.‎ 


نوواتیانوس (ناپاپ؛ ۲۷۶ 


نیکلای بردیایف» ۳۸۶ 
نیکولاس» ۷۴۷ 
نیکولاوس اول ۲۶۸ ۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ 
نیکولاوس پنجم. ۲۷۳ 
نیکولاوس پنجم (ناپاپ)» ۲۷۷ 
نیکولاوس چهارم ۲۷۲ 
نیکولاوس دوم ۳۷۰ 
نیکولاوس سوم ۸۹۴ ۲۷۲ 
نیکیفوروس. ۳۰۱ 
نیوتن» ۶۶۴ ۷۱۴ 
والرین, ۳۴۶ 
واللتین, ۱۰۱ 
والنتینوس, ۲۶۸ 
ول ۲۳۰ ۵۰۸ ۵۱۰ ۵۲۴ 
نی ۱۰۲ 
و نسان اهل لوزن ۸۴۵ ۲۴۸ ۲۸۷ 
و نسان دوبوثه. ۴۱۸ 
و نسان دوپل, ۰۴۳۰ ۴۳۱ 
ویتالیانوس» ۲۶۷ 
ویشنی ۲۹۳ 
ویکتور اول. ۲۶۴ 
ویکتور چهارم (ناپاپ» ۲۷۷ 
ویکتور دوم ۲۷۰ 
ویکتور سوم ۲۷۱ 
ویکلیفه ۲۰۸ ۰۹ ۲۱۰ ۳۲۲ ۶۱۸ 


نمایه‌ها 4 ۷۹۷ 


ویگیلیوس, ۲۶۶ 

ویل دورانت» ۸۱۳۳ ۸۹۰ ۱۹۲ 
ویلند ۱۰۲ 

ویلیام آ کامی. ۸۲ ۱۸۳ 
ویلیام بوت» ۳۳۰ ۲۳۱ 
ویلیام یل ۶۸۲ 

ویلیام جوزف سیم ۷۰۶ 
ویلیام کری» ۰۲۳۸ ۲۴۲ 
ویلیام میلر» ۳۳۳ 

ویلیام وارم ۲۲۳ 

هابزه توماس» ۲۲۹ ۷۴۹ 


مابیل. ۸۴۷ ۵۹۵ 


. هادریان ۸۰۵ ۶۶۶ 


هارنا ک» آدولف فان ۶۸۸ 
مارون, ۸۵۶ ۵ ۴۶۰ ۴۶۸ ۴۶۹ ۵۲۵ 
مالیتگان ۵۴۳ ۵۵۶ 

هامر رت» ۸۷۰ ۲۹۹ 

هانری چهارم» ۲۲۱ 

هانری دوم ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۶۱۸ 
هاس اورس فون بالتازان ۲٩۱‏ 
مایدگ ۲٩۱‏ 

هایرژم» ۳۲۹ 

هاینریش پاولوس, ٩۰‏ 

هرا کلیت» ۸۵۴ ۸۱۵٩‏ ۴۴۹ ۴۹۴ 


ھ رماس» ۱۵۵ 


۷۹۸ 4 شناخت مسیحیت 


هرودت؛ ۴۸۹ 


هگل. ۷۵۴ 

هلن» ۵۸۱ 

وتری چهارم ۶۱۹ 6۲۰ ۷۵۱ ۷۵۳ 
۷۵۴ 

هنری دولوتٌک» ۲۹۱ 

هنری مرن ۴۹۹ 

هنری هشتم» ۲ ۰۲۲۳ ۰۲۲۴ ۲۲۵ 
۷ ۷۵۰ 

هورمیسداس. ۲۶۶ 

هوروس» ۴۹۲ 

TTY IY ۰ هرس‎ 

هوشع. ۲۶۲ 

هوگینوس: ۲۶۴ 

هولا کوخان, ۶۶۳ 

موس ۴۲ ۴۳۸۵ ۵۳۲ ۶۷۲ ۶۸۲ 
هونوریوس اول, ۲۶۷: ۳۶۱ 

هونوریوس چهارم: ۲۷۲ 

هونوریوس دوم» ۲۷۱ 

هونوریوس دوم (ناپاپ» ۲۷۷ 
هونوریوس سوم ۲۷۱ ۰۴۱۷ ۴۲۰ ۴۲۲ 
هییولیتوس» ۲۶۳ 

هیپولیتوس (ناپاپ)» ۲۷۶ 

هیرودیاء ۸۷۰ ۷۴۲ 


هیرودیس | گریپا. ۱۴۰ 


هیرودیس تیترازخ» ۰ اه AVF AF‏ 
2۵۷ 

هیرودیس کبیر» ۵۲ 

هیلاریوس ۲۶۶ 

هيل بر اند ۷۵۱ 

یارهیبول» ۴۹۲ 

ياقوت حموی» ۳۸۴ 

یا کوب بور کهارت ۱۶۷ 

یر بعام بن ناباط ۴۷۱ 

یزید بن عبدالملک» ۳۶۲ 

ي سوس» ۶۵ 

یشوع بن سیراخ, ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۶۵۷ 
یعقوب ارمینیوس» ۱۸۴ 

یعقوب بردعایی» ۳۲۲ 

یفتاي ۲۶ع ۶۲۷ 

یوئیل ۸۱۱ ۴۶۲ ۶۵۶ 

يوا کیم دفیوره ۵۱۷ 

یوجین اول» ۲۶۷ 

یوجین چهارم ۲۷۳ ۳۷۰ 

یوجین دوم ۲۶۸ 

یوجین سوم» ۲۷۱ 

یوحنّا کاسیاس, ۳۸۶ 

یوحنای دمشقی, ۳۰۱ ۳۶۱ ۳۶۲ ۶۶۳ 
یوحنای زرین‌دهان ۸۶۲ ۲۹۵ ۳۴۲ 


یوحتّای صلیب؛ ۲۹۲ ۴۲۳ 


يوس بیوس, ۸۰۳ ۸۴۹ ۸۱۷۸ ۳۵۲ ۴۸۸ 
۷۵۰ 

پوستس, ۱۲۳ 

یوسف نجار ۵۶ ۸۵۷ ۰ع ۴ع ۵ع ۶۶ 
يوسفوس» ۸۵۳ ۵۴ ۸۱۰۲ ۸۰۳ ۳۸۱ 
یوشاء ۶۶ 

یوشع بن نون ۳۰۲ ۴۶۰ ۴۶۵ ۴۶۶ 
EY ۹‏ ۶۲۳ ۲۴ع EO‏ ۶۲۶ 

۴۷۱ ۸۵٩ یوشیاء‎ 

یوکاد ۵۲۵ 

یونس, ۴۶۲ 


۵٩۲ یوونالیس.‎ 


44444 


نمایه‌ها چ ۷۹۹ 


یوهان برنارد بازدی ۵۱۶ 

یوهانس تریتمیوس» ۲۳۷ 

یوهانس دنینگن ۴۴۰ 

یهودای اسر یوطی. ۸۷۷ 4۶ 4۷ ۸۱۸ 
٩‏ ۱۲۲ ۸۱۲۳ ۶۴۰ 

یهودای توماس, ۴۸۸ 


یهودای مکابی» ۴۷۸ 


زهودیت» ۴۷۵ ۴۷۶ 


۳۹۶ ۰۴۷۲ ۴۶۶ ۴۵۰ ۷۷ ۳۶ یهوه‎ 
EY ۲۲ ۱۳ ۱۲ع‎ ۵۹۴ ۵۹۳ ۶ 
۷۳۲ EYO 


یهوه صبایوت. ۴۹۶ 


آتن, ۴۴ ۴۹ ۸۵۸ ۳۱۳ ۸۵۱۲ ۵۱۳ 
آتوس, ۸۵۶ ۰۲۳۷ ۳۸۴ ۳۸۵ 
آدریانوپل» ۱۶۸ 

آذربایجان شرقی. ۳۲۸ 

آذربایجان غربی» ۳۴۸ 

آرا گون ۱۹۶ 

۱٩۱ آرتتسو‎ 

سيا ۸۱۰ ۸۱۴۱ ۲۴۸ ۲۹۴ ۳۳۷ 


۶۹ ۶ 


«fF» 


آسیای صفین ۴۰ ۸۱۳ ۸۲۶ ۸۳۳ 


۵۰۱ ۰۴۸۵ ۰۲۴۳ ۰۲۰۴ ۱۸۵ AFA ۲ 
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آفریقا؛ ۸۶۴ ۲۳۲ ۲۳۲ ۲۳۸ ۲۵۲ 


۳۴۳ ۳۳۸ ۳۳۷ ۳۰۷ TAF AF ۳ 


۷۰۶ ۸۷۰۲ $ ۴ 


آفریقای جنوبی. ۳۳۱ 
آفریقای شمالی» ۴۸ ۸۴۲ ۱۸۴ 


آ کسفورد. ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۲۳ ۲۲۶ ۳۲۴ 


۴۳۷ 


آ گسپور . ۳۲۲ 


آلاسکا. ۲۳۷ ۳۱۵ ۵۸۰ 


اماکن 


آلبانی. ۳۰۶ ۳۱۳ ۳۱۴ 

آلپ» ۸۴۲ ۱۹۶ 

۲۱۴ ۲۱۳ ۰۲۱۲ ۲۰۹ ۸۹٩ آلمان»‎ 
۱۳۲۶ ۱۳۲۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ ۳۱۴ ۲۳۳ ۷ 
۸۵۰٩ ۴۳۷ ۰۴۲۱ ۴۱۵ ۳۸۷ FFA ۷ 
ENP FV 6۲۲ ۲۱ ۱۹ ۰۵۱۶ ۰ 
۷۵۱ ۹ 

آمریکای جنوبی» ۲۹۴ ۴۱۸ ۶۹۵ ۷۰۷ 
آمریکای شمالی ۲۳۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۸۸ 
FF EAE ۳۲۲ ۰۱۳۱۵ ۳۱۳ ۰۳۱۰ ۴‏ 
MIF ۶‏ ۷۳۹ 

۳۳۸ ۳۲۲ ۲۹۱ ۰۲۵۴ آمریکای لاتین‎ 
۶۹۹ EF EF ۲ 

آمریکای مرکزی» ۳۲۲ ۲۱۸ 

آمستردام. ۳۳۷ ۵۱۰ 

آناتولی» ۱۷۷ ۸۷۸ ۴۰۰ 

آند. ۲۶۲ 

آنکارل ۵۶۰ 

آوینیون. ۲۷۶ ۲۷۸ ۲۸۱ ۲۸۲ ۳۶۸ 
آیسلین» ۲۱۲ 


ابردین» ۷۰۱ 


۲۳ + شناخت مسیحیت ۱ 


اپتونا. ۶۱۶ 

چمیادزین» ۳۱۶ ۳۴۸ 

اخائیه ۴۸ ۱۲۶ 

ادسا. ۱۸۹ 

اردبیل» ۳۴۸ 

4۵۲۵ ۵۲۱ ۴۹۵ ۲۰۸ ۱۴۰ ۸۷۰ اردن‎ 
۶۲۶ FY ۸۵۸۳ ۶ 

ارفورت» ۲۱۲ 

۳۴۷ FFF ۳۱۶ ۰۲۴۳۳ ۱۴۲ ارمنستا‎ 
۳۴۸ 

اروپای شرقی» ۰۲۹۴ ۳۲۰ ۶۹۲ 

اروپای شمالی» ۰۲۱۴ ۰۲۲۸ ۲۳۳ 
اروپای غربی» ۸۶۹ ۰۲۹۴ ۳۰۷ ۱۳۱۰ 
۲ ۶۹۹ ۷۳۹ 

اروپای مرکزی, ۲۱۵ 

ارومیه ۲۴۳ ۲۴۴ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ 
۴۳۱ 

اریحا؛ ۵۸۳ ۲۴ ۶۲۶ 

ازمیر: ۱۵۱ 

۰۲۹۰ ۸۱۹۶ ۰۱۹۳ ۸۱۴۳۲ ۸۱۱۳ ۴۸ اسپانیاء‎ 
FIV ۴۱۶ FAT FFF ۳۲۲ ۷ ۲۱ 
4۵۶۱ ۸۵۲۸ ۵۰۸ ۴۲۶ ۴۲۴ ۲۳ ۲۱ 
۷۳۲ ۷۰ 

استانبول ۸۱۷۲ ۷۶ ۲۹۵ ۳۰۷ ۷۴۴ 
استانفور ۷۱۸ 


استان مرکزی؛ ۳۴۸ 


استر اسبور ۰ ۲۱۷ ۲۱۹ 


استر الیاء 0۲۹۴ ۳۰۷ ۳۱۰ FIT‏ ۳۳۷ 
اسرائیل (دولت قدیم» ۰۴۷۱ ۲۷۵ 
اسرائیل (رژیم اشغالگر قدس)» ۲۵۶ 
اسکاتلند. ۳۲۲ ۳۲۶ FTA‏ ۴۱۷ ۸۵۸۴ 
۷۰1 

اسکاندیناوی» ۱۸۰ 

0۸۴ ۱۷۰ 0۶٩۹ ۸۶۰ ۸۵۹ اسکندریه‎ 
۳۴۱ ۳۳۷ ۳۱۶ ۳۰۷ ۳۱۶ FAV ۶ 
۳۶۰ FO FOF ۳۵۵ ۳۵۳ ۳۵۲ ۴ 
۴۷۶ ۰۴۷۴ ۰۴۵۹ ۰۴۵۱ ۳۹۴ FAY ۱ 
۷۴۴۲ ۳ 

اسلوا کی ۳۰۶ ۳۱۴ 
اسما ۴۱۶ 

اسمیرنا (ازمیر؛ ۸۵۱ ۱۵۵ 

اسنا ۳۹۷ 

اسیزی» ۰۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۱ 

اشپیره ۳۲۰ 

۳۴۸ ۳۴۷ FTA ۰۲۴۳ ۲۴۲ اصفهان.‎ 
۴۳۲ ۱ 
۳۴۸ ۳۴۳۲ ۳۰۸ ۸۵۱ ۸۴ ایس‎ 
۷۰۴ ۴۸۵ ۳۶۰ ۳۵۸ FOV ۶ 

اقیانوس اطلس» ۴۷ 
اکبر آباده ۲۴۳ 
| کویتّین ۷۴۶ 


البرزه ۲۴۵ 


البیره» ۵۶۱ 
الجز این ۸۶۳ ۶۴ ۲۳۲ 


آم لفی ۸۷۰ ۵۸۲ 

امیلیا-" رومانی؛ ۲۸۴ 

انجو ۷۴۶ 

اندونزی» ۲۵۲ 

ATF ۸۱۲ ۸۰۹ ۸۰۵ ۳۵ انطا کیه‎ 
1۶۹ ۱۶۳ ۸۶۲ ۸۵۸ ۸۴۷ ۱۴۲ ۵ 
۳۱۲ ۳۰۸ ۳۰۷ ۳۰۶ ۲۹۷ ۷ ۰ 
۳۵۹ ۰۳۵۸ ۳۵۶ ۳۵۲ ۳۴۳ ۳۴۲ ۱ 
۷۴۴ ۴۷۸ ۴۷۷ ۰۴۱۳ FAY ۰ 

] نطلیاس» ۳۱۶ 

انکوره ۵۶۰ 

اورفه. ۱۸۹ 

اوش» ۱۹۲ 

اوکر این ۰۳۰۹ ۱۳ ۳۲۰ 

اوگاندا. ۳۰۷ 

اومبریاء ۲۸۴ 

اوبلاه ۴۲۳ ۴۲۴ 

اهواز. ۴۳۱ 

ایاسوفیاء ۸۶۳ ۸۷۰ ۲۹۶ 

آ یاسوفی؛ ۱۸۴ 

ایالات متحدۂ آمریکا.. ۲۵۷ ۳۰۷ ۳۱۵ 
EF EO ۴۱۸ ۳۸۷ ۳۳۷ ۳۲۷ ۴‏ 
۷۷ 


49۵ ۸٩۱ ۸۶۲ AIT ۴۸ ۴۰ ایتالیء‎ 


۲۰۵ ۲۰۴ ۲۱۳ ۱۹ AA AY ۶ 
۲۶۰ TOF ۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱ ۲۵۰ ۳ 
۴۱۸ ۴۱۷ ۴۰۱ FFA ۲۸۴ ۲۸۳ ۳ 
۷۴۹ ۷۳۲ ۷۲۵ EVA ۵۳۶ ۵۰۷ ۰ 
۷۵۴ ۰ 

ایتالیای مرکزی» ۴۰۴ 

اران ۴۰ ۴۲ ۷۹ ۸۵۹ ۱۷۹ ۲۳۸ 
۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۵۶ ۲۵۷ 
۸ ۳۴۲ ۳۲۵ ۳۴۶ ۳۳۷ ۳۲۸ ۳۴۹ 
۶ ۴۳۱ ۰۴۲۲ ۵۲۱ ۸۵۲۷ ۵۲۴ 

ایرلند. ۳۳۴ ۴۱۷ ۷۴۶ ۷۴۷ 

ایقونیه (قونیه» ۷۳۱ 

ایلینوژزه ۳۲۹ 

۲۶۱ ۷۶ ۵٩ ۴۲ ۴۱ ۳۷ ۳۶ «Jl 
۵۴۸ ۵۳۵ ۴۷۷ (FVD ۲۷۱ ۴۶۹ ۶ 
۶۵۶ ۶۵۵ ۷ 

باق ۶۲۳ 

پاسک» ۴۲۶ 

بال. ۳۶۹ ۳۷۱ 

۳۱۵ ۲۹۴ ۲۳۷ ۲۰۴ ۸٩۱ بالکان‎ 
۳۸۵ 

بحر المیت» ۱۳۸۰ ۳۸۱ ۶۵۸ 

بخارست. ۳۱۱ 

رزیل“ ۲۳۲ 


بروکلین. ۳۴۳ 


بریتانیه ۸۸۰ ۲۴۰ ۳۰۸ ۳۲۴ ۷۳۷ 


۴ ه شناخت مسب مسیحیت" 


ا ا لل للل ] 


بسفر» ۱۷۶ 
بطانیه ۱۴۱ 

ہبطلمایس ۵۱۲ 

بعلبک» ۱۲۶ 

بلایک. ۵۱۴ 

۳۰۶ 44 ۲۹۸ ۲۳۳ ۸٩۱ بلغارستان»‎ 
۴۱۶ ۳۱۲ ۳۱۱ ۹ 

بلگراه ۳۱۰ 
ی نارس ۵۳۴ 

۱٩۱ بوسنی»‎ 

بوسنی و هرزگوین» ۳۱۰ 

بولونیا؛ ۳۷۲ 

بوهمی» ۴۱۷ 

بویلا کوا؛ ۳۷۲ 

بیت‌صیدا ۸۲۳ ۸۲۵ ۱۲۶ 

پیت‌لحم ۵۲ ۵۴ ۶۸ ۲۱۰ ۴۰۳ ۵۸۳ 
بیزانس» ۸۶٩‏ ۸۷۷ ۸۱۷۹ ۱۸۴ ۸۶ 
۲۳ ۶ ۲۹۶ ۳۱۱ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ 
۴ ۳۶۲ 

بیز انسیوم ۰۲۹۶ ۳۰۶ 

بیلوروس» ۳۱۳ 


بین‌النهرین» ۳۴۵ ۶۲۱ 


پاریس. ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰۲۲۱ ۲۲۳ 
۷ ۴۳۰ ۰۴۳۳۱ ۸۵۱۴ ۶۱۸ 


پالمور؛ ۴۹۲ 


پرا ۰ ۲۱۰ ۳۱۴ 


پرتغال» ۲۳۵ ۵۸۳ 
پرسف» ۳۱۴ 
پرغامه ۱۴۹ 

پری ۰۴۱۸ ۶۹۳ 
پرینستون» ۷۸ 
یُمفلیه» ۱۱۱ 
پنسیلوانیاء ۳۳۱ 
بنا س ۰۱۱۰ ۱۴۰ 

پواتیه ۵۰۷ 

۳۶۹ ۲۸۲ ۸٩۱ پیز‎ 

تابنسی» ۳۹۹ 

تابون ۵۸۳ 

تا گاست. ۱۶۳ 

تانزانیه ۳۰۷ 

تباید ۳۹۶ 

تبرئکل ۳۲۹ 

تبرین ۲۴۳ ۳۴۷ ۴۳۱ 

یس ۳۹۶ ۳۹۸ 

یناه ۳۹۸ 

تدم ۴۹۲ 

تر انسیلوانی» ۵۰۷ 

۷۲۲۱ ۴۸۶ ۳۰۷ ۲۹۴ ۱۸۹ ۸۵۱ ترکیه‎ 
FTA ۲۹۰ SAA FAD ۴ تسرات»‎ 


۵۵٩ ۸۵۵۷ ۵۵۲ ۴۸۰ ۰۳۷۳ ۳۷۲ ۷۱ 


۶۴۷ FIA EY ۵۶۶ ۴ 


تریره ۱۶۲ 


نمایه‌ها چ ۸۰۵ 


تسالونیکی. ۸۱۵ ۴۸۵ 

تفلیس» ۳۱۲ 

تور ۴۰۱ ۵۵۷ 

توسکولوم» ۷۴۷ 

تولدی ۴۲۳ 

تولوزه ۴۱۶ 

تونس» ۴۳۰ 

۲۴۷ FTA ۰۲۵۶ ۰۲۴۵ ۰۲۴۳۳ تهران.‎ 
۴۳۱ FFA ۸ 
۲۷۹ ۲۵۱ تی‎ 

تیراناء ۳۱۴ 

تیه ۴۶۸ 
ج تسیمانی» 4۶ ۸۲۴ ۶۳۸ 

۴۰۰ FAY جیرةالعرب:‎ 

۴۳۶ ۰۴۳۳۲ FFA ۳۴۷ ۰۲۴۴ ۲۴۲ جلف‎ 
AI ۷۰ FA FF ۵۷ ۸۵۴ ۸۵۳ جلیل.‎ 
۵۲۶ ۴۴۴ ۱۲۷ ۱۲۶ AYO 1۱ ۸ 
۳۵۶ ۰۳۴۶ جندی‌شاپور.‎ 

جنو ۵۸۲ 

چک ۳۰۶ ۳۱۴ 

چین ۰۲۳۷ ۲۳۸ ۲۱۵ ۲۴۳۹ ۴۲۹ ۵۵۲ 
حبشه ۲۳۸ ۳۴۳ 

حیفاء ۴۲۲ 

خاورمیانه. ۰۱۸۴ 1۹۴ ۲۹۶ ۱۳۱۵ ۳۳۷ 
۳ ۴۵۹ 


خاور نزدیک» ۲۴۳ ۳۸۰ ۳۸۵ ۵۳۴ 


خر اسان ۳۴۵ ۳۴۸ 
خلیج عقبه, ۱۸۹ 

خوزستان. ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۳۸ 
خیابان سی‌تی ۳۳۸ 

داردانل ۱۸۶ 

دان ۴۶۵ 

دانمارک» ۲۱۴ ۴۱۶ 

دانوب» ۴۷ 

درة هدوم ۶۷۵ 

دریای سرخ ۴۷ ۸۸٩‏ ۳۹۴ ۴۶۸ 
دریای سیاه ۴۷ 

دلاویر ۷۳۹ 

دمشق, ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۲ ۱۳۶ 
۴۰ ۱۴۲ ۳۰۷ 

دوبلین» ۳۳۴ 

دهلی» ۲۴۳۳ 

دیر ا گوستین» ۲۱۲ 

دير لابق ۴۳۱ 

دیر سن ژوزف» ۴۲۴ 

دیر سن لازان ۴۳۰ 

دیر سیتی ۴۱۲ 

دير شپونهايم. ۲۲۷ 

دیر کاترینای قدیسه» ۳۸۴ ۴۳۲ 
دیر كرد شیر ۴۳۱ 

دير مونت کاسینو» f۴‏ 


دیر نوتردام تراپ» ۴۱۵ 


۶ 4 شناخت مسیحیت 


دیژون ۴۱۳ 

را کوف: ۵۱۰ 

رام ۷۸ ۱۱۶ 

راونا ۵۴۷ 

رټ ۴۷۰ ۶۲۴ 

رشت» ۳۴۷ 

رگنزبور ۰ ۶۲۱ 

رن ۴۷ 

روتردام» ۱۸۳ 

۳۱۲ ۳۰۹ ۳۰۶ ۲۹۴ ۲۳۳ روس“‎ 
۴۱۷ ۳۸۵ FEV ۳۲۶ ۳۲۰ ۳۱۹ ۵ 
۷۵۰ ۹ 

OV N Ne ef زومانن:‎ 

روم شرقی» ۸۱۶۹ ۸۷۶ ۲۹۴ ۲۹۶ ۲۹۸ 
MoV ۶‏ ۳۵۱ ۳۵۴ ۷۴۴ ۷۵۰ 

روم غربی» ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۱۷۷ ۸۸۰ ۲۹۶ 


۷۵۰ ۵۱ 


ریپن. ۲۰۳ 

زثیر ( کنگو) 7۹۲ 

زلاندنں ۳۳۱ ۳۳۷ 

۵۰٩ ۳۲۶ ۲۱۵ زوریخ»‎ 

ژاپن» ۲۳۷ ۳۱۵ 

ژنو ۰۲۱۴ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۵۱۸ 
ساردنی. ۸۲۶۳ ۲۸۴ 


سالت لیک (دره؛ ۳۲۹ 


سالت لیک سیتی, ۳۲۹ ۳۳۰ 

سالونیک» ۱۶۲ 

ساره ۸۰۹ ۱۱۲ ۱۴۰ 

سان سورو, ۵۱۷ 

سان فر انسیسکی ۳۱۵ 

سبا (یمن)» ۴۷۱ 

سدوم ۴۹۶ ۵۰۶ 

سریلانکاء ۲۹۲ ۳۳۱ 

سلطانیه ۳۴۶ 

سوئد. ۱۶۸ ۲۱۴ 

سوئیس» ۲۱۴ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۵۴ ۳۲۲ 
۶ ۴۱۵ ۵۰۷ 

سواسون, ۸۵۱۳ ۵۱۴ 

سودان, ۳۴۳ 

۱۳۳ ۱۲ AF ۵۲ ۳۹ ۴۲ سوریه‎ 
۲۴۳ ۱۷۹ ۱۵۸ ۱۵۷ ۱۴۷ ۱۴۲ ۰ 
FAA FAY FEE POF PEY FEY ۷ 
۵۸۲ ۵۲۷ ۴۲۰ ۴۰۰ ۰ 

ب‌ویل» ۱۹۶ 


سیبری» ۲۳۷ 


سیتکاه ۳۱۵ 

سیتو. ۴۱۲ ۴۱۳ 

سیسترسیوم» ۴۱۲ 

سیسیل ۴۰ ۱۷۰ ۲۸۴ ۲۹۹ ۲۲۲ 
سین ٩۰‏ ۳۸۴ ۴۶۰ ۴۶۸ ۶۳۲ 


شارون. ۳۲۸ 


نمایه‌ها چ ۸۰۷ 


شام ۳۸۴ ۶۲۱ 
شکیم ۱۵۲ 

شمال آفریق؛ ۸۵٩‏ ۲۹۶ ۳۴۲ ۱۶ع 
۶۱ 

شمال آمریکاء ۶۹۱ 

شمال اروپ؛ ۲۹۰ 

شمال فر انسه, ۲۱۷ 

"شوروی» ۲۸۰ ۳۰۹ ۳۱۲ ۶۹۲ 

شوش ۴۶۲ 

شیراز» ۲۴۳ ۳۳۸ 

شیکا گی ۶۹۸ ۷۱۲ 

صحرای آفریقاء ۴۷ 

صربستان. ۳۰۶ ۳۰۹ ۳۱۰۱ 

صور. ۷۲ 

صوفیه ۳۱۱ ۳۱۲ 

صهیون» ۵۸۳ 

صیدون. ۷۲ 

طرسوس۰ ۸۳۴ ۴۸۵ 

۳۴۲ ۳۰۷ ۸۸۹ ۸۷۹ ۱۵۷ عراق»‎ 
۵۲۳ ۸۵۲۲ EVO ۳۸۴ ۵ 

عربستان ۳۶۴ 

عموره. ۴۹۶ 

غرب اروپاء ۴۱۶ 

غلاطیه. ۰۱۴۰ ۴۸۵ 

فاتیمه ۵۸۳ 


فاران. ۴۶۹ 


فارس: ۳۴۸ 
فر ات ۴۷ 

فرار؛ ۳۶۹ 

فر انکفورت» ۲۹۸ 

فریجیه ۸۱۰ ۸۲۶ ۱۴۸ 
فغون ۶۲۶ 

فلسطین اشغالی» ۲۵۵ ۳۰۸ 
فلور انس ۳۰۰ ۳۶۹ 

فنر» ۳۰۷ 

فنلاند. ۰۲۱۴ ۳۰۷ ۳۱۵ 


فیلیّی ۸۵۱ ۴۸۵ 


فیلیپین. ۶۹۴ 


قانا. ۱۲۷ 
قاهره ۱۸۹ 

قبرس» ۰۴۵ ۸۱۶ ۸۱۴۹ ۳۰۶ ۳۰۸ ۳۱۲ 
۲ 

ق دوقیه» ۱۴۱ 

قرتس, ۸۴۶ ۸۴۷ ۴۸۵ 

قزوین» ۳۴۸ 

قفتانن ۰۴۷ ۲۴۲ ۳۱۲ 

قلعذ طبرک» ۲۳۲ 

قې ۴۳۱ 

قمران» ۳۸۰ ۶۵۸ 

قونیه» ۷۳۱ 

قیروان» ۱۱۰ ۵۱۲ 


قیصریه ۸۱۶ ۸۴۰ ۳۸۴ ۴۰۰ ۷۰۴ 


۸ ۵ شناخت مسیحیت 


۷۵۰ 
قیلیقیه ۱۶۳ 

کار ائیب» ۳۳۸ 

کارا کاس؛ ۶۵۹۵ 

کارتاژ ۴۸ ۸۵۹ ۱۶۱ ۸۶۴ ۳۲۹ ۴۷۹ 
۵ ۱۶ ۶۲۰ 

کاستیل. ۱۹۶ ۴۱۶ 

۳۵۸ ۰۳۵۷ FFF ۳۴۲ ۳۰۸ کالسدون»‎ 
۳۶۰ 9۹ 

کالیفرنیاء ۸۷۰۶ ۷۱۸ 

کامرون, .۲۵۴ 

۷۳۹ ۶۹۶ ۰۳۳۸ ۳۲۲ ۰۳۱۵ «il 
۷۳۴ کانز اس‎ 

کید کی ۸۱۰ ۳۸۴ 

کردستان. ۳۴۵ 

کرمان, ۳۳۸ 


کرمانشای ۳۴۸ ۳۴۹ 


کرمل» ۴۲۲ 
کرواسی» ۳۱۰ 
کره ۶۹۴ 

کریت» ۸۱۱ ۳۱۳ 
کعبه. ۱۸۵ 
کلرمون؛ ۱۸۶ 


کلروی ۴۱۳ 
کلمبی؛ ۶۹۳ 


کلیسای سنت پیت ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ 


کلیسای صعود. ۷۵۰ 

کلیسای قیامت» ۵۸۱ 

کلیسای یوحای حواری» ۳۶۴ 
کمیر؛ ۵۵۶ 


کمبريج» ۲۲۳ 
کنتا کی ۴۱۵ 


کنیرذری» ۸۸۱ ۲۲۴ ۳۹۰ ۵۶۹ 


۲۷۸ ۱۲۷۳ ۲۱۵ ۲۱۱ ۲۰۹ کنستانس»‎ 
۳۷۱ FFA ۸ 

کنعان, ۴۶۹ 

کنیا ۰۲۳۴ ۲۵۴ ۳۰۷ 


کولی» ۴۸۵ 


کومُره ۳۲۸ 

كوم رین» ۲۳۵ 

کوه زیتون 4۶ ۸۵۰ ۵۸۳ ۶۶۱ 
کوینکویسک ست» ۵۶۱ 


۱٩۹۳ ۰۱۹۲ گاسکونی»‎ 

گر جستان» ۳۰۶ ۳۱۲ 

گرینلند. ۰۲۳۸ ۴۱۷ 

گلستان» ۳۴۸ 

گل (فر انسه)» ۱۵۵ ۸۱۵٩‏ ۸۶۲ ۲۱۲ 
۴١‏ 

گنگ (رود)؛ ۵۳۴ 

گرادلوپ. ۵۸۳ 

گود مین ۴۳۲ 


گور مه ۱۷۸ 


ما 4 وت رد ا7 قا اک ی مج ۱ یم a TT TE a‏ مر ی Ta‏ ی ak LE TT‏ مره a"‏ موه ETC ERS‏ 


گیلان. ۳۴۸ 

گی‌هذوم. ۶۷۵ 

لابر ادور: ۲۳۸ 

۳۶۴ ۳۶۳۰ ۲۸۴ ۲۸۳ ۲۵۲ «ila 
۵۵۸ ۸۵۵۷ AF ۵۴۷ ۸۵۴۴ ۳۷۱ ۰ 
۷۵۰ ۹ 

لاسیوم ۲۸۴ 

لانگدوک» ۱۹۱ 

f FFA FFF ۳۱۶ ۳۰۷ ۱۲۶ لبنان‎ 
۱۱۰ ابيا‎ 

آحی, ۶۲۴ 

لس‌آنجلس» ۷۰۵ 

عم ۴۶۵ 

لمت ۲۰۳ 

لندن, ۲۲۲ ۲۲۶ ۳۳۰ ۶۱۸ 

لورد ۸۵۸۳ ۷۰۷ 

لویولاه ۴۲۶ 

لهستان. ۲۳۳ ۳۰۶ ۳۱۳ ۵۰۷ ۵۱۰ 
لیمبی ۸۵۳۷ ۶۰۳ 

ليون ۸۰۱ ۸۵۱ ۸۵۵ ۸۹۵ ۳۶۶ ۳۶۷ 
۳۰ ۶۱۱ 

۱٩۱ مارسی»‎ 

مارکه ۲۸۴ 

ماساچوست. ۷۰۲ 
ما کو ۳۴۶ 


مالابان ۲۳۵ ۳۴۴ 


۸۰٩ 4 نمایه‌ها‎ 


ماند» ۳۶۸ 

ماور اءالتهن ۳۴۲ 

ماینتس» ۵۴۷ 

مجارستان. ۸۲۳۳ ۳۲۶ ۴۲۱ 

مد ون» ۶۶۰ 

محلة حسینیه ۴۳۲ 

محلة سنگ‌تر اش‌هاء ۴۳۱ 

مدائن ۳۴۶ 

مد لین» ۶۹۳ 

مدیتر انه ۳۶ ۴۸ ۸۱۱۳ ۵۲۹ ۳۰ 
۲ ۱۴۲ ۱۶۷ ۱۸۶ ۲۳۳ ۲۹۴ ۳۴۲ 
EFA ۲‏ ۶۷۲ 

مدین» ۴۶۸ 

مر اوی» ۲۳۳ 

مسکی ۲۳۳ ۳۰۹ ۳۱۳ ۳۱۵ ۷۵۰ 
مقدونیه» ۴۸ ۸۱۳ ۳۱۰ 

مکزیک. ۵۸۲ 

مکه ۵۷۶ 

مکف ۸۰ 

ممری (بلوطستان)» ۵۰۵ ۵۰۶ 
موصل. ۱۸۹ 

مولداوی» ۳۱۰ 

۱٩۱ مونپلیه‎ 

مونت کاسینی ۴۰۴ 

مونته‌نگرو ۳۱۰ 


ميلان ۸۶۲ ۸۶۴ ۸۷۸ ۸۹۵ ۲۰۴ 


۰ 4 شناخت مسیحیت 


۳۴۰ ۰۲۸۲ ۵ 


۵۴۵ ۶ 


نا ژوستینیانا؛ ۳۰۸ 


ناپل ۲۶۰ 


۱٩۱ ناربون»‎ 


۷۰ FA FF ۵۷ ۵۵ ۵۴ ۵۲ ناصره‎ 


۱ ۱۲۵ ۵۳۶ 
نانت» ۲۲۱ ۳۲۳ 


نجران» ۵۲۲ 


نجع حمادی» ۴۸۸ 


نخجوان» ۳۴۶ 


نروژه ۲۱۴ 


نصیبین» ۰۳۴۲ ۳۴۹ 


نماز خانة سیستین, ۲۵۱ ۲۶۰ 


نورسیاء ۴۰۴ 
نورد ک» ۲۰۳ 
نورماندی ۷۴۶ 
نوشاتل» ۲۱۷ 
نومیدیا؛ ۱۶۳ 
نیجریه, ۲۵۴ 
نیقی ۱۳۰ ۸۶۸ 
۱ ۳۸ ۳۴۶ 
FFA ۲‏ ۱۳۷۲ 
WIE ۷۲۴ ۳۲‏ 
نیکوزیاء ۳۰۸ 
نیل» ۳۹۳ ۳۹۹ 


نينول ۴۷۵ 


۲۹۷ ۲۹۶ ۰۲۸۹ ۲۱ 
۲۶۰ FOI ۳۵۸ ۳ 
۵۵۶ ۸۵۰۷ ۸۵۰۱ ۵۱ 


۷۳۳ 


نیویورک» 4۵ ۳۴۳ ۶۲۱ 


واتیکان ۱۷۶ 

واسی, ۲۲۰ 
واشنگتن. ۲۴۳ ۳۱۵ 
والا کی ۳۱۰ 

وان نوئیس, ۷۰۶ 


ورشو ۳۱۳ 


و رمون» ۳۲۸ 


وروناء ۷۲۵ 


و ست. ایندین ۲۴۰ 


و ستفالی» ۸۶۸ ۳۲۳ 


ونيز ۵۸۲ 


ویتتبر ۰ ۲۱۲ ۳۲۱ ۳۲۶ 


ویچیتاء ۷۲۴ 


ویکلیف» ۲۰۸ 


ویلزه ۷۴۲ 


ویلمینگتون, ۷۳۹ 


وین ۳۶۸ ۵۴۷ 
هاویه £۶۹ ۶۷۵ 
هایسترباخ ۳۸۸ 

هد در مون» ۶۶۰ 
هَرمُجد ون ۶۶۰ 
هلنده ۸۵ ۸۸۳ 1٩۷‏ 
۵V‏ 01 

هم لمیوپولیس» ۱۲۶ 


همدان ۳۴۸ ۴۶۱ 


PYF 


۳۳۷ 


«fF 


نماید‌ها چ ۸۱۱ 


هند ۲۳۵ ۳۳۱ ۳۴۹ ۳۸۰ 


هند شرقی. ۲۳۸ 


۲۹۲ ۲۳۸ ۰۲۳۵ ۲۳۴ ۱۵٩ هندوستان»‎ 


۳ ۰۴۳۲۹ ۴۳۹ ۴۹۳ 
هوزینتس» ۲۱۰ 
هیپسو ل» ۲۰۸ 

هیپو. ۶۴ ۴۷۹ 
هیتلر. ۲۸۳ ۶۶۴ 


هیر اپولیس» ۱۴۸ 
هیری؛ ۳۰۳ ۳۶۲ 


هیکل سلیمان. ۴۷۱ ۶۶۱ 


یاونه. ۴۶۳ ۲۷۴ 


یمن» ۵۲۲ 
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يمني ۴۶۳ 

يوتا ۳۲۹ ۳۳۰ 

یورکشایر» ۲۰۸ 

يوگسلاری» ۳۱۰ 

۱۲۶ ۸۱۳ ۴۳ ۴۲ ۴۰ ۳۸ ۳۶ یونان‎ 
1۶۷ AO ۸۵۷ ۱۵۴ ۸۱۵۲ AFF ۳ 
۳۱۵ ۳۱۳ ۳۱۲ ۳۰۷ ۳۰۶ ۲۹۴ ۰ 
FEA ۴۱۷ ۴۰ ۳۸۴ ۳۶۶ ۳۵۷ ۷ 
AIA ۵۱۲ ۵۱۱ ۴۹۴ ۴۸۶ ۴۷۶ ۴ 
۶۴۸ ۷ 

يهود ۸۱۱۱ ۳۸۰ ۴۷۱ 

یهودیه ۵۲ ۸۵۳ ۶۸ ۰۴ ۸۰۹ ۸۱۰ 


۶۶۱ FY ۵۳۵ ۵۳۱ ۱۵۴ ATT ۲۲ 


گروه‌ها و فرقه‌ما 


آر امشیان ۳۸۷ 
آریاییان, ۲۹۳ 
آریوسیان» ۰۱۷۱ ۸۷۳ ۳۹۴ 
آشوریان ۲۴۳ ۲۴۴ ۴۷۳ ۴۷۵ 
آ گوستینی‌ها, ۰۲۰۳ ۳۴۷ ۲۳۲ ۴۳۷ 
آلبیژ انسی‌هاه ۰۳۶۵ ۳۶۶ ۰۴۱۶ ۸۵۵۸ 
۷۵ 
آمیش‌ها: ۲۰۸ 
آیکونودیول‌هاء ۳۰۱ 
آیکونوکاً ست‌ها؛ ۳۰۳ 
! بیونیان ۶۱۸ ۶۴۴ 
اتابکان. ۱۸۹ 
ادونتیست‌هاه ۳۲۴ 
اد نتیست‌های روز هفتم» ۳۳۳ ۳۳۸ 
ارامنه ۲۴۲ ۳۱۶ ۳۴۶ ۳۴۷ FEA‏ ۴۳۲ 
ارمنیان ۲۴۴ ۳۱۶ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ 
ارمنیان کاتولیک» 0۲۴۲ ۴۳۱ 
ارمنیان گریگوری» ۲۴۲ 
اروپاییان. ۲۰۷ ۳۶۴ ۸۵۸۱ ۵۸۲ 
اسلاوهای بلفاری» ۳۱۱ 


اسماعیلیان ۶۶۳ 


اسنیان. ۸۴۱ ۳۸۰ ۳۸۱ ۶۵۸ 
اصحاب مدرسه ۸۱۸۱ ۸۸۲ ۳۲۳ 
اَذ سيان ۴۰۷ 
الوت‌هاء ۵۸۰ 
اموریان» ۶۲۳ 
انجمن دوستان» ۳۳۲ ۳۸۷ 
انجمن عیسی» ۳۳۹ ۴۲۷ 
انجیلی‌هاء ۳۳۵ 
انکر اتیت‌هاء ۵۵۷ 
انگلیکن‌هاء ۳۲۳ ۳۲۶ ۷۳۹ 
اومانیست‌هاء ۲۱۵ 
اومانیست‌های لائیک» ۶۳۱ 
ایتالیایی‌ها؛ ۲۵۱ ۸۲۶۱ ۲۸۲ 
ایر انیان ۳۴۵ ۳۴۶ ۵۳۵ 
ایلخانان, ۲۴۱ 
بابلیان ۸۴۹۲ ۶۷۲ 
بانوی ما از کوه کرمل (نظام رهبانی» 
FY‏ 
برادران کوچک‌تر: ۴۲۱ 
بربریان ۸۶۵ ۸۶۹ ۸۸۰ ۲۰۱ 


بَرَهْمّنان» ۱۵۹ 


۴ 4چ شناخت مسیحیت 


صرصسصسصسصسصسسب ا د 


بطالسه, ۴۲ ۴۹ 

بلغارهاء ۳۱۰ 

بندیکتین‌ها, ۰۴۰۴ ۰۴۱۲ ۴۳۸. 

بنیادگر ايان ۳۳۵ ۷۳۹ 

بنی‌عمٌ ون ۴۷۰ ۶۲۴ 

بنی‌بهودء ۶۲۳ 

بودائیان. ۵۵۲ ۶۵۴ 

پاتارین‌هاء ۸۹۵ ۲۰۴ 

۳۴۵ ۸۱۱۰ پارتیان‎ 
۱۴۵ ۸۴۴ ۸۲۳ 6۶ ۵۵ پدران کلیسا.‎ 
۳۷۲۳ ۲۳۹ ۲۱۸ ۸۶۰ ۱۵۱ ۱۴۹ ۶ 
Nel Ves PPV DEF ۵۱۷ VF FFA 
۷۳۱ 

پرسبیترین‌ها, ۷۳۹ 

پنطیکاستال‌ها ۸۵۳۳ ۷۰۶ ۸۷۰۷ ۷۳۹ 
پیشگامان ۳۳۱ 

پیوریتن‌هاء ۳۲۳ ۳۲۶ 
تثوماخیان» ۱۷۲ 

تر اپویتای» ۳۸۱ 
تر اپیست‌ها, ۴۱۵ 

ترکان سلجوقی ۱۸۶ 
ترکان عثمانی» ۰۲۳۷ ۲۴۲ 
ترک‌ها؛ ۸۸۶ ۴۲۹ 
تعمیدیان. ۳۲۶ ۳۳۷ 
جدیدان ۱۱۱ 


جست و جوگران» ۳۳۲ 


حدّیان ۶۲۳ 
جو یان. ۶۲۳ 
خائنان. ۶۱۶ 
خصی‌ها: ۳۹۱ ۷۲۵ 
خلفای اموی» ۳۸۴ 
خلفای عباسی؛ ۳۸۴ 
خلفای فاطمی, ۱۸۵ 
خواهران تواب پیرو قدیس " دومینیک, 
FV‏ 
خحورشیدپرستان» ۸۵۷۶ ۵۷۷ 
داربایت‌هاء ۳۳۴ 
داور ان ۴۶۰ ۴۶۶ ۴۶۹ ۴۷۰ ۲۵ع 
۶۶ 
دوم ینیکن‌ها, ۵۹۷ ۲۰۳ ۳۴۶ ۳۴۷ 
CFIA ۷‏ ۰۴۳۲۱ ۰۴۳۲ ۴۳۷ 
دوناتیست‌ها. ۸۱۷۱ ۱۷۳ ۱۵ع ۶۱۶ 
راهبان ارتدکس» ۰۲۳۷ ۳۸۴ 
راهبان بندیکتی» ۴۱۲ 
راهبان جمع‌گرا؛ ۳۹۷ 
راهبان دومینیکن ۲۴۱ ۳۸۲ 
راهبان ززوئیت» ۳۸۳ 
راهبان سائل» ۴۲۲ 
راهبان سفید, ۴۲۲ 
راهبان سیا ۴۱۷ 
راهبان سیسترسین» ۴۱۲ ۴۱۶ 


راهبان قر انسیسکن» ۰۲۴۱ ۳۸۲ 


نمایها ۰ ۸۱۵ 


راهبان کلونی» ۶۲۱ 
رواقیان ۴۵ ۴۶ ۳۸۱ ۴۴۷ ۴۴۹ ۴۵۱ 
رهبائیت مجرده؛ ۴۰۶ 
زردشتیان ۰۴٩۹۱‏ ۶۵۵ 
ژرمن‌هاء ۸۶۸ ۲۳۹ ۷۵۴ 
ژزوئیت‌ها. ۸۲۸۰ ۲۹۰ ۳۳۹ ۳۴۷ ۳۷۳ 
۵ ۰۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ 
سار اسن‌ها؛ ۳۶۴ 
ساسانیان. ۳۴۵ ۴۳۱ 
سا کسون‌ها: ۶۲۱ 
سامریان ۷۲ 
سایمونیان ۱۷۱ ۱۷۳ 
سبط لاوی, ۸۴۹ ۴۶۸ 
سپاه نجات. ۳۳۰ ۳۳۱ ۵۳۰ 
سر ابیان ۰۴۰۶ ۴۰۷ 
سلوکیان ۴۲ ۴۹ ۴۷۷ ۴۷۸ 
سنوبیان ۴۰۶ 
سنهدرین» ۷۷ ٩۷‏ ۸ ۱۳۹ ۸۴۰ ۶۷۳ 
سوئیسی‌ها, ۲۵۱ 
سو ریان» ۸۷۱ ۱۷۳ 
سیسترسین‌ها ۰۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۵ ۴۱۶ 
شبه‌نظامیان عیسی مسیح» ۴۱۷ 
شم اسان. ۱۷۵ ۵۶۰ ۸۵۶۱ ۵۶۲ ۷۴۴ 
شمایل‌پرستان. ۳۶۱ ۳۶۲ 
شمایل‌شکنان؛ ۳ ۳۶۱ ۲۶۲ 


شیطان‌پرستان» ۳۰۵ 


شد کره؛ ۸۵۵۸ ۷۲۵ 
صابئین ۵۷۶ 
صابیان ۵۳۵ 
صد وقیان. ۸۳4 ۸۵۲۱ ۶۵۵ ۶۷۳ 
صفویه ۲۴۲ ۴۳۱ ۵۲۴ 
صلیبیون ۳۶۴ 
صهیونیست‌ها؛ ۲۵۵ ۳۷۷ ۶۰ى ۷۱۱ 
عبر انیان» ۶۲۷ 
عرب ۸۱۱ ۸۲۹ ۸۸۶ ۴۸۶ 
عیلامیان. ۸۱۰ ۳۴۵ 
غلاطیان ۱۳۱ 
غنوصیان» ۳۹۰ ۴۸۸ ۴۸۹ ۷۰۰ 
فاطمیان ۸۱۸۶ ۱۸۹ 
فر انسویان. ۸۱٩۱‏ ۲۸۲ 
فر انسیسکن‌ها. ۲۰۱۳ ۳۴۷ ۳۷۰ ۱۳۷۱ 
۰ ۴۲۱ ۴۳۷ 
فر انک‌ها, ۲۹۸ 
فرزیان. ۶۲۳ 
فرفة سرویت؛ ۲۷۳ 
فرقه‌های صلح‌گراء ۲۰۸ 
فر ددن ۳۸۷ 
فریسیان« ۵۵ ۸۱ AF AF AT AY‏ 
VEY ۷۳۳ ۵۶۲ ۵۳۱ ۴۶۵ ۳۹ ۸‏ 
فلسطینیان ۶۲۴ 
فمینیست‌ها: ۶۹۸ 


فمینیست‌های آمریکایی» ۷۰۰ 


۶ ه شناخت مسیحیت 
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فمینیست‌های غیرغربی» ۶۹۹ 
فیثاغورسیان. ۳۸۱ 

قبطی‌هاه ۳۴۴ 

قرنتیان ۷۲۷ 

کاپوچی‌ها, ۴۳۲ 

۱۹۵ ۸٩۲ ۸٩۱ کاتارهاء‎ 

کالونی‌ها؛ ۸۸۳ ۳۲۲ ۳۲۶ 

کرملی‌ها؛ ۳ ۷ ۰۴۲۲ ۰۴۲۴ ۳۳۲ 
۴۳۷ 

کرملی‌های پابرهنه ۴۲۳ 

کرملی‌های_ پاپوش‌دار» ۴۲۲ ۴۲۳ 
کلیساهای شرق ۷۰۱ 

کلیساهای کاتولیک شرقی» ۲۴۷ 
کلیساهای میسیوثری» ۳۱۵ 

کلیسای ارتدکس شرقی» ۶۹۶ 

کلیسای ارتدکس قبطی؛ ۳۰۷ 

کلیسای ارتدکسی آمریکاء ۳۱۵ 
کلیسای ارمنی, ۱۳۴۶ ۳۴۸ ۳۵۲ ۳۵۹ ۵۸۳ 
کلیسای اسقفی؛ ۳۳۸ 

کلیسای اسکندریه. ۳۶۰ 

کلیسای اصلاحی. ۸۸۳ ۳۲۲ ۳۲۳ 
۶ ۶۹۶ 

کلیسای انجیلی» ۲۴۴ ۶۹۸ ۷۰۱ 
کلیسای انگلیکن. ۰۲۲۴ ۰۲۸۹ ۳۱۸ 
AFA ۸‏ ۵۸۰ ۷۵۰ 


کلیسای باپئیست. ۷۳۹ 


کلیسای پنطیکاستال, ۷۰۷ 
کلیسای تعمیدی آمریک؛ ۳۳۷ 

کلیسای 2 ریانی» ۸۷۹ ۳۵۲ 

کلیسای سوریه ۳۵۹ 

کلیسای عیسی مسیح قدیسان 
آخر الزمان» ۳۳۰ ۷۳۱ 

کلیسای فر انک‌ها؛ ۲۹۸ 

کلیسای قبطی, ۸۱۷۹ ۳۴۰ ۴۳ ۳۴۴ 
۴۵ ۳۵۲ ۳۵۹ 

کلیسای کالونی؛ ۶۹۶ 

کلیسای گریگوری؛ ۳۴۶ 

کلیسای لوتری» ۰۳۲۳ ۳۸۷ ۶٩۶‏ ۷۳۹ 
کلیسای مارونی» ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۲۴۳ 
کلیسای متحد ارتدکس حبشی؛ ۳۰۷ 
کلیسای متحد کانادا؛ ۳۳۸ ۷۳۹ 
کلیسای متدیست. ۳۸۷ ۶۹۶ 

کلیسای مشایخی. ۳۳۸ ۶۹۶ 

کلیسای مصر» ۳۵۹ 

کلیسای مور اوی» ۳۳۴ 

کلیسای مورمون؛ ۳۲۷ ۳۲۹ ۳۳۰ 
کلیسای زٍ سطوری» ۸۷۹ ۳۴۸ ۳۵۲ 
کلیسای ذ سطوری ایران» ۳۴۸ 

کلیسای یعقوبی» ۳۴۰ ۳۴۲ ۳۵۹ ۵۲۳ 
کمونیست‌ها ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۴ ۳۲۰ 
کنعانیان, ۶۲۳ 


کویکره؛ ۳۳۲ ۳۲۲ ۳۸۷ ۵۲۰ ۷۲۵ 


گروه سوم فر انسیسکن» ۴۲۰ 

گل‌هاه ۲۳۹ 

گراهان یهوه ۳۳۱ ۳۳۲ 

گرت‌هاء ۸۱۶۸ ۱۸۰ 

لاتینیان ۸۱۷۱ ۱۷۲ 

لاز اری‌ها. ۴۳۱ 

لوتری‌ها, ۳۲۱ ۳۲۶ ۳۳۹ 

لولاردها؛ ۲۰۹ 

لیبر الها ۴۲۳ ۶۸۴ 

لیبر الیست‌هاء ۶۸۴ 

مادران صحر ۳۸۹ 

مادیان ۱۱۰ ۳۴۵ 

مارونیان, ۳۴۳ 

مانویان, ۸۷۲ ۸۱۷۳ ۱۹۱ 

متدیست‌هاه ۳۳۰ ۳۳۸ ۷۳۹ 

مجلس عوام. ۰۲۲۳ ۵۰۲ 

م دیان ۶۲۶ 

مسیحیان آشوری, ۱۵۷ 

مسیحیان ارمنی. ۳۱۶ ۵۸۰ 

مسیحیان قبطی» ۵۸۰ 

مسیحیان گر جی» ۲۲۲ 

مصریان, ۶۸ ۲۷۳ ۴۹۲ ۶۷۲ 
. مغان ۱۵٩‏ ۵۲۱ 

مغولان, ۲۴۱ ۶۶۳ 

مکابیان ۴۷۶ 


مَل کایی ۳۴۰ ۳۴۱ 


نمایه‌ها + ۸۱۷ 


ما کاییان ۳۴۱ ۳۴۲ 

منونی‌هاء ۲۰۸ ۵۵۱ 

مورمون‌ها: ۳۲۹ ۳۳۰ ۷۳۱ 

مزر ستان, ۵۲۴ 

نادمان شهر اسیزی» ۴۱۹ 

نازىھاء ۲۵۵ ۲۸۳ ۳۱۴ 

ناشران» ۳۳۱ 

ناصریان» ۵۵ 

ناصوریان, ۵۵ 
ز سطوری, ۳۴۰ ۳۴۶ 
سطوریان, ۲۴۳ ۲۴۴ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۲۷ 
FFA ۸‏ ۳۵۷ ۵۲۳ 

نصاری» ۳۷ ۵۴ 

نصر انیان: ۸۱۷۲ ۱۷۳ 

نظام رهباني دیدار مریم مقدس. ۴۳۰ 
نوتعمیدیان, ۳۲۶ 

نوفیثافورسیان, ۴۴۷ 

نوکیشان, ۳۰۷ ۵۳۵ ۸۵۳۶ ۵۳۷ ۷۰۵ 
نوماتوماخیان, ۸۷۱ ۱۷۳ 

نیکلاییان ۸۷۱ ۸۷۳ ۷۲۴ 

واعظان سائل» ۰۴۱۵ ۴۱۷ 

والدوسیان, ۳۶۵ ۳۶۶ 

والزیان» ۱۷۱ ۱۷۳ 

وایکینگ‌ها, ۱۸۰ 

ویزیگوت‌ها؛ ۱۶۸ 


هاپسبور ۰ ۵۰۷ 


۸۸ چ شناخت مسیحیت 


۶۵۴ ۵0۲ ۸۵۳۴ ۴٩۹۳ هندوه.‎ 


هوگنوهاء ۲۲۰ ۲۲۱ 
یبوسیان ۶۲۳ 


یسوعیان» ۲۳۰ 


یعقوبی ۰۳۴۰ ۳۴۱ 


44 4 4 


یعقوبی‌هاء ۳۴۲ 
یونانیان ۳۸ ۲۲ ۲۳ ۵ى ۲۹۸ ۳۶۴ 


۵۲۸ ۴۹۲ EVA ۲۵٩ ٩ 
۳۱۳ یونانیان ارتدکس‎ 


یونیتارین‌هاء ۵۰۳ ۵۰۷ ۸۵۰۸ ۵۲۴ 


کتاب‌ها 


آزادی فرد مسیحی» ۳۲۶ 
آموزش دربارة آزادی و رهایی در 
مسیحیت» ۶۹۵ 
آموزش دربارة بر خی از جنبه‌های 
الاهیات آز ادی‌بخش: ۶۹۵ 
آیین عشای ربانی آلمانی. ۵۵۴ 
آیین مسیح» ۵۰٩‏ 
آیین‌نامة بندیکت. ۴۰۴ ۴۰۵ 
ایوکریفای عهد عتیق. ۲۸۶ ۴۷۳ 
اپوکریفای موازی, ۴۷۵ 
ارتداه ۲۰۹ 
اسارت بابلی کلیسای مسیح» ۳۲۶ 
اسکولیون» ۵۲۳ 
اشتباه تثلیث ۵۰۸ 
اشعۂ نون ۲۴۴ 
اظهار الحق. ۲۴۳۳ ۵۲۴ 
اعتر افات. ۱۶۵ ۳۸۶ 
اعتقادات قطعی کلیسا ۶۸۳ 
اعمال اندریاس ۴۸۹ 
اعمال پطرس. ۴۸۹ 
اعمال پولس» ۴۸۹ 
اعمال توماس: ۴۸۹ 


اعمال یوحن ۴۸۹ 

افسانه‌های بت‌پرستی در آیین کلیساء 
۰ ۴۹۳ ۵۵۲ 

اتتضاء الصراط المستقيم مخالفةً 
اصحاب الجحیم. ۵۲۴ 


الاهیات آز ادی‌بخش» ۶٩۳‏ ۶۹۵ 


التخجیل لمن بدّل التوراة و الانجیل. ۵۲۴ 


التزام اخلاقیء ۲۲۷ 

الجواب الصحیح لمن بدّل دين المسیح, 
0۴ 

الرد الجميل لالهية عيسى بصريح 
الانجیل» ۵۲۳ 


السياسة المدنية ۶۵۳ 

العقائد الوثنية فى الديانة النصرانی. ۱۳۰ 
۲۳ ۵۵۲ 

۵۱٩ ۴۲۰ المشرق»‎ 

الهدی الى دين المصطفی. ۵۲۴ 

انجیل برناباء ۸۳۸ ۸۵۰ ۱۵۱ 

انجیل پطرس: ۴۸۸ 

انجیل توماس. ۳۸۰ ۴۸۸ 

انجیل عبریان ۴۸۸ 

انجیل فيلو س» ۲۸۹ 


۰ ه شناخت مسیحیت 


انجیل کودکی. ۴۸۹ 
انجیل مرقیون؛ ۴۸۹ 
انجیل مصریان: ۴۸۸ 
انجیل یهودای اسخریوطی» ۴۸۹ 
اردیسه. ۵۱ 
اوستاه ۵۲۱ 
اوسرواتوره رومانو ۲۵۳ 
ایلیاده ۴۲ 
ایمان سیحی, ۶۸۵ 
برج مراقبت؛ ۳۳۱ ۳۳۲ 
برشیت (سفر پیدایش)» ۲۶۷ 
بر ضد پرا کسیاس» ۱۶۰ 
۔ بمیدبار (سفر اعداد)» ۴۶۹ 
پاسخ یوحذای اول به پرسش‌های یک 
سلمان. ۵۲۳ 
پشیطا: ۴۸۰ 
نتاتوک» ۴۶۰ 
پنج مر حلۀ دين یونانی. ۶۴۸ 
پیر امون آیین توبه ۵۵۶ 
پیر امون ازدواج و شهوت. ۷۲۹ 
پیر امون بدعت‌هاء ۶۶۳ 
پیر امون تثلیث. ۸۵۰۳ ۵۰۴ 
پیر امون حکومت الاهی. ۶۵۳ 
پیر امون ساطنت» ۷۴۸ 
پیرامون وحدت کلیسای» ۶۱۵ 
تثوفیلوس به اتولیکوس ۸۵۸ ۵۰۰ 


تاریخ باستانی بهو ۱۰۲ 


تاریخ تباهی‌های مسیحیت. ۵۱۰ 
تاریخ رم» ۵۱ 

تحف‌العقول, ۸۵ 

تعلیم رسولان دوازده گانه ۵۳۷ 
تفسیر آرای بوئتیوس. ۵۰۷ 
تفسیر سخنان خداونده ۱۴۸ 
تفسیر میشنا؛ ۶۷۳ 

۶۵۹ ۸۰۳ ٩۴ ۵۵ 4۵۴ تلمود.‎ 


تمدن و رنسانس در ایتالیء ۱۶۷ 


تاخ ۳۵۹ 


جمهوری» ۶۵۲ 

حقوق بشر و کلیسای کاتولیک, ۷۴۲ 
حقیقت کتاب مقدس ۲۰۹ 

حکمت مردان صحراء ۴۱۵ 
حکمت‌های پطرس لومباردی» ۱۸۲ 

حیله گری‌های شیطان. ۵۱۶ 

خرید و فروش اشیای متبرک» ۲۱۰ 
خطاب به اشراف آلمان ۳۲۶ 

خطاب به یونانیان. ۱۵۷ 

خطاهای ششگانه ۲۱۰ 

خلاصة الاهیات. ۳۷۳ ۷۴۸ 
داثرةالم عارف بين المللی علوم 
اجتماعی, ۶۶۸ 

دائرةالمعارف رهبانیت» ۴۰۵ 
داثرةالمعارف کاتولیک ۵۷۸ 
داستان‌های روسپیان صحر؛ ۳۹۰ 


داستان یوسف نجار, ۴۸۹ 


نمایه‌ها چ ۸۲۱ 


در باب دین: مواعظی برای تحقیرشدگان 
فرهیخته ۶۸۶ 

دربار حکومت. ۶۱۸ 

دربارة حیاء ۵۴۴ 

دربارۂ کلیساء ۲۱۰ 

دربارة وحدت کلیسای جامع» ۱۶۱ 

در بیان وحدت الاهی و تثلیث ۵۱۳ 
در خواست برای مسیحیان, ۱۵۸ 
دستورالعمل‌هایی برای هزیکاست‌هاء ۳۸۵ 

دفاع از آیین‌های مقدس هفتگانه در 
برابر لوتر» ۲۲۲ 

دفاعیه. ۸۵۴ ۱۶۰ 

دفاعیةٌ حنین بن اسحاق ۵۲۳ 

د واریم (سفر تثنیه؛ ۴۶۹ 

دیایِتٌ رون» ۸۵۷ ۴۸۰ 

دیداخه (تعلیم)» ۰۲۴۵ ۵۳۷ 

راز بزر » ۳۳۳ 

راه زندگی. ۲۴۳ 

راه کمال» ۴۲۴ 

ر اهنمای سرباز مسیحی» ۱۸۳ 

رد بدعت‌ها ۸۵۱ ۱۵۵ 

رساله‌ای در اثبات دین مسیحی و تثلیث 
مقدس» ۵۲۳ 

رساله‌ای در الاهیات و سیاست» ۴۶۵ 
رساله به دیوجنتوس, ۱۴۸ 

رساله‌های کلمنت» ۴۸۹ 


رسال ا ریستیاس» ۴۷۴ 


رسال اول کلمنت؛ 4۴۶ ۱۴۷ 

رسالة برنابا؛ ۸۴۹ ۸۵۰ ۴۸۹ 

رسالة پولس رسول به لاودکیان» ۴۸۹ 
رسال پولیکارپ» ۵۱ ۱۵۲ 

رسال دوم کلمنت» ۸۴۶ ۱۴۷ 

رسال سوم پولس رسول به قر نتیان» ۳۸۹ 
رسالة فى الردٌ على التصاری, ۵۲۳ 
رسالة فى المناظرة بين المسلمین و 
النصاری» ۵۲۳ 

رستاخیز مردگان. ۱۵۸ 

روح مسیحیت. ۵۱۸ 

ریاضت‌های روحی. ۴۲۸ 

ریشه‌های تاریخی بحران زیست‌محیطی 
معاصر. ۷۱۹ 

زندگی آنتونی. ۳۸۶ ۳۹۴ 

زندگی قیصران. ۱۰۵ 

زندگی مسیح» ۴۲۶ 

زندگینامة زنان ز امد ۳۹۰ 

سال‌شمان ۱۰۴ 

سخنان مادران صحرا؛ ۳۹۰ 

سرود معنوی» ۴۲۳ 

سرودهای روحانی» ۴۱۳ 

سفرنامة ناصر خسري ۶۷۵ 

سنت رسولی؛ ۵۳۷ 

شاخهة زرین» ۶۴۸ 

شبان هرماس» ۱۵۵ ۱۵۶ 


شب ظلمانی» ۴۲۳ 


۲ 4 شناخت مسیحیت 


شرح مباحثات تیموثی با خلیفه مهدی 
عباسی. ۵۲۳ 

شملة زند؛ عشق» ۴۲۳ 

ش موت (سفر خروج» ۴۶۸ 

شهر خداء ۸۶۵ ۰۵ع E۰۶‏ ۶۵۳ 
شهریار» ۷۴۸ 

صعود به کوه کرمل» ۴۲۳ 

صعود مریم, ۴۳۸۹ 

عالم نسوان. ۲۴۴ 

عشای ربانی» ۲۰۹ 

فردوس پدران مقدس» ۱۳۹۰ ۳۹۸ 

فی تلیت الله الواحد. ۵۲۳ 

قاموس کتاب مقدس» ۱۲۲ 

قانون مور اتوری» ۰۱۵۶ ۴۷۹ 

۵٩۰ قانون‌نامه‎ 

قدرت پاپ» ۲۰۹ 

۶۸ ۵۷ ۵۶ ۵۵ ۵۲ ۵۲ قرآن مجید.‎ 
FAT ۲۳۲ ۸۵۰ ۱۱۵ AY ۸۵ ۷ ۲ 
۲۷۲ ۴۷۰ ۰۴۵۵ (FOF ۴۵۳ ۰۴۵۲ ۵۱ 
۵۲۴ ۵۲۲ ۵۱۹ ۴۹۷ ۰۴۹۱ FA ۳ 
۶۷۰ FOF FAY FTO MV ۵ 

قلع درونی» ۴۲۴ 

کار بنیادی. ۵۱۶ 

کتاب اخلاق ۶۰۸ 

کتاب ا کب ۵۱۶ 


کتاب دعای عمومی. ۲۲۵: ۲۲۶ 


کتاب مورمون: ۳۲۸ ۳۲۹ 

کتاب‌های قانون ثانوی» ۲۸۶ 
کۆکیزم» ۲۱۶ 

گفتارها» ۳۸۸ 

گفت‌وگو با تریفوی بهودی» ۱۵۳ 
گفت‌وگوها» ۴۰۴ 

گلچینی از زندگی قدیسان» ۴۲۶ 
گنجینه‌ای از تلمود ۶۵۹ 
ا ویاتان ۷۴۹ 

مبادی دین مسیحی» ۲۱۶ ۲۲۰ 

محبت خداء ۴۱۳ 

مدير آموزشگاهه ۲۲۷ 

مروارید گر انبها. ۳۳۰ 

مسیحیت چیست؟ ۶۸۸ 

معجم مفردات الفاظ القرآن مجید. ۴۳۹ 
معجم مقاییس اللغة. ۴۳۹ 

مفتاح‌الصدق. ۲۴۳ 

مواعظی دربار؛ُ رساله به رومیان» ۶۴۶ 
میز ان‌الحق یا سنجش حقیقت» ۲۴۳ 
نیویورک تایمز» ٩۵‏ ِ 
وولگاته ۵۲۹۳ ۰۳۷۳ ۴۰۳ 

ویر انه‌های امپر اتوری. ۱۰۲ 

وییقرا (سفر لاویان» ۴۶۸ 

هداية الحیاری فى اجوبة الیهود و 
النصاری. ۵۲۴ 


یوتوپی؛ ۶۵۲ 


ادیان و مکاتب 


آیین بود ۶۹۳ 

یین پرستش اوزیریس» ۴۰ 

آیین پرستش ایزیس» ۴۰ 

آیین پروتستان ۸۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۱۹ ۲۲۱ 
۵ ۲۲۸ ۲۳۰ ۲۴۴ ۱۳۲۰ ۳۲۲ ۳۲۳ 
EV ۴۲۹ ۱۳۳۷ ۳۲۷ ۵‏ ۶۸۳ 

آیین زردشت. ۴۹۱ ۵۲۱ ۵۲۳ ۶۱۹ 
آیین کنفوسیوس, ۶۳۷ ۶۸۱ 

آیین مزدک ۲۰۴ 

یین مورمون؛» ۳۲۹ 

آیین میتراه ۰ ۵۲۴ ۵۹۶ 

آیین :و سطوزی ۲۴۹ 

آیین يهود ۳۶ ۳۷ ۳ ۰.ی ۴۵ی ۶۷۳ 
ادونتیسم ۳۳۳ 

انجیل اجتماعی, ۳۲۴ 

۷۵۲ ۶۲۰ ۶۲٩ ۰۲۱۵ اومانیسم»‎ 

بودیسم. ۴۹۳ 6۳۷ ۷۲ ۶۸۱ 
پارسایی, ۳۸۷ 

پنطیکاستالیسم ۸۰۶۰۸۷۰۳ ۷۰۷ 

دئیسم. ۰۲۳۱ ۶۸۷ 

زردشتی‌گری» ۲۹۱ 

سکولاریسم. ۲۲۹ ۶۸۰ ۸۷۱۵ ۷۵۴ 


سوسیالیسم. ۶۶۴ ۷۱۴ ۷۵۴ 
سوسیالیسم مسیحی» ۳۲۴ 
شمایل‌پرستی» ۳۰۴ ۳۶۱ 
صهیونیسم ٩4۵‏ ۲۵۵ 
غنوصی‌گری» ۵۱۱ 
فاشیسم. ۲۸۴ 
فمینیسم ۶۹۷ 6۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۵۲ 
فمینیسم مسیحیء ۶۹۹ 
کالونیسم. ۳۲۶ 
کمونیسم ۳۱۱ ۶۶۴ 
لیبر اليس ۴۴۳ E۸.‏ ۸۴ی FF‏ ۶۸۸ 
MIF ۸۷۱۲ ۶۹۱ ۰‏ ۷۵۴ 
لیبر الیسم الاهیاتی» ۳۲۴ 
ماتریالیسم. ۶٩۱‏ 
مارکسیسم» ۶٩۱‏ ۶۹۲ 


مانویت» ۸۷۷ ۲۰۴ 

م دیسم» ۳۸۷ 

۱۷۵۴ ۷۱۵ ۸۷۱۴ ۷۱۳ ۷۱۲ «AF مدرنیسم»‎ 
۱۵٩ مونتانیسم»‎ 

مهرپرستی. ۴۰ ۵۲ 

هندوئیسم. ۴۹۳ ۶۳۷ ۶۷۲ 


يونيتارينيسې ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۵ 


برگزیدة کتاب سال حوزه در سال‌های 4۸۲۷۹.۷۸ ۸, .۹۷.14۸1.1۰۸1 
ب ناشر برگزیدة کتاب سال داتشجویی در سال‌های ۸۰۰۸۲ 


